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 ي کتاب نظرات بعضی دانشمندان فاضل در باره

 استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمد مجدي
 با اهداء سلام و عرض احترام؛

لد کتاب زندگانی حضرت ابوبکر صدیق را اعلام داشته، ضمن جوسیله وصول یک بدین 
جامعـه،   شـاءاالله  نمـایم، تـا ان   عمـر آرزو مـی   عالی توفیق خـدمت و طـول   تشکر براي حضرت

 مند گردد. هاي ارزشمند دیگري نیز بهره همواره در سایه وجود پربرکت جناب عالی از کتاب
 دکتر خالد وجدي قزلجی

 شگاه پیام نور مرکز بوکانرییس دان
 محضر مبارك حضرت دکتر محمد مجدي

 ریاست معظم دانشگاه آزاد واحد مهاباد
ضمن عرض تشکر از اقیانوس بیکران لطف و مرحمـت آن جنـاب نسـبت بـه ایـن حقیـر،       
اینک و پس از مراجعت از سفر نوروزي، وصول یک جلد ترجمه پرارزش زندگانی حضرت 

، فأما اظهار نظر اینجانب در مورد اثرات جناب عالی به جز تحسـین  را اعلام ابوبکر صدیق 
 تواند باشد؟ و تعظیم چه می

بخـش آن بـوده باشـد، تقاضـایم از      قلم هیکل و ترجمه اسـتاد نیـز زینـت   آنهم اثري که به 
هاي ادبی و انتشـار کتـب را وسـیعتر فرمـوده، آرزومنـد روزي       محضرتان این است که فعالیت

 ها نیز فزونی گیرد. ها و خال جناب عالی از آقاي ملا عبدالکریم مدرسهستم که آثار 
 اینجانب در همه امور حاضر به اداي وظیفه در محضر جناب عالی بوده و هستم.

 عبدالرحمن دانشیار
 رییس دادگستري شهرستان مهاباد
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یـدك االله  (أ به حضور اخـوي ارجمنـدم دانشـمند محتـرم جنـاب آقـاي دکتـر محمـد مجـدي         
 ضاته)لمر

کند، از راه  هاي گرم و پر از مهر و محبت مرا که از عمق قلبم بروز می نامه سلام در آغاز
 دور بپذیر.

تألیف دکتر محمد حسین  بعداً کتاب نفس و مفید زندگانی حضرت ابوبکر صدیق 
 و زیارت نمودم و مبالغه نیست اگر عرض کنم: عالی به دستم رسید، هیکل و ترجمه حضرت

الخاصة  ن هذا الكتاب هو أردع ما صدر من نوعه حتى الآن لأنه يرضيأ تقد مخلصاً عإني أ«

كانت مجهولة  والعامة، تعرف القاري العصري على نواح جديدة من عظمة أبو بكر الصديق 

 .»لد الكثيرين

عالی نباشد؛ بلکه به خدمت  ، آخرین آثار از حضرتبدر خاتمه امیدوارم که این کتا
 شاء االله) اي دیگر از قلم جناب عالی برسم. (انه چندین کتاب

لْ  اءُ  هَ زَ انِ  جَ سَ حْ ِ انُ  إِلاَّ  الإْ سَ حْ ِ  الإْ

 دعاگوي خودتان

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
 

؛ دانشمند شهیر و نویسنده قدیر خدمتگزار علم و دیانت، جناب آقاي بعد الحمد والصلوة

خصیت بارزي است که در تحصیل علوم رنج دکتر محمد مجدي (دامت فیوضاته) الحق ش
فراوانی برده و عمر گرانبهاي خود را با کمال جدیت در راه خدمت به علم و علماء و تشیید 
مبانی دینی و تحکیم عقاید مذهبی و ترویج و نشر کتب دینی و مذهبی وقف خود فرموده 

 است.
شیوا به رشتۀ تحریر ترجمۀ کتاب محمد حسین هیکل را به فارسی روان و با اسلوبی 

را براي تعلیم و تأسی مردم  درآورده است و طرز زندگی حضرت ابوبکر صدیق 
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 در باشد و مکرر مۀ پربهاي معظم له مفید و مرغوب میجربحمد االله وحسن توفیقه ت اند. تهنوش
 مکرر به چاپ برسد.

یـن عصـر   امید از درگاه حضـرت احـدیت جلـت آلائـه آن کـه اینگونـه افـراد را کـه در ا        
زیاد فرمایند و بر توفیقات ایشان بیفزاید و بر کلیۀ مسلمین لازم اسـت کـه از امثـال    اند  نظیر کم

ها حد اکثر استفاده را بنمایند.  ایشان نهایت تشویق و تقدیر به عمل آورند و از نوشته جات آن
 والسلام.

 روحانیون شهرستان سنندج

 





 
 
 

 پیشگفتار مترجم
، تـألیف  ص، اولـین خلیفـه رسـول خـدا     ی ابوبکر صدیقچند سال پیش کتاب زندگان

عبـدالعلی شـایق در    دکتر محمد حسین هیکل نویسـنده و محقـق نامـدار مصـري، توسـط میـر      
 هایی از آن نیز به ایران رسید. افغانستان در دو جلد ترجمه و انتشار یافت و نسخه

ا بـرادران افغـانی،   زبانان ایرانـی بـه سـبب اخـتلاف لهجـه ب ـ      چون ملاحظه شد براي فارسی
اي را کـه در آن   خواندن و درك مطالب ارزنده ایـن کتـاب خـالی از اشـکال نیسـت ترجمـه      

میهنان ایرانی  هنگام از اصل کتاب آغاز کرده بودم به انجام رساندم؛ تا با چاپ و انتشار آن هم
ن خلیفـه  ما نیز به سهولت به مطالعه و درك مطالب آن توفیق یافتـه و از شـرح زنـدگانی اولـی    

خطـاب شـده،    »ثـانی اثنـین  «حمد مصـطفی، یـار غـارش کـه در قـرآن      رسول خدا، پدر زن م
اش چنـین   در بـاره  صگذار امپراطوري اسلامی، فاتح عراق و شام و کسـی کـه محمـد     بنیان

گزیـدم، هرآینـه ابـوبکر را     اگر از میان بندگان خدا کسی را بـه عنـوان دوسـت برمـی    «گفت: 
 .»کردم اب میانتخ

اي ابـوبکر خداونـد   «رآن نسبت به او چنین قضاوت کـرد:  آوري ق در باره جمع  لیو ع
(رجـوع   »ودي که به خداوند ایمان آوردي...تو اولین نفري ب !را رحمت کناد! قسم به خداو ت

 آگاهی کامل یابند. )409کنید به صفحه 
ر طبـع آراسـته   در شهرستان بانه، این ترجمه به زیـو  »بخت انتشارات جوان« ک به همتنای

گردد، از خداوند براي ناشر آن که بانی این خدمت بـزرگ علمـی و اسـلامی اسـت اجـر       می
جزیل مسألت داشته و ثواب این خدمت اسلامی را نثار روح پرفتوح مرحـوم ابـوي حـاج مـلا     
حسین مجدي علامه شهیر مهابادي که بضاعت ناچیز علمـی حقیـر از برکـات و رشـحات آن     

 نماید. ، میسرچشمه فیاض است
 ومن االله التوفيق وعليه التكلان.

 دکتر محمد مجدي 
 استاد یار بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه جندي شاپور اهواز

 1362تابستان سال 





 
 
 

 پیشگفتار

شود و سر انتخاب این مبـدأ بـه    تاریخ اسلامی از روز هجرت نبی از مکه به مدینه آغاز می
ت که آن روز سرآغاز فیروزي رسول خدا بر کسـانی اسـت   سرآغاز تاریخ اسلامی در این اس

و ابـوبکر  مکر و نیرنگ در صدد قتلش برآمدنـد،  که دعوت او را در مکه رد کرده و سپس با 
صدیق تنها یار و یاور رسول خدا در این هجرت بود. و هنگامی که رسول خدا مریض شـد و  

دسـتور   نان بگزارد، به ابوبکر به مرض موت دچار شد و نتوانست نماز جماعت براي مسلما
داد تا به جاي او براي مسلمانان نماز بگزارد و هیچکس دیگر حتی عمر و غیر او را براي ایـن  

 کار برنگزید.

 :را براي هجرت و اقامه نماز به هنگام مرض موت برگزید ابوبکر پیغمبر
ز جماعت انتخـاب  از آن جهت رسول خدا ابوبکر را یاري و یاوري در هجرت و اقامه نما

کرد، چون ابوبکر اولین مردي بود که به رسول خدا ایمان آورد و از همه بیشـتر در راه ایمـان   
 و اسلام فداکاري کرد.

و دفاع از مسلمین بـذل   صاز روزي که مسلمان شد، در کمک به محمد  زیرا ابوبکر 
در کنار محمـد   را حتی بر نفس خود مقدم داشت و در همه احوال صمجهود کرد و محمد 

دانست و محبوبترین فرد مسلمانان بود  بود. با وجود نیروي ایمان خود را اضعف عباد می ص
که به وفور مهر و مودت نسبت به مردم مشتهر گشته بود. جاي تعجب نیست بلکه حق او بـود  
که مسلمین با او با داشتن چنین صـفاتی بـه عنـوان خلیفـۀ رسـول بیعـت کردنـد و هـیچ جـاي          

تی نیست در این شرایطی که اسلام را یاري نموده و قدرت حـق و حقیقـت را در بسـیط    شگف
زمین اشاعه داده، تاریخ خلافت او سرآغاز تاریخ امپراطوري باشـد، امپراطـوري بزرگـی کـه     
بعدها از شرق و غرب تا هند و چین در آسیا امتداد یافت و دامنۀ نفوذ و وسعت آن در اروپا و 
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اي که تا به امروز منشأ تمـدن انسـانی    و مراکش کشیده شد آنچنان امپراطوريافریقا تا اندلس 
 است و جهان تا به امروز از تأثیرات آن فارغ نبوده است.

 :آنچه که مرا وادار به تتبع در تاریخ امپراطوري اسلامی کرد
فـارغ شـدم، بـه     »فی منزل الوحی«و  »ص حیات محمد«از هنگامی که از تألیف کتاب 

خطور کرد که در بارة تاریخ امپراطوري اسلامی و علل و عوامل انحلال آن تتبع کنم.  خاطرم
این امپراطوري نتیجۀ تعالیم نبی  ،آنچه مرا به تفکر در بارة این امپراطوري واداشت این بود که

را بررسی کردم و دریـافتم کـه نتـایج     صو اثر سنت و شخصیت او بود. من زندگانی محمد 
در خور آن است که انسانیت را در مسیر خود قرار داده و به سوي تمدنی که او  ها این بررسی

 خواند هدایت نماید. را فرا می
این امپراطوري اسلامی و تحولات آن کیفیتی است که ارزش تأسی رسول هاي  در بررسی

سازد و بهره جدیـدي از آگـاهی بـه حیـات درخشـان محمـد        و تعالیم او را براي ما مبرهن می
سازد که علما را در باره امعان بحث و گفتگـو در آن از نظـر حقـایق شخصـیه      فراهم می ص

کند و  سازد و نیز روح این عظمت را علم و دانش به وسایل شایسته خود درك نمی راضی می
تواند آن را نیز نفی کنـد و آن حقـایق    از اثبات آن با ادلۀ علمی عاجز است و با وجود آن نمی

 دارنده رفتار او در این طریق است. اري سعادت انسان در حیات و برپايسپس مایه پاید
تواند آینده  و امر دیگري که مرا به این تفکر واداشت این بود که فقط شناخت گذشته می

هاي ما را در آینده به سوي هدفی که در خور انسانیت است توجیه  را تصویر نموده و کوشش
 کند.

ناپذیرنـد و شـناخت گذشـته وسـیله شناسـایی حـال و        جـدایی زیرا ماضی و حال و مستقبل 
تنظیم آینده است، همانگونه که آگاهی طبیب بر گذشـتۀ مـریض بهتـرین وسـیلۀ تشـخیص و      

 معالجۀ او را در بر دارد.
حالات موجوده و وضعیات حاضري که امپراطوري اسلامی از آن به وجود آمده، به طـور  

گیرد و یقینـاً ایـن حـالات از     کنند دربر می ربی تکلم میهایی را که به زبان ع خاص همه ملت
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لحاظ ارتباط و پیوستگی با مردم شبه جزیره عربستان داراي رابطه و نسبتی است و مصر مرکز 
ه و عـراق بـه سـوي شـرق و طـرابلس و      یهاست که در اطرافش فلسطین و سور دایره این ملت

 ه است.تونس و الجزایر و مراکش به سوي غرب امتداد یافت
هـایی را کـه در آسـیا و اروپـا و      از طرف دیگر این وضع موجود به طور عموم همـه ملـت  

گیرد، در نتیجه گذشته امپراطوري اسلامی به روزگـار   دربر میاند  افریقا به دین اسلام گرویده
هـا چهـرة خـود را در     یـک از ایـن ملـت    شود و در این بررسی هـر  می ها مربوط همۀ این ملت

هـا عـواملی کـه     دهد و از طریق ایـن بررسـی   هزار و چهار صد سال گذشته نشان میخلال این 
گـردد و از راه شـناخت ایـن     هـا شـده مشـخص مـی     موجب فساد و تباهی و نقص این صورت

ها را به عظمت و رونق گذشته انتظار داشت. من در بارة این  توان بازگشت این ملت عوامل می
اظهـار خشـنودي    »ص حیـات محمـد  «کـه از تـألیف    یـرا جمـاعتی  کـردم، ز  مسایل فکر می

هـاي   کردند اظهار تمایل نمودند که زندگانی خلفا را نیز به رشته تحریـر درآورم و ترجمـه   می
ممتعــی بــراي قهرمانــان اســلامی عرضــه نمــایم کــه در هریــک از آن تــراجم و شــرح احــوال 

 خصوصیات یکی از خلفا را بازگو نمایم.
کردم لـیکن انجـام ایـن کـار از      کرد، بدان توجه می را راضی میاگر خواسته این دوستان م

 اي براي عرضه آن به صورت مستحسنی اقدام نمایند. عهدة من خارج است و باید عده

 :کرد آنچه که مرا وادار به تألیف کتاب سیره ابوبکر 
اش فـراوان گفتگـو    از کارهایی بود کـه در بـاره   چون ترجمه زندگانی عمر بن خطاب 

درخشد با خود گفـتم چـرا سـیره صـدیق را عرضـه       ده و سیره عمر بر جبین تاریخ اسلام میش
و بـه   ،ندارم، چه ابوبکر یار غار و نزدیکترین اصحاب رسول و فرمـانبردارترین پیـروان او بـود   

ها و صـدها هـزار تـن از مسـلمانان پراکنـده در       خو و خشنودي بود که ده علاوه او مرد خوش
او اولین خلیفۀ رسول خدا و نخستین کسی بود که به اسـلام اقـرار    اند، او منسوبانحاء عالم به 

کـردن رشـته آن و رخنـه در بنیـان آن بودنـد و       کرد در حالی که مرتدین عرب در صدد پـاره 
 اولین کسی بود که پیروزي اسلام و امپراطوري آن را بنیاد نهاد.
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م راه نوشتن تـاریخ امپراطـوري اسـلامی    کن شاید با نوشتن سیره ابوبکر آنطور که آرزو می
و نیز راه را همـوار کـنم    آیم. را نیز هموار کنم و از این راه به آن هدف و مقصود بزرگ نایل

براي کسی که بخواهد آن را تکمیل نموده یا چیزهایی در آن بیابد که براي ارائه اثر کاملتر و 
 بهتري مفید باشد.

 : عظمت ابوبکر
م به هنگام نوشتن شرح حال از عهدة ایـن کـار بـرآیم و بـدان شـاد      اگرچه من کوش کرد

شدم کافی است که آنچه را در عهد خلافت ابـوبکر روي داده بخـوانی تـا او را دریـابی و در     
 عظمتی موجـود اند  رخان از وقایع این دوره روایت کردهار او قرار گیري. زیرا در آنچه مؤکن

بـه روایـاتی    ،ترسـم بگـویم کـه    انگیـزد، مـی   برمـی  است که دهشت بلکه اعجـاب خواننـده را  
دهنـد. تـو هیچیـک از ایـن معـانی را در هیچیـک از        خوریم که جنبۀ تقـدیس بـه او مـی    برمی

 کنند. ها را بازگو می بینی لیکن خود روایات آن عظمت هاي پیشین نمی کتاب
آمـاده بـراي    این مرد درستکار بخشنده محزون بسیار سریع التأثیر و رقیـق القلـب بـود کـه    

همدردي با دردمندان و رفع آلام ایشان بود با وجود این چنان روحیه قوي و نیرومندي داشت 
 یافت. که تردید و دودلی بدو راه نمی

ها و ابراز ملکات و فضایل آنان داشت و نیـک   اي در ساختن شخصیت قدرت خارق العاده
فداکاري گسیل دارد تا آنچه را خـدا بـه   هاي خدمات اجتماعی و  قادر بود تا افراد را به میدان

 آنان داده است در راه خیر و صلاح جامعه صرف کنند.
داد در زمـان   را تشـکیل مـی   مانندي که شـالوده روح ابـوبکر    این حماسه و دلاوري بی

را بـازگو نمـوده و سـیره     کجا بود؟ ناچارم وقایع قبل از خلافت ابوبکر  صحیات محمد 
را در مقابل رسول خدا به یـاد  هاي استثنائی او  مان تصویر نموده و موقعیتاین مرد را در آن ز

 م.آور
اي از شـکوه و   قبل از خلافت در لباسی از عظمت بر من ظاهر شد که هاله سیره ابوبکر 

بزرگی آن را در بر گرفته بود که در برابر جلال و شکوه محمدي اظهار فروتنی کـرد، امـا در   
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هـا را   کرد، خصوصاً وقتی که دارنده آن روش خشش و عظمت تجلی میبرابر من با کمال در
 کردم. با سایر اصحاب محمد مقایسه می

موقعیت سایر اصحاب رسول در برابر عظمت سیره ابوبکر با موقعیت ابوبکر به هنگام آغاز 
کـرد و بـه    در چه پایه بود، زمانی که قریش با رسـول خـدا بـدرفتاري مـی     صرسالت محمد 

و حدیث اسراء و وقت مبارزه با یهودان مدینه و دشـمنان اسـلام، هریـک از     اسري لیلۀهنگام 
هاي ابوبکر در موارد یاد شده کافی اسـت کـه نـام او را بـراي ابـد در تـاریخ عظمـت         موقعیت

خواهـد از   اسلام مخلد سازد. عظمت ابوبکر با وجود این مراتب عظمت صامتی است که نمـی 
 ن عظمت، عظمت روح و ایمان به خدا و رسول اوست.خودش گفتگو کند، زیرا آ

 :اندیش او حسن رأي و مآل
دهـد. بـه    اندیشی او گـواهی مـی   ي و مآلبر حسن رأ کردن حوادث زمان ابوبکر بازگو

هاي ایران و روم وقتی که به موقعیت مسلمانان در برابـر   هنگام تفکر در بارة آغازکردن جنگ
احسـاس کـرد کـه اسـلام سـلاحی در دسـت دارد کـه        هاي رده اطمینـان حاصـل کـرد     جنگ

خـور آن اسـت کـه    موهبـت در هاي ایران و روم قدرت مقابله با آن را ندارند. ایـن   امپراطوري
هـاي آن در زیـر حکومـت فـردي ملـوك       هاست ملـت  قلوب افراد این دو امپراطوري که قرن
ا وجود این که هریـک  شوند به سوي آن منعطف شود. ب الطوایفی و اختلاف طبقاتی اداره می

برابـري و  «شمار است لـیکن فکـر:    سازوبرگ بی از این دو امپراطوري داراي جمعیت کثیر و
از تمام نیروها قویتر است و هر حکومتی که بـر ایـن پایـه و طـرز تفکـر نهـاده شـود         »برادري

 شایستۀ آن است که مردم را به سوي اطاعت از آن حکومت بکشاند.
از جنگ عراق و شام خودداري نکرد، بـا وجـود ایـن کـه تعـداد        به همین دلیل ابوبکر

 زیادي از بزرگان صحابه با این امر مخالفت کردند.
ابوبکر فرمان شروع این دو جنگ را صـادر کـرد و اطمینـان داشـت کـه خداونـد معـین و        

ها گسیل داشت دستور اکیـد   به همین جهت به کسانی که به این جنگ ،دهنده اوست فیروزي
 د که مساوات و انصاف و عدل را رعایت نموده به اندازه سرانگشتی از آن تخطی نکنند.دا
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رخان پیش از این زمـان کوتـاه   به طور وضوح از خلال حوادثی که مؤاین معانی درخشان 
شـود و نیـز از میـان حـوادثی کـه مستشـرقان مزیـد بـر          ظـاهر مـی   اند، عظیم القدر بازگو کرده

 گردد. به خوبی آشکار میاند  هاي خود ذکر کرده اطلاعات یادشده در کتاب
این مسایل است که این مدت کوتاه خلافت را شایسـته آن کـرده کـه در بـارة آن کتـاب      

 مستقلی پرداخته شود تا علل وجودي این عصر را تصویر نماید.
خصوصیاتی خاص دارد کـه بـا وجـود اتصـاف      عهد ابوبکر  ،خواهم بگویم که من می

داراي امتیـاز و نشـان    ،طرفی بـه روزگـار رسـول و از طـرف دیگـر بـه عهـد عمـر        این عهد از 
جداگانه و خاص است. زیرا عصر رسول عصر وحی الهی و عصر تکمیـل دیـن وسـیله وحـی     

ر و ابـوبک  صخدایی بود و زمان عمر زمان تنظیم امـور حکـومتی بـود کـه در زمـان محمـد       
ن بـه روي  کـه درهـاي آ  اي بـود   م امپراطـوري خره زمان تنظـی شالوده آن نهاده شده بود و بالآ

 اسلام گشوده شده بود.
دهد و بـا وجـود    عصر انتقال عصبیتی است که آن دو عهد را پیوند می اما عصر ابوبکر 

این با هیچکدام از آن دو عصر مشابه نیست و از هر عصر دیگري که انسان در تاریخ اسـتقرار  
 خ ادیان مشخص و ممتاز است.شناسد و نیز در میان تاری ها می حکومت

 :غلبه او بر مشکلات
با مشکلات زیادي مواجه شد، مشکلاتی که تـرس مسـلمانان     در این دوره دقیق ابوبکر

شـد و   را در آغاز خلافت او برانگیخت، پس از آن که بـه نیـروي ایمـان بـر مشـکلات پیـروز      
بري مسلمانان برگزید، عمـر  رهرا براي  توفیق داد، عمر بن خطاب  خداوند او را در کارها

     هـاي حکومـت    با تدبیر به کار مسلمانان پرداخت، عدالت را بین آنـان برقـرار کـرد و پایـه
 هاي جهان را مطیع سیاست مسلمانان ساخت. اسلامی را تمهید کرد و دولت

ها مواجه شد تـرس مسـلمانان را    در آغاز خلافت با آن مشکلاتی که ابوبکر  ،گفتیم که
اي که در عهد رسول کامل شده بود در زمـان وفـات او دچـار     ت، زیرا وحدت عربیبرانگیخ
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ت قبل از وفات رسول نیـز  تزلزل شد، نه تنها در زمان وفات او بلکه آثار و علایم این اضطرابا
 آشکار شد،

فرسـتاد   ص نـزد محمـد    اي به عاي پیغمبري کرد و فرستادهمسیلمه بن حبیب در یمامه اد
نصـف دیگـر از آن    و مـا مین مال یلمه نیز مانند محمد پیغمبري است نصف زگفت: مس که می

 کنند. قریش است ولی قریش عدالت را رعایت نمی
نیز اسود العنسی در یمن ادعاي نبـوت و سـحر کـرد و بـه طـور پنهـانی مـردم را بـه سـوي          

خواند و پس از این که کارش بالا گرفت از جنـوب بـه سـوي شـمال حرکـت       خویش فرا می
آن نواحی قـدرت خـود را منتشـر    تا نجران پیش رفت و در  ت،کرد و عمال محمد را برانداخ

نیز به عمال خود در یمن پیغام فرستاد که او را گرفته یا بـه قتـل برسـانند.     صمحمد  ساخت،
ها را کنار گذاشـته بودنـد    این تا زمانی بود که اعرابی که به توحید ایمان آورده و پرستش بت

باشـد. از ایـن رو عـدة     شـان نیـز مـی    دند که وحدت دینی آنان منشاء وحدت سیاسیمتوجه نبو
زیادي از آنان به عقاید پیشین خود تمایل پیدا کردند و زمانی که خبر وفات رسول را شـنیدند  
به کلی از دین اسلام برگشتند و اکثر قبایل مدینه عدم اطاعت خود را نسبت به خلیفه مسلمین 

 اي پنداشته و از پرداخت آن سر باز زدند. ات را جزیهاعلام کردند و زک

 :هاي رده انقلاب در ممالک عرب و جنگ
به سرعت برق و به طرز وحشتناکی بر ممالک عـرب   صاین انقلاب بعد از وفات رسول 

ها به گوش اهل مدینه، کسـانی کـه بـا ابـوبکر بیعـت       مسلط شد و اخبار این انقلابات و عصیان
و دهشت و وحشت بر آنان نیز مسلط شد و در باره مبارزه با ایـن پیشـامدها   کرده بودند رسید 

نباید با کسانی کـه   ،اختلاف نظر پیدا کردند. رأي جماعتی که عمر نیز از آنان بود این بود که
دهنـد کـه جـز خـداي واحـد خـدایی        کنند مادام که شهادت می از دادن زکات خودداري می

خواسـتند   جنگ درآمد. شاید آنان با این عقیده خـود مـی   نیست و محمد رسول اوست، از در
وعـده پیـروزي    صتعداد دشمنان اسلام فزونی نگیرد چون خداوند همانگونه که بـه محمـد   
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و پس از وفات رسول بر هیچکدام از آنان وحی نـازل   ،داد به آنان وعده پیروزي نداده بود می
 نشده بود.

اشت که از دادن زکات خودداري کـرده بودنـد   اصرار در جنگ با کسانی د اما ابوبکر 
هاي رده یک سال و انـدي دوام   همانگونه که در جنگ با مرتدین مصمم بود. در نتیجه جنگ

 یافت.
ها چند صد نفر از سپاه خلیفه و چند صـد نفـر    هایی نبودند که در آن هاي رده جنگ جنگ

هـا   کـه ده انـد   دان مهـم بـوده  ها چن از دشمنانش شرکت داشته باشند، بلکه بعضی از آن جنگ
ها شرکت داشتند و صـدها بلکـه هـزاران نفـر از دو طـرف کشـته        هزار نفر از هر طرف در آن

 ها اثر قاطع در تدوین تاریخ اسلام دارند. شدند و این جنگ
کـرد اضـطراب    ها بودنـد پیـروي مـی    از رأي کسانی که مخالف این جنگ اگر ابوبکر 

 آمد. فت و امپراطوري اسلامی به وجود نمیگر کشورهاي عرب را در برمی
شدند سرانجام کار بسیار تلخ و تاریـک   ها پیروز نمی در این جنگ اگر سپاهیان ابوبکر 

 کرد. بود و در هردو حال مجراي تاریخ جهان تغییر پیدا می می
هـاي رده و   ابوبکر با موقعیت خود در قبال جنـگ  ،ایم اگر بگوییم از این جهت غلو نکرده

ها تاریخ جهان را به صورت هرچه بهتري توجیه کرد و گویی خداوند بـراي   با پیروزي در آن
 آفریدن تمدن انسانی خلق جدیدي را برانگیخت.

شـد و   هـاي عـراق و شـام آغـاز نمـی      هاي رده نبـوده جنـگ   اگیر پیروزي ابوبکر در جنگ
هـا   هـاي آن  ردند تـا بـر ویرانـه   ک سپاهیان اسلام پیروزمندانه امپراطوري ایران و روم را فتح نمی

 امپراطوري درخشان اسلامی را بنا نهند و تمدن اسلامی جانشین آن دو تمدن در جهان شود.
هـا   در راه پیروزي در آن جنـگ  هاي رده و شهادت کثیري از صحابه رسول  اگر جنگ

تشـویق   آورد و ابـوبکر را بـدان   به عمل نمـی  آوري قرآن تسریع عمر در مورد جمع نبود شاید
 کرد. نمی
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کردن قرائت قـرآن بلغـت    آوري قرآن همان کاري است که منجر به یکنواخت و این جمع
شد و در نتیجه کتاب آسـمانی اسـاس ثـابتی بـراي کلمـه حـق و پایـه         مضر در عهد عثمان 

 استواري براي تمدن اسلامی شد.
رفـت کـه ابـوبکر     یکرد بیم آن م هاي رده پیروز نمی چنانچه خداوند مسلمین را در جنگ

بعـد از او آن را براسـاس شـوري قـرار      نتواند نظام حکومت را در مدینه برقرار کند تا عمر 
 دهد، شورایی که تار آن از عدل و رحمت و پود آن از نیکوکاري و پرهیزکاري بود.

 ،این حوادث بزرگ در مدت کوتاهی که از بیست و هفت ماه تجاوز نکرد تکـوین یافـت  
گمـان   اهی این مدت سبب شده که حوادث آن را به عهد عمر نسبت دهند، زیـرا و شاید کوت

 بوده است. نمی که در این مدت کوتاه امکان تغییر چهره عالماند  کرده
اگر آنان به یاد آورند که همه انقلاباتی که مبدأ تحول و تطور انسانیت بـوده در نظیـر ایـن    

هـا بـراي    ي این انقلابات را گردن نهـاده و از آن قلیل مدت کمال یافته و جهان به تدریج مباد
 ها گرفته است. ارتقاء انسانیت و نیل به کمال بهره

به جهانیان اعلام کرد به سوي امپرطوري  صاگر از آن انقلاب روحی که محمد 
گسترده ناشی از این انقلابات فکر خود را انتقال دهند و به طور کامل در باره این که عرب 

ضاع را به زمان پیش از محمد بازگردانده بر ضد شالوده اسلام نبرد نموده و در سعی کرد او
صدد اطفأ فروغ آن برآید تأمل کنند، در خواهند یافت که حالت عرب در این زمان حالتی 
بود که مردم در هر زمان و در هرجا داشته و دارند و این عادت مردم است که علیه مبادي 

پذیرند، ولی خداوند به آنان  جنگند و به اکراه آن را می اهر شده میهدایت که تازه بر آنان ظ

َ� ﴿ ،سازد دهد و نور خود را کامل می مجال نمی
ۡ
ُ ٱوََ�� ن يتُمَِّ نوُرَهُ  �َّ

َ
ٓ أ وَلوَۡ كَرهَِ  ۥإِ�َّ

پذیرد مگر آنکه نورش را کامل کند و اگر چه  و خداوند نمى« ].٣٢: بۀ[التو﴾ ٣٢ لَۡ�فٰرُِونَ ٱ
 ».ران ناخوش دارندکاف
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 :در زمان خلافت و هنگام دوستی ارتباط شخصیت ابوبکر 
هـا   توانست بـا مشـکلات آغـاز عصـر خـود روبـرو شـود و در برابـر آن         چگونه ابوبکر 

ها غالب گشته و مقـدمات تأسـیس امپراطـوري اسـلام و فتوحـات آن را       پایداري نموده بر آن
 فراهم کند؟

اتی ابوبکر در این پیروزي اثـر بـارزي داشـت. بـدیهی     شک صفات و خصوصیات ذبدون 
بود اگر ابوبکر افتخار بیست سال  به تنهایی در رفع مشکلات مؤثر نمی است صفات ابوبکر 

رخین متفقـاً معتقدنـد کـه شخصـیت ابـوبکر بـه       مصاحبت حضـرت را نداشـت، لـذا همـه مـؤ     
 صصاحبت بـا محمـد   ارتباط مؤکد دارد. او در زمان م صشخصیت مصاحبت او با محمد 

نمود و مقاصد و اغراض دین را به طور کامـل دریافـت تـا     از سرچشمه دین و ایمان تجرع می
حدي که شک و تردید و خطا و نادرستی در آن راه نیابد. از آنچه ابوبکر بر اثر الهـام محمـد   

کـه   دریافت، این بود که ایمان نیرویی است که هیچ قدرتی بـر آن غلبـه نخواهـد کـرد مـادام     
مؤمن چیزي جز رضاي خدا نخواهد و این که حق را به خاطر حق جستجو کند نه چیز دیگر. 

ها در اعصار گوناگون درك کردند لیکن با خرد خود بدان راه یافتنـد در   این حقایق را خیلی
حالی که ابوبکر از طریق دل و قلب خود بدان راه یافت و آن را به چشم خود در رسول خـدا  

کردند برانگیخت و در کشتن آنان تـا بـدانجا کـه حتـی شخصـاً       رده مخالفت میهاي  و جنگ
 صها برود پافشاري کرد. چرا چنین نکند؟ در حالی که دیده بود محمد  منفرداً به جنگ آن

کردند.  کرد و همه اهل مکه نیز با او مخالفت می یکه و تنها در مکه مردم را به خدا دعوت می
سستی به خود راه  صکردند تا او را از راه حق باز بدارند، اما محمد  آنان با محمد مبارزه می

فرمود: قسم به خدا اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قـرار   داد و می نمی
 دهند که این کار را دنبال نکنم قبول نخواهم کرد.

 :در عظمت روح و ایمانش صاز محمد  اثر پیروي ابوبکر 
ند؟ در حالی که پیغمبر را پس از جنگ احـد کـه کفـار بـر مسـلمانان پیـروز       چرا چنین نک

سـد سـه روز   عقیب قریش پرداخته و در حمـراء الأ شدند، دیده بود که با بقیه افراد مسلمان به ت
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کردند تا قـریش ترسـیده و بـه مکـه بازگشـتند و       توقف کرده و در طول شب آتش روشن می
 خود را بازیافتند. مسلمانان بر اثر این اقدام روحیه

را دیده بود در صـبح روز حنـین در میـان عـده      صچرا چنین نکند؟ در حالی که محمد 
رویـد   داد که به کجا مـی  کمی از صحابه قشون اسلام را که پا به فرار گذاشته بودند، ندا درمی

ك را در صاي مرد! به کجا! و این مردم را ترس فرا گرفته بود، وقتی مردم موقعیت محمـد  
گفت: اي جماعت انصار پیروز و اي مهاجرینی که در  کرده و صداي عباس را شنیدند که می

زیر درخت بیعت کردید محمد زنده است، از هـر جانـب صـداي لبیـک لبیـک سـر دادنـد و        
 دلاورانه به میدان بازگشتند.

ویی بخشد که ایمان نیر به انسان الهام می صاز محمد  کدام پیروي مثل پیروي ابوبکر 
است که هیچ قدرتی بر آن غلبه نخواهد کرد به شرط آن که مؤمن ساحت ضـمیر خـود را از   

 جو کند.تشائبه اغراض شخصی مبرا داشته و حقیقت را به خاطر حقیقت جس
چه هرکسی ایمانی نظیر ایمان ابوبکر داشته باشد تأسـی و پیـروي از رسـول خـدا او را بـه      

آورد. ایـن نیـروي روحیـه لایـزال و      بـا نفـوذ درمـی   نشـدنی و   صورت وجودي مصمم و تسلیم
یابد و هیچ عـاملی بـر آن غلبـه نخواهـد      ناپذیر است و ضعف و دودلی در آن راه نمی شکست

 کرد.

 :نیروي روحی ناشی از ایمان
هاي رده شد و  بود که سبب پیروزي مسلمانان در جنگ صاین پیروزي از روحیه محمد 

یت را بخشید که ایمان حاصل کنند به این که هـیچ قـدرتی   آن تعصب و حم ،به همه مسمانان
جز خدا بر آنان غلبه نخواهد کرد و شهادت در راه حق را بر آنان چنان آسان ساخت کـه آن  

 شمردند. را بالاترین پیروزي می
شود  ها کمتر دیده می هاي بارز این حالات را که در تاریخ نظایر آن تو در این کتاب نشانه

به پیروزي خود ایمـان داشـتند، زیـرا خداونـد      صافت. مسلمانان در زمان محمد بازخواهی ی
کرد و آنچه را  وعده داده بود و او را توسط فرشتگان خود یاري می صپیروزي را به محمد 
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کـرد. امـا در زمـان     ابلاغ می صهایش بود از طریق وحی به محمد  که در مورد تحقق وعده
کرد و تأسی بـه رسـول و خلیفـه     د و فقط ایمان حکومت میدیگر وحی در کار نبو ابوبکر 

رسول در پرتو این ایمان عرب را در راه ترقی به بلندترین نقطه حیات دنیـوي نایـل سـاخت و    
شهادت در راه این ایمان رمز قدرت و پیروزي و ترقـی معنـوي و اخلاقـی شـد. ایـن حقیقـت       

و کارهاي مسلمانان در عهد خلافت الهام گرفت  صبا پیروي از محمد  روحی را ابوبکر 
او آن را بزرگتر ساخت و چنان آن را روشن ساخت که آن را لمس کردند و همانند یک امر 

هــاي رده و نیــز  ه را در جنــگیــمــادي آن را بــا حــواس خــود درك نمودنــد و مــا ایــن روح 
ود کمـی  کنیم. اگر این نیروي ایمان نبود مسلمانان بـا وج ـ  هاي عراق و شام احساس می جنگ

عده هرگز قادر نبودند در مدت کوتاه خلافت ابوبکر آن همه کارهـاي بـزرگ انجـام داده و    
 مقدمات تأسیس امپراطوري عظیم اسلامی را فراهم آورند.

 :حقیقت اجتماعی بعد از حقیقت روحی
ثر در لأبا تأسی به رسول در کنار این حقیقـت روحـی حقیقـت اجتمـاعی بعیـدا      ابوبکر 

گـردد و بـه    را استنباط کرد و دریافت که هر امتی در پرتو اراده خود عزیـز مـی   ها حیات ملت
یابد که رسالتی به عهده دارد که در جهان ایفاء کنـد دنیـا    نماید و درمی نیروي خود اعتماد می

باید به آن رسالت گوش فرا دهد. چنین ملتی هیچ قدرتی سر راهش ظاهر نخواهد شد و هـیچ  
آمیختگی این دو حقیقت روحی و اجتمـاعی   دارد. به هم جام رسالتش بازنمینیرویی او را از ان

اي بـوده   و شـالوده انـد   هایی بوده که از این دو نیرو متأثر شده در هر عصر اساس پیروزي ملت
ایـن قاعـده بـر ایـن روال و منـوال       انـد.  ها خواهان آن بـوده  براي پیروزي رسالتی که این ملت

ظلم و کوشـش در   سالت بر پایه دعوت براي برانداختنی که این رجاري بوده مخصوصاً زمان
هـایی   چه بسا امپراطـوري  اش مساوات درست و کامل بین مردم است باشد. راه عدلی که ثمره

هـایی کـه بـه سـبب      تاریخ براي تحقق این آمال به پا خاستند و چه بسا امپراطوري که در طول
اشیده شـدند و دشـمنان آنـان انحـراف آنـان را از      انحراف از اصول عدالت و مساوات از هم پ

 جاده عدالت و انصاف بهانه جنگ قرار دادند.
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 :به این حقیقت ایمان بیاور که اسلام دین برابري است
کنیم کمـا ایـن    پود اسلام است. این حقیقتی است که امروز، آن را درك می و برابري تار

ــی   ــل درك م ــتگان آن را از روي عق ــه گذش ــد، ا ک ــتیم آن را در   کردن ــا نتوانس ــان و م ــا آن م
امپراطوري اسلامی حفظ کنیم یا بر اثر مقتضیات مخصوصه خودمان یا بر حسب عـواملی کـه   

این مساوات را درك کـرد و بـه آن ایمـان آورد از روي     خارج از اراده ما بود. اما ابوبکر 
هـا در میـان جهـان     ا قرنیقین و مسلمانان را هم مجبور به اجراي آن کرد و آنان نیز مساوات ر

 اسلام برقرار ساختند.
ابوبکر با الهامی که به او شد دریافت که اسلام در ذات خـود دیـن مسـاوات و برابـري در     
 میان کافه مردم است و دعوت به اسلام براي همه مردم است و مختص هیچ قوم معینی نیست.

لیترین درجه ترقی رسانید اي از غلامان آزادشده را به عا در زمان حیاتش عده صمحمد 
از خاصان و نزدیکان  و معدودي از غیر عرب را بر عرب فرمانروایی داد. سلمان فارسی 

بخشید و  صبود که او را به محمد  لبنده خدیجه  بود، زید بن ثابت  صمحمد 
او را آزاد کرده و پسرخوانده خود ساخت و در جنگ مؤته فرمانده سپاه اسلام  ص رسول

که حضرت  ببل از آن نیز کارهاي دیگري را سرپرستی کرد و اسامه فرزند زید شد و ق
فرماندهی قشونی تعیین کرد که اجله مهاجرین و انصار من جمله قبل از مرض موتش او را به 

را به حکومت یمن  بازان فارسی صجزو آن بودند، حضرت محمد  بابوبکر و عمر 
شان در نظر او  بودن و یا به سبب مکانت قبایل منصوب کرد، مردم از نظر عروبت و فارسی

تفاوتی نداشتند و تفاوت و امتیاز به نسبت اعمال آنان بود. در میان کسانی که حضرت محمد 
کرد جوانانی قرار داشتند که تنها ایمان و فداکاري در راه محمد آنان را  با آنان مشورت می

ی بود که خداوند در قرآن بدان امر روش صدر صف اول قرار داده بود و این روش محمد 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ ،فرموده است که
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
که امتیاز بین افراد  ].١٣[الحجرات: ﴾ �

شان قرار داده است. ناچار  مردم را به نسبت درجه تقوي دانسته و پاداش آنان را در گرو اعمال
بودن را تخفیف داد، اگرچه عرب به  خر به عرباین روش پیغمبر خدا شدت کبر و غرور تفا
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کردند و آن را دلیل برتري  این که خداوند محمد را از میان آنان انتخاب کرده تفاخر می
این مساوات و برابري بین مردم را روش خود ساخت در  دانستند به ناچار ابوبکر  خود می

بر آن تاب مقاومت نیاورده منهزم نتیجه این مساوات نیرویی شد که قواي روم و پارس در برا
 شدند.

 :اسلام در ذات خود امپراطوري است
با الهام خود دریافت کـه اسـلام در ذات خـود امپراطـوري اسـت و دعـوت بـه         ابوبکر 

اسلام مختص عرب نیست، بلکه این دعوت به حق براي همه مردم جهان از شرق تا بـه غـرب   
ایی به پادشاهان و امراي معاصر خود نوشت و آنـان  ه و از شمال تا به جنوب است. محمد نامه

را به دین اسلام دعوت کرد و هرکس این دین را پذیرفت موظف شد که مردم را به این دین 
بخواند و براي هدایت مردم آن را منتشر سازد. رسول خدا دعوت بـه اسـلام را در میـان همـۀ     

باشد که خلفاء او ایـن دعـوت بـه     مردم با وجود اختلاف رنگ و پوست و نژاد منتشر ساخت.
اسلام را در همه کره زمین منتشر سازند و در راه آزادي آن دعوت بکوشند، کسی را بـه زور  
وادار به قبول این دین نسازند و از کسی قبول نکنند که آنان را از راه حقی کـه بـدان هـدایت    

اگرچـه در ایـن راه دچـار    بازدارد. باشد که جهان را میـدان دعـوت بـه اسـلام سـازند      اند  شده
مصیبت گردند، چه اگر در راه دعوت به حق شهید شوند، پاداش آنان در نزد خداونـد اسـت.   
این مبادي که دعوت محمد بر آن قرار داشت و آنچـه ابـوبکر در نهایـت آن را درك کـرد،     

ایـل  زیرا از برکت مصاحبت رسول خدا و سیرابی از چشمه تعالیم او بـه ایـن ادراك و الهـام ن   
ها پیروز گردد و این مبـادي سـبب    شده بود، سبب شد که مشکلات بر او آسان گشته و بر آن

هـاي متعـددي را    شد که امپراطوري اسلامی به سرعت در اقصاي عالم گسترده گشـته و ملـت  
هاي پیاپی شدند که بـار تمـدن را در عـالم     ها دسته به زیر لواي اسلام درآورد. سپس این ملت

هـا و   از ملـت هـا را پیـري دریافـت، همانگونـه کـه بسـیار        وردند و بعد این ملتبه حرکت درآ
و سپس به دنبال آن نابودي فـرا رسـید همانگونـه کـه افـراد را       ،ي دریافتها را پیر امپراطوري

 رسد. مرگ فرا می
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شود، در حالی که اصول ذاتی تبـاهی   گردد و این نابودي دگرگون می آیا این پیري بازمی
هایی کـه امپراطـوري اسـلامی     گردد در حالی که ملت آیا این پیري و نیستی باز می د؟ان گرفته

 اند؟ کنند و ضد آن را اتخاذ کرده منحل شده این اصول و مبادي را انکار می آنان
این است تمام امپراطوري اسلامی با قیام و عظمت و سقوطش و این تـاریخ شایسـته اسـت    

اي که حـوادث و   می مطمئن و بدون تعصب، با بحث علمییل تحقیق علبکه تدوین شود بر س
در سرشت انسـانی میـل بـه    د. ریذطوري بررسی کند که عقل آن را بپها را  اسباب حدوث آن

کشـاند موجـود    زرق و برق دنیا که آرزوهاي ما را به سوي خـود مـی   سوي کمال و حیات پر
ن ایـن کمـال را انتظـار داریـم     است که پیروي از شهوات مـا را از رسـیدن بـه غـایتی کـه از آ     

 دارد. بازمی
هـاي امپراطـوري    این پیري و نابودي به انکار اصول اساسـی ملـت   ،نیازي نیست که بگویم

کنیـد. از   گردد. این موضوع را محققاً در تاریخ امپراطـوري اسـلامی لمـس مـی     اسلامی بازمی
ا جایی کـه ایـن اخـتلاف    زمانی که اختلاف بین مسلمانان در شبه جزیره عربستان شروع شد ت

 بین عرب و عجم شدت یافت و درهاي سقوط و انحلال را به روي این امپراطوري گشود.

 : مسرت من از تاریخ و شرح احوال ابوبکر
تواند اجمالاً و یا تفصیلاً این امر را بیان کند، این اشاره مختصر کـافی بـود.    این مقدمه نمی

ام، یعنی عصر ابوبکر صدیق و آنچـه را   اثر قرار گرفتهاینک در برابر عصر کوتاه مدت بزرگ 
و بزرگتـرین آرزویـم ایـن     ،شـود  دریابم و در این تاریخ به ثبت برسانم مایه مسرت خاطرم می

 است که در این نوشته ضمیر خود را از حقیقت دوستی خشنود ساخته باشم.
نمودم کـه در آن تصـویر   خواستم تصویر حقیقی و دقیق آن را ترسیم  اي که می و تا اندازه

بنـدد، زیـرا مـن حـس      آثاري از حیات موجود است که گذشته را بر صفحه حاضر نقـش مـی  
بـراي   ام بسیار از کمال به دور است و بـه علـل مختلـف    کردم که این تصویري که پرداخته می

 ی دسترسی پیدا کنم.قمن مقدور نبود به آن تصویر حقی
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مـن تصـویر روشـنی از عهـد ابـوبکر یادگـار و        شود اگـر کتـاب   مسرت من دو چندان می
در ذهن خواننده ایجاد کرده باشـد. آرزوي مـن کمـی غلـوآمیز      صدوستی صمیمی محمد 

 است.

است که انسان آن را از خـلال   الوجودي ملۀاما در مورد روزگار ابوبکر، داراي تصویر کا
 بیند. وشنی میکند و آن تصویر را در کمال ر اش نوشته شده درك می آنچه در باره

ها دارد کـه از هـر جهـت مـورد      اما تصویر واقعی آن عصر احتیاج به کوشش و تعمق نسل
حتی تا حد قریب بـه کمـال سـعی نشـده      ،و روزگار او  تنقیح قرار گیرد چه در باره ابوبکر

 هاي دیگري است، زیرا مراجع قدیم مشوبند. محتاج کوشش است، عصر ابوبکر 
هـا بحـث و تحقیـق     اي دارد کـه در آن  هـاي تـازه   حتیـاج بـه کوشـش   ا  زندگانی ابوبکر

اي بین عصري که ابوبکر در آن زیسته و ملل صاحب اثر این عصر بـه   صورت گرفته و مقایسه
کـردن   عمل آمده باشد و شکی نیست که این مساعی عنقریب مبذول خواهد شود و به روشـن 

و روزگـار صـدیق بـیش از دیگـران      هرچه بیشتر این عصر به طور تفصیل کمک خواهد کرد
گفتگو  احتیاج به این کوشش و تحقیق و تتبع دارد. مراجع عربی قدیمی که از عهد ابوبکر 

وه اکثـر  لاو به ع ـ ،سازد ها تتبع حوادث را مشکل می کنند شائبه اضطراب و تشویش در آن می
 اند. این روایات از حقایق تاریخی دور شده و جنبه خرافی پیدا کرده

یابد کـه او را در کشـف حقیقـت و تنقـیح      ی از این مراجع چیزي میعضانسان در مقایسه ب
شـوند کـه انسـان را دچـار      کند، اما گاهی این روایات به حـوادثی خـتم مـی    حوادث یاري می

 ها را با شک و تردید ذکر کند. اي ندارد، جز این که آن سازند و چاره حیرت می

 :روایاتبودن  رخین در مود مشوبعذر مؤ
شان داراي شائبه اضـطراب و تشـویش    رخین پیشین را در مورد این که روایاتمن عذر مؤ
خلافـت مسـلمین را بـه عهـده داشـت       دانم، چه این مدت کمی که ابـوبکر   است موجه می

دوره خاتمت وحی بود، مسلمانان در این مدت کم بار سنگینی را در راه تأیید دعوت به دیـن  
 تحمل کردند، آنان به میادین مبـارزه کشـیده شـدند، در راه خـدا     صمد اسلام و احکام مح
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کردند و جان خـود را در   ها را تحمل می کشتند، سختی شدند و می کردند، کشته می جهاد می
خواسـتند، هـیچ    نمودند و در برابر جهادشان پاداشـی جـز رضـایت حـق نمـی      راه خدا ایثار می

خیال و آرامش نگذشت و هیچیـک از آنـان در بـاره    روزي از ایام زندگی آنان در آسودگی 
کرد، زیرا فردایش از او انتظاري بیش از دیروزش داشـت. بـه همـین دلیـل      دیروزش فکر نمی

کسی فراغت حاصل نکرد که حوادث این عهد را به رشـته تنظـیم و تحریـر کشـد. بعضـی از      
عصـر ماننـد اخبـار زمـان     کردند ولـی اخبـار آن    مردم اخبار آن عصر را براي دیگران نقل می

توانسـتند   شد و چگونـه مـی   که تقدیس و اجلال به همراه داشت نقل نمی صحضرت رسول 
هـاي   ریـزي پایـه   آن اخبار را تقدیس و تجلیل نقل کنند، در حـالی کـه مسـلمانان مشـغول پـی     

شـد، بـه    تش افـزوده مـی  اي که روز به روز بر دامنـه وسـع   امپراطوري اسلام بودند، امپراطوري
رخ این دوره بایـد روایـات را مقایسـه و زیـر و رو کـرده و سـپس حقـایق را از        همین دلیل مؤ

خـود بـه    ي بـه شـیوه  رخـان سـابق   اط کند و این کوشش سختی است کـه مؤ ها استنب خلال آن
عصـر ابـوبکر را بـه صـورت روشـنی      انـد   و با وجود تقدیم مساعی لازم نتوانستهاند  خرج داده

 سان اعجاب برانگیزد.آشکار سازند که در ان

 :شواهد اضطراب در مراجع
ایـم مراجعـه نمـایی و     ها گرفته و کافی است که به فهرست مراجعی که این کتاب را از آن

ها را بخوانی تا میزان دقت مراجع معلوم گردد، بعضی از این مراجع فقـط بـا اشـاره     فصول آن
ري طبـري و ابـن الأثیـر و بـلاذ     د،ان ـ پرداختـه انـد   اي که دیگـران متـذکر شـده    به مسایل عمده

در حـالی کـه جمـع قـرآن از      انـد،  اي به کار خطیر جمـع قـرآن در عهـد ابـوبکر نکـرده      اشاره
هـاي   بزرگترین کارهایی است که عصر ابوبکر را آرایشی به سزا داده اسـت، اینـان بـه جنـگ    

خــتلاف نظــر هــا ا فــتح شــام نیــز بــین آنره و در بــاانــد  رده و فــتح عــراق و شــام اشــاره کــرده
گـردد کـه دال بـر     فرماست و روایات مختلفی در باره امري در یک کتاب مشـاهده مـی   حکم

 داند کدام روایت را قبول و کدام را رد کند. تشویش و اضطراب مراجع است و آدم نمی
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 :آمدن حوادث از نظر تاریخی و جغرافیایی تعذر پیاپی
گوید:  طبري می ها کمتر نیست، ر آناختلاف در تصویاختلاف در تاریخ وقوع حوادث از 

هجـري و فـتح شـام در     12هجري روي داده و فتح عـراق در سـنه    11هاي رده در سنه  جنگ
سال بعد، به این ترتیب که ایـن سـه جنـگ یکـی بعـد از دیگـري و فـتح عـراق بعـد از پایـان           

ت در هاي عراق صورت گرفته است. لکن با کمی دق ـ هاي رده و فتح شام بعد از جنگ جنگ
هاي رده  گردد که فتح عراق در حالی آغاز شده که جنگ توالی و تسلسل حوادث آشکار می

هاي رده صورت گرفته که سپاهیان خالد بن  و فتح شام در پایان جنگ ،هنوز پایان نگرفته بود
هـاي جدیـدي بـه سـر      ولید در عراق مشغول برقراري نظم و آرامش بـوده و در انتظـار جنـگ   

تـابع حـوادث بـا تسلسـل     شـود، بلکـه اغلـب ت    ه اینجا خـتم نمـی  ت و تحیر تنها ببردند. حیر می
کند و بعضی از روایات با این تسلسـل جغرافیـایی مخـالف اسـت،      ها تطبیق نمی جغرافیایی آن

گـردد. گرچـه    هـا باعـث حیـرت جدیـدي مـی      علاوه بر این که تغییر اسماء و تشابه اسـماء آن 
هـایی بـه    ها را به ضـمیمه نقشـه   سی قدیمی رسم کرده و آنهاي ادری بعضی از مستشرقین نقشه

هـا را نسـبت بـه هـم بـراي مـا آسـان         رسم مؤلف منتشر کرده و شناسایی اماکن و موقعیت آن
اقی است. بـه همـین دلیـل    شک و تردید ما در تصدیق بعضی روایات ب ،با وجود این اند، کرده

کننـد و غیـره از    خواننـد تصـدیق نمـی    می تقریباً آنچه را که رخین عهد ابوبکر بعضی از مؤ
از آنان از قبول تصدي این امور سر باز زده و فقط با اشارتی در باره عهد ابـوبکر سـخن    یکی
تواند آشکار سازد و اثر کامـل ابـوبکر را    که تصویر عظمت و شکوه این عهد را نمیاند  رانده

 تواند نشان بدهد. در تأسیس امپراطوري اسلام نمی

روح عصر خود بود در مراجع کمتر به او اشاره  د این که ابوبکر با وجو
 :شده است

علاوه بر تشویش مراجع تاریخی این مراجـع از ابـوبکر در زمـان خلافـتش آنچنـان کـه از       
تـا خالـد از عـراق بـه آنـان      انـد   خالد بن ولید و فرماندهانی که وارد شام شده و در آنجا مانده

فــتح کــرده و بــا دلاوري خــود نیــروي معنــوي روم را درهــم   ملحــق شــده و متفقــاً دمشــق را
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خوانـد   کند و خواننده هنگـامی کـه ایـن مراجـع را مـی      کند، گفتگو نمی گفتگو میاند  کوبیده
پـردازد، در   کند ابوبکر در مدینه نشسته و جز به کـار عبـادت بـه کـار دیگـري نمـی       گمان می

ه در عصـر ابـوبکر تحقـق یافـت،     حالی که این خطاي فاحش و تصـور ناصـوابی اسـت، هرچ ـ   
هـاي رده بـین او و    منشأ و روح آن ترقی و تعالی بود، قبلاً به آنچه در مورد جنـگ  ابوبکر 

ها خواهم رفت ولـو   به جنگ آن ،عمر و دیگران گذشت اشاره کردیم و این که ابوبکر گفت
بـن ولیـد را بـه     بینی که ابوبکر است که خالـد  به تنهایی، پس از خواندن فصول این کتاب می

عراق براي تقویت نیروي مثنی بن حارثه الشیبانی فرستاد و اوست که از تمام عرب براي فـتح  
در شام دچـار توقـف شـدند آنـان را بـا       شام دعوت کرد و هنگامی که ابوعبیده و یارانش 

یاري داد. در ضمن این جهانگشایی بـه تنظـیم بیـت المـال مسـلمین       سپاهیان خالد بن ولید 
پرداخت و غنایم را بین مسلمانان تقسیم کرد و عمال خود را به کارها و اطراف گماشت و در 
کارشان نظارت مستقیم نمود، تا جایی که پرداختن بـه امـور دولتـی و دینـی او را از کارهـاي      
شخصی و زندگی به کلی منقطع ساخت و این اشتغال محض به امور دولتی و انقطـاع از امـور   

هـاي زیـاد    که در مدت کوتاهی کارهایی انجام دهد که دیگـران در سـال   شخصی سبب شده
رخین در باره عهد ابـوبکر و شخصـیت او و اثـر او در    . شاید علت دیگري که مؤانجام ندادند

این باشد کـه   اند، برپاداشتن امپراطوري اسلام حق مطلب را ادا نکرده و به اشاراتی اکتفا کرده
و برگزیـدنش از طـرف    صبا محمد  ساله ابوبکر  حبت بیستکه مصااند  آنان خیال کرده

کـردم   اگر از میـان بنـدگان خـدا دوسـتی انتخـاب مـی      «اش فرمود:  رسول تا جایی که در باره
، بالاترین و بزرگتـرین نمـودار شخصـیت ابـوبکر اسـت و از آنچـه در       »شک او ابوبکر بود بی

نیست که مقام و موقعیـت ابـوبکر در   زمان خلافتش صورت گرفته بیشتر و والاتر است. شکی 
اي است کـه   معرف بالاترین ارزش شخصیت اوست. خلافت ابوبکر نیز حلقه ،نزد رسول خدا

 العقد جلال و شکوه این قهرمان اسلام است. سطۀاین زنجیر افتخار را تکمیل نموده و وا

 :نبود ص آثار او در زمان خلافت کمتر از آثار او در زمان رسول
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او در زمـان   در زمان خلافت کمتر از زمـان مصـاحبت رسـول نبـود.     ابوبکر  شکوه کار
خطاب شده که نفر اول آن دو کسی است که  »ثانی اثنین«رسول در قرآن از جانب خداوند، 

خداوند او را براي رسالت برگزیده و قرآن را بـه او وحـی کـرده اسـت. وظیفـه سـنگینی کـه        
اي در  کـرد وظیفـه گـران فـرد مـؤمنی بـود کـه ذره        ایفـا  صابوبکر به هنگام رسالت محمـد  

 صایمانش نسبت به خدا و رسول تزلزل ایجاد نشد. وظیفه دیگري که پس از وفات محمـد  
به نام خلیفه مسلمین به عهده گرفت، در آن وظیفه ابوبکر تابعی نبود که بـدو مشـورت بشـود،    

گونه که رسـول خـدا بـا او و    نشست، همان ت میوربلکه متبوعی بود که با اصحاب خود به مش
کرد، ابوبکر این وظیفه سترگ را نیز با ایمان و امانت و صداقت به پایـان   دیگران مشورت می

 برد، خداوند او را پاداش نیک دهد!
به هنگام مصاحبت رسول از بلندترین مظـاهر عظمـت انسـانی بـود      اگر صداقت ابوبکر 

ابوبکر از امور شخصی در زمان خلافت براي دفـاع  که بر پایه استوار ایمان قرار داشت، تجرد 
 از دین خدا و براي تأسیس امپراطوري اسلامی از آن عظمت مصاحبت چیزي کم ندارد.

 :رخیندر خود مؤ اثر این اضطراب مراجع
اره اول به عواملی که نقد تاریخی در باثر این اضطراب در مراجع و در تصویر عصر خلیفه 

ذیر نیست وابستگی دارد. این اضطراب در مراجع متقدمین دیـده شـد،   پ آن عوامل زیاد امکان
رخین نقل قـول کردنـد و سـعی نمودنـد از کتـب آنـان       س در آثار کسانی نیز که از این مؤسپ

 حقیقت را استنباط کنند.
این تأثر به بعضی از متأخرین نیز سرایت کرده به طوري که در عصر ابوبکر اندك تـوقفی  

 سازند. ه عهد عمر روي آورده و در آنجا توقف خود را طولانی مینموده بلافاصله ب
کنند تـا یکـی را    را مقایسه می بکه عصر ابوبکر و عمر اند  ها تا جایی پیش رفته بعضی

 ، در حالی که این مقایسه بین دو مرد که هریک بدان درجه از عظمـت نهندبر دیگري ترجیح 
یی در تاریخ عالم بدان درجه نایل شده صـحیح بـه   که کمتر رجل سیاسی و فرمانروااند  رسیده

 رسد. نظر نمی
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شک از بزرگترین ادوار تاریخ اسلام است، در این عهد امپراطوري اسلام  بی عهد عمر 
استقرار یافت، نظام حکومت برقـرار شـد و پـرچم اسـلام در مصـر و روم و پـارس بـه اهتـزاز         

متش مدیون عهد خلافت ابـوبکر اسـت و   با همه عظ عمر  ،درآمد، امام این عصر درخشان
 و متمم آن بود. صمتمم آن کما این که دوره خلافت ابوبکر نیز مدیون عصر محمد 

 :رخین اسلامیکوشش مستشرقین و مؤ
نوشته شده به دقت و انصـاف   تحقیقات و تتبعات و کتبی که اخیراً در باره عهد ابوبکر 

کنم مستشرقین سابق نیز در این امر دقت و انصاف خیلی نزدیکتر است و وظیفه دارم که تأیید 
 اند. با وجود این که بعضی از آنان تحت تأثیر عاطفه دینی قرار گرفتهاند  به خرج داده

 کوسان دبرسـفال کتابی در باره خلفاي محمد تصنیف کرد و  18در قرن  الاب مارینی

(سر ويليام تألیف کرد و  عرب)(رسالة فی تاريخ الکتابی در باه تاریخ تحت عنوان  19در قرن 

را به رشته تحریر درآورد. در ایـن میـان تـا حـال      ولی)(الخلافة الأکتاب  1882در سال  ميور)
کـردن   حاضر مستشرقین آلمانی و انگلیسی و ایتالیایی و فرانسوي و دیگـران در صـدد روشـن   

 باشد. حقایق و وقایع اعصار اسلامی در تاریخ عالم می
دانـم کـه    دم وظیفـه خـود مـی   ی مستشرقین را در این زمینه یادآوري کردر حالی که مساع

رخان مسلمان و عرب را از لحاظ دقت و انصافی که در مورد بررسی عصر خلافت مساعی مؤ
 بستایم.اند  از خود نشان داده بکر ابو

 سـلام)شـهر مشـاهير الإأ(عظمت این عصر را در خلال چند دهه اول در کتاب  سید رفیق
 ته تحریر تاریخی درآورده و در اکثر موارد از روش متقدمان پیروي کرده است.به رش

در پایان کنفرانسی گفت: مـا در اینجـا در بـاره عصـر      بیگ) (شیخ محمد خضريمرحوم 
 داریم و آن این است: ابوبکر نظر قطعی و صریحی اعلام می
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یخ اسلام به مسـیر درخشـان   اراده نیرومند او نبود تار ر پس از تأیید خداوندي، ابوبکر واگ
شده و حتی  تفرتافتاد. این امر در وقتی صورت گرفت که مسلمین دچار رخوت و  خود نمی

 نصیب نبود. از این حالت بی ) (عمرقویترین آنان 

را بـه ابـوبکر و عصـر او     (خلفـاء محمـد)جـزء اول کتـاب خـود    (عمر ابوالنصر) اسـتاد  

رخین در بـاره ایـن عهـد    و دیگـران از مـؤ   جـار) (شیخ عبدالوهاب ناختصاص داده و نیـز  

 اند. مطالب شایان تقدیري بیان داشته

 :امید
دهد که آن  حال که خداوند مرا در تألیف این کتاب توفیق داده آیا قضا و قدر مجال می

تبع تاریخ تا آنچه را که در مورد تحقیق و تادامه دهم  را تا آخر عصر عمر و عثمان و علی 
سلامی در خاطرم متمرکز شده به انجام برسانم؟ تا خدا چه خواهد، اما تصمیم امپراطوري ا

اي است،  را نیز تدوین کنم، ولی بین تصمیم و عمل فاصله گرفته ام تاریخ عصر عمر 

 وََ� ﴿ امیدوارم خداوند مرا توفیق دهد، در حالی که به فرموده خدا ایمان دارم که فرموده:
ٓ  ٢٣ّ�ِ فَاعِلٞ َ�لٰكَِ غَدًا َ�قُولنََّ لشَِايْۡءٍ إِ  ن �شََاءَٓ  إِ�َّ

َ
ۚ ٱأ ُ �َّكَ إذَِا �سَِيتَ وَقُلۡ عََ�ٰٓ  ذۡكُرٱوَ  �َّ رَّ

ن َ�هۡدِينَِ رَّ�ِ 
َ
نگویید من فردا فلان کار را خواهم کرد، مگر بگویی « ].٢٤ -٢٣[الكهف: ﴾ أ

کردي و بگو: شاید اگر خدا بخواهد، خدایت را به یاد بیاور هروقت که او را فراموش 
 .»خداوند مرا هدایت کند

و این پیشگفتار را به امید آن که محققین در حیات ابوبکر و خلافـت او را توفیـق دهـد تـا     
بـرم.   خواستم از صورت حقیقی آن عصر نشان دهم کامل سازند، به پایـان مـی   آنچه را من می

اوست و بازگشت هر کاري و هـر  ز خدا را سپاسگزارم که مرا در این امر توفیق داد، هدایت ا
  ي بدوست.امر

 محمد حسین هیکل

 



 
 
 

 :فصل اول
  در حیات محمد  ابوبکر

 :آغاز زندگانی و کمی اطلاعات در باره آن
روایاتی که در باره آغاز زندگی ابوبکر به ما رسیده شخصیت او را آنطور کـه بایـد بـه مـا     

ابـوبکر در جرگـه بزرگـان مسـلمین      کـه پـس از ایـن کـه    انـد   نیز جز اسمی ذکر نشده و گفته
در زنـدگانی او مـؤثر نبـوده اسـت.     درآمده در حیات پدرش اثر گذاشته است، لیکن پـدرش  

و در مورد او همانگونـه  اند  رخین به ذکر قبیله و منزلت آن قبیله در میان قریش اشاره کردهمؤ
را به یک قبیلـه  و نسبت به اشخاص اند  هاي دیگر عمل شده عمل کرده که در مورد شخصیت

دانند، گاهی این کار خوب است و معتقدان بـه مبـدأ    معرف اخلاق و سرشت آن اشخاص می
داند، اگرچه دیگران در توصیف ابوبکر بـه حـدي    وراثت آن را شایسته تحقیق روش خود می

 شوند. می که از تحقیق در موضوع منصرفاند  مبالغه کرده
رسـد و بـه    مـی  صاست کـه در نسـب بـه محمـد      از قبیله تیم بن مره بن کعب ابوبکر 

پیوندد. براي هریک از قبایل مقیم مکه در مناصب و درجات مکـه شـغل معینـی     می عثمان 
داري و  دادن بـه واردیـن و بـه بنـی عبدالـدار پـرچم       بوده است: به بنـی عبـد منـاف آب و نـان    

 صاشـم جـد محمـد    و این امر قبـل از تولـد ه   ،داري و مستشاري اختصاص داشته است برده
بـوده و دیـه و خونبهـا و     بوده است، اما رهبري سپاه از آنِ بنی مخزوم اجداد خالد بن ولید 

اش را بـه   زوان ابوبکر قوي شد و رهبري قبیلهها از آنِ تیم بن مره بوده است. زمانی که با تاوان
ب هرگاه ابـوبکر  دست گرفت، امر دیه و خونبها در عهد جاهلیت به او واگذار شد. به این سب

نمـود عمـل او را تصـدیق     کـرد و از قـریش استفسـار مـی     پوشـی مـی   اي چشم از قسمتی از دیه
 کردند. کرد تأییدش نمی کردند و اگر غیر او این کار را می می



 زندگانی ابوبکر صدیق   56

روایاتی در اشعار به ذکر تیم و عزت این قبیله اشاره کـرده کـه در کتـب متـأخرین آمـده      
معلـی  ء السماء امروالقیس بـن حجـر الکنـدي را طلـب کـرد و      که منذر بن مااند  است، آورده

 در این باره گفته است: داد و امروالقیس تیمی او را زنهار و پناه

ــــر ــــن حج ــــيس ب ــــرئ الق ــــا ام ــــر حش  أق
 

ـــــــــيم  ـــــــــو ت ـــــــــلام ،بن ـــــــــابيح الظ  مص
 

 

هـا هسـتند، بـه همـین واسـطه بنـوتیم        قلب امروالقیس اقرار کرد که قبیله تیم چراغ تاریکی
 اند. لظلام) نامیده شده(مصابیح ا

چون در روایات مختلفی به بنوتیم صفاتی داده شده که با صفاتی که بـه دیگـر قبایـل داده    
ها نسـبت داده شـده    شده مغایرت ندارد. بنابراین، تشخیص قبایل از نقطه نظر صفاتی که به آن

مان شـبه جزیـره   پذیر نیست، این روایات در مورد بنوتیم و هر قبیله دیگري که زیر آس ـ امکان
عربستان زندگی کرده ذکر شده و صفات سخاوت و مردانگی و دلیري و زنهـارداري و غیـره   

 به طور یکسان بدانها نسبت داده شده است.

 :اش اسم و لقب و کنیه
رخان در باره تحقیق در مورد قبیله ابوبکر به عدالت اشـتراك صـفات قبایـل توقـف     لذا مؤ

از حوادث مهـم   اند، از ذکر نام خود و پدر و مادرش آغاز کردهروا نداشته و روایات خود را 
 اند. دوران کودکی او گذشته به ذکر جوانی و هنگامی که مصدر کاري شده است، پرداخته

 بـن  که اسمش عبداالله بن ابی قحافه و ابوقحافه پـدرش اسـمش عثمـان بـن عـامر     اند  آورده
 1بوده. بن عمرو بن کعب صخر بن عامرام الخیر اسمش سلمی بنت   و مادرشکعب  عمرو بن

شد که پس از این که اسلام آورده پیغمبـر   شدن عبدالکعبه نامیده می ابوبکر قبل از مسلمان
او را عبداالله نام نهاد و به قولی او عتیـق نامیـده شـد، زیـرا مـادرش کـه فرزنـدي بـرایش          ص
نام گذارده و صدقه کعبـه سـازد،   ماند، نذر کرد اگر فرزندي به دنیا آورد او را عبدالکعبه  نمی

فرق نباشد ظاهرا كه ابو قحافه دختر برادرش را به زنی گرفته است.. در اكثر مصادر نيز همين طور است،  اگر بين عامرين - ١

 شايد اين ازدواج در جاهليت جايز بوده است.
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پس از این که ابوبکر به دنیا آمد و به جوانی رسید، عتیـق نـام گرفـت، زیـرا از مـرگ رهـایی       
عتیق اسم او نبوده، بلکه لقب او بوده که ایـن لقـب بـه     ،یافته بود. بعضی از روایات گویند که

از عایشـه دختـرش   روزي  ،سبب سفیدي رنگش بدو داده شده بود و بعضی دیگر گوینـد کـه  
پرسیدند: چرا پدرت عتیق نام گرفت؟ او در جواب گفت: روزي رسول خدا در وي نظر کرد 

آمد رسول خدا  اي می روزي ابوبکر با عده اند: یافته از آتش است، یا گفته و فرمود: این نجات
، خواهد بـه رخسـار کسـی کـه روي آتـش نخواهـد دیـد بنگـرد         تا او را دید فرمود: هرکه می

 بوبکر را نگاه کند.ا
که در طول حیات همراه او بود راویان سبب انتخاب این کنیـه   ، اما در باره کنیه ابوبکر

کـه ایـن لقـب بـدان سـبب بـدو تعلـق        اند  و بعضی از متأخرین استنباط کردهاند  را ذکر نکرده
 گرفته که ابوبکر قبل از همه به صبح اسلام درآمده است.

 : بچگی و جوانی ابوبکر
در زمان کودکی مانند کودکان دیگر در مکه زندگی کرد و پس از این که بـه    ابوبکر

سن جوانی رسید به کار فروش لبـاس پرداخـت و در ایـن کـار توفیـق کامـل یافـت در آغـاز         
جوانی با قتیله بنت العزي ازدواج کرد، ثمره این ازدواج عبداالله و اسماء بود، اسماء همان زنی 

ب ذات النطاقین یافت و بعد از قتیله با ام رومان بنت عامر بن عـویمر ازدواج  است که بعدها لق
کرد و عبدالرحمن و عایشه از او متولد شد. در این موقع تجارت او در اوج ترقی و رونق بـود  
و سود فراوانی داشت. شاید شخصیت و اخلاق او از عوامل پیـروزیش در امـر تجـارت بـوده     

این چنین او را وصف کرده است: ابـوبکر سـفیدرنگ، لاغـر، داراي     باشد. عایشه ام المؤمنین
چهره، فرورفتـه چشـم، برآمـده پیشـانی، داراي انگشـتانی اسـتخوانی        هاي نازك، باریک گونه

خلق، رقیـق القلـب و مهربـان و محکـم بـود کـه هـوي و         گوشت بود؛ ابوبکر مردي خوش کم
ندیشه با قبیله خـود در بسـیاري از عقایـد و    کرد و به سبب برتري عقل و ا هوس بر او غلبه نمی

عادات موافقت نداشـت. عایشـه نقـل کـرده اسـت کـه او در زمـان جاهلیـت و اسـلام شـراب           
 اند. ننوشیده با وجود این که اهل مکه نسبت به شرب خمر علاقه فراوانی داشته
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رفتـار   برخـورد و خـوش   محـاوره و خـوش   در انساب قومی دست داشت، خوش ابوبکر 
د. ابن هشام صاحب سیره چنین نقل کرده است: ابوبکر به قوم خـود علاقـه و الفتـی خـاص     بو

شد با او دوستی کرد، از همه قریش بیشـتر بـه انسـاب و عـادات قـریش       داشت و به آسانی می
آمدند و با او به خاطر علم و  اش به نزد او می آگاهی داشت، مرد تاجر خلیقی بود، مردان قبیله

 شدند. مجالستش دوست میتجارت و حسن 

 : نسبت به مکه و رسیدنش به محمد دوستی ابوبکر 
زیسـت. و تجـار    کـرد مـی   اي که خدیجـه بنـت خویلـد زنـدگی مـی      در مکه در همان قبیله

شریفی که تجارت آنان در دو مرحله کوچ زمستانی و تابستانی به شام و یمن در جریـان بـود،   
پـس از   صبوبکر در این قبیله سبب پیوند بـین او و محمـد   زیستند. بودن ا نیز در آن قبیله می

از محمـد   و آمدن او به خانـه همسـرش شـد، ابـوبکر      لبا خدیجه  صازدواج محمد 
 دو سال و چند ماه کوچکتر بود. ص

ظن غالب بر این است که اشتراك در سن و سال و عمل و آرامش نفـس و خوشـخویی و   
وستی محمد و ابوبکر اثر داشته و به گمان قریـب بـه   ترك عادات و عقاید قدیمی قریش در د

ریزي دوستی محمد و ابوبکر مؤثر بوده، به طوري که راویـان در   یقین این خصوصیات در پی
 باره میزان این شدت ارتباط قبل از بعثت اختلاف نظر دارند.

مسـتحکم شـد و ایـن     صاما دیگران معتقدنـد کـه ارتبـاط آن دو پـیش از بعثـت محمـد       
آوردنـش مـؤثر بـوده اسـت.      و اسـلام  صشدن ابوبکر در ایمان به محمـد   تی در پیشقدمدوس
مسـتحکم شـد و دوسـتی     صاي نیـز معتقدنـد کـه ارتبـاط آن دو پـس از بعثـت محمـد         عده

شان در حد دوستی در همسایه و به واسطه اشتراك در امیال بوده و بس. شـاید صـاحبان    سابق
هاي قبل  و انقطاع او از خلق در طول سال ص ستی محمداین عقیده رأي خود را با عزلت دو

 از بعثت تأیید کنند.
و فزونـی عقـل و خـرد او را بـه یـاد آورد. بـه         پس از بعثت، ابـوبکر  صلیکن محمد 

اي تردیـد   دنبالش فرستاد و او را به خداي یگانه فرا خواند. ابوبکر نیز در اجابت دعوت او ذره
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اسـتوارتر شـد و     و ابـوبکر  صریخ پیونـد قـدیمی بـین محمـد    از ایـن تـا  به خود راه نداد، 
 روز به روز بر استواري این پیوند افزود. صصداقت و دوستی ابوبکر در ایمان به محمد 

و انـد   گفت: از روزي که تشخیص دادم، دریافتم که پدر و مـادرم متـدین   می لعایشه 
 ید.روزي بر ما نگذشت که رسول خدا صبح و شب به خانه ما نیا

 :و علت آن در قبول دعوت محمد  عدم تردید ابوبکر 
در دعوت مـردم بـه دیـن خـدا شـرکت جسـت. الفـت و         صدر آن روز ابوبکر با محمد 

علاقه قوم ابوبکر و نیز تمایلی که به همنشینی و گفتگو بـا او داشـتند، در مـورد قبـول دعـوت      
 مسلمانان مؤثر بود.

در  و طلحـه و زبیـر و سـعد ابـن ابـی وقـاص       عثمان بن عفـان و عبـدالرحمن بـن عـوف    
و بسـیاري از اهـل مکـه بـه دعـوت       آوردن به ابوبکر پیروي کردند، ابوعبیده الجراح  اسلام

 اسلام پذیرفتند. ابوبکر 
افتد و رسـول خـدا    انسان از این که ابوبکر بدون تردید دین اسلام را پذیرفته به شگفتی می

او تردید و ترددي یافتم، جز ی را به اسلام دعوت کردم در هرکس«در این مورد چنین فرمود: 
اسـلام را پذیرفتـه،    ص. این که ابوبکر بـر حسـب دعـوت محمـد     »کر بن ابی القحافهببودر ا

حدیث حراء و نزول وحـی را   صتر آن که وقتی پیغمبر  شاید زیاد قابل تعجب نباشد، عجب
 با او در میان نهاد در تصدیق آنهم تردید نکرد.

از دانشـمندان مکـه بــود،    کنـد، ایــن اسـت کـه ابـوبکر      یـزي کـه تعجـب را کـم مـی     چ
دانسـتند، او امانـت و صـدق و فزونـی      ها را از حماقت و نادانی مـی  دانشمندانی که عبادت بت

براي او حکایت کـرد،   ص دانست، بدین جهت در قبول آنچه محمد را می صعقل محمد 
ن کـه ابـوبکر در آنچـه رسـول بـر او حکایـت کـرد،        تردیدي به خود راه نداد، به خصوص ای

 کند. افتد و دلیل علمی دارد و عقل در تصدیق آن تردید نمی چیزي دید که اتفاق می
کاهد چیزي از میزان جرأت ابوبکر در پذیرفتن اسلام و  با وجود این آنچه از تعجب ما می

نیـز کـه بـه قبـول اسـلام فـرا       کند. در موقعیتی که دیگـران را   خوبی او نسبت به مردم کم نمی
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و دقـت در آن مسـأله دعـوت     صخوانده شده بودند، براي اظهار نظر و آمدوشد بـا محمـد   
 نمود. می

 :کردن مردم بدان جرأت او در پذیرش اسلام و دعوت
آوردن شایان تقدیر است، زیرا او تاجري بود که شـغل   در اسلام جرأت و اقدام ابوبکر 

ي در نظرگرفتن سود خود با آنچـه مخـالف عقایـد و آراء عامـه بـود،      کرد که برا او اقتضا می
موافقت نکند تا مخالفتش با مردم و عقایدشان اثر بدي در تجارتش نگذارد، چـه بسـا کسـانی    

پنداشـتند، لـیکن بـه خـاطر      ها را خرافه مـی  که به اغلب آراء و عقاید مردم اعتقاد نداشته و آن
کردنـد و ایـن تزویـر و تظـاهر      طله آنـان تظـاهر مـی   راء باخود و جلب منافع به آ سلامت نفس

شود. حتـی ایـن دوروئـی و تظـاهر در      دروغین در خواص و عقلا بیشتر از عامه مردم دیده می
کـردن حقیقـت در زنـدگی آنـان بـه عهـده        رهبرانی هم که رهبري مردم را بـه منظـور روشـن   

 نیز دیده شده است.اند  گرفته
لحظه اول درخور کمال تقدیر و اعجاب بود. دعوت به اسـلام   از همان موقعیت ابوبکر 

انگیز است، شاید تاجري چون ابوبکر کـه بـه راسـت و درسـتی محمـد       از سوي ابوبکر تعجب
ایمان دارد مخفیانه به او ایمان بیاورد و آن را ظاهر نسازد تا خللی در تجـارت او کـه بـه     ص

 شد. نیز به این مقدار از ابوبکر راضی می صمردم وابسته است حاصل نگردد، و شاید محمد
اسلام بیاورد و اسـلام خـود را ظـاهر سـازد و مـردم را نیـز بـه اسـلام           اما این که ابوبکر

اقناع کند، بین مردم   محمدحضرت دعوت کند، و مردم را براي قبول دین اسلام و پیروي 
اي والا  که خـود را بـه انـدازه    معهود نبوده و این کارها تنها از کسی چون ابوبکر ساخته است

دارد و بـا توجـه بـه حـق بـه بـالاتر از منـافع         ساخته که حق را فقط به خاطر حقیقت بزرگ می
یابـد کـه مقـام و متـاع      شود و در دعوت به حـق و تأییـد آن چیـزي مـی     زندگی مادي نایل می

بـود، از   کر سازد، این حالت مصداق ابـوب  دنیوي را هرچند بزرگ باشد در نظر او حقیر می
 و وفات خود او. صایمان آورد تا وفات محمد  صروزي که به محمد 
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 :ابوبکر اولین کسی بود که خداوند دین خود را وسلیه او تأیید کرد
آوردن حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطـاب در   من اشاره خواهم کرد که چگونه اسلام

و بـا آن هیبـت و عـزم و صـلابتی کـه       ،تقویت اسلام مؤثر شد و چگونه خداوند وسیله آن دو
گـویم و ایـن کـه او     آوردن او سخن مـی  داشتند دین حق را تقویت کرد. نیز از ابوبکر و اسلام

 ،اولین کسی بود که اسلام آورد و خداوند وسیلۀ او دین خود را تأیید کرد. این مـرد خشـنود  
شـد،   گانش جـاري مـی  رقیق القلب که به دیدن رنج و درد دیگران اشک از دیـد  ،خلق خوش

تا حدي قوت یافـت کـه هـیچ نیرویـی بـر آن فـایق         نیروي ایمانش به دین جدید و محمد
شـود؟ کسـانی کـه خیـال      تر از نیروي ایمان در حیات انسان یافت می شد. آیا نیرویی قوي نمی
ورنـد، روح آرام   در خطـاي فـاحش غوطـه    ،کنند قدرت و هیبت اثر فراوان در حیات دارد می

که به خدا ایمان آورده و مردم را با سخنان خوب و از روي دانش بـه سـوي خـدا فـرا      راضی
خواند و از خوشخویی و رقت قلب و کمک بـه همنـوع و رنجدیـده و اجابـت دعـوت سـائل       

زیرا چنـین روحـی بـه میـان      برخوردار باشد، سزاوار آن است که به غایت مقصود خود برسد؛
هـا را هماننـد خـود درخشـان      زنـد و آن  هـا مـی   ود را بر آنزد و نقش خیخ واح فرو میسایر ار

، ایـن اثـر   ص هـاي اول دعـوت محمـد    کر بود در سـال بوسازد. این خاصیت و اثر روح اب می
 همچنان پابرجا ماند تا به خلافت رسید و سپس وفات یافت.

 :از مال خویش در راه حمایت مستمندان بخشش ابوبکر 
یستاد و با گفتگو و اقناع اصحاب خود را بـه سـوي دیـن حـق     از تأیید حق باز نا ابوبکر 

دعوت کرد. ابوبکر به این اکتفا نکرد که نسبت بـه ضـعفا و مسـتمندان حسـن خلـق و اشـفاق       
ترسـاندند و آنـان را اذیــت    پیـروان او را مـی   صنشـان دهـد، در حـالی کـه دشـمنان محمـد       

ضـعیفان و   ،و بـا صـرف مـال خـود    نمودند، بلکـه مـال خـود را نیـز در ایـن راه نثـار کـرد         می
تنگدستانی را که به دین حق هدایت شده و اربابان کافرشان آنان را به انـواع شـدت و خفـت    

داد. کافی است کـه بـدانی در یـک روز چهـل هـزار درهـم سـود         کردند، نجات می دچار می
بـود،   ان میکرد و سود فراو تجارت به او تسلیم شد، بعد از این که اسلام آورد باز تجارت می
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اما پس از مهاجرت به مدینه در طول ده سال از تمام ثروت او فقط پنج هزار درهم مانده بود، 
و دین خدا خرج کرد  صتمام ذخایر خود را از سرماه و سود در راه دعوت به حق و محمد 

و با دادن ثروت خود سبب شد که فقیران و تنگدستانی کـه ایمـان آورده و در دسـت اربابـان     
شدند، خود را آزاد  آوردن مورد آزار و زجر واقع می فر خود گرفتار بودند و به سبب اسلامکا

 ساخته و بندگان آزادي باشند.
کر بلال حبشی را که ایمان آورده بود، دید که اربابش او را در زیر تیـغ آفتـاب   بوروزي اب

احـد،  «گ انش بـه آهن ـ اش نهاده تا بمیرد، در این حـال بـلال زب ـ   دراز کشیده و سنگی بر سینه
پـیش رفـت، او را از اربـابش     خدا یکی است، خدا یکی اسـت، متـرنم بـود. ابـوبکر      »احد

 بازخرید و آزاد کرد.
ــوبکر      ــود. اب ــذاب ب ــج و ع ــار رن ــز گرفت ــره نی ــن فهی ــامر ب ــان   ع ــد و چوپ او را بازخری

مـان آورده و  ای صگوسفندانش کرد و بسیاري از اینگونه مردان و زنان برده را که به محمد 
زاد خود قـرار گرفتـه بودنـد بازخریـد و آ    شان مورد شکنجه اربابان کافر  آوردن به سبب اسلام

 ساخت.

 :دادن محمد در یاري  موقعیت ابوبکر
از آزار قـریش بـه دور نمانـد، هرگـاه      صنیـز ماننـد محمـد     با وجود این کـه ابـوبکر   

ایستاد و خود را سـپر   در برابر آنان می اند، محمد برآمدهحضرت دید قریش در صدد آزار  می
 ساخت. بلاي او می

ابن هشام نقل کرده که بدترین توهینی که قریش از رسول خدا شنیدند، این بود که محمد 
 دین آنان را معیوب قلمداد کرده و به خدایان آنان دشنام داده بود. به همین سبب قریش ص

فتنـد: گفتیـد آنچـه را بـه او اظهـار داشـتید و       اي خطاب به بقیـه گ  در حجر جمع شدند و دسته
شنیدید، آنچه را او به شما ابلاغ کرد تا جایی که وقتی سخنانی بـرخلاف میـل و عقیـده شـما     

وارد شد، جماعت بر او حمله بـرده و او را   صگفت، او را ترك کردید. در این اثناء محمد 
یـن مـا و خـدایان مـا را معیـوب      محاصره کرده و گفتند: تو بودي که چنین سخنانی گفتی و د
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جواب داد: بلی، من گفتم، دیدم یکی از آن مـردان رداي محمـد    صقلمداد کردي؟ محمد 
کـرد،   و در حـالی کـه گریـه مـی    قرار داد  صخود را جلو محمد  را گرفت، ابوبکر  ص

کشـید؟ سـپس آن مـردان از او     خداي من االله اسـت مـی   :گوید یا شما مردي را که میگفت: آ
 ترین تعرضی بود که قریش نسبت به رسول خدا نمود. شدند. این سخت دور

هاي دیگري که ایمان ابوبکر را ظاهر و نمایان ساخت بسیار  این موقعیت به نسبت موقعیت
 تزلزل بود. ناپذیر و بی در او انعطاف صناچیز بود، ایمان به محمد 

د، چنانچه اعمال رسول خدا از ش و فزونی عقلش داراي این ایمان نمیرزانت با  ابوبکر 
بود، مخصوصاً در وقتی که رسول خدا بـه سـبب دینـی مـورد اذیـت و       کلیه شبهات خالی نمی

گرفت، این ایمانی که روح ابـوبکر را سرشـار کـرده بـود، همـان ایمـانی        آزار قومش قرار می
 ص است که اسلام را حفظ کرد و نگذاشت که مردم از آن بازگردند در حینـی کـه محمـد   

 کرد. حدیث اسراء را براي آنان بازگو می

 :در مقابل حدیث اسراء موقعیت ابوبکر 
شــبانگه از مســجدالحرام بــه  بــراي مــردم مکــه نقــل کــرد کــه خداونــد او را  صمحمــد 

شـان   قصی برده و در آنجا نماز خوانده اسـت، مشـرکان از شـنیدن ایـن سـخن خنـده      مسجدالأ
اي  م آورده بودند در این مورد دچار تردید شدند. عدهاي از کسانی که اسلا گرفت، حتی عده

رود و در ظـرف   گفتند: این موضوع روشن است که شتر در ظرف یک ماه از مکه به شام مـی 
زگشته است؟ بسیاري اگردد، آیا محمد این راه طولانی را در یک شب رفته و ب یک ماه بازمی

بکر رفتند چون از میزان ایمان او و دوستی آوردگان که دچار تردید شده بود، نزد ابو از اسلام
در حالی که دهشـت   آگاه بودند، داستان را براي او بازگو کردند. ابوبکر  صاو با محمد 

بندید، گفتند: نه همین حالا در مسجد نشسـته و   او را فرا گرفته بود، گفت: شما بر او دروغ می
نین گفته باشد راست گفته است، او بـه  دارد. ابوبکر گفت: اگر او چ در باره اسراء صحبت می

شود. در هر لحظه از شب یا روز من او را  وحی از آسمان براي او نازل می ،من گفته است که
 آورتر است. ام و این از موضوعی که تعجب شما را برانگیخته است، تعجب تصدیق کرده
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بیـت   کـه  صبا آن جماعـت بـه مسـجد آمـد و گـوش داد بـه بیانـات محمـد          ابوبکر 
 کر بـه پایـان رسـید، ابـوب     صکرد. پس از این که سخنان محمـد   المقدس را توصیف می

 ص. و از همـین روز محمـد   . راسـت گفتـی اي رسـول خـدا    »صدقت یـا رسـول االله  «گفت: 
 لقب داد و خطاب کرد. »صدیق«ابوبکر را 

آیا روزي به خاطرت خطور کرده اسـت کـه اگـر ابـوبکر در حـدیث اسـراء دچـار ریـب         
شد، همانگونه که دیگران دچار تردید شدند، این انکار او در دین نوخاسته اسلام چـه اثـر    یم

اي که انکـار او ممکـن بـود تعـداد مرتـدین را       گذاشت؟ و آیا حساب کرده سوئی برجاي می
 چند برابر نموده و در روح و جان دیگر مسلمانان تشویش و تزلزل و قلق ایجاد کند؟

اي که چگونه تصدیق ابوبکر بسیاري از همین شکاکین را به اعتقاد  دهو آیا هیچ به یاد آور
 و تصدیق بازگردانده و موقعیت اسلام را حفظ کرد؟

خواهی کرد در این که ایمان نشک بعداً تردید  اگر این سؤالات را از خود کرده باشی، بی
 ند است.در حیات انسان قویترین عامل است و از قدرت و هیبت و سطوت بسیار نیروم

دیگر تردید نخواهی کرد که کلمه ابوبکر قسمتی از عنایت خدا به دین اسلام بـود و دیـن   
 اسلام را بیش از نیرو و قدرت حمزه و عمر تقویت کرد.

بنابراین، جا دارد که براي ابوبکر در تاریخ اسلام مکان و منزلتـی قایـل شـویم کـه رسـول      
گزیـدم هرآینـه    از میان بندگان خدا دوستی برمـی اگر «فرمود:  خدا به او اختصاص داده و می

کردم، ولی رابطۀ من با بندگان خدا دوستی و بـرادري و ایمـان اسـت تـا      ابوبکر را انتخاب می
 .»روزي که خداوند ما را نزد خود برده و فراهم آورد

کنـد کـه بسـی     مـی  تدر حدیث اسراء دلالت بر ادراك تام وحی و رسال کلمۀ ابوبکر 
ادراك دیگران بود. در این کلمه حکمتی الهی بود که برگزیده خـدا او را بـه عنـوان     فراتر از

دوست صادق خود برگزید، این کلمه دلالت دارد بر این که کلمه پاك مانند درخـت پـاکی   
اش در آسـمان اسـت، آثـارش در طـول زمـان جاویـدان        اش در زمین و شـاخه  است که ریشه

 نیاورد و به دست فراموشی نیفتد.ماند که روزگار در آن تباهی  می
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 :بعد از حدیث اسراء به چه کاري پرداخت
بعد از حدیث اسراء در حدود رفع احتیاج زندگی به کـار تجـارتش پرداخـت،     ابوبکر 

 گذرانـد و در حمایـت ضـعیفان و کسـانی کـه      لیکن اکثر اوقاتش را در مصاحبت رسـول مـی  
بـرد، و بـه دعـوت     ار قریش از این افراد بـه سـرمی  اسلام آورده بودند و نیز در دفع اذیت و آز

پرداخت. قریش در اذیـت و آزار محمـد    شان براي قبول اسلام نرم شده بود می کسانی که دل
و سایر مسلمین شدت به خرج دادند و هیچگاه به خاطرش خطور نکرد کـه   و ابوبکر  ص

ابوبکر در مکه ماند و در راه  .)1(با مسلمانان دیگر براي حفظ دین خود به حبشه مهاجرت کند
کـرد و از وحـی خداونـدي کـه بـراي محمـد نـازل         پیغمبر را یاري می ،دعوت مردم به اسلام

توانسـت در راه بهبـود    ت خود آنچـه مـی  گردید و از خوشخویی و مال و ثرو شد باخبر می می
ورده بودنـد  آوردند و نیز هدایت و ترغیب کسانی که هنوز اسلام نیا می حال کسانی که اسلام

 کرد. صرف می
مسلمانان مکه در آن روز بیش از هرچیزي به این جـد و جهـد و حمایـت ابـوبکر احتیـاج      

کرد و از قبول دعـوت خـود از طـرف اهـل      از خداوند وحی دریافت می صداشتند، محمد 
مکه مأیوس شده بود، ناچار روي به قبایل آورد و آنان را به سوي خداي یگانه فرا خواند، بـه  
طائف رفت و از مردم آنجا کمک خواست، لیکن آنـان نیـز دعـوت او را نپذیرفتـه و او را بـه      
صورت زشتی از خود راندند، دائماً در اتصال با خدا و در حال فکر و اندیشه در مورد رسالت 

بن دغنه او را رفتند از مکه خارج شد. ا در روایتی آمده است که ابوبکر با مهاجرینی که به سوي حبشه می -1
گویی و  آري، خبر راست می ي بر تو مهاجرت نکن، زیرا تو صله رحم به جاي میوا«دید و به او گفت: 

. ابـن دغنـه او را تحـت    »دهـی  حدوث مصائب مردم را یـاري مـی   کنی، به هنگام مستمندان را کمک می
اش  حمایت خود قرار داد و قریش نیز با این امر موافقـت کـرد. ابـوبکر در مکـه مانـد و در آسـتانه خانـه       

خواند. قریش از این ترسید که ابوبکر زنان و فرزندان آنان را  ت که در آن نماز و قرآن میمسجدي ساخ
ر از نـزد ابـن دغنـه رفـت و در مکـه در      کفریفته اسلام کند. لذا به ابن دغنه از ابوبکر شکایت کردند. ابوب

 گرفت. ارمعرض اذیت و آزار قریش قر
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خود و دعوت مردم به سوي خدا و جستجوي راه پیروزي در این کار خود بود، با وجود ایـن  
رام ننشست و دست از دشمنی با او برنداشت، در مقابل ابوبکر خود را وقـف  قریش هیچگاه آ

 تفکر در بارة امور مسلمانان مکه و تنظیم وسایل آرامش آنان کرده بود.

 :با مسلمانان و غیر مسلمانان براي دفع آزار قریش ارتباط ابوبکر 
به این مطلب اشـاره  اند  اگرچه کتب سیره و کسانی که در باره اعمال ابوبکر مطالبی نوشته

لیکن در روح من تصویر روشنی از عنایت و ارتباط دئمی ابوبکر با حمـزه و   اند، کاملی نکرده
در بـین   عمر و عثمان و هر فرد صاحب رائی در میان مسلمانان و نیز هـر فـرد صـاحب قـدرتی    

خـود مانـده و    مسلمانان رسم شده است. بلکه من ارتباط ابوبکر را با غیر مسلمانی که بـر دیـن  
کنم. در سـیره   تصور می اند، کرده عقیده آنان نبودند تجویز نمی اذیت و آزار کسانی را که هم

و نیز اند  بینم که آزار قریش را از مسلمانان دفع کرده رسول بسیاري از این غیر مسلمانان را می
محاصـره کـرده و    اي بستند، دایر به این که محمـد و یـارانش را   دیدیم که قریش باهم معاهده

هـاي اطـراف    اي از دره با آنان قطع ارتباط کنند و بر اثر این عهدنامه، سه سـال متـوالی در دره  
کـرد جـز    مکه ماندند که در آن سه سال نه با مردم ارتباط داشتند و نه کسی با آنان گفتگو می

 ده و نقض کردند.هاي حرام، اما این معاهده را یک عده از کفار مکه ظالمانه تلقی کر در ماه
یقــین دارم کــه ابــوبکر بــه ســبب ملایمــت و مهربــانی و خوشــخوئی و حســن معاشــرت و  
محاورتش در تحریک کسانی که به دین محمد نگرویده، ولی از اذیت و آزار قریش نسـبت  
به محمد نیز خشمناك بودند، اثر زیادي داشته است. آنچه که ابوبکر در راه حمایت مسـلمین  

اسلام به انجام رساند، همان صفات و موجباتی است که باعـث نزدیکـی او بـه     به هنگام ظهور
محمد و سبب حرمت او در نزد رسول خدا شد. این قیـام بـه وظـایف انسـانی بـود کـه رابطـۀ        
اخوت ایمانی بین آن دو برقرار ساخت و سبب شد که محمد او را به عنـوان خلیـل و دوسـت    

ین که خداوند اجازه داد که دین اسلام پس از دو بیعت منحصر به فرد خود برگزیند. پس از ا
که در عقبه صورت گرفت، به نیروي اهل مدینه رونق بگیرد، محمد به اصـحاب خـود اجـازة    

نیـز داده بـود. قـریش     مهاجرت به مدینـه داد، همانگونـه کـه قـبلاً اجـازة مهـاجرت بـه حبشـه        
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مانـد،   کند یا این کـه در مکـه مـی    میدانستند که آیا محمد با اصحابش به مدینه مهاجرت  نمی
اجـازه   صهمانگونه که پس از مهاجرت مسلمین به حبشـه در مکـه مانـد. ابـوبکر از محمـد      

مهاجرت خواست و محمد در جـوابش فرمـود: عجلـه نکـن شـاید خداونـد رفیقـی بـراي تـو          
 برگزیند، محمد چیز دیگري بر این کلام نیفزود.

 :هجرت اوبراي هجرت و سپس  آمادگی ابوبکر 
در اینجا برگ دیگري از کتـاب ایمـان ثابـت و اسـتوار ابـوبکر بـه خـدا و رسـولش آغـاز          

قیام کرده تـا   ،دانست که قریش پس از آگاهی از هجرت مسلمین به مدینه شود، ابوبکر می می
هرکه را بتوانند به مکه بازگردانده یا از دینش منصرف کنند و یا تحت شکنجه و آزارش قرار 

 دهند.
 معاهـده   صو در بـاره قتـل محمـد    انـد   دانست که کفـار در دارالنـدوه جمـع شـده     یز مین
مهاجرت کند و قـریش تصـمیم بـه قتـل محمـد       صدانست که اگر او با محمد  بندند، می می

فرمـود:   صابوبکر نیز کشته خواهد شد و با وجـود ایـن وقتـی محمـد      شک بگیرند، بی ص
شود، بسیار شاد شد و یقین حاصل کرد که اگر با رسـول   صبر کن، براي تو هم رفیقی پیدا می

خدا مهاجرت کند، خداوند افتخار بزرگی نصیب او ساخته است و اگر کشته شود، جـزاي او  
بهشت خواهد بود، از آن روز بـه بعـد ابـوبکر دو شـتر آمـاده کـرد و هجـرت خـود و همـراه          

اش رفت، دید محمد به عادت  نهروزي به هنگام شب به خا کشید، ابوبکر خویش را انتظار می
اش آمد و به او خبر داد که خداونـد اجـازه فرمـود بـه مدینـه هجـرت کنـد،         همیشگی به خانه

ابوبکر اظهار تمایل کرد که در مهاجرت محمد در خدمتش باشد، رسول خدا موافقـت کـرد،   
فـرار   کنند که مبـادا  سپس به خانه خود بازگشت، جوانان قریش او را محاصره می صمحمد 

رد حضـرمی سـبز او را         محرمانه به علی بـن ابـی طالـب    صکند. محمد  پیغـام داد کـه بـ
پوشیده و در رختخواب او بخوابد، علی چنین کرد. چون دو بهره از شب گذشت، در فرصتی 
که جوانان قریش خبر نداشتند، محمد از خانۀ خود خارج شده و به خانـه ابـوبکر رفـت. دیـد     

باشد، هردو از روزنه پشت خانه خارج شدند و از سمت جنوب  ر انتظار او میابوبکر آماده و د
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به سوي غار ثور پیش رفتند و در آنجا مخفی شدند، قـریش جوانـان خـود را بـه تمـام کـوه و       
 ها روانه کرد تا محمد را یافته و بکشند. بیابان

ر آگاه شود، در این وقتی به غار ثور رسیدند، یکی از کفار بر پشت خوابید تا از درون غا
ریخت و صداي  صداي آنان را شنید از شدت خوف و ناراحتی عرق می هنگام که ابوبکر 

حرکت مانده و خود را تسلیم خدا کرده بود، اما محمد  نفسش را در سینه حبس کرده و بی
نزدیک شد و خود را به او چسباند. محمد  ص به ذکر و دعا مشغول بود، ابوبکر به محمد

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ رمانه در گوش او فرو خواند:مح ص نگران نباش « ]40: بةالتو[ ﴾مَعَنَا �َّ
نگریست، دید که عنکبوت دهانه غار را تنیده، قریش اطراف غار را . جوان »خدا با ماست

بر دهانه غار عنکبوتی  یدند چرا به درون غار نرفتی؟ گفت:برگشت و به یارانش که از او پرس
که پیش از تولد محمد بر آنجا تنیده شده، جوان عرب بازگشتند، در حالی که انگشت است 

گزیدند، پس از این که جوانان قریش دور شدند، محمد آواز برآورد،  ندامت به دندان می
 تر شد. تر و باثبات با دیدن این واقعه ایمانش محکم خدا را شکر، خدا بزرگ است. ابوبکر 

 ر غار براي چه بود؟د تابی ابوبکر  بی
حـبس   ریخت و نفسش را در سـینه  تابی ابوبکر تا جایی که از شدت خوف عرق می آیا بی

کرده و خود را به رسول خدا چسبانده بود، ناشی از حب حیات شخصی و حرص بر زنـدگی  
 اي بر او وارد شود یا این که در باره خـود نگـران نبـود و    ترسید که حادثه خود بود؟ آیا او می

توانست خود را در راه رسـول   نگرانیش به خاطر رسول خدا بود، آیا او دوست داشت اگر می
 خدا فدا کند؟

ابن هشام از حسن بن ابی الحسن بصري نقل کرده که گفتـه اسـت: رسـول خـدا و ابـوبکر      
آن زد تا ببیند در  شبی را در آن غار به پایان بردند، قبلاً ابوبکر داخل غار شد، به غار دست می

کرد. این بود حالـت ابـوبکر    اي یا ماري نباشد و به نفس خود از رسول خدا حراست می درنده
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 داد و در گوش  در آن لحظه دقیق حیاتش، زمانی که به گفتگوي جوانان قریش گوش می
 گفت: اگر یکی از آنان زیر پاي خودش را ببیند هرآینه ما را خواهد دید. محمد مخفیانه می
شود، نبود. بلکـه او در بـاره رسـول     دقایق به فکر خود و آنچه بر او وارد می ابوبکر در آن

کرد و این کـه اگـر ایـن جوانـان      خواند، فکر می خدا و دین او که مردم را به سوي آن فرا می
او در این وقت ابداً به فکر خود نبود، آیـا حـال او    کشند. قریش بر محمد دست یابند او را می

کنـد   تابی مـی  ترسد و بی کند و از این رو می خطري فرزند او را تهدید می حال مادري بود که
کشد تا خطـر را   آورد خود را بر روي فرزند می و به محض این که خطر به فرزندش روي می

اش دفع کرده و یا در این راه جان بدهـد. یـا ابـوبکر از لحـاظ شـدت علاقـه بـه         از جگرگوشه
 دلسوزتر بود؟از این نوع مادران نیز  صمحمد 

به خدا و رسول او را از غریـزة حـب حیـات و سرشـت مـادري و       هرآینه ایمان ابوبکر 
 نماید، قویتر بود. کند و به خاطر ما خطور می هرآنچه روح ما درك می

اندیشی در بارة ایمانی که نسبت به رسول خدا داشت، ایمانی کـه تمـام مفـاهیم     چگونه می
 صورت ممکن فرا راه داشت. ا در بهتریندسه رقمعانی معالی انسان و 

هاسـت و   کنم که رسول خدا در کنارش نشسته، خطر در کمین آن را مجسم می  ابوبکر
تواند مثالی بیـاورد کـه آنچـه را در ایـن صـورت نـادره        آید. خیالم نمی به سوي آنان پیش می

 حیات است تصویر کند.

 ل خدا کجا؟فداکاري در راه ملوك کجا و جانبازي در راه رسو
فـراوان بـه    انـد،  داستان کسانی را که خود را در راه بزرگان و یا پادشاهان فدا کرده ،تاریخ

یاد دارد و امروز نیز در عصر ما مردمان بزرگی هستند کـه مـردم آنـان را مقـدس دانسـته و از      
ارد. ایـن  خود بیشتر دوست دارند، اما موقعیت ابوبکر در غار ثور با این موارد خیلی اختلاف د

 مسأله شایان آن است که علماي روانشناسی، آن را مورد تجزیه و تحلیل و دقت قرار دهند.
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به رسول خـدا داشـت قابـل     با ایمانی که ابوبکر  ،هرگز ایمان مردم به زعما و پادشاهان
شـان و آن   مقایسه نیست. کجا قابل مقایسه است فداکاري افراد نسبت به پادشـاهان و بزرگـان  

 ی که در ابوبکر ایجاد شد، در آن لحظه که بر حیات رسول بیمناك شد.حالت
توصیف این حالت در قدرت هیچکسی نیست و به همین دلیل کتـاب سـیره از گفتگـو در    
باره آن خودداري کرده است، مردم از تعقیب آن دو دسـت برداشـتند و از دسـتیابی بـر آنـان      

ان از پناهگاه خود درآمدند و در راه نیـز  پس از اطمین و ابوبکر  صمأیوس شدند. محمد 
با مخاطراتی روبرو شدند که کمتر از آنچه در غار دیدند نبود، ابوبکر آنچه را که از پنچ هزار 
درهم سود تجارتش مانده بود با خود داشت، پس از آن که به مدینه رسیدند، مردم بـه دیـدن   

ماننـد هـر مهـاجر دیگـر آغـاز کـرد،       رسول خدا شاد شدند و ابوبکر زنـدگانیش را در مدینـه   
 اگرچه مقام و منزلت او در نزد رسول خدا، منزلت خلیل و صدیق و وزیر و مشیر بود.

 :در مدینه ابوبکر 
در سنح از اطراف مدینه بر خارجه بن زید از بنـی حـارث از خـزرج وارد شـد،       ابوبکر

 ببـوبکر و خارجـه   بین مهاجرین و انصـار اخـوت برقـرار کـرد، ا     صهنگامی که محمد 
عقد برادري بستند. خانواده و فرزندان ابوبکر که در مکه بودنـد، بـه او پیوسـتند و بـه کمـک      

هـاي   ، در زمـین ب آنان به زندگی خود ادامه داد، خـانوادة او ماننـد خـانوادة عمـر و علـی     
نـد،  ها به صورت مزارعه به کشاورزي پرداخت انصار به زراعت مشغول شدند و با ملاکین زمین

شاید خارجه بن یزید میزبان ابوبکر یکی از این ملاکـین بـوده باشـد، سـپس ارتبـاط بـین او و       
تر شد، تا جایی که حبیبه دختر خارجه را بـه زنـی گرفـت و حبیبـه بـه هنگـام        ابوبکر مستحکم

 وفات ابوبکر حامله بود و ام کلثوم پس از وفات ابوبکر متولد شد.
نماندند، بلکه ام رومان و دخترش عایشـه و دیگـر    هنۀ خارجبا او در خا  خانوادة ابوبکر

در آنجـا بـود   االله اي نزد خانۀ ابوایـوب انصـاري کـه رسـول      فرزندان ابوبکر در مدینه در خانه
رفـت، لـیکن اکثـر اوقـاتش را در سـنح بـا زن جدیـدش         نزد آنان می جاي گرفتند. ابوبکر 

 گذراند. می
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 : کردن ابوبکر تب
ی که ابوبکر در مدینه اقامت کرد، گرفتار تب شد، تبی که اکثر مهاجرین بعد از مدت کم

شدند، چه هواي مکه خشک و هـواي   مکه به مدینه به علت اختلاف آب و هوا بدان دچار می
 ،مدینه به سبب کشتزارها و آب فراوان مرطوب بـود، از عایشـه نقـل شـده کـه روایـت کـرده       

از این که ابوبکر در موطن جدیدش گفت. پس  پدرش دچار تبی شد که شدت آن هذیان می
نیاز شد، تمام توجهش را به کمک  رام گرفت و با کسب و کار اهل خود از کمک انصار بیآ

 رسول و دعوت به اسلام تثبیت مرکز مسلمانان معطوف ساخت.
دیـد دشـمنان    یافت. مگـر وقتـی کـه مـی     رام راه نمیبر این مردم آخشم و غضب هیچگاه 

هود و منافقین دعوت به اسلام را مورد استهزا قرار داده یـا در صـدد مکـر و نیرنـگ     اسلام از ی
  اند. برآمده

اي با یهود بست که هردو ملت در دعوت به دیـن خـود آزاد باشـند و     رسول خدا عهدنامه
 شعائر دینی خود را آزادانه به جاي آورند.

ا سـازد تـا از آنـان علیـه اوس و     تواند مسلمین را از مکه جد کرد که می یهود اول خیال می
خــزرج اســتفاده کنــد، امــا پــس از ایــن کــه مکــه نیــز بــه دســت مســلمانان افتــاد و از سیاســت 

اندازي بین مهاجر و انصار ناامید شدند، شروع بـه طـرح مکـر و نیرنـگ و اسـتهزاء دیـن        تفرقه
 اسلام نمودند.

 :بر فنحاص خشم ابوبکر 
نحاص گرد آمدند، ابوبکر بر آنان وارد شده، خطاب بـه  جماعتی از یهود بر عالمی به نام ف

دانـی   فنحاص گفت: واي به حال تو فنحاص، بترس از خدا و مسلمان شو، به خدا قسم تو مـی 
 که محمد رسول خداست، خبر رسالت  او در تورات و انجیل آمده و نیک بدان آگاهی.

خـداي ابـوبکر، مـا را بـه     فنحاص در حالی که خندة استهزایی بر لب داشت گفت: قسم به 
نیـاز   خداي فقیر کاري نیست، ما به او محتاج نیستیم، و او به ما محتاج است. اگـر او از مـا بـی   
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شـما را از   ،گویـد  گرفت، همانگونه که دوست شما محمد می بود، اموال ما را از ما قرض نمی
 دهد. دارم، ولی به ما ربا می ربا برحذر می

ن﴿ فرماید: رآن است که میاشارة فنحاص به این آیه ق ِيٱذَا  مَّ َ ٱُ�قۡرضُِ  �َّ قَرۡضًا  �َّ
ۚ   ٓۥَ�ُ  ۥحَسَنٗا َ�يَُ�عِٰفَهُ  ضۡعَاٗ�ا كَثَِ�ةٗ

َ
کیست به خدا قرض حسنه بدهد و « ].٢٤٥: ة[البقر﴾ أ

 .»چندبرابر آن را دریافت بداردبعد 
توانسـت  دیـد، ن  صاستخفاف فنحـاص را بـه آیـه خـدا و وحـی محمـد        چون ابوبکر 

آرامش خود را حفظ کنـد، سـیلی محکمـی بـر صـورت فنحـاص نواخـت و گفـت: قسـم بـه           
نبـود الآن اي   صخداوندي که جان من در دست اوست اگر به احتـرام بـه عهدنامـه محمـد     

 کردم. دشمن خدا سرت را از تن جدا می
 آور نیست که در ابوبکر کـه سـنش از پنجـاه گذشـته و مظهـر رقـت و نرمـی و        آیا تعجب

 حسن خلق و خوشخویی بود، ناگهان این شدت و حدت بروز کند؟
آورد که ده سال قبـل از آن اتفـاق افتـاد و آن     این خشم ابوبکر خشم دیگر او را به یاد می

ایران بر روم غلبه کرده بود، و در حالی که فارس مجوسی و روم اهل کتاب  ،هنگامی بود که
گین شدند، چون مشرکین آنان را مورد ریشخند قـرار  بودند، مسلمانان از شنیدن این واقعه غم

یکـی از   انـد.  کردند شکست روم به سبب این بوده کـه اهـل کتـاب بـوده     دادند و خیال می می
کشته شد) در این مورد در برابر ابوبکر سخن رانـد   مشرکین (ابی بن خلف که با نیزه عمر 

ودن اهـل روم قلمـداد کنـد.    خواست این شکسـت را معلـول صـاحب کتـاب ب ـ     و با اصرار می
ابوبکر در اینجا نیز سخت برآشفت. با او بر سر ده شتر گرو بسـت کـه ظـرف کمتـر از سـالی      

 روم بر فارس غلبه کند.
توانسته خشم ابوبکر را برانگیزد، مگر آنچه بـا ایمـان    رساند که هیچ چیز نمی این موارد می

یۀ ابوبکر در سن چهل سالگی و این است او به خدا و رسول منافات داشته باشد، این بود روح
خصلت و خوي او در وقتـی کـه از پنجـاه متجـاوز اسـت و نیـز بـه هنگـام تصـدي خلافـت و           

 دارشدن امور مسلمین. عهده
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 : تسلط ایمان بر ابوبکر
محمد پیروي کرد بر همۀ احساسات  ر تمام طول حیات از روزي که ازاین ایمان راستین د
توانی از دیدگاه این ایمان و معنویت تمام احوال نفسـانی و   و تو می ،شدو افکار ابوبکر مسلط 

اعمال او را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهی. هیچ چیز جر ایمـان بـه خـدا و رسـول در نظـر او      
اش، آرزوهایش، آن چیزهایی که مردم در زنـدگی از   ارزش نداشت، حتی تجارتش، خانواده

 گردند. میز مسلمانان نیز در این عصر از آن برخوردار شوند و بسیاري ا ها متأثر می آن
ایمان بر ابوبکر غلبۀ کامل داشت. قلب و عقل و روحش خالصـانه از آن خـدا و رسـولش    

هاي ایمان کسی بود که به بالاترین درجـات ایمـان اعـتلا یافتـه بـود، بـه        ها جلوه بود. همۀ این
 درجۀ صدیقان، چه مقام والایی!

 :ر جنگ بدرد صموقعیت رسول 
پیغمبـر   انـد.  او را سپس در جنگ بدر ببینید، اهل مکه صفوف خود را براي جنگ آراسـته 

ر در آخ ـ صنیز صفوف مسلمین را براي جنگ آماده ساخته اسـت، مسـلمانان بـراي محمـد     
تا اگر جنگ به کام آنان نشد در مدینـه  اند  تخت روانی تهیه دیده قشون به اشاره سعد بن معاذ

در تخـت روان قـرار گرفـت و از دور     صبـا محمـد   دا ملحق شـوند. ابـوبکر   بر رسول خ
کثرت تعداد دشمنان و  صجریان جنگ را زیر نظر داشتند. پس از آغاز جنگ چون محمد 

قلت افراد خود را دید، روي به قبله آورد و با تمام وجود به خدا متوجه شده و وعدة پیـروزي  
خواست  کرد و با راز و نیاز از خدا می ده بود یادآوري میمسلمانان را که خدا به او بشارت دا

 که پیروزي او را کامل سازد.
کنـد رسـول تـو را     گفت: خدیا! قریش با تمام کبر و عجبش کوشـش مـی   می صمحمد 

اي فرا رسان. خدایا! اگر این جماعـت را   انکار کند، خدایا! آن فتح و نصرتی را که وعده داده
کـرد در حـالی کـه دو     را نخواهد پرستید. همینگونـه اسـتغاثه مـی    هلاك کنی، دیگر کسی تو

کرده بود، به طـوري کـه عبـا از دوشـش فـرو افتـاد. محمـد آرام         زدستش را به سوي قبله درا
نگرفت تا این که حالت بیهوشی و نعاسی او را دست داد کـه در آن حالـت پیـروزي خـود و     
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داد بـه طـرف مـردم فـرا      مژدة پیروزي می کمک خدا را مشاهده کرد، بیدار شد. در حالی که
گفت: قسم به کسی که جان محمد در دسـت   کرد و می رفت، در حالی که آنان را تشویق می

اوست هرکه از این کفار به قتل برساند، به پیش بتازد، از جنگ برنگردد و تحمل آزار جنگ 
 کند. را بکند، خداوند او را در داخل جنت می

 :جنگ بدردر  موقعیت ابوبکر 
این بود موقعیت رسول در جنگ بدر که در آغاز پیروزي مردان قلیلش بر جماعـت کثیـر   
دشمنانش اطمینان نداشت تا این که روحش با خدا ارتباط پیدا کرد و خداونـد پیـروزي را بـه    

هاي ابهام این روز تاریخ و بزرگ در حیات اسلام از پیش روي او برداشته  او نشان داد و پرده
 شد.

در کنار رسول خدا سرشار شد از ایمان، ایمان به این که بـدون شـک خداونـد     ابوبکر 
دهنده دین اوست، در عین حال که به پیروزي مسلمانان ایمان داشت، از مناجات رسـول   یاري

 اش از جانب خدا دچار اعجاب شده بود. و اجابت خواسته

 :به خاطر ترس از سرنوشت آن روز صترسید بر محمد  و می
 صاین بود دعاي پیغمبر و مناجات او با خدا و طلب انجاز وعدة حق، این دعا را محمـد  

هـاي رسـول    بارها تکرار کرد، تا این که عبا از دوشش افتاد، ابوبکر در حالی که عبا را بر شانه
اي را کـه بـه تـو داده، محققـاً عملـی خواهـد        انداخت، گفت: اي نبی خدا، خداوند وعـده  می

 ساخت.

 :جاري گرفته بود تداري حقیقت و رحمت یکجا در قلب ابوبکر دوس
اي نداشـتند،   اي بودند که در آن خصوص مجادله و مناقشه بسیاري از مؤمنان داراي عقیده

شان تعصب شدیدي داشتند، به حدي که قابل انعطـاف نبـود، حتـی     اي نیز در مورد عقیده عده
اطـی بودنـد کـه حاضـر نبودنـد روي مخالفـان       اي نیز چنان در عقاید خـود متعصـب و افر   عده

 



  75در حیات محمد اول: ابوبکر فصل

لازمـۀ تعصـب و شـدت و     ،کردند که ایمان بـه حـق   عقیدتی خود را نیز ببینند، اینان تصور می
غلظت و پافشاري در عقیدت است، اما ابوبکر با وجود عظمت ایمانش و با همۀ اعتقـادي کـه   

ت بـه دور و بـه نرمـی    یافـت از تعصـب و غلظ ـ   به آن داشت و سستی و تردید در آن راه نمـی 
متمایل بود، در هنگام قدرت بخشاینده و مهربان بود و پس از این که به نیروي ایمان خود بـر  

 نمود. شد، به آنان نیکی و احسان می مخالفین پیروز می
پرستی و مهربـانی جمـع شـده     بدین ترتیب در قلب صدیق دو صفت جلیل انسانی، حقیقت

حتـی حیـات را و هنگـامی کـه حـق را غالـب        شـمرد،  ار مـی بود. در راه حق همه چیـز را خـو  
گرفـت   کرد و چنان تحت تأثیر قـرار مـی   دید، جنبۀ مهر و عطوفت بر دل و جانش غلبه می می

 شد. که اشک از چشمانش سرازیر می

 :در مقابل اسیران جنگ بدر موقعیت ابوبکر 
بازگشـتند، در حـالی کـه    جنگ بدر با پیروزي مسلمانان خاتمه یافت. مسـلمانان بـه مدینـه    

این اسـیران دوسـت داشـتند زنـده بماننـد و بـه مکـه بـاز          اسیران قریش را همراه آورده بودند.
و انتقام  صگردند، ولو مجبور به پرداخت فدیه سنگینی گردند، اما از شدت و حدت محمد 

 ك بودند.او پس از اذیت و آزاري که نسبت به او و اصحابش در مکه روا داشته بودند، بیمنا
اي از آنان به دیگران گفتند: اگر در این باره بـه ابـوبکر کـه در میـان قـریش از همـه        دسته

ترین فـرد نـزد محمـد اسـت متوسـل شـویم و از او        تر و برگزیده تر و با عاطفه مهربانتر و رحیم
بـوبکر  طلب شفاعت کنیم بسیار به جاست، در نتیجه به نزد ابوبکر پیغام فرستادند و گفتند: یـا ا 
ایـم. بـا    در میان ما پدران و برادران و اعمام و بنی اعمام هست و از خویشان خود به دور افتاده

رسول صحبت کن که بر ما منت گذارده، آزادمان کند، یا در مقابل فدیه ما را بـه دیـار خـود    
را بازگرداند. ابوبکر قول مساعدت داد. اسیران قریش از ترس این که مبادا پسـر خطـاب کـار    

خراب کند و در نزد رسول خدا روي موافق نشان ندهد، به نزد او پیـام فرسـتادند، لـیکن عمـر     
 شان نداد. در آنان به تندي نگریست و جواب 
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خود را شفیع این مشرکین قریش ساخت و در نزد پیغمبـر بـراي آنـان شـفاعت       ابوبکر
گیـري نسـبت بـه     جویز سختکرد و قلب حضرت را نسبت به آنان نرم کرد و دلایل عمر را ت

 را بهانۀ شفاعت قرار داد. صآنان رد نمود و خویشاوندي بین آنان و محمد 
قلبـی و نیکخـواهی کـه در سرشـت او هماننـد       همۀ این کارها را به سبب خوش ابوبکر 

ایمان به حق و عدالت مخلد بود انجام داد، گویی ابوبکر یقین داشت کـه عاقبـت پیـروزي بـا     
خواهند شد به سبب رحمـت و انسـانیت    صاست و مردم تسلیم فرمان محمد سلطان رحمت 

پاك و مبراست و جـز سـلطان انسـانیت روح و     ،که از ضعف و هوياند  والایی که از او دیده
ــأثیر قــر  ــان ســلطانی کــه از شــدت و ســخت  نمــی ارجــان او را تحــت ت گیــري و  دهــد، آنچن

 کاهد. رویهاي قدرت می کج

 :بعد از واقعه بدر توجیه حیات ابوبکر 
جنگ بدر سرآغاز حیات مسلمین و سرآغاز توجیه حیات ابوبکر بـود. مسـلمانان سیاسـت    

 دشـمنی کـرده بودنـد تنظـیم     نخود را در قبال قـریش و هریـک از قبایـل اطـراف کـه بـا آنـا       
مشغول تنظیم این سیاست بود. ابوبکر چندین برابر وقتـی را   صکردند و ابوبکر با محمد  می

 نمود. کرد در اینجا صرف تنظیم سیاست مسلمین می مکه صرف حمایت مسلمین می که در
دانستند که قـریش تـا تـاوان خـود را از آنـان نگیـرد آرام نخواهـد گرفـت و          مسلمانان می

اي نداشـتند کـه    دانستند که احتیاج به دعوت به دین اسلام و دفع دشـمنان آن دارنـد چـاره    می
 فته و ارزیابی نموده و در برابر هریک تدابیر اتخاذ کنند.همه این مسایل را در نظر گر

شد تا در داخل مدینه به تحریک یهود  ابوبکر جز به این مسایل به چیز دیگري مشغول نمی
 اي برپا نشود و جنگاورانی از خارج به مدینه هجوم نیاورند. و منافقان فتنه

 :رسول بودند دووزیر بابوبکر و عمر 

لمانان در جنگ بدر باعث اعتلاء کلمـه اسـلام شـد و در دل دشـمنان و     ً پیروزي مسحقیقۀ
اي شدید برانگیخت، کینه دیرینه یهود را تحریک نمود و در قلب قبایل اطـراف   مخالفان کینه
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شد سیاست حکیمانه و  هراس و ترس ایجاد نمود. براي احتراز از آنچه از این عوامل ناشی می
 یم بین محمد و یارانش لازم بود.هاي دقیق و مشاورات دا ارزیابی

را وزیران مشاور خود قرار داده بود، تـا ایـن سیاسـت را     بابوبکر و عمر ، صمحمد 
در مشاوره و ایمان به محمـد خـالص و صـادق     ،تنظیم کنند، چه این دو با وجود اختلاف طبع

طع در فرمـود مشـاورتی کـه اثـر قـا      بودند. رسول این مشاورات را بـا دیگـر اصـحاب نیـز مـی     
دهـد از   در آنچـه روي مـی   کرد یگانگی و توحید کلمه مسلمین داشت و هرکس احساس می

 احوال و اعمال بهره و نصیبی دارد. خیر و شر
آنچه که کینه یهود را تحریک کرد، این بود که مسـلمانان یهـود بنـی قینقـاع را محاصـره      

کـه اجتمـاع کـرده بودنـد تـا بـه        کرده و از مدینه راندند و آنچه مایه ترس قبایل شد، این بـود 
جوم آورند و چون شنیدند که محمد به دفع آنان مصمم شده پا به فـرار گذاشـته و بـه    همدینه 

 کلی مرعوب شدند.

 :در جنگ احد  موقعیت ابوبکر
داشت تا  رسید و قریش را از فکر خونخواهی و انتقام بدر بازنمی این اخبار مرتباً به مکه می

اهی مسلمانان آمدند و در احد به هـم رسـیدند. جنـگ در تمـام روز ادامـه      سرانجام به خونخو
استقرار خـود   سرپیچی کرده و محل ص داشت، لکن پس از این که تیراندازان از امر محمد

را ترك کردند و به دنبال غنیمت رفتند موقعیت تغییر کرد. خالـد بـن ولیـد هوشـیاري از ایـن      
انداختنـد   هایی که کفار مـی  نان هجوم آوردند. از سنگفرصت استفاده کرد و قریش به مسلما

شان را مجروح ساخت و حضـرت بـر    سنگی به صورت محمد اصابت نمود و صورت مبارك
 پهلو افتاد و قریش فریاد برآوردند که محمد مرد.

گرفتنـد، کسـانی کـه بـا جـان و دل       اگر پهلوانان و قهرمانان مسلمان پیغمبر را در میان نمی
مه گونه فداکاري در راه محمد حتی بـا ایثـار جـان خـود بودنـد وضـع خلـق خـدا         حاضر به ه

وبکر بیشتر اوقات مـلازم محمـد شـد،    گرفت، از این روز به بعد اب د میصورت دیگري به خو
 ها و در وقت اقامت در مدینه. در جنگ
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ه دانی که زندگانی مسلمانان تا وقتی که مکه فتح شد و ثقیـف در طـائف ب ـ   و تو خوب می
هــاي کــوچکی کــه شــکل  اســلام درآمــد حیــاتی منحصــر در جنــگ و دفــاع بــود از جنــگ 

 زدوخوردهاي کوچکی داشت صرف نظر کن.
یهود و در رأس آنان حیی ابن اخطب در حـال اجتمـاع و تجمـع علیـه مسـلمانان بودنـد و       

 قریش نیز لا ینقطع در صدد تضعیف مسلمانان و تسلط بر آنان بود.
نضیر و الخنـدق و بنـی قریظـه سیاسـت یهـود و کینـه قـریش را        هاي کوچک بنی ال جنگ

فزونی بخشید و در ایـن مواقـع    صملازمتش را در خدمت محمد  آشکار ساخت. ابوبکر 
ها همراه محمد بود. هنگامی که رسول خدا از امنیت مدینـه اطمینـان حاصـل کـرد،      و موقعیت

ه دیگري ببخشد تا خداوند وسـیلۀ  دریافت که وقت آن رسیده کار و امر رسالت خود را توجی
 او دینش را کامل سازد.

هایی که داشت مسلمانان را معترف کرد، به این که عـزت   با استفاده از موقعیت  ابوبکر
 از هر فرد دیگري بیشتر است. صو عظمتش در نزد آنان پس از رسول خدا 

 :در حدیبیه  موقعیت ابوبکر
زیـارت خانـه    به مردم اجـازه داد کـه بـراي    ص محمد ،بعد از هجرت به مدینه سالشش 

خدا به مکه بروند. قریش از این حرکت آگاه شد و قسم خوردند که نگذارند محمـد بـه زور   
 وارد مکه شود.

و یارانش در حدیبیه که در اطراف مکه است اقامت کردند، در حـالی کـه او    صمحمد 
و اعلام کرده بود کـه بـراي زیـارت     کرد خواهان صلح بود و هرنوع مبارزه با قریش را رد می

رسولانی بین دو طرف آمد و شد کرد و قرار بر این نهاده شـد   ،خانه خدا آمده نه براي جنگ
 آن سال برگردند و سال بعد براي زیارت بازگردند. که

 بسیاري از مسلمانان از این موضوع ناراحت و خشمناك شدند، من جمله عمر بن الخطاب
  زگردند سخت عصبانی بود و این عهدنامه را استخفافی به دین خود تلقی اباز این که باید
اندیشی و حکمـت کـار رسـول ایمـان داشـت و وقتـی سـوره         کردند، اما ابوبکر به این مآل می
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الفتح نازل شد همه مسلمانان ایمـان آوردنـد کـه عهـد حدیبیـه فـتح آشـکاري بـود و ابـوبکر          
کـه در کارهـا و تـدابیر دیگـر همـواره موافـق و مصـدق        کننده این امر بود، همانگونه  تصدیق

 رسول بود.

 :آوردن جماعات مردم به اسلام ازدیاد قدرت مسلمانان و روي
یافت و قدرت مسلمانان بدین سبب افـزوده   دعوت به اسلام روز به روز فزونی و کمال می

و تیماء محاصره و ر و فدك بشد. از مظاهر این قدرت این بود که مسلمانان یهود را در خی می
تابع خود ساختند تا آنان را از بلاد عرب جلا دهند. از مظـاهر قـوت اسـلام نیـز ایـن بـود کـه        
محمد به پادشاهان و امراي فارس و بزنطیه و مصر و حیـره و یمـن و همـه کشـورهاي مجـاور      

قـدرت  عرب نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد، اما بزرگترین نشانه بارز این کمـال و  
 اسلام فتح مکه و محاصره طائف بود.

با این مظاهر نور دین جدید در شبه جزیره ظاهر شد و بـه دو امپراطـوري عظـیم آن عصـر     
سبب رسول خدا و مسـلمانان بـه نصـرت خـود از جانـب       روم و ایران نیز تجاوز کرد. به همین

 خداوند مطمئن شدند.
اي کسـی نتوانـد باعـث اطفـاي نـور       حیـه ولی جانب احتیاط را رعایت کردند تـا از هـیچ نا  

 حقیقت اسلام گشته و از قدرت آن بکاهد.

 :ظهور نور اسلام
چون عرب این قدرت و شوکت را دید دسته دسته از اطراف شبه جزیره بـه سـوي محمـد    

کننده مردم به حق تنها بـود؟ آیـا او بـود     روي آورده و دین جدید را پذیرفتند، آیا این دعوت
نصاري و مجوس و مشرکین غالب شد؟ آیا این حقیقت نبود که پیروز شد! آیـا  که بر یهود و 

توانـد حـق بـودن دعـوت او را آشـکار       اي بهتر از پیروزي او بر مشرکین و کفار می هیچ نشانه
 سازد؟
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ایمـان   خواست جز این که به خـدا  خواست بر آنان مسلط شود و از آنان چیزي نمی او نمی
هند. این یک منطـق کـاملاً انسـانی بـود و مـردم در هـر زمـان و در        آورند و کار نیک انجام د

پـذیرد   و این منطق منطقی است که عقل آن را میاند  به آن ایمان آوردهاند  هرکجا آن را یافته
و گذشت روزگاران قدرت این حجت قوي را به اثبات رسانده و هیچ عاملی بر آن غلبه نیافته 

 است.

 :با مردم حج ابوبکر
آمـدن   ند اجازه داد که مسلمانان به مکه رفته فرایض دینی را انجـام دهنـد، امـا پیـاپی    خداو

آوردن مهلت نداد که رسول خـدا مدینـه را تـرك کنـد و بـه مکـه        جماعت عرب براي اسلام
با سیصد نفـر از   برود. و بنابراین، محمد به ابوبکر دستور داد تا با مردم به حج برود. ابوبکر 

نه به قصد زیارت مکه بیرون رفت و مناسک حج به جاي آوردند. در این حـج  مسلمین از مدی
بود که علی یا به روایتی ابوبکر اعلام کرد که از این سال به بعد دیگر مشرکین اعمال حج بـه  
جا نخواهند آورد، سپس به مردم چهار ماه مهلت داد تا هر قومی به موطن خود بـازگردد و از  

 مشرکی در مکه اعمال حج به جا نیاورده و نخواهد آورد. آن روز تا به حال، هیچ

 :و جیش اسامه صآخرین حج محمد 
به آخرین حـج رفـت، ابـوبکر نیـز در ملازمـت او بـود.        صمحمد  ،در سال دهم هجرت

با تمام زنانش به این حج رفت و در این حج هزار و صـد نفـر یـا بیشـتر همـراه او       ص محمد
در مدینه به طول انجامید کـه دسـتور    ص ه مدت اقامت محمدبودند. پس از بازگشت از مک

داد جیش اسامه را براي حرکت به سوي روم تجهیز کننـد کـه در آن مهـاجرین اول از جملـه     
 شرکت داشتند. این قشون در جرف استقرار یافته بود.ب ابوبکر و عمر 

زیـرا مـرض   مریض شد و حرکت قشـون بـه تـأخیر افتـاد،     االله در این حیص و بیص رسول 
 محمد شدت کرد و مردم بر او بیمناك شدند.

 :دستور داد که ابوبکر به جاي او براي مردم نماز بگزارد صمحمد 
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ابوبکر به جاي او نماز بگزارد. از عایشه شدت گرفت دستور داد،  صچون مرض محمد 
روایت شده که گفته است: چون مرض حضرت شدت گرفت، بـلال آمـد و او را دعـوت بـه     

دستور داد که بروید ابوبکر را خبر کنید تـا بـراي مـردم نمـاز بگـزارد.       ص محمد ز کرد.نما
ابوبکر مرد غمناك و محزونی است و هرگاه در جـاي   !االله یا رسول )1( بلال در جواب گفت:

فرمایی عمر این کار را انجام رسد، اگر اجازه  صدایش به گوش همه مردم نمی دشما قرار گیر
فرمود: بروید ابوبکر را خبر کنید به جاي من نماز جماعت بگـزارد. بـلال    صدهد. باز محمد

ابـوبکر از عهـده ایـن کـار      :بگـو کـه   ص تو بـه شـوهرت محمـد    ،گوید: به حفصه گفتم می
دهـد   جـواب مـی   ص کند، محمـد  آید عمر را معین کن. حفصه به حضرت عرض می برنمی

نمودنـد) برویـد    معارضـه مـی    شما اصحاب یوسف هستید (یعنی زنان مصر که با یوسـف 
گویـد: مـن    ابوبکر را خبر کنید تا براي مردم امامت کند. در این هنگام حفصـه بـه عایشـه مـی    

، و )2( ام، ابوبکر در اجـراي امـر حضـرت بـراي مـردم نمـاز گـزارد        هیچگاه از تو خیري ندیده

دیثی آمده است، این حضرت عایشه (آنچه در صحیح بخاري و دیگر مصادر معتبر ح -1
ُ عَليَهِْ  :َ�نْ عَا�شَِةَ قَالتَْ [بود که این قول  را گفت نه بلال)  ل ِ صَ�َّ ا�َّ ا َ�قُلَ رسَُولُ ا�َّ لمََّ

تُ ياَ
ْ
َ باِلنَّاسِ َ�قُل نْ يصَُ�ِّ

َ
باَ بَْ�رٍ أ

َ
لاَةِ َ�قَالَ مُرُوا أ باَ بَْ�رٍ  وسََلَّمَ جَاءَ بلاَِلٌ يوُذِنهُُ باِلصَّ

َ
ِ إِنَّ أ رسَُولَ ا�َّ

باَ بَْ�رٍ 
َ
مَرْتَ ُ�مَرَ َ�قَالَ مُرُوا أ

َ
 �سُْمِعُ النَّاسَ فَلوَْ أ

َ
سِيفٌ وَ�نَِّهُ مَتَى مَا َ�قُمْ مَقَامَكَ لا

َ
يصَُ�ِّ رجَُلٌ أ

سِيفٌ وَ�نَِّهُ 
َ
باَ بَْ�رٍ رجَُلٌ أ

َ
ُ إنَِّ أ تُ لِحفَْصَةَ قُوِ� لهَ

ْ
 �سُْمِعُ النَّاسَ فَلوَْ  باِلنَّاسِ َ�قُل

َ
مَتَى َ�قُمْ مَقَامَكَ لا

ا دَخَلَ  َ بِالنَّاسِ فَلمََّ نْ يصَُ�ِّ
َ
باَ بَْ�رٍ أ

َ
ْ�تُنَّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أ

َ َ
مَرْتَ ُ�مَرَ قَالَ إِنَُّ�نَّ لأ

َ
لاَةِ أ فِي الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي �َ  ِ صَ�َّ ا�َّ رضِْ وجََدَ رسَُولُ ا�َّ
َ ْ
انِ فِي الأ ةً َ�قَامَ ُ�هَادَى َ�ْ�َ رجَُلَْ�ِ وَرجِْلاَهُ َ�ُطَّ فْسِهِ خِفَّ

 ِ هِْ رسَُولُ ا�َّ
َ

 إِلي
َ
وْمَأ

َ
رُ فَأ خَّ

َ
بوُ بَْ�رٍ َ�تَأ

َ
هُ ذَهَبَ أ بوُ بَْ�رٍ حِسَّ

َ
ا سَمِعَ أ مَسْجِدَ فَلمََّ

ْ
ُ حَتىَّ دَخَلَ ال  صَ�َّ ا�َّ

بوُ بَْ�رٍ يصَُ�ِّ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَجَ 
َ
بِي بَْ�رٍ فكََانَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَتىَّ جَلسََ َ�نْ �سََارِ أ ِ صَ�َّ ا�َّ اءَ رسَُولُ ا�َّ

بوُ بَْ�رٍ بصَِلاَةِ رسَُولِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُ�ِّ قاَعِدًا َ�قْتَدِي أ ِ صَ�َّ ا�َّ ِ  قَائمًِا وََ�نَ رسَُولُ ا�َّ ُ  ا�َّ صَ�َّ ا�َّ

ُ َ�نهُْ  بِي بَْ�رٍ رضَِيَ ا�َّ
َ
 صحيح البخاري ].عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بصَِلاَةِ أ

این روایت به این صورت درست نیست، چنانچه روایت صحیح را از صحیح بخاري در هامش قبلی ذکـر   -2
 کردم.
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کرد کـه امامـت   روایت شده که روزي ابوبکر غایب بود چون بلال اذان بگفت از عمر تقاضا 
عمر به جاي ابوبکر نماز گزارد. آواز عمر بلنـد بـود، هنگـامی کـه      ،جماعت را به عهده گیرد

گفت، رسول خدا در اطاق عایشه آواز شنید و گفت: پس ابوبکر کجاست کـه خـدا    تکبیر می
 و مسلمین از این که او امام نباشد ابا دارند.

که ابوبکر را براي نمـاز در ایـام    ص محمدبعضی از مسلمانان گمان بردند که همین کار 
باشـد و   مرض مأمور کرد در حقیقت به منزلۀ معرفی ابوبکر براي جانشینی پس از وفات او می

 نمازگزاردن براي مردم اولین نشانه جانشینی رسول خدا بوده است.
 به مسجد رفت و خطاب به مسلمانان فرمود: صدر اثناء مرض موت روزي محمد 

ز بندگان خدا بین دنیا و آنچـه در نـزد خداسـت دومـی را انتخـاب کـرد. ابـوبکر        اي ا بنده
تابانه از سرشوق گریه کرد و گفت: ما بـا فرزنـدان    بدوست، بی صدریافت که اشاره محمد 

امـر   ص م. محمـد کنـی  هاي خود در راه تو که راه حق است فداکاري و جانبـازي مـی   و جان
بکر را ببندنـد، بعـد در حـالی کـه بـه ابـوبکر اشـاره        د جـز بـاب ابـو   جسکرد که همۀ درهاي م

شناسم که از لحاظ دوستی و همصحبتی در نزد من از او برتر  کرد، گفت: من کسی را نمی می
گزیدم، اما رابطه  گرفتم، هرآینه ابوبکر را برمی باشد و اگر من از میان بندگان خدا دوستی می
ت تا این که خداونـد مـا را بـه نـزد خـود فـرا       من با بندگان خدا صحبت و برادري و ایمان اس

 خواند.
وفات یافت، براي نماز صبح به مسجد رفت، در حالی کـه بـر علـی     صروزي که محمد 

خوانـد،   بن ابی طالب و فضل بن عباس تکیه داده بود. در این حین ابوبکر براي مردم نماز مـی 
اشـاره فرمـود کـه     ص دشـاد شـدند و راه را گشـودند. محم ـ    صمردم به دیدن رسـول االله  

نمازشان را ادامه دهند. ابوبکر در حین نماز حس کرد که این شادي و سرور زایدالوصف جز 
اشاره کرد کـه   ص صورت نبندد، لذا از جاي خود عقب کشید. محمد صبه خاطر محمد 

 ته نماز خواند.سکماکان بماند، رسول خدا در سمت چپ ابوبکر نشست و نش در جاي خود
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 ل پس از این نماز به خانه عایشه بازگشت، اما بلافاصـله تـبش عـودت کـرد.    حضرت رسو
کشـید و بعـد    گذاشت و بر روي مبارکش مـی  ب میرسول آب سرد خواست، دستش را در آ

ا شتافت، محمد  این دنیا را ترك کرد در حالی که خداونـد  ز زمان کمتر از ساعتی به عالم بقا
چـه   ص ردم تمام سـاخت. عـرب بعـد از وفـات محمـد     دین او را کامل و نعمت خود را بر م

خواهد کرد؟ او پس از خود جانشینی معین ننموده و قواعد و قوانین مفصـلی بـراي حکومـت    
ریزي نظام این حکومـت بکوشـند و بداننـد کـه هـر       وضع نکرده است. باید همگان در راه پی

 مجتهدي نصیبی دارد و هر حرکتی را برکتی در پی است.

 





 
 
 

 :فصل دوم
  بیعت با ابوبکر

مـیلادي) بـه    632هجري (سوم ماه یونیو سـال   11ول سال رسول خدا در دوازدهم ربیع الأ
جوار رحمت حق شتافت. حضرت که در صبح همان روز کمی افاقه یافته بود از منزل عایشـه  

خارج شد و به سوي مسجد رفت. در آنجا براي مردم صحبت کـرد و بـراي اسـامه بـن      ل
اي خیر فرمود و به او دستور داد که با لشکرش به جنگ روم برود. پس از ایـن  نیز دع زید 

که خبر وفات رسول را بـه مـردم دادنـد در حـالی کـه چنـد سـاعت از آمـدن او بـه مسـجد و           
 گفتن با مسلمین نگذشته بود، همه را سستی و رخوت فرا گرفـت. عمـر بـن خطـاب      سخن

یب کرد و گفت: محمد نمرده بلکه به نـزد  را تکذ صبراي مردم سخن گفت، وفات محمد 
خداي خود رفته همانگونه که موسی مدت چهل روز از قومش غایب شـد و بـه میقـات الهـی     

حضـرت   ،گفـت کـه   کـرد و مـی   را تهدیـد مـی   صرفت. عمر خبردهندگان به وفات محمد 
 کند. عنقریب به میان مسلمین بازمی گردد و دست و پاي آنان را قطع می

 :صمحمد در قبال وفات  بکرموقعیت ابو
برگشت، ابوبکر نیز از مسجد به  لپس از این که حضرت از مسجد به خانه عایشه 

در میان مردم شایع  صخانه خویش در سنح بازگشت. به محض این که خبر وفات محمد 
ابوبکر مظطربانه و  ،را به او داد صدنبال ابوبکر رفت و خبر وفات محمد  هشد، کسی هم ب

کند، بلادرنگ به خانه عایشه رفت.  انه بازگشت. دید که عمر براي مردم صحبت میمتوحش
جنازه حضرت را در حالی که پوشانده شده بود در گوشه خانه زیارت کرد، حجاب از روي 

در خوشبو قگفت: چ بوسید، می مبارکش برداشت و در حالی که صورت مبارکش را می
یان مردم بازگشت و خطاب به مردم گفت: اي حالت زندگی و مرگ. سپس به م هستی، در

کردند، بدانند که محمد مرده و کسانی که خدا را  مردم! کسانی که محمد را پرستش می
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میرد و بعد آیه خدا را قرائت کرد که  پرستیدند، بدانند که خداوند همیشه زنده است و نمی می

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ  وَمَا﴿ فرماید: می ۚ ٱمِن َ�بۡلهِِ  ُ�َمَّ وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
ٰٓ  نقَلبَۡتُمۡ ٱأ َ�َ

ٰ عَقبَِيۡهِ فَلنَ يَُ�َّ  عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
َ ٱأ ُ ٱاۗ وسََيَجۡزِي  ٔٗ شَۡ�  �َّ ٰكِرِ�نَ ٱ �َّ [آل ﴾ ١٤٤ ل�َّ

ولان دیگري از طرف محمد کسی جز رسول خدا نبود که پیش از او هم رس« ]١٤٤عمران: 
گردید؟ کسانی که به  خدا به سوي مردم آمدند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود به عقب برمی

خداوند کسانی را که بر مصیبتی صبر  ]در مقابل[زنند،  عقب برگردند ضرري به خدا نمی
 .»دهد کنند پاداش نیک می

ایش طاقـت تحمـل او را   این آیه را شـنید بـر زمـین افتـاد، چـه پاه ـ      پس از این که عمر 
نداشتند. او یقین حاصل کرد که رسول خدا مرده است. مـردم بـه شـنیدن ایـن خبـر ترشـرو و       

 دانستند چه بکنند. غمگین شدند و نمی

 :اي از عظمت روح ابوبکر تصویر گوشه
اي از قدرت روحی ابوبکر را که موقعیت او بهترین  کنیم تا گوشه در اینجا کمی مکث می

را  صت آن است بیان کنیم. اگر کسی از مسلمانان جایز بود که خبر وفات محمـد  دلیل اثبا
بایسـتی ابـوبکر باشـد،     تابی وادارد، همانگونه که عمر را دچار فزع کرد این شـخص مـی   به بی

را  صاو همان کسی است که محمـد   بود. ص زیرا ابوبکر یار غار و دوست و خلیل محمد
اده است. او کسی است که زار زار در برابر گفته رسول بـه  در هر حال بر نفس خود ترجیح د

اي از بندگان خدا را میان دنیا و آنچـه در نـزد خداسـت     گریه افتاد، آنگاه که فرمود: اگر بنده
ه در گزیند. او کسـی اسـت ک ـ   مخیر کنند هرآینه بنده صالح آنچه را که در نزد خداست برمی

گفت: ما بـا   می ص زیر بود و خطاب به محمدشمانش سراحین اداي این کلمات اشک از چ
 کنیم. مان در راه تو فداکاري می جان و جسم
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ولی به هنگام وفات رسول جزع و فزع او را مانند عمر از پاي درنیاورده و بـه محـض ایـن    
وفات کرده است، آنی درنـگ نکـرد بـه میـان مسـلمین       ص که یقین حاصل کرد که محمد
 یان نمود.رفت و خطبه معروف خود را ب

 :قدرت روحی و آینده نگري ابوبکر
اي که براي اقناع آنان از قرآن  خطاب به مردم ادا کرد و آن آیه آن کلماتی که ابوبکر 

خواند، دلیل محکـم قـدرت تملـک نفـس او در برابـر حقـایق اسـت کـه حتـی خبـر مـولم و            
 کند. تواند خللی در ارکان این قوت نفس ایجاد دردناك وفات رسول نیز نمی

نگري اوست. این  سازد و آن آینده تر می این قدرت روحی را صفت بارز دیگري با شکوه
دو صفت در باره مردي که سراپا مهربانی و رقت قلب است و عشق و علاقه و محبتش نسـبت  

 انگیز است. اش به زندگی و دنیا و ما فیهاست اعجاب بیش از عشق و علاقه صبه محمد 
ظیر پشتیبان ابوبکر به هنگام آن حادثه دهشتناك بود، ساعت مصیب ن این قدرت روحی بی

 بار و دردناك فقدان محمد رسول خدا.
همین قدرت روحی است که در مواقع حسـاس دیگـر پشـتیبان او بـوده اسـت. ایـن همـان        

اي حفظ کرد که اگر او نبود و اسلام دچار  قدرت روحی است که مسلمانان و اسلام را از فتنه
دانسـت سرنوشـت اسـلام و مسـلمانان چـه       شد هیچکس به جز خـدا نمـی   اي می اطرهچنان مخ

 خواهد شد.

 خلافت بعد از رسول خدا شایسته چه کسی است؟
و کسانی که او را احاطه کـرده بودنـد و معتقـد بودنـد کـه رسـول نمـرده اسـت،          عمر 

ی سسـت و گـیج   آنـان را بـه کل ـ   ،کسانی بودند که تفکر در باره عواقب و خیم فقدان رسـول 
بازداشته بود، اما کسانی که حقیقت امـر را   صنموده و از تفکر در باره مسایل بعد از محمد 

و  را از تفکـر در بـاره آینـده اسـلام    آنان  صدریافته و قبول کرده بودند، اندوه فقدان محمد 
 مسلمانان پس از محمد بازنداشته بود.
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آنجـا و نشـر اسـلام و قبـول آن از طـرف      در  صفرمانروایی مدینه پس از استقرار محمد 
شد. چه کسی شایسته است که ایـن فرمـانروایی بـه او انتقـال      صساکنان مدینه از آن محمد 

آوردن بقیه اعراب گسترش یافته و بـا قبـول    یابد، در حالی که فرمانروایی رسول پس از اسلام
ود. آیا ایـن فرمـانروایی   پرداخت جزیه از طرف یهود و نصاري قدرت و توسعه بیشتري یافته ب

 از آن مدینه خواهد بود؟ و اگر از آن مدینه خواهد بود از آن چه کسی از ساکنان آن؟

 :خشم انصار بر مهاجرین
انصار کـه از اهـل مدینـه بودنـد بـر مهـاجرین خشـمناك بودنـد و بـر آنـان تفـاخر کـرده             

دید، شما را پناه داده و یاري گفتند: هنگامی که با رسول خدا به عنوان میهمان بر ما وارد ش می
بـدون   خواستند به تنهایی و کردیم. پس از این که مهاجرین اطمینان و استقرار یافتند انصار می

دخالت مهاجرین تصدي امور را به عهده گیرند. این طرز تفکر و خواسته آنـان بـود در زمـان    
ري تجلـی  . پیداست کـه در حـین وفـات رسـول ایـن فکـر بـه طـرز آشـکا         ص حیات محمد

 کرد. می

 :به اهل مکه صانصار و بخشش محمد 
هاي حنین و طـائف   نیز این فکر پس از فتح مکه و جنگ صحیات محمد  حتی در زمان

هـا   هایشـان جـاري شـد. محمـد از غنـایم ایـن جنـگ        بـان زهاي آنان تجـاوز کـرد و بـر     از دل

ار در بـاره آن بـه   صناقعه اپس از این و القلوب بودند نمود. لفۀهایی به اهل مکه که مؤ بخشش
گفتگو پرداخته و یکی از آنان گفت: رسول خدا قوم خودش را خوب دریافـت. پـس از ایـن    

رئیس خزرج خواست تـا آنـان    که این سخن به گوش رسول خدا رسید، از سعد بن عباده 
خطاب به آنان فرمود: گفتـه شـما    ص را جمع کند. پس از این که قوم اجتماع کردند محمد

من رسید اي گروه انصار، شما غضب را در دل خود جاي داده اید. آیا مـن وقتـی بـر شـما      به
وارد شدم گمراه نبودید که خداوند شما را هدایت کرد؟ فقیر نبودید که خداوند شما را غنـی  

 هاي شما انس و الفت برانگیخت؟ دل  نان هم نبودید که خداوند بینساخت، دشم
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شـان ایـن بـود: بلـی خـدا و       جـواب  صل هر سـؤال محمـد   انصار ساکت شدند و در مقاب
دهیـد اي گـروه    یـا جـواب مـرا نمـی    ن پرسیدند آاز آنا صمحمد  اند. ترین رسول او بخشنده

انصار؟ همه ساکت شدند و چیزي بر آنچه گفته بودند نیفزودند و گفتند: چه جوابی یا رسـول  
 خدا، فضل و بخشش از آن خدا و رسول اوست.

خواسـتید   بـه خـدا اگـر مـی     از جانب آنان جواب داد و گفـت: قسـم   صد در اینجا محم
گویید و شما را تصدیق کردیم. در حالی به نزد ما آمدید که همه شما را  راست می گفتید، می

کردند، لکن ما شـما را تصـدیق نمـودیم، محـروم بودیـد، شـما را یـاري کـردیم،          تکذیب می
ازمند بودیـد شـما را کمـک کـردیم. در حـالی کـه ایـن        شده بودید شما را پناه دادیم، نی رانده

 چنین ادامه داد: صکرد تأثر شدیدي بر او عارض شده بود، سپس محمد  عبارت را ادا می
نسبت به عطاي مال قلیلی که قومی بـدان علاقمندنـد    !آیا خشمناك شدید اي گروه انصار

 ؟!تا بدان وسیله ایمان آورند و شما به اسلام خود اکتفا کردید
خواهید مردم با شتر و گوسفند بازگردند و شما با رسـول خـدا بـه     آیا نمی !اي گروه انصار

سوي خانه خود بازگردید؟! قسم به کسی که نفس محمد در دست اوست اگر مسأله هجـرت  
اي و انصار در دره دیگر اقـامتی   در بین نبود، یکی از مردان انصار بودم. اگر همه مردم در دره

گزیدم. خدایا بر انصار و فرزنـدان انصـار و فرزنـدانِ     هرآینه جانب انصار را برمی گزید من می
برخاست، تأثر شدیدي در  ص فرزندان انصار ببخشاي. این عباراتی که از اعماق قلب محمد

این عبارت را در حالی که سراپا عطوفت و محبـت بـود خطـاب     صآنان برانگیخت. محمد 
و او را یاري کرده بودند بیان داشت تا این که آنان را بـه گریـه    به کسانی که با او بیعت کرده

 اي که رسول خداست راضی هستیم. انداخت و همگان همصدا گفتند: ما به قسمت و بهره

 :انصار به هنگام فتح مکه

اولـین عامـل بـرانگیختن خشـم و      القلوب لفۀدر جنگ حنین به افراد مؤ صعطاي محمد 
بود، بلکه قبل از آن نیز به دنبال فتح مکه هراس در دل آنان ایجـاد  ترس در دل و جان انصار ن

کـرد،   ایسـتاد و دعـا مـی    دیدند که بر بالاي سنگ می را می ص شده بود. هنگامی که محمد
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شکند و آنچه را که در طول بیست سال مـردم   ها را درهم می دیدند که بت زمانی که او را می
 داد. روز انجام میخواندند او در یک  را بدان فرا می

گردد، بعضی خطـاب   مدینه را ترك کرده و به وطنش باز می صکردند محمد  خیال می
را  ص کنید پس از این کـه خداونـد شـهر و زمـین محمـد      گفتند: آیا خیال می به دیگران می

 کند؟ براي او گشود رسول در آن اقامت می
پنـاه بـر خـدا. زنـدگانی و     رسـید، گفـت:    ص پس از این که خبر تردید و ترس به محمد

 مرگ من با شماست.
کـرد کـه نسـبت بـه تفکـر و       با این مقدمات طبیعی است که فهم و درك انصار اقتضـا مـی  

مرده است شتاب به خرج  ص کنکاش در مورد امور شهرشان پس از این که دریافتند محمد
شود که تـا در   ذار میآیا امر فرمانروایی این شهر و ملت عرب به مهاجرین واگ ،دهند و ببینند

کـه   نمکه بودند ضعیف و نیازمند زیستند و پس از مهاجرت به مدینه جاه و عزت یافتند، یا ای
امر حکومت به دست اهل این شهر واگذار خواهد شد که رسول خدا در باره آنان فرمود: بـه  

معاونـت   یکردند و شما مرا تصدیق کردید. ب میان شما آمدم در حالی که همه مرا تکذیب می
م شما مـرا یـاري   ودبودم شما مرا معاونت کردید. رانده شده بودم شما مرا پناه دادید. نیازمند ب

ها صحبت کردند و همدیگر را بـه سـقیفه بنـی     کردید. بعضی از انصار با دیگران در این زمینه
 ساعده فرا خواندند.

 :انصار در سقیفه بنی ساعده
بود، او را نیـز بـه نـزد خـود بردنـد تـا در میـان آنـان         اش مریض  در خانه  سعد بن عباده

صاحب رأي و نظر باشد، بعد در آن مجلس به سخنان آنان گوش فرا داد و بعد بـه پسـرش یـا    
توانم سـخن خـودم را بـه گـوش آنـان       ی نمیبه سبب ناخوش یکی از عموزادگانش گفت: من

ع کرد و یکی از حاضران (پسر برسانم. سخنان مرا بشنوید و به گوش آنان برسانید. سپس شرو
 ساخت. اش) سخنانش را به دیگران منتقل می یا عموزاده

 



  91فصل دوم: بیعت با ابوبکر

 :خطبه سعد ابن عباده در میان انصار
اي در دین  سعد بن عباده پس از حمد و ثناي خداوند گفت: اي گروه انصار! شما را سابقه

و سـبقتی نیسـت.   ضـیلت  اي از قبایـل عـرب را چنـین ف    قبیله و فضیلتی در اسلام است که هیچ
بیش از ده سال در میان قوم خود ماند و آنان را به پرسـتش خداونـد و برانـداختن     محمد 

ها دعوت کرد، جز معدودي به او ایمـان نیاوردنـد. قـوم او نتوانسـتند ظلـم عمـومی را کـه         بت
متوجه رسول بود از او دفع نمایند. زمانی که خداونـد اراده کـرد فضـیلت نصـیب شـما باشـد،       

زرگواري خویش را بر شما نازل کرد و شما را به نعمت و موهبت خود مخصوص سـاخت و  ب
ایمان به خدا و رسولش را به شما ارزانی داشت و اعزاز و تقویت او و یاران او و دین اسلام و 
 جهاد با دشمنان خدا را نصیب شما کرد. شما سـختگیرترین بـر سـایر دشـمنان خـدا و محمـد      

ناخواه به اطاعـت امـر خـدا درآمـد و دورتـرین آنـان زمـام         عرب خواه بودید. تا این که ص
 قدرت و اختیار را در نهایت خواري و زبونی به اسلام تسلیم کرد.

را نابود کـرد و در پرتـو شمشـیرهاي شـما عـرب       صخداوند توسط شما دشمنان محمد 
از شما راضی و بـه  نسبت به او مطیع شد. خداوند او را به جوار رحمت خود برد، در حالی که 

وجود شما شادمان بود، پس بیایید در امر خلافت پیش از دیگران اقـدام کنیـد، زیـرا ایـن امـر      
 حق شماست.

نـد: در فکـر و اندیشـه توفیـق     حاضران سخنان سعد را شنیدند و در جواب متفقاً چنین گفت
کار را به عهـده   کنیم. این سخنانت درست است، با آن موافقیم و از رأي تو عدول نمی یافتی،
 اندازیم، چون تو در میان ما مورد رضایت کامل و بهترین مؤمنان هستی. تو می

ناپـذیري   آیا این اجماع و اجتماعی به طور وضوح و قویـاً از اراده راسـخ و تصـمیم تزلـزل    
کردنـد و   صادر شده بود؟ اگر چنین بود هرآینه قوم براي بیعت با سـعد بـن عبـاده شـتاب مـی     

خواندند. بیدرنگ سخنانی در میان حاضران رد  یز براي پیروي او و بیعت با او فرا میمردم را ن
و بدل شد و پیش از آن که کسی براي بیعت با سعد پیشقدم گردد، یکی از آنان گفـت: اگـر   
مهاجرین قریش این تصمیم را قبول نکردنـد و گفتنـد: مـا مهـاجرین اصـحاب مقـدم و اولـین        
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یم، پس براي چه در این امر بـا مـا   ا رسول االلهتبار و دودمان و دوستان رسولیم، عشیره و ایل و 
کنید؟ چه جوابی خواهید داد. حاضران در برابـر ایـن سـؤال خـاموش ماندنـد و       کشمکش می

دریافتند که در این سخن حقیقتی نهفته است که آن را در نظر نگرفته بودند، حقیقتـی کـه بـه    
گـوییم یـک    اي از آنان گفتند: در این صورت مـی  نجا عدهرود. در ای هیچ حجتی از میان نمی

امیر از شما و یـک امیـر از مـا. و بـه غیـر از ایـن بـه هـیچ صـورت و شـکل دیگـري رضـایت             
 دهیم. نمی

 :این اولین سستی است
کنـد کـه صـاحب خـود را ناکـام       بر ابن عباده پوشیده نبود که این گفته ترددي ایجـاد مـی  

که آن را شنید، گفت: این اولین سستی اسـت. شـاید او بـه تصـور     سازد، لذا به محض این  می
این که این سخن را بنی اوس بر زبان رانده اولین ضعف و سستی شمرده باشـد، ولـی در بـاره    
بنی خزرج جایز نبود که چنین بگویند در حالی که سعد ابن عباده رئیسش بـوده و او را بـراي   

 نیابت رسول نامزد کرده بودند.
زرج همیشه در حال اخـتلاف بودنـد، از روزي کـه اجـداد پیشـین آنـان از یمـن        اوس و خ

کوچ کرده در مدینه سکنی گزیده بودند، هنگـامی کـه قبیلـه ازد بـه سـوي شـمال مهـاجرت        
کرده، اجداد پیشین آنان یهود را در مدینه یافتند. مدتی از آنان اطاعت کرده بعد بر یهود غلبه 

هـا   بین این دو طایفه ظاهر شد و این خصـومت مجـدداً مـدت    کردند و از این تاریخ خصومت
تسلط یهود را بر آنان برقرار ساخت. این دو فریق دریافتند که آنچه بر سرشان آمـده ناشـی از   
ضعف است، قصد کردند که هردو قبیله عبداالله بـن محمـد بـن الخـرح را بـر خـود حکومـت        

را نابود کرد و نفوذ بنی اسرائیل در میان آنان دهند، پس از این که واقعه بعاث بسیاري از آنان 
 قوت گرفت.

متعرض آنان شـد   صآمدند، محمد  روزي جماعتی از آنان براي انجام مراسم به مکه می
شان کرد، یکـی از آنـان بـه دیگـران گفـت: قسـم بـه خـدا ایـن همـان            و به سوي خدا دعوت

نباید یهود در ایمان به محمد بر ما  است که یهود ظهور او را به شما وعده داده است، پیغمبري
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را پذیرفته و اسـلام آورده و بـه او گفتنـد: مـا قـوم       ص پیشدستی کنند، سپس دعوت محمد
خود یعنی اوس و خزرج را تـرك کـردیم، چـه هـیچ قـومی در شـر و دشـمنی بـه پـاي آنـان           

ز تـو بزرگتـر   رسد، شاید خدا شما را به آنان و آنان را به شما ملحـق سـازد، زیـرا مـردي ا     نمی

 بیعۀنیست. آنان به مدینه بازگشتند و آنچه را که دیده بودند به قوم خود بازگفتند. این مقدمـه  

 و مقدمه هجرت رسول و آغاز انتشار اسلام در آنجا بود. »الکبري عقبۀ«

 ص دین جدید در میان مؤمنین وحدت کلام ایجاد کرد و آنان در پرتو ایمان بـه محمـد  
ه اخوت و مودت نایل آمدند، در نتیجه قدرت یهود رو به ضعف نهاد و زمینـه  به عالیترین جلو

 را براي جلاي آنان از مدینه و سپس از همه بلاد عرب فراهم ساخت.
هایی از دشمنی مسلمانان باقی بود، این دشـمنی   در روح اوس و خزرج نشانه ،با وجود این

کردند آن احساسات دشمنی  هار اسلام میشد، هرگاه یهود یا منافقین که به دروغ اظ ظاهر می
 کردند تا بین آنا جدایی بیفکنند. را تحریک می

شکی نیست که سعد بن عباده در سقیفه به هنگامی که یکی از آنان گفت: یک امیر از مـا  
این اولین ضعف و سستی است، مگر به دلیل این که صاحب  ،گفت و یک امیر از قریش. نمی

 بود. این گفتار از بنی اوس

 :در باره خلافت بسخن عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح 
خواستند بـه تنهـایی    در اثنایی که انصار در سقیفه بنی ساعده مشغول تبادل نظر بودند و می

عده دیگـر از بزرگـان    عمر خطاب و ابوعبیده جراح و ،حکومت بر عرب را در دست بگیرند
کردند. ابوبکر و علی بـن   ات رسول صحبت میدر مسجد در باره وف مسلمانان و عامه مردم 

ابــی طالــب و اهــل بیــت رســول در خانــه در اطــراف جنــازه حضــرت جمــع شــده و مشــغول  
دانست که انصار قبل از او به این فکر افتـاده   کردن مقدمات تجهیز به فکر افتاد و اما نمی آماده

ابـن سـعد در طبقـات     نـد. ا و اجتماعی هم براي این منظور در سقیفه بنـی سـاعده تشـکیل داده   
 گوید: می
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آمد و گفت: دستت را باز کن با تو بیعت کنم، زیرا تـو   به نزد ابوعبیده جراح  عمر 
امین این امت هستی، همانگونه که رسـول فرمـوده اسـت. ابوعبیـده در پاسـخ عمـر گفـت: از        

حالی کـه در میـان   نی در ک اي. آیا با من بیعت می اي اینقدر نادان بوده روزي که اسلام آورده
هست. آنان در این گفتگو بودند که خبر اجتماع انصـار در بنـی    »ثانی اثنین«و  »صدیق«شما 

ساعده به آنان رسید. عمر به دنبال ابوبکر به خانه عایشه فرستاد تـا بـه نـزد آنـان بیایـد. ابـوبکر       
د کـه امـر مهمـی    پیغام داد که من مشغول تجهیز و تهیۀ مقدمات دفن هستم. دوباره عمر فرستا

 شمارد. پیش آمده که حضور شما را لازم می

 :روند به سوي سقیفه می ابوبکر و عمر و ابوعبیده 
ابوبکر ناگزیر به نزد عمر آمد در حالی که شگفتی او را فرا گرفته بود، آیا چه کاري پیش 

ر در سـقیفه  دانـی انصـا   آمده که باید تجهیز رسول را کنار بگذارد. عمر به او گفت: مگر نمـی 
خواهند سعد بن عباده را خلیفه کنند و از سخن آن که گفتـه بـود:    بنی ساعده جمع شده و می

 شان آمده است. یک امیر از ما و یک امیر از قریش، خیلی خوش
پــس از شــنیدن موضــوع در رفــتن درنــگ نکــرد و بــه اتفــاق عمــر و ابوعبیــده  ابــوبکر 

کرد؟ در حالی که امـر مهـم    چگونه درنگ می به سوي سقیفه بنی ساعده رهسپار شدند.ب
فرمانروایی مسلمانان در کار بود، بلکه سرنوشت دین محمد بستگی به این تصمیم داشت. اگر 
جنازه رسول را ترك کرده مانعی نیسـت، چـون اهـل بیـت رسـول مقـدمات کـار و تجهیـز و         

ن کـار بـه خـاطر دیـن خـدا و      دهند، باید با دوستانش به سقیفه برود، زیرا ای تدفین را انجام می
تواند به ایـن کـار اقـدام کنـد، زیـرا او       بر او واجب است. هیچکس غیر از او نمی ص محمد

تـرین مشـقات را    کسی است که هیچگاه از انجام واجبات دینی شـانه خـالی نکـرده و سـخت    
 تحمل کرده و حتی اگر لازم شده مال و جانش را در این راه دریغ نکرده است.

رفتند که در راه عاصم بن عدي و عویم بـن سـاعده    فر به سوي سقیفه شتابان همیاین سه ن
خواهید عملی نخواهد شد. وقتی کـه آن دو   را دیدند و به آنان گفتند: بازگردید زیرا آنچه می
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اي جماعت مهاجرین بازگردید و به دنبال کار خود برویـد، عمـر گفـت: قسـم بـه       :نفر گفتند
 م رفت.خدا به نزد آنان خواهی

این سه نفر به سقیفه رسیدند در حالی که انصار در حال گفتگو بودند و هنوز با سعد بیعت 
زده شـدند و   نکرده و در امر خلافت به توافق نرسیده بودند. انصار به دیدن این سه نفر دهشت

پرسید آن مردي که در میان جمعیـت قـرار    مذاکرات خود را قطع نمودند. عمر بن خطاب 
و خود را در گلیم پیچیده کیست؟ گفتند: سعد بن عباده است که مریض است. ابوبکر و دارد 

پرسـید: ایـن    کـرد و از خـود مـی    یارانش در میان قوم نشستند و هرکسی با خـود خیـالاتی مـی   
 اجتماع چه چیز را روشن خواهد ساخت؟

ر در این اجتمـاع  ً این اجتماع، اجتماع بزرگی بود در حیات اسلامِ جوان و اگر ابوبکحقیقۀ
داد به احتمال قریب به یقـین ایـن دیـن جدیـد در مـوطن       دوراندیشی و اراده محکم نشان نمی

شد، همانگونه که در دیگر نقاط بلاد عرب دچار اخـتلاف و   خود گرفتار اختلاف و تفرقه می
ر گور اش بود و د تفرقه شد و بعید نبود که دین اسلام در حالی که هنوز جنازه رسول در خانه

 قرار داده نشده بود دچار تفرقه و اختلاف شود.
دار امـر شـوند و دعـوت     ورزیدند که به تنهایی عهـده  کنی اگر انصار اصرار می تصور نمی

دادنـد چـه انقلابـی در     کردند و قریش نیز به ایـن امـر رضـایت نمـی     سعد بن عباده را قبول می
 داد، انقلابی عظیم و مسلحانه! مدینه رسول روي می

در حالی که جیش اسامه که در میان آن مهاجر و انصار بود غرق در سلاح آماده جنگ و 
قتال شده بود؟ و اگر مهاجرینی که به سقیفه رفتنـد غیـر ابـوبکر و عمـر و ابوعبیـده بودنـد، از       
کسانی که در نزد مسلمانان به انـدازه ایـن دو وزیـر رسـول خـدا و امـین او مکانـت و منزلـت         

گرفت و عواقب ایـن اخـتلاف بـر مسـلمین      ف و نزاع بین مهاجر و انصار بالا مینداشتند اختلا
 دهشتناك بود.

بـارة   رخی درمروزه هـیچ مـؤ  در اجتماع سقیفه تأثیرات و آثاري وجود داشته که متأسفانه ا
عبارت است از: روایات اجتماع سـقیفه،  اند  رخان بدان پرداختهکند. چیزي که مؤ آن غور نمی
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یی که ردوبدل شده و آنچه سـرانجام بـه بیعـت ابـوبکر منتهـی شـده اسـت. ولـی         ها ذکر خطبه
م سنجند براي این اجتماع تاریخی اثر بزرگی در حیـات اسـلا   کسانی که ارزش حوادث را می

داشت، همانند اثري که هجـرت رسـول    »الکبري ۀعقببیعت «کنند همانند اثري که  تصور می
 از مکه به مدینه ایجاد کرد.

بکر حسن تصـرفی نـه تنهـا در مقـام یـک مـرد سیاسـی بلکـه در مقـام مـرد سیاسـی            در ابو
کنـد   ها را به نسبت احتمالات مرتب می سنجد و آن یابید که نتایج کارها را می دوراندیشی می

گیـرد کـه بـدان وسـیله بزرگتـرین خیـر و        و تمام مساعی خود را در جهت هدفی بـه کـار مـی   
 و زیانی بپرهیزد. سعادت را کسب کرده و از هر ضرر

 :کند هجوم صلحی را آغاز می ابوبکر 
بینیم که سیاستمداران احوال و اعمالی را با آن تصویر  در حیات جدید خود عباراتی را می

و کسی در تاریخ بدان اشاره نکـرده اسـت. از ایـن    اند  کنیم آن عبارات تازه کنند. خیال می می
در  »حملـه صـلح  «است. این  »حمله صلح«رسد  یف که امروزه زیاد به گوش معبارات مألو

اي اسـت کـه ابـوبکر بـدان      هاي گذشته نیز ناشناخته نبود. این هجوم صلحی همان حملـه  زمان
 متوسل شد و دو یار او عمر و ابوعبیده آن را کامل ساختند.

وقتی که مجلس پس از ورود این سه نفـر از مهـاجرین آرامـش خـود را بازیافـت، انصـار       
شان برطرف شـد و قـویترین آنـان میـل شـدید خـود را در        د را شکستند و دهشتسکوت خو

 مورد این که حکومت بعد از رسول نصیب آنان شود مخفی نساخت.
گفت: بیاناتی را آماده نموده بودم که در میان جمع ایراد کنم خواسـتم شـروع بـه     عمر 

خواهی بگو. یقیناً  د هرچه میسخن کنم. ابوبکر به من گفت: اجازه بده تا من صحبت کنم، بع
ر در گفتار خود خشونت به خرج دهد، چـه موقـع خشـونت نبـود،     که عم ترسیدابوبکر از این 

بلکه جاي سیاست و تدبیر بود. ابوبکر قیام کرد و پـس از حمـد و ثنـاي خـدا و رسـول چنـین       
 گفت:
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 :در میان انصار خطبه اول ابوبکر 
جدادي خود را ترك کند، خداوند مهـاجرین اول را  آمد که دین آبا و ا بر عرب گران می

به تصدیق محمد واداشت و به او ایمان آوردند و در راه او جان فدا کردند، با وجود اذیـت و  
شان بر دین حق پایداري نمودند، با وجود کمی عده از دشمنی جماعات مـردم   آزار افراد قوم

به خدا و رسول او ایمان آوردند. لذا آنـان  نهراسیدند، اولین بندگان خدایند در روي زمین که 
کنـد   ترین مردم براي خلافت رسولند و هیچکس با آنان در این مسأله کشـمکش نمـی   شایسته

 جز کافران.
و شما اي گروه انصار، کسانی هستید که فضیلت شما در دین شناخته شده اسـت و سـابقه   

اران خود و رسول خـویش قلمـداد   شما در دین اسلام روشن است، خداوند شما را به عنوان ی
کرد و هجرت رسول را به سوي شما عملی سـاخت. اکثـر ازواج و اصـحاب رسـول در میـان      

رسد. ما امراي این قوم و شما وزرا  شماست و پس از مهاجرینِ نخستین، کسی به پایه شما نمی
 هستید و هیچ کاري بدون مشورت شما انجام نخواهد گرفت.

این عبـارت   »مشورت با شما انجام نخواهد گرفت ، هیچ کاري بدونما امرا و شما وزراء«
 چقدر به گفته انصار نزدیک است که گفتند: از ما امیري و از مهاجرین امیري.

این گفته ابوبکر قریب به نظم و نظام کارها بود و نزدیک بود کـه امـور را بـه راه اصـلاح     
 سوق دهد.

 نظر او بر سیاسـت و دوراندیشـی مبتنـی بـود،     قت را قصد کرده بود ویحق شاید ابوبکر 
شاید اوس که با خزرج دشمنی و مقابله داشتند به او تمایل پیدا کردند، شاید اکثـر بنـوخزرج   

 نیز از او متنفر نشدند.
دار امـور شـوند، همانگونـه     ابوبکر نخواست که مهاجرین تنها بدون دخالت دیگران عهـده 

شنهاد کرد. او انصار را وزراء ساخت و آنـان را در کارهـا   که سعد بن عباده از جانب انصار پی
تـر و   شرکت داد، ولی دیگران را که در بعضی انحاء شـبه جزیـره از نظـر قـدرت و نفـر قـوي      

 انبوهتر بودند شرکت نداد.
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و او بر این اساس که امارت از آن مهاجرین باشد انصار را در کارها شرکت داد، به خاطر 
 اسلام و تأیید رسول خدا. سابقه فضیلت آنان در

در مقابل این نظر تسلیم شده آرام بگیرند، زیرا این عـدل کامـل و شـالوده حـق      شاید همه
 است.

 :و رد نظر او اعتراض انصار بر ابوبکر 
کسانی که حماسه انصار از آنان نشأت کرده بود اثر کلام ابـوبکر را در روح اهـل سـقیفه    

ع اول آنان شکست بخورد و مهاجرین به تنهایی حکومت را دیدند و ترسیدند از این که اجما
در دست بگیرند، لذا یکی از آنان به پا خاست و گفت: اما بعد ما انصـار خـدا هسـتیم و سـپاه     
اسلام، شما اي جماعت مهاجرین گروهـی هسـتید از مـا، گروهـی از شـما بـه میـان مـا آمـده          

 بگیرد. خواهد ما را از اصل جدا کند و حکومت را از ما می
ابوبکر نخواست گفته او را بدون جواب بگذارد، بار دیگر رو به انصار آورد و گفت: اي 
مردم! ما مهاجرین پیشگامان اسلام هستیم، از حیث حسب بزرگوارتریم، از لحاظ خانه 

ما به  ،ولادتر، از نظر قرابتزیباتریم و از جهت اولاد کثیر الأمتوسط الحالیم، از نظر سیما 
ایم و در قرآن خداوند ما را بر شما مقدم  دا نزدیکتریم، قبل از شما اسلام آوردهرسول خ

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ داشته در جایی فرموده: لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�  �َّبَعُوهُمٱ �َّ

 داند. یحق را فقط از آن این طایفه قریش معرب این  ]١٠٠: بة[التو﴾ �إِحَِۡ�ٰنٖ 
دهنـدگان مـا    ما مهاجرین و شما انصارید، برادران دینی ما هسـتید، بـا مـا شـریکید و یـاري     

هستید بـر دشـمنان. و آنچـه در بـاره خـود از نیکـی یـاد کردیـد بـه حـق شایسـته آنیـد، شـما              
ترین افراد زمین براي ستایش هستید، اما ملت عرب حکومت را جز براي این طایفـه از   شایسته

 شناسد. پس امرا از ما و وزراء از شما. پذیرد و نمی قریش نمی
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انصـار از آن بـوي    ةابوبکر دوباره این عبارت را که در روح حاضـران اثـر بخشـیده و غـلا    
ترس استشمام کرده بودند تکرار کرد. پس حباب بن المنذر بن الجموع به پا خاسـت و چنـین   

 گفت:

 :اختلاف موقعیت مهاجر و انصار
کـار خـود را خـود بـه دسـت گیریـد، مـردم در زیـر سـایه شـما هسـتند،             اي گروه انصار!

گیرند، شما صـاحب   ي شما بهره میند با شما مخالفت کند، مردم از رأک هیچکس جرأت نمی
عزت و ثروت و مکانت و تجربت و قدرت و بخشش هسـتید، مـردم چشـم بـه کارهـاي شـما       

تباه نشود و کار شـما شکسـت نپـذیرد،     باهم اختلاف نکنید تا اندیشه شما خراب و اند. دوخته
 پذیرند: امیري از ما و امیري از شما. اینان جز آنچه شنیدید نمی

هنوز حباب سخنانش به پایان نرسیده بود که عمر بن خطاب به پا خاست. او تا به حـال بـه   
چنـین گفـت: هیهـات! دو نفـر بـر       گفتن خودداري کرده بود، عمـر   احترام ابوبکر از سخن

گیرند. قسم به خدا عرب هرگز راضی نخواهد شد که امارت را به شما بسپارد،  قرار نمی اسبی
در حالی که رسول آنان از غیر شماست. ولی عرب ابایی ندارد که امارتش را به کسی بسپارد 

 که نبوت نیز از قبیله او بوده باشد.
سلط مطلق است. کیسـت  به این دلیل ما را بر کسانی که ما را قبول ندارند حجت کامل و ت

که با ما در فرمانروایی محمد و امارت او کشمکش کند در حالی که ما یاران و اهل و تبارش 
 هستیم، مگر گناهکار یا غرقه در باطل.

حباب به عمر جـواب داد: اي گـروه انصـار آنچـه را کـه در دسـت داریـد نگهداریـد، بـه          
از بین نرود. اگر آنچـه را کـه خواسـتیم    سخنان این مرد گوش ندهید تا بهره شما از حکومت 

قبول نکردند آنان را از این بلاد برانید و کارها را به خود واگذار کنید. زیرا قسم به خـدا شـما   
ترید، چه با شمشیرهاي شما بـود کـه کسـانی کـه هرگـز اطاعـت        ن امر از آنان شایستهیبراي ا

م باشد بـاز شمشـیرهاي خـود را بـه کـار      کردند این دین را پذیرفتند. قسم به خدا! اگر لاز نمی
 گیریم. می
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را بکشد حباب و حباب نیز و که این کلمات تهدیدآمیز را شنید، گفت: خداوند ت عمر 
 .ررا بکشد عمو در جواب گفت: خداوند ت

 :براي تسکین حدت دخالت ابوعبیده 
، بـراي آنـان   بـود  این دو عبارت اخیر مبشر شر بود، اگر اکثریت انصار طرفدار حبـاب مـی  

کردن او تسریع نموده به بیعـت سـعد بـن عبـاده      آسان بود صداي خود را بلند کرده در کمک
اي از آنان با اشـاره چشـم    روي آورند، پس از آن مهاجرین هرچه بخواهند بکنند. شاید طایفه

یا چیزي شبیه آن اشاراتی رد و بدل کرده باشند  تا پاسخی باشد بـراي مناقشـه سـخت عمـر و     
 باب.ح

گفـت عمـر    گوید: حباب شـمیرش را از نیـام درآورد، در حـالی کـه سـخن مـی       طبري می
آن را برداشـت و بـه سـعد بـن عبـاده       ضربتی به دستش زد که شمشیر از دستش افتاد. عمر 

کـرد خطـاب بـه اهـل مدینـه کـرد و        لـه خن لحظه ساکت بود مداحمله کرد. ابوعبیده که تا ای
ولین کسی بودید که این دین را یاري کردید، اولی کسی نباشید گفت: اي گروه انصار! شما ا

 دهند. که آن را تغییر می

 :سخنان بشیر بن النعمان الخزرجی
بشیر بن سعد ابوالنعمان بن بشیر از زعماي خزرج بـا شـنیدن ایـن قـول حکیمانـه ابوعبیـده       

 سخن را از او گرفت و در میان قوم خود ایستاد و گفت:
چه ما از نظر جهاد با مشرکین و سابقه اسلام بـر دیگـران فضـیلت داریـم،     قسم به خدا! اگر

و ایـم   ي نداشـته اطاعت محمـد و کشـتن هـواي نفـس نظـر      لیکن در این راه جز رضاي خدا و
خواهیم، خداونـد   اسبق بر دیگران تفاخر کنیم. ما از مال دنیا چیزي نمی شایسته نیست با این و

تـر اسـت،    مد از قریش است و قوم او براي این امـر شایسـته  نعمت ماست. بدانید که مح تعالی
قسم به خدا! خداوند مرا در این امر با آنان در نزاع نخواهد دید. از خداوند بپرهیزید و با آنـان  

 مخالفت نکنید.
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همه را از زیرنظر گذراند تا ببیند سخنان بشیر چه اثري در حاضران کرده است.  ابوبکر 
هـایی   ها نشانه کنند و در اکثریت خزرجی پچ می ها در گوش همدیگر پچ ابوبکر دید که اوسی

شود. ابوبکر یقین حاصل کرد که کار درست  بشیر آنان را اقناع کرده دیده میاز این که قول 
شده و به نقطه حساس رسیده که نباید موقعیت را از دست داد، در حالی کـه در میـان عمـر و    

خواننـد و از   و نفر را گرفت و گفت: انصار ما را بـه اتفـاق مـی   ابوعبیده نشسته بود، دست هرد
دارند، سپس به دنبال حرف خود گفت: اینـک عمـر و ابوعبیـده بـا هرکـدام       تفرقه برحذر می

 خواهید بیعت کنید. می

 :کنند عمر و ابوعبیده با ابوبکر بیعت می
کننـد کـه بـا     بیعـت  رفت. آیـا بـا عمـر    در این موقع سر و صدا زیاد شده و بیم اختلاف می

و پدر زن اوست یا بـا ابوعبیـده کـه تـا حـال در میـان        صزیر محمد وجود شدتی که دارد و
نگذاشت نهال اختلاف رشـد کنـد. بـا     مسلمین مقام و منزلت عمر را نداشته است، اما عمر 

او  صداي بلند خود اعلام کرد: دستت را باز کن یا ابوبکر! ابوبکر دستش را باز کرد و عمر بـا 
گفت: آیا محمد دستور نداد که براي مسلمین نماز بخوانی، پـس   بیعت نمود، در حالی که می

کنیم تا با کسی بیعت کرده باشـیم کـه بهتـرین فـرد از میـان       خلیفه تو هستی، ما با تو بیعت می
 ماست و رسول خدا بیشتر از همه ما دوستش داشت.

تو بزرگترین فـرد مهـاجرین هسـتی، تـو      گفت: نیز بیعت کرد در حالی که می ابوعبیده 
ثانی اثنینی و جانشین محمد در نماز بزرگترین فرایض دین اسلام هستی. چه کسی را شایسـته  

 دار شود. است که بر تو پیشی گیرد و امر خلافت را عهده

 :کند بیعت می با ابوبکر   بشیر
سعد با عجلـه پـیش آمـد و بـا      عمر و ابوعبیده با ابوبکر بیعت کردند، در این موقع بشیر بن

نافرمانی کردي، چـه   ،ابوبکر بیعت کرد، در این موقع حباب بشیر را صدا زد و گفت: اي بشیر
 چیز تو را وادار به این کار کرد؟ آیا بر امارت پسر عمویت ابن عباده حسد ورزیدي؟!
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آنـان داده   بشیر گفت: نه قسم به خدا نخواستم با قومی منازعه کنم که خداونـد حـق را بـه   
 است.

 :بیعت کردند اوس و خزرج در سقیفه با ابوبکر
اسید بن حضیر رئیس اوس نگاهی به قومش کرد، در حالی که آنان به آنچه بشیر بن سـعد  

خـزرج را بـر شـما     ان گفت: قسم به خدا! اگـر ایـن بـار   کرده بود نظر دوخته بودند اسید به آن
قایـل   وختند و در حکومـت بـراي شـما نصـیبی    فر دادم همیشه بر شما فضیلت می حکومت می

شدند، پا شوید و با ابوبکر بیعت کنید. اوس به پا خاستند و با ابوبکر بیعت کردنـد. سـپس    نمی
آن دسته از خزرج که با سخنان بشیر اطمینان یافته بودند با عجله بیعت کردند، بـه طـوري کـه    

نمود و کـم   کاملاً تنگ میند، سقیفه داد بر اثر فشار جمعیت که براي بیعت شتاب به خرج می
  مانده بود بر اثر ازدحام جمعیت سعد بن عباده زیرپاي مردم برود.

 :اثر بیعت سقیفه
اش و در  بیعت با ابوبکر در سقیفه پایان پذیرفت، در حالی که جنازه پیغمبر هنـوز در خانـه  

ر تجهیز جنازه رسـول  میان اهل بیتش قرار داشت. علی و عباس بن عبدالمطلب و کسانی که د
 اي از مهاجرین نیز در نزدیکی آنان در مسجد بودند. شرکت کرده بودند و دسته

شود بر آن اسـت   این بیعت تمام شد. بعضی روایات که به قول عمر خطاب نسبت داده می
ر بر این است که ابوبکر یشفی صورت گرفت، ولی روایات دیگر مکه  این بیعت به طور تصاد

وعبیده به سقیفه رفتند، در حالی که قبلاً براي خلافت ابوبکر اتفاق نظـر پیـدا کـرده    و عمر و اب
بودند. هرکدام از این دو روایت درست باشد، آنچه که در آن شک و شبهه نیست، این است 

دانست چـه   کرد، خدا می میکه آنچه در سقیفه گذشت اسلام را از فتنه بزرگی که اگر ظهور 
آورد حفظ کرد. این بیعت زمینه را براي غلبـه   ین دین نوظهور به بار میخیمی براي اعواقب و

بر هر اختلافی که ممکن بود بین مسلمین ظهور کند فراهم کرد، همانگونه که زمینـه را بـراي   
اي  ها بعداً زمینـه  پیروزي سیاستی که رسول خدا ترسیم کرده بود فراهم ساخت تا این پیروزي
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ود و نیز دین خدا را به فضل الهی در مشارق و مغارب منتشر سازد. براي امپراطوري اسلامی ش
انصـار در اداي امـور مسـلمین آرزو و امیـدي نداشـتند چنانچـه پـس از         ،از روز سقیفه به بعـد 

بیعت صورت گرفت و سپس بین علی و معاویه اختلاف افتاد و  ابوبکر با عمر بعد با عثمان 
از بهره سایر عرب نبـود و گـویی بـه گفتـه ابـوبکر ایمـان        در تمام این مراحل بهره انصار بیش

پذیرد و بعد از این به این  آوردند که گفت: عرب این امر را جز براي این طایفه از قریش نمی
اکتفا کردند که طبق وصـیت رسـول در مـرض مـوتش در پنـاه مهـاجرین در کمـال اطمینـان         

ن! وصـیت مـرا بپذیریـد و بـه انصـار      زندگی کنند. وصیت رسول چنین بود: اي گروه مهاجری
ماننـد و فزونـی    یابنـد، ولـی انصـار بـر هیـأت خـود مـی        خوبی کنید، زیرا مردمـان فزونـی مـی   

گیرند. آنان نهانگاه اسرار هستند که من به آنان پناه بردم. به خوبان آنان خوبی کنیـد و از   نمی
 بدان آنان گذشت نمایید.

 :بیعت عمومی
قیفه بودند، پس از خاتمه بیعت درنگ نکرده، به هنگام شـب بـه   ابوبکر و کسانی که در س

مســجد بازگشــتند، در حــالی کــه مســلمانان اخبــار تجهیــز رســول را از خانــه عایشــه دریافــت 
داشتند، صبح روز بعد ابوبکر در مسجد نشست و عمر برخاست و در بارة آنچـه روز پـیش    می

ت: من دیروز سخنی گفتم که با آنچـه در  میرد عذرخواهی کرد و گف گفته بود که پیغمبر نمی
 ام مطابقت نداشت و رسول نیز آن را با ما در میان ننهاده بود. کتاب خدا دیده
کند. خداوند کتابی را در  کردم که رسول کارهاي ما را تا آخر سرپرستی می من خیال می

ید، خداوند شما میان شما گذارده که رسول خود را نیز با آن هدایت کرد. اگر بدان توسل کن
کند، همانگونه که رسول خود را بدان هدایت کرد. خداوند کارهاي شـما   را بدان هدایت می

را به دست بهترین شما، دوست رسول خدا، ثانی اثنین، یار غار رسول خدا داد. برخیزیـد و بـا   
ز بیعـت  بـود، پـس ا   او بیعت کنید. همگان برخاستند و با او بیعت کردند. این بیعت، بیعت عام

 خاص سقیفه.
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 :اولین خطبه اولین خلیفۀ رسول خدا
پس از بیعت مردم به پا خاست و اولین خطبه خود را خطاب به مردم بیان نمـود   ابوبکر 

که اولین گفتار او در زمان خلافت بود. این خطبه آیتی از آیات حکمت و نمونـه فصـاحت و   
ت: اي مردم من فرمانرواي شما شدم در بلاغت بود. ابوبکر پس از حمد و ثناي خدا چنین گف

حالی که از شما بهتر نیستم. اگر کار خوب کردم مرا یاري دهید و اگر اشتباه کردم مرا به راه 
صلاح برگردانید. راستگویی امانت و دروغ خیانت است. ضعیف شما نزد مـن قـوي اسـت تـا     

خواست خدا داد مظلـوم را  حق او را بدو بازگردانم و قوي شما در نظر من ضعیف است تا به 
کند که خداوند آنان را گرفتـار مـذلت    از او بگیرم. هیچ قومی جهاد در راه خدا را ترك نمی

کند که خداوند بـلاي همگـانی بـر آنـان      نکند و هیچ کار زشتی در میان قومی رواج پیدا نمی
فرموده خدا  نگمارد. در آنچه از خدا و رسول اطاعت کردم از من اطاعت کنید. اگر برخلاف

و رسول خدا کار کردم اطاعت من بر شما فرض نیست. به پا خیزید براي اداي نماز، خدا شما 
 را رحمت کناد.

 :آیا کسی از مهاجرین از بیعت با ابوبکر خودداري کرد
آیا این بیعت عامه، بیعت همۀ مسلمانان بود و کسی از آن بیعت سرپیچی نکرد. همانگونـه  

اي از  بیعت خاصه از بیعت خودداري کرد؟ طبـق روایـت مشـهور طایفـه     که سعد بن عباده در
بزرگان مهاجر از بیعت خودداري کردند که علی بن ابی طالب و عباس بن عبدالمطلب از آن 

 جمله بودند.

 :سر باز زنندگان از بیعت (به قول یعقوبی)
زدند و به علی تمایـل   اي از مهاجر و انصار از بیعت با ابوبکر سر باز گوید: عده یعقوبی می

پیدا کردند از آن جمله بودند: عباس بن عبدالمطلب، فضل بن العباس، زبیر بـن العـوام، خالـد    
 ب، ابی بن کعب.سی، عمار بن یاسر، البراء ابن العازبن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان الفار
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نین نظر دادن که در این باره مشورت کرد. چ ره بن شعبه ابوبکر با عمر و ابوعبیده و مغی
ابوبکر با عباس گفتگو کند و براي او در امر حکومت سهمی قایل شـود کـه از آن او و اولاد   

افتـد و ایـن اخـتلاف حجتـی      اش اختلاف مـی  او باشد. بدین وسیله بین عباس و علی برادرزاده
وي شود براي ابوبکر و اصحاب او علیه علی. ابوبکر طبق نظر آنان عمـل کـرد و در گفتگ ـ   می

 مفصلی به عباس گفت:

 :روایت مجادله بین ابوبکر و عباس ابن عبدالمطلب
خواهیم که در امري که به ما محـول شـده بـراي شـما و اولاد شـما       ایم و می نزد شما آمده

اي باشد، زیرا عموي رسول خدا هستید و عباس در جواب ابوبکر همانگونـه کـه یعقـوبی     بهره
شـویم و   ومت از آن ماست، ما به بعضی از آن راضـی نمـی  گوید: اگر امر حک آورده است می

 دانیم. همه را از آن خود می
کند که از سعید بن زید سؤال کردنـد: آیـا وفـات رسـول      طبري روایتی را با اسناد ذکر می

خدا را مشاهده کردي؟ جواب داد: بلی. سؤال شـد چـه روزي بـا ابـوبکر بیعـت شـد؟ گفـت:        
امیـر   رهبـر و بـی   اي از روز بـی  مسلمین نخواستند حتی پـاره  روزي که رسول خدا وفات کرد،

باشند. سؤال شد آیا کسی با او مخالفت کرد؟ جواب داد: نه مگر مرتد یا نزدیک به ارتدادي، 
رهانید. سؤال شد آیا هیچیک از مهـاجرین از بیعـت    چنانچه خداوند او را از چنگ انصار نمی

ه میل خود براي بیعت پیش آمدند بـدون ایـن کـه    خودداري کرد؟ جواب داد: نه، مهاجرین ب
بـراي بیعـت نشسـته     اش بود که خبـردار شـد ابـوبکر    آنان را بخواند، و به روایتی علی در خانه

رداء شتابان به سوي او رفت که مبادا درنگ کـرده باشـد بـا ایـن      و هن بدون ازاراست، با پیرا
 آوردند، پوشیده در مجلس او نشست.حال و هیأت با او بیعت کرد، سپس فرستاد لباسش را 

 :روایت حد وسط بین دو روایت بالا
بعضی از روایات در باره علی و بیعت او حد وسط بـین روایـات پیشـین اسـت، از آنجملـه      

ابوبکر پس از بیعت بالاي منبر رفت، به مردم نگاه کرد. زبیـر را   اند: این روایت است که گفته
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: اي پســر عمــۀ رســول خــدا و رفیــق و حــواري او، آیــا  ندیــد، او را خواســت و بــه او گفــت
خواهی عصاي مسلمین را بشکنی؟ گفت: اي خلیفه رسـول خـدا هـیچ ملامـت و شـکایتی       می

نیست، پس پا شد و با او بیعت کرد. بعد ابوبکر به میـان مـردم نگریسـت، علـی را ندیـد، او را      
خـواهی   ادش! آیـا مـی  خواست و آمد. سپس به او گفت: اي پسـر عمـوي رسـول خـدا و دام ـ    

عصاي مسلمین را بشکافی و شق کنی؟ جواب داد: هیچ ملامتی نیست اي خلیفه رسـول خـدا!   
 پس پا شد و با او بیعت کرد.

 :کنند میراث رسول را مطالبه می بعباس و فاطمه 
زنند کـه روایـات تخلـف     کسانی که منکر تخلف علی از بیعت با ابوبکر هستند حدس می

در زمان عباسیان به خاطر مقاصد سیاسی وضع شده و معتقدند که وضع ایـن  بیعت علی بعدها 
اي است که متفق علیه است و ابداً ارتباطی به بیعـت نـدارد. آن    روایات مجعول به استناد واقعه

نزد ابـوبکر آمدنـد. پـس از ایـن     االله واقعه چنین است که فاطمه و عباس دختر و عموي رسول 
ث خود را از رسول خدا از ارض فدك و سهم خیبر مطالبه کردند، که به خلافت رسید و میرا

ام که فرمود: ما جماعـت انبیـاء ارث    در جواب آنان گفت: من از رسول خدا شنیده ابوبکر 
خورند و مـن   نهیم. اهل بیت رسول از این مال می گذاریم و جز صدقه چیزي بر جاي نمی نمی

کنم. فاطمه از این جواب خشـمناك شـد    اشد میکرده ب  قسم به خدا هرکاري را که محمد
و رفت و تا زنده بود در این باره با ابوبکر صحبت نکرد. علی فاطمـه را شـبانگاه دفـن کـرد و     

زنـده بـود و علـی بـه خـاطر فاطمـه         ابوبکر را خبر نکرد. فاطمه شش ماه پس از وفات نبـی 
 وبکر مصالحه و آشتی کرد.نسبت به ابوبکر خشمناك بود، ولی پس از وفات فاطمه با اب

و ترك مراوده آنان با ابوبکر پس از بیعـت مـردم، امـا     باین بود داستان فاطمه و علی 
آنچه را که باید به این داستان اضافه کرد، این است که علی تا مرگ فاطمه از بیعت با ابوبکر 

فـت و او را در  اش ر خودداري کرد. ابوبکر پس از این جریان روزي براي دیدن علی به خانـه 
خانه بنی هاشم یافت. علی در این حال پا شد و گفت: هیچ چیز ما را از بیعت با تو منع نکـرد،  

. ابـوبکر  یـد دانستیم و شما خلافت را مستبدانه گرفت جز این که ما خود را در این امر ذیحق می
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و جـز خیـر   در جواب علی گفت: قسم به خدا در اموالی که بین من و شما بود تقصـیر نکـرده   
شـود و کسـانی کـه تخلـف علـی را از       ام. اما آنچه به این سخنان افزوده می عامه هدفی نداشته

کنند، این است که موضوع اختلاف مربوط به امـوال   کنند آن را رد می بیعت با ابوبکر نفی می
ه فاطمه و عباس نبود و این دو نفـر قبـل از ایـن کـه همـه مـردم بـا ابـوبکر بیعـت بکننـد مطالب ـ          

 صاحب اختیار نبود. را ابوبکر پیش از آن در این اموالشان را نکردند، زی میراث
مربـوط   کنند معتقدند که روایات اکثر کسانی که تخلف علی را از بیعت با ابوبکر نفی می

به این تخلف موضوع است و در زمان عباسیان به خاطر مقاصد سیاسی جعل شده، بعضـی نیـز   
عباسیان در زمانی که بـن هاشـم و بنـی امیـه اخـتلاف پیـدا کـرده و         معتقدند که پیش از دوره

 ،گوینـد کـه   هاي علی و معاویه رخ داد، این خبرها جعل و اشاعه شده اسـت. اینـان مـی    جنگ
هـا   عـل ایـن گفتـه   جادامه فتوحات اسلامی به سوي عراق و فـارس جمـاعتی از ایرانیـان را بـه     

هایی تشکیل داده و انتهاز فرصـت   یان جمعیتواداشت. این جماعت فرس پس از پیروزي امو
کردند تا زمینه را براي قیام ابومسلم خراسـانی آمـاده کردنـد و داسـتان خـروج ابومسـلم و        می

 نقش او در انتقال حکومت به عباسیان سخت مشهور است.

 :دلیل کسانی که معتقدند علی و یارانش از بیعت با ابوبکر استنکاف ورزیدند
ینـد: علـی و بنـی هاشـم از بیعـت بـا ابـوبکر تـا چهـل روز یـا شـش مـاه             گو کسانی که می

کنند بـه آنچـه در پـیش     خودداري کردند و اشهر روایات را در این باره نقل کردیم استناد می
ذکر کردیم و اینک علی و متخلفین از بیعت در جـیش اسـامه نیـز شـرکت نکردنـد، بـا همـه        

 ز خود نشان داده و به ایـن شـجاعت و غیـرت   ها و غزوات رسول ا شجاعتی که علی در جنگ
انـد   که منکر تخلـف علـی از بیعـت   در تمام طول حیات شهرت یافته بود. آنان گفتۀ کسانی را 

ار در جانشینی رسول و تصدي امـر ایـن بـود    نصگویند: حجت مهاجرین بر ا کنند و می میرد 
جز قـریش کسـی را شایسـته    مهاجرین از انصار از نظر قرابت به رسول نزدیکترند و عرب  ،که

داست، زیرا آنان نگهبانان کعبه بوده و همۀ انظـارِ شـبه جزیـره متوجـه آنـان بـوده        این امر نمی
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است، در حالی که این دلیل بالذات سند تقدم بنی هاشم است بر سایرین در امر خلافت، پس 
 بوبکر بکشاند.جاي تعجب نیست اگر بدان متمسک شوند و هم آنان را به تخلف از بیعت با ا

 و این بود دلیل او و یارانش براي استنکاف. ،گفت و کرد این بود آنچه علی 
اگر چنانچه بعداً بیعت کردند تنها به خاطر جلوگیري از ظهور فتنه در میـان مسـلمین بـود،    
مخصوصاً پس از این که مسأله رده پیش آمد و عرب نقض پیمان نموده، عصـیان کـرده و بـر    

 خروج کرد و کم مانده بود که جلو اشاعه دین اسلام را بگیرد. سلطان مدینه

 :قیام نکرد هیچکس علیه خلافت ابوبکر
بیعت بـا   کنندگان در مورد بیعت و تخلف علی و بنی هاشم از با وجود اختلاف بین روایت

دار ولایـت امـر شـد و از روز     رخین متفق القولند که ابوبکر پس از رسول عهدهابوبکر همه مؤ
اول بدون منازع به خلافت خود ادامه داد و هیچکدام از روایاتی که اشاره بـه تخلـف علـی و    

آیا این تمکین و تسـلیم   اند. ذکري از قیام مسلحانه یا نهضت ضد او نکرده اند، بنی هاشم کرده
اگر از میان بنـدگان  «اش فرمود:  حرمتی بود که ابوبکر از جانب رسول خدا داشت که در باره

. یا بر اثر مصاحبت با رسـول در  »گزیدم بوبکر را برمیکردم، هرآینه ا دوستی انتخاب میخدا 
هایی بود کـه بـر اثـر یـاري رسـول بـه        زمان هجرت و کسب فضایل از آن حضرت و موقعیت

دست آورده بود. یا به سبب آن که رسول خدا به هنگام مرض مـوت او را بـه جانشـینی خـود     
 فرستاد؟براي امامت مردم به مسجد 

علیه او آغـاز نشـد و کسـی بـه دسـتۀ       یت، هیچ نهضآنچه غیر قابل انکار است این است که
لفین از بیعت با او نپیوست. این مسأله دلیل است بر این که تصور مسـلمین اول از خلافـت   تخم

غیر از تصور مسلمین دورة خلافـت امـوي بـوده. زمـانی کـه قلمـرو اسـلامی توسـعه یافـت و          
ري در حوزة امپراطوري اسلام قرار گرفتند، تصور مسلمین نیز در مورد خلافـت  نژادهاي دیگ

 به تبع این اختلاط و وسعت قلمرو تغییر یافت.

 :دانستند مسلمانان مفهوم خلافت را در تصور عربی بودن آن می
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کردند. آنچه متفـق علیـه اسـت ایـن      عربی صرف تصور می مسلمانان خلافت را به صورت
تی نکـرد. آن کشمکشـی کـه در روز وفـات     یدر بارة خلافت کسی وص صاست که محمد 

رسول در سقیفه بنی ساعده بین مهاجر و انصار روي داد و آن اختلافی که شاید پس از بیعـت  
گذارد که اهل مدینه در  اي باقی نمی داده باشد شبهه عامه بین بنی هاشم و سایر مهاجرین روي

و در مـورد  انـد   خـاب خلیفـۀ اول مسـاعی لازم بـه کـار بـرده      مورد انتخاب خلیفه، به هنگام انت
انـد   خلافت سندي در قرآن و سنت وجود نداشته است. ساکنان مدینه کسی را انتخـاب کـرده  

تر بود، هرچند چنانکه این موضـوع در   که به نظر آنان براي تصدي امور مسلمین از همه صالح
دیگـري باشـد و    بـود حـال و احـوال طـور    شد، ممکن  میان سایر قبایل خارج مدینه مطرح می

آمیز بود، روشی کـه بـراي    اگرچه به قول عمر بن الخطاب بیعت ابوبکر یک تصادف موفقیت
انتخاب خلیفۀ اول در نظر گرفته شد، در مورد خلفاي بعد به کار گرفتـه نشـد. ابـوبکر قبـل از     

ر را لایـق خلافـت   وفاتش وصیت کرد که عمر را انتخاب کنند، عمر نیز پس از خود شش نف ـ
شدن عثمان  شمرده بود که پس از مرگ او از بین آن شش نفر یکی را برگزینند. پس از کشته

معاویـه شـده راه    و حوادثی که پس از قتل او به وجود آمـد و منجـر بـه اخـتلاف بـین علـی و      
 رسد، و اما این جریان حـوادث  خلافت بنی امیه هموار گشت و خلافت به ارث به فرزندان می

بود و مجال آن نیست که بگـوییم ولایـت امـر و تـولی حکومـت در اسـلام شـرایط و نظـامی         
 خاصی دارد.

این نظام حکومتی اجتهادي بود که حوادث در احوال جماعت اسلامی متغیر آن روزگـار  
هاي مختلـف آن را دیکتـه کـرده بـود تـا بـا تغییـرات و تبـدلات          به وجود آورده و به صورت

 روزگار متناسب و هماهنگ باشد. احوال اجتماعی آن

 :نظام حکومت در اسلام
کرد، همانگونه عربی خالص بود.  بر آن شیوه حکومت می  اي که ابوبکر نظام حکومتی

این روش عربی ابوبکر یکی از اثرات قرب و اتصال زمانی بـود کـه بـه عهـد پیغمبـر اتصـاف       
و ناشـی از   صیم ابوبکر با محمد داشت و نیز بر اثر ارتباط و اتصاف و مصاحبت کامل و دا
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بود. این اثرات در اثر حالات مختلف و امتداد فتوحات  ص تأثر او از روش حکومت محمد
 اسلامی تغییر یافت. این تغییر نظام حکومت بر طبق شرایط محیط خود حادث شد.

حتی هیچگونه وجه تشابهی بین عصر عباسی در اوج درخشـش و عهـد خلیفـه اول وجـود     
 دیگر. و همچنان بین زمان ابوبکر و عهد خلفاي ثلاثه راشدین  نداشت،

نظیر است، از لحاظ سیاست دینی و زمانی ارتباط کامل  عصر ابوبکر تقریباً در نوع خود بی
توانسـت در آن تغییـري    با عهد رسول دارد. درست است که دین کامل شده و هیچکس نمـی 

رده افتـاده بـود و قبایـل زیـادي از دیـن اسـلام       بدهد، اما عرب به محض وفات پیغمبر به فکر 
 برگشتند.

 اي طرح کند. اي نداشت جز این که براي تدارك این امر خطیر نقشه ابوبکر چاره
با دول همجوار سیاستی در پیش گرفته بود که ارتبـاط بـه دعـوت او بـه دیـن       صرسول 

 پیروي کند. ص اسلام داشت. ابوبکر ناگزیر بود از این سیاست محمد
 ابوبکر در این موارد چه خواهد کرد؟

 ها صحبت خواهیم کرد. ها مسایلی است که به تفصیل در بارة آن این

 



 
 
 

 :فصل سوم
  عرب به هنگام وفات حضرت رسول

در همان هنگام که بین اهل مدینه اختلاف افتاد و سـپس بـه اتفـاق گراییـد و بـه بیعـت بـا        
را به میـان قبایـل عـرب بردنـد و      صت محمد ابوبکر منجر شد، خبررسانان با شتاب خبر وفا

در میـان قبایـل    صاین خبر به سرعت برق انتشار یافت. به محض این که خبر وفـات محمـد   
خواستند سـلطۀ مدینـه را از دوش خـود براندازنـد و      ها را برافراخته می عرب منتشر شد، گردن

غمۀ ارتداد و بازگشت به وضـع  اي ن وضع را به حال سابق برگردانند. به همین سبب در هر قبیله
جاهلیت بلند شد و آهنگ نفاق به گوش رسید. یهود و نصـاري نیـز گـردن افراختـه دشـمنان      

اي شدند که در یک شـب   مانند گله صمسلمین فزونی گرفت. مسلمانان بر اثر وفات محمد 
 بارانی سرد زمستانی گرفتار شود.

 :اختلاف مهاجرین و انصار در مدینه
د بر سر خلافت رسول چه نزاعی میـان مهـاجر و انصـار درگرفـت کـه اگـر       ملاحظه کردی

خواست این دین جدید را نصرت دهد، نزاع مدینه  کاردانی ابوبکر و عمر نبود و اگر خدا نمی
 رسید. آمیز خود نمی شد و به نتیجۀ موفقیت با آن سرعت قطع نمی

 :اهل مکه قصد رده دارند
ه با آنچه در دیگر شهرها روي داد چیز قابل توجهی نبود، آنچه در مدینه روي داد با مقایس

رسول خدا  اهل مکه قصد بازگشت از اسلام کردند، به طوري که عتاب بن اسید که از طرف
بر ام القري حاکم بود از دست آنان متواري شد. و اگـر سـهیل بـن عمـرو در میـان آنـان قیـام        

ونـی  اقعـه جـز ایـن کـه نیـروي اسـلام را فز      ایـن و «گفـت:   کرد و پس از اشاره به وفا نمی نمی
. در »زنـم  بخشد، اثر دیگري نداشت. هـرکس در بـارة اسـلام بـه شـک افتـد گـردنش را مـی        
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آمیـزي بـه    ماندند. با وجود این سهیل با این تهدیدات خود کلمـات ترغیـب   موقعیت خود نمی
یـن را بـه کمـال    خداونـد ایـن د   قسـم بـه خـدا!   کار برد که اثر خود را بخشید. او اضـافه کـرد   

د رساند، همانگونه که رسول خدا فرموده است شاید این جملۀ ترغیب آمیز اثرش از تهدی ـ می
ف آنان از رده شده باشد. پس چون دیدند که کار دوباره در ارقبلی او بیشتر بوده و باعث انص

ود مدینه به دست ابوبکر و قریشیان افتاد با آنچـه سـهیل از حـدیث رسـول خـدا نقـل کـرده ب ـ       
 مطمئن شدند، به دین اسلام تمسک جستند و بر آن باقی ماندند.

 :موقعیت بنی ثقیف در طائف
عامـل نبـی از    عثمان بن ابی العاص  خواستند از اسلام برگردند. بنی ثقیف در طائف می

میان آنان برخاست و گفت: اي فرزندان ثقیـف! آخـرین کسـانی بودیـد کـه اسـلام آوردیـد.        
گردید. بنی ثقیف، موقعیت رسول را نسبت به خود بعـد   ید که از اسلام برمیاولین کسانی نباش

هاي پیونـد و خوشـیاوندي بـین خـود و اهـل مکـه را بـه یـاد          از جنگ حنین ذکر کرده، رشته
آورده، به اسلام متمسک شدند. شاید انتخاب ابوبکر به خلافت و تمایل اهل مکه به سـوي او  

 نچه در ام القري ایجاد کرد.اثري در ثقیف کرده باشد نظیر آ

 :موقعیت سایر اعراب
بر اسلام خـود بـاقی ماندنـد. قبایـل مزینـه و       ،به این ترتیب قبایل بین مکه و مدینه و طائف

غفار و جهینه و بلی و اشجع و اسلم و خزاعه نیز بر اسلام ثبات کردند، ولی کار سـایر اعـراب   
ه بودند و کسانی که تعالیم اسلام روح و جـان  ها که در این اواخر اسلام آورد مشوش بود. آن

آنان را سیراب نکرده بود، مرتد شدند و عقاید دیگران نیز متزلزل شد. بهتـرین افـراد آنـان بـر     
دین اسلام باقی ماندند، لیکن این عده هم بر حکومـت و فرمـانروایی مهـاجر و انصـار راضـی      

کردنـد   بر آنان تحمیل کرده بود تلقی مـی  اي که مدینه نبودند. آنان دادن زکات را مانند جزیه
از پرداخـت آن خـودداري کردنـد و     ،و چون عادت به قبول فرمان هیچ سلطانی نکرده بودنـد 

فرسـتاد و او را   اگر روزي هم آن را پرداختند به خاطر رسولی بود که خداوند به او وحـی مـی  
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ازگشـت داده و دیگــران  از میـان بنـدگان خـود برگزیـده بـود، حــال کـه او را بـه نـزد خـود ب         
و اهل مدینه عمومـاً آنـان را ماننـد محمـد بـر دیگـران تفضـیل        اند  حکومت را به دست گرفته

 نهند حق مطالبه آن را ندارند. نمی
قبایلی که از پرداخت زکات خودداري کردند قبایل نزدیک بـه مدینـه بودنـد: از عـبس و     

بیل بنی کنانه و غطفان و فزاره. اما قبایلی کـه  ذبیان و کسانی که به این قبایل پیوسته بودند از ق
ها تابعیت کسانی  ورزیدند و اکثر آن از مدینه دور بودند در بازگشت از اسلام بیشتر الحاح می

کردند مانند طلیحه در بنی اسـد و سـجاح در بنـی تمـیم و      را گرفته بودند که ادعاي نبوت می
عمان. تا جائی که طایفه بزرگـی از اهـل یمـن     مسیلمه در یمامه و ذي التاج لقیط بن مالک در

عد از آن نیز شروع بـه  ي کردند و بشدنش از او پیرو بل کرده و تا کشتهاتباع اسود عنسی را تق
 هاي رده. انگیزي و شکستن پیمان نمودند تا انتهاي جنگ جنگ و فتنه

 :عواملی که به ارتداد و نقض عهد منجر شد
فقـط   ،ن عرب علیه سلطان قریش و بازگشت آنان از اسـلام نشینا نقض عهد شهریان و بادیه

بودن از مدینه نبـود، بلکـه بـه عوامـل عربـی و بیگانـه دیگـري         مربوط به عامل جغرافیائی دور
 ها در اواخر حیات رسول ظاهر شد. ارتباط داشته که به تدریج آثار آن

مستقر شد که پیروزي  دین اسلام در اقصی نقاط مکه و مدینه از شبه جزیره عربستان وقتی
هاي حنین و طایف مسلم گشت. امـا تـا ایـن زمـان شـوق و علاقـه        اسلام در فتح مکه و جنگ

رسول خدا در نشر دین منحصر به این دو شهر مقدس بود. اسلام از حدود مکـه خـارج نشـد،    
هـاي   در طـول سـال   صد مگر کمی قبل از هجرت رسول. و پـس از هجـرت مسـاعی محم ـ   

 مین آزادي براي دعوت به اسلام در موطن جدید بود.أمتوالی متوجه ت
پس از تسلط بر یهود مدینه و فتح مکه عرب شروع به قبول دین اسلام نموده و دسته دسته 
جماعات عرب از انحاء و اطراف شبه جزیره براي قبول دین اسلام بـه مدینـه روي آوردنـد و    

ینی و گرفتن صدقات بـه نـزد آنـان    عمال خود را براي راهنمائی آنان در مسایل د صمحمد 
 فرستاد.
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 :عوامل عربی
طبیعی است که اسلام در روح این قبایل همانند اهـل مکـه و مدینـه و اعـراب نزدیـک بـه       

کـه و مدینـه و امـاکن قریبـه آن     ها ریشه ندوانده بود. استقرار اسلام در منشاء اصیلش که م آن
هـا   هـا کردنـد و دشـمنی    بـا آن مبـارزه  بود که بیست سال کامل زمان گرفت که در این مدت 

ورزیدند. بر دشمنانش پیروز شد و تعـالیم گرانقـدرش در روح رسـول خـدا و اصـحاب او از      
ها جاي گرفت. اما کسانی کـه از ایـن    اهالی مکه و طائف و مدینه و شهرها و قبایل مجاور آن

نمـود، دورتـر بودنـد،     یهاي پیاپی اهل آن نشاط محمد را در تبلیغ دین مشاهده م بقعه که سال
چنانکه شاید و باید تحت تأثیر تعالیم دین جدید قرار نگرفتند، بدین جهت عهد و پیمان خـود  

 را شکستند و کوشیدند که به استقلال سیاسی و دینی سابق بازگردند.

 :عوامل اجنبی
اور اثرتر از عوامل جغرافیایی نبود. مکه و مدینه و قبایـل مج ـ  عوامل خارجی این نقض کم

ها از مرکز قدرت فارس و روم، دو قدرت حاکم بر شـئون عـالم در آن روز دور بـود، امـا      آن
شمال شبه جزیره به شام متصل بود و جنوب آن به فرس و به حبشه نیز نزدیک بود. نه تنها این 

شـدند، بلکـه ایـن دو امپراطـوري در شـمال و       دو ناحیه از این دو قدرت امپراطوري متأثر مـی 
هایی که تابع آنان بودند. بنابراین،  به جزیره عربستان مناطق نفوذي داشتند و امیرنشینجنوب ش

جاي تعجب نیست اگر صاحبان این دو قدرت و نفوذ با این دیـن جدیـد دشـمنی بکننـد و بـه      
انواع مختلف گاه به نام ادعاي استقلال سیاسی و گاه به نام دعوت به مسیحیت و یهـود و گـاه   

تی در میان مسلمین ایجاد فتنه و نفاق بکنند. اثر این عوامل در آغـاز انتشـار خبـر    پرس به نام بت
کاملاً محسوس بود و این اقدامات در کمال اختفـا و احتیـاط حتـی قبـل از      صوفات رسول 

هـا   وفات رسول آغاز شده بود و عنقریب در خلال ایـن کتـاب بـه مـوارد متعـدد ایـن فعالیـت       
سازد. این عوامل جغرافیـایی و اجنبـی    در این مورد برطرف میخوریم که شک و تردید  برمی

منطقـی بـه وجـود آورده بـود کـه مـردم را وادار بـه تصـدیق آن و اجتمـاع در زیـر لـواي آن            
 کرد. می
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منطقی که داعیان بین قبایل مختلف نشر کـرده بودنـد، همـان منطقـی بـود کـه آنـان را بـه         
 کرد. نقض، عهد و آشوب دعوت می

 :ن و کسانی که از دادن زکات خودداري کردندمنطق مرتدی
در تعیـین   گفتنـد: حـال کـه مهـاجر و انصـار      کسانی از دادن زکات خودداري کردند، مـی 

 و رسول االله وفات یافتـه و جانشـینی تعیـین نکـرده اسـت،     اند  خلیفه رسول دچار اختلاف شده
ظ کنـیم و انتخـاب   سزاوار است براي ما که در عین حفـظ دیـن اسـلام اسـتقلال خـود را حف ـ     

جانشین رسول حق ما نیز بوده در حالی که مهاجر و انصار شخصاً جانشین رسـول را بـراي مـا    
 اند. برگزیده

را قبول داشته باشیم یا دیگري را، جـزء دیـن نیسـت و در      به هرحال این امر که ابوبکر
او را به تولیت  اي نشده و طاعت کسی بر ما واجب است که ما خود کتاب خدا هم بدان اشاره

 امور خود برگزینیم.
انی که چنین تصوراتی داشتند خود را در این مورد معذور هم بدانند زیرا رسـول  شاید کس

اي از استقلال براي شهرها و قبایل عرب قایل شده بود که همین امر بـه مـردم اجـازه     خدا بهره
 ت نبی بیندیشند.گرفتن استقلال کاملِ خود پس از وفا داد تا در بارة بازپس می

کـرد، پـس از ایـن     بدهان حاکم فارسی را که در یمن حکومت میاالله، کما این که رسول 
که اسلام آورده و یوغ حکومت مجوس را دور انداخت در جاي خود و در سمت خود بـاقی  

پـس از قبـول اسـلام ابقـا     گذاشت. و همینطور امراي بحرین و حضرموت و جاهـاي دیگـر را   
شـد بـین    آوري مـی  سول این بود که زکاتی را که از بعضی از این مناطق جمعر یتکرد. سیاس

کرد. و اسلام جزیه را جز بر اهل کتاب مقرر نداشـته. عـرب نیـز     فقراي همان مناطق تقسیم می
مانند اهل مدینه مسلمانند، دلیلی ندارد به سلطان مدینه زکات بپردازند!! و چرا با مدینـه رابطـه   

 ارتباط است ادامه ندهند!؟ به سیاست حکومت بیوحدت دینی را که 
کنند که آنان را در انجام فـرایض   اي در اسلام تصور می و اگر اهل مدینه براي خود سابقه

تر کرده است کافی است افرادي را به شـهرها و میـان قبایـل بفرسـتند تـا       و تعالیم دینی شایسته
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اموزنـد تـا آنـان و اهـل مدینـه در جامعـه       کرد به مردم بی آنچه را که رسول خدا بدان عمل می
اي براي  اسلامی مشابه و همطراز شوند و هیچکدام بر دیگري ستم نکند و در جستجوي وسیله

 تجاوز به استقلال دیگري نباشند.
ائف خطـور کـرد. لـیکن اهـل     ر بعضی قبایل نزدیک به مدینه و مکه و ططااین فکر به خو

هـا بـه    زیره و نقاط دورتر از مراکز اسلام که اکثـر آن محاذي آن از جنوب شبه ج طایمن و نق
هاي معدودي نضج گرفته به مرز امپراطوري  که در طی سال صخاطر مشاهده قدرت محمد 

هـا را خیـره و قلـوب را     اي چشـم  روز و فارس رسیده و بسط و توسعۀ قدرت او ماننـد معجـزه  
ایـن منـاطق بـه سـوي مدینـه روي       مسخر کرده بود، اسلام آورده بودند جماعتی از همه قبایل

آورده اسلام خود و نیز اسلام قبایل وابسته به خود را به رسول خدا اعلام داشـته بودنـد، حـال    
شان متزلزل شـود و از   که خبر وفات نبی در میان آنان منتشر شده جاي تعجب نیست که ایمان

 کـه علیـه ایـن دیـن     بازگردند. حتی جـاي تعجـب نیسـت   اند  دینی که به تازگی بدان گرویده
بشورند و از کسانی پیـروي کننـد کـه آتـش فتنـه و فسـاد را بـا سـم عصـبیت و غـرور عربـی            

 اند. برافروخته

 :قیام مدعی نبوت
اي بودند که به محض این که اولـین مـدعی نبـوت ظهـور کـرد و تصـور        آنان اولین دسته

شد اظهار مخالفت بـا   ل میشود، همانگونه که بر محمد ناز کرد که بر او هم وحی نازل می می
اسلام کردند، پس از مـدت کمـی کـه بـه اسـلام روي آورده بودنـد بنـاي مخالفـت بـا آن را          

ها از اسلام برگشتند در حالی که هنوز محمد به جوار حق نپیوسته بـود.   گذاشتند، حتی بعضی
یحـه دعـوي   بسیاري از مردم بنی اسد ادعاي نبوت طلیحه را شـنیدند و او را تأییـد کردنـد. طل   

رفت و نزدیـک بـود    با جمعی از مردم در راهی می ،نبوت خود را به این ترتیب تأیید نمود که
ب را به آنان نشان داد و آن را مجعـزه نبـوت خـود    قایش از تشنگی هلاك شوند او جاي آرف

 شمرد!!
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 محمد بسیاري از بنی حنیفه دعوت مسیلمه را پذیرفتند، مسیلمه دو نفر از مردانش را به نزد
فرستاد و به او پیغام داد که او هم مثـل محمـد نبـی اسـت و نصـف زمـین مـال اوسـت و          ص

اهل یمن نیز بـه   اند. عدالتند و همه زمین را تصرف کرده نصف دیگر مال قریش، اما قریش بی
دعوت اسود عنسی ذي الخمار گرویدند، زمانی که بر یمن مسلط شد و عمال نبـی را از آنجـا   

ا وجود این رسول خدا به اعتماد ایـن کـه نیـروي حقیقـت در دیـن اسـلام خـود        اخراج کرد. ب
دار غلبه بر اینگونه مدعیان نبوت اسـت زیـاد    ضامن تکذیب آنان و ایمان مؤمنین به خدا عهده

 به آنان توجه نداشت.

 :اسود عنسی و دعوي نبوت او
شــورش  کردنــد. ایــن مــدعیان نبــوت موقعیــت خــود را نســبت بــه رســول خــدا درك مــی

هیچکدام مانند شورش اسود عنسی ذي الخمار نبـود. گویـا او در زمـان رسـول اظهـار نبـوت       
 کرده و دعوتش را آشکار نموده و در زمان رسول نیز کشته شده است.

او روش دو رفیقش را در پیش گرفت و صـبر   :گویند رخان میجود این جماعتی از مؤبا و
شورش علیه اسـلام نمـود. یعقـوبی در تـاریخ خـود      کرد تا رسول وفات یافت، سپس اقدام به 

گوید: اما اسود بن عنتره عنسی در زمان رسول ادعاي نبوت کرد. پس از بیعـت بـا ابـوبکر     می
وح مـرادي و فیـروز دیلمـی    ی از او پیروي کردند. قیس بـن مکش ـ ادعایش برملا شد و جماعت

بود به قتـل رسـاندند. طبـري در     اش بر او وارد شده و او را در حالی که مست ناگهان در خانه
جنـگ عنسـی در    صگوید: اولین جنگ رده پس از وفـات محمـد    یکی از روایت خود می

 یمن بود.
شبه جزیره عربستان در اواخـر حیـات رسـول آرام نبـود و همـه آن در زیـر پـرچم و دیـن         

انقـلاب در  واحدي استقرار نیافته بود. آتش فتنه و فساد در زیر خاکستر مشتعل بـود و عوامـل   
فضاي آن نمایان بود، مقدمات تمرد در شمال شرقی و جنوب شـبه جزیـره آتشـی برافروختـه     

توانست آن را خاموش کند، مگر همان قدرت روحـانی کـه خداونـد     بود که هیچ قدرتی نمی
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هـاي   بدان وسیله رسول خود را کمک کرده و نصرت خداوندي که همواره هماهنـگ پـرچم  
 بود. صمحمد 

نصرت مسیلمه و اسود عنسی را از قیام و ادعاي نبوت در میان جماعـات خـود بـاز    اما این 
خواسـت بـراي خـود     نداشت تا بنی حنیفه و یمن و دیگران آنچه را که قریش براي خـود مـی  

نخواهند و اگر حکمت و دانش رسول و حسـن رأي و دورنگـري و فضـل و عنایـت خـدا بـر       
اي روشـن شـود و تمـام عـرب را در      آتـش فتنـه  رفـت   رسول و دیـن اسـلام نبـود بـیم آن مـی     

 هاي خود بسوزانند. شعله

 :وضع یمن قبل از فتنه عنسی
به ظن قریب به یقین فتنۀ عنسی در اواخر عهد رسـول اتفـاق افتـاده اسـت. خـواه در عهـد       

رخـان روایـت   داستان این انقـلاب همانگونـه کـه مؤ   رسول روي داده باشد یا در عهد ابوبکر، 
دري طرفه و جالب است که نظرها را متوجه خود کرده و از هر لحاظ انسان را به کنند به ق می

 دارد. تفکر وامی
رسول خدا سفرایی به نزد پادشاهان و از جمله پادشاه ایران فرستاد و او را به اسلام دعـوت  
کرد. پس از این که نامه رسول خدا را بـرایش ترجمـه کردنـد بسـیار خشـمناك شـد و آن را       

زان، حاکم خود در یمن فرستاد و دستور داد که سر این مـرد را کـه در حجـاز ادعـاي     براي با
چـار فتـرت بـود.    دکند نزد او بفرستند. در این هنگام ایران از روم شکست خورده و  نبوت می

به بـازان   صپس از این که بازان نامه کسري را دریافت کرد آن را به نزد محمد برد، محمد 
او را بـه اسـلام دعـوت کـرد و از او      صجانشـین پـدرش شـده محمـد     خبر داد که شـیرویه  

نشسـتن شـیرویه و    ایران و بر تخـت هاي  خواست کماکان عامل او در یمن باشد. اخبار آشوب
را اجابت کرد. و این ایرانـی   ص بازان رسید، لذا بیدرنگ دعوت محمد ها به فیروزي رومی

 حالی که قبلاً نیز عامل ایران در یمن بود. در یمن ماند در صکماکان به عنوان عامل محمد 
پس از این که با آن مرد، رسول خدا حکومتش را بین چند نفر تقسیم کرد، از جمله شـهر  
بن بازان که بر صنعا و اطراف آن حکومت نمود و چند نفر یمنی و چند نفر از مـردان حضـرد   
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هــاي  نــد کــه ناگهــان نامــهدر مدینــه. همــه ایــن والیــان مشــغول تنظــیم امــور ولایــت خــود بود
تهدیدآمیزي از اسود عنسی برایشان رسید که از آنان خواسـت بـود هرچـه در قبضـه تصـرف      

 دارند به او تحویل دهند که حق اوست. این اولین علایم فتنه بود.

 :آغاز فتنه عنسی
دانسـت و   بازي بود که فنـونی از ایـن رشـته مـی     اسود کاهنی بود در جنوب یمن، او شعبده

ب داد لق ـداد. اظهار و ادعاي نبوت کـرد و خـود را رحمـن یمـن      م را با بیاناتش فریب میمرد
گوید، همانگونه که مسیلمه نیـز خـودش را رحمـن یمامـه      یعنی کسی که به نام خدا سخن می

کند و بر همه اقـدامات   گاه میبر همه چیز آ کرد که شیطانی دارد که او لقب داد. او تصور می
سازد. در غار خبان از بلاد مدحج اقامت داشت. جماعـت زیـادي    را مطلع میدشمنانش نیز او 

از عوام فریب سخنان او را خورده به او تمایل پیدا کردند و فریب سخنان شـیطانِ تصـوري او   
 را خوردند.

اسود در رأس این جماعت مریدان پس از این که فتنه خود را اعلام کرد به سـوي نجـران   
سعید و عمرو بن حـزم، امیـران مسـلمانان را از آنجـا فـراري سـاخت.       حرکت کرد و خالد بن 

جماعتی از مردم نجران که از پیروزي او خوشحال شدند همراه او شدند. و به اتفاق بـه سـوي   
صنعاء پیش رفتند و شهر بن بازان حاکم آنجا را کشته و قشـونش را فـراري سـاختند. در ایـن     

آنان معاذ ابن جبل قرار داشت فرار کردند و در مدینـه   میان مسلمانان مقیم صنعاء که در رأس
به خالد بن سعید و عمر بن حزم ملحق شدند. اسود پیروز شد و تمام یمن تحـت نفـوذ او قـرار    

نشینان بین صـحراي حضـرموت تـا     گرفت. مردم تسلیم امر و رأي او شدند. شهرنشینان و بادیه
 درآمدند.طائف و بحرین و احساء تا عدن به زیر حکم او 

 :عواملی که منجر به فتنه عنسی شد
شاید تعجب کنی اگر بدانی اسود در حالی با شهر بن بازان حاکم صـنعاء مقابلـه کـرد کـه     

ها از مدحج و بعضی از نجران به او پیوسته بودنـد.   فقط هفتصد سوار با او بود که بعضی از آن
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نواحی مسلط شد و نفـوذ او ماننـد آتـش    این مرد کاهنِ مشعبد با این عدة کم بر اهل تمام این 
 در میان آنان منتشر شد و هیچ قدرتی در مقابل او نتوانست مقاومت کند.

اگر بخواهی عوامل این فتنه را جستجو کنی بایـد آن را چنـین تأویـل کـرد کـه ایـن بـلاد        
روزگاري مطیع فارس بود، سپس در مقابل مسلمانان حجاز تسلیم شد، واضـح اسـت کـه بـین     

و حجاز از دیر باز دشمنی و خصومت بوده. وقتی که عنسی قیام کرد تا یمن را به دسـت   یمن
هـا یـاران شـهر و پـدرش را      اهل یمن بسپارد کسی در برابرش مقاومت به خـرج نـداد، ایرانـی   

نیافتند و مسلمانان نیز فرزندان حجاز را براي کمک در اختیـار نداشـتند تـا آنـان را از مکـر و      
شی از این امر دانست که ایـن بـلاد صـحنه    اات دهند. و شاید بروز این فتنه را نشعبده اسود نج

ها قررار داشت،  پرستی عرب نیز در کنار آن ادیان مختلف یهود و نصرانی و مجوس بود و بت
هنگـامی کـه ایـن مـدعی     دار نشـده بـود.    ها قوي و ریشه  دین جدید اسلام نیز در بین این یمنی

رخاست و آنان را به سوي خود دعوت کرد و ادعاي قومیت و طرفـداري  نبوت از میان آنان ب
خواهـد بیگانگـان را از کشـورش طـرد کنـد،       مـی  ،از ملیت یمن کرد و چنین وانمود کرد که

اي نداشـتند و بـراي    مردم با شتاب دعوتش را پذیرفتند و مسلمانان جز فرار از مقابـل او چـاره  
 راه دیگري وجود نداشت یا پیروي از عنسی یا مرگ.هاي باقیمانده در آنجا  بقیه ایرانی

 :موقعیت رسول خدا در مقابل فتنه عنسی
رسید، در حالی که او براي جنگ با روم و انتقام جنـگ مؤتـه    می صاین اخبار به محمد 

دید و براي تقویت این قسمت از شبه جزیره که در محاصره خطر بود جیش اسـامه را   تهیه می
یا این سپاه به سوي یمن برود و آتش فتنۀ آن دیار را خاموش کند و هیبت ساخت. آ آماده می

و شکوه خود را به مسلمانان نشان دهد. و یا از مسلمانان خود یمن براي دفع فتنه عنسی کمک 
بگیرد، اگر مسلمانان یمن بر او فایق آمدند فهو المطلوب و اگر نه جیش اسـامه در روم پیـروز   

ها غلبه کرده بودند. شایسته اسـت کـار شـبه جزیـره بـه       اواخر بر ایرانی ها در این گردد، رومی
 سپاهش را براي قلع و قمع اسـود و  صنصاب خود بازگردد، اگر چنین نشد آن وقت محمد 

 کنندگان خواهد فرستاد. دیگر خروج
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پسندیده و بدان آرام گرفت. لذا رسولش را (وبر بن یحنس)  صاین رأي اخیر را محمد 
اي به نزد زعماي یمن فرستاد و آنان را بـه حفـظ و حراسـت دیـن جدیـد و اقـدام علیـه         هبا نام

کـرد و دسـتور داده بـود     عنسی خواه با جنگ و خواه با حمله بر او به طور ناگهانی تشویق می
در این راه از مردان شجاع و دیندار نزد خـود کمـک بگیرنـد. محمـد در مـورد یمـن بـه         ،که

و غلبـه بـر روم    ساختن جیش اسـامه   و تمام همتش را مصروف آماده همین کار اکتفا کرد.
کرد. رسول خدا بعد از این مریض شد و جیش اسامه نیز به علت مرض رسول متوقـف شـد و   
از انجام مأموریت خود بازمند. اما اسود عنسی برخوردار از پیروزي خود مشغول تنظـیم امـور   

کرد و حکمرانانی بر ولایات گماشت، مملکتش مملکت بود، فرماندهانی بر سپاهش منصوب 
فت، حکومتش برقرار شد و سواحل یمن تا عدن تسلیم او شد، همانگونه که جبـال و  رآرام گ

 هاي صنعاء تا طائف به اطاعت او درآمد. بادیه

 :وزیر اسود و زنش و فرمانده سپاهش
ه ایرانی را نیز وزیـر  اسود قیس بن عبد یغوث را فرمانده سپاهیانش ساخت و فیروز و داذوی

خود نمود و با زن شهر بن بازان به نام آزاد ازدواج کرد. این زن دختر عمـوي فیـروز بـود. بـا     
این اقدامات عرب و فارس را به زیر فرمان خود درآورد. پـس از ایـن مقـدمات و بـالاگرفتن     

یـن کـه او فرمـان    خیال کرد که زمین در مقابل او به زانو درآمده و هیچ چیز نمانده جز ا ،کار
 دهد و دیگران اطاعت کنند.

 :آغاز مخالفت با اسود
یروزي او شد سرانجام سبب کشتنش گردید. پس از اینک کارش بـالا  عواملی که باعث پ

نگریسـت، و   گرفت و حکومتش قوام یافت، به دیده استخفاف به قیس و فیروز و دازویـه مـی  
هـا علیـه او بنـاي خدعـه و نیرنـگ       ایرانـی  بـا دیگـر  کـرد ایـن دو ایرانـی اخیرالـذکر      میخیال 

 اند. گذاشته
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زعن عنسی که ایرانی بود این موضوع را دانسته بود، خون قومیتش به جوش آمد و نسـبت  
به آن کاهن زشت، کینه به دل گرفت. کسی که شوهر جوان ایرانی او را که از اعماق قلب او 

توانسته بود این موضوع را از او مخفی اش  داشت کشته بود. ولی با سیاست زنانه را دوست می
هاي اعتماد پیدا کرده  هاي زنانه چنان در دل او راه یافته بود که عنسی به او منت کند و با شیوه

دانست که اطرافیانش: وزیران و فرمانده سپاهش چنانکه شاید و باید نسبت  بود. ولی عنسی می
ه قویترین عاملی است که باید از آن ترسـید  کنند. چون سپا به او اظهار وفاداري و دوستی نمی

قیس بن عبد یغوث فرماندهش را احضار کرد و به او خبر داد که شیطانش به او  ،و پرهیز کرد
دان گوید: به قیس اعتماد کردي، او را بزرگوار ساختی تا جایی که رسـید ب ـ  وحی کرده و می

خواهد  ایل پیدا کرده و میمنت تمت همانند تو شد، با این حال به دشدرجه که رسید و در قو
 دارد. له ملک تو را بگیرد و خیانت خود را مخفی میبا حی

قیس جواب داد: شیطان تو دروغ گفته قسم به ذي الخمار، زیرا تو در نظـر مـن بزرگتـر از    
ات گفتگو کنم. اسود نگـاهی بـه سـر تـا پـاي قـیس انـداخت و         آنی که حتی با خودم در باره

دانم کـه از اینکـه بـر اسـرارت      کنی! پادشاه راست گفته و می را تکذیب می گفت: آیا پادشاه
 آگاه شدم پشیمانی.

از نزد او خارج شد، در حالی که سراپا شک و تردید بود در بـاره گمـانی کـه اسـود      یسق
بر او اظهار نمود. با فیروز و داذویه ملاقات کرد، ماجراي خود و عنسی را برایشان نقل کرد و 

 نظر خواست. از آنان

 :مشاوره براي غلبه بر عنسی
شـان فرسـتاد و از    ترسیم. آنان در این گفتگو بودند که اسـود بـه دنبـال    هردو گفتند: ما می

کننند آنـان را برحـذر داشـت. ایـن دو چـون از نـزد        آنچه با یاران خود در باره او کنکاش می
شـک و تردیـد فـرو رفتـه و     عنسی خارج شدند با قیس ملاقات کردند، در حالی کـه همـه در   

 دیدند. خود را در خطر بزرگی می
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گذشت به بقایاي مسلمین یمن و اطراف آن رسـید و   خبر آنچه که در کاخ ذي الخمار می
نامه پیغمبر را که به آنان نوشته بود مورد مذاکره قرار دادنـد و بـه نـزد قـیس و یـارانش پیغـام       

ایم. مسلمانی کـه در نجـران و در نـواحی دیگـر      هفرستادند که ما و شما در باره اسود هم عقید
ند نوشـته  تبودند مخفیانه از این اخبار آگاه شده بودند و به دوستان خود که به اسود تقرب داش

شـان از آنـان    بودند که با مردان خود به فرمان آنان آماده جنگ با عنسی هستند. ولی دوسـتان 
ي خود بماننـد و کـاري نکننـد کـه در بـاره      مهلت خواستند و تقاضا کردند که هرکدام در جا

 آنان سوء ظن ایجاد شود و یاران اسود از سوء قصدشان آگاه شوند.

 :شرکت زن عنسی در مشاوره و کنکاش
این رأي نزدیکان اسود بود که نظر دادند او را ناگهـان بـه قتـل برسـانند، زیـرا ایـن امـر از        

عنسی نیز وارد کنکـاش آنـان شـد، اگرچـه     تر است. زن  جنگ آشکار با او به کامیابی مقرون
کرد. چون زن عنسـی بـه فیـروز و داذویـه و      شدید می نسبت به عنسی تظاهر به عشق و محبت

قیس ملحق شد وادار شد که در باه کشتن ناگهانی عنسی با آنان بیندیشد. اتاق خـوابِ عنسـی   
آن سـکونت دارد از  را به آنان اعلام کرد و به آنان اظهـار داشـت کـه قصـري کـه عنسـی در       

هرسه طرف نگهبان دارد جز در پشت خوابگاه، باید در شب از پشت حجـرة خـواب او نقبـی    
شان را به قتل برسانند، اگر اینچنین عمل کنند هـم   حفر نمایند و از آنجا وارد قصر شده دشمن

 اند. خود و هم آن دو را از خطر حتمی نجات داده

 :کشتن عنسی
صبح شد با شعاري که بـین خـود نهـاده بودنـد فریـاد برآوردنـد،       آنان چنین کردند. چون 

دهـیم کـه محمـد رسـول      ما شهادت می :اذان اسلام را به گوش مردم رسانیدند و گفتند سسپ
داختنـد.  دروغگو است و سـر او را بـه میـان مـردم ان     ]اسم اسود عنسی است[خداست و عبهله 

م شهر برخاست و در تاریکی صبح مردم از ره کردند، همهمه مردصانگهبانان قصر آنان را مح
ها بیرون آمدند و کرا پریشان شد، سپس قرار بر این نهادند کـه قـیس و فیـروز و داذویـه      خانه

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   124

زن عنسی در استقرار نظم نقش مؤثري داشت، همانگونـه   ،زمام امور را در دست گیرند. آزاد
 که سابقاً مهمترین عامل آشفتگی اوضاع شد.

رخین در این مورد اختلاف کشته شد یا بعد از آن؟ مؤ صات محمد ز وفآیا عنسی قبل ا
گویند: قبل از وفات  ثیر می ذکر کردیم، ولی طبري و ابن الأنظر دارند، روایت یعقوبی را قبلاً

وحـی شـده و    صرسول کشته شده است و در همان شب وقوع حادثه ایـن خبـر بـه محمـد     
ی از اهل بیت مبارکی کشت. سؤال شد چه کسـی او  فرمود: عنسی کشته شد، او را مرد مبارک

 را کشت؟ فرمود: فیروز او را کشت.
گوید: خبر مرگ عنسی بعد از وفات رسول به مدینه رسید و این اولـین   روایت دیگري می

داده شد. روایت مشعر است بر اینکه فیروز گفتـه: پـس    بشارتی بود که در مدینه به ابوبکر 
یم حال ما به حال سابق بازگشت و به نزد معاذ بن جبـل فرسـتادیم و او   از این که اسود را کشت

مکروه و ناخوشی دیگري باقی نمانده بود جـز ایـن    ما دعا کرد، ما امیدوار بودیم وهم در حق
 سواران و یاران اسود.

رسید و کارها به هم خورد و زمین حجـاز آشـفته و مشـوش     صسپس خبر وفات محمد 
 شد.

و براي چه مشوش شد؟ شرح این مسأله مربوط به این فصل نیسـت و  ونه مشوش شد؟ گچ
کنـیم. حـوادث آن    به قدر کفایت و اجمال در اول فصل بدان اشاره کردیم و به آن بسنده می
 را در جاي خود به هنگام شرح جهاد ابوبکر با اهل رده ذکر خواهیم کرد.

طر این بود که روایات متـواتر،  اگر حدیث عبهله و انقلاب او را در یمن شرح دادیم به خا
دال بر این است که انقلاب و قیام او در زمان رسول بود. آنچه در زمان ابـوبکر در یمـن روي   

گیـرد کـه در    داده غیر از موضوع عنسی و انقلاب او و کشـتن اوسـت و حـوادثی را در برمـی    
 رانیم. ها سخن می جاي خود به تفصیل در باره آن

 :ور شد علهدر جنوب آتش انقلاب ش
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انقلاب یمن شدیدترین مظاهر تمرد بر دین جدید در بلاد عـرب بـه هنگـام وفـات رسـول      
سـوختند.   بود، یمامه و قبایل مجاور خلیج فارس نیز در این زمان در آتش فتنـه و انقـلاب مـی   

جسـتند و گـاه    کردند، گاه به مدارا و مداهنه پنـاه مـی   انه عمل میتاطمسلمانان در این موقع مح
کردند، تا قدرت آنان پابرجا مانده و کلمه اسلام را بـه گـوش مـردم     هار هیبت و حمیت میاظ

دور از مکـه و   نشـینان  برسانند. جاي تعجب نیست اگر این دورنگی روحیه شهرنشینان و بادیـه 
کـرده و بـه تفـوق     شان به فارس متصل بوده و با ایرانیان داد و ستد مـی  مدینه باشد که سرزمین

حتی جاي تعجب نیسـت اگـر ایرانیـان مخفیانـه در تحریـک ایـن        اند، معترف بوده تمدن آنان
نشینان دست داشته باشند تا آنان را علیه دین جدید و قدرت نوین به تمرد و  شهرنشینان و بادیه

 مخالفت برانگیزند.

 :دعوي نبوت مسیلمه ابن حبیب در یمامه
در مدینه فرسـتاد   صرسول به نزد محمد اي همراه دو  پیشتر اشاره کردیم که مسیلمه نامه

و مضمون نامه این بود: از جانب مسیلمه رسول خدا به سوي محمد رسول خدا. سـلام بـر تـو،    
اما بعد من با تو در امر نبوت شرکت دارم، نصف زمین مـال مـا و نصـف دیگـر از آن قـریش      

نامـه از  پـس از اسـتماع    صکنـد. حضـرت محمـد     است، اما قریش عـدالت را رعایـت نمـی   
پیغمبـر بـا    گـوییم.  دادند: ما نیز همین را می گویید؟ جواب شما چه می :رسولان مسیلمه پرسید

در آنان نگریست و فرمود: قسم به خدا اگر نه ایـن اسـت کـه رسـول نبایـد کشـته شـود         خشم
زدم! سپس به مسیلمه نوشت: بسم االله الرحمن الرحیم. از محمد رسول  گردن شما دو نفر را می

بدان که زمین از آن خداي است، به هرکـدام از بنـدگان    ،ا به سوي مسیلمه کذاب. اما بعدخد
 دهد. پرهیزگار خود که بخواهد آن را به ارث می

نـد. لـذا (نهـاراً الرحـال) را از میـان      که در نامه مسیلمه بـود غافـل نما   رسول خدا از انذاري
ي بود آگاه به تعالیم دین اسلام، تا مسلمین مسلمانان برگزید و به نزد مسیلمه فرستاد. نهار مرد

اهل یمامه را به تعالیم دینی آشنا کرده و علیه مسیلمه مردم را بشوراند. و سـپس خـواهیم دیـد    
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چگونه نهار به مسیلمه پیوسـت و چگونـه شـهادت داد کـه مسـیلمه شـریک محمـد اسـت در         
 وتش بیشتر انتشار یافت.رسالت. و با این پیشامد نفوذ مسیلمه فزونی گرفت و ادعاي نب

ها بـازوي مسـیلمه    یافت و انعکاس این پیشرفت اخبار پیروزي عنسی در یمامه انعاکسی می
ساخت. اما رسول خدا قبل از این که درجۀ عظمت  تر و بازوي مسلمانان را ضعیف می را قوي

در روم ایمان این فتنه را بسنجد با سیاست خود در صدد رفع آن برنیامد، زیرا به پیروزي خود 
داشت و یقین داشت که پیـروزي اسـلام در شـمال اثـر قـاطعی در قطـع ریشـه فتنـه و فسـاد و          

 انقلابات داخلی همه بلاد عرب دارد.
از دستبرد هرقـل   لسیاست رسول خدا متوجه حفظ و حمایت حدود و ثغور عربی در شما

ت داده و صـلیب اعظـم را   و مردان او بود. زیرا هرقل کسی بود که امپراطوري ایران را شکس ـ
ترسـید. سـپاه مسـلمین از مؤتـه      به بیت المقدس بازگردانیده بود و از حملـه انتقـامی ایـران مـی    

ها بجنگد، هرچند از آنان شکست نخورد. تبوك جنـگ مـوفقی    بازگشت و نتوانست با رومی
اگر قـواي   ها را به بلاد عرب از بین نبرده و دور نساخت. بود، ولی ترس از سرازیرشدن رومی

هـا عـزم    آمیـز در برابـر روم ظـاهر شـود، ایـن پیـروزي       توانست در جنگ موفقیـت  مسلمین می
کرد و هر نافرمـان و مخـالفی را از مخالفـت     انتشاردهندگان اسلام در میان قبایل را تقویت می

گذاشـت، در ایـن صـورت چگونـه هـر       ناخواه به مسلمین وامـی  داشت و رهبري را خواه بازمی
تـا جنـوب نفـوذ     للمانان در تمـام شـبه جزیـره از شـما    شد در حالی که مس نمی ی تسلیمنافرمان

شـد، مسـیلمه در یمامـه و لقـیط در      کرده و تبدیل به نیرویی شده بودند که رویش حساب مـی 
عمان و طلیحه در بنی اسد، آنقدر قوي نبودند که آشکارا قدرت اظهار عداوت با مسـلمین را  

 داشته باشند.

 :بوت مترصد فرصت بودندمدعیان ن
اما لقیط و طلیحه مانند مسیلمه در انتظار این بودند که روزگار به ضـرر مسـلمین بگـردد و    
هرسه نفر هرکدام در منطقه خود دعوت خود را آشکار سازند، این سه تـن هریـک در ناحیـه    

یرنـد  بگ اي خود دعوت خود را بدون سر و صدا آشکار ساختند، بدون این که بر محمد خرده
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ها این بود که آنان نیز مانند محمد نبی هسـتند و   یا با رسالت او به مخالفت برخیزند. ادعاي آن
خواهنـد اقـوام خـود را هـدایت کننـد،       ها هم می آن اند، هریک در میان قوم خود مبعوث شده

 خواهد قوم خود را هدایت نماید. همانگونه که محمد می
ا کم داشت هرچند از دهاي او برخوردار بودنـد در  و با عواملی که شجاعت اسود عنسی ر

آوري فراهم کرده بودند که با کوچکترین  اطراف مسلمانان مقیم مناطق خود محیط اضطراب
 شد. ور می اش آتش فتنه زیر خاکستر آن به شدت شعله شعله

ه بـه  هنوز خبر وفات نبی در بلاد منتشر نشده بود که بیم این فتنه در تمام اطراف شبه جزیر
هاي متباین بر حسب عوامل برپاکننده آن ظاهر شد. پس  ها و رنگ حرکت درآمد و در شکل

دانـیم داسـتان ایـن     از این، بحث را به طور مفصل و وضوح بیـان خـواهیم کـرد، ولـی مـا مـی      
مدعیان نبوت و ترصدشان در برابر اسلام با اموري که به هنگام وفـات نبـی در عـرب جریـان     

 دارد. داشت ارتباط قوي

 :عرب و فتنه مدعیان نبوت
خود را در فضـاي   ،انداز یکی از این امور این بود که رسول خدا وفات یافت و عوامل فتنه

 شبه جزیره جاري ساخت، حتی نزدیک بود قسمت اعظم شبه جزیره را مضطرب سازد.
دیدید که چگونه کار اسود قوام و قدرت یافت و مملکت تحـت تصـرف او از دورتـرین    

طه جنوب از کنار حضرموت تا مکه و طائف امتداد یافت، نیز دیدید که چگونـه مسـیلمه و   نق
عصیان  صطلیحه در کمین مسلمانان بودند. این مناطقی که علیه دین اسلام و قدرت محمد 

تر بود و بیشـتر   کرده بودند، از تمام نقاط شبه جزیره از حیث تمدن برتر و از لحاظ ثروت غنی
 دیگر به شهرهاي ایران اتصال داشت.از همه مناطق 

خلیفـه اول   پس جاي تعجب نیست که با این شرایط و احوال عدم اطاعت این نواحی نظـر 
ها را  را در مورد این مناطق به کار اندازد، تا آناش  را به سوي خود جلب کند و فکر و اندیشه

 سازد. به حوزه اسلام بازگردانده و آرامش و صلح را در آن نواحی برقرار
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 :ایجاد اضطراب به اسم دین و علت آن
کند، این اسـت کـه اضـطراب و     امر دومی که فتنه اسود و مسیلمه و طلیحه بدان دلالت می

آشفتگی دینی در این عصر در میان قوم به حد کمال رسیده و زمینه را براي تحریک مردم بـه  
ه تعصـب و جانبـداري مـردم از    نام دین آسان ساخته بود. این اضطراب و تردد عقیده مربوط ب

دین نبود، بلکه برعکس به عدم استقرار عقیده ثابتی در روح مردم و عدم اعتماد و اطمینان در 
پرستی در کنار هـم بـود، هریـک از ایـن      گردد. نصرانی و یهودي و مجوسی و بت آنان بازمی

بودند که کـدام حـق   ها محل چون و چرا  ادیان طرفداران آشکار و پنهانی داشت، اما همه این
تر است. همین سرگردانی مردم بود  دت و خیر جامعه مناسبااست و کدامیک براي تأمین سع

که مطالعه عقاید و افکار مردم را بر مدعیان نبوت آسان کرده بود و آنـان را بـا انـواع حیلـه و     
ین وسـیله  پنداشتند فریب دهند. بـه هم ـ  ها را نشانه صدق مدعیان نبوت می نیرنگ که مردم آن

مــدعیان نبــوت نتوانســتند در اطــراف خــود اتبــاع زیــادي فــراهم آورنــد و در آغــاز کــار بــه   
 هایی نیز نائل آیند. پیشرفت

 :عامل وطنی از موجبات اضطراب
تنها ادعاي نبوت این مدعیان و تصدیق مردم عنصـر اصـلی توفیـق آنـان نبـود. دیدیـد کـه        

ها دلگیري اهـل یمـن از اهـل     در رأس همه ایناسود بر عوامل دیگري هم تکیه کرده بود که 
فارس و حجاز بود. در واقعه مسیلمه و طلیحه نیز مواردي خواهید دیـد کـه قـول مـا را کـاملاً      

 کند. تأیید می
یافت و در نفوس مردم عقیده و ایمان ایجـاد   اگر اسلام در دل و جان این مردم استقرار می

دار و قـویم   گرفـت. زیـرا عقیـده ریشـه     ت بـالا نمـی  کرد، کار هیچکدام از این مدعیان نبـو  می
ن چیره شود. ولی اهل این نواحی اگرچـه اسـلام را   تواند بر آ است که هیچ عاملی نمی قدرتی

پذیرفته بودند ایمان واقعی حاصل نکرده بودند، وقتی هم که موجبات خلع اسلامیت آنـان بـه   
هـیچ چیـز آنـان را از ایـن کـار بـاز        اسم ملیت و غیره فراهم شد چون ایمـان قـوي نداشـتند و   

 نداشت، در نتیجه به دنبال اسود و دیگر مدعیان نبوت راه افتادند.
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کند ثبات اهل مکه و طائف بر دین اسـلام اسـت.    آنچه که نظر ما را در این مورد تأیید می
درست است که اسلام پیش از همه در میان اهل یمن ظاهر شـد و از روزي کـه بـازان حـاکم     

نی آن سرزمین به دین اسلام گروید حکومت اسلامی نیز در آن مسـتقر شـد و ایـن وضـع     ایرا
قبل از این که مردم طائف و مکه به حاکمیت اسلام مطمـئن شـوند تحقـق یافـت. لـیکن قیـام       

هاي اولیه دعوت رسول که بیش از ده سال بـود و ارتبـاط آن    رسول خدا در مکه در طی سال
ان اثري در دل و جان اهل مکه و ثقیف بر جاي گذاشـته بـود   حضرت با طائف و اهل آن، چن

آوردن بازان و ایرانیان دور و بر او در یمن در روحیه آنان چنـان اثـر نکـرده     که هیچگاه اسلام
هایی  بود. تعالیم رسول خدا در مکه و طائف اثر جاویدان داشت، و این تعالیم با وجود عصیان

تعالیم معاذ بن جبل در یمن بـا ایـن کـه از حمایـت بـازان       که در مکه و طائف بر اسلام شد از
 برخوردار بود مؤثرتر و نافذتر بود.

 :اثر فتنه عنسی در بلاد اطراف یمن
اسـد را بـه    داریم، این بود که فتنه یمن، یمامه و بنی موضوع سوم که خلاصه آن را بیان می

ترسیدند  یلمه از نیروي مسلمین میقیام و ایجاد فتنه پس از وفات نبی تشجیع کرد. طلیحه و مس
دانستند که طاقـت مقاومـت در برابـر مسـلمین را ندارنـد، بـه همـین دلیـل علیـه مسـلمین            و می

باکی و گستاخی پرچم عصـیان برافراشـت و بـه     شورش نکردند، اما پس از این که اسود با بی
لـی او بـه طلیحـه و    هـا و پرد  هایی نیز نایل شد و ترس مسلمین را برانگیخت، جسارت پیشرفت

مسیلمه نیز اثر کرد و به وفات نبی نیز جـرأت آنـان دوچنـدان شـد. اگـر اسـود قیـام نکـرده و         
کردنـد و هیچکـدام    اش را آشکار نساخته بود این دو نفر اخیر در اظهار فتنه خود حیـا مـی   فتنه

 کردند. جرأت مواجهه با قدرت مسلمین را پیدا نمی
ور بـود از بـین    که در آن هنگام در اطراف شبه جزیره شعلهاي را  مرگ اسود موجبات فتنه

 افزود تا به وفات رسول کاملاً بالا گرفت. ور بود و بر اشتعالش می نبرد، بلکه همانگونه شعله

 :نظر مستشرقین در باره فتنه بلاد عرب و علل آن
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داننـد و   یحیـات م ـ  بلاد عرب مربوط به تباین نـوع ها را در  مستشرقین علت ظهور این فتنه
در طـول   معتقدند که نظیر این تباین در کمتر جاي دنیا دیده شـده اسـت و ایـن تبـاین حیـات     

هـایی برانگیختــه کـه هیچگـاه آرام نگرفتـه اســت. زنـدگی شـهري و زنــدگی        تـاریخ دشـمنی  
انگیزي در مجاورت هم قرار داشت. در  صحرانشینی در این محیط در کنار هم به طرز شگفت

مجـاورت متبـاینی وجـود داشـته باشـد، بـه علـت تبـاین مـدنیت و بـدویت،           بلادي کـه چنـین   
 ملی و قومی غیر ممکن است. وحدت

کند که براي اهل شهر تصور آن بـه آن   حیات صحرانشینی به نحوي اعتراف به حاکم نمی
نشین هیچ چیـز را بـا اسـتقلال فـردیش      رسد. بادیه نحو غیر ممکن یا شبیه غیر ممکن به نظر می

کنـد کـه    دانـد و چنـین تصـور مـی     داند. قبیله صحرانشین حیاتش را در استقلال می نمیمعادل 
هرکس به این استقلال تجاوز کند باید او را دفع کند. این و آنچه به این مسـأله مربـوط اسـت    

اي است که در طول زمان بین اهل یمن و اهل شمال ریشـه دوانیـده بـود.     سبب دشمنی دیرینه
طبـایع اهـل بادیـه و شـهر و      این تباین ،گویند که داند می رأي را اظهار میمستشرقینی که این 

مت بین شمال و جنوب بدان منتهـی شـد، اثـر زیـادي در آشـفتگی عـرب قبـل از        وصآنچه خ
وفات نبی و در سال اول خلافت ابوبکر داشته است. اسلام دین یکپارچگی عقیده اسـت و بـه   

یمان به خداي یگانه به سر تاسر عربستان کشیده شد. آیا پرستی غلبه کرد، ا همین استناد بر بت
ترسد که این وحدت ایمان و عقیده به وحدت سیاسی که استقلال اهل بادیه  عرب از این نمی

ي اسـت کـه بـه    زهاي دیرینه را برانگیزد؟ ایـن همـان چی ـ   برد منجر شود و دشمنی را از بین می
ایـن همـان چیـزي اسـت کـه سـبب        اند، دریافتهذهن آنان خطور کرده و متشرقین نیز همان را 

 نافرمانی یمن و دیگران در این عصر شده است.

 :اثر عامل خارجی در بیدارکردن فتنه
توانیم عامل خارجی را در تحریک عـواملی کـه    خواه این استدلال صحیح باشد یا نه، نمی

 رده شده ندیده بگیریم. هايمنجر به نافرمانی عرب و جنگ
اي که رسول خدا بـه آنـان و دیگـر پادشـاهان و امـرا       و امپراطور روم در نامهپادشاه فارس 

نوشته بود تا به دین اسلام درآیند، مطالبی دیدند که آنان را واداشت تا آتش فتنه را در بلادي 
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که اسباب وحدت و اتفاق کلمه و نیرومندساختن آنان جز این دین جدید چیز دیگـري نبـوده   
 سازد. ها را سست نمی ها را متزلزل و بازوان ملت یز جز فتنه تصمیمروشن سازند. و هیچ چ

 :صنافرمانی عرب پس از وفات نبی
اسباب و عواملی که منجر به فتنه عنسی و سـپس فتنـه طلیحـه و مسـیلمه و نافرمـانی عـرب       

گذریم، چیـزي   هاي مدینه شد هرچه باشد از آن می نسبت به قدرت مسلمین حتی در نزدیکی
 است وفات رسول تمام موجبات فتنه را برانگیخت.که مسلم 

براي مواجهه با ایـن فتنـه و غلبـه بـر آن چـه سیاسـتی بـه خـرج داد؟ و چگونـه           ابوبکر 
توانست بر عوامل فتنه غلبه کند و وحدت کلمه را در بین عرب برقرار سازد؟ و چگونه زمینـه  

جانشـینان او بـر اسـتوارترین و    ده ساخت به طوري که ارا براي تأسیس امپراطوري اسلامی آم
 ها این امپراطوري را برپا داشتند. ترین پایه محکم

تمام این مسائل مربوط به زمان ابوبکر است و در این کتـاب در بـاره آن گفتگـو خـواهیم     
 کرد.

 





 
 
 

 :فصل چهارم
  فرستادن لشکر اسامه

صار مخفـی نمانـد.   و اصحاب او از مهاجرین و ان  انذار نافرمانی در بلاد عرب بر ابوبکر
ماند در حالی که مشاجراتی که میان آنان در سقیفه بنـی سـاعده واقـع شـده      چگونه مخفی می

بود سزاوار آن بود که آنان را از خطر انقلاب خبر دهد!! آیا خلیفه رسول تمام فکرش متوجـه  
یا ایـن  کرد؟  داشت عدول می این مسأله بود و از سیاستی که رسول خدا در این باره مرعی می

کـرد و کـار ایـن فتنـه      که به شیوه رسول خدا در تأمین سرحدات بین عـرب و روم رفتـار مـی   
 کند؟ هاي حوادث احاله می داخلی را به دگرگونی

 :اولین فرمانی که خلیفه اول صادر کرد
پس از تکمیل بیعتش صادر کرد، این بـود بایـد کـار فرسـتادن      اولین فرمانی که ابوبکر 

جام بگیرد. اسامه فرمانده سپاهی بود که حضرت رسول دستور تجهیـزش را داد  لشکر اسامه ان
که از بزرگان مسلمین مهاجر و انصار تشکیل شود و به جنگ روم برود، پس از اتفاقـاتی کـه   
در مؤته و تبوك بین مسلمانان و رومیان روي داده بود. زیرا رسول خدا از این بیم داشت کـه  

طره درآورد، چـه رومیـان از اینـک بـین دیـن جدیـد و دیـن آنـان         روم مسلمین را به زیـر سـی  
اختلافی بود، متأثر و دلگیر بودند و بیشتر این تأثر نیز ناشی از تحریکات یهودیانی بود کـه بـه   

آنـان را از مدینـه و تیمـاء و فـدك و       فلسطین مهاجرت کرده بودند، پس از این که محمد
 د رانده بود.اکثر نقاط دیگر که در آن مستقر بودن

رت را به حفظ سـرحدات عـرب   شاید آنچه که در مؤته و تبوك روي داد، توجه آن حض
بن حارثـه و جعفـر    ه مؤته رفت و از فرماندهان آن زیدسپاه مسلمانان ب ،چندان کرد و روم دو

شهید شدند، سپس خالد بـن ولیـد لشـکر را اداره کـرد و      رواحه بن بن ابی طالب و عبداالله 
الم به مدینه بازگرداند هرچند پیروز نشده بود. نیز خالد بن ولید در رأس سـپاه اسـلام   آن را س
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نشـینی بـه پشـت     به تبوك رفت، حرکت سپاه خالد دشمنانش را ترسـانده و مجبـور بـه عقـب    
دهد. جاي تعجب نیست در حـالی کـه ایـن دو    مرزهاي خود کرد، بدون این که جنگی روي 

دسـتور    مسلمین و رومیـان را برافروختـه بـود، اگـر محمـد      جنگ آتش انقلاب و انتقام بین
تجهیز سپاه اسامه بن زید بن حارثه را صـادر کنـد و تجهیـز ایـن سـپاه قسـمتی از سیاسـت آن        

 نه تأمین حدود و ثغور شبه جزیره عربستان و روم مقتدر آن عصر باشد.یحضرت در زم

 :وصیت رسول خدا به اسامه بن زید
از ایـن جهـت رسـول خـدا او را بـه       به سن بیست سالگی نرسیده بود. اسامه جوانی بود که

فرماندهی سپاه منصوب کرده بود تا با کسـب افتخـار پیـروزي پـاداش شـهادت پـدرش را در       
جنگ مؤته گرفته باشد و جوانان قوي بـه ارتکـاب کارهـاي بـزرگ و پرخطـر عـادت کننـد.        

هاي فلسـطین وارد کنـد،    الداروم از زمیناسامه دستور داشت که سوارانش را به حدود بلقاء و 
هاي صبح بر سر دشمنان بتازد، آنان را بکشـد، آتـش بزنـد و ایـن کارهـا را چنـان        در تاریکی

پشت سر هم انجام دهد که خبر آن به دشمنانش نرسد. پس از کسب پیروزي به سرعت پیروز 
 و غنیمت گرفته بازگردد.

 :نسبت به اسامه بن زید صدوستی محمد 
یاري از اصحاب به علت تعیین جوانی مانند اسامه بـه فرمانـدهی سـپاهی کـه از بزرگـان      بس

گفتند: درست  مهاجر و انصار تشکیل یافته بود اعتراض داشتند و در آن باره بحث کرده و می
است که اسامه از کوچکی مورد توجه حضرت بود و به همین سبب بـه لقـب: دوسـت نبـی و     

اش به حدي بود که در سـال هشـتم    بود اکرام و اعزاز نبی در بارهپسر دوست نبی، ملقب شده 
رفت او را پشت سـر خـود سـوار کـرده بـود و بـا آن        به مکه می  هجري هنگامی که محمد

حضرت وارد کعبه شد. درست است که اسامه از آغاز جوانی داراي شجاعت و اقدام بود، بـه  
بـه راه افتـاد، ولـی قبـل از      ت در جنـگ طوري که در جنگ احد به دنبال مسلمین براي شـرک 

جنگ به علت صغر سن برگردانده شد. لیکن در جنـگ حنـین بهتـرین امتحـان را      ردشرکت 
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 ها را امـري و فرمانـدهی و سرپرسـتی    داد و مانند قهرمانان پایداري کرد. اما معترضین همه این
کردنـد.   تلقـی مـی  ت داشتند، موضوع دیگـري  کسپاهی را که بزرگان مسلمین در آن سپاه شر

رسید در حالی که گرفتار مرض موت بود، جیش  ص خبر این نارضایتی و اعتراض به محمد
شد. حضرت بـه ازواج طـاهرات خـود     اسامه در جرف اقامت داشت و براي حرکت آماده می

هفت مشک آب به رویش ریختند تا تبش پایین آمد. سپس به مسجد رفت و پـس   دستور داد
ود بر اصحاب جنگ احد فرمود: اي مردم! مأموریت اسامه را عملی سازید. از درود خدا و در

قسم به حیاتم اگر در باره فرماندهی اسامه سخن بگویید مانند این است که در باره فرمانـدهی  
پدرش سخن گفته اید. او شایسته فرماندهی است هرچند پدرش نیز سزاوار این کار بود. ولـی  

یافت جیش اسامه نیز متوقف شد و کماکان در جرف باقی  پس از این که مرض رسول شدت
ماند، از اسامه روایت شده که گفت: پس از این که مـرض رسـول خـدا شـدت یافـت، مـن و       
کسانی که با من بودند به مدینه فرود آمدیم و بر رسول خدا وارد شدم در حالی کـه قـادر بـه    

گذاشـت،   رد و بـه روي مـن مـی   ک ـ تکلم نبود. آن حضرت دستش را به طرف آسمان بلند می
کند. و پس از این که رسول خـدا بـه هـوش آمـد در صـبح       دانستم که براي توفیق من دعا می
 ،، اجازه حرکت خواست و حضـرت اجـازه فرمـود کـه     همان روزي که وفات یافت اسامه

با سپاهش به سوي مأموریت محوله حرکت کند، اما پیشامد وفات رسول پس از یکی دو سـه  
اسامه و جیش او را دوباره به مدینه بازگرداند و اسامه با اهل بیـت رسـول در تجهیـز و     ساعت

ریختند و  تدفین رسول شرکت کرد، اسامه و شقران غلام حضرت آب روي بدن مبارکش می
 داد، در حالی که پیراهن بر تن مبارکش بود. علی او را غسل می

 :موریت اومأدر مورد اعزام اسامه و تنفیذ  تصمیم ابوبکر 
پس از این که ابوبکر دستور اجراي مأموریت اسامه را پس از تکمیل بیعتش صـادر کـرد،   
دوباره مسلمانان معترض شدند و براي رهایی از موقعیتی که پیش آمده و بدان راضـی نبودنـد   

جستند. بعضی از مسلمانان اختلافی را که بین مهاجر و انصار بر سر خلافت بروز  راه نجات می
رسـید اعـراب و یهـود و     دیدند که به موجب اخباري که به مدینه می کرد در نظر داشتند و می
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لـذا روي سـخن را بـه ابـوبکر      انـد،  نصاري آماده حمله ناگهانی به مسلمین و دین اسـلام شـده  
بینـی بـه مخالفـت تـو      ند، عـرب نیـز همانگونـه کـه مـی     بزرگـان مسـلمین  ها  نموده و گفتند: این

ه نیست جماعت مسلمین از تو جدا شوند. ابوبکر گفت: قسم به کسی که روح برخاسته شایست
گیرنـد، مأموریـت    ربایند و جانم را می ابوبکر در ید قدرت اوست، اگر بدانم درندگان مرا می

کنم. و اگر در تمام دهـات جـز مـن کسـی      اسامه را همانگونه که رسول خدا فرموده تنفیذ می
چون اسامه فهمید که مردم بـه مخـالفتش    ،گویند می سازم. قرین مینماند بازهم آن را به اجرا 

خواست که پیش ابوبکر برود و اجازه بگیرد تـا بـا سـپاهش     از عمر بن خطاب اند  برخاسته
به نزد خلیفه بازگردد و او را در مقابل مشرکین یاري دهد، انصار بـه عمـر گفتنـد: اگـر قبـول      

لاغ کن و از او بخواه تا مرد دیگري را بـه فرمانـدهی سـپاه    نکرد که نرویم، از طرف ما به او اب
ابلاغ  پیام اسامه و انصار را به ابوبکر تر باشد. عمر  تر و مقدم تعیین کند که از اسامه مسن

هـا و   کرد. ابوبکر به محض این که آن را شنید آتش خشمش مشتعل شد و گفت: اگر گـرگ 
گـردم. و امـا در بـاره     نمی ه رسول خدا صادر کرده بازها مرا پاره پاره کنند، از فرمانی ک سگ

 ،دادن به این پیام انصـار  تري را بر آنان فرمانده کنم، براي پاسخ مرد مسناند  انصار که خواسته
را گرفـت و در کمـال خشـمناکی     ابوبکر که قبلاً نشسته بود از جاي برجست و ریش عمر 

سول خدا او را بر این کار گماشته و تو از من اي ابن خطاب، ر به عزایت بشیندگفت: مادرت 
چـه کـردي؟ جـواب داد:     :خواهی که عزلش کنم؟! عمر به میان مردم بازگشت، پرسـیدند  می

 بروید، دل مادرهایتان بر شما بسوزد به خاطر آنچه که در راه شما از خلیفه رسول خدا شنیدم.

 :شتهیچ کاري را که رسول خدا کرده باشد ناکرده نخواهم گذا
این حدیث که به روایات مختلـف نقـل شـده، سیاسـت ابـوبکر را در آغـاز تصـدي مقـام         

کند. و این سیاست در جواب فاطمه دختر رسول که میراث رسـول را از او   خلافت تصویر می
شود که گفت: قسم به خدا! کاري را که دیده باشم رسول خـدا انجـام    مطالبه کرد خلاصه می

بـه مـردم اعـلام کـرد: بایـد       اً آن را انجـام خـواهم داد. ابـوبکر    کنم و حتم ـ داده ترك نمی
مأموریت اسامه انجام بگیرد. هیچیک از افراد اسامه در مدینه نماند و بـه سـوي قرارگـاه سـپاه     
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خود در جرف حرکت کند. ابوبکر پس از رد اعتراضات معترضین به پا خاست و خطـاب بـه   
هستم، شاید شما به اندازه طاقت رسول خدا مـرا   مردم چنین گفت: اي مردم، من هم مثل شما

را برگزید و او را از هر آفتی محفوظ داشت. من پیرو هسـتم    مکلف بدانید. خداوند محمد
آفرین. اگر راست رفتم از من پیروي کنید و اگـر منحـرف شـدم مـرا بـه راه راسـت        نه بدعت

زدن  احـدي نیسـت کـه مظلمـه    هدایت کنید. رسول خدا وفات یافت در حالی که از این امت 
یک تازیانه و یا کمتر از آن را از او بخواهـد. آگـاه باشـید کـه مـن شـیطانی دارم کـه بـر مـن          

 شود چون نزد من آمد از من بپرهیزید. عارض می
 بعد آنان را بر کارهاي خوب قبل از رسـیدن مـرگ تحـریض کـرد و توصـیه کـرد کـه از       

، بر زندگان رشـک نبرنـد، مگـر بـه آن اعمـالی کـه       پدران و فرزندان و برادران عبرت بگیرند
 برند. مردگان بر آن رشک می

دیـده باشـم رسـول خـدا انجـام داده تـرك       آفـرین، کـاري را کـه     من پیرو هستم نه بدعت
دهـم. ایـن سیاسـت خلیفـه اول بـود. ابـوبکر بـیش از همـه افـراد           کـنم و آن را انجـام مـی    نمی

را او مصاحب رسول خدا بود از روز بعثـت تـا روز   شایستگی اجراي این سیاست را داشت. زی
گرفـت و بـه    وفات. ابوبکر به خدا و رسول خدا چنان ایمانی داشت کـه سسـتی و تزلـزل نمـی    

سبب اتصال قلبی و روحی با رسول خدا چنان معرفتی به امور داشت که براي دیگران حاصل 
در بــاره او گفــت:  شــد. او تنهــا کســی اســت کــه رســول خــدا دو روز پــیش از وفــاتش  نمــی

هیچکس در نظر من از لحاظ دوستی و مصاحبت با مـن از او برتـر نیسـت. و هرآینـه مـن از      «
کردم، ولی رابطه بین من  گرفتم بدون شک ابوبکر را انتخاب می میان بندگان خدا دوستی می

. »دو مسلمین دوستی و برادري و ایمان است تا روزي که خداوند ما را به نزد خود فـرا خوان ـ 
به آن درجه رسـید کـه    شما دیدید که مراتب صحبت و برادري و ایمان او در حیات محمد

نه عمر و نه علی و نه دیگـر اصـحاب حتـی از نزدیکـان و خویشـاوندان رسـول بـه آن درجـه         
پیـروي درسـتی بـود کـه از ایمـان و منطـق و        نرسیدند. و بنابراین، ناچار پیروي او از محمد

گرفت، ایمانی که او را مطمئن کرده بود که مادام از رسول پیروي کنـد   واقعیت سرچشمه می
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دانسـت رسـول خـدا     داشت تا به راهـی بـرود کـه مـی     رود و منطقی که او را وامی به خطا نمی
 شک بدان راه رفته است. بی

 :کند سپاه اسامه را بدرقه می ابوبکر 
که پیام ابوبکر را آورده بود را پس از بازگشت او به جرف در حالی  مردم سخنان عمر 

نداشـتند. ابـوبکر پـس از آن     ياه جز اطاعت امـر خلیفـه چـاره دیگـر    شنیدند، ناچار خاه ناخو
خارج شد و به سوي قرارگاه سپاه اسامه رفت، سپاه را اعزام کـرد و مشـایعت نمـود در حـالی     

نقیـاد آنـان نسـبت بـه     که ابوبکر پیاده بود و اسامه سوار بر مرکب ابوبکر این کـار را کـرد تـا ا   
دیـد ایـن شـیخ مـوقر دوسـت       از این که می فرماندهی اسامه بیشتر شود، تا جایی که اسامه 

کند خجلت زده شد و حیـا بـر او غلبـه     رسول خدا و جانشین او پیاده در کنار او طی طریق می
کشـیده   ت سر او وسـیله عبـدالرحمن بـن عـوف     ، در حالی که مرکوب ابوبکر در پشکرد
شـوم.   شد گفت: اي خلیفه رسول خدا، قسم به خدا! یا بایـد سـوار شـوي یـا مـن پیـاده مـی        می

شود  شوم و تو هم نباید پیاده شوي، چه می ابوبکر در جواب گفت: قسم به خدا! من سوار نمی
 که ساعتی پایم را در راه خدا غبارآلود کنم.

با نبردن عمـر بـه مـن کمـک      دانی هنگام خداحافظی با سپاه با اسامه گفت: اگر اصلاح می
 کنی این کار را بکن. اسامه به عمر اجازه داد که سپاه را ترك کند و با ابوبکر بازگردد.

قسم به جان تو دیگر مسلمانان ناراضی حق ندارنـد پـس از ایـن عمـل جوانمردانـه چیـزي       
بگویند در حالی که روز قبـل بـا ابـوبکر بیعـت کـرده بودنـد تـا کارهـاي بـزرگ و کوچـک           
مسلمانان را سرپرستی کند! کسانی هم که قبلاً نابدلخواه ایمان آورده بودند پـس از ایـن کـار    

اي نداشتند جز این که یا راضـی شـوند، یـا بـا مخالفـت و معارضـه خـود را بـه          حکیمانه چاره
افتد در اثر خوفی که از نظریه دیگران داریم در اعمال و  خودخواهی متهم کنند. بسا اتفاق می

شود که قدرت رضایت شخصی ما را تعدیل و دگرگـون سـازد.    ت ما تأثیراتی وارد میتصرفا
 ها متباین باشد. گرچه عوامل مختلف و نیت
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 :به سپاه اسامه سفارش ابوبکر 
وقت آن رسید که ابوبکر با سپاه خداحافظی کند، در میان سپاهیان ایستاد و چنـین گفـت:   

یـاد داشـته باشـید: خیانـت نکنیـد، ظلـم نکنیـد، مثلـه          ها را به کنم آن اي مردم! ده سفارش می
هـا   باز نکنید و آن هاي کوچک و مردان مسن و زنان را نکشید، درختان نخل را بی نکنید، بچه

گوسفند و گـاو و شـتر را جـز بـراي خـوردن خـود        انید، درختان بارور را قطع نکنید،را نسوز
ها نموده و از امـور   ه خود را وقف صعومهگذرید ک نکشید. و عنقریب شما از کنار اقوامی می

نداشـته باشـید.   انـد   کـرده  ه آنان و آنچه بـراي آن خـود را وقـف   کاري باند  دیگر فارغ نموده
هاي رنگارنگ بیاورند  هاي پر از خوراك عنقریب شما به قومی خواهید رسید براي شما ظرف

شـوید کـه وسـط     می روبـرو مـی  اگر چیزي از آن خوردید نام خدا را بر آن ذکر کنید، با اقـوا 
آنان را بـا ضـربت خفیـف     اند، ه و اطراف آن را مانند دستار باقی گذاشتهیدسرهایشان را تراش

کارهاي را شروع کنید، خداونـد شـما را از نیـزه و طـاعون حفـظ       شمشیر بترسانید، به نام خدا
را کـه رسـول    کرد، گفت: آنچـه  کناد. و به اسامه در حالی که عنقریب با سپاهش حرکت می

خدا دستور داد انجام بده. اول به قضاعه بعـد بـه آبـل بـرو. در هیچیـک از اوامـر رسـول خـدا         
 کوتاهی نکن و در اجراي عهد و پیمان رسول خدا شتاب مکن.

 :حرکت سپاه به سوي بلقاء
ها  نیز به مدینه بازگشتند. این سپاه و فرمانده جوانش بیابان بسپاه رفت و ابوبکر و عمر 

نوردیدنـد. و پـس از بیسـت روز بـه      درهم می یونیهصحراها را در این روزهاي سوزنده، ماه و 
شهر بلقاء که مؤته در آن واقع است رسیدند، همانجایی که زید بن حارثه و یارانش جعفر بـن  

ا فرود آورد و سـپس  ابی طالب و عبداالله بن رواحه در آنجا شهید شدند. در اینجا اسامه سپاه ر
حمله برد و سوارانش را به میان قبایل قضاعه فرستاد و هریک از اعداي خـدا و رسـول   بل به آ

شـناخت. شـعار    را که در برابر او ایستادند کشـت، طـوري کـه نرمـی و تـرحم و شـفقت نمـی       
 مسلمانان در این جنگ و فریادشان این بود: اي منصور بمیران.
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 :بر دشمنان خدا و رسول غلبه اسامه 
ها کشتند و اسیر کردند و غنیمت گرفتند و دهاتی را کـه مقاومـت    ین جنگمسلمانان در ا

کرد به آتش کشیدند. با این کارها اسامه انتقام پدرش و مسلمانان شهید شده در جنـگ مؤتـه   
سـپاهیان اسـلام وارد    :را گرفت و با این کار فرمان رسول خدا را عملی کرد کـه فرمـوده بـود   

هـاي صـبح بـر سـر      مین فلسطین شـوند و ایـن کـه در تـاریکی    م از سرزوسرحدات بلقاء و دار
کافران و دشمنان خدا فرود آیند و آنان را بکشند و بسوزانند. این کارها را پیاپی انجام دادند، 
به طوري که دشمنان خبردار نشدند. پـس از پایـان کـار بـا سـپاه خـود پیروزمندانـه بـه مدینـه          

 بود که پدرش بر روي آن شهید شده بود.بازگشت در حالی که سوار بر همان اسبی 

 :بازگشت پیروزمندانه اسامه به مدینه
با سپاه خود پیروزمندانه به مدینه بازگشت. پیروزي تعقبیب دشمنان و واردشـدن   اسامه 

در سرحدات روم و دیار آنان او را مغرور نکرده بود. برگشت در حـالی کـه کمـی سـنش بـه      
مهاجر و انصاري که قبلاً از فرمانـدهی او ناراضـی بودنـد بـا     داد.  پیروزي او شکوه خاصی می

کردنـد و گفتـه رسـول     ها گفتگو می کمال افتخار از دلاوري و اقدام شجاعانه او در آن جنگ
کردند که فرمود: او شایسته امارت است همانگونه که پدرش نیز شایسته این  خدا را تکرار می

 کار بود.
نگذاشت که اسامه را مجبور به تعقیب دشمن کنند.  ،اه پیروزبه خاطر هیچکدام از امراء سپ

زیرا سیاستی که رسول خدا بر آن رفتـه و آنچـه کـه در روح مسـلمانان نیـز نقـش بسـته بـود،         
ها حتی با خودشان هم در بـاره جنـگ    منحصر به تأمین سرحدات بین عرب و روم بود، رومی

کردند.  که با مسلمانان دشمن بودند صحبت نمی با اعراب به خاطر انتقام یهود یا غیر یهودیانی
افکند، آنچـه   ها می ه بر اندام ملتا نام امپراطوري روم و قدرتش لرزاین کاملاً طبیعی بود، زیر

از نزاع و کشمکش بین روم و عـرب روي داده بـود،    صهاي اخیر حیات محمد  که در سال
ست که دحیه الکلبی در سال هفـتم هجـري   نظیر را تغییر نداده بود. مگر نه این ا این قدرت بی

یعنی سه سال پیش از وفات رسول به سوي هرقل رفت، در حالی که هرقل در اوج قدرت بود 
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و شاهد عظمت و قدرت روم شد! مگر نه این است کـه یهـود در سـال هفـتم هجـري پـس از       
کـه  هاي خیبر و فدك و تیماء به سـوي فلسـطین سـرازیر شـدند، در حـالی       شکست در جنگ

کردند تا روم  و پیروانش بود و کنکاش می صدلهایشان پر از کینه و دشمنی نسبت به محمد
را علیه مسلمانان برانگیزند تـا بـر آنـان چیـره شـوند، همانگونـه کـه بـر ایرانیـان غلبـه کردنـد!            

اي نبود جز این که مسلمانان طبق سیاست خودشان به حمایت سـرحدات خـود    بنابراین، چاره
بـه مدینـه    ها اکتفا کنند و اسامه بعـد از ایـن کـه بـر دشـمنانش پیـروز شـد،        ت رومیاز تجاوزا

بازگردد تا در کنار ابوبکر و مسلمانان باشد، بدون این که جنگ با روم به خاطر او و دیگـران  
بگذرد، بدون این که کسی انتظار داشـته باشـد کـه ایـن جنـگ دوبـاره دو سـال بعـد تجدیـد          

کنـد و جانشـینان او آن را بـه پایـان      حکم حـوادث آن را آغـاز مـی    به خواهد شد، ابوبکر 
هـا مهـابتی داشـت کـه      کنند که در طول قـرن  رسانند و بر چنان امپراطوري عظیمی غلبه می می

 افتاد. شد و از بیم حمله او تخت پادشاهان به لرزه می ها در برابرش به زمین سوده می پیشانی

 :کند ه ملاقات میبا اسامه در خارج مدین ابوبکر 
با سپاه پیروز بازگشت، به اطراف مدینه رسید، ابوبکر به استقبالش رفت، ابـوبکر    اسامه
   در میــان جمــاعتی از بزرگــان مهــاجر و انصــار بــه دیــدار اســامه رفــت. همــه خوشــحال و

اي گویان بودند و اهل مدینه که به دنبال ابـوبکر بـه سـرعت راه افتـاده بودنـد بـا فریاده ـ       تهلیل
شادي و تحسین و تقدیر او را به خاطر شجاعت و قهرمانی و دلاوري سپاهش استقبال کردند. 

چهـل   اي از افتخار پیروزي او را در بر گرفته بود، فوراً اسامه وارد مدینه شد، در حالی که هاله
 یش از هفتاد روز، از روز حرکت اتفاق افتاد.روز و ب

 :تأثیر جنگ اسامه در عرب و روم
کوشند تأثیر این جنگ را کم کرده و از میزان عظمت آن بکاهند،  ی از مستشرقین میبعض

با وجود مسرت مسلمین از این پیروزي و تعظیم و تجلیل کسانی که این پیروزي را براي آنان 
 به ارمغان آوردند.
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گوید: پیروزي اسامه در  اسلامی می المعارف ةمستشرق نویسنده فصل اسامه در دایر (فکا)
هاي رده آنان را غمگین ساخته بود، نصرت  دل اهل مدینه شادي آفرید، پس از این که جنگ

یروزي بزرگتر جلوه نمود، بلکـه بعـدها سـرآغاز    غزوه از ارزش حقیقتی این فتح و پ او در این
 هایی به شمار آمد که متوجه شام شد. حمله

آید و حتی  ه شمار نمیهاي امروزي بزرگ ب درست است که این جنگ با مقایسه با جنگ
شود. اسامه در  هایی که در آن عصر روي داد نیز بزرگ شمرده نمی در مقایسه با بعضی جنگ

ها حمله برده به دهشـت افکنـد و از    این جنگ به این اکتفا کرد که قبایلی را که ناگهان بر آن
شـبهه  ن شـک و  آنان غنیمت بگیرد بدون این که با سپاه روم روبرو شود. ولی آنچـه کـه در آ  

ثیر عمیقی در حیات مسلمین داشت و نیز در حیـات اعرابـی   نیست، این است که این جنگ تأ
کردند و در حیات رومیـانی کـه بـا آنـان      که در باره انقلاب و شورش علیه مسلمین اندیشه می

هم مرز بودند. اعراب دشمن مسلمانان به محض شنیدن خبر پیروزي این جنگ با خود گفتند: 
توانستند سپاهشان را براي حمله بـه قبایـل نیرومنـد دور از خـود      این قوم نیرومند نبود نمیاگر 

 بفرستند.
هرقل به محض این که اخبار این جنـگ را شـنید پریشـان شـد، سـپاه نیرومنـدي بـه بلقـاء         

 فرستاد.
این جنگ دلیل رسایی بود بر این که روم و عرب حساب مسـلمانان را داشـته باشـند، ایـن     

باشـند، بـه مقـامی رسـاند کـه دیگـر روم و        الجندل می ۀمرا که ماوراي دو لشما ،عرب غزوه
 عرب در ایجاد فتنه و آشوب و تعرض و غلبه بر مدینه تلاش به خرج ندهند.

 :رده عرب یا عامه است یا خاصه
که جز در شمال در بقیه نواحی شبه جزیره کار اینگونه نبود، پیشتر دیدیـد کـه قبـایلی    با آن

سـر بـه عصـیان برداشـتند، و حتـی       صهاي اخیر حیـات محمـد    سایر مناطق حتی در سال در
و قدرت و  صجماعتی از اهل این قبایل ادعاي نبوت کردند. اگر حزم و دوراندیشی محمد 
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کـرد.   نیروي ایمان مسلمین نبود، هرآینه روح نافرمانی و عصیان به نواحی بسیاري سرایت مـی 
اي خواه به طور عام و خواه بـه طـور خـاص از اسـلام      هر قبیله عرب در ،پس از رحلت رسول

برگشت، نفاق شایع شد، یهود و نصاري دشمنان اسلام سر برآوردند، مسلمانان به علت فـوت  
رسول و کمی عده خود و کثـرت عـده دشـمنان مضـطرب شـدند. احتیـاج مبـرم بـه سیاسـت          

د و ایـن اسـلام را در آغـاز ظهـور و     اي بود که کارها را به حد کمال خـود بازگردان ـ  حکیمانه
 حیاتش پیروز سازد.

بـه کـار بسـت هنگـامی کـه دلاوران       اي اسـت کـه ابـوبکر     این همان سیاست حکیمانه
کنندگان علیه دین خدا و خلیفه رسول خـدا   هاي رده فرستاد، تا بر شورش مسلمین را به جنگ

 غلبه کنند.
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رفت، خبر وفات نبـی، عـرب را     هنگام که اسامه به سوي سرحدات روم پیش می در همان
ورتـر   شدن عنسی شـعله  انگیخت. انقلاب یمن با وجود کشته به انقلاب علیه سلطان مدینه برمی

شــد، مســیلمه در بنــی حنیفــه و طلیحــه در بنــی اســد مــردم را بــه تصــدیق نبــوت خــویش فــرا 
نـه بـن حصـن در بـاره طلیحـه      یکردنـد کـه عی   شـرفت مـی  خواندند و چنان در کار خـود پی  می
خورده یعنی اسد و غطفان از پیغمبر قریش در نزد مـا   سمقگفت: پیغمبري است از دو قبیلۀ  می

 عزیزتر است. محمد مرده است در حالی که طلیحه هنوز زنده است.

 :اوایل خبرهاي ارتداد
در آغـاز خلافـتش    اي ابـوبکر  این اخبار بد دعوي نبـوت و بـدتر از آن را بـر    ،رسولان

آوردند. چون موضوع را برایش شرح دادند در جوابشان گفـت: نرویـد تـا رسـولان امـراء       می
 تر از آنچه وصف کردید از خرابی کارها بیاورند. تر و تلخ شما اخبار مخالفت و نافرمانی مهم

عـام یـا    طرف رسـید و حـاکی از مخالفـت    رسول از هر هاي امراي دیري نگذشت که نامه
ها را که حاکی از نافرمانی مسلمانان بود از بقیه مسلمانان که دیـن خـود    خاص بود. و این نامه

را حفظ کرده بودند مخفی نساخت. به همین نحو زمین اطراف ابوبکر یکپارچه آتش شـد، او  
م ناچار بود که این وضع را علاج کند چون نظیر چنین وضعی را مسلمانان از فتح مکه تا اسـلا 

ثقیف ندیده بودند. این اضطرابی که عرب بدان دچار شده بود منتهی شد به این کـه قـومی از   
دین اسلام برگشتند، در حالی که بقیه بر دین اسـلام بـاقی مانـده و از دادن زکـات بـه ابـوبکر       

 کردند. خودداري می
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ززدن از گـري آنـان از سـربا    کردن آنان از تأدیه به حرص بر مـال یـا حیلـه    خواه خودداري
گري آنان در به دست آوردن و نگهداشتن منوط باشد و تـا ایـن حـد     بخشش آن همانند حیله

 در این راه پیش رفته باشند که حیات خود را در برابر مال فدا کنند.

 :خودداري ورزیدند قبایلی که از دادن زکات به ابوبکر
پنداشـتند کـه    خراجـی مـی   یا این که به این امر منوط باشد که پرداخت زکات را رشـوه و 

پس از وفات رسول مجوزي براي پرداخت آن به کسی که اهل مدینه او را بر آنان امیر کرده 
دیدند، در هر صورت آنان از پرداخت زکات خودداري کرده و اعلام کردند که در ایـن   نمی

 کنند. باره از امر ابوبکر اطاعت نمی
عـبس و ذبیـان بـه نـوع خاصـی مخالفـت        مردمی که به مدینه نزدیـک بودنـد چـون قبایـل    

داشتند. مسلمانان با آنان چه باید بکنند؟ جنگیدن با آنـان پـس از ایـن کـه ابـوبکر، مأموریـت       
اسامه را تنفیذ کرد و در مدینه سپاهی باقی نماند آسان نیسـت. آیـا راضـی شـوند بـه ایـن کـه        

ایشان براي تنبیـه کسـانی کـه از    زکات نپردازند؟ و با این کار آنان را دلجویی داده و شاید از 
کمک بگیرند؟ یا با آنـان بجنگنـد و بـدین وسـیله بـر تعـداد دشـمنان اسـلام         اند  اسلام برگشته

 بیفزایند. در حالی که در غیاب سپاه جنگ با آنان چاره کار نیست؟

 :نکردن با آنان دادند و جماعتی رأي به جنگ عمر بن خطاب 
د و بـا آنـان در بـاره جنـگ بـا کسـانی کـه از پرداخـت         ابوبکر بزرگان صحابه را جمع کر

نباید  ،خطاب و جماعتی این بود کهبن زکات شانه خالی کرده بودند مشورت کرد. رأي عمر 
جنگید، باید از آنان براي غلبـه بـر دشـمنان    اند  با کسانی که به خدا و رسول خدا ایمان آورده

، در حالی که طرفداران جنگ بـا آنـان   کمک گرفت. طرفداران این عقیده در اکثریت بودند
در اقلیت بودند. ظن غالب بر این بود که مجادله بین حاضران در باره این امر خطیـر شـدت و   

ناچار شد شخصاً وارد موضوع شـده و از اقلیـت طرفـدار جنـگ      کند. ابوبکر  طول پیدا می
فـت: قسـم بـه خـدا!     حمایت کند و در این مورد براي تأیید رأي خود شدت به خـرج داد و گ 
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نپردازنـد بـا آنـان جنـگ     انـد   پرداختـه  اگر یک ریسمان زانوبند شتر را که در زمان رسول مـی 
 خواهم کرد.

 دید کـه جنـگ مسـلمانان را بـا خطـري      به این سخن عطف توجه نکرد، چون می عمر 
ضبناکی گفت: چگونـه آنـان را   لت غمواجه خواهد کرد که عاقبتش ترسناك است، لذا با حا

لا االله و محمـد  مأمورم که مردم را تا نگویند لا إلـه إ «کشیم در حالی که رسول خدا فرموده: ب
رسول االله بکشم و هرکه این جمله را بر زبان آورد مال و خونش محفوظ است، مگر به حکم 

 .»مشروع این کمله و حساب آنان با خداست
و گفت: قسم به خدا کسانی  تردد و تأخیر نشان نداد در جواب دادن به عمر  ابوبکر 

را که بین نماز و زکات فرق بگذارند خواهم کشـت. زیـرا زکـات حـق مـال اسـت و رسـول        
کننـد کـه پـس از ایـن      فرمود: مگر به حق آن. راویان این گفته ابوبکر را به گفته عمر تمام می

ه اسـت  سخن ابوبکر گفت: قسم به خدا دریافتم که خداوند سینه ابوبکر را براي جنگ گشود
 و دانستم که او برحق است.

اندازد که بین رسـول خـدا و نماینـدگان ثقیـف هنگـامی       این سخن ما را به یاد سخنانی می
کردنـد کـه    که از طائف آمده و آمادگی خود را براي قبول اسلام اظهـار داشـته و تقاضـا مـی    

اد امتنـاع کـرده و   رسول خدا آنان را از نماز معاف بدارد، اما رسول خـدا از قبـول ایـن پیشـنه    
فرمود: دینی که نماز در آن نباشد خیـر در آن نیسـت. شـاید ابـوبکر حـدیث فـوق را در نظـر        

قسم به خدا! کسانی را کـه بـین نمـاز و زکـات فـرق بگذارنـد خـواهم         گرفته باشد که فرمود:
 کشت.

کردند نمایندگانی به مدینه  جماعاتی که از دادن زکات خودداري می
 :فرستادند

: عبس و ذبیان و متعلقـان آنـان از بنـی کنانـه و غطفـان و فـزاره جماعـاتی بـه مدینـه          قبایل
فرستادند، سپس این جماعات دو دسته شدند، یک دسته در ابرق از توابع رذه اقامت گزیـد و  
دسته دیگر به ذي القصه رفتند که از طریق نجد نزدیکترین قریه به مدینـه اسـت. رؤسـاي ایـن     
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از میان خود به مدینه فرستادند که بر بزرگان قـوم وارد شـدند و توسـط    جماعات نمایندگانی 
آنان به ابوبکر پیشنهاد دادند که نماز بگزارند ولی از دادن زکات معاف باشند، جواب ابـوبکر  

       انـد   داده این بود که دیدید: قسم به خدا اگر ریسمان زانوبنـد شـتري را کـه بـه رسـول مـی
 م کرد.نپردازند با آنان جنگ خواه

 :به اهل مدینه اوامر ابوبکر 
این نمایندگان به میان جماعات خود بازگشتند، در حالی که از اوضاع تـدافعی مدینـه نیـز    

شـان را دریافـت، مـردم را     آگاه شده و دریافته بودند که مدافعینی ندارد. ابوبکر ایـن احسـاس  
ن کمی عـدة شـما را دیدنـد،    نمایندگان آنا اند، جمع کرد و گفت: مردم روي زمین کافر شده

کنند یا روز و آنـان هـم اکنـون در نزدیکتـرین فاصـله شـما        دانید آنان شب حمله می شما نمی
هستند. این جماعت انتظار داشتند که پیشنهادشان را بپذیریم و با آنان مصالحه کنیم، مـا قبـول   

و زبیـر و طلحـه و   نکردیم و پیمان آنان را رد کردیم، لذا آمـاده و مجهـز شـوید. سـپس علـی      
هاي مدینه گماشت و به سـایرین نیـز دسـتور     عبداالله بن مسعود را خواست و آنان را بر دروازه

 داد که در مسجد بمانند و آمادة جنگ باشند.

 :اولین جنگ در زمان خلافت ابوبکر
حدس ابوبکر درست بود. اهالی مدینه فقـط سـه روز منتظـر ماندنـد، نپردازنـدگان زکـات       

ام شروع به پیشروي به سوي مدینه کردند تا روحیـه اهـالی مدینـه از تصـمیم آنـان بـه       آرام آر
جنــگ ضــعیف شــده و خلیفــه از ایــن فــرض اســلام (زکــات) درگــذرد. دیــدبانهایی کــه بــر  

هاي مدینه گمارده شده بودند، آمدن آن جماعت را حس کردند و علی و زبیر و طلحـه   دوازه
خبـر   بر ساختند. و این بزرگان اصحاب نیـز بـه ابـوبکر    و مردان آنان را خ و ابن مسعود 

شان پیغام فرستاد در جاهاي خود بمانید، سپس با اهل مسجد سوار بـر   دادند، ابوبکر در جواب
شتر به نزد علـی و دیگـران رفتنـد و بـه اتفـاق از شـهر خـارج شـده و بـه سـوي جمـاعتی کـه             

یش رفتنـد. بـه فکـر ایـن قبایـل خطـور       خواستند در زیر پرده شب به آنـان خیانـت کننـد پ ـ    می
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کرد که کسی بتواند در برابر آنان مقاومت کند، پس از اطلاعی که نسبت به وضـع دفـاع    نمی
مدینه و ساکنان آن به دست آورده بودند. چون ابوبکر و همراهان ناگهان بر سر آنان ریختنـد  

کردند، قبایل مزبور در ایـن   زده پا به فرار گذاشتند، مسلمانان آنان را تا ذاحس تعقیب وحشت
حمله افرادي به حالت ذخیره براي وقت احتیاج نگهداشته بودند. این افراد دریافتند کـه قبایـل   

شـان هسـتند، ایـن     گردند، در حالی که مسلمانان در تعقیب آنان در حال شکست و فرار بازمی
جنگی در گرفـت کـه    ها قرار گرفتند و بین دو فریق در تاریکی شب عده کمکی در برابر آن

هـاي خـالی    حس بودند مشـک  نبود. افراد کمکی قبایل که در ذياش معلوم  براي کسی نتیجه
هـاي بـاد کـرده را رودرروي شـترهاي      آب را پر از باد کرده و با ریسمان آویخته و آن مشک

 و صـداها و  گ نبودنـد و بـا ایـن سـر    نواختند. این شتران شـتران جن ـ  اهل مدینه با پاي خود می
ها رم کرده و با سواران خود بازگشته و به داخـل مدینـه    هاي جنگی آشنا نبودند، همه آن حیله

 رفتند.

 :بازگشت مسلمانان به مدینه
قبایل عبس و ذبیان و یاران آنان از فرار مسلمانان شاد شدند، و خیال کردند نتیجـه ضـعف   

و مـاجرا را بـه آگـاهی آنـان     بوده، براي افراد قبایـل مسـتقر در ذي القصـه بشـارت فرسـتادند      
رساندند. اهل ذي القصه نزد آنان آمده و تبادل نظر کردند، رایشان بـر ایـن قـرار گرفـت کـه      

و  مادام ابوبکر با آنان بر طبق دلخواهشان مصالحه نکند مدینه را تـرك نکننـد. امـا ابـوبکر     
انان بودند. پـس  مسلمانان در این شب پلک روي هم نگذاشتند و مشغول تهیه و تدارك مسلم

از این که ثلثی از شب گذشت ابوبکر در رأس مسلمانان حرکت کرد، میمنه و میسـره و سـاقه   
را تعیین کرد و به شتاب رفتند، هنوز سـپیده ندمیـده بـود کـه بـا دشـمن در یـک دشـت قـرار          

 گرفتند، بدون این که دشمن از ایشان کوچکترین صدایی بشنود.

 :همان روز پیروزي قاطع مسلمانان در صبح
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کردند، در حالی که به پیروزي خـود اطمینـان یافتـه و     و چگونه احساس آمدن آنان را می
در خواب آرام و راحتی فرو رفته بودند. مسـلمانان بـه محـض رسـیدن شمشـیر در میـان آنـان        
نهادند بیدار شدند و با وحشت هرچه تمامتر بـه جنـگ پرداختنـد. امـا هیهـات! مـردان ابـوبکر        

شـید طلـوع   رشان انداختند کـه درمانـده و پریشـان شـدند. خو     و کشتاري در میان چنان کشت
آنـان را تـا ذي القصـه     کردنـد. ابـوبکر    کرد، در حالی که آنان شکست خورده و فرار مـی 

در اینجـا از تعقیـب آنـان     گریختنـد.  دنبال کرد و فراریان از مقابل آنـان ماننـد چهارپایـان مـی    
د در منازل آنان در این محله فرود آمـد، سـپس نعمـان بـن مقـرن      خودداري کرد و با سپاه خو
خواسـتند بـه ابـوبکر     اي در آنجا گذاشت، تـا از کسـانی کـه مـی     صاحب میمنه خود را با عده

 کمک کنند و نتوانستند دفاع کنند.
در اینجا انسان با کمال خضوع و خشوع در حـالی کـه غـرق در اعجـاب اسـت در مقابـل       

هـاي رسـول    گیـرد. ایـن موقعیـت مـا را بـه یـاد موقعیـت        م ابوبکر قرار مـی ایمان و ثبات و حز
هاي دیگرش جلال و شکوهی شبیه به جلال و  اندازد. این جنگ اول ابوبکر در میان جنگ می

در رأس  صشکوه جنگ بدر داشت. مسلمانان در روز جنـگ بـدر ایسـتاده بودنـد. محمـد      
ا مشرکین اهل مکه که بیش از هـزار نفـر بودنـد    آنان قرار داشت. تعدادشان سیصد نفر بود و ب

 در جنگیدند. در اینجا هم اهل مدینه، جنگاور و غیر جنگـاور ایسـتاده بودنـد و ابـوبکر      می
طفـان  اعات کثیر قبایل عنسی و ذبیان و غرأس آنان قرار گرفته بود که عده آنان در مقابل جم

ه ایمان خود و ایمان یـارانش و نصـرت   در پنا صو دیگر قبایل ناچیز بود. در آن روز محمد 
به ایمان خود و ایمان یارانش پناه برده بود،  خدا علیه مشرکین قرار داشت. اینجا نیز ابوبکر 

پیروز شد همانگونه که رسول خدا پیروز شد، پیروزي ابوبکر تأثیر زیادي در حیات مسـلمانان  
اي  شـود ذره  بکر دچـار اعجـاب مـی   داشت. با وجود این که انسان در مقابل ایـن موقعیـت ابـو   

عجب در او راه نیافت. ابوبکر از همان لحظه اول با خود عهد کرده بـود کـه هرکـاري را کـه     
کـرد، جـاي    رسول خدا انجام داده انجام دهـد. ایـن تصـمیم ابـوبکر بـود و از آن عـدول نمـی       

ده و در بـاره  در آنچه که خداوند در قرآن بر مسلمانان فرض کر تعجب نیست اگر ابوبکر 
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نظر نکرده معامله نکند، ایـن سـخن کـه     نظرکردن از چیزي که رسول خدا از آن صرف صرف
بـه خـدا قسـم! اگـر     «ماند سخن رسول خداست کـه فرمـوده:    در طول روزگاران جاویدان می

خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ بگذارنـد، بـراي ایـن کـه امـر دیـن را       
که خداوند این دین را غالب سازد و یا در این دعوت هلاك شوم، آن را  ترك کنم تا زمانی
. ابـوبکر همـین رویـه را در پـیش گرفـت. هنگـامی کـه یـارانش او را از         »ترك نخواهم کرد

همین موقعیت را داشت، وقتـی کـه بزرگـان     داشتند و ابوبکر  اجراي مأموریت اسامه بازمی
بایل گفتگو کردند این همان ایمان راستین است که هیچ مدینه با او در بارة نپرداختن زکات ق

پنداشـت و بـه همـین دلیـل بـالاتر از       ، زیرا ابوبکر مرگ را آسـان مـی  چربد آن نمیقدرتی بر 
هرچه در حیات بود قرار گرفت. این ایمان راستین که مرگ و تجمـلات دنیـوي بـر آن غلبـه     

نازك و دوره خطرنـاك در عـین صـفا و    کرد، همان ایمانی بود که اسلام را در آن وقت  نمی
کمالی که به عهد رسـول حاصـل کـرد نگهداشـت. حـق داري اگـر از خـودت بپرسـی: کـار          

و یـاران او را در مـورد کسـانی کـه      انجامیـد، اگـر ابـوبکر رأي عمـر      مسلمانان به کجا می
ان بسـت؟ گم ـ  کـرد و در ایـن بـاره بـا آن معاهـده مـی       خواستند زکات نپردازنـد قبـول مـی    می

کنم لازم باشد که تو را به جـواب آن هـدایت کـنم، زیـرا تـو بهتـر از مـن جـواب آن را          نمی
پرسـتی دسـت کشـیده و اسـلام آورده      دانی. قبایل زیادي از عرب بودند کـه اخیـراً از بـت    می

نظر کند معاملات دیگري نیـز   رفشد از یکی از فروض اسلام ص اضی میبودند. اگر ابوبکر ر
یافت و طلیحه و مسـیلمه و دیگـر مـدعیان نبـوت در آنچـه       وقعات فزونی میشد و ت مطرح می

شـده نیـز بـه     افتادند و این قبایل تازه مسلمان از نزد خداي خود آورده به شک می صمحمد 
پرداختند، شاید به آنان ایمان آورده و آنان را بـراي غلبـه بـر     تصدیق و تأیید و پیروي آنان می

و پیـروزي او را در   دانی میـزان تـأثیر دوراندیشـی ابـوبکر      و میکردند. ت دین حق یاري می
کنی که مشرکین بنی ذبیـان و عـبس ناگهـان بـر      ذي القصه بسنجی وقتی که اطلاع حاصل می

 رسانند. می مسلمانان داخل خود تاخته و همه را یکجا به قتل
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محـرك   ،رياین عمل ناجوانمردانه آشکار که انتقام پست و خشم و احساس ذلت و خـوا 
آن بود باعث شکوهمندي مسلمانان شد و ثبات و استواري آنان را در دیـن حـق در هـر قبیلـه     
فزونی بخشید و مستنکفین را وادار کرد که با سـرعت و شـتاب زکـات خـود را بـراي خلیفـه       

 رسول خدا بیاورند.
کـه اسـامه    دیدند که ابوبکر به قوت ایمان خود بر این مرتدین غلبه کرد، در حالی آنان می

در مرزهاي روم بود، لذا یقین حاصل کردند که پیروزي از آن دین حق و ایمان به آن است و 
سـازد و   این انتقام پستی که قبایل بدان متوسل شـدند ننـگ شکسـت را از آنـان برطـرف نمـی      

 عنقریب باید قیمتی این انتقام را هرچه گرانتر بپردازند.
تردید کنند، چون ابوبکر قسم خورده بود که از هر قبیلـه  توانستند در این انتقام  چگونه می

و  ،بکشد. و یقیناً هنگامی کـه جـیش اسـامه بـازگردد    اند  بیش از تعدادي که از مسلمانان کشته
 وقت از این گناهان برسد این کار را عملی خواهد ساخت.

 :پردازند می اهل قبایل زکات خود را به ابوبکر 
ذي القصه مسلمانان از هر قبیلـه بـا شـتاب هرچـه تمـامتر زکـات       پس از پیروزي ابوبکر در 

پرداختند. اولـین کسـانی کـه شـروع بـه تأدیـه زکـات کردنـد          خود را به خلیفه رسول خدا می
م طائی از قوم طی بود. مردم بـا شـادي و   تصفوان و زبرقان از رؤساي بنی تمیم و عدي بن حا

شد به همدیگر  مردم وقتی یکی از آنان ظاهر میسرور از سفراي این عشایر استقبال کردند. و 
حـامی   دهنـده خیـر اسـت،    گفت: نه ایـن بشـارت   آور شر است و ابوبکر می گفتند: این پیام می

دهـی!! ابـوبکر    دادند: تو همیشه بشارت خیر مـی  است تارك نیست. مردم به ابوبکر جواب می
مسلمانان در مدینه و نقـاط   اند. خیر ها حامیان ما و مبشران گفت: این کرد وقتی که می غلو نمی

گاهی داشتند که بدان پشت گرم شوند پس از ایـن کـه دیدنـد نزدیـک      مجاور احتیاج به تکیه
 شان به خطر بیفتد. بود موجودیت
پس از وفات رسـول خـدا در جـایی    «روایت شده که گفته است:  ن مسعود از عبداالله ب

 شـدیم.  وبکر را بر ما ارزانی نداشته بـود نـابود مـی   قرار گرفتیم که اگر خداوند نعمت وجود اب
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هاي شتر کـه از زکـات مواشـی بگیـریم بـا مـانعین زکـات         همه ما قرار گذاشتیم که براي بچه
نجنگیم و خدا را پرستش نماییم تا قلب ما به اسـلام اطمینـان کامـل یابـد، خداونـد ابـوبکر را       

نشـد از آنـان جـز ایـن کـه یـا بـه امـر         م به خدا! ابـوبکر راضـی   سمصمم به جنگ آنان کرد. ق
آورتر این بود که اقرار کننـد   آوري تن دردهند یا جنگ فراردهنده را بپذیرد. امر خفت خفت

به این که هرکه از آنان کشته شود جهنمی است و هرکه از ما کشته شود بهشتی است. و ایـن  
ب شـود، هرچـه از مـا    که خونبهاي کشتگان ما را بدهند، هرچه از آنان بگیـریم غنیمـت حسـا   

 بگیرند به ما پس بدهند.
 .»ز این که از دیار خود بیرون روندو اما جنگ فراردهنده عبارت بود ا

مردم از این که خداوند ابوبکر را پیروز کرد اطمینان و آرامش خاطر یافتند و مسـلمانان از  
 تمام قبایل براي پرداخت زکات آمدند.

 :از سرزمین روم بازگشت اسامه 
گشـت، در حـالی کـه مظفـر و پیـروز و غنیمـت        می ر این موقع اسامه از سرزمین روم بازد

راند و سـپاهش بـه دنبـالش بـود، ابـوبکر و بزرگـان        آورده بود غنایمش را پیشاپیش قشون می
صحابه در جرف آنان را استقبال کردنـد، مـردم بـه دنبـال ابـوبکر و یـارانش آنـان را در میـان         

خواندند. اسامه فوراً به مسجد رفت، لوایی را که  افتخار و پیروزي می گرفته آوازهاي عزت و
رسول خدا برایش بسته بود در زمین استوار کرد، نماز شکرگزاري بـه جـاي آورد، بـه خـاطر     
این که خداوند او را پیروز گردانیـده و بـه نیـروي سـپاه مسـلمین کلمـه حـق و دیـن هـدي را          

ین معجـزه  خواست با ا ه بود؟ آیا معجزه نبود که خداوند میها همه چ گرانمایه ساخته بود. این
ها قضا و قدر تصادفی بود، تعاونی کـه در تمـام    نش را کامل کند! آیا این پایمرديپیروزي دی

رِ آنـان    نواحی شبه جزیره جریان پیدار کرد و عزم مسلمانان را در هر قبیله مصمم ساخت و سـ
دانسـت بـه آنـان چـه بگویـد و در حقانیـت        رتـدي نمـی  را در برابر دشنان بلنـد کـرد و هـیچ م   

 عقایدشان تردید کنند!!
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بار دیگر براي جنگ با کسانی که از دادن زکات خودداري  ابوبکر 
 :شود کردند، از مدینه خارج می می

رائی و دقتی که در سنجش امور داشت مصلحت چنان دید کـه   ابوبکر با هشیاري و محکم
و سـپاهیانش گفـت:    شان دوچنـدان گـردد، لـذا بـه اسـامه       لتدشمنانش راحت نباشند و ذ
کنیـد. اسـامه را جانشـین خـود در مدینـه کـرد، سـپس مـردانِ          رواستراحت کنید و خستگی د

 شبیخون پیشین را صدا کرد که با او از مدینه خارج شده به سوي ذي القصه برونـد. مسـلمانان  
ه خدا اي خلیفه رسول خدا خودت را حفظ را بو دهیم ت قسم می از او خواهش کرده و گفتند:

کن و شخصاً به جنگ مرو، زیرا اگـر شـما دچـار خطـر و مصـیبتی شـوید نظـام مـردم از بـین          
روند و بودنت براي دشمن سخت و خطرناك است، مردي را براي این کار بفرست، اگـر   می

شـد،   نمـی گرفت منصـرف   گاه تصمیم به کاري میره او کشته شد دیگري را. ولی ابوبکر 
دهـم. بـا    کـنم. و شخصـاً شـما را یـاري مـی      به خدا، این کار را نمی ملذا به آنان گفت: نه! قس

مانند دفعه پیش از مدینـه خـارج شـد و بـر      ،اطرافیانش با آرایش جنگی میمنه و میسره و ساقه
 اهل ربذه در ابرق پشت ذي القصه فرود آمد. در اینجا با عبس و ذبیان و بنی بکر جنگ کـرد 

هاي خود بیرون راند. ابرق در ملک بنی ذبیان واقع شده  و بر آنان پیروز شد و آنان را از مکان
بود. پس از این که از آنجا جلا کردند، ابوبکر اعلام کـرد کـه ابـرق جـزو ملـک او و ملـک       
اصحاب او گردید. و گفت: تملک این سرزمین بر بنی ذبیان حرام است و این را خداونـد بـه   

ما داده است. این اماکن پـس از آن نیـز در تصـرف مسـلمانان بـاقی مانـد و ابـوبکر         غنیمت به
خواستند بـه   حاضر نشد آن را به بنی ثعلبه پس بدهد چه پس از اینک کارها استقرار یافت می

خواستند از دادن زکات خودداري کننـد   منازل خود بازگردند. شورش و غایله کسانی که می
و  عـزت  و سختی پایان گرفت و مدینه با وجود سـپاه اسـامه بـه منتهـاي    پایان یافت. این تلخی 

قوت رسیده و بر اثر غنایم جنگی حاصـل از پیـروزي جـیش اسـامه و زکـات مسـلمانانی کـه        
زکات خود را دو مرتبه پرداختند غرق در نعمت و مال و فراوانی شد. آیا وقت آن نرسیده که 

یگـر قبایـل نزدیـک بـه مدینـه از نافرمـانی خـود        بنی ذبیان و عـبس و غطفـان و بنـی بکـر و د    
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وند؟ بازگردند و ابوبکر را قبول داشـته و در مقابـل امـر خـدا و خلیفـه رسـول خـدا تسـلیم ش ـ        
بیده شد و نابود گشت. مسلمانان در سرزمین روم بـه پیـروزي   انقلاب عنسی در یمن درهم کو

قدرتی بر آن چیره نخواهـد شـد.   رسیدند. ابوبکر در لباسی از نیروي ایمان ظاهر شده که هیچ 
صلاح آنان اسـت کـه دوبـاره بـه     این قبایل تا روز وفات رسول خدا مسلمان صادقی بودند، به 

شـته و دسـت اطاعـت بـه سـوي صـدیق دراز کننـد و در دفـع دشـمنان او و          زگاسلام باحوزه 
ن حـوادث  پسندد و زبـا  ها چیزي است که عقل آن را می دشمنان خدا او را همراهی کنند. این

کند. این مسلمانان از مهاجر و انصار همانهایی هستند که به نیروي ایمان بر اهل  بدان حکم می
ن چنــان قـدرتی دارنـد کــه در روزهـاي جنـگ بــدر و     وشـبه جزیـره غلبـه کردنــد و هـم اکن ـ    

هاسـت و در همـه    مکه و طـائف بـا آن   اند. هاي اول رسول هیچگاه چنین قدرتی نداشته جنگ
کننـده مسـلمانانی    در میان اهالی این قبایل شـورش  اند. ه قدرت آنان اعتراف کردهها ب سرزمین

هستند که اگر این قبایل بخواهند بعضی از آنان را فریب دهند نخواهند توانست بزرگان آنـان  
هایی که ممکن است طرفداران و نزدیکان و متعلقـان   فتنه و ها را فریب دهند، از ترس شورش

 کنند.این بزرگان برپا 
 آیا حکم عقل را قبول کردند و نداي منطق را شنیدند؟

 :خوردگان به طلیحه و بنی اسد پناه بردند شکست
اعتنا کرد، و  نان را نسبت به خدا بیرا به سوي گناه سوق داد و غرور آ نانهرگز! قدرت، آ

از مساکن خود کند. به همین سبب  این مثَل در بارة آنان مصداق پیدا کرد: عناد ایجاد کفر می
کرد پنـاه آورده و   ه ادعاي پیغمبري میکجلاي وطن کرده و به طلیحه بن خویلد در بنی اسد 

نسبت به نعمت اسلام که خداوند به آنان عطا کرده بود کفران نعمت کردنـد. مسـلمانانی هـم    
ان که در بین آنان بودند و بر دیـن خـود ثابـت مانـده بودنـد نتوانسـتند در مقابـل عنـاد و کفـر         

 ،مقاومت کنند، آنان نیز برخلاف میل همـراه منهـزمین بـه راه افتادنـد. پیوسـتن ایـن متمـردین       
قدرت طلیحه و مسیلمه را فزونی بخشید و روح تمرد در یمن را تقویت کرد. بـه همـین سـبب    

تصمیم گرفت در همـان موقعیـت اول خـود بـاقی مانـده و بـا آنـان بجنگـد تـا امـر            ابوبکر
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دادند، این کارشـان در   ود. اگر این قبایل به حکم عقل و منطق گوش فرا میپروردگار تمام ش
 آمد. شد و شبه جزیره به زیر سایه صلح و اسلام درمی تزلزل عزم طلیحه و نظایر او مؤثر می

 :ها نسبت به آن موقعیت قبایل نسبت به ابوبکر و موقعیت ابوبکر 
توانی پیدا  شورش و انقلاب علیه اسلام نمیهیچ دلیلی و برهانی براي این عناد و دشمنی و 

هـا بـه    کنی، جز آنچه قبلاً بیان داشتیم که عبـارت اسـت از تعصـب قبایـل و علاقـه شـدید آن      
اي غلـو کـرده بودنـد کـه جـز       قدرت و استبداد در رأي. و تا حدي در این حفظ قدرت قبیلـه 

کـه بـه مدینـه حملـه     توانست از سرکشی آنان جلوگیري کنـد. هنگـامی    قدرت هیچ چیز نمی
د رانـده شـدند،   وبردند و به عقب برگردانده شـدند، یـا هنگـامی کـه از بعضـی از مسـاکن خ ـ      

انگیخـت و بـه خـاطر     نشینی و بدوي آنان را به خونخواهی شخصی برمـی  طبیعت و خوي بادیه
همین خونخواهی شخصی بود که به بنی اسد و طلیحه ملحق شدند، شاید با کمک آنان ننـگ  

 خواري را از خود بزدایند و عزت و بزرگواري را به خود بازگردانند.شکست و 
هاي  گیتاي و وابس هاي قبیله تا جایی اعتلا یافت که فوق اعتبارات و ارزش و اما ابوبکر 

آن قرار گرفت و با تمام وجود و روح و اندیشه و عزمش بـه اجـراي نقشـی کـه رسـول خـدا       
یاسـتی بـود کـه در روز بیعـت اعـلام داشـت و همـین        ترسیم کرده بود پرداخت. این همـان س 
 سیاست رفت تا روزي که وفات یافت.

 



 
 
 

 :فصل ششم
 هاي رده شدن براي جنگ آماده

عبس و ذبیان و بنی بکر و کسانی را که با آنان بودند از مسـاکن خـود در ابـرق     ابوبکر 
کر اعـلام  بوفتنـد. اب ـ یحـه بـن خویلـد در بزاخـه ر    بیرون راند. و آنان در حال هزیمت به نزد طل

داشت که خداوند این سرزمین را به عنوان غنیمت به او داده و آن را به صاحبان خود بـازپس  
نخواهد داد و ابرق را به سواران مسلمانان تخصیص داد و سایر بلاد ربـذه را چراگـاه کـرده و    

بازگشـت در  صدقه قرار داده اسـت. صـدیق بـه مدینـه     اند  آن را براي کسانی که ایمان آورده
اندیشـید. شایسـته نبـود     حالی که در باره وسیله غلبه بر کسانی که از اسلام برگشته بودنـد مـی  

آنان را به حال خود بگذارد که در نواحی مختلف شبه جزیره ایجاد فتنه و آشوب نموده و بـر  
بـه سـوي   ند و نیز شایسته نبود که با آنان مصالحه و معامله کند پیش از این کـه  ردین خدا بشو

 خدا بازگشته و مجدداً اسلام را قبول کنند.

 :تقسیم جیش اسامه به لواها براي جنگ با مرتدین
در مدینه ماند، تا اطمینان یافت کـه سـپاه اسـامه جمـع شـده بـا آن سـپاه بـه ذي          ابوبکر 

القصه رفت و آن را به یازده تیپ تقسـیم کـرد و بـر هـر تیپـی امیـر گماشـت و بـراي هریـک          
گذرنـد   صادر کرد. فرمان او این بود که از مسلمانان نیرومنـدي کـه از میـان آنـان مـی     فرمانی 

و براي حراست مدینه نیرویی که از همه نیروها از  .)1(کمک بگیرند و به جنگ مرتدین بروند

د و قدرت فرماندهی به تناسـی تعـداد نفـوس و قـوت قبایـل و      ها را از حیث تعداد افرا این تیپ ابوبکر  -1
کـرد، لـذا خالـد بـن ولیـد را بـه        شدت پافشاري آنان در ارتداد و نافرمـانی از اسـلام تعیـین و اعـزام مـی     

فرماندهی تیپ اول براي جنگ با طلیحه بن خویلد از بنی اسد منصوب کرد، و چون از او فارغ شـود بـه   
بنی تمیم در بطاح بشتابد. بنوأسد و بنوتمیم نزدیکترین قبایل مرتـد بـه مدینـه     جنگ مالک بن نوبره زعیم

بودند، طبیعی بود که مسلمانان حمله را از آنان شـروع کننـد تـا شکسـت آنـان موجـب تضـعیف نیـروي         
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لحـاظ تعــداد کمتــر بــود نگاهداشــت. زیــرا در آن وقــت مدینــه مصــون از تجــاوز و از حملــه  
مـانش اطمینـان بـه    ردخصب نعمت بود کـه ایـن فراوانـی نعمـت بـه م     متجاوزین در امان و در 

توانست به مدینه حمله ببرد در حالی کـه همـه حمـلات     اي می بخشید. چگونه قبیله زندگی می
ــی  ــاز م ــود و      از آنجــا آغ ــر شــده ب ــروزي ســپاهش پ ــاپی پی ــار پی ــردم از اخب شــد و گــوش م

 خته بود.هایش دفع این سپاه را غایت آرزوي شورشیان سا دلاوري

 :در مدینه مرکز رهبري کل ابوبکر 

ترین فرماندهان بود که تیپ او پیروزي برایش بـه ارمغـان آورد.    دیگران گردد. بدیهی است خالد شایسته
بن ابوجهل را به فرماندهی تیپ دوم منصوب کرد و او را مـأمور جنـگ بـا مسـیلمه از قبیلـه بنـی        عکرمه

حنیفه در یمامه کرد. سپس شرحبیل بن حسنه را به فرمانـدهی تیـپ سـوم منصـوب کـرد کـه بـا کمـک         
بـن  عکرمه در جنگ با مسیلمه شرکت نموده، پس از شکست مسیلمه در قضاعه براي کمـک بـه عمـرو    

او ملحق شود. یمامه در مقابل عکرمه و شرحبیل سر فرود نیاورد و تسلیم نشـد و ایـن خالـد بـن     عاص به 
اهـل رده غلبـه کـرد. ابـوبکر     ولید بود که پس از این که مسیلمه را در جنگ عقرباء بکشت در یمامه بـر  

یمـن و   ابی امیه مخزومی را به فرماندهی تیپ چهارم منصوب کـرد کـه بـا سـپاهیان عنسـی در      مهاجر بن
عمرو بن معدي کرب زبیري و قیس بن مکشوح مرادي و سپاهیان آن دو ستیز کند و پـس از فراغـت از   
جنگ با آنان به کنده و حضرموت برود و با اشعث بن قیس و مرتدین همراه او بجنگد. تیپ پـنجم را بـه   

رمی را به فرمانـدهی  تهامه یمن فرستاد و سوید بن مقرن اوسی را به فرماندهی آن گماشت، علاء بن حض
تیپ ششم منصوب کرد که به جنگ حطم بن ضبیعه منسوب به برادري بنـی قـیس بـن ثعلبـه و مرتـدین      
همراه او در بحرین بشتابد. و حذیفه بن محصن غلفانی از حمیـر را در رأس تیـپ هفـتم قـرار داد کـه بـه       

عرفجه بـن هرثمـه را نیـز در     کرد برود. جنگ تاجدار لقیط بن مالک ازدي که در عمان ادعاي نبوت می
 يهـاي مجهـز را کـه دارا    رأس تیپ هشتم قرار داد و به مهر گسیل داشت. طبیعی بود که ابوبکر این تیپ

افراد کارآزموده و فرماندهان نامدار بودند به جنوب شبه جزیره که مردمان دلاوري داشـت و در ارتـداد   
نیز سه تیپ فرسـتاد، در رأس یکـی از ایـن سـه تیـپ      خود بسیار مصر بودند بفرستد. به شمال شبه جزیره 

عمرو بن عاص قرار داشت که مأمور قلع و قمع اهل رده قضاعه بود و در رأس تیپ دوم معن بـن حـاجز   
سلمی قرار گرفته بود که مأمور جنگ با بنی سلیم و مردم هوازن که همراه او بودند شد. خالد بـن سـعید   

 هاي شام از اهل رده شد. بن عاص نیز مأمور پاکسازي بلندي
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میلـی از   از آن روز به بعد ابوبکر در مدینه اقامت کرد و آنجا را ترك ننمود. نه به علت بی
مشارکت با مسلمانان در رویدادها، بلکه به خاطر این که مدینه مرکز ستاد همه سپاه شـده بـود   

جـایی بـه جـایی. یکـی از فرمانهـایی کـه       و مرجعی بود براي صدور اوامر حرکت سپاهیان از 
هـیچ فرمانـدهی پـس از پیـروزي بـر جمـاعتی بـه         ،ابوبکر به فرماندهانش داده بود این بود که

وحـدت   جنگ جماعت دیگر نرود، مگر با اجازة او، زیرا ابوبکر مؤمن بود بـه ایـن اصـل کـه    
را کـرد و همـین   تـوان اج ـ  رهبري در جنگ قسمتی است از آنچه بدان سیاست حکیمانه را می

 کند. وحدت رهبري است که غلبه و پیروزي را تأمین و تضمین می

 :ها را از مهاجرین انتخاب کرد فرماندهان تیپ ابوبکر 
جماعتی از انصار ملاحظه کردند که ابوبکر فرماندهان خود را از مهاجرین انتخـاب کـرده   

وبکر این کار را به خـاطر ایـن کـرده    بهره گذاشته است. در حالی که اب و آنان را از این امر بی
بود تا اهل مدینه که بیشتر از دیگران به امر دفاع واردند و از همـه در دفـع دشـمنان از مراکـز     

ترند در رأس قواي دفاعی مدینه باشند. ولی ظن دیگـران ایـن بـود کـه      مدینه کوشاتر و جدي
ر سـقیفه بنـی سـاعده پـیش     ابوبکر این کار را به خـاطر تـرس از آنـان پـس از اختلافـی کـه د      

ها را به خاطر جنگ با مرتدین تشکیل داد،  آوردند انجام داده و مجوز دیگري ندارد. این تیپ
در حالی که ایمان مهاجر و انصار به خدا و رسول تفاوتی ندارد، ترس از انصار در این جنـگ  

زرگـان مهـاجرین   مجوزي ندارد. اگر این تأویل در شأن انصار جایز باشد همینطـور در شـأن ب  
که در مدینه ماندند. تا مشاور ابوبکر باشـند و مرکـز سـتاد     نظیر علی و طلحه و زبیر و عمر 

 ها و مشاورات آنان نیرومند باشد نیز باید درست باشد. سپاه با نقشه

 :بالاتر از هر شک و شبهه ابوبکر 
شد، بلکه اصحاب رأي دار خلافت ن ترسید؟ او به میل و رغبت خود عهده ابوبکر از چه می

در مدینه او را صالحترین فرد براي این امر تشخیص دادند. از روزي که سرپرستی ایـن امـر را   
به عهده گرفت با تدبیر در مشکلات خلافت آشکار و ثابت کرد که این امر خطیر را فقط بـه  
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اي مـردم  اي بـر  پـس از پایـان بیعـتش خطبـه     عنوان فداکاري در راه خدا به عهده گرفته است.
ایراد کرد که در آن گفت: اما بعد، من این کار را قبـول کـردم، در حـالی کـه آن را دوسـت      

اي ایـراد   خطبـه  شـد. بـازهم   دار آن می نداشتم. و قسم به خدا دوست داشتم یکی از شما عهده
تـرین مـردم در دنیـا و آخـرت پادشـاهانند.       حمد و ثناي خداوند گفت: بدبختکرد و پس از 

کنیـد! شـما    فرط دهشت سرشان را بالا گرفتند، پس گفت: چرا چنین به من نگـاه مـی  مردم از 
کنید. در میان پادشاهان هستند کسانی که چون پادشاه شدند،  خیلی زود سرزنش و ملامت می

سـازد. آنـان    کند و به مال مـردم متمایـل مـی    خداوند آنان را از آنچه خود دارند روگردان می
سـنح بـود نـزد     ظاهري شاد دارند و بـاطنی غمگـین. منـزل ابـوبکر در     ند،ا مانند سراب فریبنده

همسرش حبیبه دختر خارجه، منزل بدوي کوچکی بود. پس از بیعت نه منزلش را عوض کرد 
هـا پیـاده از سـنح بـه مدینـه       و نه تغییري در آن ایجاد نمود، شش ماه در آن اقامت نمود. صبح

کرد، پـس از ایـن    لباس می در ضمن خلافت تجارت شد. بر اسب میآمد، خیلی کم سوار  می
دولت دشوارتر از آن است که با تجـارت وفـق دهـد، گفـت: قسـم بـه       هاي  که دید مسؤولیت

توان بـه کارهـاي مـردم     خدا! کار مردم و تجارت باهم سازگار نیست! و جز با فراغ خاطر نمی
. تجـارت را تـرك کـرد و از    شـان تـأمین شـود    ام باید از راه دیگري زندگی پرداخت. خانواده

اش معین شد. هنگام وفـات گفـت: هرچـه     طرف بیت المال مسلمین حقوقی براي خود و عایله
گیرم، زمـین   از مال مسلمین نزد ماست به بیت المال برگردانید، زیرا من از این مال چیزي نمی

 ید. عمر خطـاب  ام به بیت المال واگذار کن را هم که در فلان جا دارم بابت مالی که گرفته
پس از این که جانشین ابوبکر شد زمین مزبور را بـه نـام بیـت المـال مسـلمین تصـرف کـرد و        

 گفت: ابوبکر کار خلفاي بعد از خود را سخت مشکل کرد.
ترسـد؟ سـزاوار نبـود کـه در روز تعیـین       مردي کـه چنـین شـأن و مقـامی دارد از چـه مـی      

در حالی که عظمت و بزرگواري او نه تنهـا در بـین    سپاه بترسد گانه هاي یازده فرماندهان تیپ
مسلمین، بلکه در میان همه عرب بـا حسـن رأي و صـدق و ایمـان و مبالغـه در فـداکاري کـه        
بعضی از صفات او در تمام دوره حیـاتش بـود ثابـت و اسـتوار شـده بـود و ایـن شخصـیت و         
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شـت سـالیان دراز از   عظمت در این زمان که پیري سرش را با شـکوه کـرده بـود، پـس از گذ    
عمرش و تصدي خلافت رسول خدا به اوج قوت و صفاي خود رسیده بـود. بـه همـین سـبب     

کـرد و در اجـراي اوامـرش تعلـل و تردیـد بـه خـرج         کسی در مقاصد او شک و تردیـد نمـی  
 داد. نمی

 : تیپ خالد بن ولید
تـرین   و قـوي  گانـه  هـاي یـازده   تیپی که خالد به فرماندهی آن منصوب شد بزرگترین تیـپ 

ترین جنگاوران مهاجر و انصار در آن بودند. شاید خالد اولین  ها بود که بهترین و برگزیده آن
هـاي رده بهتـرین    فرماندهی بود که آنان را برگزیده بود. عنقریب خواهید دید کـه در جنـگ  

نـه  هاي عراق و شـام نیـز امتحـانی دادنـد کـه روزگـار آن را که       دهند، در جنگ امتحان را می
 نخواهد کرد و فراموشی بر آن عارض نخواهد شد.

 :نظیر و شمشیر خدا جنگاور بی خالد بن ولید 
جاي تعجب نیست اگر تیپی که خالد در رأس آن قرار گرفته چنین باعظمـت باشـد. زیـرا    

شد. خداونـد موهبـت خـود را بـه او      نمی نظیري بود که هیچکس بر او غالب خالد جنگاور بی
انگونه که به سرداران بزرگ تاریخ: اسکندر و چنگیـز و یولیـوس و هانیپـال و    بخشیده بود هم

قهرمان با اقدام و سوار مقاتلی بود، سلامت حکم و تدبیري داشت که در  ناپلئون بخشیده بود.
ها مدیر و فرماندهاي بود که اسـرار جنـگ    کرد. در جنگ جنگ او را از هر خطري حفظ می

گشـت. همـه مـردم بـه ایـن حقیقـت        ت و کلیات امر بر او ظـاهر مـی  شد و جزئیا به او الهام می
ته به عهده داشت رسول خدا دادند. هنگامی که فرماندهی سپاه اسلام در جنگ مؤ گواهی می

شدن زیـد بـن حارثـه فرمانـده      لقب داد، خالد در این جنگ پس از کشته »شمشیر خدا«او را 
فرماندهی قشون را به عهده گرفت و آن را سـالم  سپاه و جعفر بن ابوطالب و عبداالله بن رواحه 

و بدون پیروزي بازگردانید در حالی که ننگ شکست را از آن دور کرده بود. خالد همینطور 
در همه وقایع شمشیر خدا بود تا روزي که مرد. خالد قبـل از ایـن کـه اسـلام بیـاورد، قهرمـان       
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هاي بدر و احد و خندق در رأس قـواي   نظیر و ممتاز قریش بود. و در جنگ نامدار و سوار بی
مشرکین قرار داشت. از صفات سربازي او خشـونت مایـل بـه شـدت و سـختگیري و سـرعت       
عملی بود که اگر سلامت تدبیر بـه همـراه نداشـت بـراي او خطرنـاك بـود. از ایـن جهـت از         

ترسید. هنگامی که رسول خـدا پـس از عهـد حدیبیـه بـراي       هیچکس و یا هیچ هماوردي نمی
در میـان جمـاعتی از    حج عمره به مکه رفت و سپس به مدینـه بازگشـت، خالـد بـن ولیـد      

نـه سـاحر    صگفت: بر هر صاحب شعوري آشـکار گردیـد کـه محمـد      قریش ایستاده و می
است و نه شاعر و سخنش کلام خداست. شایسته است هر صاحب عقلی از او پیروي کند. بـه  

گفتگویی بر سر این موضوع درگرفت که خشـونتش  همین سبب بین او و عکرمه بن ابوجهل 
به حدي نبود که سرانجامش ترسناك باشد. و ابوسفیان در این اجتماع نبود. و پس از این کـه  

انـد   شدن خالد آگاه شد او را خواست و از او پرسید آیا آنچه در باره تو نقل کـرده  از مسلمان
ده و بـه رسـالت محمـد شـهادت     درست است؟ خالد جواب داد: درست است، من مسلمان ش

گـویی   ت و عزي اگـر بـدانم آنچـه تـو مـی     فیان خشمناك شد و گفت: قسم به لاام، ابوس داده
کـنم. خالـد بـا حـدتی کـه عـزت نفـس او را ابـراز          درست است قبل از محمد با تو سـتیز مـی  

 اند. داشت جواب داد: قسم به خدا او برحق است علی رغم کسانی که ظن باطل برده می
الد بن ولید به مدینه رسید و پس از مدت کمی مقام او در نزد مسلمانان اعتلا یافت و بـه  خ

عنوان قهرمان توصیف شد. در جنگ مؤته سیف االله بـود، پـس از آن نیـز شمشـیر خـدا بـود،       
خداوند عراق و شام را وسیله او فتح کرد و دو امپراطوري بـزرگ ایـران و روم را کـه در آن    

و نهی در شؤون عالم بودند وسیله او خوار و ذلیل ساخت. جـاي تعجـب    روزگار صاحب امر
نیست که ابوبکر او را امیر بزرگترین سپاهش قرار دهد. و جـاي تعجـب نیسـت کـه خالـد در      

هـا یـاد    ها به خـرج داده باشـد کـه پـس از ایـن از آن      ها دلاوري هاي رده و دیگر جنگ جنگ
 خواهیم کرد.

 :ردههاي  هجوم صلحی قبل از جنگ
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گانه را بلافاصله پس از تجهیز روانه جنگ کرد؟ و آیا  هاي یازده این تیپ آیا ابوبکر 
اگرچه جریان وقایع خلاف اند  هاست آنچه راویان ذکر کرده ها را باهم فرستاد؟ این همه آن

ها هجوم صلحی خود را که به  کند. ولی به هرحال قبل از اعزام این تیپ آن را ثابت می
اي در میان مردم شبه  جهی آن را تمهید کرده بود آغاز کرد. به این صورت که نامهبهترین و

آیا  ،جزیره انتشار داد که در آن خطاب به عوام و خواص اهل شبه جزیره سؤال کرده بود که
از اسلام بازگشته یا بر آن ثبات نموده اید. این نامه با ستایش خدا و این که محمد را به عنوان 

ده و ترساننده فرستاده آغاز شده و سپس به وفات رسول پس از تبلیغ رسالت خود دهن بشارت
به مردم اشاره نموده و این که خداوند این حقیقت را براي مسلمانان روشن نموده و فرموده 

يّتُِونَ  إنَِّكَ ﴿ است: میري همانگونه که  تو می ،اي محمد« ].٣٠[الزمر: ﴾ ٣٠مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ

هیچکدام از افراد بشر « ]٣٤[الأنبياء: ﴾ ۡ�ُۡ�َ ٱجَعَلۡنَا لبََِ�ٖ مِّن َ�بۡلكَِ  وَمَا﴿ »مردند دیگران

 وَمَا﴿ »)و تو نیز جاویدان نخواهی ماند(ایم  جاویدان نساخته )در این جهان(را قبل از تو 
دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن َ�بۡلهِِ  ۚ ٱُ�َمَّ ا لرُّسُلُ فَإيِنْ مَّ

َ
وۡ قتُلَِ أ

َ
عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن  نقَلبَۡتُمۡ ٱتَ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ عَقبَِيۡهِ فَلنَ يَُ�َّ  َ ٱينَقَلبِۡ َ�َ ۗ وَسَيَجۡزِي  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱا ٰكِرِ�نَ ٱ �َّ  ]١٤٤[آل عمران: ﴾ ١٤٤ ل�َّ
آیا اگر او اند  آور از طرف خدا بوده و قبل از او نیز رسولان دیگري آمده محمد فقط پیام«

گردید؟ هرکس از دین خود بازگردد زیانی به خدا  مرد یا کشته شد به حال اولیه خود بازمی
خواست با ذکر  می . ابوبکر »رساند، خداوند هرآینه شکرگزاران را پاداش خواهد داد نمی

گفتند: اگر محمد رسول  اي را که دیگران با اشاعه اکاذیبی منتشر کرده و می این آیات فتنه
مرد فرونشاند. پس از فراغت از این مقوله و سفارش مردم به  بود هرگز نمیبرحق خدا 

پرهیزگاري و توسل به دین حق چنین آورده بود: به من خبر رسیده که بعضی از شما از دین 
حق پس از قبول و عمل بدان بازگشته خدا را فریب داده و در کار خدا نادانی نموده و از 

ینک فلانی را در رأس قشونی از مهاجر و انصار براي بهبود شیطان اطاعت کرده اید. من ا
ام با کسی جنگ نکند و کسی را نکشد... آنان را به  امور به سوي شما فرستادم دستور داده

سوي خدا فرا خواند هرکسی که این دعوت را پذیرفت و بدان اقرار و عمل کرد از او 
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به خاطر این سرپیچی با آنان بجنگد، آنان ام  استنکاف کرد دستور داده پذیرفته است و هرکه
را بکشد و بسوزاند، زنان آنان را مانند جواري به غنیمت بگیرد، از هیچکس جز اسلام 
پذیرفته نخواهد شد. هرکه ایمان آورد به نفع اوست و هرکه سرپیچی کند از قدرت خدا 

از مجامع شما بخواند  ام که این نامه را در هریک نخواهد کاست. به رسول خودم دستور داده
 و دعوت به اذان کند.

گفـتن   گفتند و حاضـران نیـز در پاسـخ آنـان بـه اذان      بدین ترتیب هرگاه مسلمانان اذان می
پرسـیدند بـر چـه     ورزیدند با آنان کاري نداشتند در غیر این صـورت از آنـان مـی    مبادرت می

 جنگیدند. ورزیدند با آنان می دینی هستند اگر امتناع می
خواسـت بـه    این نامه را در تمام نقاط شبه جزیره پخـش کـرد. بـا ایـن کـار مـی       بکر ابو

کنندگان مرتدین روانه شـدند   متمردین فرصت تفکر بدهد، بسیاري از مسلمین به دنبال دعوت
اي ببیننـد. چـون خـود را در     از ترس این که اگر بر اسلام خود باقی بمانند ممکن است صدمه

کننـد یـا لااقـل از یـاري سـرکردگان رده       به سـوي اسـلام تمایـل پیـدا مـی     میان دو نیرو ببینند 
شود و اراده بسیاري از اهـل رده   کنند. با این سیاست از خونریزي جلوگیري می خودداري می

مانند. قریباً ملاحظـه خـواهی کـرد کـه ایـن ابتکـار و ایـن         یگردد و از مقاومت بازم سست می
 او چه اثر عظیمی داشت.هجوم صلحی ابوبکر در اعمال نیات 

 :در هجوم صلحی خود کوشش ابوبکر 
ارة کار تلقی نکرده بـود، او قصـد داشـت کـه     این هجوم صلحی را به عنوان تنها چابوبکر 

آمیز دیگري متوسل شود. او به  اگر این هجوم صلحی نتیجه داد فبها و گرنه به هجوم مسالمت
مام تهدیـداتی کـه در آن کـرده بـود امعـان      هر کلمه از نامه خودش توجه خاص داشت و به ت

نظر داشت. پس از این که این نامه را که در آن مرتدین را به ترك گناه فرا خوانده و آنان را 
هاي خود نوشت کـه کسـانی را کـه از اسـلام      بلافاصله به امراي تیپ ،تهدید کرده بود فرستاد

را قبول کردنـد از آنـان دسـت بردارنـد و     به اسلام فرا خوانند، اگر دعوت به اسلام اند  برگشته
اگر قبول نکردند آنان را مورد حمله قرار دهند تا بدان اقرار کنند، سپس آنان را از آنچـه کـه   
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به ضرر و سود آنان است آگاه ساخته چیزي را کـه بـه ضررشـان اسـت از ایشـان بازسـتانند و       
هرکـه دعـوت بـه اسـلام را     آنچه را که به سود آنان اسـت بـدون درنـگ بـدانان عطـا کننـد.       

پذیرفت در امان است و هیچکس حق مزاحمت او را ندارد، اگـر بعـداً کتمـان حقیقـت کنـد      
کنـد   خداوند به حساب او رسیدگی خواهد کرد. ولی با کسی که دعوت  خدا را اجابت نمـی 

ت باید در هرجا که هست جنگید و او را کشت، از او جز اسلام پذیرفته نیست. باید او را کش ـ
 یا سوزاند.

 :و دوراندیشی او در اجراي آن سیاست ابوبکر 
هاي رده بـه پایـان رسـید در     هایی که تشکیل داد کار تجهیزات جنگ با این دو نامه و تیپ

تمام این تمهیدات تصویر درست سیاست دوراندیشانۀ ابوبکر را که در تمام مدت خلافتش از 
خلُقـی و   ن قدرت و عـزم را بـا توجـه بـه خـوش     ها ای کنی. بعضی آن پیروي کرد، ملاحظه می

داننــد. ولــی  ســیله کارهــاي نیــک از او بعیــد مــیشــدید او بــه تــألیف قلــوب ونرمــی و علاقــه 
داد حتـی روزي تردیـد و    انگیز نیست زیرا ایمان ابـوبکر بـه خـدا و رسـول اجـازه نمـی       تعجب

هـاي   نـد و در سـوداگري  دودلی بدو راه یابد. طبایع نرم و لطیف از خشونت و سختگیري بیزار
آورنـد! ولـی اینگونـه افـراد در      زندگی از آنچه در میان مردم مأنوس است به خشونت رونمی

دهنـد کـه هـیچ قـدرتی بـا آن       برابر چیزي که به آن ایمان دارند چنان شدتی از خود نشان می
مـه  برابر نتواند کرد. در ترکیب و سرشت انسان مقداري شـدت و نرمـی تعبیـه شـده کـه در ه     

افراد مردم تقریباً برابر است، لیکن در مواقع مخصوص و برحسب مناسـبات و مقتضـیاتی ایـن    
بـه طـوري کـه خیـال      انـد،  ها غالبـاً شـدید و خشـن    کند. بعضی شدت و لینت در آنان فرق می

کنی  که تصور نمیاند  کنی هیچگاه ملایمت از خود نشان بدهند بعضی نیز به قدري ملایم نمی
نت به خرج بدهنـد. در حـالی کـه بـا وجـود غلبـه شـدت بـر مـزاجش گـاهی           گاهی هم خشو

کند کـه نظیـر آن    ورزد، در این صورت در ابراز ملایمت و رقتش چنان مبالغه می ملایمت می
توان یافت. کسانی که اکثراً ملایـم و رقیـق القلبنـد و در برابـر      را در میان مردم ملایم طبع نمی
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شـوند چنـان در آتـش قهـر و      ریزند، وقتی که خشمناك مـی  بدبختی و تألم دیگران اشک می
 توان یافت. سوزند که هیچگاه نظیر آن را در اشخاص خشن نمی غضب می

کـرد کـه ابـوبکر پـس از فرسـتادن جـیش اسـامه در ایـن موقعیـت           آیا هیچکس گمان می
خطرنــاك بــه مخالفــت بزرگــان مســلمین برخیــزد و یــا در برابــر کســانی کــه از دادن زکــات 

ودداري کردند چنین سختگیري نشان دهد که حتی از جنگ با آنان در غیاب جیش اسـامه  خ
 و دوري آن از مدینه نیز خودداري نکند؟!

در این کتاب مواردي از این قبیل خواهی دید که تعجب شما را در برابـر اقـدامات مـردي    
م بیـان درجـه ایمـان    انگیـزد. قـبلاً بـه هنگـا     آزاري بود برمی که سراپا نرمی و خوشخویی و بی

ابوبکر به خدا و رسول در ایـن بـاره گفتگـو کـردیم. ایـن ایمـان در نـزد او یگانـه حقیقـت و          
 شـد، سـراپا حقیقـت بـود،     رفت، هیچ باطلی از هیچ جانبی بر او چیره نمـی  واقعیت به شمار می

 خداوند این ایمان را در کتاب خود بیان نموده است.
یگر در امري از امور زندگی معامله کنند، این معامله شامل اگر جایز باشد که مردم با همد

شود نخواهد شد؛ خداوندي که هیچکس در برابر فرمان او به  می اموري که به خداوند مربوط
 اي ندارد. جز اطاعت چاره

اي  داشـت ابـوبکر چـاره    کسی که نفسی او، او را به سرکشی نسبت به آن ذات پاك وامـی 
 ا به راه حق بازگرداند یا نابود کند.نداشت، جز این که او ر

هـا احـدي    کنـد، حتـی اگـر در آبـادي     با چنین افرادي ولو به تنهایی مبارزه مـی  ابوبکر 
 دادند نیز چنین بود. نماند، در باره کسانی که زکات نمی
خواستند به پیغمبري  دادن به مسأله رده و یا کسانی که می همو سزاوار بود که در کار پایان

 ز رسول خدا ایمان بیاورند اقدام کند.به ج

 :هاي رده در حیات اسلام اثر قاطع داشت جنگ
شدن براي جنگ با مرتـدین جنگـی را آغـاز کنـد      وقت آن رسید که ابوبکر پس از آماده

رفت کـه   شدند بیم آن می که در حیات اسلام اثري قاطع داشت. زیرا اگر مسلمانان پیروز نمی
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خود بازگردند. ولی خداوند بزرگ چنین تقدیر نمود که دیـن حـق   اعراب به دوران جاهلیت 
اي قرار داد که مـردم اراده و تقـدیر    را به همه ادیان غالب کند و ابوبکر را به منزله اولین نشانه

هـاي رده   خداوندي را وسیله او ملاحظه نمایند. به همین سـبب تـاریخ اسـلام و تـاریخ جنـگ     
با آن مواجه شده و به نیروي ایمان بر آن غلبه کرده است به  هرگز نظیر آنچه را که ابوبکر 

 یاد ندارد که طلیعه انتشار اسلام در شرق و غرب عالم شد.

 





 
 
 

 :فصل هفتم
 طلیحه و جنگ بزاخه

عبس و ذبیان و بنوبکر و کسانی که آنان را در هجوم به مدینه یـاري کردنـد بـا خـواري و     
خویلـد اسـدي ملحـق شـدند و قبایـل طـی و        ننگ و شکست مراجعت کردند و به طلیحه بـن 

ها که در شرق و شمال شرق مدینه جا داشتند نیز بـه   نشین آن غطفان و سلیم و همسایگان بادیه
گفتنـد بـر    آنان پیوستند. و همه آنان آنچه را که عیینه بن حصن و اطرافیانش از بنی فـزاره مـی  

و غطفان در نزد ما از نبـی قـریش بهتـر    راندند: پیغمبري از دو طایفه قسم خورده اسد  زبان می
 است در حالی که محمد مرده و طلیحه زنده است.

شود تا با آنان بجنگد. اما بازهم به مخالفت  آماده می آنان هیچ شک نداشتند که ابوبکر
ها علیه سلطان مدینه ناشی از حرصی بود  ورزیدند، تمرد آن با او و متابعت از طلیحه اصرار می

کردنـد خراجـی اسـت     قلال خود داشتند، عار دانستن پرداخت زکات که تصور مـی که به است
تواند از علل این امر محسوب شـود. طلیحـه در سـمیراء سـکونت      دهد می که تابع به متبوع می

تر  داشت پس به بزاخه نقل مکان کرد چه تصور کرد آنجا از نظر جنگی موقعیتش بهتر و منیع
 است.

 :ویلد اسدياظهار نبوت طلیحه بن خ
اظهار نبوت نکرد، بلکـه هماننـد اسـود و مسـیلمه در اواخـر        طلیحه بعد از مرگ رسول

کرد، همانگونه  ها دعوت نمی ادعاي نبوت کرد. او اعراب را به عبادت بت صحیات محمد 
پرسـتی چنـان    بـر بـت   گرداندند. زیرا محمـد  که دیگران نیز مردم را به عبادت اصنام بازنمی

و دعوت به توحید را چنان در تمام نواحی شبه جزیره گسترش داد و این دعوت بـه  غلبه کرد 
پرسـتی را نـوعی    به طوري در دل و جان مردم ریشه دوانیده بود که تفکر در بـاره بـت   توحید

 دانستند که هر انسانی از آن شرم داشت. هذیان می
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شـود و   وحـی مـی   مـد کردند که بـه آنـان ماننـد مح    فقط این پیغمبران دروغین خیال می
شد. بعضی از آنان  نازل می شود، همانگونه که بر محمد اي از آسمان بر آنان نازل می فرشته

شـود، بعضـی    گویی نمایند، به خیال این که به آنان نیـز وحـی مـی    کوشیدند که به قرآن نظیره
هـا تردیـد    در صـحت انتسـاب آن   هک ـها را حفظ نمـوده   گویی این نظیرههایی از  روایات نمونه

تـا جـایی کـه انسـان مشـکل اسـت تصـور بکنـد چگونـه          اند  هست. این روایات بسیار سخیف
شخص متنبی به خود اجازه داده که این عبارات سخیف را بـه نـام خـود در بـین مـردم منتشـر       

در حـالی کـه مـدعی نبـوت     اند  سازد و چگونه مردم به او روي آورده و یا از او پیروي نموده
 پندارد و مدعی است که کلام الهی است. ا وحی میاین هذیانات ر

 :کرد به عنوان وحی بر او نازل شده است آنچه طلیحه خیال می
بخوانی: طلیحه براي این ادعاي نبوت و دریافت اند  کافی است آنچه را که در باره او گفته

 وحی کرد تا در نبوت مردي که عرب به دور او جمع شده است (محمد) شک وارد کند.
ها را ضمن وقـایع فتوحـات    هایی کسب کرده که تاریخ آن طلیحه سپس در اسلام موقعیت

 ثبت کرده است. آغاز مصر عمر خطاب 

والحمام واليمـام، «اي که طلیحه تصور کرده به او وحی شده این است:  از روایت مذکوره

 .»والصر الصوام قد صمن قبل�م باعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام
تر و کبوتر بري و پرنده سر بزرگ شکم سفید سبز پشت، تا پادشاهی ما را بر عراق و (کبو

دانیم که قـریش   ایم. و می شام بگسترانند) بسیاري از اسجاع کاهنان را در عصر جاهلیت دایده
کردنـد آنچـه بـه او     داد و خیال می در جنگ و جدال بود و به او نسبت کاهنی می  با محمد

بودند وقتـی کـه بـه      عصر نبی ي از این اسجاع است. براي کسانی که همشود چیز وحی می
قرآن توجه کردند آشکار شد که این ادعا فاسد است، سپس براي عرب و همه مردم آشـکار  

است و جن و انس قادر نیست که نظیري براي آن بیاورد حتـی    شد که قرآن معجزه محمد
 اگر به همدیگر کمک کنند.
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کـرد وحـی    ، همانگونه که اسود کاهن بود. آیا این سجعی که خیـال مـی  طلیحه کاهن بود
است از جمله اسجاع کهنه نبود؟! اگر این قول درست باشـد ایـن کاهنـان نـوعی از مشـعبدان      

و آنچـه از حکمـت و دانـش بـه آنـان نسـبت داده شـده دانـش را معیـوب          اند  دست بوده چیره
 سازد. می

ه صحیح باشد یا خیر، او قیام کرد و مردم را بـه آرائـی   خواه آنچه به طلیحه نسبت داده شد
دعوت کرد که تاریخ چیز قابل توجهی از آن براي ما ذکـر نکـرده اسـت. همـه آنچـه را کـه       

گفـت: خداونـد    و می ،او منکر رکوع و سجود در نماز بود ،گوید این است که براي ما باز می
تان را در نماز خم نماییـد. اگـر ایـن     ا پشتهایتان را بر خاك بمالید، ی کند که صورت امر نمی

هـا را از نمـاز مسـیحیان نقـل کـرده       هایی که به او نسبت داده شده صحیح باشد شـاید آن  گفته
 باشد.

 :موقعیت مسلمانان در برابر آثار مدعیان نبوت
ي به ما رسیده به همان دلیل زدلیل این که از آثار و روایت مدعیان نبوت مقدار بسیار ناچی

گـردد، مسـلمانان اولیـه کلیـه ایـن آثـار را محـو         پرسـتی برمـی   می اطلاعات ما نسبت به بـت ک
ها حتی فکر نکرده است و پس از آن نیز جز آن قسمت  هیچکس در باره تدوین آن اند، کرده

مسـلمانان صـدر اول اسـلام     انـد،  شود تدوین نکـرده  را که تأییدي براي دین اسلام شمرده می
آوري سنت و  کردند، فقط ابوبکر به جمع قرآن اشتغال  داشت. جمع نمی هیچ مطالبی را جمع

ها مشـقات زیـادي در ایـن راه     احادیث پس از قرن اول هجري شروع شده گردآورندگان آن
سـاخت. جـاي تعجـب     متحمل شدند که فقط امید به پاداش الهـی آن زحمـات را همـوار مـی    

ري از روایـات طلیحـه و سـایر مـدعیان نبـوت      کند که ما در بارة بسـیا  نیست و چنین اقتضا می
دچار شک و تردید شویم، مخصوصاً زمانی که این روایات با زندگانی شهري و بدوي عـرب  

 تطابق نداشته و با حوادث و شؤون آن ارتباط نداشته باشد.

 :دهد به جنگ با مرتدین بنی اسد فرمان می صمحمد 
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کـه اسـود در یمـن و مسـیلمه در یمامـه در       طلیحه از بنی اسد ادعاي نبوت کرد، همانگونه
زور را بـه نـزد عـاملان خـود در     الأضرار بـن   صزمان حیات نبی اظهار نبوت کردند. محمد 

نبـرد کننـد. مسـلمانان در    انـد   شـته بنی اسد فرستاد و دستور داد با همه کسانی کـه از دیـن برگ  
یافـت و عـده    مانان فزونی میو طلیحه و یارانش در مسیراء فرود آمدند. تعداد مسل »واردات«

همـه   رسید از پیروزي مسـلمانان در  رفت، زیرا  اخبار متواتري که می مرتدین رو به کاهش می
داد، حتی ضرار قصد کرد که بـه سـوي طلیحـه بـرود و بـا او بجنگـد. یکـی از         میادین خبر می

سـلاح خـود    خواست از شر این مدعی نبوت راحت شود، با مسلمانان بر او پیشی گرفت و می
ان به او حمله کرد، لیکن به طلیحه اصابت نکرد. اطرافیان طلیحه شتافتند و این قضـیه را در می ـ 

ی آنان کارگر نیست. مسلمانان براي مواجهه با این موقعیـت  بنمردم منتشر کردند که سلاح بر 
 رسید و آنان را مضطرب سـاخت. در نتیجـه   صشدند که ناگهان خبر وفات محمد  آماده می

از عده آنان کاسته شد، عده زیادي به طلیحه پیوستند و با او بیعت کردند. هنگامی که عبس و 
ذبیان پس از شکست از ابوبکر در ذي القصه به طلیحه ملحق شدند، کار او بالا گرفت و خیال 

 کرد هرگز شکست نخواهد خورد. می

 :کند عیینه بن حصن الزاري طلیحه را تأیید می
ذبیان قبایـل دیگـري نیـز بـه طلیحـه پیوسـتند و نیـروي طلیحـه را فزونـی           علاوه بر عبس و

بخشیدند. اسد و غطفـان و طـی در دوران جاهلیـت معاهـده و پیمـانی داشـتند، سـپس اسـد و         
غطفان باهم یکی شدند و طی را از سرزمین خود راندند و به همین سـبب رابطـه و پیمـان بـین     

عیینه بن حصـن فـزاري از بنـی غلطفـان      صخدا ها قطع و نقض شد. پس از وفات رسول  آن
قیام کرد و گفت: من از روزي که پیمان و رابطه بین ما و بنی اسد منقطع شده حـدود غطفـان   

نمایم. قسم به خدا اگر از  کنم و از طلیحه پیروي می دانم، من پیمان با اسد را تجدید می را نمی
این کـه از پیغمبـر قـریش تبعیـت نمـاییم، در       پیمان پیروي کنیم بهتر است از پیغمبر این دو هم

ی که محمد مرده و طلیحه زنده است. قوم عیینه از او پیروي کردند، بـا ایـن کـار شـوکت     الح
 مرتدین فزونی گرفت و هر مسلمانی که در میان آنان بود به مدینه گریخت.
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 :پیمانانش افکندن بین طی و هم براي جدایی سیاست ابوبکر 
بزاخه جمع شدند و آشکارا رده و خروج بر سـلطان مدینـه را اعـلام کردنـد.     این قبایل در 

اي بـه آنـان فرسـتاد،     ها را براي جنـگ بـا آنـان مجهـز کـرد. نامـه       آماده شد و تیپ  ابوبکر
همانگونه که براي دیگران از اهل شبه جزیره فرسـتاده بـود، در آن نامـه آنـان را بـه جنـگ و       

مـأمور طلیحـه و    اسلام تهدید کرده بود. خالد بن ولید  کشتار در صورت عدم بازگشت به
ها و جنگ با این قبایل شتاب به خرج داد؟  سپس مالک بن نویره بود. آیا در رفتن به سوي آن

چنین انتشار داد که شخصاً در رأس سپاهی به سوي خیبر خواهد رفت تا بـه   هرگز! ابوبکر 
اري دهد. سپس عدي بن حاتم را خواسـت و بـه او   خالد برسد و او را در قلع و قمع مرتدین ی

که زکات خود را به مدینه آورده بود سفارش کرد که به میـان قـوم خـود طـی بازگشـته و از      
عواقب شوم رده آنان را بترساند. خالد فوراً به سوي بزاخه نرفت، بلکه بـه سـوي اجـا رهسـپار     

پاه خلیفـه بپیونـدد و سـپس هـردو     رود تا به س ـ شد و چنین وانمود ساخت که به سوي خیبر می
سپاه را به سوي بزاخه براند. عدي به میان قوم خـود بازگشـت و ایـن اخبـار را در میـان مـردم       
شایع ساخت. عدي با بنی طی گفتگو کـرد و از آنـان خواسـت کـه بـه اسـلام بازگردنـد و بـا         

ه شتر) پیـروي  ابوبکر صف واحدي تشکیل دهند. آنان جواب دادند که ما هیچگاه از (پدر بچ
کرد و این کنیه (ابوالفصیل) (پدر بچه شتر) را دشمنان ابوبکر بـه عنـوان ریشـخند در     یمنخواه

بردند. در اینجا عدي گفت: قـومی   دهد به کار می مقابل کنیه او که (پدر شتر جوان) معنی می
 آیـد کـه زنـان شـما را بـر خـود حـلال کننـد و شـما او را فحـل بـزرگ نـام             به سوي شما مـی 

 گذارید، سر و کار شما با اوست. می
شـان   از عده و عدت سپاهیان اسلام براي آنان چنـان صـحبت کـرد کـه بـه کلـی مرعـوب       

ساخت و بچه شتر را در نظر آنان فحل واقعی جلوه داد. چگونـه در بـاره گفتـار عـدي شـک      
از او دور  کردند، در حالی که ابوبکر عبس و ذبیان و اعوان آنان را هنگامی که سـپاهیانش  می

جنگیدند شکست داده است! براي چه با ابوبکر بجنگنـد در حـالی    بوده و در مرزهاي روم می
خواهد جز این که فرایض و تعهدات خود را مانند زمان رسول به  که عدي از آنان چیزي نمی
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انجام برسانند!! آیا صلاح است جـان و مـال و فرزنـدان و زنـان خـود را در معـرض شـدت و        
الد بن ولید قرار دهند یا این که طلیحه را با ابوبکر عوض نمایند!! باهم در ایـن بـاره   قساوت خ

گوید، رأي او صائب است و خیرخواه آنـان اسـت. در    گفتگو کردند، دیدند عدي راست می
این اثنا به او روي آورده و گفتند: برو و سپاه را استقبال کن و آن را از ما بازدار تا بـدانیم چـه   

زیرا اگر ما حالا با طلیحه مخالفت کنـیم کسـان مـا را کـه بـه او       اند، زاخه رفتهباز ما به کسانی 
گیرد. عدي از ایـن کـه توانسـته بـود آنـان را       یا خواهد کشت یا به گروگان میاند  ملحق شده

اقناع کند، مسرور گشت و با خوشحالی به سنح بازگشت. خالد را دید و به او گفت: اي خالد 
آیـد کـه دشـمنانت را بـا آن از      من مهلت بده پانصد مرد جنگی براي تو فراهم مـی  سه روز به

این براي تو بسـی بهتـر اسـت از ایـن کـه بـا آن بـه جنـگ بپـردازي و           پاي درخواهی آورد و
مشغول فیصله کار آنان شوي. بر خالد کـه نابغـه فنـون نظـامی و جنـگ بـود واضـح بـود کـه          

سـتی او شـده و بـازوي قـدرت او را نـاتوان خواهـد       جداشدن طی از طلیحه باعث ضعف و س
 ساخت!

گردد و به کمک خالد به جنگ  شود و به اسلام بازمی طی از طلیحه جدا می
 :رود طلیحه می

به همین دلیل خالد سه روز تأمل کرد، در آن وقت عدي به نزد قومش بازگشت و دید که 
کـه از نـزد طلیحـه    انـد   از آنـان خواسـته   وانـد   فرستادگانی به نزد یاران خود در بزاخه فرستاده

بازگردند و در برابر اسلام به قوم خود کمک کنند قبل از این که ایـن سـپاه بـه طلیحـه حملـه      
ن قـوم را اجـازه داد تـا بـه قبیلـه      ل طلیحه را قانع و خوشحال ساخت، آنماید. این حجت و دلی

در این باره گفتگو کردنـد، رأي   خود طی بپیوندد. پس از این که به میان قوم خود برگشتند و
عدي را پسندیدند و عدي با مژدة بازگشت آنان به اسلام به نزد خالد بازگشت. خالد به سوي 
انسر رفت و از آنجا قصد جدیله را داشت. بار دیگر عدي در برابر خالد عـرض انـدام کـرد و    

به من مهلت بده شاید  اي است و جدیله یکی از دو بال آن، چند روزي گفت: طی مانند پرنده
خواسته او را اجابت کرد و عدي به میان جدیله رفت و  خداوند جدیله را نیز برهاند. خالد 
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نگشت، سپس با قبـول اسـلامِ آنـان و بشـارت ایـن امـر نـزد خالـد          تا از آنان بیعت نگرفت باز
تـرین و  گوینـد: عـدي به   رخـان مـی  آنان به سپاه مسلمین ملحـق شـد. مؤ   برگشت و هزار سوار

 ترین فرزندي بود که در سرزمین طی متولد شد. پربرکت

 :کند ها در مقابل مسلمانان مقاومت می طلیحه با وجود این جداشدن
رسید و او در میان بقیه طرفدارانش در بزاخه بود. حاجـت   اخبار طی و جدیله به طلیحه می

ایجاد کرد. لیکن با وجود این به تذکر نیست که این اخبار چه اندازه در عزم و قدرت او فتور 
کرد. چاره دیگري نداشـت، در کنـار او عیینـه ابـن حصـن در       در مقابل مسلمانان مقاومت می

داشـت. عیینـه    رأس هفتصد مرد از فزاره قرار داشت که دشمنی مفرطی نسـبت بـه ابـوبکر    
هـاي   همان کسی است کـه در جنـگ احـزاب در رأس فـزاره بـود او صـاحب یکـی از دسـته        

گانه سپاهیانی بود که پس از اتفاق احزاب با بنی قریظه کوشیدند تا به مدینه هجوم آورنـد.   سه
او همان کسی است که خواست به مدینه حمله آورد پس از این که احزاب شکست خـورد و  

هاي ذي قرد مجبور به فرار کرد. اگرچـه پـس    رسول خدا مانع هجومش شد و او را در جنگ
ناپـذیر اسـت. ولـی     د لیکن اسلام آورد چون دید قدرت اسلام شکستاز مهاجرت اسلام آور

توانسـت از نبـوتش    رضـایت نـداد. طلیحـه نمـی     به حکومت ابـوبکر  پس از وفات رسول
دانسـت اگـر از ادعـاي     بازگردد در حالی که طی و جدیله از او جدا شده بودند. او نیـک مـی  

افتد. پس بایـد در   رند و حیاتش به خطر میشو نبوت دست بردارد، عیینه و اطرافیانش بر او می
 جاي خود بماند و منتظر ورود خالد و یارانش باشد، تا چه پیش آید.

 :کشد را می حبال برادر طلیحه ،طلیعه سپاه خالد 
که خالد براي جنگ با مرتدین حرکت کند، عکاشه بن محصن و ثابت بن  یدوقت آن رس

د و این دو از بزرگان و پهلوانان نامدار عرب بودنـد. ایـن   اقرم انصاري را به عنوان طلیعه فرستا
دو تــن در راه بــه حبــال بــرادر طلیحــه برخــورد کردنــد و او را کشــتند. پــس از وصــول خبــر  

شدن حبال به طلیحه با برادر دیگرش سلمه بیرون آمـد و در حـال انتظـار و پـرس و جـو       کشته
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کشت، عکاشـه در برابـر طلیحـه پایـداري     بود. سلمه به محض دیدن ثابت مهلتش نداد و او را 
کرد و طلیحه از برادرش سلمه کمک خواست و به اتفـاق عکاشـه را کشـته و بـه جـاي خـود       

 بازگشتند.
با یارانش فرا رسیدند، پس از این که دیدند دو نفر از اصحاب آنـان کشـته شـده     خالد 

ن و دلاوران مسلمین بودند! دو نفر از بزرگا هگفتندک گریه و زاري سر دادند و شیون کنان می
چون خالد گریه و زاري و بیتابی قومش را دید صلاح در آن دید که فعلاً از مواجهه با دشمن 

یلـه طـی   بازایستد تا روحیه سپاه التیام یابد. از این رو راهش را به سـوي طـی کـج کـرد و از قب    
یـروي آنـان   عده آنان با کمـک طـی فزونـی گرفـت و ن     نددکمک خواست. مسلمین چون دی

دوچندان شد دلگرم شده و روحیه جنگی خویش را بازیافته و آمـاده جنـگ شـدند، خالـد بـا      
 سپاهش به بزاخه آمد تا کار طلیحه را یکسره کند.

 :جنگد بنی طی با قیس می
هـایی کـه بـه     اي از طـائی  قیس و بنو اسد که همراه طلیحه بودند آماده کارزار بودند. عـده 

بودند گفتند: از خالد خواستم کـه مـا بـا قـیس بجنگـیم، زیـرا بنـو اسـد         سپاه خالد ملحق شده 
تر نیسـت، قصـد هرکـدام از دو     پیمانان ما هستند. خالد جواب داد: قیس از دیگري ضعیف هم

خواهید بکنید. عدي گفت: اگر خانواده خودم هم از این دین برگردنـد علیـه آنـان     قبیله را می
ا بنی اسد به خاطر پیمانی که با آنان داریم خودداري کنم! نه کنم. آیا من از جنگ ب مبارزه می

رأي یارانـت   کنم! خالد گفت: جنگ با هردو قبیله جهاد است، بـا  قسم به خدا این کار را نمی
اي کـه مایلنـد. بـه ایـن      مخالفت نکن! برو به میان یکی از دو دسته و با آنان برو به جنگ قبیلـه 

 اسد. ت و بقیه مسلمانان با بنوترتیب طی با قیس به جنگ پرداخ

عیینه بن حصن رهبري مرتدین را به عهده گرفت و طلیحه در میان آنان 
 :اظهار نبوت کرد
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عیینه همان کسی است که از جانب طلیحه رهبري جنگ را به عهده داشت، در حالی کـه  
وقتـی کـه    کرد. طلیحه در یک خانۀ مویی خود را در لباس پیچیده براي مردم اظهار نبوت می

نائره جنگ گرم شد و عیینه قدرت خالد و مسلمین را مشاهده کرد، به سوي طلیحه بازگشـت  
و از او پرسید: آیا بازهم جبرئیل به نزد تو آمد؟ گفت: نه. عیینـه بازگشـت و بـه جنـگ ادامـه      

تر شد، دوباره به نزد طلیحـه بازگشـت و گفـت:     تر و مشتعل داد، تا این که نائره جنگ فروزان
پدر آیا جبرئیل بر تو نازل شد؟ جواب داد: نه واالله. عیینه پرسید: تـا کـی! قسـم بـه خـدا       ي بیا

همه ما را کشتند. سپس به میان نائره جنگ بازگشت و مشاهده کرد که نزدیک است خالد او 
و یارانش را محاصره کند، مجدداً به نزد طلیحه بازگشت و هراسان پرسید: آیا جبرئیـل بـر تـو    

ن لـك إ«شد؟ جواب داد: بلی. پرسید: چه گفت: طلیحه جواب داد: جبرئیل به من گفت: نازل ن

اي کـه آن را   یعنی تـو را آسـیابی اسـت ماننـد آسـیاب او و گفتـه       »رحاً كرحاه، وحديثاً لا تنسـاه
داري کنـد فریـاد    معنی نتوانست خویشـتن  فراموش نخواهی کرد. عیینه با شنیدن این سخنان بی

دهد که هرگز آن را فراموش نخواهی کرد. سپس خطـاب بـه    داستانی رخ میکشید: عنقریب 
 قومش گفت: اي بنی فزاره بازگردید، طلیحه کذاب است.

 :فرار و شکست طلیحه و سپاهش
مردم از جنگ منصرف شدند و پشت به او کرده و از او روي برگرداندند. جماعتی کـه از  

دهـی؟ در آن حـال طلیحـه اسـبش را      مـان مـی  گذشت او را صدا زدند: چـه فر  کنار طلیحه می
آماده حرکت و فرار کرده بود و شتري را نیز براي زنش نوار مهیا ساخته بود. وقتی دید مـردم  

زنند سوار بر اسبش شد و زنش را نیز بر اشتر سـوار کـرد و    کنند و او را صدا می اش می احاطه
اش را نجات دهـد   مانند من خانواده تواند اینچنین گفت: هرکه می نجات داد، در حالی که می

 کوتاهی نکند.

 :طلیحه به شام گریخت و دوباره اسلام آورد
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از خود نشان داد. بلکـه ایـن    این بود پایان مقاومتی که این مدعی نبوت در برابر ابوبکر 
کردنـد او را   پایان نبوتش نیز بود، بـه شـام گریخـت و آنـان کـه قـبلاً نبـوتش را تصـدیق مـی         

ردند. در میان قبیله بنی کلب مستقر شد و پس از این که شنید همه قبـایلی کـه از او   تکذیب ک
او نیز به اسـلام بازگشـت،   اند  و مجدداً مسلمان شدهاند  کردند به دین اسلام گرویده پیروي می

سپس در خلافت ابوبکر به زیارت مکه رفت و از اطراف مدینه گذشت، به ابوبکر از آمدن او 
در جواب گفت: چه کارش کـنم؟ کـاري بـه او نداشـته باشـید، خداونـد او را بـه        خبر دادند، 

 اسلام هدایت کرد.
عمـر بـه    به نزد او آمد و با او بیعت کرد، خلیفه شد، طلیحه پس از این که عمر خطاب 

دارم!! در جـواب   هیچگـاه تـو را دوسـت نمـی     قسم به خـدا! او گفت: تو قاتل عکاشه و ثابتی! 
خوري که خداوند آنان را به دسـت مـن    لمؤمنین چرا در باره دو مردي غصه میگفت: یا امیرا

بزرگوار ساخت و مرا به دست آنان گرامی نساخت، عمر بیعـتش را قبـول کـرد و گفـت: اي     
گر، آیا چیزي از کاهنی تو مانده اسـت؟ گفـت: یـک دو نفـس. سـپس بـه میـان قـومش          حیله

ه بـا مسـلمانان روانـه عـراق شـد و در آنجـا بـا سـپاه         بازگشت و در میان آنان ماند، تا زمانی ک
 هاي غیرت و مردانگی از خود نشان داد. مسلمانان منت

 :در بزاخه ماند و با جماعت قبایل مرتده به جنگ پرداخت خالد 
لیحـه  عیینه و قومش بنی فزاره از نزد طلیحـه بازگشـتند و در مـلاء عـام اعـلام کـرد کـه ط       

رار کردند و به مردم نیز توصیه کردند که فرار کنند. آیا ایـن  ز فکذاب است. طلیحه و زنش نی
آخرین مبارزه خالد و قبایل پیرو طلیحه و قبایل مرتده شمال شرقی شـبه جزیـره بـود؟! ظـاهراً     

رسد که آخرین نبرد باشد، مخصوصاً با توجه به این که بنی اسـد قـوم طلیحـه     چنین به نظر می
چیک از آنان در جنگ کشته نشد. در حالی که واقعیـت غیـر از   جمعاً به اسلام بازگشتند و هی

یک ماه تمام در میان سپاهش در بزاخه مانـد و بـا جماعـاتی از قبـایلی کـه       این است. خالد
هنوز به اسلام بازنگشته بودند و نیز بـا کسـانی کـه در اطـراف ام زمـل گـرد آمـده و او را بـه         

ده و کسانی را که بر مسلمانان تعدي کرده و آنـان  داشتند ستیز کر وامی عصیان علیه ابوبکر
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را کشته بودند از پاي درآورده و سـرکردگان عصـیانگران را از قبیلـه قـره بـن هبیـره و فجـأه        
السلمی و ابوشجره بن عبدالعزي السلمی را اسیر نموده به مدینه فرستاد تا ابوبکر حکم خودش 

 اجرا کند. را در باره آنان

 :عات در ارتداد خودسبب اصرار این جما
شایسته است قبل از این که داستان ام زمل و سایر مرتدین جماعـات سـپاه طلیحـه را ذکـر     

گشتند، در حالی که بنـو اسـد    کنیم در اینجا تأمل نموده بپرسیم: چرا این اقوام به اسلام بازنمی
کرد  عقل اقتضا نمی قوم طلیحه نزدیکترین و آشناترین افراد به او به دین اسلام بازگشتند؟! آیا

 طلیحه مانند سایر مؤمنان به نبوت محمد اعتراف کنند؟ وغشدن در که پس از روشن
 آیم. سابق بر این جواب نظیر این سؤال را داده

اذعـان کـرده، ولـی بـه آن ایمـان نیـاورده بودنـد.         صاکثر اعراب فقط به نبـوت محمـد   
ز آن دسـت برداشـته و بـه عبـادت خـداي      دانستند ا ها را مسخره می بسیاري نیز که عبادت بت

براي آنـان تعیـین کـرده     صدیدند که فرایضی که محمد واحد روي آوردند، لیکن چون می
آور است و با طبیعت آسـایش طلـب آنـان سـازگار نیسـت، مصـلحت در آن        سخت و مشقت

ادنـد،  دیدند که از آن تکالیف بکاهند. و صراحتاً موضوع لغو زکات را بـا ابـوبکر در میـان نه   
زیرا علاقه مردم به مال بیش از هرچیز دیگري است. لیکن دوست داشـتند عـلاوه بـر زکـات،     

وردنـد و از  آنماز و سایر تکالیف دیگر اسـلام نیـز برداشـته شـود. از ایـن رو بـه طلیحـه روي        
مسیلمه و دیگر مدعیان نبوت پیروي کردند. تا آنچه را اسلام بر دوش آنان تحمیل کرده ایـن  

 شان بردارند. نبوت از دوش مدعیان
اگر پس از فرار طلیحه بازهم پایداري نموده و با خالد مبارزه کردند از این جهت بود کـه  
امیدوار بودند پیروز شده و ابوبکر با آنان از در مصالحه درآمده و مقداري از تکالیف اسلامی 

 اشتند نیز همین بود.را از دوش آنان بردارد. و آنچه را که از همکاري با طلیحه آروز د
گردد که به فرار طلیحه نیز اعتنا نکردند. بین آنان  علت دیگر به روح بدویت اعراب بازمی

هاي دیرینه بود کـه بـه سـبب غلبـه رسـول آن را موقتـاً فرامـوش         و مهاجر و انصار خونخواهی
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مغلـوبی را   کرده و تسلیم قدرت او شدند و به امر او رضا دادند. وضع آنان در این مورد وضع
داشت که نابه دلخواه رضایت دهد و هرگاه فرصتی پیش آیـد آن را از دسـت نـداده و از آن    
استفاده کند. و این فرصتی بود که پیش آمده بود و خاطره احزاب و غزوه خندق را در اذهان 

زیده بود کـه باعـث تـرس دشـمنان و     باد صرصر شدیدي در روز احزاب نو کرد. اگر زنده می
نان شد بعید نبود درهاي مدینه به روي دشمنان اسلام باز شود. از این فرصتی که تقـدیر  فرار آ

پیش آورده بود تا رودرروي خالد قرار گیرند و در برابر او پایداري کنند اسـتفاده کردنـد، تـا    
تر گشته و استقلال قبایل بادیه را به آنان بازگردانند. اگر  محفوظ صشاید از رزوگار محمد 

گرفتند موقعیـت خالـد و یـارانش بـه خطـر       بایل تحت تأثیر این عواطف بدویت قرار میهمه ق
افتاد. ولی دیدیم که طی با دیگران به طلیحـه پیوسـت، سـپس بـا فعالیـت عـدي بـه اسـلام          می

ن آنـان  شـد  بازگشت و در صف مسلمین قرار گرفت و به جنگ با مرتـدین پرداخـت و جـدا   
 حه داشت.تأثیر شگرفی در شکست و فرار طلی

نظیر این واقعه پس از فرار طلیحه روي داد و عیینه از بنی فزاره نیز جدا شد. بنـو عـامر نیـز    
در مورد رده در تردید بودند و منتظر پایان کار قیس و بنی اسد بودند و پس از این کـه خالـد   
 آنان را شکست داد و عاقبـت کـار زشـت خـود را دیدنـد، بنـو عـامر گفتنـد: بـه آنچـه از آن          

شویم. خالد با آنان نیز همانگونه که قبلاً با بنو اسد و غطفان و طـی   ایم دوباره وارد می درآمده
بسیار مـؤثر بـود، همانگونـه کـه      بیعت کرد و بازگشت آنان به اسلام در جداشدن قبایل دیگر

 بازگشت طی در تضعیف طلیحه و یارانش مؤثر افتاد.

 :انانمسلم قاتلاننسبت به  شدت عمل خالد
آوري نمـود و بـا    کسانی را که مسلمین را کشته بودند از تمام قبایـل جمـع   سپس خالد 

ها انداخت. به شرطی با غطفان و هـوازن و   چنان شدتی از آنان انتقام گرفت که وحشت به دل
سلیم و طی مصالحه کرد که کسانی را که مسـلمانان را کشـته و مثلـه کـرده و یـا بـر آنـان بـه         

شـان   تسلیم او نمایند. پس از تسـیلم آنـان از  دیگـر گناهـان    اند  ود تعدي کردههنگام ارتداد خ
کرد، بزرگان آنان را که در میان آنان قره بن هبیره بود به زنجیر کشید، بـا آنـان    نظر می صرف
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پیمان بست و کسانی را که بر مسلمانان تعدي کرده بودنـد، مثلـه کـرد، در آتـش سـوزاند، از      
اه انداخت و یا سنگسار کرد، تا عبـرت دیگـران شـوند. قـره بـن هبیـره و       کوه پرت کرد، به چ

اي بـه او نوشـت: بنـی عـامر      عیینه ابن حصن را با جمعی از اسرا به نزد ابوبکر فرستاد و در نامه
پس از اعراض به اسلام روي آوردند و پس از تأمل و انتظار مسلمان شدند. و من از هیچکدام 

ند یا صـلح کردنـد چیـزي را نپـذیرفتم، مگـر ایـن کـه متجـاوزین بـر          از آنان که با من جنگید
 مسلمانان را به من تسلیم کنند و همه متجاوزان را کشتم و قره و یارانش را به نزد تو فرستادم.

 :کند را تأیید می سیاست خالد ابوبکر 
ان ابوبکر نسبت به کسانی که خالد گرفته بود شفقت و رحمت بـه خـرج نـداد، چـه در می ـ    

دید، در جواب نامه خالد چنین نوشت: خداوند  آنان دشمنان خدا و رسول و دین و حق را می
هایی که بر تو ارزانی داشته خیر و خوبی بیفزاید. در کارهایت از خـدا بتـرس، زیـرا     در نعمت

خداوند یار و یاور پرهیزگاران و نیکوکاران است. در کار خدا ساعی باش و فروگذاري مکن 
کمک نکن، بلکه آنان را بکش و عبرت خلق نما، اگر به اند  انی که مسلمانان را کشتهو به کس

گردند و کشـتن آنـان را صـلاح     کنند یا از خدا بازمی کسانی برخوردي که با خدا دشمنی می
خو که جـز در مسـایلی کـه خـدا و      دانی آنان را بکش. این بود نامه ابوبکرِ رقیق القلبِ نرم می

آورد مهربان و ملایـم بـود. پـس از وصـول نامـۀ ابـوبکر، خالـد سیاسـت          م میرسول را به خش
ارعاب خود را تشدید کرد. مدت اقامتش در بزاخه یک ماه طول کشید که در ایـن مـدت در   

هـا پـرت کـرد و یـا      جستجوي متجاوزین به مسلمانان بود همه آنان را یا کشت یـا از قلـۀ کـوه   
 سنگسار نمود.

 :ن اسرا خودداري کرداز ریختن خو ابوبکر 
سیاست ابوبکر نسبت به اسیرانی که بـه مدینـه فرسـتاده شـده بودنـد، ماننـد سیاسـت خالـد         

هـا او   دانید که عیینه چه کسی بود و از پیمان او با طلیحه و جنـگ  سخت و خشن نبود. شما می
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ش بـا بنـد   هـای  با مسلمانان اطلاع دارید، چون به معیت قره در جمع اسیران به مدینه آمد دسـت 
 اند: گفته هاي نخل او را اذیت کرده و می هاي مدینه با شاخه به گردن بسته شده بود. بچه

گفـت: قسـم بـه خـدا      می آوردن کافر شدي! او در جواب اي دشمن خدا، آیا پس از ایمان
ام. با وجود این ابوبکر از او گذشت کـرد و خـونش را نریخـت. بـا ایـن       هیچگاه ایمان نیاورده

 فزاره ایمن شد. شر او و شر بنی کار از

 :داستان قره ابن هبیره
گشـت   که از عمان به مدینه بـازمی  قره بن هبیره در میان بنی عامر بود. عمرو بن العاص 

 وبر او وارد شد، دید که او و قومش در پیوستن به مرتدین در شک و تردیدند. وقتی که عمـر 
عرب قلباً مایل به پرداخت خراج نیسـت. اگـر   خواست برود قره با او خلوت کرد و گفت:  می

او را از خدا اموالش معاف بدارید هرآینه از شما اطاعت خواهد کرد. و اگر این کار را نکنید 
اي؟! آیـا   به او جواب داد: اي قره آیا کـافر شـده   وکنم به دور شما جمع شوند. عمر گمان نمی

انی! پس از این که خالد قره را اسـیر کـرد و   ترس کنی و به آن نیز می ما را به عرب امیدوار می
به مدینه فرستاد او را به نزد ابوبکر آوردند، گفت: اي خلیفه رسول خدا، مـن مسـلمان بـودم و    

عاص بر این ادعاي من گواه است. روزي بر من فرود آمد و او را اکـرام کـردم و از   بن عمرو 
ن امـر پرسـید، عمـرو داسـتان را بـراي      او پذیرایی نمودم، ابوبکر عمرو را خواسـت و از جریـا  

ابوبکر نقل کرد، تا به موضوع صدقه رسید، قره اعتراض کرد و گفـت: کـافی اسـت خـدایت     
کنم. پس از اینک کلام عمـرو   اي بازگو می هرچه گفته قسم به خدا!ببخشاید! عمرو گفت: نه 

 مود.نظر ن به پایان رسید ابوبکر خندید، از گناهش گذشت کرد و از خونش صرف

 :داستان علقمه ابن علاثه
سیاست گذشت ابوبکر ناشی از نرمی و تردد نبود. بلکه غـرض از آن تسـکین هیجانـات و    

ها خیر اسلام و مسلمین نهفته بود. اما در غیر این مورد نرمـی   اضطراباتی بود که در تسکین آن
وبکر نداشـت.  کرد راهـی بـه قلـب اب ـ    و گذشت در کاري که ارتباط به رسالت محمد پیدا می
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علقمه بن علاثه از بنی کلب بود که اسلام آورده و هم در زمـان رسـول مرتـد شـد و بـه شـام       
رفت. پس از وفات رسول با عجله به بنی کلب پیوست. این خبر به ابـوبکر رسـید، قعقـاع بـن     

او  عمرو را به دنبال او فرستاد و دستور داد که به دنبالش بـرود یـا او را بگیـرد یـا بکشـد و بـه      
گفت: بدان که چاره و دوا و شفاي روح خوض در معرکه است. کاري که در شــأن توسـت   
انجام بده. قعقاع با مردانش به دنبال عقلمه رفت، علقمه در برابر او پایداري نکرد و فرار کرد، 
زن و دختران و هرکس از مردانش مانده بودنـد اسـلام آوردنـد و منکـر طرفـداري او شـدند.       

اش را پذیرفت و از خونش درگذشت، زیـرا   زد ابوبکر آمد و توبه کرد، ابوبکر توبهعلقمه به ن
 نه با مسلمانان جنگیده بود و نه مسلمانی را کشته بود.

 :کشتن فجأه سلمی
ابـوبکر   ولی از فجأه ایاس بن عبد یا لیل صرفنظر نکرد و از خونش درنگذشت. فجـأه نـزد  

خـواهی بفرسـت.    نگ هرکسـی از اهـل رده کـه مـی    آمد و گفت: به من سلاح بده و مرا به ج
ها را در حمله بر سلیم و عامر و هوازن به کـار بـرد    به او سلاح داد لکن فجأه سلاح ابوبکر 

اي را  و مسلمین و مرتدین را علی السویه مورد تاخـت و تـاز قـرار داد. و از مسـلمین نیـز عـده      
دانی به جنگ فجأه و یارانش فرستاد و او کشت. در این موقع ابوبکر، طریفه بن حاجز را با مر

را اسیر کرده به نزد ابوبکر آوردند. ابوبکر دسـتور داد در مصـلاي بقیـع آتشـی برافروختنـد و      
اي را نکشـته بـود دچـار ایـن مـرگ       فجأه را به میان آتش انداختند. اگر فجأه از مسلمانان عده

کـرد کـه    أسف شد و آرزو مـی شد، مرگی که ابوبکر به خاطر شدت و سختیش مت عنیف نمی
 داد. اي رخ نمی کاش چنین واقعه

 :شجره ابن عبدالعزيابو  داستان
پیش از آن که این فصل را به داستان ام زمل خاتمه دهیم به داستان شـجره بـن عبـدالعزي    

شـجره پسـر خنسـأ    و قره و علقمه شبیه است. این ابـن   پردازیم، این داستان، به داستان عیینه می
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گفـت. از   د. او به مرتدین ملحق شـد و بـراي تحـریض آنـان علیـه مسـلمین شـعر مـی        شاعر بو
 اي است که در آن آورده است: له گفته است قصیدهقواشعاري که در این م

ــــــد ــــــة خال ــــــن كتيب ــــــت رمحــــــى م  فروي
 

ــــــــــدها أن أعمــــــــــرا   وإني لأرجــــــــــو بع
 

ان دراز زنـدگی  هـا سـالی   ام را از خون سپاه خالد سیراب کردم و امیـدوارم پـس از آن   (نیزه
اي نـدارد و مـردم دسـته دسـته بـه اسـلام        کنم). پس از این که دید تهییج او علیه خالـد فایـده  

گردند او نیز به اسلام بازگشت، ابوبکر از او درگذشت و در جمله مرتدین که به اسـلام   بازمی
در حـالی   ابوشجره به نزد عمر آمد بازگشته بودند او را نیز عفو کرد. در زمان خلافت عمر

چیزي به من بـده کـه    ،کرد، ابوشجره گفت: اي امیر مؤمنان که عمر بین فقرا صدقه تقسیم می
هستی؟ پس از این که شناختنش گفت: اي دشمن خـدا!! تـو آن    : تو کینیازمندم. عمر پرسید

 کسی نیستی که گفتی:

ــــــد ــــــة خال ــــــن كتيب ــــــت رمحــــــى م  فروي
 

ــــــــــدها أن أعمــــــــــرا   وإني لأرجــــــــــو بع
 

اش آنقدر به سر ابوشجره زد که به سوي شترش گریخت و بـا آن بـه میـان     نهسپس با تازیا
 قومش بنی سلیم برگشت.

 :جماعاتی که در اطراف ام زمل جمع شدند
و گذشـت او نسـبت بـه کسـانی کـه پـس از ارتـداد بـه اسـلام           اخبار بخشودن ابـوبکر  

حه را کمک کـرده و پـس   گشتند در میان مردم منتشر شد، حدت قبایلی که در ابتدا طلی بازمی
لکــن  از آن کــه خالــد او را شکســت داد و فــراري ســاخت بــه اســلام بازگشــتند فرونشســت، 

جماعاتی از غطفان و طی و سلیم و هوازن و دیگران در اطراف ام زمـل سـلمی دختـر مالـک     
جمع شدند و با او عهـد بسـتند کـه همـراه او تـا دم مـرگ پایـداري کننـد. بـدون شـک ایـن            

هایی نزد مسلمانان داشتند که نـه فـرار و شکسـت و نـه عفـو       ها و خونخواهی جماعات قصاص
برد. همین امر بود که آنان را وادار به تجمع و عقد معاهدات به منظور  ابوبکر آن را از یاد نمی

جنگ مأیوسانه نمود. اگر این حـس انتقـامجویی نبـود ایـن جماعـات پـس از فـرار طلیحـه و         
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ام زمل نیز انتقام خـونی در نـزد مسـلمین داشـت      شد! پاشیده میشدن دروغش متفرق و  روشن
نهاد، طبیعـی اسـت اگـر ایـن جماعـات در اطـراف ام        که طول زمان جراحت آن را مرهم نمی

 هاي خود علم سازند. زمل جمع شوند و خونخواهی او را براي خونخواهی

 ؟ام زمل بنت ام قرفه کیست
زیـد بـن    تـرین وضـعی کشـته شـد.     سول به فجیـع ام زمل دختر ام قرفه است که در زمان ر

حارثه روزي به سوي بنی فزاره رفت در وادي القري به هم رسیدند و مردانش را مورد حملـه  
اي برداشت که به دنبال آن به مدینه آورده  کشنده قررا دادند، خود زید نیز مجروح شد و زخم

به سـوي بنـی فـزاره فرسـتاد      شد. پس از این که زخمش خوب شد رسول خدا او را با سپاهی
بسیاري از آنان را کشت و اسیر کرد. ام قرفه فاطمه دختر بدر بین اسیران بود. او همـان کسـی   

کرد، پس از آن کـه زیـد    بود که در واقعه اول برخورد با زید قومش را علیه زید تحریض می
هریــک از  ،در جنــگ دوم او را گرفــت دســتور  داد بــه وضــع فجیعــی او را کشــتند. گوینــد 

دوپایش را به شتري بستند و شتران را در دو جهت مختلف راندند و ام قرفـه از وسـط دو نـیم    
شد. دخترش ام زمل نیز جزو اسراي جواري به عایشه ام المؤمنین رسید که آزادش کرد، پس 

ماند سپس به میان قومش بازگشـت. منظـره قتـل فجیـع مـادرش       هاز آزادشدن مدتی نزد عایش
توانسـت   ساخت که نمی شد و حواسش را پریشان و ناآرام می ش چشمش مجسم میهمیشه پی

برگشـت و   وسیله انتقام خـون او را بیابـد. بـه محـض ایـن کـه رده آغـاز شـد او نیـز از اسـلام          
جماعاتی از قبایل را به کمک گرفت تا انتقام مادرش را بگیرد و کینـه و خشـمش را آرامـش    

 ببخشد.
قومش داراي عزت و شوکت بود. او عمه عینیه بن حصن و همسر مادرش ام قرفه در میان 

مالک بن حذیفه بود، از او پسرانی داشت که در میان بنی فزاره بـه آنـان افتخـار و سـرافرازي     
گرفتن از قبایل دیگـر ظـاهر    کرد. شتري داشت که با آن شتر در طلیعه قومش براي غنیمت می
ام زمل ماند. دخترش نیز همان عزت و شـوکت  شد. پس از مرگش این شتر براي دخترش  می

مادرش را داشت و در میان قومش نیز مانند مادرش محتشم بود. پس از این که جماعاتی کـه  
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اي  رسـیده  کرد، هر فراري و سـختی  خواند و تشجیع می با ابوبکر و خالد به جنگ خالد فرا می
از ایـن کـه خبـر او بـه خالـد      نیز در اطراف این جماعات گرد آمد تا کارش بالا گرفت. پـس  

گـرفتن زکـات و دعـوت مـردم بـه       کنندگان و یاغیان و مشـغول  رسید و او در تعقیب اغتشاش
 کردن آنان بود براي جنگ با ام زمل رهسپار گردید. اسلام و آرام

 :کشد کند و او را می با ام زمل جنگ می خالد 
پیدا کرد، ام زمـل سـوار    دو جماعت به هم رسیدند و نائره جنگ گرم شد و جنگ شدت

فرسـتاد و بـا کمـال رشـادت و      کرد و آنان را به میدان جنگ مـی  بر شتر مردانش را تشویق می
هاي بسـیاري از آنـان    کردند، به طوري که خانواده دلاوري و بدون توجه به مرگ کارزار می

بـراي   بالکل نابود و هلاك شدند. خالد که شجاعت این زن را دید صد شتر جـایزه گذاشـت  
کسی که شتر او را پی کند. سواران مسلمین به سـوي او هجـوم بردنـد، در حـالی کـه مـردان       

مردند. در اطرافش صد مرد کشته  کردند و در برابرش می سخت جنگی و دلاور از او دفاع می
و رسـیدند شـترش را پـی    شد قبل از این که سواران مسلمین به او برسند. پـس از ایـن کـه بـه ا    

او را نیز کشتند و به این ترتیب بر فتنه او غالب آمدند و غایله او را ختم کردند.  دکردند و خو
مردان دلاور او به حق فریفته شجاعت و قدرت و نیروي تحریض او شده بودند. این جماعـت  

شـان سسـت شـد و     جنگجو وقتی که دیدند شتر ام زمل پی شد و خود او نیز کشـته شـد اراده  
ردند، بـه ایـن نحـو آتـش ام     ردندکه حتی پشت سر خود را نگاه نکر کمتفرق شدند، چنان فرا

زمل خاموش شد و مسلمانان بر امر رده شمال شرقی جزیره فایق آمدند. سزاوار نبود که از آن 
 چیزي بماند، سرانشان فرار کردند، سرهایشان برباد رفت و کسی از آنان بر جاي نماند.

 :یارانشموقعیت مرتدین پس از هزیمت طلیحه و 
به مردم نشان داد کافی نبود براي عرب تا در سـایر نقـاط     آیا این طرز عملی که ابوبکر

شبه جزیره نیز مردم به اسلام بازگردند! دیدند که سپاه خلیفه از هر طرف به سوي آنان حملـه  
بـه   هاي خالـد بـن ولیـد    آمدند. اخبار دلاوري کرد می اي که ابوبکر امر می کند، به هرناحیه می
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خواستند به اسـلام   همگان رسیده بود و از سرنوشت طلیحه آگاه شده بودند، با وجود این نمی
گسترد و سلطنتش را بـر   دیدند که نبی قریش پرچمش را در میان عرب می بازگردند. آنان می

اي یک نبی داشته باشد! ایـن قبایـل و کسـانی کـه      سازد، پس چرا نباید هر قبیله آنان برقرار می
از میـان قـریش برخاسـت آنـان را بـه خـدا         عاي نبوت کردند فراموش کردند که محمداد

کرد و همچنین انتظار پاداش از آنان را نداشـت، بـه    دعوت کرد و ادعاي سلطنت بر آنان نمی
هاي عمرش را صرف جهـاد کـرد، جهـادي کـه سـبب شـد        امر خدا قیام کرد، ده سال از سال

هند و اهل مکـه بـه عـداوتش برخیزنـد و حیـات خـود و حیـات        اش حتی او را آزار د خانواده
پیروانش را به خطر اندازد و دشمنانش براي کشـتنش پیمـان بسـتند و قـریش او را از دیـارش      

نـد، تـا ایـن کـه خداونـد اجـازه داد دیـن        دبیرون کردند که مجبور شد به مدینه مهـاجرت کر 
ب به سوي نبی روي آوردند و ایمان حقش بین عرب منتشر شود و دسته دسته مردم از هر جان

ها را فراموش کردند و خیال کردنـد رسـیدن    آوردند. کسانی که ادعاي نبوت کردند همه این
 بدان رسید آسان است، فراموش کرده بودنـد کـه محمـد    صبه مقصود همانگونه که محمد 

کنند.  میبا دعوت به حق به مقصود خود رسید، در حالی که آنان به دروغ ادعاي نبوت  ص

هاي اهل رده بپرداخت اکتفا به ایـن   را از پلیدي العرب ةلذا پس از این که ابوبکر شمال جزیر
نکردند که به هدایت و ارشاد خود بازگردند، بلکه اهل جنوب عزت خـود را بـا گنـاه مبادلـه     

هــا نصــیب  کردنــد و خصــومت دیــرین بــین خــود و حجازیــان و افتخــاراتی را کــه در جنــگ
اي نبـود جـز ایـن کـه      شده بود به یاد آورده و در ارتداد خود عناد ورزیدند، چـاره  شان پدران

آنان را به اسلام بازگردانند یا این که در رسوایی ارتداد بمانند و زنـدگانی خـود را فـداي آن    
از بزاخه به بطاح منتقل شود، سپس از بطاح به یمامه بـرود، تقـدیر چنـین     سازند. باید خالد 

شیر او مرتدین را به راه راست بازگرداند. هرچـه در لـوح تقـدیر نقـش بسـته باشـد       بود که شم
 لامحاله شدنی است.

 





 
 
 

 :فصل هشتم
 سجاح و مالک بن نویره

 :بنوتمیم و منازل آنان
بنی عامر واقع شده است که در محـاذات مدینـه    ازل بنی تمیم در سمت جنوب در جوارمن

ارد و از جانـب شـمال شـرق بـه مصـب فـرات       از سمت مشرق به طرف خلـیج فـارس ادامـه د   
پیوندد. بنی تمیم بین قبایـل عـرب چـه در زمـان جاهلیـت و چـه در عهـد رسـول موقعیـت           می

خاصی داشت، چه به شـجاعت و کرامـت مشـهور بودنـد و دلاوران و شـعرایی از میـان آنـان        
ه از شـعب آن  برخاسته بود. و تاریخ هنوز از بنی حنظفه و دارم و بنی مالـک و بنـی یربـوع ک ـ   

رخین نیـز از آن  نـد و کتـب ادب و تـذاکر و بزرگـان مـؤ     ک و موقعیت آنان بحـث مـی  اند  قبیله
کنند. اتصال و پیوستگی قبایل بـه مصـب رود فـرات و خلـیج فـارس سـبب نقـل و         گفتگو می

انتقال فرزان آن قبایل بین شبه جزیره و سرزمین عراق شد، همانگونه که سبب ارتباط آنـان بـا   
ه نصـرانیت پیـدا کـرده و    ن فارس گردید. و بر اثر این ارتباطات اکثر این قبایل تمایل ب ـسرزمی

پرست باقی ماندند و پس از انتشار اسلام استقلال خود را حفظ کردند و قلبـاً مایـل    تبقیه نیز ب
 نبودند که آن را از دست بدهند.

 :خودداري آنان از پرداخت زکات در عهد رسول
رسول خدا مأمورین خویش را براي اخذ زکات به میان مردم فرستاد در لذا پس از این که 

رأس قبایلی قرار گرفتند که از دادن زکات خـودداري کردنـد. حتـی بنـی عنبـر از بنـی تمـیم        
هنگامی که دهمین مأمور آمد و پرداخت زکات را از آنان خواست دسـت بـه نیـزه و شمشـیر     

اي را کشـت و   ر رسول بـر سـر آنـان تاخـت و عـده     بردند. پس از این که عیینه بن حصن به ام
ها  اي از اشراف آنان به مدینه رفته و در مسجد مدینه از پشت حجره اي را اسیر کرد، دسته عده

هـایی کـه در جنـگ کـرده بودنـد از       ضمن یادآوري موقعیت خود در میان عرب و فداکاري



 زندگانی ابوبکر صدیق   190

م نمـاز بـه نـزد آنـان رفـت، بـه       رسول خدا تقاضا کردند اسراي آنان را برگرداند. رسول هنگا
از پس از این که دیدنـد خطیـب محمـد     آیم. رسول عرض کردند که براي مفاخره بر تو آمده

تر و شاعرش از شاعر آنان سخنورتر و صدایش از صداي آنـان رسـاتر اسـت     خطیب آنان بلیغ
ن بازگردانـد.  شـا  تسلیم شدند، پیغمبر اسیران آنان را آزاد کرد و آنان را خشـنود بـه میـان قـوم    

رسول خدا وفات یافت در حالی که عمال او در میـان بنـی تمـیم بودنـد، از جملـه مالـک بـن        
عمال رسـول در   ،نویره بود که در رأس بنی یربوع قرار داشت. پس از دریافت خبر وفات نبی

این که زکات را براي ابوبکر بفرستند یا بـین مـردم تقسـیم کننـد اخـتلاف نظـر پیـدا کردنـد.         
رزه و رقابت آن دو دسته اثر قاطعی در ایجاد این اختلاف نظر داشت. حتـی ایـن مبـارزه و    مبا

اي از آنان حکومت سلطان مدینه را پذیرفتنـد   رقابت منجر به کشت و کشتار طرفین شد، دسته
 و دسته دیگر از قبول آن استنکاف ورزیدند.

ادند و براي ابوبکر حقی مالک بن نویره جزو کسانی بود که زکات را به صاحبانش پس د
در آن قایل نشدند. به همین دلیل به عنوان دشمن مسلمانان معرفـی شـد و مـورد هجـوم آنـان      

 قرار گرفت.

 :آید سجاح دختر حارث به میان تمیم می

 ةخواسـت از جزیـر   در اثناي اختلاف آنان سجاح دختر حـارث بـه میـان آنـان آمـد و مـی      
کردنـد. و قشـونی    اعتی از بنی تغلب او را همراهی میالعرب عازم عراق شود در حالی که جم

هـا و از بنـی یربـوع بـود،      کرد. سجاح از تمیمـی  از ربیعه و نمر و ایاد و شیبان را نیز رهبري می
هایش از بنی تغلب در عراق بودند. در میان آنان ازدواج کـرد و در میـان آنـان مانـد و از      دائی

اري گرفت. مانند یهود و نصاري و فـرس بـا محمـد    هایش کمک گرفتند ی کسانی که از دائی
دانست چگونه مـردان   کرد، می ورزید و زنی هوشیار بود و ادعاي کهانت می دشمنی می ص

وفـات کـرده    صرا به زیر فرمان خود درآورد. هنگامی سجاح به میان آنان آمد کـه محمـد   
 مبارزه کند. بود، با گروه و قبایل خویش آمد تا با مدینه بجنگد و با ابوبکر

 



 191 فصل هشتم: سجاح و مالک بن نویره

 :علت آمدن سجاح از شمال عراق
که سجاح با گـروه قبایـل    ]حق نیز با آنان است[رخین را عقیده بر این است و بعضی از مؤ

عراق بـه سـوي شـبه جزیـره عربسـتان       لتابعه خود به خاطر کهانت و مطامع ذاتی خود از شما
و عمال آنان در عراق بـود   اش به تحریک فرس سرازیر نشد، بلکه سرازیرشدن او و دارودسته

قـدرت و تسـلط   ورتر ساخته و بدان وسیله  هاي انقلاب را در شبه جزیره عربستان شعله تا شعله
 رفـت  ل مـی واف ـرو بـه   صخود را که با گماردن بدهان به عنوان عامل یمن از طرف محمـد  

ه ادعـاي نبـوت   کند که سجاح تنها زنی بود ک ـ رخان را تأیید میمسأله قول مؤ اینبازگردانند. 
کرد و امثال او در طول تاریخ و در هر عصري وسیله جاسوسی و تبلیغـات بودنـد، سـجاح در    
شبه جزیرة عربستان اقامت نکرد، فقط مدتی در آنجا توقف کرد تا دعوت به نقـض پیمـان را   
برانگیخت، سپس به عراق بازگشت و در تمام طول حیات در آنجا ماند. جاي تعجـب نیسـت   

کردن آتش انقلاب در بلاد عرب به کار گیرد. زیرا فرس این بـلاد   و را براي روشنکه فرس ا
دانستند که قشون خود را به جنگ آن بفرستند. به نظر آنان بهتـر بـود کـه     را خوارتر از آن می

این بلاد به حال انزوا و عزلت قبل از رسول و انتشـار دیـن اسـلام بـازگردد. و هـیچ چیـز ایـن        
کرد جز غلبه بر دین جدیدي کـه فرزنـدان خـود ایـن بـلاد را دشـمن هـم         میهدف را تأمین ن

 ساخته هرچند فارس بر آنان هیچگونه تعدي نکرده بود.

 :موقعیت بنی تمیم نسبت به اسلام پس از ورود سجاح به میان آنان
سجاح تحت تأثیر این عوامل به شبه جزیره آمده و طبیعی است که در هنگـام فرودآمـدن   

عرب به سوي قوم خود بنی تمیم روي آورد. ناگهان بر آنان وارد شـد، در حـالی کـه    در بلاد 
اي معتقد به دادن زکات و پیروي از خلیفه رسول خدا بودند و عده  گرفتار اختلاف بودن: عده

دیگر منکر و مخالف هردو امر بودند، اقوام دیگري در حیره در حال تردید بودنـد، سـپس بـر    
کـرد و گـاه آرام    ی در میان آنان به وجود آمد که گـاه شـدت پیـدا مـی    اثر این اختلاف جنگ

 شد. می
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بنی تمیم آمدن سجاح را ملاحظه کردند و از تصمیم او در جنگ با ابوبکر آگـاه شـدند و   
اضطراب بین اسلام و رده را فزونی بخشیدند. آنان که بـر اسـلام خـود بـاقی ماندنـد شـرایطی       

ل کردند، سجاح ناگهان با قشون فراوانی (به نسبت جماعات تر از دیگران تحم تر و تلخ سخت
متنافر آنان) که به همراه داشت آنان را غافلگیر کرده، نبوت خویش را در میان آنـان آشـکار   
ساخته و آنان را به پیروي از خود فرا خواند. آیا در باره او نیز همان سخنی را خواهنـد گفـت   

پیغمبر زنی از بنی یربوع بهتر از پیغمبـري از قـریش   «: طلیحه گفتکه عیینه بن حصن در باره 
کننـد و   و به ایـن سـبب از او پیـروي مـی     »لی که محمد مرده و سجاح زنده استاست در حا

گذارند و از او خواهند  گیرند، یا او را تنها می همگام با او رودروي ابوبکر و مسلمانان قرار می
بوبکر رودررو شود، تا اگر ابوبکر بر او غالـب شـد فتنـه    خواست تا به راه خود ادامه داده و با ا

سجاح خاموش گردد و اگر سـجاح پیـروز شـد آنـان نیـز کـه نزدیکـان او هسـتند در افتخـار          
 پیروزي و پیغمبریش شریک گردند؟

 :سجاح و مالک بن نویره
سجاح و سپاهیانش در حدود بنی یربوع توقف کرده بودند، سجاح به نزد مالک بن نـویره  

میر بنی یربوع فرستاد و او را دعوت به معاهده کرد و او را از تصمیم خود دایـر بـه جنـگ بـا     ا
مدینه آگاه ساخت. مالک در جواب با عقد قرارداد و معاهده دوستی موافقت کرد، ولی او را 

منصرف کرده به جنگ با مخالفان خودش در قبایـل   از تصمیمش در مورد مقابله با ابوبکر
هرچه تو صلاح بـدانی. مـن زنـی    «. سجاح نظر او را پذیرفت و گفت: ریض کردبنی تمیم تح

 .»اهی باشد هرآینه او پادشاه شماستهستم از بنی یربوع. اگر در آن قوم پادش

 :صفات مالک ابن نویره
و با رأي مالک موافقت کرد که  سجاح خیلی به سرعت از تصمیم قبلی خود منصرف شد

رسیده علت این انصراف را بیان نکرده است. ولی روایات مشـعر   هیچیک از روایاتی که به ما
است بر این که مالک مرد شریف و سوارکار ماهر و شـاعر بـود و از غـرور قـومی برخـوردار      
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مـتمم بـن نـویره    آرا بـود.   محـاوره و مجلـس   کـلام و خـوش   بود، یاران زیادي داشت، شـیرین 
تر بـود، حکایـت    از یک چشم کور و زشتبرادرش که در شعر مقامی برتر از او داشت، ولی 

اي از عرب او را اسیر کرده و با ریسمانی محکم بسته بر در خانه خود انداختنـد.   کرد که قبیله
بخـش آنـان را    به مالک خبر رسید، سوار بر شتر به سوي آن قوم رفت و چنان با سخنان شادي

تمم را بـدون فدیـه آزاد کردنـد.    م ـشاد و مسرور کرد و از بس اشعار آبدار برایشان خواند که 
بنی تغلب نیز در عهد جاهلیت متمم را اسیر کردند، باز برادرش به نزد بنی تغلب رفت تا متمم 

پس از این کـه بـا آنـان     را باز خرد، چون قوم، مالک را دیدند از زیباییش در شگفت ماندند،
چندان کرد، از او فدیـه  به گفتگو پرداخت ضمن محاوره و شیرین بیانیش اعجاب آنان را صد

 نگرفتند و برادرش را آزاد کردند و او را با خود به میان قوم خویش بازگرداندند.
بیانی مالک بود که سجاح را قانع کرد، همانگونه که بنو تغلب و دیگـر   آیا زیبایی و خوش

ا که بین کنیم شاید این بیان و توضیح آنچه ر شان را مجاب کرد؟ این موضوع را بیان می یاران
گذرد روشن و تفسیر نماید. خواه ایـن مطلـب درسـت باشـد یـا نـه        سجاح و مسیلمه بعدها می

سجاح امراي بنی تمیم را براي معاهده دعوت کـرد جـز وکیـع هیچکـدام از آنـان حاضـر بـه        
معاهده با او و مالک نشدند. سجاح با سپاه خود و مالک و وکیع بر بزرگان آنان حملـه بـرد و   

ی به راه افتاد که عده زیادي از طرفین کشته و اسیر شدند. سـپس مصـالحه کـرده    جنگ خونین
 اسیران را مبادله نموده و صلح را به بنی تمیم بازگرداندند.

 :شکست سجاح در نباج
سجاح با لشکریان جزیره از آنجا رفت در حالی که از تصمیم مواجهه با ابـوبکر منصـرف   

صالحه کردند، پس از این که از میزان خشم اقـوام خـود   شده بود مالک و وکیع با قوم خود م
که ناشی از پیروي آنان از سجاح بود آگاهی حاصل کردند. سـجاح بـه ده نبـاج رسـید، اوس     
بن خزیمه با او برخورد کرد و سجاح را شکست داد، سپس مصالحه و مبادله اسـیران کـرده و   

دینه عبور نکند. رؤساي اهـل جزیـره   بر این قرار گذاشتند که سجاح از سرزمین او به صوب م
دهی مالک و وکیع با اقوام خود مصالحه  در اینجا جمع شده و به سجاح گفتند: چه دستور می
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کنند و اجـازه نخواهنـد داد کـه از سـرزمین آنـان بگـذریم، در        کردند و دیگر ما را یاري نمی
گفتنـد: اهـل یمامـه قـوي     ایم؟ سجاح گفت: به سـوي یمامـه.    حالی که با این قوم معاهده بسته

 هستند و کار مسیلمه بالا گرفته است. روایتی هست که در اینجا

 :حرکت سجاح و قومش به سوي یمامه

علي�م باليمامة، ودفوا دفيف الحمامة، «گویی کرده و گفته است:  سجاح به قرآن نظیره

ویـد و چـون   (بر شماست که به سوي یمامـه بر  »ة، لا يلحق�م بعدها نداموة صراةنها غزفإ
کبوتر بال زنید، زیرا این غزوه قـاطعی اسـت، بعـد از آن پشـیمانی نخواهیـد بـرد). چـون ایـن         

اي نداشتند جز این که به امتثـال امـر    پنداشتند شنیدند هیچ چاره عبارت مسجع را که وحی می
 او مبادرت ورزند. براي چه به سوي یمامه رفت، در حالی که بخت و اقبال در میـان قـوم بنـی   

تمیم او را یاري نکرد و در راه حرکت به سـوي ابـوبکر نیـز کـامروا نشـد؟ آیـا در اطـراف او        
اي کـه   خردانه داشتند؟ یا آنان نیز به نبوت و عبارات بی مردانی بودند که او را به این کار وامی

شود ایمان آورده و در پیروي او شک و تردید نداشتند؟ حقیقت  کرد به او وحی می تصور می
شباهت نیسـت.   به داستان و افسانه بی اند، آور است، آنچه از او نقل کرده ستان سجاح تعجبدا

که چون به یمامه رسید مسـیلمه را بـه وحشـت انـداخت و مسـیلمه ترسـید کـه اگـر         اند  آورده
سجاح به او بپردازد قواي مسلمین بر او پیروز خواهند شـد و یـا قبایـل اطـرافش او را مغلـوب      

 هدایایی براي سجاح فرستاد و از او تأمین خواست تا به دیدنش برود. کنند، لذا می

کنند و مناظره آنان به ازدواج آنان منتهی  سجاح و مسیلمه باهم مناظره می
 :شود می

سجاح با سپاهش در کنار آب فرود آمد و به مسیلمه اجازه حضـور داد، مسـیلمه بـا چهـل     
با او خلوت کرد و یـادآور شـد کـه بـه عقیـده او      نفر از بنی حنیفه به دیدن سجاح آمد، سپس 

کنند، نصف دیگـر زمـین بایـد مـال سـجاح باشـد.        نصف ارض مال قریش است آنان ظلم می
عبارات مسجعی آورد که تعجب سجاح را برانگیخـت، سـجاح نیـز بـا سـجع او را پاسـخ داد.       
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و کارهایی کـه   لمهبیانی مسی سپس هردو مدت زیادي بحث و مناظره کردند. سجاح از شیرین
کرده بود تعجب کرد و در نتیجه به تفوق او ایمـان آورد. پـس از ایـن کـه       براي قومش آغاز

مسیلمه پیشنهاد کرد که پیغمبري خود را مجتمع ساخته و باهم ازدواج کنند سجاح تمایل پیدا 
و بـود و  کرد و پیشنهاد او را رد نکرد. سجاح به خیمه مسیلمه رفت و سه شـبانه روز در کنـار ا  

چـون مسـیلمه را برحـق دیـده بـا او ازدواج       :بازگشت و به آنان گفـت  سپس به میان قوم خود
 کرده است.

مسیلمه دو نماز از نمازهاي پنجگانه را به عنوان مهریه سجاح از واجبات اتباع 
 :کاهد خود می

ه او اي بـراي او معـین نکـرده اسـت، لـذا ب ـ      قوم سجاح دریافتند که مسیلمه صداق و مهریه
 گفتند: به نزد او برگرد، چه زشت است که زنی مثل تو بدون مهریه ازدواج کند. مسیلمه قلعـه 

خواهد، سپس مسیلمه به احتـرام سـجاح دو    را به روي او بست و فرستاد تا از او بپرسند چه می
نماز عشاء و صبح را از عبادت تابعین خود کم کرد و بر این قـرار نهادنـد کـه مسـیلمه نصـف      

ت یمامه را به او تحویل دهد. مسیلمه نصف گندم تعهدشده را به سـجاح تحویـل داد و او   غلا
هـا   ها را حمل کرد و به جزیره بازگشت و مردان خود را براي حمل نصف دیگـر گنـدم   گندم

در آنجا باقی گذاشت. سجاح در تغلب ماند تا معاویه در سال مجاعـه (قحطـی) بنـی تغلـب را     
 تقال داد و تا روز مرگ در آنجا به صورت زن مسلمان پاکدینی زیست.به میان بنی تمیم ان

 :آور است کار سجاح و داستان او تعجب
آور بـود! آیـا    این داستان سجاح دختر حارث بود. این داستان همانگونه که دیدید تعجـب 

و  شود که از جزیره به عزم رودررو قرارگـرفتن بـا ابـوبکر    آورتر از داستان او یافت می تعجب
کند و سپس تصمیم خود را پس از مذاکره بـا مالـک بـن نـویره تغییـر       جنگ با او حرکت می

رود با مسیلمه ملاقات نموده و پس از مناظره و ازدواج با او به سرزمین خود  داده، به یمامه می
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ماند گویی که نه هیچگاه از میان آنان خـارج   ها در میان اقوام خود می بازگشته و پس از مدت
 ه و نه با غیر آنان ازدواج کرده است!شد

آورتر بود. اگر ایـن روایـت صـحیح باشـد کـه بـا سـجاح         کار مسیلمه با وجود این تعجب
ازدواج کرده این امر دلیل بر ذکاوت و درایت او در سیاست و آگاهی او بر مراتـب نفـوذ در   

بـال بـه جنـگ قبایـل      هاست. زیرا او با این کار خواست که از شر او ایمن شـده و بـا فـراغ    دل
اطراف خود کسانی که ابوبکر براي جنگ با او فرستاده بود بپردازد. مسیلمه سجاح را ضعیف 
النفس دید، او را شـیفته خـود سـاخت و فـریبش داد، سـجاح بـه او تمایـل پیـدا کـرد و بـه او           

 حقیقـۀً نزدیک شد، سپس مسیلمه از او روگـردان شـد و خـود را از دسـت او خـلاص کـرد.       
دهد که اگرچه در امر  تان این زن با مالک بن نویره و سپس با این مدعی نبوت گواهی میداس

ساز ماهري بود لیکن زنی ضعیف النفس بود. ولـی مسـیلمه مـردي     کهانت خود وارد و مسجع
بیانی، به زن و محاسن او کمتر دلبستگی پیـدا کـرد.    لئیم بود که هیچ حسی نداشت جز خوش

ومش جزو قوانین موضوعه مقرر داشته بود که هرکس صـاحب فرزنـدي   به همین دلیل براي ق
شد حق ندارد به زنی نزدیک شود، مگر این که این فرزند بمیـرد، اگـر فرزنـد مـرد حـق دارد      
فرزند دیگري بخواهد و به زنش نزدیک شود، ولی هرکسی که زنش فرزند پسـر بـراي او بـه    

 گردند!! دنیا بیاورد زنان بر او حرام می

 :ک بن نویره پس از فرار طلیحه اسديمال
داد خالـد بـن ولیـد در     در حالی که در یمامه بین مسیلمه و سـجاح ایـن اتفاقـات روي مـی    

گردانـد،   شد به اسلام بـازمی  کرد و پشیمان می بزاخه در تاخت و تاز بود، هرکه را که توبه می
ودنـد بـه اشـد مجـازات     و کسانی را که مسـلمانان را کشـته بودنـد یـا بـر آنـان تعـدي کـرده ب        

کشـد و جمـاعتش    شود که او را نیز می رسانید، سرانجام کار او به کشتن ام زمل منتهی می می
سازد، پس از این که جماعت طلیحه را متفرق ساخت و خود او را مجبـور بـه    را نیز متفرق می

مالـک بـن   و غلبـه بـه گـوش     بین مردم شایع شد. این اخبار پیروزي فرار کرد، اخبار خالد 
نویره در بطاح نیـز رسـید و او را دچـار حیـرت و اضـطراب سـاخت. زیـرا مالـک مـردم را از          
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ه و بـه همـین   پرداخت زکات بازداشته و با سجاح رودرروي مسلمین در بنی تمـیم قـرار گرفت ـ  
داد شده و مورد حمله و تعـرض آنـان قـرار گرفتـه اسـت. چـه کـار        ملسبب دشمن مسلمانان ق

س از این که سپاه او و سجاح در حـال سسـتی و شکسـت مراجعـت کـرد؟      توانست بکند پ می
به اسلام بازگشت و زکات پرداخت. ولی مالک  ر خود پی برد،ادوست او وکیع به وخامت ک

به اسلام بـازگردد و بـا ابـوبکر نمـاز      متحیر و سرگردان ماند: آیا بر کار دیروزش قلم بکشد و
پرداخت، یا این  خواند و زکات می نماز می با محمدبخواند و زکات بپردازد، همانگونه که 

 که در موقعیت خود اصرار ورزد با سجاح و کارها همیشه و هر زمان در دست خداوند است.

رود، موقعیت انصار در برابر این  به سرعت به سوي بطاح می ولیدخالد بن 
 :حرکت

س از این کـه بقیـه افـراد    شان فراغت حاصل کرد، پ خالد از کار اسد و غطفان و دارودسته
قبایل به اسلام بازگشتند و به سلطان مدینه ایمـان آوردنـد. سـپس بـه سـرعت بـه سـوي بطـاح         
حرکت کرد تا با مالک بن نویره و اطرافیانش و نیز کسانی که مانند او در تردید بودند روبـرو  

با او تردید به خـرج   شود. انصار که همراه خالد بودند از این تصمیم او باخبر شدند و در رفتن
داده و گفتند: در فرمان خلیفه که به ما داده به این امر اشاره نشده، دستور خلیفه ایـن بـود کـه    
پس از این که از کار بزاخه فراغت حاصل کردیم و شهرها را از اهل رده پاك ساختیم منتظر 

گذاشـته بـا مـن نیـز      قراردستور بعدي خلیفه بمانیم. خالد به آنان جواب داد: اگر خلیفه با شما 
شود. اگـر فرضـاً    قررا گذاشته که حرکت کنم. من امیر شما هستم و اخبار در نزد من جمع می

اي هم به من ننوشته باشد و دستوري هم نداده باشـد، حـال کـه فرصـتی پـیش آمـده و تـا         نامه
و هکـذا   کـنم.  رود، لذا از این فرصت استفاده می بخواهم آن را خبر دهم فرصت از دست می

گـذاریم   اي شویم که در باره آن دستور نگرفته باشیم دست روي دست نمی اگر گرفتار مسأله
تر است و سپس بدان عمل کنـیم، اینـک مالـک بـن نـویره در برابـر        تا ببینم کدام رأي صائب

سـازم.   روم و شما را مجبور نمی ماست. من با کسان خودم از مهاجرین و تابعین به سوي او می
و اطرافیانش از مهاجرین و تابعین به غیر از انصار به سوي مالک حرکت کردنـد. انصـار    خالد
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از این کار دلگیر شدند و پس از مشاوره تصمیم گرفتند به خالـد ملحـق شـوند. بـه ایـن دلیـل       
تصمیم به الحاق گرفتند که اگر خالد در این کار به خیري نایل شـود و آنـان حضـور نداشـته     

گردند و اگر او و سپاهیانش دچار مصیبتی شوند مردم از آنـان   فتخار محروم میباشند، از این ا
گزینند. قاصدي به سوي خالـد فرسـتادند و از او مهلـت     دوري میاند  که او را همراهی نکرده

 خواستند تا به او ملحق شده و با او حرکت کنند.

 :کند مالک بن نویره قومش را به رجوع به اسلام نصیحت می
این که به بطـاح رسـیدند در آنجـا کسـی را نیافتنـد، زیـرا مالـک قـوم خـود را در           پس از

مساکن خودشان پراکنده کرده بود و دستور داده بود در یکجا جمع نگردند و بـه آنـان گفتـه    
ما در حقیقت با دعوت به این کار بر امراي خود عصیان کردیم و مردم را  ،بود: اي بنی یربوع

درو ساختیم و در این کار نیز کامیاب نشدیم. من به این کـار نگریسـتم و   از آنان جدا کرده و 
دریافتم که این کار این قوم بدون سیاست و تدبیر انجام گرفته اسـت. در حـالی کـه مـردم در     

می که به آنان خوبی شده بپرهیزیـد. آنـان   وقاز دشمنی با اند  ر به کار نبردهاین کار فکر و تدبی
اسلام بازگردند و متفرق شوند و خود نیز به خانه خـویش رفـت. خالـد    را نصحیت کرد که به 

در بطاح احدي را نیافت، سپاه را برانگیخـت و دسـتور داد کـه هرکـه را دعـوت بـه اسـلام را        
 نپذیرد به نزد او بیاورند و اگر خودداري کرد او را بکشند.

رجا کـه فـرود آمدنـد    این بود که سپاه مسلمین به هرجا رسیدند و در ه سفارش ابوبکر 
اذان بگویند و مردم را نیز بـه اذان دعـوت کننـد، اگـر مـردم دعـوت اذان را پذیرفتنـد و اذان        
گفتند از آنان دست بردارند و اگر دعوت به اذان را نپذیرفتند آنان را غارت کـرده و بکشـند.   

کردنـد از آنـان    اگر دعوت به اسلام را پذیرفتند زکات از آنان مطالبه کنید، اگـر بـدان اقـرار   
 بپذیرید و اگر از دادن زکات خودداري کردند آنان را بکشید.

 :مالک بن نویره را گرفته به نزد او آوردند سپاه خالد
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سپاه خالد، مالک بن نویره را با چنـد نفـر از بنـی یربـوع بـه نـزد او آوردنـد. منطـق حکـم          
قرار کنند، خالد با آنان نیز مثـل  کرد پس از آنچه دیدید چنانچه مالک و یارانش به اسلام ا می

کسانی که توبه کرده و پشیمان شدند رفتار کند. لکن آنچه واقع شد، این است که خالـد امـر   
به کشتن مالک بن نویره داد و کشته شد و این قتل در مدینه انقلابی برپا کرد که تا دیرزمـانی  

دار  د پـس از ایـن کـه عهـده    آرام نگرفت و این امر در رفتار عمر بن الخطـاب نسـبت بـه خال ـ   
ود. به همین جهت روایات کشتن مالک بن نویره را با نوعی تفصیل و ب خلافت شد بسیار مؤثر

 اند. اختلاف بیان کرده

 :کشتن مالک بن نویره و روایات مختلف در باره علت کشتن او
یـا  گویا رؤساي سپاهی که همراه خالد بودنـد، در ایـن مسـأله اخـتلاف نظـر داشـتند کـه آ       

 ةطبـري از ابـی قتـاد    انـد.  مالک و یارانش دعوت به اسلام را پذیرفتـه و یـا آن را انکـار کـرده    
کند که از رؤساي این سپاه بود، او گفت: پـس از ایـن کـه سـپاه قـوم را       نصاري روایت میالأ

محاصره کرد تاریکی شب آنان را نگران کرد، لذا اسلحه برگرفتند، گفتیم: ما مسلمان هستیم. 
چرا سلاح برداشته اید؟! آنان نیز سؤال کردند: شـما   :د: ما نیز مسلمان هستیم. ما پرسیدیمگفتن

گوییـد هسـتید سـلاح را بـر      اگر شما همانگونه کـه مـی   :چرا سلاح در دست دارید؟ ما گفتیم
 انـد.  زمین بگذارید، آنان سلاح بر زمین نهاده و باهم نماز گزاردیم. تا اینجا همه راویات متفـق 

قوم مالـک اقـرار بـه زکـات و      ،شود. ابوقتاده گفته که از اینجا اختلاف روایت شروع میولی 
زکــات را انکــار کــرده و در نپــرداختن آن اصــرار   انــد: دادن آن نیــز کردنــد. دیگــران گفتــه

کنـد و چگونـه در آن حکـم     خالد در برابر این اختلاف درك مشاهدات چـه مـی   اند. ورزیده
 اند. این است که مالک و یارانش بر اثر سوء تعبیر و اشتباه کشته شده نماید؟ روایتی دال بر می

اش  و یـارانش را حـبس کننـد تـا در بـاره      خالد دستور داد مالـک  ،گوید روایتی هست که می
رد. خالـد  ک ـ تصمیم بگیرد. در شب سردي آنان زندانی شدند که هرلحظه سرما شدت پیدا می

د: اسیران را گرم کنید. و این عبارت در لغت کنانه بـه  ن قوم فریاد زاز روي شفقت نسبت به آ
معنی کشتن است، نگهبانان نیز از بنی کانه بودند، آنان نیز بدون درنگ به خیال این که خالـد  
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ببیند چه خبـر   دستور قتل آنان را داده همه را کشتند. خالد فریاد آنان را شنید و بیرون رفت تا
شده بودند، خالد گفت: هرگاه خداونـد اراده کـاري بکنـد     شان فارغ است، نگهبانان از کشتن

 سازد. آن را عملی می

 :کند روایتی که حکایت از مناظره مالک و خالد می
خالد مالک را خواست تا با او گفتگو کند و ببیند کـدامیک از   :گوید که روایت دیگر می

انـد   لام او شـهادت داده درسـت اسـت: آیـا آنـان کـه بـه اس ـ      اند  دو شهادتی که در باره او داده
محقـق  انـد   یا شهادتی که به اصرار در ارتداد و منع زکات از او و قـوم او داده اند  درست گفته

است. در حالی که خالد با مالک مشغول مناظره و گفتگـو بـود، مالـک رو بـه خالـد کـرده و       
مگین گفـت. خالـد خش ـ   گفت: صاحب شما به هیچ فکري نبود، مگر این که چنین و چنان می

پنداري؟ بعد از آن او را به پیش راند و گـردن او و   شد و گفت: آیا تو او را صاحب خود نمی
یاران او را زد. ابوالفرج در اغانی به تفسیر و توضیح این مذاکره و مناظره بـین خالـد و مالـک    

 پرداخته که نص آن این است:
آیـا   الـک بـه خالـد گفـت:    گویـد: م  داند، می ابن اسلام گفت: کسی که خالد را مقصر می

صاحب تو به تو چنین امر کرد؟ منظور او این بود که رسول تو را بـه ایـن تشـدد و تهـور امـر      
گویـد: مالـک بـا ایـن کـلام اراده نفـی        داند مـی  کرده است؟ کسی هم که خالد را مقصر نمی

 آورد که گفته است: نبوت کرده است و این گفته او را شاهد می

 غــــير خــــائفوقلــــت خــــذوا أمــــوالكم 
 

 ولا نــــــاظر فــــــيما يجــــــيء مــــــن الغــــــد 
 

ــــــائم ــــــوف ق ــــــالأمر المخ ــــــام ب ــــــإن ق  ف
 

ــــــد  ــــــن محم ــــــدين دي ــــــا: ال ــــــا وقلن  منعن
 

آید نگران نباشید. و  (به قوم خود گفتیم: اموال خود را بگیرید و نترسید و از آنچه فردا می
اسـت).   گـوییم: دیـن، دیـن محمـد     شویم و می اگر کسی به امري خوفناك قیام کرد، مانع می

است نه ابـوبکر و مـا     ه قوم خود گفت: دین، دین محمدیعنی مالک زکات را منع کرد و ب
دهیم. ابن خلکان نقل کرده که سخنانی کـه بـین خالـد و مالـک جریـان       به ابوبکر زکات نمی
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دهم. خالد بـدو   خوانم ولی زکات نمی داشته به این شرح بوده است. مالک گفت: من نماز می
سـت!! مالـک   دانی زکات و صلات باهمند و هیچکدام بدون دیگري پذیرفته نی میگفت: آیا ن

دانـی! قسـم بـه     خالد گفت: مگر تو او را صاحب خودت نمی گفت. چنین می تگفت: صاحب
ام تو را بکشم. سپس مجادله مفصلی کردند. خالد به او گفـت: مـنم تـو را     خدا! تصمیم گرفته

تو این دستور را داده است؟ خالد گفت: قسم بـه خـدا!    آیا صاحبت به کشم. مالک گفت: می
دوم را بر روایت اول تـرجیح   کشم. سپس دستور داد او را کشتند. بعضی این روایت تو را می

بیننـد اگرچـه ایـن     بینند و می دهند در آن نقصی می دهند. اگرچه آنان که آن را ترجیح می می
بت بـه قـره بـن هبیـره و فجـأه السـلمی و       روایت ناقص است برخلاف عملی است که خالد نس

هـا را نـزد ابـوبکر فرسـتاد تـا ببینـد        ابوشجره و امثال آنان انجام داده است. چه خالد همـه ایـن  
نظرش در باره آنان چیست. و مالک بن نویره گناهش از هیچیـک از آنـان بیشـتر نبـود، پـس      

مالـک در میـان    موقعیـت  در حالی که ،قصد خالد از کشتن و نفرستادنش پیش خلیفه چه بود
 شان کمتر نبود! بنی تمیم از هیچیک از آنان در میان قوم

 :سازند کسانی که کشتن مالک و ازدواج خالد با زنش را به هم مربوط می
پایان داستان به روایت آنان چنین است که خالـد در روزي کـه مالـک را کشـت و هنـوز      

م عـرب بـا زنـش ازدواج کـرد. آنـان      خاك خون او را خشک نکرده بود برخلاف کلیه رسـو 
 ن ازدواج را علت قتل مالـک بداننـد،  اي برقرار سازند و ای قصد دارند که بین این دو امر رابطه

(از مـورخین   شاید حق با آنان باشـد و شـاید در ایـن نظـر دچـار اشـتباه شـده باشـند. یعقـوبی         
د آمـد و بـا او گفتگـو    در تاریخش چنین آورده است: مالک بن نویره نزد خال متعصب شیعه)

کرد و همسر مالک نیز به دنبال او آمد خالد چون آن زن را دید در شگفت ماند و گفـت:   می
قسم به خدا تا تو را نکشم، به پاداش کامل نخـواهم رسـید، سـپس بـه مالـک نظـر انـداخت و        

 آنگاه گردنش را زد و با زنش ازدواج کرد.
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 :خشم ابوقتاده انصاري

نصاري پس از ایـن  الأ ةز اینجا قیاس کنی که ابوقتادهاي خالد را ا اريکافی است که گرفت
که دید خالد مالک را کشت و با زنش ازدواج کرد خشمگین شـده و او را تـرك کـرد و بـه     

روایـت شـده    ،مدینه بازگشت و قسم خورد که هیچگاه در تیپ خالد قرار نگیرد. گفتـیم کـه  
انی کرده بودند پس از این که خالد گفـت: اسـیران   همان سپاهیانی که مالک و یارانش را زند

را گرم سازید آنان را کشتند و خالد از این کار خشمگین شد و گفت: خداوند اگـر بخواهـد   
د که ابوقتاده کنن کند. صاحبان این روایت اضافه می کاري انجام بگیرد موجباتش را فراهم می

نیز به نزد خالد رفت و گفت: این بود کار هاي خالد است، لذا  از حیله یکخیال کرد این هم ی
 تو، خالد او را توبیخ کرد و ابوقتاده غضبناك به مدینه بازگشت.

 :داستان ابوقتاده و ابوبکر
کنند که ابوقتاده پس از ازدواج خالد و لیلـی بـه مدینـه رفـت و مـتمم بـن        دیگران نقل می

دینه رسیدند قتـاده کـه خشـم او را فـرا     نویره برادر مالک نیز همراه او بود. پس از این که به م
گرفته بود به دیدار ابوبکر رفت و داستان کشـتن مالـک و ازدواج خالـد را بـا زنـش بـراي او       

دیگر حاضر نیست در سپاهی که خالد در رأس آن باشد بـاقی بمانـد.    ،بازگو کرد و افزود که
اعجـاب و تحسـین بـدان    هایش ایمان داشت و بـه دیـده    که به خالد و پیروزي ولی ابوبکر 

سلام بر ، حتی آنچه را که در باره سیف الإنگریست، سخنان ابوقتاده او را متعجب نساخت می
 زبان رانده بود ناروا و زشت شمرد.

 :کند سخنان ابوقتاده را در نزد خلیفه تأیید می عمر بن خطاب 
رأي ابوقتـاده را   عمـر   .د را بـراي او بـازگو کـرد   داستان خـو ابوقتاده پیش عمر رفت و 

رفـت در حـالی کـه کـار      به نـزد ابـوبکر   آواز شد. عمر رزنش خالد با او همتأیید کرد و در س
خالد او را کاملاً برانگیخته بود، از ابوبکر خواست کـه خالـد را عـزل کنـد و گفـت: شمشـیر       

ش را خالد ظلم به بار آورده، حق این است که آن را به دیگري بدهد. و ابوبکر تا حـال عمـال  
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 ،تغییر نداده بود، لذا پس از این که عمر چند بار در ایـن مـورد اصـرار کـرد، گفـت: اي عمـر      
دست بردار، فرض کن خطا کرده، زبانت را از بدگویی خالد بازدار. عمر به این جـواب قـانع   
نشد و از تنفیذ رأي خود دست برنداشت. پس از این که ابوبکر طاقتش طاق شد، گفت: نه یـا  

 نهم شمشیري را که خداوند آن را به روي کافران آهیخته است. غلاف نمی عمر! در

 :خشم ابن الخطاب نسبت به کار خالد
توانسـت خـود را    ولی عمر یقین داشت که کاري که خالد کرده است زشـت اسـت، نمـی   

 توانست سـاکت بنشـیند، چگونـه خالـد را     گرفت. چگونه می راضی کند و وجدانش آرام نمی
بـوبکر بگویـد و بـه او    بگذارد که تصور کند مرتکب گناهی نشده! باید دوباره بـه ا فارغ البال 

، دور از انصاف نیست که به سبب کارش مـورد  تذکر دهد که او بر مرد مسلمانی تعدي کرده
بازخواست قرار نگیرد. ابوبکر در مقابل خشم عمر دیگر مقاومت نکرد و خالد را احضار کرد 

 کند. تا از کردة او بازخواست

 :کند خالد را به مدینه احضار می ابوبکر 
خالد از میدان نبرد به مدینه آمد، وارد مسـجد شـد، در حـالی کـه غـرق در سـاز و بـرگ        

اش  زد و چنـد تیـر در لاي عمامـه    اي پوشـیده بـود کـه ماننـد آهـن بـرق مـی        جنگی بود جامـه 
اش درآورد و بـه   ز لاي عمامـه گذاشته بود. به محض این که عمر او را دید پا شد و تیرهـا را ا 

دور انداخت و گفت: مرد مسلمانی را کشتی و زنش را تصرف کـردي! قسـم بـه خـدا! تـو را      
کـرد کـه رأي ابـوبکر نیـز      کنم. خالد خودداري کرد و چیزي نگفت و تصور نمی سنگسار می

سـجاح و  به نزد ابوبکر رفت و داستان مالک و کمک او بـه   اش غیر از رأي عمر باشد. در باره
آوردن بـازگو کـرده و معـاذیري بـراي قتـل او ذکـر کـرد. ابـوبکر او را          تردیدش را در اسلام

ولـی ازدواج او را بـا زن    ،معذور دانست و از آنچه در حرب از او سر زده بـود صـرفنظر کـرد   
مالک در حالی که هنوز خون شوهرش خشک نشده بود سخت تقبیح کـرد. اصـلاً عـرب در    

دانند. خالد از نزد  توجه ندارند و مباشرت با زنان را در اثناي جنگ عار میاثناي جنگ به زن 
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خلیفه خارج شد در حالی که فرمانـدهیش را بـر سـپاه حفـظ کـرده بـود و آمـاده بازگشـت و         
رهبري آنان در یمامه بود. از نزد عمر که هنوز در مسجد مانده بود گذشت، نگاهی به او کرد 

گفـت در حـالی کـه نگـاهش      ابن ام سلمه! این عبارت را مـی  و گفت: بشتاب به سوي من اي
هایـت را   گفـت: سـنگ   فیروزي، گویی به زبـان حـال مـی    تمسخرآمیز بود و در صدایش طنین

جمع کن و دیگري را به جاي من سنگسار کن. عمر یقین حاصل کرد کـه ابـوبکر عـذر او را    
آن روز بـا مبادلـه ایـن عبـارات بـین      پذیرفته و او را بخشیده است، فعلاً از او دست بازداشت، 

 .!*"عمر و خالد سپري شد

هاي تاریخ معروف است، خلاصه و  داستان مالک بن نویره چنانکه مولف بدان اشاره نموده، در کتاب	&*

گفتـه شـده کـه از    ورزیـد و   از دادن زکات ابا می  پیامبرصحیحش این است که وي بعد از وفات 
چنانکـه  -وي را با خالد بن ولید، و داستان داد.  کرد اما مشهور است که زکات نمی سجاح پیروي می

د، اما اکثر روایاتی که در آن طعـن و اتهـام بـه    ان گاران ذکر کردهن بیشتر تاریخ -مولف هم اشاره کرده
گردد درست نیست، چون اکثر آنها از طریق واقدي (منکر الحـدیث و دروغگـو)، و    وارد می خالد

 محمد بن حمید ضعیف و دروغگو، روایت شده است.
 نک چند روایت در اینمورد از بعضی کتب تاریخ:و ای

مقاومت نداشت، آنها زندانی  کسی توانایی و گیر کرد وخالد آنها را در شبی سرد دست روایت طبري:
ادفئوا « بگوید: شد خالد به منادي دستور داد تا ندا دهد و سرماي هوا افزوده می هر لحظه بر شدند و
گروهـی گمـان کردنـد کـه     و(ادفئوا) در زبان کنانه بمعنی قتل بـود.  » گرم کنید= اسیرانتان را أسراکم

و خالـد بـا ام تـیم،    کشتن اسیران است در نتیجه ضرار بن ازور، مالک را به قتل رسـاند.   هدف خالد
 ])2/502تاریخ الطبري (. [اش تمام شود عده گذاشت تادختر منهال ازدواج نمود و 

و گویـد:   همان روایـت طبـري را آورده اسـت و در آخـرش مـی      ابن کثیر تقریباً اما روایت ابن کثیر:
شده اسـت: بلکـه خالـد، مالـک بـن نـویره را       گفته اش تمام شد با وي عروسی نمود. و  وقتیکه عده

دانـی کـه    گفت: آیا نمیسجاح و ندادن زکات سرزنش کرد و به او پیروي از خواست و او را بخاطر 
کـرد خالـد    ک گفت: صاحب شما (محمد) چنین گمـان مـی  زکات در کنار نماز ذکر شده است؟ مال

. گـردنش را بـزن پـس گـردنش زده شـد     صاحب تو نیست؟ اي ضرار،  گفت: آیا او صاحب ماست
 )].6/326( البداية والنهاية[
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پس از این که خلیفه شد بر اعمال نظر قبلیش در مورد  اصرار ابن الخطاب 
 :خالد و عزل او

عمر از رأي خود در باره خالد بازنگشت. پس از ایـن کـه ابـوبکر وفـات یافـت و بـا عمـر        
را به شام فرستاد و با همان کسی که خبـر   بیعت شد، اول کاري که کرد خبر وفات ابوبکر 

برد فرمان عزل خالد را از فرماندهی سپاه نیز فرستاد. خالد پس از بازگشت  وفات ابوبکر را می
به مدینه عمر را به خاطر این کارش سرزنش کرد، جواب عمر این بود: تو را به خاطر این کـه  

چـون مـردم فریفتـه تـو شـده بودنـد       تردیدي در اعمالت حاصل کرده باشم عزل نکردم، ولی 
رخین را عقیـده بـر   ین دلیل باارزشی است. اما اکثر مـؤ ترسیدم تو هم فریفته مردم شوي و ا می

این است که عمر از کاري که خالد در مورد قتل مالک و ازدواج با زنش مرتکـب شـده بـود    
 شد.متأثر بود و این رأي در عزل خالد پس از خلافت عمر کاملاً مؤثر واقع 

 

 گـاه بـر  اي دشمن خدا! یک نفـر مـرد مسـلمان را کشـتی، آن    «که فرمود:  اما سخن حضرت عمر 
این روایت را طبري در تاریخش به نقـل  . »گسارت می کنمسنشبیخون زدي. به خدا قسم  همسرش

)]. 5/504آورده است.  [تاریخ الطبري (رازي   ناعلی بن حمید، معروف به محمد بن حمید بن حیاز 
 ـ یعقوب سدوسی درو سند آن صحیح نیست.  كثـير «گویـد:   رازي مـی   ناباره محمد بن حمید بن حی

گوید: احادیـث او محـل اشـکال هسـتند ـ نسـایی        تند. بخاري میـ روایات منکر او زیاد هس  »المناكير

 .»ردئ الحـديث وردئ المـذهب غـير ثقـة«گوید:  ، راوي معتبري نیست. جوزجانی می»ۀلیس بثق«گوید:  می
، محمد بن حمیـد  رازي ابوزرعه و)]. 167رقم ( 102ص  35[تهذیب ج  ».احادیث او نا کاره هستند

حمیـد را در همـه احـادیثش مـتهم     گوید: ما محمد بن  بن جزره میصالح  و .را تکذیب نموده است
گوید: ابن حمید براي ما حدیث نقـل   کردیم، در مورد خدا جسورتر از او ندیدم. و ابن خراش می می
 ابن حجر در تقریب نیز او را ضعیف معرفـی کـرده اسـت.    گفت سوگند بخدا که دروغ می کرد و می

براین، روایت طبري از لحاظ سند ضعیف و غیر قابل  بنا )].5852رقم ( 49ص  2تقریب التهذیب ج[
بـه   399گا: کتاب بلکه گمراه شـدي، ص ن استدلال است روایت مذکور از لحاظ متن نیز باطل است.

 بعد. [مصحح]
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 :شدن برادرش پس از کشته وي هاي فعالیتمتمم بن نویره و 
ابوقتاده پس از این که به مدینه رسیدند کمتـر نبـود.    کارهايمتمم بن نویره از  هاي فعالیت

از ابوبکر خونبهاي مالک و یارانش را مطالبه کرد، در باره اسراي آنان با ابوبکر گفتگـو کـرد   
هـاي یمامـه در    را آزاد کند. متمم دیرزمـانی تـا پایـان جنـگ     و از او خواست که اسیران آنان

در رأي خـود نسـبت بـه     مدینه ماند، سپس مورد توجه شدید عمر قرار گرفت، زیـرا عمـر   
هاي سـوزناکی سـرود کـه هنـوز از بهتـرین       خالد اصرار ورزید. متمم در مرگ برادرش مرثیه

کننـد   یِ متمم و عمر را چنین ذکـر مـی  آید. علت ارتباط و آشنای مراثی شعر عرب به شمار می
خواند، پس از اتمام نمازش به مرد کوتاه قد کـور   که عمر در صبح یکی از روزها که نماز می

کیسـت و چـون دانسـت     :قامتی که عصایی در دست داشت برخورد کرد، از او پرسـید  خمیده
مرگ برادرش گفته  متمم بن نویره است، از او خواست که یکی از قصاید خود را که در باره

 بخواند، یکی از قصایدش را خواند تا به این دو شعر رسید:

ــــــــا نّ كُ انيَ  وَ مَ ــــــــدْ نَ ــــــــةَ  كَ يمَ ذِ ــــــــةً  جَ بَ قْ  حِ
 

ــــن  رِ  م هْ ــــدّ ــــى ال ــــلَ  حت ــــن قي عا ل ــــدّ تَصَ  يَ
 

ــــــــــماّ  لَ نــــــــــا فَ قْ  ومالِكــــــــــاً  كــــــــــأنيّ  تَفرّ
 

، لطــــــول  ــــــتْ  لم اجــــــتماعٍ بِ ــــــا ليلــــــةً  نَ عَ  مَ
 

گفتنـد هرگـز از هـم جـدا      بـودیم بـه طـوري کـه مـی      ها مانند دو یار و ندیم جذیمه (مدت
نخواهند شد. هنگامی که من و مالک از هم جـدا شـدیم بـا وجـود ایـن کـه روزگـاري بـاهم         

ایم). عمر گفت: این بهترین ستایش پس  گذرانده بودیم این زمان گویی حتی شبی باهم نبوده
بـا چنـین اشـعاري رثـا     گفـتم و بـرادرم زیـد را     خواست خوب شعر می از مرگ است. دلم می

 لواي خالد شهید شـد. عمـر در مقابـل سـخن     گفتم. زید برادر عمر در جنگ یمامه در زیر می
 متمم گفت: هیچکس مانند متمم مرا در مرگ برادرم دلداري نداده است.

 :نظر سیاسی آنان بود در کار خالد اختلاف باختلاف ابوبکر و عمر
یه مالـک بـدانجا رسـید کـه دیـدي. هـردو       در قض ـ بنظر بـین ابـوبکر و عمـر     اختلاف

خواسـتند، آیـا اخـتلاف آنـان بـه اخـتلاف در        شک خیر و صلاح اسـلام و مسـلمین را مـی    بی
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بایسـتی در ایـن موقعیـت     گشت، آیا اختلاف در سیاستی بود کـه مـی   سنجش کار خالد بازمی
در هـاي آن   هاي رده و شـورش  حساس از حیات مسلمین پیروي شود، موقعیت حساس جنگ

 نقاط شبه جزیره؟!

 :و دلیل او در این مورد رأي ابوبکر 
دید که براي این نوع امور ارزشی قایـل شـود.    ابوبکر موقعیت اسلام را مهمتر از آن می اما

یکـه خطـر   أثیري دارد در حالاي چه بر حسب سوء تعبیر یا بدون خطا چه ت ـ قتل مردي یا طائفه
سرتاسر شبه جزیره زبانه کشـیده، ایـن فرمانـدهی کـه      دولت اسلام را احاطه کرده، انقلاب در

ترین نیروي دفع این بلا و خطر است! ازدواج با زنی بـر خـلاف رسـوم     متهم به خطاست عظیم
کنـد و حقـاً بایـد     عرب و تصرف او قبـل از پایـان عـده از فـاتحی کـه در راه حـق جهـاد مـی        

مهـم نیسـت!! اگـر ایـن امـر از نظـر        هایی داشته باشد که در ملکیت او قرار گیرند زیـاد  جاریه
تطبیق با قوانین لازم شمرده شود نباید نوابغ و مردان بزرگی چون خالـد را هـم شـامل گـردد،     

 خصوصاً این که اگر این کار براي دولت ضـرر و خطـر داشـته باشـد. مسـلمانان بـه خالـد        
دیگــري بــه او  احتیــاج داشــتند و روزي کــه ابــوبکر او را احضــار و تــوبیخ کــرد، از هــر روز 

تر بودند. زیرا مسیلمه در یمامه در نزدیکی بطاح با چهل هزار مرد جنگـی بنـی حنیفـه،     محتاج
عکرمه بن  رترین انقلابات بود، ب اسلام سخت کرد، انقلاب و طغیان او علیه اسلام را تهدید می

د که بر او پیـروز  دها به خالد وابسته بویممسلمانان غلبه کرده بود و همه ا ابی جهل از سرداران
شایسته بود خالد عزل شود و سـپاه مسـلمانان در معـرض    ، شدن مالک شود. آیا به خاطر کشته

حمله و غلبه مسیلمه قرار گیرد و دین خدا مورد تعـرض واقـع شـود!! خالـد آیـت خداسـت و       
شمشیر او شمشیر خداست. این سیاست ابوبکر بود که پـس از احضـارش بـه تـوبیخی قناعـت      

 ر همان وقت دستور داد براي مبارزه با مسیلمه به یمامه برود.کرد و د

 :دهد که به یمامه حرکت کند به خالد دستور می ابوبکر 
اي بود که بـین ابـوبکر و عمـر در بـاره آن اخـتلاف       به عقیده من این تصویر صحیح مسأله
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بـا مسـیلمه بـه     ایجاد شد. شاید ابوبکر از این جهت در این موقع دستور داد خالد بـراي جنـگ  
یمامه برود، پس از این که بر عکرمه سردار اسلام غلبه کرده بود، تـا اهـل مدینـه و طرفـداران     
رأي عمر دریابند که خالد مرد مشکلات و کارهاي مهم است، با صدور این فرمـان ابـوبکر او   

ت ایـن  را به کام دوزخ انداخت، یا این دوزخ او را به کام خود خواهد کشید که در این صور
یا پیروز خواهد شـد و ایـن    بهترین مکافات عملی خواهد بود که نسبت به مالک مرتکب شد،

پیروزي گناهـان او را زدوده خواهـد سـاخت و بـا فـتح و غنیمـت بازخواهـد گشـت و تـرس          
مسلمانان را تسکین خواهد داد و کاري که در بطاح انجام داد به نسبت این پیروزي چیز قابـل  

د. خالد یمامه را نیز فتح کرد اگرچه با دختر مجاعه ازدواج کرد، همانگونـه  نخواهد بوذکري 
که با زن مالک ازدواج نمود، در حالی که خون مسلمانان و خون اتباع مسیلمه هنـوز خشـک   

 نشده بود. 
اما ابوبکر چیزي بر توبیخ نیفزود و خالد نیـز چیـزي بـر شـنیدن آن اضـافه نکـرد و تصـور        

ش در تنبیه خالد جز این بوده باشد که خواسته است آتـش غضـب امثـال    کنم ابوبکر نظر نمی
رخینی کـه  ز نویسـندگان و مـؤ  کنم، تعجب مـن ا  ابوقتاده را خاموش سازد. اگر من تعجب می

انـد   دار کنند از تعجب من نسبت به کسانی که خواسته تاریخ فتوحات خالد را لکهاند  کوشیده
او بیاورند بزرگتر نیست. مالک کیست، لیلـی کـدام اسـت،    او را تبرئه نموده و معاذیري براي 

دختر مجاعه در برابر صدها و هزاران سري که با شمشیر خالد و به امر او در راه اسلام از بـدن  
ار خالـد اسـت کـه او را سـیف االله     جدا شد چه ارزشی دارند! این صـدها و هـزاران سـر افتخ ـ   

هاي متمادي این شمشیر فیروزي و  تم شد، سالاي دچار س داد کرده. اگر این شمشیر لحظهملق
از مدینه به بطاح بازگشت. پس از این که ابوبکر دستور داد براي قلع  افتخار به بار آورد. خالد

و قمع مسیلمه به یمامه برود، به یمامه برگشت در حالی که از رده و آثار آن بازرسـته بـود، در   
کشـید کـه ابـوبکر بـراي معاونـت او تجهیـز        یآنجا در رأس سپاهش بود، انتظار کمکـی را م ـ 

کرد. پس از وصول کمک در رأس همه قشون قرار گرفت، پـس آنگـاه قصـد قـویترین و      می
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خطرناکترین مدعیان نبوت شبه جزیره را کرد. حرکت کرد در حالی که سرشار از اعتمـاد بـه   
 نده اوست.ده نفس و ایمان به خدا و اعتقاد به این امر بود که خداوند بزرگ یاري

 اگر خداوند شما را یاري کند هیچ قدرتی بر شما چیره نخواهد شد.

 





 
 
 

 :فصل نهم
 جنگ یمامه

 به کمک خالد براي جنگ با مسیلمه فرستاد سپاهی که ابوبکر 
از بطاح در رأس قشون خود و سپاهی که ابوبکر براي کمک او فرستاده بـود بـه    خالد 

 بیب بن حنیفه مدعی نبوت را بدان از پاي درآورد.سوي یمامه حرکت کرد، تا مسیلمه بن ح
این کمکی که ابوبکر براي خالد فرسـتاده بـود از نظـر کیفیـت و قـدرت و ترکیـب افـراد        

تر از سپاه خالد نبود. این نیروي کمکی هم از مهـاجرین و انصـار اصـحاب رسـول خـدا       پایین
شکیل شده بود که به قـدرت  ها شرکت کرده بودند، از قبایلی ت تشکیل شده بود که در جنگ

و شدت شناخته شده بودند. ثابت بن قیس و البراء بـن مالـک در رأس انصـار و ابـو حذیفـه و      
زید بن الخطاب در رأس مهاجرین بودند، فرماندهی هر قبیله نیز بـا رئـیس آن قبیلـه بـود. آیـا      

چهـل هـزار نفـر    دانست که  زد!! او میرودر فرستادن کمک براي خالد بخل ب ابوبکر جایز بود
کـه بـه مسـیلمه ایمـان دارنـد و حاضـرند       انـد   آماده به جنگ در کنار این مدعی نبوت ایستاده

مرگ را در راه او استقبال کنند، اگر خالد آنان را در راه خیر و صلاح مسلمین رهبـري نکنـد   
و با شجاعت و خوض در معارك فرماندهی آنان را تصدي نکند، سیاسـت ابـوبکر در جنـگ    

و تدبیر و دوراندیشی و ایمان که داشـت   حصافت شود. و ابوبکر با هل رده دچار تباهی میبا ا
داد اسلام دچار چنین سرنوشتی شود. در بین این سپاه کمکی جمـاعتی از حفـاظ و    اجازه نمی

قراء قرآن بودند و نیز گروهـی کـه در جنـگ بـدر شـرکت کـرده بودنـد. اگرچـه ابـوبکر از          
گفـت: مـن جنگـاوران بـدر را بـه جنـگ        کـرد و مـی   خـودداري مـی   فرستادن آنان به جنـگ 

شـان بـه نـزد خـداي خـویش       گذارم تـا بـا اعمـال صـالح     فرستم. آنان را به حال خود وامی نمی
 کنـد بـیش از آنچـه وسـیله     مردان از اسلام دفاع می بازگردند، زیرا خداوند وسیله آنان و نیک

تار کرد و جنگـاوران بـدر و کسـانی را کـه     آنان نصرت دهد. ابوبکر برخلاف تصمیم خود رف
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هاي حساس در عهـد رسـول دیـده بودنـد بـه کمـک خالـد فرسـتاد، زیـرا           ها و موقعیت جنگ
دید کار مسیلمه سخت قوي شده و هر فداکاري در راه غلبه بر او دفاع از دین خداسـت و   می

یـت مسـلمانان را   سـازد و موقع  هر سستی در مقابل او آتش انقلاب را در بلاد عرب روشن می
هاي مسلمانان تا قبل از واقعه مسیلمه و جنگ یمامه با مقایسـه بـا    نماید. الحق پیروزي وخیم می

خواسـتند   هایی که روز بعد از بیعت می آن چیز بسیار حقیري بود. قبایل نزدیک به مدینه و آن
جـز ایـن کـه از    خواستند  مدینه را محاصره کنند، هیچکدام مدعی نبوت نبودند، هیچ چیز نمی

کردن قبایل از کمـک بـه طلیحـه اسـدي      دادن زکات معاف شوند عدي بن حاتم در منصرف
موفق شده در نتیجه طلیحـه ضـعیف شـد و نتوانسـت مقاومـت کنـد. ام زمـل نیـز نتوانسـت از          

لـک ابـن   اخورده قدرتی بیابد. بنوتمیم باهم اختلاف داشتند، عـزم م  اجتماع این قبایل شکست
ها کـه در   سجاح را سست کرده بین خالد و او جنگی روي نداد. ولی مسیلمه و آننویره اراده 

یمامه به دور او گرد آمده بودند منکر رسالت محمد بودند و براي خود نظیر قریش در نبـوت  
 حقی قایل بودند.

 :نیروي مسیلمه و عوامل این نیرو
سـول داشـت، قـدرت و    براي خود نبی و رسول قایل بودند، همانگونه که قـریش نبـی و ر  

عظمت آنان همانند قدرت و شوکت قریش بود، دلاوران و جنگاوران سـپاه آنـان چنـد برابـر     
دلاوران قریش بود. علاوه بر این یکپارچـه و متحـد بودنـد. اخـتلاف، بـازوي آنـان را سسـت        

سـاخت، در میـان آنـان ماننـد اهـل یمـن اخـتلاف         کرد و مبارزه عزم آنان را ضعیف نمـی  نمی
ه و جنس نبود. ناگزیر، در حالی که چنین اوصافی داشـتند و صـاحب قـدرت و سـطوت     عقید

بودند شایسته بود که ابوبکر آنان را به حساب بگیرد. این عوامل به تنهایی باعث عطف توجـه  
گانـه   هـاي یـازده   ابوبکر در مورد تقویت جنگاوران یمامـه نبـود. ابـوبکر در حـین تعیـین تیـپ      

لمه این همه ارزش قایل نبود و بنـی حنیفـه را نیـز آنقـدر بـه حسـاب       هاي رده براي مسی جنگ
آورد. لذا عکرمه بن ابی جهل را به سوي آنان فرستاد، سپس شرحبیل بـن حسـنه را بـراي     نمی
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کمک به او روانه کرد. عکرمـه بـه سـوي یمامـه رفـت و منتظـر آمـدن شـرحبیل نشـد، بـراي           
 غلبه بر او منحصراً از آن خودش باشد.رویارویی با مسیلمه پیشدستی کرد تا افتخار 

 :خورد از برابر سپاه مسیلمه شکست می عکرمه بن ابوجهل
هـا در   عکرمه پهلوان آزموده و سوارکار کراري بود، در سپاه او دلاورانی بودند که مـدت 

ها شرکت داشته و کارکشته شده بودند. با وجـود ایـن عکرمـه و سـپاهش نتوانسـت در       جنگ
شکسـت در   اكپایداري بکند، بنی حنیفه آنان را شکست دادند و این خبر دردن ـبرابر مسیلمه 

راه به شرحبیل رسید و از انجام مأموریت بازماند. عکرمه جریـان شکسـت خـود را بـه ابـوبکر      
گزارش داد. ابوبکر را خشم و غضب فرا گرفت و به او چنین نوشـت: اي پسـر مـادر عکرمـه!     

ه مردم را هم دچار رخوت و سستی کنی. برو به سوي حذیفـه  ک دينبینمت و مرا نبینی. برنگر
و عرفجه و با اهل عمان و مهره بجنگ، سپس تو و سپاهت نزد مردم برائت خواهیـد یافـت تـا    

 ن ابی امیه در یمن و حضرموت ملحق شوید.ببه مهاجر
هاي غضـب و خشـم ابـوبکر را در ایـن نامـه جسـتجو کنـیم. زیـرا در          لازم نیست که نشانه

اب به عکرمه آنچه تحقیر و توبیخ و ملامـت اسـت نهفتـه اسـت، آنجـا کـه خطـاب بـه او         خط
 گوید: اي پسر مادر عکرمه! می

 :کار مسیلمه چگونه قدرت گرفت
رخـان عـرب مـرد    وت گرفت؟! در حالی که به روایـت مؤ چگونه کار مسیلمه تا این حد ق

کـرد. و بـا    ایش کسـب نمـی  قد زردرنگ زشترویی بود که ظاهرش ارزش و احترامی بر کوتاه
  آوردن بـه سـوي محمـد    جماعت بنی حنیفه در سـالی کـه مـردم دسـته دسـته بـراي اسـلام       

شتافتند به نزد رسول رفت، پس از این که قومش بـه مدینـه رسـید او را همـراه خـود بـراي        می
آورد دیدار رسول نبردند و او را در نزد شتران خود باقی گذاشتند. پس از این که قـوم اسـلام   

بخشد، چون قوم از مسیلمه نام بردند، پیغمبر دستور داد که به  و پیغمبر به فرد فرد آنان چیز می
 او هم مانند آنان چیزي عطا شود و به شوخی فرمود:

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   214

 کرد. ولی او بدترین شما نیست، چون شتر یارانش را محافظت می
 است!آیا این شخص همان کسی است که در میان قومش ادعاي نبوت کرده 

 به همین جهت ابتدا جز عده معدودي او را تصدیق نکردند.

 :اش (نهار الرجال) و حیله
ها هزار نفر را ظرف دو سال در اطراف او جمـع کـرد؟    آیا این معجزه بود که هزاران و ده

اهـل ایـن    هرگز! اطاعت مردم از مسیلمه و دیگران بر اثـر شـعبده و حیلـه صـورت گرفـت. از     
یا الرجال بن عنفوه. این مرد به مدینه رفت پیش رسـول   »نهار الرجال«ه نام نواحی مردي بود ب

خدا، قرآن را خواند و تعالیم اسلامی و قوانین دینی را فـرا گرفـت، مـرد زیـرك و هوشـیاري      
بود. رسول خدا او را براي آموزش دینی به نزد اهل یمامه فرستاد، تا کسانی را کـه از مسـیلمه   

سلام بازگرداند و اراده مسلمانان را تقویت نموده به اتفاق آنـان بـر مـدعی    به ااند  پیروي کرده
 دروغین نبوت بشورد.

تر و بزرگتر بود. به محض ایـن   اش از فتنه مسیلمه براي بنی حنیفه خطرناك فتنه »نهارا«اما 
کنند، به نبوت او قرار کرد و شهادت داد کـه محمـد گفتـه     که دید مردم از مسیلمه پیروي می

توانسـتند   ست: مسلیمه در نبوت شریک اوست. اهل یمامه در این مورد چه اظهار نظـري مـی  ا
بکنند! شاهدي از طرفداران محمد به نفع مسیلمه گـواهی داده اسـت. ایـن شـاهد مـرد فقیـه و       

دهـد، او گـواهی    عالمی است که به آنان قرآن و تعـالیم دینـی و قـوانین شـرع اسـلام یـاد مـی       
هیچکس در صحت نبوت او شک نکـرد. از ایـن    یغمبر است. از این پسکه مسیلمه پدهد  می

رو مردم دسته دسته به روي آورده و به عنوان رسول بنی حنیفه به او ایمان آوردنـد، و بـا ایـن    
ر گرفـت. مسـیلمه تمـام    خواست در دسترسش قـرا  کار دنیا به او روي آورد و هرچه دلش می

خواست از محمد تقلید کند به امـر نهـار انجـام     که می بود و هر کاري را »نهارا«اعتمادش به 
بـرد و از هـر چیـزي کـه دلـش       هاي دنیا حظ وافر می داد. نهار در پرتو این کارها از نعمت می
 گرفت. خواست به آسانی بهره می می
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هرگاه فقها و علما خود را به مال دنیـا بفروشـند و در برابـر صـاحبان دنیـا علـم و دانـش را        
 ف سازند، واي بر علم و دانش و فقه، واي بر حقیقت!!خوار و ضعی

اي که به زعـم   در برابر روایاتی که در مورد معجزات مسیلمه نقل شده و نیز در برابر وحی
ارزش اسـت بدانپایـه کـه     هـا باطـل و پـوچ و بـی     کنیم، زیرا همه این شد، تأمل نمی او به او می

 ها شرم داشته است. تاریخ از ثبت آن
ت علـل و عوامـل تقویـت کـار مسـیلمه را کـه منجـر بـه متعابعـت مـردم از او در           کافی اس

استحکام امرش شد تا بدانجا کـه عکرمـه نتوانسـت او را از پـاي درآورد و شکسـت خـورد و       
 خائب بازگشت شرح دهیم.

 :و چگونگی پیروي از مسیلمه طلیحه النمري
حالی کـه تعصـب و دلبسـتگی    سؤال نکن چگونه عقلاي قوم از مسیلمه پیروي کردند، در 

شناسی. گویند طلیحـه النمـري بـه یمامـه آمـد و گفـت:        قبایل را به استقلال و حریت خود می
وقتی پیش مسیلمه آمد بـه  مسیلمه کجاست؟ گفتند: نه! بگو رسول خدا. گفت: نه، تا ببینمش! 

گفـت: در  آید؟ گفت: خدا. پرسید: در نـور یـا در تـاریکی؟ مسـیلمه      نزد تو می او گفت: کی
گـویی و محمـد صـادق     دهـم کـه تـو دروغ مـی     تاریکی. طلیحه در جواب گفت: شهادت می

تر است. با وجود این طلیحـه   داشتنی است، لیکن کذاب ربیعه در نزد ما از صادق مضر دوست
 ها با او شرکت جست و با او نیز کشته شد. از مسیلمه پیروي کرد و در جنگ

کست و فرار عکرمه از برابر او، در میان فرماندهان عـرب  این بود وضع مسیلمه و جریان ش
کسی نبود که بتواند با او بجنگد جز نابغۀ جنگ، خالد بن ولید. بنابراین، جاي تعجـب نیسـت   

سپاه او را با نیروي کمکی تقویت کند. سـپس ابـوبکر بـه شـرحبیل بـن حسـنه        اگر ابوبکر 
نزد تو بـازگردد. پـس از پایـان کـار مسـیلمه،      نوشت تو در همان جا که هستی بمان تا خالد به 

 عاص پیوست تا او را در جنگ قضاعه در شمال شبه جزیره یاري کند.بن شرحبیل به عمرو 
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 :رود با سپاهیانش به سوي یمامه می خالد 
رفت سپاهیان مسیلمه با سپاه شرحبیل برخورد کردنـد   در اثنایی که خالد به سوي یمامه می

شـرحبیل نیـز ماننـد عکرمـه      :گوینـد  رخین مـی نشینی ساختند. بعضی مؤ عقب بور بهو او را مج
خواست به تنهایی افتخار پیروزي را تصاحب کند، سرانجام دچار همان سرنوشـت عکرمـه    می

شد. شاید چنین نباشد، ممکن است سپاهی از یمامه در حال پیشروي با شرحبیل برخورد کرده 
سته باشد تا خالد به او ملحق گردد. هرکدام از این روایات باشد و او هم از برابر آنان عقب نش

شرحبیل در همان جا کـه عقـب نشسـت متوقـف شـد تـا سـپاه         ،درست باشد آنچه مسلم است
مسلمانان رسید، وقتی که خالد از ماجرا بـاخبر شـد او را بـه شـدت ملامـت کـرد. شـاید ایـن         

شد  داد و دشمن پیروز می می بازگشت بدون برخورد او مصلحت بود چه اگر برخوردي روي
 شد. این پیروزي باعث تقویت روحیه آنان می

 :اي از سپاه مجاعه بن مراره برخورد خالد با دسته
آمدنـد و خبـر پیشـروي آنـان بـه مسـیلمه        سپاهیان خالد به سوي سرزمین یمامـه پـیش مـی   

میان بنـی عـامر و    اي به طلب خونبها به رسید، در این هنگام مجاعه بن مراره در رأس دسته می
بنی تمیم آمده بود. مسیلمه دریافت که در این موقع که به کار جنگ با مسلمانان اشتغال دارد 

دادن مجاعه صلاح نیست. ترتیبی فراهم کرد کـه مجاعـه خونبهـایش را گرفـت و بـا       از دست
ر بـه  یارانش بازگشت، تا به گردنه یمامه رسیدند و بر اثر تحمل رنـج و مشـقت فـراوان مجبـو    

استراحت شدند و خوابیدند. سپاه خالد بر سر آنان رسید و از خواب پریدند. خالد فهمیـد کـه   
دستور داد همه را بکشند، ادعاي  اند، خیال کرد براي جنگ با او کمین کرده اند، از بنی حنیفه
ره سودي نبخشید. از عقیـده آنـان در بـا   اند  براي گرفتن خونبها خارج شده ،گفتند آنان که می

گوییم از شما پیغمبري و از ما پیغمبري. یکـی از   اسلام سؤال کرد، جواب آنان این بود: ما می
 ،شدن بود خطاب بـه خالـد گفـت: اي مـرد     آنان ساریه بن عامر که در معرض شمشیر و کشته

خواهی این مـرد را نکـش و بـه مجاعـه اشـاره کـرد. خالـد         اگر فردا خیر یا شر این قریه را می
نکشت و او را مانند گروگان نزد خود نگاهداشت. زیرا از اشراف بنی حنیفـه بـود و    مجاعه را
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هاي خود او را یـاري دهـد. او    در نزد آنان مقام بزرگی داشت و خالد انتظار داشت با مشورت
ام تمـیم را نگهبـان او    را به زنجیر کشید و در خیمه خود نگاه داشـت و همسـر جدیـدش لیلـی    

 ساخت.

 :در عقرباءسپاه مسیلمه 
مسیلمه سپاهش را در عقرباء در کنار یمامه جمع کرد، همه اموال را پشـت سـر آنـان قـرار     

هـا اعـدادي اسـت کـه عـرب       داد. این سپاه چهل هزار نفر بود و به قولی شصت هزار نفر. ایـن 
صبح همان روزي که مجاعـه را   کمتر نظیر آن را در سپاهی پیش از این شنیده است. خالد

گرفت، به محاربه روي آورد و سپاهش در مقابـل سـپاه مسـیلمه صـورت جنگـی بـه       گروگان 
خود گرفت. هردو سپاه ایستاده و منتظر شـروع جنـگ بودنـد و هرکـدام پـیش خـود حسـاب        

 کرد که سرنوشتش به نتیجه این جنگ بستگی دارد. می

 :سازي است روز یمامه در تاریخ عرب روز سرنوشت
کردند، روز یمامـه در   یر این امر و اهمیت این روز مبالغه نمیو هیچکدام از طرفین در تقد

ساز و قاطعی است. نیروي مسیلمه نیروي بازگشت از دیـن   تاریخ اسلام و عرب روز سرنوشت
نه تنها براي غیر قریش، بلکه بـراي عمـوم    صو انکار صریح این مطلب بود که نبوت محمد

ها به آن دوخته شده و منتظر نتیجه کـار   چشممردم جهان است. نیروي مسیلمه مرکزي بود که 
آنان بود. از یمن و عمان و مهره و بحرین و حضـرموت و جنـوب شـبه جزیـره کـه از مکـه و       

ها به آن دوختـه شـده و منتظـر     شود و نیز از ایران چشم طائف به طرف خلیج عدن سرازیر می
کردنــد و  ه او جــان فــدا مــیاقــداماتش بودنــد، ســپاهیان مســیلمه بــه او ایمــان داشــتند و در را 

خصومت دیرینه بین حجاز و جنـوب جزیـره مزیـد بـر ایـن ایمـان و فـداکاري بـود. سـپاهیان          
شان حفظ و حمایت دین و کلمۀ خدا بود. بر این سـپاه خالـد فرمانـدهی     مسلمین خلاصۀ قوت

رآن داشت. بزرگترین سرداري که تاریخ در آن عصر به خود دیده بود، در میان آنان حفاظ ق
و قاریان کلام االله بودند، همه آنان با ایمان کامل به این که جهاد در راه خدا و دفاع از دیـنش  
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اي نیست از این کـه هنگامـه و    اولین فریضه هر مؤمنی است آمده بودند، در این صورت چاره
 اي گردد. نائره جنگ گرم شود و براي اثبات قدرت و نیروي ایمان مثل زنده

 :کند م خود را تشجیع میپسر مسیلمه قو
ی آنان ارتباط سایلی که به ناموس و شرافت قومشرحبیل پسر مسیلمه سپاه بنی حنیفه را با م

کرد و با عبـاراتی کـه روح عصـبیت عربـی را بـه جـوش و خـروش         کرد تحریض می پیدا می
سـت  آورد در میان آنان فریاد برآورد: اي بنی حنیفه! امروز روز غیـرت اسـت. اگـر شک    درمی

آورنـد. از   کننـد و آنـان را بـرخلاف میـل بـه نکـاح خـود درمـی         بخورید زنان شما را اسیر می
شرافت خود دفاع کنید و زنان خود را حفظ نمایید و به آنان دستور داد تا مردان جنگ کنند. 

آمـد، مهـاجران بـه سـالم، غـلام      چـون غیـرت مسـلمین بـه جـوش      دو سپاه بـه هـم آویختنـد،    
داد: در  ترسی که نگران ما هستی؟ سالم بـه آنـان جـواب مـی     ند: تو خود میگفت یفه، میابوحذ

دادنـد.   تـري بهـم مـی    هاي بدتر و القاب زشت این صورت بدترین حامل قرآن هستم. و نسبت
نشینان نیز آنان را بـه همـین شـیوه     کردند، بادیه ها را به ترس متهم می نشین مهاجر و انصار بادیه

گفتند: اي اهـل بادیـه مـا از شـما بهتـر بـه جنـگ اهـل قـراء           ها می قریه ساختند. اهالی متهم می
 گفتند: اهل قراء راه و رسم جنگ را بلد نیستند. می واردیم. اهل بادیه نیز

 :شدن سپاه مسیلمه به خیمه خالد بن ولید بازگشت مسلمانان و داخل
ردند، و بـا وجـود ایـن    به این دلیل مسلمانان در مقابل جماعات کثیر بنی حنیفه پایداري نک

که بین دو سپاه جنگ سختی در جریان بود، صف مسلمانان درهم شکست و عقب نشسـتند و  
اش دور شده بنی حنیفه وارد خیمـه خالـد شـدند و مجاعـه را در زنجیـر آهنـین        خالد از خیمه

تمـیم   دیدند، ام تمیم براي مراقبت در نزد او بود. یکی از مردان بنی حنیفه شمشیر کشید تـا ام 
ام، زن آزاده و خوبی است، شما مـردان   را بکشد، مجاعه فریاد کشید: نکن، من زینهارش داده

هاي خیمه را بریده و خیمه را پاره پاره کردند و مجاعه و لیلـی را بـر    را بکشید! سپاهیان طناب
تـا  کنـد، اگرچـه مسـلمانان     جاي گذاشتند و این دو منتظر بودند که خداوند با آن قوم چه مـی 
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عده زیادي را از بنی حنیفه نکشتند از میدان جنگ عقب ننشسـتند. و نهارالرجـال جـزو اولـین     
ر پیشـاپیش بنـی حنیفـه    گـر د  شدگان بود. این نهارالرجال فقیه قاري القـرآن خـائن حیلـه    کشته

شـدن او روح گنهکـار و    به او برخورد و او را کشت، بـا کشـته   بن الخطاب  ظاهر شد. زید
سم زایل شد، روحی که به مسیلمه امکان داد تا به آن درجـه از قـدرت برسـد کـه     پلیدي از ج

خود و سپاهیانش مسلمانان را تهدید کرده و ترس و رعـب در روح پیـروان دیـن خـدا ایجـاد      
اي از شجاعتش کاسته نشد و  اش به ناگزیر خارج شد ذره نمایند. پس از این که خالد از خیمه

. خالد چون دید رخوت و سستی بین مسلمین بالا گرفتـه  ز نداشتتردیدي در سرانجام این رو
درنگ با غضب و هیبت فریاد برآورد: اي مردم برتري خود را نشان دهید تا درجـۀ رنـج و    بی

فریاد خالـد: اي مـردم خـود     آیم. مشقت و امتحان هر طایفه را بدانیم و بدانیم که از کجا آمده
همه سپاهیان رسید و آنان را متوجه حقیقت امر کرد. خالد را ممتاز سازید. این فریاد به گوش 

هـا و   دهند که با فرمـان خـود ریشـه    مطمئن شد، هنگامی که دید مردم برتري خود را نشان می
هاي اتکا به همدیگر را قطع کرده و راه خود را بـراي وصـول بـه پیـروزي همـوار کـرده        نشانه

 است.

 :آید یتعصب دین خدا در دل مسلمانان به جوش م
آنـان را برانگیخـت. بزرگـان     دینـی فریاد خالد نیروي حمیـت و هیبـت مخمـر در فطـرت     

هاشـان بـه جـوش آمـد، ایمـان و       مسلمانان دیدند چه بر سرشان آمده، حمیت دین خدا در دل
اعتماد به نفسشان اوج گرفته و بالاتر از همه مراتب حیات قـرار گرفـت. و بـوي خـوش نسـیم      

ارزش جلوه داد، شـهادت   ر بر گرفت که حیات را در نظرشان پوچ و بیمسرت الهی آنان را د
هاي خندان و درخشان ظاهر شد. و درهاي بهشت را به روي  در راه خدا در برابر آنان با چهره

خوردگـان   گشود تا براي همیشه بدان وارد شوند. پـس از ایـن تغییـر روحیـه شکسـت      آنان می
و شهادت بودند. ثابت بن قیس که سردستۀ انصار بـود  بازگشتند در حالی که جویاي فیروزي 

نشــینی شــما کــار زشــتی بــود! خــدایا مــن از آنچــه آنــان  گفــت: اي جماعــت مســلمین! عقــب
هـا   م از آنچـه ایـن  آور اشاره کرد) و بـه تـو پنـاه مـی     جویم (به اهل یمامه پرستند بیزاري می می
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جنگ انـداخت و نـدا در داد: اینـک     کنند (به مسلمانان اشاره کرد) سپس خود را در نائره می
اقدام من، باش تا شمشیر زدنم را به شما نشان بدهم. چنان مردانه جنگید که ترس و خـوف را  
از دل همه بیرون ریخت، مردانـه جنگیـد تـا سـرانجام از هـر طـرف مـورد حملـه واقـع شـد و           

لاورانـی بـود کـه    هاي بسیار برداشت و به افتخار شهادت نایل گشت. براء بن مالـک از د  زخم
دانست، چون دید که مسلمانان چه کردند به میدان جهید و گفـت: کجـا اي    معنی فرار را نمی

جماعت مسلمانان! من براء بن مالکم به سوي من بشتابید. مسـلمانان سـخن او را شـنیدند و بـه     
جنگید و شجاعت او آشنا بودند، جماعتی از سپاهیان مسیلمه به سوي او بازگشتند با همه آنان 

 هاي خود عقب نشاند. بسیاري از آنان را کشت و همه را از محل
اي نزد زید بن الخطـاب رفتنـد    بادي وزید و گردوغبار و شن به روي مسلمانان پاشید، عده

و پرسیدند چه کار کنیم، جواب زید این بود: نه به خدا امروز حرفی نخواهم زد تا آنـان را بـه   
 دارم. شتابم و برهان خود را عرضه می عقب نشانم، یا نزد خدا می

 :طلبیدند و بدان نایل شدند کسانی که شهادت می
چشمان خود را ببندید و دندان بفشارید و دشمنان را بکوبید و شجاعانه پیش برویـد. خـود   

کشت و سپاهش نیز در پشت سر او بود، تـا ایـن    جنگید و می در رأس قومش قرار گرفت، می
 فت که حجت خود را عرضه دارد، ابوحذیفه در میان اطرافیـانش فریـاد  که به ملاقات حق شتا

زد: اي اهل قرآن! قرآن را با اعمال و فداکاري خود بیارایید. خود را در ورطه جنگ افکند و 
خود و سپاهیانش جنگیدند تا خداوند او را به نزد خود برد. سالم، غلامش، درفش جنگ را به 

پایداري کنم بدترین حامـل قـرآن هسـتم. او نیـز جنگیـد تـا       دست گرفت و گفت: اگر نتوانم 
هـا را از نیـرو و    خاسـت، دلهـایی کـه ایمـان، آن     ها برمـی  کشته شد. با این فریادهایی که از دل

شجاعت پرکرده بود، روح فداکاري و جانبـازي و شهیدشـدن در راه حـق در میـان مسـلمانان      
عزیز و گرامی شد، سپاهیان مسیلمه را دفع  سریان کرد، زندگانی در نظر آنان خوار و شهادت

نمودند و سرانجام سپاهیان مسـلیمه را بـه پشـت     کردند و شهادت در راه حق را جستجو می می
 خطوط سابق بازگرداندند.
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 :جنگد سپاه مسیلمه مأیوسانه می
کردند، از عقیده مریضی  جنگید. از وطن و شرافت خود دفاع می سپاه مسیلمه مأیوسانه می

کردند، بـه همـین دلیـل در     در نظر آنان پس از وطن و شرافت بالاترین چیزها بود دفاع می که
زدند، وجـب بـه    توانستند از آنان عقب می کردند و هرکه را که می برابر مسلمین پاسداري می

هاي کوشش براي  گرفتند و منت کردند و تا آن را بازپس نمی وجب از سرزمین خود دفاع می
هـاي بنـی حنیفـه     شدند. خالـد در مقابـل دلاوري   دادند از آن دور نمی خرج نمیاستردادش به 

خود را نباخت، بلکـه هنگـامی کـه فریادهـاي مردانـه مسـلمانان را شـنید و دانسـت کـه بـراي           
رونـد دریافـت کـه او برنـده ایـن       شهیدشدن در راه حق با روي گشاده به اسـتقبال مـرگ مـی   

 است. حوادث است و پیروزي بدو نزدیک شده

 :کوشید که مسیلمه را به قتل برساند می خالد 
خواست که مسلمانان نیز این فیروزي را همانگونه که او احسـاس کـرد دریابنـد. بـه      او می

سـپس   »به دنبال مـن نیاییـد  «ش بیرون آمد و به محافظانش گفت: همین منظور در رأس مردان
خواسـت عـزم    و فریـادش تنهـا نمـی    آمـدن خـود   او با بیـرون  »یا محمد«فریاد جنگ برآورد: 

خواست از نزدیکترین راه و در اسرع اوقات بـه پیـروزي نایـل     مسلمانان را جزم کند، بلکه می
آمده و آن را از کمینگاه خود درآورد. خالد مشاهده کرد کـه پیـروان مسـیلمه در اطـراف او     

راه وصـول بـه    هراسند، پس یقین حاصل کـرد کـه نزدیکتـرین    شوند و از مرگ نمی کشته می
 پیروزي کشـتن مسـیلمه اسـت. لـذا بـا مـردانش کوشـید تـا رودرروي مسـیلمه قـرار گرفـت،           

خواست او را غافلگیر کرده از پاي درآورد. اطرافیان مسـیلمه بـراي جنـگ بـا خالـد پـیش        می
آورد. بسیاري از  رفتند، ولی شمشیر خالد قبل از آن که به خالد برسند آنان را از پاي درمی می
رافیان مسیلمه کشته شدند، مسـیلمه را تـرس شـدیدي فـرا گرفـت و دریافـت کـه رسـوایی         اط

کند، با خود اندیشید که فـرار کنـد، ولـی یقـین کـرده بـود کـه کشـته          بزرگی او را تهدید می
خواهد شـد، او در تردیـد و اضـطراب بـود کـه خالـد و سـوارانش بـر او و اطرافیـانش حملـه           

یـان مسـیلمه بـر او فریـاد کشـیدند:      نداختنـد. در اینجـا اطراف  شدیدي نمـوده شمشـیر در آنـان ا   
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کـرد جـواب داد: از    مسـیلمه در حـالی کـه فـرار مـی      »دادي! کجاست آنچه به ما وعـده مـی  «
توانستند جنگ کنند در حالی که او در حال فرار بود! آیـا   شرافت خود دفاع کنید. چگونه می

او پیـروي کردنـد در حـال فـرار نیـز از او       منطقی نبود که همانگونه کـه در حـال پیغمبـري از   
ب پیروي کنند!! محکم بـن الطفیـل فـرار قـوم را دیـد و دیـد کـه مسـلمانان نیـز آنـان را تعقی ـ          

 یعنی به آنجا پناهنده شوید. »اي بنی حنیفه! حدیقه«کنند، بر آنان فریاد زد:  می

 :شدن سپاهیان مسیلمه به حدیقه پناهنده

بـاغ وسـیع و    گفتند، الرحمن می یقۀز آنِ مسیلمه بود و بدان حداین باغ در زندگی آنان و ا
محکم و منیعی بود با دیوارهاي بلند همانند یک قلعه. بدانجا فرار کردنـد و در آنجـا تحصـن    
نمودند پس از این که هزاران نفر از آنان با شمشیر مسلمانان در میدان جنگ کشته و نقش بـر  

کـرد و خـود    یت فراریان در برابر مسلمانان تحریض میزمین شد. محکم و مردانش براي حما
جنگیدند، تـا قـوم مسـیلمه در حدیقـه متحصـن شـوند، در ایـن هنگـام          و یارانش به سختی می

عبدالرحمن بن ابی بکر به گـردنش زد و او را کشـت. مسـیلمه و قـومش در حدیقـه متحصـن       
به طـول انجامـد؟! هرگـز! ایـن     شان  شدند. آیا مسلمانان آنان را محاصره کنند هرچند محاصره

خواهـد هرچـه زودتـر     خواهد به پیروزي کامل نایل آید، می سپاه سرمست از جام پیروزي می
جسـتند   آن را به دست آورد. لذا باغ را محاصره کردند و در دیوارهاي آن قلعه سوراخی مـی 

 یافتند. نیاز کند و نمی که آنان را از گشودن دروازه محکم مقفلش بی
مرا به درون بـاغ بیفکنیـد تـا در را بـاز کنـیم،       ،ن مالک گفت: اي جماعت مسلمانانبراء ب

 این کار را نکن خطرناك است. ،مردم گفتند: اي براء

 :کند رود و در را باز می براء بن مالک به درون حدیقه می
براء به تنهایی در میان هزاران نفـري کـه از تـرس مـرگ بـه حدیقـه پنـاه بـرده بـودن چـه           

واست بکند! براء در سخنش اصرار ورزید و اضافه کرد: قسم به خدا! بایـد مـرا بـه درون    خ می
قلعه بیفکنید. مسلمانان او را تا بالاي دیوار بلند کردنـد، چـون کثـرت آن جماعـت را دیـد بـا       
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تردید بازگشت و گفت: مرا پایین بیاورید، ولی پس از بازگشت زیاد توقف نکرد، گفت: مرا 
این کار را دو سه بار تکرار کرد. سپس او بالاي دیوار ایسـتاد و بـا خـود صـحبت     بالا ببرید و 

زنـد،   هایش حـرف مـی   کرد: این همان براء پهلوانی است که تمام مردم شبه جزیره از دلاوري
گویند: کوشـید امـا نتوانسـت کـاري      اش می اگر از همان راهی که رفته بازگردد مردم در باره

زنـد، مـردم از انصـراف او پـس از  اقـدام گفتگـو        لـوانیش لطمـه مـی   بکند و این به شهرت په
ماند، با چه رویی به مـردم   کنند. اگر از او چنین گفتگو کنند دیگر چیزي براي او باقی نمی می

نگاه کند و چگونه در برابر مردم سر بلند کند! لذا تردیدش برطرف شد و خود را به میان بنـی  
جتماع کرده بودند انداخت، با آنان به جنگ پرداخت و از راسـت  حنیفه که در برابر در قلعه ا

گشود، مسلمانان به هیئـت اجتمـاع در    نکشت، تا دروازه را به روي مسلمانا و چپ از آنان می
شان مرگ  درخشید وارد باغ شدند، از کاسه چشمان شان می حالی که شمشیرهایشان در دست

ن بسان گوسفندانی که کشنده خود را با کارد بیننـد  بارید، بنی حنیفه پس از مشاهده مسلما می
 فرار کردند.

 :حمله مسلمین به دروازه باغ و هجوم بر سپاه مسیلمه در آن باغ
ور  ه بـاغ حملـه  زوان از دیوار باغ بالا رفتـه و بـه در  این روایتی بود. به روایت دیگر مسلمانا

از دیوار قلعـه بالارفتـه و بـه درون بـاغ     شاید براء در میان مسلمانانی که  اند. شده آن را گشوده
از همه نزدیکتر به دروازه بـوده و خـود را بـه درون بـاغ افکنـده و پـس از جنـگ بـا         اند  پریده

کسانی که در اطراف دروازه بودند در را به روي مسلمانان گشوده و این کـار را وقتـی انجـام    
را هدف قرار داده بودند از او غافل  داده که به سبب تیراندازي کسانی که از بالاي دیوار آنان

شده باشند. مسلمانان به باغ هجوم بردند و بـا دشـمنان خـود درآویختنـد. کـم مانـده بـود کـه         
اي در کار مسلمانان ایجاد کند! بـا وجـود ایـن نـائره      شمشیرهاي بنی حنیفه و درختان باغ وقفه

تگان بنـی حنیفـه چنـدین    گشـت، کش ـ  شد و بر تعداد کشتگان افزوده مـی  ورتر می جنگ شعله
برابر شهیدان مسلمین بود. وحشی حبشی که پس از قتل حمزه سید الشـهداء در جنـگ احـد،    

اش  پس از آن جنگ اسلام آورد، در این جنگ حاضر بود. مسیلمه را در باغ پیدا کرده و نیزه
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بود مسیلمه را  را به سوي او پرتاب نمود و او را از پاي درآورد. یکی از انصار نیز که همراه او
ایم. مردي فریاد کشـید و   داند کدامیک او را کشته گفت: خداي تو می شمشیر زد، وحشی می

شـدن مسـیلمه    گفت: او را بنده سیاه کشت. تصمیم و اراده بنی حنیفه پس از شنیدن خبر کشته
کشـتن  توانند در برابر مسلمانان مقاومت کنند، مسلمانان بـه   سست شد و دانستند که دیگر نمی

آنان پرداختند. بلاد عرب در تمام اعصار جنگی را به یاد ندارد که به اندازه این جنـگ در آن  

الموت تبدیل کردنـد و در   ۀیقالرحمن را به حد ۀیقم حدخونریزي شده باشد. به همین سبب نا
 تمام کتب تاریخ به این نام، نام برده شده است.

 :هدد مجاعه کشتۀ مسیلمه را به خالد نشان می
دستور داد مجاعه را از خیمه به نزد او بردند، از او خواست  وقتی جنگ تمام شد خالد 

کردند تا به محکـم الیمامـه رسـیدند،     ها را بازشناسی می مسیلمه را به او نشان دهد. مردم کشته
محکم زیبا بود، وقتی خالد جنازه محکم را دید از مجاعه پرسید: این بزرگ شما بود؟ مجاعه 

اب داد: نه! قسم به خدا! این از او بهتر و بزرگوارتر بود. این محکم الیمامـه اسـت. خالـد و    جو

قد و زردرنـگ زشـترو را پیـدا     الموت شدند و کشته مسیلمه آن مرد کوتاه یقۀمجاعه وارد حد
کردند، مجاعه گفت: این است دوست شما که از شـرش راحـت شـدید و خالـد گفـت: ایـن       

همه مصیبت بر سر شما آورد. حال فتنه مسیلمه پایان پذیرفتـه و از بـیخ   است آن کسی که این 
و بن برکنده شد و سپاهش دچار این سرنوشت شوم شـده آیـا وقـت آن نرسـیده کـه خالـد و       
سپاهش استراحت بکنند؟ هرگز! این از سرشت و طبیعت خالد بـه دور اسـت و ایـن سیاسـت،     

 سیاست جنگ او نیست.

 :کند ن نقطه پیروزي دنبال میجنگ را تا آخری خالد 
سیاست او این است که به آخرین حد پیروزي برسد تا جایی که مشکلی باقی نگذارد کـه  
از عواقبش بترسند. جنگ بنی اسد و طرفدارانش و شکست و فرار طلیحه او را قـانع نسـاخت،   

هایش نیز پیروز  او باقی ماند تا زمین را از خبث دشمنان اسلام پاکیزه ساخت و بر ام زمل دسته
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یـا   کردنـد  شد. در اینجا نیز بنی تمیم را رها نکرد تا تمام کسانی را که آتش فتنه را روشن مـی 
کشیدند نابود کرد. در اینجا نیز چنـین کـرد. عبـداالله بـن عمـر       آن را از زیر خاکستر بیرون می

فـارغ   المـوت  یقۀپس از این که از کار پناهندگان حـد  بو عبدالرحمن بن ابی بکر  ب
هاي آنان شویم. خالد جواب داد: بگذارید اول  شدند به او گفتند: ما و مردم را ببر تا وارد قلعه

آوري کـنم، سـپس عقیـده     جمعاند  ها پراکنده سوارانی بفرستیم و کسانی را که در خارج قلعه
د و کنم. سوارانی فرستاد و هرچه از مـال و زن و کـودك یافتـه بودنـد آوردن ـ     خود را بیان می

هـا را بـر سـر     همه را ضمیمۀ سپاه خود ساخت، سپس فرمان حرکت به سـوي قـلاع داد تـا آن   
ها هست خراب کنند و با این کار از شـر بنـی حنیفـه راحـت شـود و حتـی        هرکس که در آن

 دیگر دیواري هم برپا نداشته باشند.

 :صلح بین خالد و مجاعه
یلمه و یارانش از روي صداقت صحبت نسبت به مجاعه پس از این که در باره مس خالد 

کرد و ام تمیم نیز مراقبش بود اعتماد پیدا کرد. مجاعه به نزد خالد آمد و گفت: قسم به خـدا!  
ها پر از مردان جنگـی اسـت،    و قلعهاند  هایی از مردم و پیشروان آنان به نزد تو آمده فقط دسته

کـرد و دیـد سـپاهش را جنـگ خسـته      دانی در باره بقیه صلح کنیم؟ خالد فکـر   آیا صلاح می
خواهنـد در حـالی بـه مدینـه      و به علاوه آنان میاند  کرده و بزرگان مهاجر و انصار شهید شده

بازگردند که تاج افتخار پیروزي بر سر نهاده باشند. از طرفی مجاعه نیز در قولش صادق بـوده  
اشتند که مسلمانان غنایمی پس بهتر است که با او مصالحه کند. صلح کردند و قرار بر این گذ

داشته باشند جز نصف زنـان اسـیر شـده. مجاعـه از ایـن موضـوع بـه موضـوع         اند  را که گرفته
ایـم بـه    روم تا آنچه را کـه قـرار گذاشـته    دیگري منتقل شده و گفت: الآن به نزد قوم خود می

هـا قـرار    قلعـه  اطلاع و آگاهی آنان برسانم. رفت و به زنان گفت: لباس جنگی بپوشید و بالاي
و مجاعـه  انـد   ها بوده گیرید. آنان نیز چنین کردند، خالد خیال کرد واقعاً مردان جنگی در قلعه

دروغ نگفته است. مجاعه برگشت و به دروغ گفت آنان آنچه را که قرار گذارده شده تجویز 
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بـازگردد و  یارانش تا مجاعه به نزد خالد و اند  ها رفته اي بالاي قلعه نکردند و به خاطر این عده
 .نظر آنان را اعلام دارد

ناگزیر خالد از نصف زنان اسیري که بر آن توافق کرده بودند گذشت کـرد. پـس از ایـن    
ها جز زنان و کودکان و زنان پیر و مردان ناتوان کسـی ندیدنـد.    ها را بازکردند در آن که قلعه

بر تو! مـرا فریـب دادي! مجاعـه    در این هنگام خالد با خشم در مجاعه نگریست و گفت: واي 
ایـن   توانسـتم بکـنم، خالـد     ها طایفه منند، جـز ایـن کـاري نمـی     جواب داد، مطمئناً، چه آن

دوستی و حب طایفه و قوم را تحسین کرد و صلح را مجري داشـت و مجاعـه را    احساس نوع
خالد بداند مجاعه قبل از عقد صلح و پیش از این که  ،گوید که آزاد کرد. روایت دیگري می

 در قلعه چه کسانی هستند به نزد قومش رفت. قرار صلح را با آنان در میان گذاشت، سلمه بـن 
کـنم و بـه دنبـال اهـالی دهـات و       قسم به خدا قبول نمـی «عمیر الحنفی مخالفت کرد و گفت: 

ر ي مـا فـراوان و زمسـتان د   هاي ما محکم و غـذا  کنیم، قلعه فرستیم و ابداً صلح نمی غلامان می
تو مرد مغرور و شومی هستی. این که من آنان را فریب داده «. مجاعه جواب داد: »پیش است

اي  ام تو را مغرور کرده است، آیـا کسـی بـاقی مانـده اسـت کـه فایـده        و راضی به صلح کرده
داشته باشد و از عهده کاري برآید! من به سوي شما شتافتم پیش از آن که آنچه شرحبیل پسر 

خـود  پیش از آن که زنان شما اسـیر شـوند و آنـان را بـرخلاف میـل بـه نکـاح         مسیلمه گفت:
. قوم سخنان او را گوش کردند و به صلح او رضا دادنـد و بـه   »درآورند، به سر شما نازل شود

 سخن سلمه بن عمیر اعتنا نکردند.

 :به خالد و صلح خالد برخلاف میل ابوبکر نامه ابوبکر 
نزد خالد آمد و فرمانی آورده بود که همه افراد قادر به جنـگ  قاصدي از جانب ابوبکر به 

بنی حنیفه باید کشته شوند. ولی خالد قبل از وصول این فرمـان بـا آنـان صـلح کـرده بـود، او       
رائت از کارهایی که کـرده  بکند. بنی حنیفه براي بیعت و  مردي است که به عهد خود وفا می

آوردند و دوباره بیعت کردند و بـه اسـلام بازگشـتند و     بودند جمع شدند، آنان را به نزد خالد
برائت خود را از رده اعلام داشتند. خالد هیأتی از آنان را به مدینه نـزد ابـوبکر فرسـتاد. وقتـی     
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وارد شدند، ابوبکر به آنان گفت: چـه کسـی شـما را اینچنـین خـوار و ذلیـل        که بر ابوبکر 
صیبت ما به شما رسیده، او مردي بود که خداوند ساخت؟ گفتند: اي خلیفه رسول خدا! خبر م

اش نیز از او خیر نبرد. شاید بپرسی. چگونـه خالـد پـس از ایـن      به او برکت عطا نکرد و عشیره
که فهمید مجاعه به او نیرنگ زده به صلح با او راضی شد و حال آن که خالد کسی است کـه  

 شناسیم! او را با صفات شدت و قهر و غلبه می

 :کشتگان بنی حنیفهتعداد 
ولی پیروزي بزرگ مسلمانان خالد را وادار به گذشت کرد، تعداد کشتگان بنی حنیفـه بـه   

الرحمن هفـت هـزار    یقۀکرد. به روایتی در حد حدي رسیده بود که این گذشت را ایجاب می
 میدان نبرد هفت هزار و در حین تعقیب فراریان هفت هزار نفر کشته شدند. با صلحی که و در

مجاعه با خالد کرد تمام غنایم از طلا و نقره و سلاح از آن مسلمانان شد، به اضـافه ربـع زنـان    
اسیر شده و در هر دهی از دهات بنی حنیفه یک بـاغ و یـک مزرعـه بـه انتخـاب خالـد از آن       
مسلمانان شد. اگر مجاعه پس از این بقیه قومش را نجات داد و همه کسانی هـم کـه قـادر بـه     

کشته نشدند، بقیه قـومش بـه دیـن اسـلام بازگشـتند و بـه سـلطنت و فرمـانروایی          جنگ بودند
دانست که بـه خـاطر    ابوبکر اقرار کردند. خالد از همه این مسایل آگاهی یافته بود و جایز نمی

 نیرنگ مجاعه خشمناك گشته و از او انتقام بگیرد.

 :تعداد کشتگان مسلمین
اطر احـدي از اهـالی بـلاد    وبه حدي رسید که به خ همانگونه که تعداد کشتگان بنی حنیفه

کرد، تعداد شهداي مسلمانان نیز از حـد تصـور آنـان گذشـت. از مهـاجرین       عرب خطور نمی
شـدگان اهـل قبایـل، جمـع تعـداد       عـلاوه بـر کشـته    ونه و از انصار سیصـد نفـر،   شصت سیصدو

قبایـل را بـه خـاطر قلـت     کشتگان مسلمانان به هزار و دویست نفر رسید. مهاجر و انصـار اهـل   
کردند و به سـبب کثـرت تعـداد کشـتگان خـود بـر آنـان مفـاخره          تعداد کشتگان سرزنش می

کردند. برتري مهاجر و انصـار تنهـا در کثـرت تعـداد کشـتگان نبـود، بلکـه در میـان آنـان           می
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ونه نفر از بزرگان اصحاب رسول و حافظـان قـرآن بودنـد. و پیداسـت کـه ارزش صـحابه        سی
 و حافظ قرآن در نزد مسلمانان تا چه پایه بود.رسول 

شدن ایـن حافظـان قـرآن سـبب ایجـاد فکـر        ولی بسا ضرر که مآلاً سودبخش است، کشته
هـاي دیگـري    آوري قرآن در زمان خلافت ابوبکر شد تا مبادا پـس از آن نیـز در جنـگ    جمع

 هاي یمامه شهید شدند. همانگونه که در جنگحافظان قرآن کشته شوند 

 :أسف مسلمانان در مدینه و مکه از شهادت شهداي خودت
اندوه مسلمانان در مکه و مدینه و به خاطر این شهدا با سروري که بـه سـبب درك افتخـار    
این پیروزي که نصیب آنان شده بود قابل مقایسه نبود. عبداالله بن عمر بن الخطاب پس از ایـن  

و متحمـل شـداید بسـیار شـد بـه مدینـه        که در جنگ یمامه به بهترین وجهی کوشید و جنگید
پدرش او را دید به او گفت: چه چیز شما را بازآورد، در حالی که زید بازگشت. هنگامی که 

خواسـت   کشته شد! چرا روي خود را از من پنهان نکردي! عبداالله جواب داد: من هم دلم مـی 
زید را بـه افتخـار شـهادت     به این افتخار نایل شوم، ولی من از این سعادت بازماندم و خداوند

نایل کرد. به روایتی عبداالله جواب داد: زید از خداوند سـعادت شـهادت خواسـت و خداونـد     
من نیز کوشیدم که این سعادت به سوي من نیز روانه شـود ولـی بـه مـن      آن را به او عطا کرد،
گ اهـالی  شدن زید نمونه کوچکی بود از غـم و انـدوه بـزر    در کشته اعطا نشد. اندوه عمر 

مکه و مدینه بر شهداي خود که در جنگ مسیلمه از دسـت داده بودنـد. آیـا خالـد نیـز ماننـد       
سایرین متأسف و اندوهگین شد؟ آیا منظره این کشت و کشـتار او را ناراحـت کـرده و سـیل     
خونی که جاري شده بود او را ترسانده بود؟! هرگز! چه همین روحیه قـوي بـود کـه او را بـه     

و رهبـري سـپاه رسـاند و سـبب شـد کـه فـاتح عـراق و شـام شـود و اسـاس اولـین             فرماندهی 
امپراطوري اسلامی را پی ریزي کند. کجاست رهبـر توانـایی کـه وقتـی ببینـد هـزاران نفـر از        

در ایـن حالـت نـه     غلتند شادیش را براز نکند! خالـد   دشمنانش در برابر سپاه او بر زمین می
او به محض این که به پیروزي خود اطمینان یافت و کار صلح شود،  ترسد و نه ناراحت می می

اي درنـگ نکـرد، مجاعـه را     با مجاعه را به پایان رساند و زمام امور را به دست گرفـت لحظـه  
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احضار کرد و به او گفت: دخترت را به ازدواج من درآر. مجاعه که داسـتان لیلـی ام تمـیم و    
اطر ارتکاب امري که با سنت عرب مغایر بود شنیده احضار و توبیخ او را از طرف ابوبکر به خ

شـکنی. ایـن سـخن خالـد را بـه       بود گفت: صبر کن! تو پشت من و خودت را نزد خلیفـه مـی  
شگفتی دچار نساخت و توجهی به آن نکرد، بلکه نگاه تندي به مجاعه کرد و گفت: اي مـرد  

در جنـگ  اش  او پـس از فیـروزي  تواند در برابـر خالـد و امـر     او را به ازدواج من درآر که می
یمامه سرپیچی کند! مجاعه دخترش را به عقد خالد درآورد، در خانه پدرش با او زفاف کرد، 

 پس براي او هم خیمه و منزلی در مجاورت منزل ام تمیم معین کرد.

 :پذیرفته است عذر خالد 
بسیار هدیـه نـاچیزي   اي که لازم بود به خاطر خالد برپا شود  دختر مجاعه در اعیاد پیروزي
بایستی بر پاي این قهرمان فاتحی که زمین یمامه را بـا خـون    بود! او کمترین قربانی بود که می

شد. بلکه دختر مجاعه از هیچیک از کنیزانـی کـه در    سیراب کرد تا آن را فروشید انداخته می
گفتند کـه   م تهنیت میخواندند و به این سرور عالم اسلا زدند و می این اعیاد پیروزي دایره می

قلمرو اسلام مجدداً به زیر لواي اسلام درآمده است بیشتر نبـود. ولـی! خـدایا نـام تـو مبـارك       
شناسد و یقـین دارد کـه پیـروزي از جانـب خداسـت، بـه        ها را نمی است. اسلام اینگونه جشن

ا مقتـدر  کند. آن را به خالد عطـا کـرد، بـه وسـیلۀ او دیـن حـق ر       هرکه بخواهد آن را عطا می
ساخت و رده و مرتدین را نـابود سـاخت. خالـد رده و مرتـدین را در جنـگ یمامـه بـه کلـی         

یده که ملت عرب با اطمینان خاطر به دین حق بپـردازد. آنچـه از   رستارومار ساخت. وقت آن 
هاي رده در مهره و عمان و یمن مانده بود به نسبت واقعه یمامه ارزش نداشت. از این به  جنگ
ت آن رسـیده کـه ابـوبکر اطمینـان خـاطر بیابـد و نیـز وقـت آن رسـیده کـه خالـد نیـز             بعد وق

اي داشـت و   هاي یمامه به نام وبـر رفـت، در آنجـا خانـه     استراحت کند. خالد به یکی از وادي
دختر مجاعه و ام تمیم را در آن خانه جـاي داد. آیـا اقـامتش در ایـن خانـه بـه درازا کشـید و        

ولـی سیاسـت    اند. اي نکرده کامل شد؟ کتب تاریخ به این مسأله اشاره استراحتش در این خانه
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یـابیم. بـه امیـد     ابوبکر و سیاست اسلام همواره به شمشیر خالد نیازمند بود، دوباره او را بـازمی 
 دیدار مجدد قهرمان جنگ و شمشیر خدا! به امید دیدار او در ساحل دجله و فرات!

 



 
 
 

 :فصل دهم
 هاي رده بقیه جنگ

هایی که به اسلام  کنده و حضرموت سرزمین –یمن  –عمان و مهره  –ن بحری
 :بازگشت

بر مرتدین بنی اسد و بنی تمیم و سرزمین یمامه فایق آمد و بقیه آن قبایل  خالد بن ولید 
را نیز مجدداً به زیر لواي دین پایدار اسلام درآورد. سرزمین این قبایـل از شـمال شـرقی بـلاد     

هـا در   گـردد و ایـن سـرزمین    بد و از جانب مشرق به خلیج فارس متصل مـی یا عرب امتداد می
کنـد. بازگشـت ایـن     شمال شرقی مدینه واقع شده، سپس تا جنوب شرقی مکه ادامـه پیـدا مـی   

کرد وسعت بخشید، دولتی که به  کر پیروي میبوپهنه دولتی را که صادقانه از اب قبایل به اسلام
اش بـین مکـه و طـائف بـود      مثلثی که رأسش مدینه و قاعدههاي رده منحصراً در  هنگام جنگ

ه بودند چندان خطري نداشـت. لـذا   شد. انقلاب قبایلی که به شمال مدینه وارد شد خلاصه می
هاي آنان همانگونه که از بنی اسد و  رخان از اصرار مردم آن قبایل بر ماندن بر رده و جنگمؤ

 الجنـدل بـه ریاسـت    مـۀ تنها در آن میان واقعۀ دو اند، سخنی به میان نیاوردهاند  یمامه یاد کرده
اکیدر الکندي قابل ذکر است که تا شکست او از طـرف پسـر ولیـد و اسیرشـدنش بـه دسـت       
خالد ادامه یافت، خالد اکیدر را بـه هنگـام فـتح عـراق اسـیر کـرد. ولـی در جنـوب طغیـان و          

جنگ بـین اهـل جنـوب و سـپاه     سرکشی نسبت به ابوبکر و رده نسبت به اسلام ادامه داشت و 
مسلمانان مدتی ادامه یافت. مراد از جنوب نصف بـلاد عـرب اسـت، نصـفی کـه کـم اهمیـت        

مـرز اسـت. ممالـک     نیست، این نصف با خلیج فارس و عدن و دریاي احمر و شمال یمن هـم 
توان از شرق به غرب  بحرین و عمان و مهر و حضرموت و کنده و یمن در آن واقع است. نمی

همـه   ها عبور کرد. از غرب به شرق از این ممالک عبور کرد، مگر این که از وسط همه آنیا 
همه آن ممالک بـه غیـر از    اند. ها پشت سر هم در کرانه دو خلیج و دریاي احمر واقع شده آن
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ها چند میل بیش نیسـت. قسـمت دیگـر جنـوب      فاصله بین ساحل و مرز آن اند، عرض یمن کم
اي اسـت بـه نـام     سـازد، بادیـه   مالک آن را احاطه کرده و از دریا جدا میه که این میرشبه جز

دهناء، این صحراي ترسناك تا به امروز خوفناك باقی مانده، جائی است که امروز به نام ربـع  
 شود. الخالی نامیده می

هـا و مملکـت فـارس     این بود موقعیت این شهرها بنابراین درك ارتبـاط و اتصـال بـین آن   
اي است کـه طـی آن آسـان نسـیت.      ن است، بین آن ممالک و شمال عربستان ناحیهبسیار آسا

گذشتن از آن این صحرا نیز غیـر ممکـن اسـت. کسـانی کـه از حجـاز بـه عمـان یـا کنـده یـا            
ارند از شرق بلاد بحرین یا غرب یمن بگذرند. موقعیت جغرافیایی این آیند ناچ حضرموت می

هـا   ها شده، بلکـه موجـب تسـلط فـارس بـر آن      ري با آنشهرها نه فقط سبب ارتباط دربار کس
 گردیده است، تسلطی که بر دیگر شهرهاي عرب هیچگاه نداشت است.

شدن بدهان حاکم آنجا تحت نفوذ و تسلط فارس بود  قبلاً اشاره کردیم که یمن تا مسلمان
فـوذ و  و بدهان پس از این که اسلام آورد از طرف رسول خدا کماکان عامل یمـن گردیـد. ن  

عدة زیـادي از ایرانیـان در بحـرین و عمـان      تسلط فارس در بحرین و عمان کاملاً آشکار بود.
ت اختیار نموده و در میان مردم آن نواحی نفوذ بهـم رسـانده بودنـد و حکومـت فـارس      نسکو

ها را با نفوذ و قواي خود به هنگام ترس از انقلاب و تحول عرب  ایرانیان ساکن این مرز و بوم
کـرد. در ایـن صـورت جـاي تعجـب       بردن نفوذ فارس تقویت می اعراب براي از بین تقلايیا 

بـه  ص نیست که این بلاد پس از همه بلاد عربستان در عام الوفود در زمـان حضـرت رسـول    
اسلام بگروند، و نیز اولین کسانی باشند که پس از وفات رسول ارتداد کنند و آخرین کسانی 

هاي سخت و خونین رده به اسلام بازگشته و به بلاد عربی وحـدت   هم باشند که پس از جنگ
هـاي   دینی بازگردانده و وحدت سیاسی را در آن برقرار سازند. روایات در باره این که جنگ

رده در این نواحی در چه سالی روي داده مختلف است: آیا در سال یازدهم هجري بـوده کـه   
در سال دوازدهم هجري روي داده اسـت. حاجـت    هاي رده در آن سال اتفاق افتاده، یا جنگ

هـاي رده از   به تأمل در بارة اختلاف این روایات نیست، آنچه مسلم است این است که جنـگ 
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روز بیعت ابوبکر شروع شده و تا روزي که همه بلاد عرب دوباره بـه اسـلام بازگشـتند ادامـه     
ن قـوي و عزمـی راسـتین در جهـاد     ، با ایما یافت، بلاد جنوب بعداً در تنفیذ سیاست ابوبکر

شرکت کردند و مانند اصحاب رسـول بـراي کسـب فیـروزي و افتخـار و شـهادت پیشدسـتی        
اي نبود که مسلمانان براي غلبه بـر اهـل رده    کردند. با این موقعیت جغرافیایی بلاد عرب چاره

موت و و مهره و یمن حرکت کننـد، یـا از یمـن بـه کنـده و حضـر       یا از بحرین به سوي عمان
بحرین لشکرکشی نمایند. بحرین را برا مبدأ حرکت انتخاب کردند، زیرا یمـن مجـاور یمامـه    
بود و پیروزي آنان در جنگ عقرباء در این انتخاب اثر بسیار داشت. به علاوه حرکت از آنجا 

اي که نظیر آن فیروزي را در همه بلاد  تر از حرکت از یمن بود، شروع از آن به پیروزي آسان
 تر است. جاورش به دنبال داشته باشد نزدیکم

 :جنگ با مرتدین در بحرین
غلبه مسلمانان بر اهل رده بحرین به آسـانی صـورت نگرفـت. بحـرین ناحیـه       ،با وجود این

تنگی است از زمین که با هجر در کنار خلیج فارس واقع شده است و از قطیف تا عمان ادامـه  
گـردد و در قسـمت بـالا بـه یمامـه       آب خلیج متصل مییابد در بعضی نواحی آن صحرا به  می
هاي آن عبـور از آن را آسـان    ها فقط یک سلسله تپه واقع شده که سراشیبی پیوندد، بین آن می
سازد. بنوبکر و بنو عبدالقیس از قبایـل ربیعـه در بحـرین و هجـر اقامـت دارنـد، در آن دو        می

از تجار که از هند و فارس آمده بودند در قسمت (بحرین و هجر) علاوه بر آن قبایل جماعتی 
این تجار بـا اهـل ایـن بـلاد      اند. آن حدود و ثغور از مصب فرات تا عدن سکونت اختیار کرده

پادشاه این نواحی المنذر بن ساوي  اند. اي به نام ابناء از آنان متولد گشته ازدواج کرده و طائفه
علاء بن الحضرمی رسول محمد در بحرین العبدي بود، این شخص نصرانی بود و هنگامی که 

آوردن پادشـاه   در سال نهم هجري او را به نزد خود خوانـد اسـلام آورد. منـذر پـس از اسـلام     
کـرد. جـارود    رود بن المعلی العبدي مردم را به دین خدا دعوت میاقومش شد، او نیز مانند ج

کـرد، بـه میـان قـوم خـود       در مدینه به نزد رسول خدا رفـت و بـه قـوانین دینـی آشـنایی پیـدا      
 کرد و قوانین دینی را به آنان یاد داد. بازگشت و آنان را به دین حق دعوت می
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 :شروع رده در بحرین
رد، اهـل بحـرین عمومـاً از        صالمنذر بن ساوي در همان ماهی که پیغمبر  وفـات کـرد مـ

بازگشـتند. ارتـداد    اسلام بازگشتند، همانگونه که دیگران در سایر نواحی شبه جزیره از اسلام
آنان منجر به فرار علاء بن الحضرمی از بحرین شد، همانگونه که دیگر فرستادگان رسول پس 
از ارتداد مردم فراري شدند. ولی جارود العبـدي بـر اسـلام بـاقی مانـد، در میـان قـومش بنـی         

بـود   یب ـنجویا شد. آنـان گفتنـد: اگـر محمـد      عبدالقیس به پاي خاست و از علت ارتداد آنان
 دانید که در گذشته نیز خداونـد انبیـایی داشـته اسـت،     مرد. در جواب آنان گفت: شما می نمی

آنان چه شدند؟ گفتند: مردند. جارود گفت: محمد نیـز مثـل دیگـر انبیـا مـرد و مـن شـهادت        
عبد و رسول خداسـت. قـومش مثـل     صدهم که جز خداي یگانه خدایی نیست و محمد  می

اسلام بازگشتند. بازگشت بنی عبدالقیس به اسلام بقیه اهل بحـرین را از  او شهادت دادند و به 
ارتداد بازنداشت، کسانی که در بازگشت از اسلام اصرار داشتند به رهبـري حطـم بـن ضـبیعه     
اخی بن قیس بن ثعلبه جمع شده و پادشاهی را به آل منذر محول ساختند و منـذر بـن النعمـان    

شد پادشاه کردند. سپس کوشیدند که جـارود و قـومش را از    میبن المنذر را که غرور نامیده 
نتیجه ماند در این موقع حطـم بـه سـوي قطیـف و      اسلام منصرف سازند، ولی کوشش آنان بی

نگرویـده بودنـد بـه او     در برد. کسانی هم که قـبلاً بـه اسـلام   هجر آمد و همه ابناء را از راه به 
د، در حالی که از جانب فارس ه جوائی محاصره کردنپیوستند، جارود و اطرافیانش را در ناحی

شدند. محاصره آنان را آنقدر ادامه دادند که کم مانده بود گرسـنگی   بار ایران تقویت میو در
آنان را از پاي درآورد. با وجود این هیچیک از آنان از اسلام بازنگشـت و در راه دیـن حتـی    

 حیات را ناچیز شمردند.

 :فرستد رمی را براي جنگ با مرتدین بحرین میابوبکر، علاء بن الحض
، عـلاء بـن الحضـرمی را در رأس سـپاهی بـراي جنـگ        در این حیص و بـیص ابـوبکر  

مرتدین به بحرین فرستاد. علاء تا پیروزي کامل خالـد بـر مسـیلمه و اتبـاعش بـه سـوي محـل        
اسـلام بازگشـته    مأموریت نرفت. بدین جهت هنگام عبور از یمامه کسانی از بنی حنیفه که بـه 

 



 235 هاي رده فصل دهم: بقیه جنگ

بودند با عجله به او پیوستند. شمامه بن اثال با قومش و قیس بن عاصم المنقري نیز به او ملحـق  
شدند، همینطور بسیاري از اهل یمن و سایر قبایل که قدرت مسلمین را دریافته بودنـد و یقـین   

جـاي تعجـب    گردد بـه او پیوسـتند.   حاصل کرده بودند که قدرت مسلمین به حال اولیه بازمی
کنند، زیرا خیـال   نیست! این از خصوصایت مردم هر عصر و زمانی است، از قدرت پیروي می

بیننـد کـه    کنند که حق پشتیبان قدرت است همانگونه که قدرت پشتیبان حـق اسـت و مـی    می
ماند هرگاه بر جور و ظلم مبتنی باشد. قیس بن عاصم پـیش از آن   قدرت به تنهایی پایدار نمی

کرد و صدقات را به صاحبانش  قومش به علاء ملحق شود، از دادن زکات خودداري میکه با 
داشت. لیکن پس از عبور علاء از یمامه که مقارن با پیروزي خالد بـر مسـیلمه بـود،     مسترد می

آوري نموده و به نزد علاء فرستاد، از کاري که بدان قصد کـرده و   قیس همه صدقات را جمع
 زد و با علاء به جنگ اهل بحرین شتافت.پرداخته بود سرباز 

 :داستان صحراي دهناء و نشانه قدرت خدا در آن
علاء با سپاهش راهش را به سوي صحراي دهناء در پیش گرفت. پس از این که شب فـرا  

کنند تا در قلب صحرا گم نشوند. پس از اتراق شـترهاي آنـان    افرادش اتراقرسید دستور داد 
کردند رم کرده و فرار کردند، سـپاه چیـزي نداشـت کـه      نیز حمل می که توشه و آب سپاه را

رفع تشنگی و گرسنگی کند. غم و اندوه بزرگـی آنـان را در بـر گرفـت، مـرگ را در مقابـل       
خود مجسم دیده، همدیگر را تودیع نموده و وصیت کرده و آماده مرگ شدند. علاء به آنان 

شده و شما را مغلوب خـود سـاخته اسـت!!     چنین گفت: این چه ترسی است که در شما ظاهر
کنی در حالی که اگر به فردا برسیم هنوز آفتـاب   قومش جواب دادند: چگونه ما را ملامت می

شویم. علاء در حالی که سرشار ایمان و اعتقاد به خدا بود جـواب داد: اي   گرم نشده نابود می
دارید! آیا یاران خدا نیسـتید!   گام برنمینترسید!! آیا شما مسلمان نیستید! آیا در راه خدا  ،مردم

سـازد!   گفتند: بلی! گفت: مژده باد شما را که خداوند کسانی را که چنین باشـند محـروم نمـی   
روایتی هست مبنی بر این که سپاه پس از نماز صبح به دعا ایسـتادند، پـس از طلـوع خورشـید     

 انـد،  ها آب سپاه خبر داد این خره سومین سراب. رائدسراب دیگري و بالآسرابی درخشید بعد 
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سپاهیان به سوي سراب به راه افتادند و به آب رسیدند و خود را در آب شستشـو داده و از آن  
گردند، هرکسـی   ید بلند شد دیدند شتران به سوي آنان بازمیرشهرقدر توانستند نوشیدند. خو

ی کـرد بـا شـتاب بـه     سوار شتر خودش شد. ابوهریره و دوستش که عرب به این بلاد راهنمـای 
همانجا که آب در آن ظاهر شده بود بازگشتند اثري از آب ندیدند، کسی که آشنایی به ایـن  
مناطق داشت شهادت داد که تا حال چشمه آبـی در ایـن منطقـه ندیـده اسـت. از اینجـا یقـین        

ها و آیات لطـف خـدا بـود و ایـن آب نعمتـی بـود کـه         حاصل شد که آن چشمه آب از نشانه
 د بر بندگانِ با ایمانش نازل ساخت.خداون

 :دهند مسلمانان و مرتدین متناوباً به جنگ ادامه می
خواه جاي شک و تردیـد باشـد یـا نـه،      اند. بعضی از مستشرقین در این روایت شک کرده

ارود کس فرسـتاد و  ا به بحرین رسیدند. علاء به نزد جعلاء و سپاهش به راه خود ادامه دادند ت
او و همراهانش را تقویت کرد، او در مقابل حطم حالت جنگ به خود گرفـت  عزم و تصمیم 

و آماده کارزار شد، اما دید مرتدین از حیث عدد و عدت در وضعی هستند که مقابله با آنـان  
کندنـد، بـه    سازد، به همین سبب مسلمانان خندقی کندنـد و مرتـدین نیـز خنـدق     را مشکل می

گشـتند. یـک مـاه بـه ایـن طریـق بـه         هاي خود بازمی قکردند و سپس به خند نوبت جنگ می
دانست سرنوشت جنگ چه خواهد شد. در این موقع شـبی   جنگ ادامه دادند و هیچکس نمی

براي مسلمانان فرصتی پیش آمد که با استفاده از آن بر دشمن حمله قاطعی نمودنـد و آنـان را   
 از پاي درآوردند.

 :دچگونه مسلمین بر دشمنان خود غلبه کردن
مسلمانان در سپاه دشمن سر و صداي زیادي نظیر همهمه و غوغاي جنگ و فـرار شـنیدند.   
علاء کسی را فرستاد تا از ماجرا باخبر شود، معلوم شد مشرکین در شرب شراب افراط کـرده  

هـاي   توانند از خود دفاع کنند. در این هنگام مسلمانان از خنـدق  که نمیاند  و چنان مست شده
یافتنــد  و بــر ســپاه مرتــدین تاختنــد و شمشــیر در آنــان نهادنــد و هرکــه را مــی خــود درآمــده 

 



 237 هاي رده فصل دهم: بقیه جنگ

کشتند. مرتدین فرار کردند، آنان یا در خندق سقوط کرده یا کشته شده و یا اسـیر شـده و    می
 یا نجات یافته و جایی نداشتند که در آن پناه بگیرند.

ا کشت. عفیـف بـن المنـذر    قیس بن عاصم بر حطم که بر زمین افتاده بود گذر کرد و او ر
الغرور را اسیر کردند، علاء به او گفـت: تـو ایـن عـده را فریـب دادي؟ غـرور اسـلام آورد و        

خـورده هسـتم! عـلاء از گنـاه او      دهنـده نیسـتم، بلکـه مـن فریـب      گفت: من غرور یعنی فریـب 
 درگذشت.

به جزیـره   کسانی که از مرگ و اسارت نجات یافته بودند فرار کرده و سوار کشتی شده و
هایی به او رسید که قبایـل باقیمانـده    دارین رفتند. علاء فراریان را به حال خود گذاشت تا نامه

و سپاه او به انضمام اهالی بلاد و ابناء آن شهرها فزونی گرفـت.  اند  در بحرین به اسلام بازگشته
ین پناهگاه نداشته در این موقع دستور داد که به سوي دارین حمله کنند تا مرتدین در روي زم

 باشند.

 :هجوم از راه دریا به سوي دارین و غلبه بر اهل رده در آنجا
اي است از جزایر فارس که روبروي بحرین قـرار دارد، در آنجـا پـنج دیـر و      دارین جزیره

عبادتگاه براي پنج شعبه از نصاري وجود دارد. روایتی نقل شده است که علاء وقتی امر کـرد  
هـاي   اونـد نشـانه  ین حمله برند فاقد کشتی بود، به میان آنان رفـت و گفـت: خد  مسلمین به دار

کی به شما نشان داد تا در دریا از آن عبرت بگیریـد، حرکـت کنیـد بـه     قدرت خود را در خش
سوي دشمن از وسط دریا به سوي آنان بتازید که خداوند همه آنان را در یکجـا جمـع کـرده    

ترسـیم و تـرس    کنیم پس از حادثه دهناء دیگر نمی ر را میاست. قومش جواب داد: ما این کا
در ما باقی نمانده است! سپاه حرکت کرد تا به ساحل دریا رسیدند، سوار اسب و قـاطر و شـتر   

دشت شنزاري که سـطح آن را آب   یاد کرده، از تنگه گذشته گویی بر و الاغ شدند و خدا را
رفتنـد. آیـا ایـن عبـور      رد پوشانده باشد راه مـی ب عمقی که فقط پاي شتر را در خود فرو می کم

نشیند صـورت گرفتـه، یـا در نقـل ایـن روایـت        خلیج که آب آن فرو می هریسپاه در موقع جز
هایی براي عبور به آنان امانت داده  مبالغه شده و ابنائی که به مسلمانان ملحق شده بودند کشتی

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   238

واقعـه   انـد.  رخین به آن اشاره کردهعضی مؤاحتمال قرار نگرفته اگرچه ببودند؟ روایت بر این 
هرگونه صورت گرفته باشد، مسلمانان به دارین رسیدند با فراریان رودررو قـرار گرفتنـد و بـا    
آنان جنگی سخت درپیوستند و احدي را زنده نگذاشتند، زنان را به اسارت گرفتند و اموال به 

 .)1(اي دو هـزار رسـید   و به هر پیاده شده به حدي بود که به هر سواري شش هزار گرفته غنیمت
علاء بن الحضرمی به بحرین بازگشتند .علاء به ابوبکر نامه نوشت و پیروزي خود را خبـر داد،  
در بحرین اقامت گزید و بر رده آنجا نیز غالب آمد. دیگر از چیـزي نگـران نبـود جـز غـارت      

د، و نیرنـگ و دسـایس   نشینی کـه جنـگ را فقـط بـه امیـد غنیمـت دوسـت داشـتن         قبایل بادیه
حکومت فارس که نفوذش از جنوب شبه جزیره قطع شده بود. اگرچه او از این ناحیه به سبب 

حرکتش به دارین اطمینان خاطر یافته بود عتیبه بـن   یل بحرین و ابناء آن به او قبل ازالتحاق قبا
 ه بودند.النهاس و المثنی بن حارثه الشیبانی در رأس کسانی بودند که به او پیوست

 :رسد سازد و به سرزمین عراق می المنثی زمین را از دشمنان پاك می
خوردگــان فــراري و  هــا کمــین کــرده و آمــاده رویــارویی بــا شکســت  تمــام راهآنــان در 

اخلالگران و آشوبگران بودند. المثنی به حرکت خود در کرانه خلیج فارس تـا مصـب فـرات    
ارزه کند و بر هواخواهان آنان از قبایـل و ابنـاء پیـروز    ادامه داد تا با دسایس و نیرنگ فرس مب

شود، در رسیدن او به مصب فرات و پیوستن او بـه سـرزمین عـراق و دعـوت او بـه اسـلام در       
 ایم. ردهییم مقدمه فتح عراق بود مبالغه نکاینجا اثر شگفتی بود که اگر بگو

 :جنگ با مرتدین در عمان
کنیم. دلیلـی نـدارد کـه ایـن      ذکر حوادث آن آغاز نمیگفتگو در باره این فتح را پیش از 

کار را بکنیم در حالی که عمان همسایه بحرین است و کیفیـت رده در آنجـا از حیـث شـدت     
گردند و عمان نیز به  رویم تا بازمی کمتر از جاهاي دیگر نبود. به دنبال سپاه مسلمین بدانجا می

در روایت دیگري آمده که علاء مسلمین را در این جنگ بـا خـود بـه داریـن نبـرد و داریـن همچنـان در         -1
 به اسلام و تابعیت حکومت شبه جزیره بازگشت. اند تا در عهد عمر بن خطاب عزلت باقی م
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ارس بود، جیفر امیر آنجا بود، رسول عمرو بـن  گردد. عمان در زمان رسول تابع ف اسلام بازمی
العاص را به آنجا فرستاد تا او را به اسلام دعوت کنـد. چـون جیفـر نگرانـی خـود را از تمـرد       
قومش نسبت به پرداخت زکات به مدینه به عمرو اظهار داشت عمرو و جیفر موافقـت کردنـد   

م ماند و پس از ارتداد آن قـوم کـه   که آن را بین فقراي همانجا تقسیم کنند. عمرو در میان قو
هـا پنـاه بـرد. رهبـر      به دنبال وفات رسول صورت گرفت به مدینه فرار کرد. جیفر نیـز بـه کـوه   

زدي بود. او نیـز ماننـد دیگـران ادعـاي نبـوت      در عمان ذوالتاج لقیط بن مالک الأانقلاب رده 
و عرفجـه بـن هرثمـه    کرد. ابوبکر حذیفه بن محصن الفلفـانی حمیـري را بـه سـوي عمـان       می

البارقی ازدي را به مهره فرستاد و دسـتور داد کـه بـاهم حرکـت کننـد و کارشـان را از عمـان        
شان بـه آنجـا بـا عرفجـه      شروع کنند. فرماندهی در عمان با حذیفه و در مهره پس از بازگشت

باشد. پیش از این یادآوري کردیم که عکرمه بن ابی جهـل از طـرف ابـوبکر مأموریـت دفـع      
آمد نشد، براي مواجـه بـا    مسیلمه را یافت و منتظر رسیدن شرحبیل بن حسنه که به یاري او می

بـه افتخـار پیـروزي نایـل آیـد و      خواست قبل از رسیدن شرحبیل  مسیلمه شتابزدگی کرد و می
احتیـاطی   خره مسیلمه او را هزیمت کرد. نیز قبلاً یادآوري کردیم که ابوبکر پس از این بیبالآ

عکرمه بر او خشم گرفت و اجازه نداد به مدینه بازگردد، دستور داد به عمان بـرود   و شکست
این دستور را به آن دو نیز ابلاغ کرد و دسـتور   و به کمک حذیفه و عرفجه بشتابد. ابوبکر 

داد که بر رأي عکرمه کار کنند. عکرمه عجله کرد و قبل از آن که آن دو فرمانـده بـه عمـان    
هـا   که به کـوه  )1(اي به جیفر و برادرش عباد پیوست و با آنان مشورت کرد، نامهبرسند به آنان 

 شان به آنان بپیوندند. پناهنده شده بودند نوشتند و از آنان خواستند که با یاران

 :چگونه مسلمانان در عمان به پیروزي رسیدند
شـان بـه    یـاران خبر آمدن مسلمانان به لقیط رسید و سپاهش را جمع کـرد. جیفـر و عبـاد و    

صحار آمدند و عکرمه و یارانش را مطلع سـاختند و آنـان در صـحار بـه جیفـر و عبـاد ملحـق        

 ثیر (عیاذ).در کامل ابن الأ -1
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شدند. دو سپاه در دبا در جنگی دهشتناك برخورد کردند و کم مانده بود لقیط و یـارانش بـه   
پیروزي برسند. آنان در انتظار پیروزي بودند و مسلمانان دچـار اضـطراب و تشـویش شـدند و     

یافت که ناگاه کمک عظیمی از بنـی عبـدالقیس و دیگـر     کم خلل در صفوف آنان راه می کم
قبایل بحرین رسید و مسلمانان را پشت گرم ساخت و قدرت و نیروي آنان را چند برابـر کـرد   
بر لقیط و یارانش حمله بردند و ده هزار نفر از آنان را کشتند و زنان و پیران آنان را به اسارت 

شان را بین خود قسمت کردند. با این اقدام کلمـه حـق در عمـان رونـق یافـت و       والبردند و ام
کار مسلمانان قوام گرفت. حذیفه در عمان اقامت گزید تا کار مردم را تمشیت نموده و مـردم  
را تسکین بخشد. عرفجه به سوي مدینه رفت و خمـس غنـایم را نـزد ابـوبکر بـرد. عکرمـه بـا        

 لام را به آنجا بازگرداند.سپاهش به مهره رفت تا اس

 :جنگ با مرتدین در مهره
عکرمه حذیفه را در عمان دورترین نقطه جنوب شرقی شبه جزیره ترك کرد و بـه طـرف   
غرب به سوي مهره رفت که مردم آنجا نیز مرتد شده بودند. با سپاه فراوانـی کـه تعـدادش بـه     

حق بازگشته بودند دوچنـدان شـده   سبب التحاق مردم قبایلی که پس از پیروزي اسلام به دین 
بود به مهره رسید، دید دو جماعت مختلف الرأي هریک دیگري را دعوت بـه قبـول ریاسـت    

ا انتخاب کرد و آنان را بـه  ترین و کوچکترین آن دو جمعیت ر سازد. عکرمه ضعیف خود می
رمـه بـا سـپاه    و بازگشت به دین حق فرا خواند و همگان با شتاب به اسلام بازگشتند. عک اسلام

خود و این عده که به اسلام بازگشته بودند با جماعت کثیر اول به جنـگ پرداخـت و جنگـی    
شدیدتر از جنگ دبا درپیوست، مسلمانان پیـروز شـدند و دشـمنان را کشـتند و از آنـان اسـیر       

مـوي بـود. عکرمـه     شان را به غنیمت بردند. در میان غنایم دو هـزار شـتر سـرخ    گرفتند و اموال
 س غنایم را به همراه رئیس همان جماعت که با او پیمـان بسـته بودنـد بـه نـزد ابـوبکر       خم

فرستاد و خود نیز مدتی براي تسکین مردم در آنجا اقامـت گزیـد. پـس از آن کـه مهـره آرام      
شدن عده کثیري از  ملحق گرفت و نظم و ترتیب به آنجا بازگشت با سپاه خود که بار دیگر با
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دان شده بود حرکت کرد تا مهاجر ابن ابی امیه المخزومـی را بازیابـد و امـر    اهالی مهره دوچن
 ند.اخلیفه را در مورد کمک به او براي بازگشت مردم یمن و حضرموت به اسلام به انجام رس

 :نگ با مرتدین در یمنج
رود؟ ایـن راه بـه تصـور نزدیکتـر اسـت.       آیا عکرمـه از مهـره بـه حضـرموت و کنـده مـی      

ن ابـی امیـه از شـمال بـه سـوي یمـن       هاجربمرز با آن است. اما م ره مهره و همحضرموت مجاو
اي نداشت جز این که عجله کند تا او را در یمن ملاقـات کنـد.    شود، عکرمه چاره سرازیر می

زیرا انقلاب یمـن بـه درازا کشـیده و مسـأله بزرگـی شـده بـود و عجلـه در غلبـه بـر آن کـار            
قـلاب  قـبلاً در بـاره ان  سـاخت.   تـر مـی   رموت را نیـز آسـان  کردن اهل رده کنده و حض ـ مغلوب

العنسی در یمن گفتگو کردیم و از ادعاي پیغمبري او و رفتنش به صنعاء و انتشار امـرش  اسود
که به سرعت منتشر شد و مکه و طـائف را نیـز در برگرفـت و نیـز از کشـتن ناگهـانی او طـی        

پادشاه ایرانی صـنعا بـود نیـز در آن شـرکت      اي که زنش آزاد که قبلاً زن شهر بن بازان توطئه
 آیم. کرده بود سخن به میان آورده

 :عواملی که باعث شدت انقلاب در یمن شد
روایت شده که خبر قتل اسود روز وفات رسول به مدینه رسـید و ابـوبکر فیـروز را حـاکم     

ق بـه  تـر از سـاب   پس از مدتی انقـلاب را سـخت   صیمن ساخت. اما انتشار خبر وفات رسول 
 ورشدن آتش این انقلاب کمک کردند. یمن بازگرداند و عوامل دیگر هم به شلعه

 :عامل اول تقسیم قدرت
هـاي داخلـی بـود کـه باعـث تضـعیف ایـن         اولین عامل تقسیم قدرت و پیدایش حکومـت 

قدرت شد، از روزي که بازان مرد قدرت در یمن بین پسرش در صنعاء و جماعتی از مسلمین 
همدان و دیگر نواحی تقسیم شد، این ضـعف حکومـت یکـی از عوامـل تشـجیع      در نجران و 

شکنی بود، در شمال یمـن تـا مکـه و طـائف تقسـیم قـدرت        عنسی به انقلاب و طغیان و پیمان
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مانند یمن صورت گرفته بود. تهامه که در محـاذات دریـا قـرار داشـت حـاکمی داشـت و در       
شـدن انقـلاب    طبیعـی اسـت کـه پـس از خفـه      داخل خود در میان قبایل مختلف حکام متعدد.

گـردد و در راه   اسود هریک از این حکام خواهان بازگشت به امارت و اسـترداد قـدرتش مـی   
جنگد و طبیعی است کـه یـاران اسـود آرام نخواهنـد گرفـت و       اعاده این استقلال تا بتواند می

اید از ایـن راه آنـان   هاي کوشش به خرج خواهند داد تا آن سرزمین را آشفته سـازند، ش ـ  منت
نیز به قدرت برسند، همانگونه که اسود رسید. لیکن پیغمبـر وفـات یافـت و فکـر رده در همـه      

اي به خود حق داد که به فکـر اعـاده اسـتقلال قـدیمش بیفتـد،       بلاد عرب منتشر شد و هر قبیله
 اضطراب در یمن و اطرافش که صحنه فعالیت عنسی و یارانش بود به حد اعلی رسید.

 :شدن عنسی فعالیت انقلابیون یمن پس از کشته
انقلاب و شورش یاران عنسی با مرگ او آرام نگرفت، سواران آنان شهرهاي بین نجران و 

آمـد. عمـرو بـن     دادند و کسی هم به میـان آنـان نمـی    کردند، کسی را راه نمی صنعا را طی می
د کـه ایـن فرصـت را    طلبـان بـو   تمعدي کرب قهرمان و شاعر صاحب صمصـامه از آن فرص ـ 

غنیمت شمرد و سعی کرد قدرت را از طریق انقلاب به دست گیـرد، همانگونـه کـه در زمـان     
قـیس بـن عبـدیغوث از ناحیـه او     خواسـت بـه قـدرت دسـت یابـد.       عنسی با پیوستن بـه او مـی  

برخاست، او از کسانی بود که در کشتن عنسی توطئه کردند، فیروز را از پادشاهی برانـداخت  
ویه را نیز طرد کرد. به این جهت آشفتگی در این سامان عمومیـت یافـت و بازگردانـدن    و داذ

آرامش به این نواحی مشکل شد. راه چاره این وضـع چیسـت؟ اولـین کـاري کـه لازم اسـت       
تأمین امنیت راه بین مدینه و یمن است. قبایل عک و بعضی از اشـعریین بـه کمـک جماعـاتی     

نزدیکترین شـهر مسـلمانان    اند. اه را که در کنار دریا واقع شده بستهاین راند  که به آنان پیوسته
نامه نوشت و  به این راه طائف است. به این جهت حاکم طائف طاهر بن ابی هاله به ابوبکر 

با سپاه قوي همراه مسروق الکلبی به جنگ ایـن قطـاع الطریـق رفـت و چـون بـه آنجـا رسـید         
ها بسته شد. ابوبکر قبل از این که خبر ایـن   ه راه با جنازهبسیاري از آنان را کشت، به طوري ک

اي به طاهر نوشت و او را و یارانش را به جنگ تشجیع کرده و دستور داده  فتح به او برسد نامه
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اقامت کنند تـا راه اخابـث امـن شـود. از آن روز جماعـات عـک بـه نـام          )1(بود که در اعلاب
 شد. ها راه اخابث نامیده می و این راه نیز مدتجماعات اخابث (پلیدها) نامیده شدند 

 :عامل دوم اختلاف در جنس بود
ورتر ساخت اختلاف در جـنس بـود. ابـوبکر فیـروز را در      عواملی که انقلاب یمن را شعله

شدن ذوالخمار حـاکم کـرد. شـرکاي فیـروز در توطئـه قتـل        صنعاء به جاي شهر پس از کشته
نفري وزیر شهر بودند و جشنس دوست آن دو تن بـود قـیس    اسود داذویه بود که با فیروز دو

بن عبد یغوث فرمانده قشون بود. فیروز و داذویـه و جشـنس فارسـی بودنـد و قـیس از اعـراق       
حمیر یمن بود. به همین سبب قیس چون دید ابوبکر حکومت را به فیروز واگـذار کـرده و او   

به قتلش بست. ولی چون دید که قتل  را محروم ساخته است، نسبت به او حسد ورزیده و کمر
اي از فـرس   اي شود که به مقاومت ابنـاء بینجامـد (ابنـاء طایفـه     فیروز ممکن است منجر به فتنه

هستند که از زمان تسلط اکاسره در یمن مستقر شده بودند. ایـن طایفـه زیـاد شـده و موقعیـت      
شد)، اگر قیس عرب یمـن   می بوالایی یافته بودند به طوري که حکام یمن از میان آنان انتخا

را براي غلبه وبر فرس یمن دعوت نکند هرآینه آنچه بر سر اسود آمده بـر سـر او نیـز خواهـد     
 آمد و زندگانیش را مانند اسود از دست خواهد داد.

 :خواهد قیس بن عبد یغوث یمن را فقط براي اعراب یمن می
از زعماي عرب یمـن نوشـت و تـذکر     اي به ذي الکلاع الحمیري و امثال او از این رو نامه

اگر آنان را به حال خود گذاریـد   اند، در شهرهاي شما غریبند، بر شما برتري یافته ءداد که ابنا
دانم که سرانشان را بکشـم و بقیـه را از شـهرهاي     همیشه بر شما مسلط خواهند بود. صلاح می

ذي الکلاع و یـارانش جـواب    خودمان اخراج کنم تا شهرهاي ما از وجود آنان پاك شود. اما
مساعد ندادند و به ابناء نیز کمک نکردند، بیطرفی اختیار کرده و به قیس ابلاغ کردند کـه مـا   

 الاعلاب: زمینی است از بنی عک بن عدنان بین مکه و ساحل. -1
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دیدند که ابوبکر و مسلمانان نسبت به ابناء تمایل دارنـد   کنیم. اگر نمی در این کار مداخله نمی
ابناء قیس را کمـک کننـد،    خواست علیرغم شان می کنند دل و حکومت را به آنان واگذار می

دیدند که ابناء بر اسلام خود ثابت مانده و نسبت به ابوبکر و حکومت او بـر مدینـه وفـادار     می
در این صورت چـه لزومـی دارد کـه خـود را درگیـر اختلافـی کننـد کـه هـیچکس           اند. مانده
یمن صحنه اش چیست، مخصوصاً در این موقع که رده در یمن سرایت کرده و  داند نتیجه نمی

تخت و تاز سپاه مسلمانان شده و خبر پیشروي این سپاه و پیروزي آن تمام نواحی شبه جزیـره  
نکردن ذي الکلاع قیس را از تصـمیم خـود بازنداشـت، مخفیانـه بـه       را فرا گرفته است! کمک

جماعاتی نامه نوشت که با اسود همکاري داشتند و به کسانی که در شـهرها مشـکلاتی ایجـاد    
نمودند نامه نوشت و از آنان خواست کـه بـه    کرد، جنگ می شان می و با هرکه مخالفتکرده 

راندن ابناء از بلاد یمـن متفـق شـدند. تردیـد      او بپیوندند تا هدف آنان یکی شود و براي بیرون
ها دعوت او را اجابت خواهند کرد. آیا ایـن خواسـته اسـود نبـود کـه بـر        نداشت که این دسته

زي یافت! این دسته به او جواب مساعد دادند و اعلام داشتند که با شتاب بـه  همین اساس پیرو
گرفـت   سوي او در حرکتند. در حالی که این تجمعـات بـه طـور سـري و مخفیانـه انجـام مـی       

شدن این دستجات به صنعاء رسید و اهالی یمن در این مـورد بـه مشـورت     ناگهان خبر نزدیک
 نشستند.

 :کند کومت عربی در صنعاء برقرار میکشد و ح قیس داذویه را می
قیس با عجله به نزد فیروز رفت، چنین وانمود کرد که خبر ناگهانی حرکت این دسـتجات  

ا بفریبد و او را در ایـن شـورش   او را ناراحت کرده است، با او و داذویه مشورت کرد تا آن ر
دعوت کرد. داذویـه  آن دو را به اتفاق جشنس براي صرف چاشت روز بعد  خل نپندارند،ذید

درنـگ او را کشـت. ولـی     پیش از دو دوستش به نزد قیس رفت، به محض ورود او قـیس بـی  
پچ یاران قیس را شنید و فرار کرد، جشـنس او را در راه دیـد و    فیروز پس از داذویه آمد و پچ

ولی آن  هردو باهم پا به فرار گذاشتند تا خود را نجات دهند. یاران قیس به دنبال آنان دویدند
دو را نیافتند، سواران از راهی که رفته بودند بازگشتند تا خشم قیس را نسبت به خود بکاهنـد.  
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هـاي فیـروز رسـیدند و تقریبـاً بـه نجـات خـود         آن دو فراري سواره به جبل خولان منزل دایی
اطمینان حاصل کردند. قیس در صنعاء انقـلاب کـرد و حکومـت آنجـا را بـه دسـت گرفـت،        

که پیش از او زمام امور به دست اسود افتاد. ابداً بـه خـاطرش نگذشـت کـه احـدي       همانگونه
خواهـد احـدي    بتواند بر او غلبه کرده و او را از تخت پایین آورد. خبردار شد کـه فیـروز مـی   

خواهـد از ابـوبکر    بتواند بر او غلبه کرده و او را از تخت پایین آورد. خبردار شد که فیروز می
 با کمک بنی خولان بر او هجوم آورد، این خبر را به باد اسـتهزا گرفـت و    کمک گرفته و

عوام قبایل حمیر  اند! گفت: خولان چیست! فیروز کدام است! چه قرارگاهی که به او پناه برده
به او ملحق شدند، اگرچه رؤساي آنان بیطرفی اختیار کردند. چون در خـود احسـاس قـدرت    

د و آنان را به سه فرقه منقسـم سـاخت. کسـانی کـه بـاقی مانـده و       کرد به مسأله ابناء توجه نمو
شان را باقی گذاشت. کسـانی کـه بـا فیـروز      تمایلی به فیروز اظهار نداشتند خود و اهل و عیال

ه کردند یک دسته را بـه عـدن فرسـتاد کـه از راه     فرار کرده بودند اهل و عیال آنان را دو دست
 تاد و امر کـرد اخـراج  یگر را به خشکی و مصب فرات فرسد دریا بدانجا فرستاده شوند، دست

 شده و به شهرهاي خودشان فرستاده شوند و احدي از آنان در یمن باقی نماند.

 :گیرد فیروز قیس را از صنعاء بیرون رانده و امارت خود را بازپس می
است تا او فیروز دریافت چه بر سر هموطنانش آمده، از قبایلی که بر اسلام مانده بودند خو

شکسـتن غـرور ملـی و     خواسـت بـه کمـک تعصـب دینـی مـانع درهـم        را کمک کنند. او مـی 
وطنخواهی شود. بنی عقیل بن ربیعه نیز مانند عک دعوت او را اجابت کردند و بـراي نجـات   

هـا   ابنائی که قیس قرار نفی بلدشان را صـادر کـرده بـود حرکـت کردنـد. فیـروز در رأس آن      
س را بازگرداند، در بیرون صنعاء با قیس مصاف داد و او را بیرون رانـد  حرکت کرد، ابناء فار

و مجدداً از طرف خلیفه مسلمین امیر آنجا شد. قیس با سپاهش فرار کرده به همانجا بازگشت 
شدن عنسی در آنجا بود. با فرار او تعصب قومی عربی او که اساس دعـوت   که به هنگام کشته

روز را تقویت کرد و طاهر بن ابـی هالـه را بـا سـپاهش بـه همـین       او بود محکوم شد. ابوبکر فی
منظور نزد او فرستاد. ولی فیروزي فیـروز و برکنارشـدنش از امـارت صـلح را برقـرار نکـرد و       
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هـا   هـاي یمـن بازنگردانـد، مرتـدین در آن سـرزمین      امنیت را به غیر از صنعاء به دیگر سرزمین
 ر وقت دیگر بود.باقی ماندند و شدت ارتدادشان بیش از ه

 :عامل سوم دشمنی قدیم بین حجاز و یمن بود
قـلاب را در ایـن نـواحی    در اینجا گفتگو از عامل سوم، از جمله عواملی است که آتـش ان 

یمن امروز دشمنی بین خود و حجاز را که منجر به برتري و غلبه حجاز شد  خت.اسورتر  شعله
هایی برپا نشد کـه بـر اثـر     جنگ ص رسول فراموش نخواهد کرد. بین یمن و حجاز در زمان

ها سر بنی حمیر و رؤساي آنان فرود آید. گرچه پیروزي خالـد و عکرمـه بـر قبایـل      آن جنگ
شــان در اطــراف یمــن گســترش یافــت، در میــان عشــایر یمــن قهرمانــان و   عــرب و پادشــاهان

کردنـد، کسـانی    یحجازي خالد و عکرمه بدانان افتخار م فرماندهانی بودند که این دو قهرمان
افتـاد. کـافی اسـت     شان مـی  شان لرزه بر اندام در میان آنان بود که بزرگان عرب به شنیدن اسم

که از میان آنان عمرو بن معدي کرب صاحب الصمصامه را نام برد. او از فرسـان بنـی زبیـد و    
دیدار او وحشت  افتاد، و از شد لرزه بر اندام قهرمانان می حامی آنان بود. هرگاه نامش برده می

مر بن الخطاب در فتوحات اسلامی آن عصر موقعیتی یافـت کـه تـاریخ    کردند، در زمان ع می
کنـد. در آن روز فزونـی سـنش از قـدرت و سـطوتش نکاسـته بـود. در         همواره از آن یاد مـی 

جنگ قادسیه شرکت کرد، در حالی که بـیش از صـد سـال از عمـرش گذشـته بـود و در آن       
ان مردانگی را داد. عمرو با پیروانش انقلاب برپا کرد، قیس بن عبد یغـوث  جنگ بهترین امتح

نیز به او ملحق شد، این دو مرد با کمک همدیگر در شهرهاي مختلف فساد انگیختنـد و اهـل   
شان نیز آنان را یاري کردنـد، هـیچ شـهري از آنـان در امـان نمانـد غیـر از نجـران کـه بـا            بیت

حمد بسته بودند پایداري نموده و سپس نیات خود را با تجدیـد  نصاراي خود بر عهدي که با م
 مؤکد ساختند. عهد با ابوبکر 
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شدن مهاجر ابن ابی  حرکت عکرمه ابن ابی جهل از مهره به یمن و سرازیر
 :امیه از مدینه به یمن

فسـاد برپـا    ر حـالی کـه ایـن دو تـن آشـوبگر در آن     گذارند د آیا مسلمانان یمن را تنها می
تا همدیگر را نابود کنند و انقلاب فرزندان یمن را در کـام خـود فـرو بـرد؟ هرگـز!       اند، هکرد

عکرمه بن ابی جهل از مهره به سوي یمن حرکت کرد تا این که با سـپاه فـراوان خـود کـه بـا      
فزونی یافته بود به ابین وارد شـد. مهـاجر بـن ابـی      اي از مهره از حیث عده وعدت التحاق عده

یز از مدینه به سوي جنوب سرازیر شد و از مکه و طائف گذشت، او از طرف ابـوبکر بـه   امیه ن
اش مریض شدن او بود. از  ها منصوب شده بود و علت تأخیر چند ماهه فرماندهی یکی از تیپ

کردند. وقتـی مـردم    دیده او را همراهی می مکه و طائف و نجران نیز مردان کارآزموده جنگ
فرمانده خبردار شدند و دانستند کـه مهـاجر جمـاعتی را کـه در برابـر او       یمن از آمدن این دو

کشته است، یقین حاصل کردند که انقلاب آن دو تن بدون شـک منکـوب   اند  مقاومت کرده
روند و مقاومت آنـان   خواهد شد و آنان نیز اگر جنگ کنند کشته خواهند شد و به اسارت می

دند که قیس و عمـرو ابـن معـدي کـرب اخـتلاف پیـدا       اي نخواهد داشت و خبر یافته بو فایده
کرده و به هم دشنام داده و هریک در صدد خیانت نسبت به رفیقش برآمـده اسـت. اخـتلاف    

شان براي جنگ با مهاجر روي داد. عمرو خواست خـود را   بستن پس از ائتلاف آن دو و پیمان
ر بـرد. مهـاجر نیـز آن دو را    نجات دهد، شبی قیس را گرفت و او را اسیر کرده بـه نـزد مهـاج   

به قصاص داذویه تصمیم به قتل قیس گرفت و بـه او   گرفته و به نزد ابوبکر فرستاد. ابوبکر 
گفت: اي قیس، آیا بر بندگان خدا تعدي کرده و آنان را کشـتی و مرتـدین و مشـرکین را بـه     

زیرا  یت او نبود،جاي مؤمنین دوست گرفتی قیس قتل داذویه را انکار کرد و دلیلی بر محکوم
این قتل دور از انظار مردم صورت گرفته بود. به همین سبب ابوبکر از خون او صرفنظر کـرد،  

 و او را به قصاص خون داذویه نکشت.

 :کند قیس و عمرو ابن معدي کرب را عفو می ابوبکر 
یـا  شـوي هـر روز    ابوبکر به عمرو بن معدي کرب نگاه کرد و به او گفت: آیا شرمنده نمی
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برد! عمرو  خورده و یا اسیر هستی! اگر دین را نصرت دهی خداوند متربه تو را بالا می شکست
گفت: ناچار این کار را خواهم کرد به سر کار سابق بـازنخواهم گشـت. ابـوبکر آنـان را آزاد     

مد، به کرده و به میان ایل و تبارشان بازگردانید. مهاجر از نجران به راه افتاد تا به صنعاء فرود آ
تعقیب اند  هاي متمردي را که از زمان اسود تا به حال فساد انگیخته سپاهش دستور داد تا دسته

نموده، هرکه را بیابند بکشند و حتی توبـه و انابـه را نیـز از آنـان نپذیرنـد. امـا عکرمـه پـس از         
سـید،  تصفیه نخع و حمیر در جنوب یمن باقی ماند. به این ترتیب یمـن بـه امنیـت و آرامـش ر    

مردمش به دین حق بازگشتند و در تمام شبه جزیره مرتدنی باقی نماندند، مگر در حضـرموت  
 و کنده.

 ؟فرس را بر عرب ترجیح داد چگونه ابوبکر 
اي  قبل از این که با عکرمه و مهاجر براي جنگ با مرتدین حضرموت و کنده برویم شـبهه 

وادث یمـن خطـور کـرده بـود برطـرف      را که به دل بعضی از مردم موقـع گفتگـو در بـاره ح ـ   
سازیم. چگونه ابوبکر فرس را بر عـرب تـرجیح داد؟ چگونـه فیـروز فارسـی و یـارانش را        می

کمک کرد تا قیس عربی و یارانش را شکست بدهد؟ رفع این شبهه آسان است، واضح است 

 »أتقـاهم وإن أكـرم النـاس عنـد االله«نهـد،   که اسلام جز با تقوي فرقی بین عجمـی و عربـی نمـی   
. با وجود این آنچه ابوبکر را واداشـت  »بزرگوارتین مردم نزد خدا پرهیزگارترین مردم است«

بود، بلکه این بود کـه فـرس اولـین کسـانی بودنـد کـه در یمـن        نبه فیروز کمک کند تنها این 
اسلام آوردند. در حالی که عرب این بلاد بر ضد دین جدید قیام کردند و از میان آنان اسـود  
عنسی در زمان رسول ادعاي نبوت کرد، پـس از آن یـاران اسـود از جملـه عمـرو بـن معـدي        

ر اطراف شـان کسـانی   کردند. و بازان و شهر و فیروز و بکرب و بعد قیس بن عبد یغوث قیام 
ها شروع به دعوت به اسلام کردند، آنان بودند کـه متوسـل بـه دیـن      بودند که در این سرزمین

دشمنان اسلام مقاومت کردند، آنان بودند که وفاداري خود را نسبت بـه   حق شدند و در برابر
قدرت مدینه و خلیفه رسول خدا حفظ کردند، در زمـانی کـه همـه عـرب از دیـن برگشـته و       
آتش فتنه در سراسر شبه جزیره روشن شده بود. پس در این صورت جاي تعجب نیسـت اگـر   
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کند و با سپاه و سرکردگانش او را تقویت نموده ابوبکر فیروز فارسی را با تمام قدرتش یاري 
میر صنعاء نماید، همانگونه که رسول شهر را امیر آنجا کرد، همانگونـه کـه سـابقاً    اسپس او را 

 پدرش بازان را امیر یمن کرده بود.

 :جنگ با مرتدین در کنده و حضرموت
کرمه به سوي کنـده  داریم، با مهاجر و ع هاي رده برمی هم اکنون آخرین گام را در جنگ

کنیم که رسول خدا وفات یافت در حالی که عمال او در  رویم. یادآوري می و حضرموت می
این بلاد بودند، زیاد بن لبید در حضرموت و عکاشه بن محصن بر سکاسک و سکون، مهاجر 
ابن ابی امیه بر کنده حکومت داشتند. دیدیم که مهاجر در مدینـه مـریض شـد و نتوانسـت تـا      

ماه پس از وفات رسول براي حکومت خود به کنده و یا در رأس تیـپ خـود بـراي دفـع      چند
مرتدین به یمن حرکت کند، به همین جهت زیاد ابن لبید نیابتاً از جانب او در کنده حکومـت  

 کرد تا این که مهاجر با سپاه خود به سوي یمن حرکت کرد. می

 :چگونه مهاجر ابن ابی امیه به حکومت کنده رسید
ن مهـاجر بـرادر ام   حکومت کنده بسـیار شـنیدنی اسـت. اب ـ    شدن مهاجر به داستان منصوب

سلمه همسر رسول خدا بود، با وجود این از همراهی آن حضرت در جنگ تبوك سر بـاز زد.  
هـا او را سـرزنش کـرد. ام سـلمه تصـور       رسول خدا به این سبب بـر او خشـم گرفـت و مـدت    

ول نسبت بـه بـرادرش مهـاجر موفـق شـود. روزي کـه سـر        تواند در استرضاي رس کرد نمی می
کرد و رسول ام مسلمه را مورد لطف قرار داده بـود بـه    شست و با او گفتگو می حضرت را می

بخشد که در حضرت رقتـی نسـبت بـه او ایجـاد      رسول خدا گفت: چگونه چیزي مرا سود می
بـه محـض تشـرف بـه     شده برادرش را خواست تا براي عذرخواهی بـه حضـور رسـول بـرود،     

حضور رسول خدا و عرض عذرخواهی حضرت از او راضی شـد و حکومـت کنـده را بـه او     
تفویض کرد. ولی چون مریض شد تا چند ماه نتوانست به صوب مأموریت خود حرکت کنـد  

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   250

و زیاد در حکومت کنده نایب او شد و سـرانجام مهـاجر در زمـان خلافـت ابـوبکر بـه سـوي        
 مأموریت خود حرکت کرد.

 :سیاست زیاد بن لبید و شدت آن
کنده در مجاورت یمن واقع است و دعوت اسود عنسی را به محض اعلام او پذیرفت. بـه  
همین سبب حضرموت دستور داد بعضی از صدقات کنده در حضرموت و بعضی از صـدقات  

ت در کنده توزیع شود. و زیاد در وصول این صـدقات شـدت عمـل بـه خـرج داد و      موحضر
به هیجان آورد. سرانجام توانست به کمک مردان سکون کـه بـر اسـلام خـود پایـدار      مردم را 

بودند بر این مردم به جان آمده غلبه کند و هیچکس از آنان نتوانست با وي مقابله کنـد. ولـی   
پس از وفات نبی که رده در تمام بلاد عرب شایع شد، زیاد خواست قبـل از ایـن کـه مشـکل     

از بین ببرد و قبایل اطـراف کـه او را در دفـع متمـردین یـاري کـرده       تر شود آن را  رده بزرگ
شان  بودند، بر این امر تشجیعش کردند. زیاد ناگهان بر بنی عمرو بن معاویه حمله برد و مردان

شان را اسیر کرد و زنان و اموال را از راهی برد که بـه سـپاه اشـعث بـن قـیس       را کشت و زنان
ین اسیران زنان صاحب عزتی بودند. به محـض ایـن کـه بـه نـزد      شد. بین ا زعیم کنده ختم می

هایت! در اینجـا غیـرت    هایت، خاله اشعث رسیدند فریاد برآوردند: اي اشعث، اي اشعث، خاله
د یا بمیـرد یـا آنـان را نجـات دهـد. اشـعث       رخون در عروق اشعث به جوش آورد و قسم خو

ن منزلـت فـراوان داشـت. در سـال عـام      زعیم قومش و مرد قوي و محبوبی بود که در نزد آنـا 
الوفود به مدینه آمد، در رأس هشتاد نفر از اهالی کنده که جملگی لباس حریر بر تن داشتند با 

 ابوبکر را خواستگاري کرد. خواهر وهو ام فرپیغمبر ملاقات کردند، او اسلام آورد 

 :جنگد اشعث بن قیس با زیاد می
ه د لیکن اجـراي امـر را بـه تـأخیر انـداخت تـا خـانواد       آنان را به عقد هم درآور ابوبکر 

تعجب نیست در حـالی کـه اشـعث در میـان قـومش از       عروس به دوري او عادت کنند. جاي
چنین حرمت و موقیعتی برخوردار باشد قومش بر هرکسی که بر او خشم بگیرد خشم بگیرنـد  
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ان اسیر را پس گرفتنـد و آنـان   و همراه او بجنگند. بر زیاد خروج کردند و با او جنگیدند و زن
 را به عزت و شوکت پیشین بازگرداندند.

 :رسند عکرمه و مهاجر در مارب به هم می
هاي سخت و طـولانی برانگیخـت، بـه طـوري      از آن روز اشعث در کنده و حضرموت فتنه

اي بـه مهـاجر نوشـت و از او کمـک خواسـت. مهـاجر و        که زیاد از عاقبت آن ترسـید و نامـه  
شدند، تـا بقیـه اهـل رده شـبه جزیـره را منکـوب سـازند. مهـاجر از          از یمن سرازیر میعکرمه 

صنعاء و عکرمه از یمن و عدن حرکت کردند و در مـارب بـه هـم رسـیدند و بـاهم صـحراي       
سهید را طی کردند. مهاجر از جریان جنگ زیاد و اشعث و آنچه بر سر زیاد آمده بـود آگـاه   

اي از سـپاه حرکـت کـرد تـا      شت و خود با عجله در رأس دستهشد، عکرمه را بر سر سپاه گذا
به سپاه زیاد رسید به اشـعث حملـه کـرد و او را شکسـت داد و مـردانش را کشـت. اشـعث و        

 کسانی که نجات یافته بودند به قلعه النجیر پناه بردند.

 :محاصره قلعه و غلبه بر آن
ها به پشت قلعـه راه   داشت که از آننجیر شهر منیعی بود که گرفتن آن آسان نبود. سه راه 

ها فرود آمد، مهاجر بـر دومـی، راه ثالـث بـر      کردند. زیاد با سپاهش بر یکی از این راه پیدا می
اهل قلعه بازماند تا از آن را کمک براي اهل قلعه برسد. بـا وجـود ایـن عکرمـه بـا سـپاه خـود        

جنگی را بر آنان بست. بـه ایـن هـم    رسید و بر این راه فرود آمد و راه رسیدن آذوقه و مردان 
اکتفا نکرد. بلکه سوارانی فرستاد که در کنده تا ساحل متفرق شده و به کشتن مردم بپردازنـد.  

گفتند: مرگ براي ما از ایـن وضـع    دیدند و به هم یم متحصنین در نجیر کشتار قوم خود را می
در راه خدا فدا کرده ایـد و   بهتر است، سربازي کنید ثابت کنید که شما قومی هستید که خود

به نعمت او نایل شده اید، شاید خداوند شما را بر این ظالمان یاري دهد. قوم از سروجان خود 
گذشتند و عهد بستند که هیچکدام فرار نکنند. به هنگام صبح از قلعه بیرون آمدند و در هرسه 

مهـاجر و عکرمـه از لحـاظ    راه مختوم به قلعه جنگی سخت به استقبال مرگ درپیوستند. سـپاه  
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شود یقین  شدنی نبود! اهل نجیر وقتی دیدند کمک از مسلمانان قطع نمی عدد و قدرت مغلوب
شک بلا بر سر آنان نازل خواهد شد، به کلی ناامید شده و ترس آنـان را   حاصل کردند که بی

زبـون  شـان   دربر گرفت و از مرگ هراسناك شدند. رؤساشان بر خود بیمناك شدند و نخوت
گردید، اشعث بیرون آمد و به نزد عکرمه رفت تا مهاجر او و نه نفر از یارانش را تـأمین دهـد   

نمایـد.   در مقابل او قلعه را به روي مسلمانان بگشاید و راه بـین مسـلمین و محصـورین را رهـا    
 خواهد امان یابند نوشـته و تسـلیم کـن. اشـعث نـام      مهاجر جواب داد که نام نه نفري را که می

شان را نوشت و فراموش کرد که نام خودش را نیز جـزو آن   برادران و عموزادگان و همسران
نه نفر بنویسد، سپس نامه را آورد آن را مهر نموده و تسلیم مهاجر کرد. اشعث آن نه نفر را از 
قلعه بیرون فرستاد و درهاي قلعه را به روي مسلمانان گشود، مسـلمانان شمشـیر در میـان آنـان     

دند و تمام جنگاوران قلعه را کشتند و زنان قلعه را به اسارت گرفتند، عده ایـن زنـان هـزار    نها
نفر بود. مهاجر نگهبان بر اموال و زنـان گماشـت پـس از سرشـماري خمـس آن را بـه مدینـه        
بفرستد. عجبا از زندگی و تغییراتش! این اشعث که این خیانت زشت را مرتکب شد و قومش 

هزار زن را اسیر مسلمانان ساخت، همان اشعثی است که طاقت شنیدن فریاد  را به کشتن داد و
هایـت،   زدند: اي اشعث، اي اشعث، خالـه  هایش زنان بنی عمرو بن معاویه را که فریاد می خاله
هـاي بزرگـواري    هایت! نداشت که آنان را از اسارت زیاد درآورد. این اشعثی که با منت خاله

داشتند، همان اشعث اسـت کـه بـه ایـن ذلـت       لمانان او را گرامی میبه نزد رسول شتافت و مس
نامیدند که ایـن   »عرف النار«ن قومش او را لعنت کرده و او را افتاده و مسلمانان و حتی اسیرا

عبارت در لغت یمن به معنی خائن است. اما دلبسـتگی بـه حیـات و تـرس از مـرگ چـون بـر        
شـود کـه بـه     کنـد و بـه سرنوشـتی دچـار مـی      مقدار می انسان چیره شد او را ذلیل و خوار و بی

مراتب بدتر از مرگ است. مهاجر کسانی را که اشعث در نامه خود اسم برده بـود خواسـت و   
آنان را آزاد کرد و چون دید اسم خود اشعث در آن نامه نیست که به مهر اشعث رسـیده بـود   

گـوییم   ه او گفت: خدایی را شکر میدستور داد او را به بند بکشند و قصد کشتنش را کرد و ب
خواستی خداوند رسوایت کند! عکرمه بن ابـی جهـل    تو را به خطا انداخت! گویی تو می ،که

 



 253 هاي رده فصل دهم: بقیه جنگ

در این امر دخالت کرد و گفت: کشتن او را تأخیر بینداز و او را به نزد ابوبکر بفرست او خود 
و بـوده اسـم خـود را در    در این مسأله نظر خواهد داد. و به علاوه اگر کسی که طـرف گفتگ ـ 

لیست کسانی که برایشان تأمین گرفته فراموش کرده باشد آیا این اشتباه ناقض تـأمین اوسـت!   
فرسـتاد،   مهاجر برخلاف میل کشتن او را به تأخیر انداخت. او را با اسیران بـه نـزد ابـوبکر    

 رستادند.ف کردند و مسلمانان در تمام طول راه بر او لعنت می همه او را نفرین می

 :کند اشعث را عفو می ابوبکر 
ابوبکر با اشعث گفتگو کرد و او را بر کارهایی که کرده بود واقف سـاخت. از او پرسـید:   

اي.  دانـم چـه فکـري در بـاره مـن کـرده       کنم؟ اشعث جواب داد: من نمی دانی با تو چه می می
خواهم تو را بکشم. اشعث گفت: من کسی هستم کـه بـه قـوم خـود خیانـت       ابوبکر گفت: می

نمودم خون من حلال نیست. وقتی گفتگو بین اشعث و ابوبکر بـه درازا  کردم و آنان را تسلیم 
کنـی در مـن    کشید اشعث از این که کشته شود ترسید، لذا بـه ابـوبکر گفـت: آیـا خیـال نمـی      

خیري باشد اگر مرا آزاد کنی و از لغزشم صرفنظر کنی و اسلامم را بپذیري و با من نیز ماننـد  
ن برگردانی؟ زن اشعث ام فروه خواهر ابوبکر بود. ابـوبکر در  دیگران رفتار کنی و زنم را به م

دادن به او مکث کرد، دوباره اشعث ادامـه داد: ایـن کـار را بـا مـن بکـن خـواهی دیـد          جواب
بهترین بنده دین خدا در میان قومم خواهم شد. ابوبکر پس از تفکر او را بخشید و اسلام او را 

و گفـت: آزادي. بایـد از تـو خبرهـاي خـوب بشـنوم.       پذیرفت و همسرش را به او بازگردانـد  
اشعث با همسرش ام فروه در مدینه اقامت کرد و از آنجا خارج نشد مگر در زمان عمـر بـراي   

 هایی کرد که اعتبارش را به میان مردم بازگرداند. ها فداکاري فتح عراق و شام، در این جنگ

 :غلبه کامل بر انقلاب داخلی بلاد عرب
هـا   مه تا آرامش کامـل کنـده و حضـرموت در آنجاهـا ماندنـد، ایـن جنـگ       مهاجر و عکر

گشـت و پایـه و    ها غلبـه بـر انقـلاب داخلـی کامـل      نگهاي رده بود و با این ج آخرین جنگ
ها ادامه داشت و سپس آلـوده بـه    ریزي وحدت سیاسی شد، وحدتی که مدت اساسی براي پی
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رد این نواحی کمتر از شـدت عمـل او در   شوائب شد. شدت عمل مهاجر در غلبه بر عوامل تم
یمن نبود، ریشه متمردین را قطع کرده و آنان را به اشد مجـازات رسـانید. یـک نمونـه از ایـن      

کـرد   خوانی را که یکی رسول خدا را شتم می شدت عمل این بود که دستور داد دو زن آوازه
شین هـردو را درآوردنـد.   هاي پی گفت دست بریده و دندان و دیگري هم مسلمانان را هجا می

ابوبکر در ایـن مـورد پـس از کشـف خطـایش بـه او نامـه نوشـت و تـذکر داد کـه بهتـر بـود             
کشتی، زیرا حد مورد مربوط به انبیـاء   خوان اولی را که رسول خدا را شتم کرده بود می آوازه

حیـاتم  قسـم بـه   «دادي.  می رابا حدود دیگر یکی نیست و دومی را اگر ذمی بود مورد عفو قر
که آنچه تو از آن گذشت کردي از شرك بـدتر بـود. بـا گذشـت و سـکینه باشـد. بپرهیـز از        

. از »گر بـه صـورت قصـاص و معاملـه بـه مثـل      انگیزي است م کردن مردم زیرا گناه نفرت مثله
خـوان هتـاك کـرد شـدت عمـل او نسـبت بـه دیگـر متمـردین روشـن            آنچه با ایـن دو آوازه 

 گردد. می

 :گیرد میه امور یمن را به دست میمهاجر بن ابی ا
به مهاجر نامه نوشت و او را در انتخاب امارت یمـن و حضـرموت مخیـر کـرد،      ابوبکر 

مهاجر یمن را انتخاب کرد و به صنعاء رفت و با فیروز در آنجـا اقامـت گزیـد، زیـاد بـن لبیـد       
ده بـود  حکمران حضرموت شد. ولـی آمـاده بازگشـت بـه مدینـه شـد. امـا همانگونـه کـه آم ـ         

بازنگشت، با دختر نعمان بن الجون ازدواج کرده و با او به مدینه بازگشت. ازدواج خالد بـا ام  
ابوبکر به خـاطر ایـن کـه بـا تقالیـد عـرب مخالفـت         رهاي مکر تمیم و دختر مجاعه و سرزنش

کرده بود او را از این ازدواج بازنداشـت. بـا وجـود ایـن ازدواج عکرمـه بـا ایـن دختـر ایجـاد          
کلی از نوع دیگر کرد که منجر به سرزنش سـپاه و عـرض گـزارش بـه خلیفـه بـراي اخـذ        مش

 تصمیم شد.

 :داستان عکرمه و ازدواج او با دختر نعمان بن الجون
عکرمه با دختر نعمان در عدن ازدواج کرد سپس او را با خود به مارب برده و سپاه با او 
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او را ترك کن، زیرا شایسته دلبستگی گفتند:  در این امر به مخالفت برخاست، بعضی می
گفتند: او را ترك نکن. داستان را به نزد مهاجر بردند او در این باب  نیست، ولی دیگران می

نوشت و از او کسب تکلیف و نظر کرد. ابوبکر دید که عکرمه در این  اي به ابوبکر  نامه
خواست که آن حضرت  کار گناهی ندارد، نعمان بن الجون به نزد رسول خدا آمد و می

دخترش را به عقد خود درآورد او را بیاراست و با خود به نزد رسول برد، چنان در آرایش او 
افراط کرد که گویی همیشه سالم بوده و هیچگاه از مرضی شکایت نداشته است. رسول خدا 

اي از  یل عدهتمایلی نسبت به او نشان نداد ناچار دختر را با خود به عدن برگرداند. به همین دل
سپاهیان عقیده داشتند همانگونه که رسول خدا تمایلی به او نشان نداده عکرمه نیز نباید به او 
اظهار تمایل کند، تا در این کار نیز بر سنت رسول رفته باشد. ولی ابوبکر این رأي را نپسندید 

مستقر شد،  و در کار ازدواج عکرمه با این دختر مانعی ندید. عکرمه با زنش در مدینه
هاي رده از مدینه دور شده بودند در آنجا اجتماع  همانگونه که سپاهیانی که در آغاز جنگ

کردند. ابوبکر نگاهی به اطراف خود در تمام شبه جزیره انداخت، روز بیعتش را به یاد آورد، 
 چشمانش پر از اشک شکر شد، شکر به خاطر این که خداوند به او پیروزي عطا فرمود و در

پرتو عزم و اراده و دوراندیشی دین حق را توانا ساخت. چقدر تفاوت دارد مدینه امروز، 
اي  هاي عرب قدرت و تسلط یافته است، با مدینه مدینه مظفر و پیروزي که بر تمام سرزمین

عرب در آن طغیان نموده و انقلاب راه انداخته و سعی کردند آن  ،که به هنگام وفات رسول
د! با وجود همه این اقدامات ابوبکر تفاخر نکرد و کبر در او راه نیافت و سخن را محاصره کنن

َ ٱوَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ گفت: خدا را خطاب به رسولش ورد زبان ساخته و می َّ� 
تو بر دشمنانت نبودي که تیر انداختی، بلکه خداي یعنی اي محمد تو « ]١٧[الأنفال: ﴾ رََ�ٰ 

 .»انداخت تیر

 ؟ا چه خواهد شددفر
فردا چه خواهد شد؟ چگونه وحدت اسلامی نیرومندتر و دیـن خـدا بیشـتر اعـتلا و انتشـار      
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متوجه این موضوع شد و پس از اطمینان به پیروزي در این  خواهد یافت؟! سیاست ابوبکر 
ب بـر بقایـاي   اش از زمانی که فرماندهان و سـپاهیانش در جنـو   باره تفکر کرد. تفکر و اندیشه

کردند فزونی گرفت. هر زمـانی کـه خـدا بخواهـد کـار       تاختند و آنان را نابود می اهل رده می
سازد. محققاً امپراطوري اسلامی ثمره این تفکـر و توجـه و سیاسـت مدبرانـه      خود را کامل می

 اوست.

 



 
 
 

 :فصل یازدهم
 تمهید مقدمات براي فتح و تشکیل امپراطوري

 :مرز شمالی بلاد عرب
که مـرز شـمالی بـلاد عـرب را از بلنـدترین نقطـه       اند  ردم از رزوگاران قدیم عادت کردهم

عقبه تا بلندترین نقطه خلیج فارس در شمال آن دو ممتد بداننـد. ایـن مـرز در خـط مسـتقیمی      
و  )1(کند که حد فاصـل بـین حصـراء نفـوذ     امتداد نیافته است، بلکه سلسله جبالی را تعقیب می

الجندل در این میان بلندترین شهري است که به این مرز اتصاف دارد  ۀمو دو بادیه شام است.
 و این مرز مربوط به زمانی است که هنوز شام و عراق به دولت عربی منضم نشده بودند.

باشند. صـحرایی کـه    ها می ها هستند و اهالی نخستین عراق آشوري مردم اصلی شام فینیقی
سـازد.   است که از روزگـاران قـدیم آن دو را از هـم جـدا مـی     بین آن دو قرار دارد بادیه شام 

شهرنشینان زندگی در صحاري را دوست ندارند. چگونـه از صـحاري عبـور کننـد و خـود را      
کند در  دچار مخاطرات آن بکنند، در حالی که وسایل حیات و زندگی که انسان را جلب می

تند این بادیه را با ماشین طی کننـد و  یساري از مردم تا به امروز حاضر نشود. بسی آن یافت نمی
 کنند. صحراي بین شام و عراق را با هواپیما طی می

هاي اهل عراق در اعصار قدیم به این صـحرا   ها اهل شام و آشوري با وجود این که فینیقی
بردنـد و صـحرا را مهـد     علاقه و توجهی نداشتند، اعراب اهل بادیه از زندگی در آن لذت مـی 

کردنـد هرچنـد    دانستند و شهر را بند و زندان تصور می بایی و شگفتی و وحی میآزادي و زی
 پوشیدند. هاي نازك می در آنجا لباس

شناسیم، صحراي سماوه اسـت کـه در کتـب عـرب معـروف       صحراء النفوذ، همانگونه که امروز آن را می -1
 ن نزدیک است.است یا به آ
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 :مهاجرت عرب به بادیه شام
داننـد و قبایـل ازد را    رخان علت مهاجرت عرب را به سمت شمال انهدام سد مأرب مـی مؤ

نـوان  روم دریا را به جـاي بادیـه بـه ع    نیز سیل به جانب حجاز و شام کشاند، یا به علت این که
ایـن مهـاجرت در قـرن دوم مسـیحی اتفـاق       ،گویند که رخین میراه تجارتی انتخاب کرد. مؤ

هـا پـیش در بادیـه     افتاده است. با وجود قبول این روایت، شکی نیست که قبایلی از عرب قرن
کردند بر  ق و شام سفر میهایی که براي جنگ و تجارت به عرا که از قافلهاند  شام مستقر بوده

 جاي مانده بودند.
اعرابی که به سوي شام و عراق مهاجرت کردند در حدود شهرهاي آن دو دولـت سـکنی   
گزیدند. اقامت آنان را در حدود این دو کشـور سیاسـت آن دو دولـت ایجـاب نکـرده بـود،       

اومـت کننـد،   صحرا آنان را به سوي خود کشید و نتوانستند در مقابل عظمـت و جـلال آن مق  
ها نزدیک باشند و رزق و روزیشان را بدون  شهرها نیز آنان را به سوي خود جلب کرد تا بدان

ه در هر عصري چنین بوده است. اگر امروز نیـز  دیرنج و مشقت به دست آورند. عادت اهل با
هـاي صـحرا    هاي آنان را در مصر و شام و عراق یا هر شهر دیگري که کشتزارش به شـن  خانه

هـا را   بینی و ساکنان آن وسته است ملاحظه کنی، آنان را در کنار صحرا بین شهر و بادیه میپی
 کنند. هایشان در آن آمد و شد می آورند و با قافله بینی که به سوي بادیه روي می می

هایشـان   نشینی جوشانی که در روح آنان رسوخ کرده و بـا خـون آنـان در رگ    خوي بادیه
دارد کــه ماننــد شهرنشــینان در شــهرها اســتقرار یافتــه و از نظــام  بــازمیجــاري اســت، آنــان را 

نشـینی انـواع    شـان بـه زنـدگی بادیـه     اجتماعی برخوردار گردند و این طبیعت و علایـق دیرینـه  
نیاز نمـوده، آنچـه را کـه     مشقت و زحمت را بر آنان تحمیل کرده و آنان را از لذات مدنی بی

کنند، در عوض  ادگی و اتصال به وجود نامتناهی احساس میبادیه از حریت و آزفراخناي در 
نشـینی را بـر آنـان همـوار      هـاي بادیـه   و همـه سـختی  انـد   مشقت و شدت و عسرت آن پذیرفته

 سازد. می

 :مملکت بنی غسان و مملکت حیره
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 بادیه شام زمانی که قبایل عرب مهاجر در آن منتشـر شـدند جـزوي از شـبه جزیـره شـد و      
ین ایــن قبایــل بودنــد از حیــث نــژاد و از نظــر زنــدگی نیــز صــبورترین و بــا تــر غســانیان قــوي

ترین آنان بودند. از این جهت در مملکت بنی غسان در حـدود شـام اقامـت گزیدنـد،      شهامت
ها پادشاهی حیره را در ساحل رود فرات برپاي داشتند. عادات این اعـراب   کما این که لخمی

کردنـد   شان بود، با مردمی که در جوار آنان زندگی مـی  در آن روزگار مانند عادت هموطنان
شدند. به همین سـبب در شـام تسـلیم     شان شریک می کردند و در آرزوها و آمال مشارکت می

حکومت روم و در عراق تسلیم حکومت فارس شدند و این تسلیم، تسلیم به واقعیت امـر بـود   
اوضاع سیاسی در باره آنان به نسبت  بیش از آنچه یک تسلیم سیاسی و نظامی باشد، از این رو

ها در نظر آنان اسـتقلال ذاتـی بـود کـه بـه       کرد و بزرگترین هدف شان تغییر می ضعف و قوت
 کردند. شدت بدان علاقمند بودند و از آن دفاع می

خـورد ایـن اسـت کـه بـا وجـود تعلـق         ها به چشـم مـی   مسأله عجیبی که در کار این بدوي
پرسـتند و هرگـاه کـه از آن دور شـوند      شینی دارنـد و آن را مـی  خاطري که به زندگی صحران

شوند، به زندگی شهري و مزارع سرسبز و خرم و نعمت و رفـاه   مجدداً به سوي آن کشیده می
 خورند. و آسایش مردمانش غبطه می

داستان شام و جنات باغات انگور و زنان زیباي آن همیشه اهل مکه و مدینـه و سـایر بـلاد    
هـا یـاد    هاي تابستانی خود به آن دیـار از آن  داشت و پس از مسافرت اعجاب وامی حجاز را به

هاي تجاري آن دیار بوده و بازگشته بودند اخبار آن مواهب  کردند، کسانی که در کاروان می
 کردند. گفتند و دیگران نیز از قول آنان روایت می را بازمی

هـاي   هاي جاري و دسـت  ها و آب یها و خرم مسلمانان از شنیدن وصف آن همه سرسبزي
آمد  شان از تعجب از حدقه بیرون می ماند و چشمان شان بازمی هاي لطیف، دهان نرم و صورت

کردند که آنان نیـز در شهرهایشـان چنـین     شد و آرزو می شان سرازیر می و آب از لب و لوچه
زي را از روي هایی داشته باشـند. گـویی فرامـوش کـرده بودنـد کـه خداونـد انسـان رو         نعمت

عدالت بین مردم تقسیم کرده است، به اهل بادیه آزادي و آزادگی و خودداري از سـتم عطـا   
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نموده در مقابل عسرت و ضیق معاش هم به آنان داده ولـی ایـن شـدت و عسـرت معیشـت از      
کاهد و به مردم شهرنشین نیز رفاه و نعمت و  علاقه و حرص آنان نسبت به نعمت آزادگی نمی

شـان در کلیـه شـؤون محـدود      ها آزادي آسایش عنایت فرموده که در مقابل این نعمتنظم و 
ها به خاطر حرصی که نسبت به نعمت و آسایش موجـود   گشته و مردم در رفع این محدودیت

 کنند. دارند اقدامی نمی

 :در حفظ زندگانی عربی خوداند  سعی قبایلی که به بادیه شام مهاجرت کرده
لی که به عراق و شام مهاجرت کرده بودند بـا تفـاوت مختصـري کـه در     این بود وضع قبای

نشینی داشتند. با وجود این کـه اکثرشـان بـه نعمـت شهرنشـینی و       شدت علاقه به زندگی بادیه
شـان کماکـان شـدید بـود، بـه طـوري کـه         رفاه نیز رسیدند، علاقه و میل آنان به زندگی عربی

 و شبه جزیره برقرار ماند.ها این علاقه و ارتباط بین آنان  قرن
خواهم این مسـأله را در ایـن کتـاب شـرح دهـم، زیـرا زمینـه بحـث، گنجـایش و           من نمی

کنم که بعضـی اسـرار تأسـیس ایـن دو      اقتضاي آن را ندارد. فقط در اینجا به مطالبی اشاره می
آشـکار  ها را براي فتح عربی و امپراطوري اسـلامی در زمـان ابـوبکر     ها و غسانی امارت لخمی

 کند. می
شدن سد مـارب   اشاره کردیم که مهاجرت عرب از جنوب به شمال به زمان قبل از شکسته

 گردد. و نیز به پیش از زمانی که روم راه تجاري خود را از خشکی به دریا تغییر داد بازمی
در حقیقت این مهاجرت خیلی پیشتر از این دو حادثه اتفاق افتاده با وجود این که ایـن دو  

 اند. تفاق در حیات بلاد عرب تأثیر بزرگی داشتها
شوند که نقل و انتقال بین قبایل پیش از اسلام بسیار اتفاق افتاده و  علماي انساب متذکر می

 افتاده است. ترین اعصار اتفاق می شک این امر از قدیم بی
لاد شـام و  شرق دور را بـه ب ـ  کردند، مال التجاره اعراب با مردمان مجاور خود دادوستد می

بردند، و ایـن تجـارت شـبه     آوردند، و کالاهاي این بلاد را نیز به شرق دور می مصر و روم می
شکافت: طریق حضرموت به بحرین در خلـیج فـارس و    جزیره را در یکی از این دو طریق می
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سپس به شام. و طریق حضرموت به یمن و حجاز و شـام. و مکـه در وسـط ایـن راه دوم قـرار      
ها و اهل عمان و بحرین پیش از دیگران به این تجارت  ها و یمنی ل جنوب حضرمیداشت. اه

شـان بـا فـرس از اهـل شـام       ن و ارتبـاط اخیـزي اراضـی ش ـ   پرداختند، زیرا آنان به سبب حاصل
 تر بودند. متمدن

 :قبایل جنوب شبه جزیره قبایلی بودند که به بادیه مهاجرت کردند
اق و شام مهاجرت کرده و در آنجاها مستقر شدند از قبایـل  از این رو اکثر قبایلی که به عر

شان را در شرق شام تأسیس کردنـد از قبیلـه ازد بودنـد     هایی که مملکت جنوب بودند. غسانی
رسـد. قبایـل قضـاعه و     که یکی از قبایل عمان است که نسبت آنان به قبیله کهـلان یمنـی مـی   

رسـد.   شـان بـه قبیلـه حمیـر یمنـی مـی       ند نسبتتنوخ و کلب نیز که در حدود شام استقرار یافت
طبیعی است که قبایل جنوب در عراق استقرار یابند، زیرا عراق مجـاور حضـرموت و نـواحی    

هاي قبایلی بنی حنیفه و تغلب است. از روزگاران پیش افـرادي از ایـن    متصل بدان از سرزمین
ز دو حکومـت عـراق و شـام    قبایل به بادیه شام مهاجرت کردند و در آنجـا بـه طـور مسـتقل ا    

استقرار یافتند، افراد و قبایل دیر نیز به حجاز مهاجرت کردند، سـپس بعضـی از ایـن افـراد بـه      
سوي شام رفتند، به امید آن که آنجا به روزي و معیشت و تمدنی برتر از روزي و تمدن بادیـه  

 دسترسی پیدا کند.

 :مپیوستن اعرابی که به بادیه شام رفتند به فارس و رو
گشـت.   نفوذ و قدرت در عراق و شام بین دو امپراطوري فارس و روم دست به دسـت مـی  

کـرد کـه از توابـع او بـود.      آورد و ضمیمه عـراق مـی   گاهی فارس شام را از چنگ روم درمی
نمود که تـابع او بـود و اعرابـی     کرد و ضمیمه شام می گاهی نیز روم عراق را از فارس جدا می

شدند، زیرا  م آمده بودند اغلب اوقات به سپاه فارس یا به سپاه روم ملحق مینیز که به بادیه شا
این خوي جنگ و تجاوز خمیره ذات آنان بود. این خصیصه آنان باعث شد که این دو دولت 

ماننـد سـدي   اند  ها سکنی گزیده مقتدر به فکر بیفتند تا این اعراب را که در بادیه ممتد بین آن
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ند که جلو تجاوز یکی بر دیگري را بگیرد، به طوري که شام منحصراً از در میان خود قرار ده
آن روم و عراق از آن فارس باشد و بـا وجـود ایـن کـه ایـن قبایـل عربـی بـه نسـبت دوري و          

ها که ساکن حـدود شـام بودنـد بـه      شان به نزدیکترین شهرها روي آوردند، آن نزدیکی منازل
د بـه فـارس متمایـل شـدند، معهـذا اسـتقلال ذاتـی و        ها که ساکن حدود عراق بودن ـ روم و آن

زندگی بدوي و حیات عربی خالص خود را حفظ کردند. ولی این حفظ اسـتقلال ذاتـی مـانع    
آن نشد که از تمدن شهرهاي مجاور خود و سیاست دولتی که آن شهرها تابع او بودنـد متـأثر   

کـرد کـه در خـود شایسـتگی      ها کسی ظهـور  نشوند. تا جایی که در این شهرها از میان بدوي
ت آن را یافـت و فرمـانروایی و سـلطنتش امتـداد     اجراي زندگی شهرنشینی و تفوق بر مشـکلا 

کننـد کـه امپراطـور روم فیلیـپ از      رخـان نقـل مـی   ت و نفوذش در مملکت فراوان شـد. مؤ یاف
 دانـد کـه بـه شـام مهـاجرت      اعراب بنی سیمذع بود که تاریخ آنان را جزو اولـین اعرابـی مـی   

اي و بـه   ها رئـیس دسـته   غربی راطوري بنشیند به اصطلاحو قبل از این که بر تخت امپاند  کرده
تعبیر عرب رئیس قبایل تغیر و تغز بود. او اعتبار و منزلت اعراب مقیم شام را بالا برد، هرچنـد  

شنی منصرف نکرد و در تمـدن روم مسـتحیل نسـاخت. ولـی اعرابـی کـه در       ین آنان را از بادیه
ود عراق اقامت داشتند، در بادیه ماندند و نخواستند با ورود به حوزه فرات خود را به خطر حد

بیندازند تا مجبور به اطاعت از سلطه فـارس نشـوند. و تـا زمـانی کـه فـارس میـدان انقـلاب و         
هاي داخلی بود که بین پادشاهان و زعماي طوایف داخلی جریان داشت بر همین شـیوه   جنگ

ام زعماي طوایف غلبه کردند و هرکـدام در ناحیـه خـود اسـتقلال یافتنـد. ایـن       ماندند. سرانج
ها فرصتی براي اعراب پیش آورد که داخل حوزه فرات گردیده و در ساحل آن شهر  پیروزي

 انبار و سپس حیره را بنا کنند.
ان ش ـ هاي اولیـه  ها به هنگام جنگ شاید قبایلی از این اعراب همان اسیرانی بودند که فارسی

که ملک بختنصر ثـانی بـه   اند  رخین ادعا کردهی از مؤدر جنوب شبه جزیره گرفته بودند. بعض
شبیه جزیره حمله کرد و با اسیرانی از آنجا بازگشت که آنـان را در کنـار فـرات اسـکان داد،     
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آنان در انبار اقامت گزیدند، سپس آنان را از انبار به سمت جنوب منتقل کرد و در آنجا شـهر  
 را ساختند. )1(هحیر

 :آورد برش عرب فرات را به زیرلواي خود درمیالأ ۀیمجذ

قدرت  ست باشد آنچه مسلم است عرب از این تاریخ به استقراررهرکدام از این روایات د

 – 268برش یـا وضـاح در فاصـله سـنوات     الأ ۀیمپرداخت و به هنگامی که جذ خود در عراق
ت در غرب فرات بین انبار و حیره استقلال یافتند. میلادي حکومت آنان را به دست گرف 215

جذیمه بین آنان وحدت کلمه برقرار ساخت و سلطه خود را در میان آنان از حیره تـا تمبتـر و   
عین التمر گسترده ساخت و بدین ترتیب سیطره خود را بر تمـاي غـرب فـرات تـا بادیـه شـام       

 برقرار کرد.
هـاي مقـیم آنجـا     نیز به هنگـام جنـگ بـا مضـري     حتی قدرتش را بر اعراب مقیم این بادیه

هاي عدي بن ربیعه به او پیوست و جذیمه او را مورد تکـریم قـرار داد.    استوار کرد. از مضري
هاي ادبی اخبار آن دو را در میان آثار زیباي  عدي با رقاش خواهر جذیمه ازدواج کرد. کتاب

قصه الزباء متولد شد، همـان زنـی کـه    از این زن عمرو بن عدي صاحب  اند. انگیز آورده شوق
 گفت: به دست خود کشته شدم نه به دست عمرو. انتحار کرد در حالی که می

گوید: بختنصر پادشاه نبود، بلکه از جانب کیخسرو و مرزبان عراق بـود، بـه نـام کیخسـرو بـا       مسعودي می -1
گویند: تبـع   رخان با این روایت مخالفت کرده میز آنان اسیر گرفت. طبري و دیگر مؤاعراب جنگید و ا

ضاعه و ازد و دیگـران حرکـت کـرد و    اول پادشاه یمن از یمن در رأس طوایف لخم و جذام و عامله و ق
در قسمتی از عراق که مجاور بحرین بود به جنگ پرداخت، سپس سـپاهیان او در انتخـاب محـل اقامـت     
خود در ساحل فرات حیران شدند. چون تبع به یمن بازگشت بعضی از این طوایف از سپاه او عقب مانده 

چنین آمده که اسکندر کبیر هنگام جنـگ   و در حیره ساکن شدند. در روایت دیگري از ملوك طوایف
اي از فارس مرزبانی گذاشت و او را  با فارس این طوایف را در آن منطقه سکنی داد اسکندر در هر ناحیه

پادشاه آنجا ساخت تا به این وسیله قدرت حکومت فرس را تجزیه نموده و این ملوك نـواحی را نسـبت   
 و انقلاب و شورش کنند.به هم دشمن ساخته و نتوانند علیه قدرت ا
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 :اذینه بن السمیذع در رأس عرب شام
کرد، اذینه بـن السـمیذع در    در آن هنگام که جذیمه الوضاح بر اعراب عراق حکومت می

 فارس بود و فیلیپ امپراطور روم.رأس عرب شام قرار داشت، در این موقع شاپور پادشاه 
اهل شام به سبب قساوت فیلیپ بر او شوریدند. شاپور ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرده بـه      
صوب شام حرکت کرد و سپاه روم را شکسـت داد. در ایـن موقـع جذیمـه پیمـان خـود را بـا        

شـام ماننـد    ردست و تصور کرد کـه در سـایه شـاپور    حکومت روم نقض کرد و به فارس پیو
جذیمه در عراق داراي اقتدار خواهد شد. تا این که والرین به جاي فیلیپ امپراطور روم شد و 
شخصاً به شام رفت و سپاه شاپور را شکست داده و او را به فارس عقب نشاند. در ایـن هنگـام   
اذینه مجدداً به خدمت روم درآمد. تا این که دوباره دور روزگار بـه ضـرر والـرین چرخیـد و     

اذینه خواست که به شاپور ملحق شود، شـاپور دسـت رد بـر سـینه او گذاشـت پـس از        مجدداً
اي ندیـد جـز ایـن کـه      غدري که از او دیده بود و اذینه براي حفظ حیات و قدرت خود چاره

شخصاً در رأس عرب شام براي جنگ با فارس حرکت کند. اقبال او را یاري کرد و بر فارس 
ونی گرفت و ي مداین راند. بدین سبب اعتبار او در نزد روم فزغالب شد و سپاه خود را به سو

شد، به طوري که پس از این واقعه بار دیگر نیـز بـر    )1(»تیر برنده«در جنگ با فارس صاحب 
 آنان غلبه یافت.

پس از اذینه فرزندان او و از جمله زباء حکومت کردند، جذیمـه نسـبت بـه او ابـراز عشـق      
عقد ازدواجش درآید سپس او را کشت، به مکافات این کار عمرو  کرد و از او خواست تا به

بن عدي و قصیر ابن عمرو به سوي او رفتند، زباء به دست خود، خود را کشـت تـا بـه دسـت     
شدن او دوران حکومت سمیذع در شـام پایـان گرفـت. پـس از آن      عمرو کشته نشود. با کشته

ر ملک شام حکومـت راندنـد، پـس از مـدت     ها که از فرزندان جفنه بن سمیذع بودند ب غسانی

ود و هرکس تیر هفـتم را کـه آن را   قدح معلی: اصطلاح یک نوع قمار است که در آن هفت تیر به کار ر -1
 نامند صاحب شد بازي را برده است. »قدح معلی«
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کوتاهی جماعتی از بنی نصر که در عراق امارت داشتند کوشیدند که حکومت شام را نیـز در  
 دست بگیرند، ولی سعی آنان به جایی نرسید.

 :کردن زمینه فتح عراق و تأسیس امپراطوري اسلامی وسیله این اعراب فراهم
کنیم، تا دریابیم چگونه امارت شرق شـام و   أمل میدر اینجا در اواسط قرن میلادي کمی ت

غرب عراق به اعراب رسید. این اعرابی که در آغاز در بادیه سکنی گزیدند قبایـل مهـاجر یـا    
اسیرانی بودند که پادشاهان فارس از شبه جزیره گرفتـه و بـا خـود آورده بودنـد، کارشـان بـه       

تاخت، هر دو دولت  بر دشمن خود میجایی رسید که گاهی فارس و گاهی روم به مدد آنان 
کردنـد. بـه    هـا اسـتقلال ذاتـی آنـان را تصـدیق مـی       شان در جنگ به خاطر شجاعت و کارایی

راستی در ارتباط با این دو امپراطوري عظیم کمتر از یمن و حضرموت و سایر شـهرهاي شـبه   
هـا برتـري داشـتند. در     جزیره که تابع نفوذ فارس بود نبودند، بلکه شاید از نظر استقلال بـر آن 

بلاد عرب از خلـیج فـارس و خلـیج عـدن جنوبـاً تـا موصـل و         ،توان گفت که این صورت می
ارمنستان شمالاً امتداد داشت، هرچند اعراب عراق و شام از تمدن فارس و روم بـیش از سـایر   
شهرهاي شبه جزیره متأثر شدند. آیا درست نیست حقیقـت حـال را بگـوییم کـه ایـن اعـراب       

اق و شام پیشگامان اولیه فتح عربی و امپراطوري اسلامی بودند؟ در حـالی کـه ایـن امـر بـه      عر
تصـور بعثـت و رسـالت محمـد را      کرد. و هیچیک از آنان خاطر هیچکدام از آنان خطور نمی

کردند که این بعثت و رسالت باعث وحدت بلاد عـرب و اعـتلاي روح    کرد و تصور نمی نمی
هـاي شـام و شـدت     ود. ولـی قرارگـرفتن آنـان بـین فـرات و بیابـان      عربیت تا اعلـی درجـه بش ـ  

کسـانی   شان به حفظ خصایص حیات عربی خود و ارتباط آنان با سـاکنان آن نـواحی و   علاقه
اي بود براي این که بعـد از   ها مقدمه که در اطراف آنان بودند از ساکنان شبه جزیره، تمام این

آنان هجوم آورده و امپراطوري اسلامی را جانشـین  چهار قرن اعراب جزیره به سوي سرزمین 
ولایـت   دي پس از جذیمه ابرش از طـرف شـاپور  امپراطوري فارس و روم نمایند. عمرو بن ع

عراق را یافت و انتقام جذیمه را از زباء گرفت چنانکه پیشتر گفتـیم. عمـرو حیـره را پایتخـت     
 ها بود. حیره پایتخت لخمی خود قرار داد و تا زمانی که پادشاهی را از دست دادند
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 :ملوك حیره با وجود اطاعت از فارس ذاتی داشتند
اطاعت عمرو بن عدي و کسانی که بعد از او به حکومت رسیدند از دربار فـارس محـدود   
بود، پادشاه حیره بر غرب فرات تا بادیه شام تسلط کامل داشـت. پیمـان دوسـتی او بـا پادشـاه      

لات اعراب شـبه جزیـره و شـام را کـه تـابع امپراطـوري روم       فارس مشروط بود به این که حم
هایی که از فارس به سـوي شـام و دیگـر     بودند به سرزمین فارس دفع کند و نیز از مال التجاره

شد مراقبت نماید. معهذا این پیوند دوستی نتوانست مانع حملات عـرب   بلاد عرب فرستاده می
از سرزمین فـارس کـه مجـاور خلـیج فـارس       به سرزمین فارس گردد، مخصوصاً به آن قسمت

خره شـاپور ذوالاکتـاف ناچـار شـد در اطـراف      د بار جلو آنان را گرفتند تـا بـالآ  بود. فرس چن
  سرزمین خود خندقی حفر کند تا بدین وسیله جلو تجاوزات آنان را بگیرد.

 :نعمان بزرگ صاحب خورنق و سدیر
رسیدند، تا ایـن کـه نوبـت بـه      پادشاهی می پادشاهان حیره از بنی نصر به ترتیب و نوبت به

. او از جانـب یزدگـرد بـر حیـره     5مسـیحی و اوایـل قـرن     4نعمان اکبر رسـید در اواخـر قـرن    
کرد. نعمان بزرگ همان پادشاهی است که دو قصر خورنق و سدیر را بنـا کـرده    حکومت می

عراق  ریت در زمان او دکه نصراناند  ردهو داستان سنمار به او نسبت داده شده است. روایت ک
انتشار یافت، نعمان نسبت به آن ابراز تمایل و عطف توجه کرد و با رضایت او در عراق دیر و 

اي بر آنند که نعمان نیز به دین نصرانیت درآمده سپس حالش بد شـد و   معبد برپا گردید. عده
ق افتـاد کـه دیـد    ایـن واقعـه در زمـانی اتفـا     از تخت فرود آمـد،  )1(به نفع پسرش منذر بزرگ

گیري نعمان اکبر از تخت سلطنت به نفع منذر اکبر اشـاره کـرده    اي به کناره ر در قصیدهعدي بن زید شاع -1
 گوید: در آن میو 

 تــــــــــــــــــــــــــدبر رب الخورنــــــــــــــــــــــــــق إذا شــــــــــــــــــــــــــرف
 يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى تفكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 ســـــــــــــــــــره مالـــــــــــــــــــه وكثـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــا يملـــــــــــــــــــك
 والبحــــــــــــــــــــــــــــــــر معرضــــــــــــــــــــــــــــــــاً والســــــــــــــــــــــــــــــــدير
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یزدگرد بر نصرانیت غلبه کرده و با کسانی کـه بـه دیـن نصـرانیت گرویـده بودنـد بـه جنـگ         
را به حیره فرستاد تا در آنجا بزرگ شود. بهرام زبـان   گور بهرامپرداخته است. یزدگرد پسرش 

عربی و یونانی را نیک فرا گرفت و در کلیه شؤون و مسایل روم و عرب خبرگـی پیـدا کـرد.    
هنگامی که یزدگرد مرد فُرس ترجیح دادند که کسري بن اردشیر بن شاپور ذوالاکتاف را بـه  

 گـور  بهـرام پادشاهی برگزینند، زیرا کسري در میـان آنـان زنـدگی کـرده بـود در حـالی کـه        
پرورش ایرانی نداشت و نسبت به آنان غریبه بود. بهرام به کمک منـذر تخـت شـاهی را پـس     

بر تخت شاهی نشست منذر تخت شاهی را پس گرفت. پس از این که گرفت. پس از این که 
ببخشد، بـا ایـن عمـل بهـرام دل      بر تخت شاهی نشست منذر به او توصیه کرد که دشمنانش را

هـا قلـب ملـت     و تقلیل مالیات درپی پیهاي  ان را به دست آورد، سپس با عطایا و بخششهمگ
 را نیز از آنِ خود کرد.

 :کند را مقهور میگور نصرانیت  بهرام
هـا معمـول داشـته بـود افـزود و       گور بر شدت عملی که پدرش در جنگ بـا نصـرانی   بهرام

همین امر سبب آغاز جنگ بین فارس و روم شد. و منذر در این جنگ نیز بهرام را یاري کرد 
که منجر به صلح بین آن دو دولت شد و این صلح مدت زیادي دوام کرد. پادشاهان عـرب از  

هــا  کردنــد، همانگونــه کــه لخمــی ســان در شــام روم را در جنــگ بــا فــارس یــاري مــیبنــی غ
جنگیدنــد. شــاید تشــدید جنــگ در ایــن اواخــر بــین دو  دوســتداران ســپاه فــارس بــا روم مــی

هـا را فـروزان    امپراطوري روم و فارس بـه ایـن علـت بـود کـه عامـل دیـن آتـش ایـن جنـگ          
امپراطور روم شـد مسـیحیت شـکوفا گشـت،     مسیحی که قسطنطین  4ساخت. از اوایل قرن  می

 ةفـــــــــــــــــــــــــارعوي قلبـــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــا غبطـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــى الممــــــــــــــــــــــــات يصــــــــــــــــــــــــير  حــــــــــــــــــــــــي إل

 

سـازد، گرچـه    ملک خورنق روزي که از تخت فرود آمد فکر کرد که مال و مستملکاتش او را شـاد مـی  
اي کـه بـه سـوي     . ناگاه به خود آمد و گفت: چه خواهد بود شادي زندهقصر سدیر از او رویگردان است

 رود. مرگ می
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بردند و مبشران مسـیحیت در تمـام بـلاد شـروع      رهبانان روم در هرجا شأن مسیحیت را بالا می
جـرد و  ه عراق و بـلاد فـارس باعـث خشـم یزد    به تبلیغ و انتشار آن کردند. انتقال آنان از شام ب

گور در جنگ با مسیحیان مبالغه  اقدام او علیه این دین جدید شد، همو بود که باعث شد بهرام
 کند، تا این که اقدامات او به صلحی انجامید که بدان اشاره شد.

 :موقعیت اعراب در شام و عراق در قبال دین فارس و روم
موقعیت اعراب در عراق و شام در قبال دین فارس و روم چگونه بود؟ آیا قبایل عرب شام 

وي آوردنـد؟ یـا ایـن کـه اعـراب عـراق و شـام از        تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفتـه و بـدان ر  
هـاي خـود را بـه     پرستی خود را حفظ کرده و بت مجوسیت و مسیحیت اعراض نمودند، و بت

پـردازیم، در رابطـه بـا     پرستیدند؟ واردشدن در بحثی که الآن به آن مـی  امید تقرب به خدا می
و تمـایلات روحـی عـرب     جواب این سؤال ارزش بسیار دارد. و این بحث از توجهات عقلـی 

اي شـد بـراي فـتح     سازد که چگونه این عقلیات و تمایلات زمینه گیرد، و روشن می پرده برمی
عربی در سایه اسلام. پیش از این گفتیم که عرب در عراق و شام تحت تـأثیر تمـدن فـارس و    

ارسی روم قرار گرفت، بعضی از اعراب عراق فارسی را خوب یاد گرفتند، و تموجات تفکر ف
را در هنر و ادب و دین درك کردند، و دین ثنوي مانی و تعالیم زردشت و زندقـه مـزدك را   

آور نیست زیرا رفاه و آسـایش و تـنعم زمینـه را     دادند. این امر ابداً تعجب به خوبی توضیح می
شان به سبب گشـته بـود    براي فهم و درك و حذاقت در این مسایل آماده کرده بود و حذاقت

ها از قبیل تفکر یونان و فلسفه دسترسی پیدا کنند. به همین سبب بـود کـه    همه آن دانشکه به 
. ایـن  )1(اهل حیره در زمان جاهلیت به قریش زندقه در صدر اسـلام بـه مسـلمانان کتابـت یـاد      

وضع و حال عرب شام بود در ارتباط با فرهنگ و ادب و دین روم. حتی از نظر تعقل بالاتر از 
 ره بودند، زیرا آنان نزدیکترین ارتباط با فرهنگ یونانی و مدنیت رومی داشتند.مردم عرب حی

 :چرا روح عربیت به نصرانیت تمایل پیدا کرد

 ابن رسته. النفیسۀ، به نقل از اعلاق 23صفحه فجرالاسلام تألیف احمد امین  -1
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ستودند به دین مجـوس   اعراب عراق با همه ارتباطی که با فرس داشتند و تمدن آنان را می
و خدایان آنان را سـتایش   پرستی روم و یونان گردن ننهادند نگرویدند و نیز اعراب شام به بت

نکردند. ولی پس از این کـه مسـیحیت در امپراطـوري روم منتشـر شـد روح عربـی در شـام و        
اولـین پادشـاهی کـه از     ،گویند کـه  خان میرؤعراق بدان متمایل گشت. براي چه؟ بعضی از م

ي او بنی غسان نصرانی شد به این علت بود که امپراطور روم راضی نبود در ممالک امپراطـور 
توانـد   شدن امراي عرب را توجیه کند نمـی  غیر نصرانی به حکومت برسد. اگر این امر نصرانی

قبایل شام به خـاطر موافقـت بـا پادشـاهانش      ،شدن قبایل عرب باشد. اگر بگوییم دلیل نصرانی
بینیم بسیاري از  ، باز می»الناس علی دین ملوکهم« اند: دین نصرانی را انتخاب کردند چه گفته

و حـال ایـن کـه     انـد،  کردند به دین نصرانی درآمـده  قبایل عراق که از ملک حیره اطاعت می
جنگید. لابد علت دیگـري باعـث شـده کـه      پیمان فارس بود با نصرانیت می ملک حیره که هم

این قبایل عراق به دین نصرانی درآیند و این علت باید با تعقـل عربـی و تمایـل روحـی آنـان      
بینـد و   د. تعقل عربی فطرتاً به بدویت تمایل دارد، حقیقت را در سـادگی مـی  ارتباط داشته باش

جوید. به زندقـه مـزدك و ثنویـه مـانی کسـانی تمایـل پیـدا         آن را بدون تعقید و پیچیدگی می
شان بیاید و همین امـر در فلسـفه یونـان نیـز مصـداق       کنند که از مجادله و جروبحث خوش می

کند. از این روست که به نصرانیت روي  قید جدلی میل پیدا نمیدارد که تعقل عربی به این تع
دیـن   اند. آورده و بدان اطمینان یافته است و فقط عده قلیلی از اعراب به دین مجوسی گرویده

نصرانی دینی است آسمانی صاحبان این دین اهل کتابند و اسلام بـه پـاکیِ نخسـتینِ آن اقـرار     
دن عرب در عراق و شام به این دین از طلایع تمهیـد  کرده، پس جاي تعجب نیست اگر گروی

 فتح عربی و امپراطوري اسلامی به حساب آید.

 :علاقه عرب به استقلال و زندگی عربی خود
شان  با این که اعراب در عراق و شام سابقه نصرانیت داشتند، معهذا این امر خصایص عربی

و علاقه به زندگی عربی بازنداشته بود. زنی را تغییر نداده بود و آنان را از حس استقلال طلبی 
مسیحی بر عرب شام حکومت یافت  4به نام ماویه دختر ارقم بن الحارث الثانی در اواخر قرن 
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و نفوذ روم را در امارت خود قطع کرد و با آنان به جنگ پرداخت تا سرانجام مجبور شدند با 
ه قوط کـه متعـرض روم شـده بودنـد     او مصالحه کنند، سپس با سواران خود در جنگ با طایف

کـه از قسـطنطنیه مردانـه دفـاع کردنـد. شـدت        دروم را یاري کرد و همین سواران عرب بودن
ها به حفظ استقلال خود در قبال روم و فارس داشتند سبب نشد  ها و لخمی اي که غسانی علاقه

سـبب اتحـاد و   که این دو به هم ملحق شـوند و حتـی علاقـه ایـن دو طایفـه بـه مسـیحیت نیـز         
ها به جنگ بین فارس و روم ارتباط مسـتقیم   ها و لخمی اشتراك آنان نشد و جنگ بین غسانی

داشت. آیا قبیله پایه و اساس عمران عربی نیست! همانگونه که قبایل عرب شـبه جزیـره بـاهم    
 .ددر جنگ بودند، قبایل عرب بادیه شام نیز باهم در زدوخورد بودن

 :ر اعلی درجه شکوهمنديها د ها و غسانی لخمی
ها در شام به اعلی درجه شـکوه   ها در عراق و غسانی در ثلث اول قرن ششم میلادي لخمی

رسیدند، این امر در زمان منذر سوم لخمی و حارث بین جبله غسانی روي داد. منذر سوم ابـن  
کسـري   مـیلادي در زمـان پادشـاهی قبـاد و     513 – 562هـاي   اماء السماء پادشاه حیره در سال

 572هـاي   حکومت داشت و حارث ابن جبله شوهر ماریه ذات القرطین پادشاه غسانی در سال
کرد این حـارث، حـارث    میلادي به هنگام امپراطوري ژوستین اول و دوم پادشاهی می 529 –

شد. در این عهـد جنـگ بـین فـارس و روم ادامـه داشـت        می لنگ و حارث بخشنده نیز نامیده
هــا نیرومنــد و  پیمــان روم بــود. منــذر در ایــن جنــگ فــارس و حــارث هــمپیمانــان  منــذر هــم

ناپذیر بود و همین پیروزي سبب شد که پس از این که بین فارس و روم صلح برقـرار   شکست
 ی به منذر پرداخت کند.لغکرد که سالیانه مبا گردید یکی از مواد پیمان صلح روم را ملزم می

و باعـث خـوف و هـراس     تـر شـد   ت روم قـوي این صلح مدتی طول کشـید و در ایـن مـد   
پیمانش را برانگیخت تا با حارث به جنگ برخاست و بر او غلبه کرد.  کسري گردید. منذر هم

مـیلادي طـول کشـید. منـذر در ایـن       562دوباره جنگ بین فارس و روم درگرفت و تـا سـال   
جنگیـد، در   جنگیـد، بـا دشـمنان فـارس مـی      ایسـتاد، بـا دشـمنانش مـی     مدت از جنگ بـازنمی 

رفت تا جایی که بـه سـرزمین مصـر رسـید. نیرویـی بـود کـه بـا آن          روم پیش میهاي  سرزمین
 



 271 فصل یازدهم: تمهید مقدمات براي فتح و تشکیل امپراطوري

 529توانستند به مقابله عرب عـراق برخیزنـد. بـه همـین دلیـل امپراطـور ژوسـتنین در سـال          می
ب فیلارك و بطریـق داد و ایـن   لقمیلادي او را بر تمام قبایل عرب سوریه پادشاه کرد و به او 

 آید. در شام بزرگترین القابی است که به دنبال لقب حاکم روم در شام می لقب
هـاي جنـگ از عهـدة ایـن کـار       حارث در فکر رهایی از دست منذر بود، اما او در میـدان 

ها بـه شـدت جریـان داشـت      آمد، لذا از در مکر درآمد، در آن هنگام که جنگ بین آن برنمی
رد و دخترش حلیمه آنان را معطـر سـاخت تـا بـه نـزد      روزي صد نفر از رجال خود را آماده ک

کنـد. یکـی از ایـن     هـا از او اطاعـت مـی    ملک حیره رفته و به او ابلاغ کنند که ملـک غسـانی  
جماعت بر طبق نقشه قبلی فرصت را غنیمت شمرد و منذر را به قتل رساند. بـر اثـر ایـن واقعـه     

شان ساخت، در این روز در تـاریخ   فرقسپاه عراق  آشفته شد، حارث به آنان حمله آورد و مت
 .)1(به نام روز حلیفه نامیده شده است

هاي مجـاور آن از جملـه سـرزمین     شکوهمندي و بزرگی اعراب مقیم بادیه شام و سرزمین
عراق و شام در این دوره به غایت رسید. ادب جاهلی این شـکوه و عظمـت را بـه تمـام معنـی      

نعمت و ذلت و خوشی و ناخوشی فراوان بـود، همـو   تجلی داده است. منذر صاحب روزهاي 
برص را کشت قصه شریک بن عمرو به او مربـوط  روزهاي سختش عبیدالأ بود که در یکی ار

شتافتند. حارث معاصر شعراي نامدار عرب  است، بسیاري از شعراي شبه جزیره به سوي او می
 نابغه الذبیانی و علقمه الفحل است.

 :آخرین پادشاهان حیره
س از منذر سـوم عمـرو بـن هنـد فرزنـد او بـه حکومـت عـراق رسـید و در نهمـین سـال            پ

حکومت او رسول خدا تولد یافت. پس از عمرو فرزندان منذر بر سرزمین حیره حکم راندنـد  
دوسـت   583 – 605هـاي   تا نوبت به ابوقابوس نعمان بن منذر چهارم رسید که در فاصله سـال 

. و تـاریخ حیـره و تـاریخ غسـان     114 – 113، ص 2رجوع کنید به کوسـان دبرسـفال در تـاریخ عـرب ج      -1
 رفته مستند به مصادر عربی و یونانی و اروپایی است.بعضی از آنچه دبرسفال گ
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قلمرو حکومت نعمان در بلاد فـارس تـا سـاحل دجلـه ادامـه      اعشی شاعر میمون بن قیس بود. 
یافت و شهر نعمانیه را در نزدیکی مداین پایتخت کسري بنا کرد. نعمان با وجود قبح صـورت  

شت. و با زن پدرش که زنی بسـیار زیبـا و   او منظر متنعم بود و به تمتعات زندگی علاقه وافر د
خل یشکري عشق ورزید و در نتیجه نعمـان او را بـه   بدون اولاد بود ازدواج کرد، این زن به من

هـا بـه عمـل آورد،     ها را در آن باغ هاي پردرختی ایجاد کرد و انواع گل قتل رساند. نعمان باغ
دیـد نعمـان بـه قـدرت و ثـروت       شاقیق نعمان به او منسوب است. کسري پرویز از این که مـی 
، او را بـه زنـدان افکنـده و سـپس     نعمت زیادي رسیده و بر غرورش افزوده اسـت نگـران شـد   

ها را از بین برد. ایاس بن قبیصه به جاي او به حکومت حیره  بکشت، آنگاه سلطه تمامی لخمی
کـرد و در   منصوب شد، یک مرزبان فارسی به نام بهرجان در حکمرانی حیره او را یـاري مـی  

و رخ داد، ایـاس  زمان همین ایاس بود که پیغمبر ما مبعـوث شـد و جنـگ ذي قـار در زمـان ا     
آخرین پادشاه عرب حیره بود. بعد از او داذویه فارسی از طـرف کسـري مرزبـان عـراق شـد.      

که چون نعمان بن منذر از خشـم  اند  روز ذي قار از روزهاي مشهور عرب است. روایت کرده
کسري بر خود آگاهی یافت اموال و زنانش را نزد هانی بن قبیصه به امانت گذاشـت. پـس از   

هـا خـودداري    ها را از هـانی مطالبـه کـرد و او از اسـترداد آن     که پرویز نعمان را کشت آناین 
شدن نعمان خشمگین شده به شهرهاي عراق حملـه بـرده و    نمود. بنی بکر بن وائل بر اثر کشته

چپاول پرداختند، کسري در صدد تنبیه آنان برآمد، سپاه کسري در ذي قار با آنان مصادف  به
ر روز ذي که پیغمبر داند  جنگ اعراب به پیروزي بزرگی رسیدند. روایت کرده شد و در این

و بـه واسـطه مـن بـر      این اولین روزي است که در آن عرب از عجم انتقام گرفت«قار فرمود: 
 . زیرا پیغمبر در سال ذي قار مبعوث شده بود.)1(»آنان پیروز شد

 :غسانیان و پایان کارشان

 چاپ بغداد. 236مروج الذهب مسعودي. جزء اول صفحه  -1
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ها در شام یکی بعد از دیگري به حکومـت   در عراق. اما غسانی ها این بود سرنوشت لخمی
م یهـم حـاک  طرف عمر ابن الخطاب، جبله بـن الأ  رسیدند، حتی هنگام فتح شام از و امارت می

میلادي به حکومت رسید، نابغه ذبیانی  587صغر از میان آنان در سال عرب شام بود. عمرو الأ
ه فرار کرده بود به او پنـاه آورد، پـس از او ابـوکرب    که از دست نعمان بن المنذر پادشاه حیر

ها را در باره او سرود.  حهر به حکومت رسید و نابغه بهترین مدین الحارث الأصغنعمان ششم اب
امیر دیگر به ارمات رسـیدند و کثـرت تعدادشـان دلیـل بـر ایـن اسـت کـه سـرزمین           سپس نیز

تعددي داشته است، تـا سـرانجام حکومـت    هاي م ها در شام چند بخش بوده و امیرنشین غسانی
یهم که حکـومتش بـه فـتح شـام از جانـب عمـر       سرش جبله بن الأبه ایهم ثانی رسید و بعد به پ

هـاي روم در   خطاب منقرض شد. شاید تقسیم قدرت در شام بین امراي عرب یکی از سیاست
وري روم وارد کنند. این هاي طولانی باشد، تا اعراب با اتحاد خود نتوانند خللی به امپراط زمان

هـا کـه    رساند، زیـرا بـرخلاف لخمـی    ها در شام به اثبات می هاي غسانی نظریه را تعدد پایتخت
شــان بــود، جابیــه و تــدمر و جــولان و جلــق کــه در نزدیکــی دمشــق بــود  حیــره تنهــا پایتخــت

ان عمـل  دها بودند. و این امر با سیاست تعدد مراکز که امپراطـوري روم ب ـ  هاي غسانی پایتخت
عـدد مراکـز کـه    چنانکه وسعت قلمرو پادشاه حیره با سیاست عدم ت کرد کاملاً منطبق بود، می

ن بود تطابق داشت. پیش از این یادآوري کـردیم کـه اعـراب عـراق و     امپراطوري فارس بر آ
شام به استقلال ذاتی و حیات عربی خود پابند بودند. به همـین سـبب زبـان مـردم شـبه جزیـره       

ها نیز شد و زبان فارسی نتوانست آن را در عراق از بین ببرد و به همین سبب ارتباط و  زبان آن
اتصال ملوك حیـره و بنـی غسـان بـا شـبه جزیـره مسـتحکم و اسـتوار بـود و کسـانی کـه نـام             

آمدنـد   اي از آنـان نایـل مـی    پادشاهان این دو سلسله را در اشعارشان برده و به صـلات ارزنـده  
ها و دواوین شعرا از شعراي نامداري مثل نابغه ذبیانی و اعشی  بودند. تذکرهشعراي شبه جزیره 

برد که در باره این پادشـاهان و نعمـت و رفـاه و تمـدن و      قیس و علقمه فحل و دیگران نام می
حسان بن ثابـت شـاعر پیغمبـر پـیش از ایـن کـه اسـلام بیـاورد بـا           اند. شان شعر سروده بخشش

 داشته است.ایهم ارتباط نزدیک  جبله
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این تعصب شدید اعرابی که از شبه جزیره به بادیه شام مهاجرت کـرده بودنـد در حفـظ و    
هایی است کـه زمینـه را بـراي     نگهداري خصایص قومی و زندگی و زبان عربی خود از طلیعه

فتح عربی و امپراطوري اسلامی مهیا ساخت. پس از این خواهی دید که چگونـه ایـن اعـراب    
پیمانـان   شوند و چگونه در صف مسلمانان بـا هـم   ات به صفوف مسلمین ملحق میدر بیشتر اوق

 خیزند. خود فارس و روم به نبرد برمی

 :فرس و روم پس از ضعف قدرت عرب
آیا پس از غلبه فارس بر ملوك حیره در روابـط بـین روم و فـارس تغییـري حاصـل شـد؟       

کما این کـه از هفـت    دامه یافت،رت پس از این امر نیز اهرگز! برعکس جنگ بین آن دو قد
قرن پیش بین آن دو جنگ در جریان بود. در ایـن عهـد امپراطـوري روم صـحنه اضـطراب و      
ناآرامی بود و همین امر باعث تشجیع فرس به جنگ شام شـد. فوکـاس امپراطـور روم در آن    

بـر   موقع گرفتار طغیان هرقل علیه خود بود. بـه همـین سـبب فـرس در بـلاد شـام نفـوذ کـرد،        
انطاکیه مستولی شدند و از آنجا به طرف بین المقـدس سـرازیر شـدند، شـهرها را محاصـره و      

کردند. وقتی هرقل بـه حکومـت رسـید کـه فـرس در راه وصـول بـه         سپس به زور تصرف می
قدس بودند و او نتوانست آنان را از تخریب آثـار مسـیحیت و یهودیـت در شـهرهاي مقـدس      

گیرودار به فارس ملحـق شـد و آنـان را در جنـگ بـا نصـاري یـاري        بازدارد. یهود نیز در این 
 کردند.

پس از این که حکومت کسري در شام استقرار یافت، مصر نیز فتح شد و قدرت فارس در 
هاي متوالی فرس بر روم بود که آیات  آنجا جانشین قدرت روم شد. و در پی این پیروزي
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در عرض چند سال. پیش از این و پس از این، حکم از . پس از شکستشان پیروز خواهند شد
  .». به یاري خداوندآن خداست و آن روز مؤمنان به یارى خدا شادمان شوند

پس از چندسال هرقل بازگشت و با فرس به جنگ پرداخت و آنـان را   فرمود،خداوند راست 
بیرون راند و تا مدائن آنان را تعقیب کرد، صلیب بـزرگ را نیـز کـه در جنـگ     از مصر و شام 

بیت المقدس ربوده بودند باز پس گرفت و به همراه هیئتی به قدس بازگردانـد. قـدرت    قبل از
فرس رو به ضعف نهاد هرچند این شکست فرس که باعث تضعیف نیروي روم شد بزرگترین 

 ي فتح عربی و تأسیس امپراطوري اسلامی داشت.کردن زمینه برا تأثیر را در فراهم

 :در مقابل فارس و روم موقعیت ابوبکر 
ــی   ــارس روي م ــی اهــل مکــه از آنچــه در روم و ف ــاي   داد ب ــز از ماجراه ــد و نی ــر نبودن خب

اطـلاع   اط مجاورش در عراق و شهرهاي شام نیـز بـی  زادگان عرب خود در بادیه شام و نقعمو
هـا   دها از عظمت و قدرت دو امپراطوري روم و فـارس در نظـر آن  نبودند. این مسایل و رویدا

تر باعـث   کاست. مخصوصاً قیام محمد عربی و اجتماع تمام بلاد عرب در زیرلواي اسلام بیش
شـدن عظمـت آن دو    ها در قبال آن دو امپراطـوري شـد. ولـی کاسـته     تقلیل رعب و هراس آن

هـا تعـرض بکننـد یـا حتـی در فکـر        نـد بـه آن  نامپراطوري در نظر اعراب تا حدي نبود که بتوا
جنگ با آنان برآیند، هرچند اعتقاد داشتند که باید شبه جزیره را از آن دو مستقل نمـوده و از  

ها دفاع کنند. به همین جهت یمن و بـلاد جنـوب از زیـر یـوغ فـارس       آن استقلال در برابر آن
اي عربی در شـمال در مقابـل   ه درآمدند. سپس تمام سعی رسول خدا معطوف امنیت سرزمین

اطر مسلمین خطور نکرد که به شام حمله کنند، یا دعوت رسـول خـدا   وسپاه قیصر شد. و به خ
از قیصر به قبول اسلام علتی براي دخالت و نفـوذ در شـام بکننـد، عنقریـب خـواهی دیـد آیـا        

کنـد، یـا    ي مـی کند و از رسول خدا پیرو رود و از آن تجاوز نمی ابوبکر نیز بر این سیاست می
رود، پیروزي در دست خداست به هرکس که صـلاح بدانـد آن را    می این که به جنگ قیصر

را بـه   هـاي ابـوبکر    هـاي رده پـرچم   کند. هنگامی که پیروزي و نصـرت در جنـگ   عطا می
 کرد. اهتزاز درآورده بود، این فکر به خاطر او خطور می
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امـه و از زمـانی کـه مهـاجر بـن ابـی امیـه و        بر مسـیلمه در یم  پس از غلبه خالد بن ولید 
عکرمه بن ابی جهل پرچم اسلام را در مناطق یمن و نقاط همسایه برافراشتند، شبه جزیره یقین 
حاصل کرد که حکومت آنجا به خواست خدا به خلیفه رسول خدا خواهد رسید. ولی ابوبکر 

هـایی را کـه در    م و کینـه تر از آن بود که به این پیـروزي قـانع شـده و آتـش خش ـ     دوراندیش
هاي اعراب مشتعل بود و هرآن احتمال داشت آتش انقلاب را روشن سازد فراموش کند.  سینه

آیا بهتر نیست انظار عرب را متوجه ماوراء شبه جزیره نموده و بدین وسیله کینه و خشـم آنـان   
زم بود کـه آنـان نیـز    را به دست فراموشی بسپارد! قبایلی از عرب در بادیه شام پراکنده بود، لا

دعوت به دین جدید را دریافت کنند همانگونه که اعـراب شـبه جزیـره آن را اصـغا نمودنـد.      
یل از نظر پیوستگی نژادي با اعراب شـبه جزیـره کـه داسـتان ایـن پیوسـتگی را از       باشاید این ق

نمـوده بـراي   ها را به این اتصال نژادي دیرینه معتـرف   ها آن شیندند، یاد گذشته اجداد خود می
مشارکت و مساهمت در هدایتی که خداوند نصیب آنان نموده شتاب به خرج داده و بـا آنـان   

دهیم کـه خـدایی جـز خـداي یکتـا نیسـت و محمـد رسـول          شهادت می :همصدا شده بگویند
 اوست.

 :هاي رده فکر صدیق پس از جنگ
خـود در مدینـه   کـرد، در حـالی کـه در خانـه محقـر       اطر ابوبکر خطور مـی واین فکر به خ

کرد و حتی وقتی که در مسـجد نشسـته بـود و جلسـه داشـت، بـه هنگـامی کـه در          زندگی می
کرد، محتاجـان را کمـک    هاي شب دور از چشم مردم محلات فقیرنشین را سرکشی می وسط

هـاي دردمنـدان و مسـکینان را تسـکین      نهاد و نالـه  هاي مجروحان مرهم می نمود و بر زخم می
خواست که مسلمانان به دین خـود اطمینـان    ود. بلکه میبنن فکر و اندیشه فارغ بخشید از ای می

حاصل کنند و با کمال آزادي به دعوت اسلام قیام ورزند و هنگامی که این اطمینان در میـان  
شد که نظام حکومتی آنان براساس عدالت مبتنی بـوده و از هرگونـه شـائبه     مسلمانان ایجاد می

کند که حاکم فـارغ از حـب    م حکومتی مبتنی براساس عدالت ایجاب میفردي مبرا باشد. نظا
 ماً برقرار کند.پرستی باشد و عدالت و رحمت را تماو بغض شخصی و سود
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نظر ابوبکر در اداره امور دولت و مملکت براساس نفی منافع شخصی و اخلاص کامـل در  
کرد، با شیوه  اجت محتاجان آشنا میراه خدا قرار داشت، این نظریه او را به ناتوانی ناتوان و ح

نمود و در این راه حتی خود و فرزنـدان و زن و   عبدالتخواهی خود بر هواهاي نفسانی غلبه می
کرد، با وجود این با تقوي و پرهیزگاري و هوشیاري خدادادي خود  اهل بیتش را فراموش می

ابـوبکر در سـال اول   نمـود. حکومـت    به کلیه کارهاي بزرگ و دقیق مسلمانان رسـیدگی مـی  
هاي رده، آیا موردي بود که مسلمانان مدینه  خلافتش منحصر شد به غلبه برپا کنندگان جنگ

ــراي        ــده و ب ــز ش ــاً مجه ــان تمام ــت آن ــل بی ــه اه ــالی ک ــند در ح ــته باش ــتلاف داش در آن اخ
جنگیدند و در این ضمن اخبـار جنگـاوران    ساختن شورش و غلبه بر موجبات فتنه می کن ریشه
 خواندند!! شان نماز می کردند و براي پیروزي را استفسار میخود 

ابوبکر، عمر بن الخطاب را قاضی مدینه ساخت، یک سال تمام بر مسند قضا بـود و کسـی   
را  براي شکایت نزد او نیامـد. ابوعبیـده ابـن الجـراح مسـؤول امـور مـالی بـود، وجـوه زکـات          

کرد. عثمان بـن عفـان اخبـار     ا توزیع میداشت و به نسبت احتیاجات مسلمین آن ر دریافت می
نوشت، زید بن ثابت نیز بقیه چیزهـا را. عمـال ابـوبکر در شـهرها و در میـان       را براي خلیفه می

آمدند و دایماً براي توجیـه   قبایل به سبب امانت و بصیرتی که داشتند از عهده اداره امور برمی
ارتباط را از مکاتباتی که بین او و عمال او  شان با او در ارتباط بودند. دلایل وجود این سیاست

توان استنباط کرد. چون ابـوبکر در تمـام سـال اول     هاي رده صورت گرفته می به هنگام جنگ
هاي رده بود، در این سال عتاب بن اسید عامل او در مکـه سـمت    خلافت خود سرگرم جنگ

هـاي   چیز ابوبکر را از جنگسرپرستی حج را به جاي او به دستور خلیفه به عهده گرفت. هیچ 
هـاي رده آن را بیـان    شد که به هنگام بحث جنـگ  می رده بازنداشت، مگر آنچه به آن مربوط

 کردیم.
کار مرتدین به پایان نزدیک شد و از اهل شهر و بادیه کسی نبود که بدان توجه و التفـات  

یصر اقدام کند؟ اگر این کند و یا از خطر آن بترسد، آیا شایسته نیست که ابوبکر به جنگ با ق
کنـد و افتخـاراتی    هایشان منصرف می ورزي کار را بکند اذهان عرب را در شبه جزیره از کینه
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سازد که کینه آنان را نسبت به اهل مدینـه از یـاد ببـرد و راه را بـراي انتشـار       برایشان فراهم می
 کلمه حق در امپراطوري وسیع روم مهیا سازد.

 :ن آسان نبودااقدام بدجنگ روم جنگی بود که 
آورد شبه جزیره را دچار خطـري   ولی جنگ روم اگر براي مسلمین پیروزي به ارمغان نمی

ر آورده بـه مراتـب   هاي رده که ذلت و خواري بـراي شـبه جزیـره بـه بـا      کرد که از جنگ می
حتـی شـاید شـبه جزیـره در آن صـورت تحـت نفـوذ و حکـم روم قـرار           شـد،  خطرناکتر مـی 

گشـت و   شد که باعث استیصال حکومت مدینه مـی  شبه جزیره دچار مصیبتی میگرفت و  می
 داشت. جنگ با روم آسان نبود. مسلمانان را از دین خود بازمی

از این جهت بر مرتدین در شبه جزیره پیروز شد، چون اسـلام در آنجـا بـر بـت      ابوبکر 
به طغیان واداشت عهدشـکنی  پرستی پیروز گشته بود، عواملی که طلیحه و مسیلمه و عنسی را 

قبایل این متنبیان بـود کـه عهـدي را کـه بـا رسـول خـدا بسـته بودنـد شکسـتند، هنگـامی کـه             
جماعات آنان به مدینه نزد رسول خدا رفتند  اسلام خود را ظاهر ساختند و به زیر لواي اسلام 

گـر در توجیـه   ها نصاري و مانند مسلمانان اهل کتاب بودند، از طـرف دی  درآمدند. ولی رومی
هـایی   سیاست عالم در آن روزگار ید علیا داشتند. درست است کـه بـین روم و فـارس جنـگ    

ها طول کشیده که در آغاز فرس پیروز شده، سرانجام غلبه از آنِ روم بوده  روي داده که سال
هاي متوالی از نیروي هردو دولت کاسته، جایی که بـراي جبـران قـواي بـه      این جنگ است، و

ها وقـت لازم داشـتند. امـا پیـروزي در جنـگ درخششـی دارد کـه سـر          رفته خود سال تحلیل
سازد و مردمـان را   کند مزین می پیروزمند را با جواهرات درخشانی که چشم مردم را خیره می

ها نیـازموده   دارد. لیکن ملت عرب شانس خود را در نظایر این جنگ از جنگ با فاتحان بازمی
ترسـاند. فکـر    دارد و بلکـه مـی   نکند کـه مخـاطراتش او را از آن بـازمی    بود تا اقدام به جنگی

جنگ با فارس به خاطر ابوبکر خطور نکرد. زیـرا حجـاز بـه فـارس متصـل نبـود. بـلاد عربـی         
مجاور فرس بلادي بودند که ارتداد در آن شایع شد، لذا براي ابوبکر مشکل بود که با دولتـی  

روم بر او ظفر یافته اسـت، داراي سـپاه فـراوان و ذخـایر      به جنگ بپردازد که با وجود این که
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جنگی بسیار بود. آیا بهتر نیست ابوبکر تمام هم خـودش را صـرف گسـتردن امنیـت در تمـام      
مناطق شبه جزیره بکنـد، تـا همـه منـاطق را تحـت لـواي وحـدت و یگـانگی درآورده و ایـن          

 او را نیز نظم و نیرو ببخشد! وحدت و اتحاد باعث ازدیاد قدرت آن نواحی گشته و سیاست

 :رود می مثنی بن حارثه شیبانی در سرزمین عراق پیش
کرد که به او خبر رسید کـه مثنـی بـن حارثـه      در این باره و نظایر آن اندیشه می ابوبکر 

شیبانی با قوایش تا شمال بحـرین پیشـروي کـرد، بـه طـوري کـه دسـت روي قطیـف و هجـر          
رسید و در مسیر حرکت خود فرس و عمال آنان را کـه بـه    گذاشت و به مصب دجله و فرات

کردند شکست داد. ابوبکر پرسید کـه ایـن مثنـی کیسـت و از کـدام قبیلـه        مرتدین کمک می
است، اطلاع حاصل کرد که او از اهل بحرین و از قبیله بنـی بکـر وائـل اسـت و بـه عـلاء بـن        

بـه جنـگ بـا    انـد   بـر اسـلام مانـده   الحضرمی ملحق شده و در رأس بقیه اهالی این نـواحی کـه   
مرتدین اشتغال دارد و در ساحل خلیج فارس به سوي شمال حرکت کرده، به میان قبایلی کـه  

وارد شده و با آنان معاهـده بسـته اسـت. ابـوبکر بیشـتر از      اند  در دلتاي دجله و فرات واقع شده
مورد اعتمـادي اسـت.    ها در باره مثنی اطلاعات کسب کرد و دریافت که او مرد بزرگ و این

قیس بن عاصم منقـري در بـاره مثنـی چنـین گفتـه اسـت: ایـن مـردي کـه مشـهور اسـت و از            
خانوادي معروفی است و شریف اسـت مثنـی بـن حارثـه شـیبانی اسـت. ابـوبکر در بـاره ایـن          
گزارشات و در باره آنچه که ممکن است مثنی از عهده آن برآید بـه فکـر افتـاد و همـین امـر      

ه دوباره به این فکر بیفتد که مسلمانان را به خـارج شـبه جزیـره گسـیل دارد تـا از      سبب شد ک
توانـد در عـراق    انقلابات پیشین و شورش علیه سلطان مدینه منصرف شوند. آیا این مثنـی مـی  

قبایل  یروزي را به روي مسلمانان بگشاید مادام که درهاي شام بسته باشد!نفوذ کند و درهاي پ
ی لخم و تغلب و ایاد و نمرو بنـی شـیبان بـه شـبه جزیـره منشـأ و مبـدأ        نباز عرب ساکن عراق 

اصلیشان میل و علاقه قلبی داشتند. سجاح از عراق سرازیر شد و نبوتش را در میان بنـی تمـیم   
آشکار کرد و به افراد قبایلی که به ساحل فـرات مهـاجرت کـرده بودنـد اعتمـاد نمـود. شـاید        

ه این ناحیه بهتر از ناحیه دیگري باشد! و شاید این مثنی شـیبانی  کردن سیاست مسلمین ب متوجه
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 بهترین طلیعه تنفیذ این سیاست باشد!

 :نگرانی و اضطراب در فارس
هــاي داخلــی و ضــعف  کــرد آشــفتگی را بــه ایــن کــار تشــجیع مــی آنچــه کــه ابــوبکر 

وفـات   امپراطوري فارس بود که عراق را نیـز در قبضـه قـدرت داشـت. هرقـل کمـی پـیش از       
بر فـارس پیـروز شـد و سـپاهیان فـارس را در نینـوا و دسـتگرد شکسـت داد و تـا           صمحمد 
هاي ضعف و تزلزل قدرت امپراطوري ایران این بود کـه   هاي مدائن پیش راند. از نشانه دروازه

یمن از زیر یوغ حکومت فرس درآمـد و حـاکم آن بـه رسـول خـدا پیوسـت و فـارس بـراي         
مود. سپس قدرت فارس از بحرین و تمام امارات واقعه بر خلیج فـارس  استرداد یمن اقدامی نن

رفته خـود   و خلیج عدن برچیده شد و هیچیک از پادشاهان ایران براي استرداد قدرت از دست
توانستند در باره ایـن مسـایل فکـر کننـد      در آن نواحی کوچکترین اقدامی نکردند. چگونه می

هاي سلطنتیشان هم ظاهر شده بود، هر امیـري   در کاخ در حالی که اضطراب و نابسامانی حتی
کرد پادشاه را از میان بردارد و خود به جاي او بنشیند، به طوري که ظرف چهار سال  سعی می

نه نفر از امرا مدعی تخت سلطنت شدند و جـان خـود را بـر سـر پادشـاهی از دسـت دادنـد و        
رسـاند. جـاي تعجـب     خفی به قتل میهریک دیگري را خواه به طور آشکار و خواه به طور م

صحیح باشد، اند  نیست در این صورت که آنچه مردم در باره مثنی و اقداماتش به ابوبکر گفته
 نیز جاي تعجب نیست که این موارد ابوبکر را در فتح عراق تحریص کرده باشد.

 :آمدن مثنی به مدینه
و تفکرش نیز بـه درازا کشـیده    ،کرد در این هنگام که خلیفه در باره عراق و مثنی فکر می

و پس از این که اخبار و اطلاعـاتی از   ،با او ملاقات کرد بود، مثنی وارد مدینه شد. ابوبکر 
تـر اسـت،    او کسب کرد اطمینان و اعتمادش به این که شروع به فتح عراق به پیروزي نزدیـک 

قاومت حمله به شام مواجه تر از م بیشتر شد و دریافت که در حمله به فارس با مقاومتی خفیف
خواهد گشت. عراق که در کنار دو رود دجله و فرات و در جزیره واقعه بین این دو رود قرار 

 



 281 فصل یازدهم: تمهید مقدمات براي فتح و تشکیل امپراطوري

هـاي   از لحاظ سرسبزي و زیبایی دست کمی از شام ندارد. اگر اهـل حجـاز از زیبـایی    ،گرفته
براي ایـن کـه راه   و نیز  ،بودن شام به آنان بوده است به علت نزدیک اند، آن کمتر سخن رانده

و  ،شان بـود. در آینـدة نزدیکـی از عـراق گفتگـو خواهنـد کـرد        هاي تابستانی شام راه کاروان
 گردد. انظارشان همانگونه که متوجه شام شده متوجه عراق نیز می

پس ابوبکر صدیق باید تصمیم بگیرد و به خدا توکل کند. چگونه در این باره تردید کنـد  
یادآوري کرده که قبایل عربی که در دلتاي دجله و فـرات کـه داراي    در حالی که مثنی به او

ها و پرندگان و حیوانات و کشتزارهاست، بـه شهرنشـینی تمایـل پیـدا      انواع محصولات و میوه
هـا   ها کشـاورزي نمـوده و دهـاقین فـارس بـر محصـولات آن       کرده فرزندان آنان در آن زمین

نـد.  کن ی دریافـت نمـی  ین فارس به جز مقـدار کم ـ ب از دهاقتسلط دارند و این کشاورزان عر
دعوت عربی این اندازه مساعد باشد و تا این حد براي تأمین  کدام سرزمین است که براي نشر

شبه جزیره از دسایس فرس و تجاوز آنـان مناسـب باشـد، ایـن اعـراب بـا وجـود ایـن کـه در          
دعوت عربـی را لبیـک    بدون شک اند، سرزمین عراق که از متصرفات فرس است مستقر شده

خواهند گفت. استثمار دهاقین فارسی نیز آنان را براي انقلاب آماده کرده بود. به سخنان مثنی 
فرصت از طلاسـت، نبایـد ضـایع شـود، بایـد قـدم بعـدي را         ،گفت خوب گوش دادند که می

 دهنـده  برداشت. اگر در این قدم پیـروزي از آن مسـلمین باشـد هرآینـه ایـن پیـروزي بشـارت       
هاي خـوبش   بزرگ بعدي خواهد بود. دلتاي بین النهرین با وجود حاصلخیزي و میوههاي  قدم

حاصلخیزترین و زیبـاترین منـاقط عـراق نیسـت، بلکـه دجلـه و فـرات قریـب سیصـد میـل در           
محاذات هم جریان دارند پیش از این که به هم متصل شوند. مناطقی که این دو رود بـه طـور   

د از لحاظ حاصلخیزي و سرسبزي و زیبایی آنچنـان اسـت کـه باغـات     گذرن متوازي از آن می
شام که چشم مردمان حجاز را خیره کرده و مسحورشان ساخته در برابر آن بسیار حقیر است، 

شود که نـه فقـط اهـالی شـبه جزیـره بلکـه        می علاوه بر این آثار تاریخی شگرفی در آن دیده
شوند. شـهر اور کـه در زمـان     عجاب و حیرت میها دچار ا سراسر جهان از شنیدن اوصاف آن

دانند، در این  زمان با آثار فراعنه مصر می ها را هم ها آن ما در آن آثاري کشف شده که بعضی
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 منطقه واقع شده است.
ثار بابل قـدیم را مشـاهده خـواهی    این دو رود به طرف شمال پیش روي آاگر به محاذات 

هـا   خواهی دید که هنوز برپاي مانده و عظمت آشـوري  کرد و در ساحل فرات برج بابل را می
کنـیم بحـث    می کند. امروز نیز که ما از این برج صحبت و تاریخ شکوهمندي آنان را بیان می

انگیز است. در باره این هزار و چهار صد سال که بر این بـرج گذشـته و در    در باره آن تعجب
عراب ایجاد حیرت و اعجاب نمـوده چـه فکـر    هاي ا باره تأثیري که از شنیدن اخبار آن در دل

رسید که در آن عصـر   کنی! اگر همچنان به راه خود ادامه دهی به مداین پایتخت فرس می می
در تمام جهان مهد نعمت و رفاه و آسایش بـود. امـروز فـرس بـه آن درجـه از نعمـت و رفـاه        

ن نعمت و رفـاه دسترسـی   شوند بدا هایی که دچار انحطاط و سقوط می که تنها ملتاند  رسیده
هایی کـه ذکـر کـردیم در دل شـما تصـویري از عظمـت تـاریخی ایـن          کنند. شاید نام پیدا می

شد و نیز یادآوري و ذکـر  سرزمین را که در شمال دلتاي دجله و فرات واقع است برانیگخته با
 وستان و کشتزارهاي سـبز و خرمـی کـه در اطـراف ایـن شـهرها وجـود داشـته و تـا         باغات و ب

بوي عطري در هواي اطـراف منتشـر   اند  هاي دور در نهایت زیبایی و سرسبزي ادامه داشته افق
هـا قسـمتی از خرمـی و سرسـبزي و      کرده باشد کـه هـم اکنـون آن را تـنفس بکنـی. امـا ایـن       

هـایی   حاصلخیزي این سرزمین است که مردم به خاطر فراوانی غلات و وفور خیرات و زیبایی
بهشـت روي  «بد از آن دست کم نـدارد بـدان نـام    ا و وفور نعمت شام نچره که اگر بر زیبایی

هاي مثنی یقین حاصل کرد و دید که بر مسلمین واجـب   ابوبکر به راستی گفته اند، داده »زمین
است نسبت به ایجاد امنیت اهالی عرب آن مناطق اقدام کنند. اگر این اعراب دعوت به اسـلام  

فرس مانع این اجابت نشدند فبها و اگر نه مسلمین با فـارس نبـرد   را پذیرفته و اجابت کردند و 
خواهند کرد تا میدان آزادي رأي وسیع باشد و کلمۀ حق بدون شک با دلیـل و موعظـه نیکـو    

 گردد. پیروز می

 :در باره جنگ عراق نظر خالد 
با آنان ابوبکر با اصحاب خود به مشورت پرداخت و اخباري را که مثنی به ایشان داده بود 
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به من دستور بده تا با مردم «که به ابوبکر پیشنهاد کرده بود: در میان گذاشت و نیز گفته او را 
 .»آیـم  یـه خـود از عهـده ایـن کـار برمـی      قبیله خود با فرس اطراف خود جنگ کـنم و در ناح 

ولید ت پرداختند و دیدند که اقدام به این کار احتیاج به نظر خالد بن وراصحاب ابوبکر به مش
       .دارد تا اعلام کند در صورتی که فارس در مقابل مسلمین مقاومـت کنـد چـه بایـد بکننـد

خالد با دو همسرش ام تمیم و بنت مجاعه در یمامه بـود، پـس از جنـگ عقربـاء بـا دو همسـر       
او را به تعجیـل   زیبایش مشغول خوشگذرانی بود و در کمال آرامش به سرمی برد. ابوبکر 

به مدینه آمد. خالد در آنچه مثنی بـدان اشـاره کـرده بـود در مـورد ایـن کـه        خواست و خالد 
چنانچه فارس در برابر سپاه مثنی مقاومت کند چه نتایجی به بار خواهد آمد تردید نکرد. یقینـاً  
پیروزي آنان سبب خواهد شد که در صدد تجدید و بازگرداندن نفوذ خود در بحرین و نقاط 

خلیفه ساز و برگ خود را براي جنگ آماده کند و آنچه را که مثنـی  مجاور برآیند، ولی اگر 
در راه او فـداکاري  قبلاً بدان اقدام کرده اسـت طلیعـه فـتح قـرار دهـد مسـلمین از جـان و دل        

مقـیم آنجـا نیـز     یست که عراق فتح خواهد شد و اعرابخواهند کرد، در این صورت شکی ن
جنسـان خـود معاضـدت بـه خـرج       پیـروزي هـم  که به کار زراعت اشتغال دارنـد در تحصـیل   

بـوبکر  ش خود پایان دادند و قـرار بـر ایـن نهادنـد کـه ا     خواهند داد. اصحاب مشورت به کنکا
مثنی را به فرماندهی این نبرد منصوب کند. در این ضمن ابوبکر به مثنی امر کرد که کارهایی 

 شروع کرده ادامه دهد. را که در زمینه دعوت اعراب به سوي حق و عقد معاهده بین آنان
اولین اقدام او در راه فتح عراق بود. اما اقدام قاطعش انتصاب خالد بن  این اقدام ابوبکر 

هـایش بـر    ولید به سرپرستی کل سپاه بود براي فتح عراق. کارهاي خالـد در عـراق و پیـروزي   
 فرس موضوع گفتار ما در فصل بعد است.

 :روایت دیگر در باره فتح عراق
 ح است.وقیده ما این روایت در باره فتح عراق مرجبه ع

 رخین معتقدند که مثنـی بـه مدینـه بازنگشـته و بـا ابـوبکر       اي از مؤ طبق این روایت عده
رفت که با هرمز برخورد کرد، بین  ملاقات نکرده است، او با سپاهش در دلتاي فرات پیش می
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ها را به ابـوبکر داده بودنـد. چـون     آن هاي دیگري نیز روي داده بود که خبر او و هرمز تصادم
و از اقداماتی که در بحـرین بـه    ،و به شخصیت او پی برد ،در باره مثنی تحقیق کرد ابوبکر 

بـه خالـد بـن ولیـد دسـتور داد بـه کمکـش         ،بـاخبر شـد   ،هاي رده انجام داده بود هنگام جنگ
کردنـد، از   که به مثنی کمک می و او را در جنگ با هرمز یاري دهد. تا او و اعرابی را ،بشتابد

 شر این طاغی فارس نجات دهد.
توانیم به طور یقین بـه عـدم صـحتش رأي     ح است، اگرچه نمیودر نزد ما مرج این روایت

بدهیم. مثنی بر فرس غلبه کرد و احتیاجی به کمک پیدا ننمود و همین پیـروزي او باعـث شـد    
تور داد تا به دلتاي فرات حرکت کند و مثنـی  که ابوبکر به فکر جنگ عراق بیفتد، به خالد دس

هـا را فـتح کنـد و نیـز بـه       را تقویت نموده، سپس تا آنجا پیش رود که حیـره پایتخـت لخمـی   

انـد   الجندل برود و مردمان آنجـا را کـه از اسـلام برگشـته     ۀمعیاض بن غنم دستور داد تا به دو
دیگري پیشی گرفت و زودتر بـه حیـره   مطیع کند و از آنجا به حیره برود. هر فرماندهی که بر 

رسید فرماندهی کل با او خواهد بود و بر شـهرهاي آنجـا فرمـانروایی خواهـد کـرد. ایـن کـه        
ح است و نگفتیم صحیح است، از این جهت است که روایـاتی کـه   وروایت مردم مرج گفتیم

 از این عصر به ما رسیده خالی از تشویش نیست.
عراق و مقـدمات آن   ي است که به هنگام گفتگو از فتحدرجه تشویش این روایات به حد

نظـر   اند. ترجیح ننهادهثیر و دیگران تردید نموده و یا هیچ روایتی را بر دیگري طبري و ابن الأ
رخان متأخر بر این است که خالد هنگامی بـه دلتـاي فـرات رفـت هـدف معـین و       برخی از مؤ

مثنی رفت تا او و سپاهش را نجـات دهـد.   خالد براي کمک به  نقشه قبلی نداشت، در حقیقت
هنگامی که بر فرس پیروز شد و به طرف شمال پیش رفت و خمس غنایم و اخبـار فـتح خـود    
را براي خلیفه فرستاد، او اولین کسی بود که فتح عـراق را در مخیلـه خـود تصـویر نمـود و او      

 کسی است که به سوي حیره و مناطق شمال آن پیش راند.
کند، این است که فرامین ابوبکر به فرمانـدهانش همیشـه    روایت را سست میآنچه که این 

صریح و مشعر بر این بوده که هیچکدام از جنگجویان از جبهه خود به نقطه دیگري نرود جـز  
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هاي رده کراراً به وضوح مشاهده کردیم  با اجازه شخص او. این روش فرماندهی را در جنگ
شد. بنابراین، امکـان نـدارد کـه بگـویی      راق و شام اعمال میو همین روش بعدها نیز در فتح ع

فتح عراق تصادفی بوده، یا این که خالد بن ولید خودسرانه بدون اجازه ابوبکر بـدان مبـادرت   
رویم. به زودي خالد نیز به ما ملحق  نموده باشد. حال پا به پاي مثنی به دلتاي دجله و فرات می

ب کند و سپس از آنجا به روم رفته و زمینه را براي غلبـه بـر   شود تا فرس را در عراق منکو می
 دولت روم در آسیا فراهم نماید.

 





 
 
 

 :فصل دوازدهم
 فتح عراق

خواسته مثنی بن حارثه شیبانی را اجابت کرد و دستور داد تا با سپاه و قبیله خود  ابوبکر 
در دلتاي دجله و فـرات   هاي مثنی با اهل فارس به جنگ بپردازد. پس از این که اخبار پیروزي

به ابوبکر رسید صلاح در این دید که او را کمک کند تا به فتوحاتش ادامه دهد. لذا به خالـد  
آوري نمـوده و بـه سـوي او روانـه شـود و       دستور داد که بقیه سـپاهیانش را جمـع   بن ولید 

الجنـدل بـرود و    مـۀ یاض بن غنم نیز دسـتور داد بـه دو  فرماندهی کل طبیعتاً با خالد باشد. به ع
مطیع نموده، سپس به جانـب شـرق حیـره پـیش بـرود،      اند  مردمان آنجا را که از اسلام برگشته

چنانچه قبل از خالد به حیره رسید، فرماندهی کـل در آنجـا بـا عیـاض باشـد و خالـد یکـی از        
عیاض فرماندهانش باشد و چنانچه خالد قبل از او به حیره رسید فرماندهی کل با خالد باشد و 

 یکی از فرماندهانش باشد.

 :دایر به خوشرفتاري با اعراب ساکن عراق اوامر ابوبکر 
کردند و مقدار کمـی از   هاي آنجا کار می اعراب عراق مانند کارگران کشاورزي در زمین

نمودنـد. اکثـر محصـول بـه جیـب دهـاقین فـرس ریختـه          محصول زراعت خود را دریافت می
کردنـد. ابـوبکر بـه     اب مزدور در نهایـت سـتم و اهانـت رفتـار مـی     شد که نسبت به این اعر می

فرماندهان خود در عراق دستور داد که با این اعـراب کشـاورز بـدرفتاري نشـود، کسـی را از      
آنان نکشند و کسی را به اسارت نگیرند و در کاري که مربوط به آنان است با آنان بدرفتاري 

د شما، در زیر یوغ حکومت فارس منتهاي ظلم و سـتم  نکنند، زیرا آنان اعرابی هستند مثل خو
احسـاس   بخش رفع ایـن ظلـم را   و باید با آمدن شما اعراب مسلمان نجاتاند  را احساس کرده

 مند گردند. کنند و به دست عموزادگان خود از نعمت عدالت بهره



 زندگانی ابوبکر صدیق   288

رده این طرز رفتار بر مسلمانان واجب است و خداونـد آنـان را بـه رعایـت عـدالت امـر ک ـ      
 است.

 ،اي است که پیروزي مسلمانان را تأمین کرده اسـت  این عدالت علاوه بر سیاست حکیمانه
هـا را دنبـال نکننـد. سـپاه خالـد از لحـاظ        و نیز دستور داده بود که پس از پیروزي بر آنان، آن

، ها در جنگ یمامه که قبلاً شرح داده شد کشته شده بودنـد  تعداد کم بود، زیرا بسیاري از آن
عدة دیگر نیز آزادانه و به میل خود به میـان اهـل و قبیلـه خـود بازگشـته بودنـد. خالـد اجـازه         
نداشت از آنان بخواهد در سـپاه او بماننـد، زیـرا ابـوبکر دسـتور داده بـود بـه هرکـه مایـل بـه           
بازگشت به میان قبیله خود باشد اجـازه بازگشـت بدهـد و بـا سـپاهیان مجبـور در صـدد فـتح         

 د مگر با اجازة خلیفه.بود از مرتدین کسی را به جنگ نبَرَ نیز دستور دادهبرنیاید، 

 :براي فتح عراق سپاه خالد 
قعقاع بن عمرو تمیمی را به کمـک او   کردرخواست کمک کرد و ابوب خالد از ابوبکر 

فرستاد. مردم از این کار تعجب کردند و گفتند: آیا فرماندهی را که سـپاهش متفـرق شـده بـا     
کنی!! ابوبکر در جواب آنان گفت: سپاهی که نظیر ایـن مـرد در آن باشـد     ک نفر کمک میی

کمک کـرد   )1(شکست نخواهد خورد! و هنگامی که عیاض را با اعزام عبد بن عوف حمیري
آمیز مردم همین بود. وقتی قعقاع را به کمک خالـد فرسـتاد    نیز جوابش در مقابل سؤال تعجب

انت را از کسانی که با مرتدین جنگیدند و نیز از کسـانی کـه پـس از    به او چنین نوشت: سپاهی
کیل بده. خالد پس از بازگشت به تنظیم قشون خود تشبر دین خود ثابت ماندند  )2(رسول خدا

 .»عبد بن غوث«کامل ابن اثیر:  -1
این نامه خطاب به خالـد و همراهـان    ،را که به خالد نوشته تا به عراق برود نقل کرده ازدي نامه ابوبکر  -2

عین صادر شده و در آن پس از سپاس خدا و ثناي رسـول و نصـیحت مـردم بـه     او از مهاجر و انصار و تاب
به خالد بن ولید دستور دادم که به عراق برود و تا دستور ثـانوي  «عت از اوامر خدا چنین آمده است: اطا

آنجا را ترك کند، با او بروید و در این کار سستی به خرج مدهید، زیرا این راهی است کـه خداونـد بـه    
کنـد. وقتـی بـه     که در این راه حسن نیت و رغبت به کار خیر داشته باشند پاداش بزرگ عطـا مـی   کسانی
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پرداخت و هشت هزار نفر از ربیعه و مضر را آماده کارزار کـرد کـه بـا دوهـزار نفـر سـپاهیان       
ر نفر رسید و با این ده هزار نفـر بـه سـوي عـراق حرکـت      خود او تعداد کل سپاهش به ده هزا

کرد، چون به عراق رسید به سپاه امراي مسلمین که هشـت هـزار نفـر بودنـد و مثنـی در رأس      
به خالد این بود که پس از ورود به عراق حملـه را   آنان قرارداشت ملحق شد. فرمان ابوبکر

که مال التجاره از آنجا به هند و سند صادر و از ابله در خلیج فارس شروع کند. ابله مرزي بود 
کنندگان اختلاف نظر دارند در این که آیا مسلمانان  شد. روایت از آن دو نیز به عراق وارد می

در این جنگ ابله را فتح کرده و سپس در زمان عمر بـن خطـاب مجـدداً بازگشـته و آن را از     
ــا ایــن کــه آن را فقــط در زمــان   انــد، فــرس پــس گرفتــه ولــی همــه  انــد؟ عمــر فــتح کــردهی

 .)1(که اولین غازیان عراق غازیان حفیر بوده انداند  کنندگان بر این اجماع کرده روایت

 :هرمز امیر سرحدات
حفیر تقریباً در خلیج فارس بر حدود صحرا و در نزدیکی مرز کاظمه قـرار دارد. هرمـز از   

نـزد امـراي فـارس احتـرام کامـل       طرف فارس امیر تمام این مناطق بـود و از کسـانی بـود کـه    
گذاشتند که معرف درجۀ حرمت آنان در میان قبیلـه و   هایی بر سر می داشت. اهل فارس کلاه

عراق وارد شدید در آنجا بمانید تا دستور من به شما ابلاغ شود. خداوند کارهاي دنیا و آخرت ما و شـما  
 .»کند! سلام و رحمت خدا بر شما بادرا کفایت 

 اند. مه را نقل کردهطبري و ابن خلدون و ابن اثیر این نا
نویسد که سوید بـن   کنند. ازدي در فتوحات شام می طبري و ابن اثیر این اختلاف را در مورد ابله ذکر می -1

قطبه ذهلی با اهل ابله جنگ کرد و آنان در برابر او مقاومت کردند، چون خالد به عراق رسید به سوي او 
تن به سوي مثنـی تظـاهر نمـوده سـپس در تاریـک شـب       رفت و هردو توافق کردند بر این که خالد به رف

توانـد از عهـده    بازگشته به کمک سوید بشتابد. سپاه فارس در ابله که ابن قطبه را تنها دید خیال کرد مـی 
ابن قطبه برآید سحرگاه به سوي او هجوم برد، ناگهان با خالد مصادف شدند و خالد آنـان را بـه بـدترین    

 وضعی شکست داد.
 ن روایت در فتوح البلدان بلاذري نیز آمده است.و نظیر ای
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شـان بـود، هرکـه از درجـه و مقـام و موقعیـت ممتـازي برخـودار بـود ارزش کلاهـش            عشیره
بت به اعراب هرمز با توجه به رفتاري که نس صدهزار بود و قیمت کلاه هرمز نیز صدهزار بود.

داشت از بدترین امراي مرز بود، کینه اعراب نسبت به او به آن درجه بود که او را در خباثـت  
أکفـر مـن   «و  »أخبـث مـن هرمـز   «گفتنـد:   رار داده در مثـل چنـین مـی   ضرب المثل و سمبل ق

در هـا   ! هرمز از اعراب متنفر بود، زیرا عموزادگان آن»پلیدتر و کافرتر از هرمز«یعنی  »هرزم
هــا  کردنــد و بــه غــارت آن شــبه جزیــره لاینقطــع بــه شــهرهاي زیــر فرمــانروایی او حملــه مــی

هایشـان بـه سـرحدات او     هـا، کشـتی   جنگید. اما هندي ها می پرداختند، او نیز در بیابان با آن می
زدند که به زدید دریایی شباهت داشـت، بـا آنـان نیـز      آمد و در آنجا دست به کارهایی می می

 هـاي بیابـانی و دریـایی خـود را حـامی و حـافظ بـلادي        جنگیـد و بـا ایـن جنـگ     مـی در دریا 
 دانست که به منزله کلید کشور فارس بود. می

 :کند سپاه مسلمین را به سه دسته تقسیم می خالد بن ولید 
خالد در رأس ده هزار مرد جنگی از یمامه به صوب عراق حرکت کرد. پس از این که بـه  

کشند. در اینجا سپاه را به سه دسـته تقسـیم    د مثنی و سپاه او انتظارش را میمرز عراق رسید دی
 کرد و هر دسته را به راهی فرستاد که همه دستجات در حفیر به هم ملحق شوند.

دسته اول به فرماندهی مثنی دو روز پیش از خالد حرکـت کـرد. دسـته دوم بـه فرمانـدهی      
کرد و خالد نیز پس از آن دو حرکـت کـرد.    عدي بن حاتم طایی یک روز قبل از او حرکت

 اي به هرمز فرستاد به این مضمون: خالد نامه
اما بعد! یا اسلام بیاور تا نجات بیابی، یا این که جزیه براي خود و قومت بر ذمه بگیـر، در  «

 غیر این دو صورت جز خودت کسی مقصر عواقب کارت نیسـت، بـا سـپاهی بـه سـوي شـما      
 »دارنـد  رید آنان شـهادت را دوسـت مـی   ندگی را دوست داازه که شما زام که همان اند آمده

دادنـد، او   هرمز نامه را دریافت کرد و از هرف خبر حرکت و مسیر سپاه مسـلمین را بـه او مـی   
این اخبار را به اردشیر پادشاه ساسانی گزارش کـرد، سـرانجام سـپاهیانش را جمـع کـرد و بـه       

 بله کند.کواظم رفت تا در آنجا با خالد مقا
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وقتی خبردار شد که خالد سپاهش را به سوي حفیر حرکت داده به سرعت به سـوي آنجـا   
اي از رجال خالـد بـه او خبـر دادنـد کـه       حرکت کرد و در حفیر در کنار آب فرود آمد. عده

اي قـوم فـرود آییـد و بارهایتـان را     «تند. خالد به آنـان گفـت:   سپاهیان ما در نزدیکی آب نیس
اي خواهـد بـود    ام آب از آن دسـته  خون آنان را بر آب بریزید. قسم به زندگانی فروگذارید و

 »اشد!که صبورتر و برتر از دسته دیگر ب

 :جگجویان کاظمه و پیروزي خالد بر فرس
هرمز در میان سپاه خود ایستاد، در میمنه و میسره او دو امیر از خاندان پادشـاه فـارس بـود،    

خواسـت خالـد بـراي مبـارزه بـا او پـیش        داد: خالد کجاست؟ مـی قباد و انوشجان، هرمز آواز 
بیاید. هرمز از درجه دلاوري و کارهایی که خالد در بلاد عرب انجام داده بود نیـک آگـاهی   
داشت و اطمینان داشت که اگر در این جنگ خالد کشته شـود اگـر فیـروزي کامـل فـرس را      

ه است. ولی چگونـه نفـس هرمـز او را    تضممین نکند لااقل نصف پیروزي را از آنِ فرس کرد
ــود         ــوانی ب ــد پله ــه خال ــالی ک ــد در ح ــد را بکش ــه خال ــود ک ــب داده ب ــرده و فری ــراه ک گم

نمود، حب حیات زمینه را براي حصول غـرض او   نشدنی؟! این کار به نظر او آسان می مغلوب
د کـه بـه   اي از سپاهیانش قرار گذاشت به محـض ایـن کـه خالـد را دیدن ـ     مهیا کرد. لذا با عده

آید بر سر او بریزند و او را به قتل برسانند. خالد صـداي هرمـز را شـنید از اسـبش      سوي او می
پیاده شد و به سوي او رفت، هردو به هم رسـیدند و هریـک بـه دیگـري ضـربتی زد. سـواران       

خواستند خالد را بکشند و هرمـز را از چنـگ او دربیاورنـد. امـا قعقـاع بـن        فرس شتافتند و می
و مهلت نداد و بر آنان حمله برد، در این موقع خالد پیشانی هرمز را گرفتـه بـود و روح از   عمر

نـان گریختنـد، مسـلمین    جوم آوردند و اهل فـارس از برابـر آ  شد. مسلمانان ه بدنش خارج می
شان کردند. مسلمانان به پل بزرگ فرات رسیدند،  آنان را تعقیب کردند و تا شب هنگام دنبال

روزه بصره در آنجا واقع است. در این حال قباد و انوشجان نیز با بقیـه سـپاه فـرس    جایی که ام
فرار کردند و به هیچ چیز نپرداختند. پیروزي مسلمانان کامـل شـد، خالـد بـه معقـل بـن مقـرن        
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و به مثنـی نیـز دسـتور داد     )1(دستور داد به ابله برود تا اموال و اسراي آنجا را جمع آوري کند
ســپاه فــرس را تعقیــب کنــد. مثنــی شــتابان بــه دنبــال آنــان رفــت گــویی   خوردگــان شکســت

 خواست پیش از این که به مدائن برسد به آنان دسترسی پیدا کند. می

 :دژ زن
 اي افتـاد کـه در آن قلعـه یـک     مثنی در حال تعقیب و تعاقب سپاه فارس گذارش بـه قلعـه  

 اند. نامیده »دژ زن«کرد و مؤرخین نام این قلعه را  فرمانده زن فرماندهی می
مثنی برادرش معنی بن حارثه را به محاصره این قلعه گماشت و خود رفت شـوهر ایـن زن   
را در قلعه دیگر محاصره کرد، قلعه را بر سر سـاکنانش خـراب کـرد و همـه سـاکنان قلعـه را       

شان را گرفت، سپس به تعقیب بقیه سپاه فارس پرداخت. زن که دریافـت چـه بـر     کشت و مال
شوهرش آمده با معنی مصالحه کرد و تسلیم شد و به عقد او درآمد. به جنگاوران نخستین  سر

علـت ایـن    که در عراق با خالد درافتادند نام (ذات السلاسل) یعنی داراي زنجیر اطـلاق شـده.  
شـان از میـدان جنـگ     گویند، این بود که فرس بـراي ایـن کـه سـربازان     نامگذاري چنانکه می

به زنجیر بسته بودند. روایت شده که خالد قسـمتی از زنجیرهـایی را کـه ایـن      نگریزند آنان را
سربازان به جاي گذاشته بودند جمع کرده وزن نمود، وزنش معـادل وزن یـک شـتر شـد کـه      
یک هزار رطل است و بعضی در این روایـت شـک کـرده و ایـن غازیـان را غازیـان کاظمـه        

 ل وقوع جنگ.به نام نزدیکترین قریه به مح اند، نامیده

 :اثر این جنگ در روحیه اعراب

گویند: که مسلمانان ایـن سـرزمین را در زمـان     و میاند  رخین رفتن معقل به ابله را انکار کردهبعضی از مؤ -1
رخان معتقدند کـه معقـل ابلـه را فـتح کـرد لـیکن فـرس        اند. بعضی دیگر از مؤ اب فتح کردهعمر بن خط

و بار دیگر اعراب در زمان عمر بن خطاب بازگشـته و بـر آن اسـتیلا یافتنـد.     مجدداً آن را بازپس گرفت 
ممکن است این دو روایت را به این نحو تلفیق نماییم که سوید بن قطبه با کمک خالد ابله را فتح کـرده  

 و معقل پس از جنگ کاظمه در اجراي امر خالد به جمع مال و اسرا پرداخته باشد.
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نـد  دورساختن حمیت مسلمانان داشت. مسـلمانان دی  این نخستین جنگ اثر زیادي در شعله
هـاي رده را برپـاي داشـتند تـاب مقاومـت       که فرس در برابر آنان بیشتر از اعرابـی کـه جنـگ   

ی خشنود ساخت. ایـن  ه طرز عجیبخالد کشته شد و کشتنش اعراب را ب ندارند. هرمز به دست
نظیر بود، بـه هـر    ها بی جنگ به نسبت کثرت و عظمت غنایمی که گرفتند در میان تمام جنگ

از  هم رسید. اجراي سیاسـت ابـوبکر   رسوار مسلمان از غنایم جنگ علاوه بر سلاح هزار د
طرف خالد به پیروزي مسلمانان در این جنگ شکوه خاصی بخشید و خالـد سیاسـت او را در   

رد فلاحین عرب عراق دقیقاً به مورد اجرا گذاشت. فرزندان جنگاورانی را که به کار فرس مو
پرداختند به اسارت برد. ولی فلاحین عرب را به حـال خـود گذاشـت، کسـانی هـم کـه از        می

خمـس غنـایم را بـراي     فرس جانبداري نکرده بودند اطاعـت کـرده و ذمـی شـدند. خالـد      
همراه غنایم کلاه هرمز و فیل او را که مسلمانان در جنـگ گرفتـه    به مدینه فرستاد، ابوبکر 

بودند نیز فرستاد. اهل مدینه در طول حیات خود فیل ندیده بودند، حتی تمـام بـلاد عـرب نیـز     
خواست کعبه را ویران کند فیلـی ندیـده بودنـد. چـون      پیش از این جز فیل ابرهه که با آن می

درآورد اهـل مدینـه از دیـدن ایـن حیـوان عظـیم الجثـه در        فیلبان فیل را در مدینه بـه گـردش   
گفتند: آیا خدا این را خلق کـرده!! بعضـی از ایـن     شگفت شدند، حتی زنان ضعیف النفس می

اي نـدارد   هاي فرس است! ابوبکر چون دید این فیل هیچ فایده کردند از ساخته زنان تصور می
 آن را با فیلبانش به عراق بازپس فرستاد.

 :کنند د را براي جنگ مذار آماده میفرس خو
ور ســاختند، تــا جــایی کــه مثنــی شــیبانی فــرس  ایــن جنگــاوران غیــرت مســلمین را شــعله

خواست پیش از این که بـه مـدائن برسـد بـه      کرد گویی می خورده را چنان تعقیب می شکست
ه او کـرد ب ـ  خوردگان را تعقیـب مـی   آنان دسترسی پیدا کند. در همان هنگام که مثنی شکست

خبر رسید که سپاه عظیمی از مـدائن بـراي مقابلـه بـا خالـد و سـپاهش حرکـت کـرده. ملـک          
اردشیر به محض این که نامه هرمز رسید قارن بن قریانس یکـی از بزرگتـرین امـراي خـود را     
خواست و او را در رأس سپاهی به کمک سپاه سـرحدات فرسـتاد. قـارن در سـر راه خـود بـه       

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   294

شان برخورد کرد، آنان را نگهداشت و با آنان  خورده ان و سپاه شکستجنوب با قباد و انوشج
شان را تقویت کرده به سـپاه خـود ملحـق سـاخت و در مـذار در سـاحل        گفتگو نموده روحیه

شود از آنان سپاهی تشکیل داد. مثنی یقین حاصل کرد کـه   کانالی که دجله به فرات وصل می
خـورد، جـایی را در نزدیکـی مـذار      عظیم شکسـت مـی   سپاه او به تنهایی در مقابل این نیروي

اي بـه خالـد گـزارش     انتخاب کرد و سپاهش را در آنجا فرود آورد و جریان وقایع را در نامـه 
کرد. خالد پس از دریافت نامه از این ترسـید کـه اگـر مثنـی بـا قـارن مقابلـه کنـد و شکسـت          

با سپاهش خود را بـه سـرعت    بخورد، این شکست بازوي مسلمانان را سست خواهد کرد، لذا
ساخت و سپاه  به مذار رساند، وقتی به مذار رسید که قارن خود را براي مقابله با مثنی آماده می

دانستند خداوند چه بر سر آنان خواهد آورد. مثنی و سپاه او در این که ترس بر آنان  مثنی نمی
انتقــام را در روح فــرس غلبــه کــرده بــود معــذور بودنــد، زیــرا شکســت و قتــل هرمــز کینــه و 

برانگیخته بود، به مقابله مثنی آمده بودند، در حالی که عشق و علاقه به انتقام تمـام وجودشـان   
کردند که با شکست مثنی به مقصود غائی خـود خواهنـد رسـید     را احاطه کرده بود، خیال می

سـیدن خالـد و   چه مثنی و سپاه او از مرکز فرماندهی خـود بـه دور افتـاده بودنـد. بـه محـض ر      
سپاهش فرس به وحشت افتاد هرچند آمدن سپاه خالد از غرور قارن نکاست و عزم و تصـمیم  

خواستند فرصتی به دست بیاورند و انتقام شکسـت حفیـر    او را سست نکرد قباد و انوشجان می
خواستند با این انتقام لکه ننگ و عاري را که با شکست حفیـر بـر دامـان     را بگیرند، آن دو می

شان نشسته بود فرو شویند، لذا حمیت و غیرت سپاهیان خود را برانگیختند و آنـان را   مردانگی
جوشید و آتـش آن خـاموش    هایشان خون انتقام می روانه میدان نمودند، در حالی که در رگ

کردند که اگر پیش از این کـه خالـد    خورده تصور می گشت. قارن و این دو امیر شکست نمی
جنگ آماده کند، به او حمله کنند پیروزي بر مسلمانان آنان را ضـعیف نخواهـد   خود را براي 

خورده به شبه جزیـره بازخواهـد گردانـد و آرزوي     ساخت و مسلمانان را سرافکنده و شکست
 شان بیرون خواهند کرد. جنگ با کسري و رجال او را از ذهن
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 :در جنگ مذار خالد بن ولید 
اي که از پل اعظم حرکت کـرده بـود بـاقی     ید بر همان تعبیهخالد آمادگی سپاه فرس را د

ماند و با قـواي خـود بـر فـرس حملـه بـرد. مثنـی و سـپاهیانش رسـیدن خالـد و سـپاهیانش را            
اي تلقی کردند که خداوند با این نیروي کمکـی خواسـته آنـان را پیـروز کنـد، حالـت        معجزه

ناپـذیر کـه از    ه شـیرانی شـدند شکسـت   وحشتی که داشتند به اطمینان به پیروزي تبدیل شـد ب ـ 
 رفتند. هراسیدند، بلکه با روي گشاده و خندان به استقبالش می مرگ نمی

مـن بـا مردانـی بـه جنـگ شـما       «به هرمز تحقق پیدا کرد که گفـت:   در اینجا سخنان خالد
جنگ بـین   »ارند که شما زندگی را دوست داریدام که شهادت را همان اندازه دوست د آمده
شان کشته شدند، شمشیرهاي  پاه شدت پیدا کرد، قارن و قباد و انوشجان در برابر سپاهیاندو س

کرد فیروزي در دست  کرد، سپاهی که خیال می مسلمانان در هرطرف سر از تن فرس جدا می
ها پناه برد، تا بدان وسیله نجـات پیـدا کنـد، در ایـن      اوست از برابر خالد گریخت، و به کشتی

خواستند از اموالی که فرس بر جـاي گذاشـته بودنـد غنیمـت      ان هراندازه که میهنگام مسلمان
گرفتند. آب در میان مسلمین و فرس حایل بود و مانع تعقیب آنان شد، خالد در مـذار مانـد و   
به هرکس هرچه از وسایل کشتگان که گیر آورده بود تسلیم کـرد، بقیـه غنـایم را نیـز تقسـیم      

ري بیشتر به خرج داده بودند از خمس غنایم نیز مقداري عطا کرد. کرد و به کسانی که فداکا
خالد در مذار اقامت کرد و اولاد جنگجویان فرس و کسانی را که به آنان کمک کرده بودند 

 به اسارت گرفت و کشاورزان و کسانی را که قبول خراج کرده بودند به حال خود گذاشت.
بود. خالد پس از این که کار یکرویه شد، سعی  ابوالحسن بصري در میان اسراي این واقعه

کرد ارتباط خود را با خلیج فارس تأمین کند، لذا فرمانـدهی بـراي سـپاهیانی کـه در حفیـر و      
آوري خـراج گماشـت و    جسر اعظم باقی گذاشته بود تعیین کرد و مأمورین خود را بـه جمـع  

کرد با وجـود ایـن    لد تصور نمیخود در مذار باقی ماند تا اخبار دشمنانش را تجسس کند. خا
که در نزدیکی خلیج فارس بود، بـر قـواي کسـري در عـراق غلبـه کـرده اسـت، او بـه حیـره          
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ن در نزدیک نبود و حیره تقریباً در وسط راه بین خلیج و مداین قـرار داشـت. در شـمال مـدای    
 لند بود.سرزمین فارس بانگ سپاهیان ب

ز قبایل عرب عراق علیه آنان کمـک بگیرنـد. ایـن    مسلمانان از این نگران بودند که فرس ا
قبایل در سرحدات عراق و بادیه قرار داشتند، در جزیره عراق بین دجله و فـرات نیـز پراکنـده    

شان نصرانی بودند و فرس با وجود این که مجوسی بودند آنان را از دین نصرانی  بودند، اغلب
نـد و یـا   رن خواستند که یا دیـن اسـلام را بپذی  بازنداشتند. هنگامی که مسلمانان آمدند و از آنا

منـد   جزیه بدهند صلاح در این دیدند که به حال خود باقی بمانند و از نعمت آزادي خود بهره
باشند. شاید به این علت به حال خود باقی ماندند تا به فرس ملحق شده و آنان را یاري دهنـد.  

سنجید  رد، هریک را به قدر اهمیت آن میک اطر سردار قهرمان خطور میواین احتمالات به خ
 کرد. و حساب آن را می

 :شدن براي جنگ ولجه آماده
در آنچه به خاطرش خطور کرده بود به خطـا نرفتـه بـود، فـرس وقتـی دیدنـد در        خالد 

جنگ حفیر و مذار دچار چه مصیبتی شدند، بلا درنگ فکر خود را متوجه این مسأله سـاختند  
شـود شکسـت.    عراب عراق کمک بگیرند. زیرا آهن را جز بـا آهـن نمـی   که علیه مسلمین از ا

ها جماعات بزرگ بنی بکر بن  کسري به دوستی و وفاداري بسیاري از قبایل عرب که بین آن
هـا فرمانـدهی    وائل بود اطمینان داشت. لذا آنان را براي ایـن کـار دعـوت کـرد و از خـود آن     

ساخت. و براي این که افتخار پیروزي را از آن خـود   برایشان تعیین نموده به سوي ولجه روانه
ندانند، یکی از قویترین فرماندهان خود را به نام بهمـن جاذویـه، در رأس سـپاهی از فـرس بـه      

شـدن عـده زیـادي از     دنبال آنان روانه کرد. سپاه قبایل عرب در راه بین حیره و ولجه با ملحـق 
شـده بودنـد ازدیـاد یافـت. بهمـن در رأس سـپاه       اعراب و دهاقینی که آماده رزم به نفع فـرس  

فارس به آنان رسید و متفقاً در صدد تهیه مقدمات جنگ برآمدند. این اخبار به خالد بن ولیـد  
و سـپاهیانی کـه در حفیـر و کاظمـه و سـایر نقـاط       بـود، بـه فرمانـدهان     ررسید و او در مذا می

تیاط کننـد و بـه فـتح و نصـرتی کـه      مطمئین سرزمین عراق باقی گذاشته بود دستور داد که اح
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خداوند نصیب آنان کرده مغرور نشوند، خود نیز با سپاهیانش به سوي ولجه رفـت تـا بـا سـپاه     
کسري بجنگد. هردو دسته در نهایت قدرت و عزم بودند، تا جایی که پیروزي در تردیـد بـود   

ز امراي سـپاهش دسـتور   به دو تن ا که با کدام دسته همراه گردد. خالد با نبوغ فرماندهی خود
داد که از او جدا شده در پشت سـر دشـمن کمـین کننـد و آنـان را غـافلگیر نمـوده در اثنـاي         
جنگ از پشت سر آنان حمله نماینـد. ولـی ایـن کمـین کمـی بـه تـأخیر افتـاد و هنگـامی کـه           

نشـینی را صـلاح    شـان گـاهی پیشـروي و زمـانی عقـب      صفوف جنگاوران مسـلمان و دشـمنان  
کردند صبرشان به پایان رسیده و این جنگ به پایان  عملی نشد. هردو سپاه گمان میدیدند  می

رسد. هردو سپاه در این حال بودند که ناگاه کمین مسلمانان از دو طرف از پشت سر سپاه  نمی
خارج شد در حالی که خالد از جلو سـخت بـر آنـان فشـار آورده بـود. در ایـن موقـع         کسري

و شکست خورد و روي به هزیمت نهاد و خالد از جلو و کمـین از  صفوف فرس از هم پاشید 
عقب به جان فرس افتادند، هیچکس نتوانست کشتن رفیقش را ببیند. فرس و اعرابِ هواخـواه  

زد، سپاهیان مسلمانان کسـانی   آنان روي برگرداندند و شمشیرهاي مسلمانان گردن آنان را می
، خالــد اهــل بیــت جنگــاوران فــرس و     را کــه کشــته نشــده بودنــد بــه اســارت گرفتنــد      

 شان را به اسارت برد. دهندگان یاري

 :شان در این جنگ پیروزي مسلمانان در ولجه و غنایم
غنایم این جنگ به قدري بود که خالد در میان سـپاهیان ایسـتاد و بـه ثروتـی کـه بـر روي       

بینیـد!   وناگون را نمیآیا این همه طعام گ«شده بود اشاره کرد و گفت:  زمینِ آوردگاه ابناشته
به خداوند قسم اگر ملزم نبودیم که در راه خدا جهاد کرده و مردم را بـه سـوي خـدا دعـوت     

بود نظر من این بود که بر این قریـه غلبـه کنـیم و     نمی کنیم و جز حیات دنیوي حیات دیگري
کـرده   آن را تصرف کنیم و گرسنگی و قحطی را به اربابان آن که این همـه نعمـت را ادخـار   

ن . آیا هیچ مسلمانی پـس از شـنیدن ای ـ  »ها سزاوارتریم چه ما به این نعمتبودند دچار سازیم، 
کنـد و   سخن خالد در بارة روحیه او گمان دیگر خواهد برد! او در اینجا در راه خدا جهاد مـی 
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آورد. آیـا ایـن نعمـت دنیـا و آخـرت       گیرد و اسرا را به ملکیـت خـود درمـی    غنایم فراوان می
 ست!نی

ها بـراي ملاقـات خـدا     ها دست بازدارد! و کیست که بر این نعمت کیست که از این نعمت
 نشتابد!!

 :آمادگی براي جنگ الیس
این بود حال و وضع اعـراب، حـال فـارس نگهدارنـده و حـافظ تمـدن در جهـان آن روز        

ر بـاره  چگونه بود؟ کشوري که مهد نعمت و رفاه و علم و هنر بود. اگر پس از جنگ ولجه د
هایشـان بـه    امري تعجب کنید باید بدانید که کسانی که به خاطر این شکست خوردن در رگ

جوش آمده بود فرس نبود، بلکه قبیله بنی بکر بن وائل عرب بود. شکست از عموزادگان اهل 
شبه جزیره بر آنان سخت گران آمد، خشمناك شدند و اقوام نصاراي آنان نیز عصبانی شدند، 

زیاد با فرس، همگان در الیس که در پشت فـرات در وسـط راه حیـره و ابلـه      تباتپس از مکا
قرار داشت جمع شدند. کسري اردشیر به بهمن جاذویه دستور داد با سپاهش به الـیس بـرود و   

بپیوندد. بهمن چنین مصلحت اند  ها اجتماع کرده به سپاهی که از فرس و نصاراي عرب در آن
ود و با او تجدید عهد نموده و اوامر او را دریافت کند و جابـان یکـی   دید که به نزد اردشیر بر

رکت دهـد، ضـمناً بـه    از امراي خود را احضار کرد و به او دستور داد سپاه را به سوي الیس ح
خودت و سپاهت از جنگ با آن جماعت تا رسیدن خود خودداري کنید، مگر «او تذکر داد: 

. چون بهمن به نزد اردشیر رفت او را مـریض یافـت و   »ین که در جنگ بر تو پیشدستی کنندا
ناچار در نزد او بماند و کار را همچنان به جابان واگذاشت و از اقامت اضطراري خـود نیـز بـه    

سـود عجلـی امیـر سـپاه بنـی بکـر بـن وائـل و         ابان به الیس رسید، در نزد عبدالأاو خبر نداد. ج
کرد. خالد از خبر حرکت جابـان و   گ تدبیر میجماعت نصاراي عرب ماند و با او در باره جن

سپاه فارس آگاه نشد، فقط از اجتماع اعراب نصاري در الیس باخبر گردیـد، بـا سـپاه خـود و     
کسانی از اعراب عراق که به او ملحق شده بودند حرکت کرد و بار دیگر به حفیر بازگشت و 

مینان داشـت، پـس بازگشـت تـا بـا      موخره قشون را تأمین کرد. به آنچه که اراده کرده بود اط
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 ه الـیس رسـید قـوم را منتظـر نگذاشـت،     دشمن در محل اجتماع اخیرش مقباله کنـد، چـون ب ـ  
بلافاصله دستور شروع جنگ را داد. اعراب نیز براي مقابلـه بـا خالـد پـیش آمدنـد، بلافاصـله       

آنـان  شان بود به قتـل رسـید و جابـان چـون چنـین دیـد بـه کمـک          مالک بن قیس که فرمانده
اندازه به پیروزي خود اعتماد داشتند. مگر نه این اسـت کـه بهمـن بـه      شتافت، او و سپاهش بی

گردد! پس بهتر اسـت در مقابـل مسـلمین صـبر بـه       آنان وعده داده است که به نزد آنان بازمی
خرج دهند تا کمک به آنان برسد و در دفاع از مواضـع خـود از مـرگ بـاکی نداشـته باشـند.       

دیـد، ولـی علـت آن را     شـان مـی   اري نیـروي فـرس را بـا وجـود آمـادگی جنگـی      خالد خودد
 دانست. نمی

 :خواهد از خدا یاري می کند و خالد  جنگ شدت پیدا می
خدایا با تو «رو به سوي خداي خود کرد و گفت:  جنگ شدت پیدا کرد و خالد متحیرانه

شـان رودي   م و از خـون نگذاربندم اگر دشمن را مغلوب من گردانی یک نفر را زنده  عهد می
دانی، قلبی  تو معنی این کلمه را که از اعماق قلب شمشیر خدا برخاسته بود می »جاري بسازم!
هراسد و از خونریزي باکی ندارد. صبر فرس و یاران آنان  شناسد و از مرگ نمی که ترس نمی

اي جنگی را که از ه ها و تاکتیک طول کشید و بهمن بازنگشت. خالد در آن مدت انواع نقشه
گرفت به کار برد تا عرصـه را بـر دشـمن تنـگ کـرد. چـون صـبر         نبوغ نظامیش سرچشمه می

 شـان  اي جـز هزیمـت نداشـتند، صـفوف     شان رو به انحطاط نهاد چاره دشمنان تمام شد و قوت
درهم شکست و به عقب برگشتند و به سرعت رو به گریز نهادند و هیچ مقصودي جز نجـات  

منـادي در میـان سـپاهش اعـلام کـرد:      کنند دسـتور داد   . خالد چون دید فرار میخود نداشتند
 .»را که تن به اسیرشدن ندهد اسیرشان کنید! اسیرشان کنید! آنان را نکشید، مگر کسی«

هـاي بـزرگ اسـیران را ماننـد      شان رسیدند و دسته سواران مسلمین به فراریان فرس و یاران
رس قبل از جنگ صبحانه خود را آماده کرده بـود، ولـی خالـد    راندند. سپاه ف گله گوسفند می

به آنان فرصت نداد و از آن محروم شدند. پس از شکست فرس خالد در برابـر آن همـه غـذا    
. »ه غنیمـت گرفتـه ایـد و از آن شماسـت    ها را شـما ب ـ  این«ایستاد و به سربازانش چنین گفت: 
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خوردند و اکثر آنان از آن همه غذاهاي لذیذ و ها نشستند و غذاهاي لذیذ را  مسلمانان بر سفره
دیدند که هیچگاه ندیده بودند، این بود که به  هاي سفید پهن را می متنوع در تعجب شدند. نان

شـناخت نیـز بـه     ها را می هاي سفید چیست! کسی که این نوع نان گفتند: این پارچه شوخی می
ظریف را شنیده اید! این همان است. داد: آیا عیش رقیق و زندگی نازك و  شوخی جواب می

 و به همین سبب رقاق نامیده شده.
ماحضـر). خالـد    –نـُزل   –نامند (طعامی که جلو مهمان گذارنـد   ولی عرب آن را قري می

خواست که اسیران را به پیشش بیاورند تا سوگندي را که خورده بود عملی سـازد و از خـون   
آن مأمور کرد تا گردن آنان را در نهري که آب را از  آنان رودي به جریان اندازد، مردانی را

اي از  راه نیفتـاد. عـده   ن یک شبانه روز گردن زدند جوي خـود برگردانده بودند بزنند. مأمورا
افتـد. زیـرا    اگر تمام مردم روي زمین را بکشی رود خـود راه مـی  «اصحاب خالد به او گفتند: 

ی سازي خواهی شرط و قسمت را عمل د، اگر میها آنقدر نخواهد بود که جریان پیدا کن خون
 .»ها جاري ساز آب را بر خون

 :رود خون
ي شد. دستور داد دوباره آب را به مسیر اصلیش بازگرداندند و خون خالص جار خالد 

نامیـده شـد. طبـري روایـت کـرده کـه بـر ایـن نهرهـا           »رود خـون «از آن روز این رود به نام 
ف سه روز هیجده هزار نفر از سپاه مسـلمانان را تـأمین کـرد و    هایی قرار داشت که ظر آسیاب

ها آب سرخ جریان داشت. خالد به این هم قناعت نکرد که رود خون از  از زیر سنگ آسیاب
هاي جاري ساخت، به شهر امغیشیا یا منیشیا که در نزدیکی الیس قـرار داشـت و شـهري     کشته

و بادقلی واقع شده بود حملـه بـرد، اهـل ایـن      بود به بزرگی حیره و در محل تلاقی رود فرات
شهر در اطراف الیس در جنگ با قـواي مسـلمین شـرکت کـرده بودنـد، خالـد بـه سـپاهیانش         
دستور داد که آنجا را زیر و رو کنند و هرچه را که در شهر بود به غنیمت گرفتنـد، سـهم هـر    

بیشـتر   سـانی کـه در جنـگ   سواري از این غنایم هزار و پانصد شد علاوه بر آنچـه خالـد بـه ک   
 ه بر سهم خود بخشیده بود.جانفشانی کرده بودند، اضاف
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شد و  خالد اخبار این پیروزي و خمس غنایم و اسرا را به همراه مردي که جندل نامیده می
فرستاد. پس از این که این مرد ماوقع را بازگو کرد و خلیفه  از بنی عجل بود به نزد ابوبکر 

هـایش خبـردار کـرد،     مقدار غنـایم و تعـداد اسـرا و کشـتار خالـد و دلاوري     را از فتح الیس و 
فرزنـدي نظیـر خالـد     زنان عـالم از زاییـدن  «داري کند فریاد برآورد:  خویشتن ابوبکر نتوانست

 »اند! عقیم شده
فـتح   فرزندان او شد، دستور داد اخبار درهاي الیس را به جندل بخشید که ما یکی از جاریه

و سایر بلاد عرب منتشر سازند و اطمینان یافت که خداوند سپاه اسلام را در عراق را در مدینه 
 .)1(ناپذیر است پیروز کرده است و نیز اطمینان حاصل کرد که شمشیر خدا شکست

ها به خالد نسبت داده شده  نظر ما راجع به تهمت وحشیگري که در این جنگ
 :است
در الیس و امغیشیا روي داد از این کـه از یـک   رخین در ارتباط با حوادثی که ضی از مؤبع

کننـد و   اي سـر زده اظهـار تأسـف مـی     اي مانند خالد چنـین کشـتارهاي وحشـیانه    فرمانده نابغه
ح دوست دارند که آنچه در این مورد به او نسبت داده شده و از او روایت گردیده غیر صـحی 

مسـلمانان در آن اتفـاق نظـر    است، چون تمام روایان  باشد، هرچند صحت آن روایات مرجح
تـوانم   کنم، ولی نمی دارند. من در مورد ترجیح یا عدم ترجیح هیچیک از این نظرها تأمل نمی

وحشیت قلمداد شده است. خنـده   بینم این کارهاي خالد  از خنده خودداري کنم وقتی می
ایـن رو   من از این جهت نیست که بخواهم این نسبت وحشـیت را تصـدیق یـا انکـار کـنم، از     

بینم هر جنگی وحشیگري است، با این همه جنگ در نظر ملل متمدن جایز  خندم چون می می
بردن به جنگ را با وجود وحشیتش تجویز نموده آن را عادلانه  شمرده شده است. چنانچه پناه

هاي کفار در جنگ الیس به هفتاد هزار نفر بالغ شده  تعداد کشته :گویند که دیگران میطبري و ابن اثیر و  -1
 است.
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، پندارند، پس اگر متعلقات و نتایج جنگ را که در اصل وحشیت است وحشیگري بـدانیم  می
 آور و بسیار مضحک خواهد بود. ندهاین کار خ

رسد کـه از وحشـیت مبـرا گردیـده و بـه       حقیقتاً بشر وقتی به یک درجه عالی از تمدن می
وســیله ایــن تمــدن عــالی بــر آن وحشــیت غالــب گــردد. ایــن وحشــیت همیشــه از موجبــات   

شـود،   داشتن تمدن است و همیشه جنگ در حیات ملل یـک پدیـده اصـلی شـمرده مـی      برپاي
ماده اصلی حفظ موجودیت تمدن است تا حضارت و تمدن با جنگ که موجب انحـلال  بلکه 

و نابودي است به عظمت و شکوه نایل آید. این که فرماندهی در حین جنگ، کمتر یـا بیشـتر   
شـود. مـردم در طـول قـرون و      وحشیت به خرج دهد، در حیات انسانیت امر مهمی تلقـی نمـی  

ا به عنوان عذر تمـام وقـایع و ماجراهـا و متاعـب گذشـته      که پیروزي راند  اعصار عادت کرده
بپذیرند. پیروزي در هر موقع با خالـد پیمـان بسـته اسـت، اگـر از عـذرخواهی نـاگزیر باشـیم،         

هاي خالد عذر همه کارهایش باشـد. کـافی اسـت مطمـئن شـوي کـه ایـن         بگذار این پیروزي
داران آنان را درهم شکست، پس ها و کارهاي خالد روحیۀ فرس و دوستداران و طرف پیروزي

از شکست الیس دیگر احدي به فکر انتقام نیفتاد، همانگونه کـه قـبلاً در صـدد انتقـام حفیـر و      
فرس در روح کسري نیز اثر گذاشت و در مقابـل مـرض    درپی پیهاي  مذار برآمدند. شکست

رس و نتوانست مقاومت کنـد و در حـالی کـه بهمـن در کنـارش بـود از غـم و غصـه مـرد. ف ـ         
دیدند مسـلمانان حقیقتـاً    توانستند به فکر انتقام بیفتند، در حالی که می شان چگونه می هواداران

دارند و دیدند که این جانفدایی به آنان حیات تازه بخشید! سـپس دیدنـد    مرگ را دوست می
که فرمانده آنان گویی الهه جنگ است که در قالب انسانی درآمده اسـت! آیـا در حـالی کـه     

م کـرده و تسـلیم تقـدیر الهـی     هایشان را تسلی بینند، بهتر نیست سلاح ها را به چشم خود می نای
 !شوند!

 :شان اثر جنگ الیس در فرس و دوستداران
شان مشغول شـدند، اعـراب در بادیـه و     و این بود آنچه کردند. فرس به سبب مرگ پادشاه

رانـدن   گی بـراي جنـگ و یـا بیـرون    جزیره بین النهرین پراکنده شدند، اخبار مربـوط بـه آمـاد   
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تر از آن بود که سکوت آنان او را اغفال کند  عاقل مسلمانان از شهرها قطع شد. ولی خالد 
بینـی نکنـد. و    یا پیروزي او را سرمست نماید و آنچه را که فردا ممکن است روي دهـد پـیش  

ایل اگر روزي ساکت قبایل عرب همانهایی هستند که فرس را به جنگ الیس واداشتند. این قب
ها و خیـالات   لد تمام نقشهو آرام باشند براي این است که فردا نیرنگی به خرج بدهند، اگر خا

پیونـدد تـأمین    هاییی را که به شـبه جزیـره مـی    ها را نقش بر آب نکند، اگر تمام راه آن انقلاب
هیچکدام از نکند، هرگاه دچار مشکلاتی شود نباید جز خودش کسی را ملامت کند. حساب 

رایی  داشت. لذا حساب موقعیت را داشت و محکم وقایع کوچک و بزرگ را از نظر دور نمی
ترین این محاسبات این بود که وارد حیره پایتخت عرب شود و بـر   خود را به خرج داد. آسان

مساکن آنان از غرب فرات تا حدود شبه جزیره مسلط گردد. حاکم حیره مرزباین بود فارسی 
شد. پایتخت عراق عرب پس از این که بیش از بیست و پـنج سـال داراي    ادبه نامیده میکه آز

کردنـد در ایـن عصـر قـدرتش رو بـه       قوت و قدرت بود و منـاطق اطـراف از آن اطاعـت مـی    
ها که از قـرن دوم مسـیحی پادشـاهی حیـره را ایجـاد کردنـد و        انحطاط نهاده بود. زیرا لخمی

ها اختلاف پیدا کردند و این اختلاف منجـر   مت کردند، با طائیهاي متوالی در آنجا حکو قرن
هـا علیـه نعمـان بـن منـذر       به جنگ با آنان شد. کسري از این اختلاف استفاده کرده و به طایی

کمک کرد، سپس نعمان را گرفته و حبس کرد و کشت و ایـاس بـن قبیصـه طـائی را حـاکم      
ومت او گذشت بنوبکر وائل سـپاه فـرس را   حیره و توابع آن کرد. پس از چند سال که از حک

داد و کسري را بر آن داشت که از جانب خـود مرزبـانی بـراي     که یاران ایاس آن را یاري می
حیره تعیین کند. در نتیجه نفوذ حیره از بین رفت و قدرتش به پایان رسـید. ولـی بـا ایـن همـه      

به آن ادامه دهنـد و از رعایـت   مقام و منزلتش در میان اعراب سبب شده بود که توجه خود را 
 آن فروگذار نکنند.

از این رو خالد چون کینه آنان را نسبت به خود حس کرد، از این ترسـید کـه بنـوبکر بـن     
ها و سایر اعراب مقیم حیره و اطراف متحـد شـده در برابـر او مقاومـت بـه خـرج        وائل با طائی
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ه حمله نموده بر آن استیلا یافتـه و آنجـا را   داده یا راه را بر او ببندند، لذا تصمیم گرفت به حیر
 مرکز فرماندهی و کار خود سازد.

 :شدن براي فتح حیره آماده
هـا و کارهـایی را    هاي خالد بر آن اهل حیره پس از این که اخبار الیس و امغیشیا و پیروزي

ه و که در آنجاها انجام داده بودند شنیدند یقین حاصل کردند که خالـد بـه طـرف آنـان آمـد     
بینی کـرد کـه خالـد از راه نهـر خواهـد آمـد و از        شان خواهد کرد. حاکم حیره پیش محاصره

هاي امغیشیا استفاده خواهد کرد. از این رو آزادبه با سپاهیانش به خارج حیـره حرکـت    کشتی
هاي فرات ببندد تا آب از مسیر خود منحرف گشته و به پشـت   کرد و به پسرش دستور داد پل

 ها او معوق ماند. ره برود، تا حرکت کشتیبندهاي ذخی
هاي امغیشـیا را بـه خـود     بینی خود به خطا نرفته بود، خالد و سپاهش کشتی آزادبه در پیش

هـا بـه سـمت     اختصاص داده و از ناحیه شمال به سمت حیره سوق دادند. سپاه خالد بـا کشـتی  
سـتند. مسـلمانان از بـه    هـا بـه گـل نش    تـر و کشـتی   عمق رفت که ناگهان آب کم حیره پیش می

انـدازه غضـبناك شـد. از علـت ایـن پیشـامد        ها به وحشت افتادند، خالـد بـی   نشستن کشتی گل
پرسید، ملاحان جواب دادن که اهل فارس جلو پل را گرفتـه و آب را برگردانـده و در نتیجـه    

هـا   یاي از سـوارانش از کشـت   هـا را هـدایت کنـد. خالـد بـا دسـته       در نهر آبی نمانده که کشتی
درآمدند و با پسر آزادانه در دهانه (عقیق) برخـورد کردنـد. ناگهـان بـر او و مـردانش کـه در       
کمینگاه بودند حمله بردند و آب را برگردانده و در نهر به جریان انداخته و خود و سـوارانش  

هـا مجـدداً بـه حرکـت درآمدنـد و       شدن آب در نهر کشـتی  به حراست آن پرداختند. با جاري
ا به جانب او درآوردند و خالد با سپاهیانش به سوي خورنق رفـت تـا در آنجـا خـود را     سپاه ر

 براي فتح حیره آماده سازد.

 :در قصر خورنق خالد 
هـاي تابسـتانی    خالد دو قصر خورنق و نجف را به تصرف خود درآورد، این دو قصر کاخ
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هر موضع گرفته بودند، آزادبـه  امراي حیره بودند، هنگامی که سپاهیان او در برابر دیوارهاي ش
بدون این که به جنگ مبادرت نماید فرار کرد. چه از رویداد فرزنـدش و نیـز مـرگ اردشـیر     
بسیار متأثر بود. فرار او اهل حیره را از تحصن در قلاع شهرهاي چهارگانه و از این کـه از هـر   

لـی ایـن آمـادگی    راهی که ممکن است تجهیزات دفـاع از آن را آمـاده سـازند بازنداشـت. و    
 اي براي آنان فایده نداشت. ذره

خورنق و حیره خیال مسلمین را برانگیخت و یاد نعمان اکبر ابن المنـذر را در خـاطر آنـان    
زنده ساخت، یاد سنمار و سرنوشت دردناکی که پس از بناي این قصر رفیع بدان دچار شـد و  

گار پادشاهی منـاذره انشـاد گردیـده    اي که در این کاخ با شکوه به روز قصاید و اشعار مدحیه
 بود در خاطرشان جان گرفت، این تذکارها نیرو و عزم آنان را دوچندان ساخت.

ل و مـال  فرمانده نابغه، ابن الولید، شمشیر خدا و شمشیر دین حق، هیچ ثروت و جاه و جلا
اهل حیـره  و منال و ساز و برگ و تجهیزاتی در برابر نبوغ و هیبت مردانگیش ارزشی نداشت! 

خالد با امراي خود قرار  و در استنکاف خود الحاح ورزیدند، از قبول اسلام خودداري کردند
گذاشت که آنان را به تسلیم فرا خوانند، چنانچه پذیرفتند فبها و اگرنه یک روز به آنان مهلت 

بـول  بدهند و سپس با آنان به جنگ بپردازند. امـراي مسـلمانان زعمـاي حیـره را خواسـتند و ق     
یکی از این سه اصل را از آنان خواستند: قبول اسلام، پـذیرفتن جزیـه، جنـگ. زعمـاي حیـره      

هایشان را بر سرشان ویران ساختند و بسیاري از آنان  جنگ را انتخاب کردند، سپاه اسلام کاخ
را کشتند. در معبدهاي حیره عده زیادي کشیش و رهبان بودند، چون دیدند این کشتار فجیـع  

اي ساکنان قصور این شما هستید کـه  «کند فریاد برآوردند:  ا نابود مین و هم دیگران رهم آنا
فایـده اسـت نـدا     اومت بـی اهل قصور چون دیدند مق »دهید قاتل ما شمایید! به کشتن میما را 

مـا دسـت برداریـد تـا بـه      اي جماعت عرب! یکی از سه پیشنهاد را قبول کردیم، از «دردادند: 
واي به حال شما! «داگانه خلوت کرد و به آنان گفت: الد با اهل هر قصري ج. خ»خالد برسیم

قـامی از  گیریـد؟ یـا عجمیـد، پـس چـه انت      آیا شما عرب هستید؟ پس چه انتقامی از عرب مـی 
. »انـد  ا عـرب اصـلیم و دیگـران متعربـه    م ـ«شان این بود:  جواب »گیرید؟ انصاف و عدالت می
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ه اید و از کار مـا  پس براي چه با ما درافتاد گویید، که میگر شما همانگونه اید ا«خالد گفت: 
. »نـداریم تا بر شما روشن شود که ما زبـانی جـز زبـان عربـی     «جواب دادند:  »آید؟ بدتان می

یکی از این سه طریق را برگزینید: یا به دیـن مـا وارد شـوید در آن صـورت در     «خالد گفت: 
تید مهاجرت کنید و چنانچه نخواسـتید در شـهر   خیر و شر با ما شریک خواهید بود. اگر خواس

و دیار خود بمانید. یا جزیه قبول کنید، یا آماده جنگ شوید. این را هم بدانید قسم به خـدا بـا   
د بـه مـرگ در راه حـق    ام که بیش از آنچه شما به زندگی علاقمندی سپاهی به سوي شما آمده

 .»پردازیم ه میبلی جزی«آنان به خالد جواب دادند:  »ورزند عشق می
مـرگ بـر   «نصرانی تعجب کرد و بـه آنـان گفـت:    خالد از پافشاري آنان در ماندن بر دین 

ترین عرب کسـی اسـت کـه در ایـن      اي است، احمق کننده شما! واي بر شما، کفر بیابان گمراه
بیابان گام گذارد و دو راهنما به او برسند، یکی عربی و دیگري عجمی، بدبختانـه او عربـی را   

. این سخن نیز در انصراف آنان از دیـن نصـاري تـأثیر    »ك کند و به دنبال عجمی راه بیفتدتر
شـود کـه    نبخشید. شاید تحت تأثیر این طرز تفکر قرار داشتند که کرامت انسان مانع ایـن مـی  

اي که به آن ایمان آورده بازگردد، زیرا در این صورت در کار خود مغلوب  شخص از عقیده
به تبدیل دین گردیده است و نیز شاید تحـت تـأثیر ایـن تفکـر بـوده باشـد کـه        شده و مجبور 

دانست که حکومت بر آنـان   و کس نمیاند  مسلمانان همیشه در آغاز عهد خود در عراق بوده
 قرار خواهد گرفت یا حوادث آنان را از آنجا دور خواهد ساخت.

 :مصالحه اهل حیره بر جزیه
اي بـین او و   کصد و نود هزار درهم جزیه بپردازند، معاهـده خالد با قوم مصالحه کرد که ی

بزرگان حیره: عدي و عمرو پسران عدي و عمرو بن عبدالمسیح و ایـاس بـن قبیصـه و حیـري     
ابن اکال نوشته شد که اهل حیره به رضاي خود این جزیه را قبول کردند کـه هـر سـال آن را    

گزند دشمنان در امان نگاه دارد و چنانچه مـانع  به خالد بدهند به شرط این که خالد آنان را از 
فعلاً خیانت کنند و  نخواهد شد. ولی اگر آنان قولاً یااي به او داده  تعرض دشمنان نشود جزیه

نیرنگ بورزند خالد بري الذمه است و هر کاري که بخواهد انجام دهد حق به جانب اوسـت.  
 



 307 صل دوازدهم: فتح عراقف

ر فیـروزي و معاهـده تنظیمـی بـه نـزد ابـوبکر       ها را بـاخب  قوم هدایاي به خالد دادند که همه آن
هـا را بـه حسـاب جزیـه      معاهده را تجویز و هـدایا را قبـول کـرد، لکـن آن     فرستاد، ابوبکر 

 .)1(گذاشت و جریان را به خالد نوشت

 :داستان شویل و بزرگواري دختر عبدالمسیح
 انـد،  کـرده  رخان در خلال خبر صلح خالد و اهل حیره داستان عجیب و دلپـذیري نقـل  مؤ

 اگرچه شک و تردید حوادث آن را فرو پوشانده است.

اتفـاق نظـر دارنـد، او را (بقیلـه)     انـد   هایی که از عمرو بن عبدالمسـیح روایـت کـرده    رخان در باره قصهمؤ -1
یـران تـو کـاملاً شـبیه     گفتند، زیرا دو جامۀ سبز پوشیده و نزد قوم خود رفت، قوم بـه او گفتنـد:  اي ح   می

گیاه سبز هستی. گویند قبیله اولین کسی بود که صلح خواست و قوم او در باره صلح به او اختیار دادنـد.  
از عمـرو پرسـید: چنـد سـال بـر تـو گذشـته اسـت؟ جـواب داد: صـدها سـال. گفـت:              خالد بن ولیـد  

هاي بین دمشـق و   ارم که آبادياي چیست؟ جواب داد: به یاد د ترین چیزي که در این مدت دیده عجیب
کـرد و جـز یـک     حیره به قدري به هم نزدیک و پیوسته بود که زن از حیره به سوي دمشق حرکـت مـی  

گرفت. خالد خندید و گفت: آیا از لوازم بزرگی جز زبان گرفتگـی چیـزي داري،    گرده نان توشه برنمی
گفت: آیا به من خبـر نرسـیده کـه شـما     اي! پس رو به اهل حیره کرد و  قسم به خدا اي عمرو خرف شده

دانـد   عقلی سپرده اید که نمـی  مردمان خبیث و مکاري هستید! شما را چه شده که کارهایتان را به آدم بی
از کجا آمده! عمرو تجاهل کرد و خواست به خالد اثبات کند که عاقل است و بـدان وسـیله بـر صـحت     

دانـم از کجـا    مـن مـی   !تو قسم اي امیـر  گفت: به خداوند آنچه که از از او روایت شده استدلال کند، لذا
روي؟ جـواب   اي؟ گفت: از شکم مادرم. پرسید: به کجـا مـی   ام. خالد گفت: پس بگو از کجا آمده آمده

اي  آمـده  داد: به پـیش. پرسـید: آن کجاسـت؟ جـواب داد: آخـرت. پرسـید: دورتـرین جـایی کـه از آن         
ر چه چیز هستی؟ جواب داد: در لباسم. پرسید: آیا تـو عاقـل   م. پرسید: دردکجاست؟ جواب داد: پشت پ

هستی؟ جواب داد: بلی، قسم به خدا. چـون خالـد تیزهوشـی او را دیـد گفـت: سـرزمین جاهـل خـود را         
شت و قوم به آنچه در میان آنان است داناتر است. عمرو گفـت:  شت و سرزمینی را عالم آن سرزمین کک

 اش است بیشتر از شتر اطلاع دارد. هاي امیر، مورچه به آنچه در خان
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داستان چنین است که خالد عقد معاهده با اهـل حیـره را مشـروط بـه تسـلیم کرامـه دختـر        
ورزید، چون  و او از این جهت به این امر اصرار می .)1(عبدالمسیح خواهر عمرو به شویل کرد

کـرده و   د که راجـع بـه فـتح حیـره صـحبت مـی      گفته بودند که شویل از رسول خدا شنیده بو
کرامـه از  «ل خدا بـه شـویل فرمـوده:    و رسو ،شویل همین کرامه را از رسول خدا تقاضا کرده

کرامه در ایام جوانی بسیار قشنگ بود، شـویل او را در   »ه حیره به زور گرفته شدآنِ تو، هرگا
ستود. شـویل او را خواسـت و خالـد     جوانی دیده و دیوانۀ جمال او شده بود و همیشه او را می

اي نداشت جز این که وعده رسول خدا را عملی سازد. این امر بر خانواده کرامـه گـران    چاره
کار را بـر خـود آسـان    «تلقی کردند، کرامه به آنان گفت: آمد و آن را کار بزرگ و مشکلی 

که سنش به هشـتاد رسـیده   کنم. و از زنی  بگیرید، مرا تسلیم کنید. من با فدیه خود را آزاد می
کند جـوانی پایـدار    خیال مینگران نباشید! این شویل مرد احمقی است، در جوانی مرا دیده و 

بینـی چکـار    ه مـی به ایـن پیرزنـی ک ـ  «ادند، کرامه به شویل گفت: کرامه را به شویل د »است!
 .»داري؟ بیا نزد من
به فرمـان  «. کرامه گفت: »رم، جز این که زیر فرمان من باشیمقصودي ندا«شویل گفت: 

 .»ود مرا آزاد کنخ
. کرامـه بـراي ایـن    »شم اگر از هزار درهم چیزي کم کنماز مادر شویل نبا«شویل گفت: 

که او را فریب دهد تظاهر به زیادي این مبلغ کرد، سپس پول را برایش آورد و به او داد و بـه  
ند او را بـه سـبب فدیـه کمـی کـه      اش بازگشت. دوستان شویل که ماجرا را شنید میان خانواده

خواسته بود مسخره کردند و حتی بعضی از دوستانش به همـین مناسـبت او را اذیـت نمودنـد،     
 .»انستم که عددي بیشتر از هزار هستد من نمی«ن بود: عذر شویل در این کار ای

 .»زرگترین رقم فدیه را از او بگیرمخواستم ب من می«شکایت پیش خالد برد و گفت: 
خواستم و خداوند چیز دیگري اراده فرمود. ما بر ظـاهر حکـم    من چیزي می«لد گفت: خا

 .»ه راست بوده یا دروغ کاري نداریمکنیم و با نیتت ک می

 گوید که اسم این مرد خریسم بود. بلاذري می -1
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پس از این که فتح حیره پایان پذیرفت، خالد نماز فتح را که هشت رکعت اسـت و در آن  
اند رو بـه اصـحاب خـود کـرد و     رس ـدهند به جاي آورد. چون نماز فتح را به پایـان   سلام نمی

در روز جنگ مؤته نُه شمشیر در دست من شکست، تا حال به جنگاورانی چون اهـل  «گفت: 
ظیـر جنگـاوران الـیس روبـرو     ام، در میان اهل فارس هم با جنگـاورانی ن  فارس برخورد نکرده

 .»ام نشده

 :سازد حیره را مرکز فرماندهی خود می خالد 
رد و آن را مرکـز فرمانـدهی خـود سـاخت و ایـن اولـین پایتخـت        خالد در حیره اقامت ک ـ

اسلامی خارج از بلاد عرب بود. چون امر اداره آنجا را به زعماي اهل حیره واگذار کـرد، بـه   
بخـش نسـبت بـه او بـه      حکومت او اطمینان حاصل کردند و در اطراف خود محیطـی اطمینـان  

س عدالت کامل کردند، چون دیدند دربـار  وجود آوردند. اهل بلاد نزدیک به حیره نیز احسا
پردازد، صلاح کار خود را در این دیدند که با خالد صلح کرده و زیر لواي  فارس به آنان نمی

او درآیند. مگر نه این است که فلاحان را به حال خود گذاشته که در زمـین فلاحـت کننـد و    
شـان را   فع نموده و کلیه حقوق، حتی ظلم دهاقین فارسی را از آنان ددکسی متعرض آنان نشو

حفظ کرده است؟ اولین کسی که با خالد صلح کرد صلوبا بن نسـطونا صـاحب معبـد نـاطف     
اي با خالد بست که در هرسال ده هزار دینار جزیه بپـردازد و خالـد    بربانقیا و بسما بود، معاهده

 از او محافظت کند و هرکس به نسبت ثروتش از این جزیه بپردازد.
محقـق اسـت کـه تـو     «شـود:   دنامه با این عبارت که خطاب به صلوبا است ختم میاین عه

نی که بـا مننـد   من و مسلمانا اند، اي و قوم تو به پیشوایی تو رضایت داده پیشواي قوم خود شده
 .»این را قبول داریم

 :صلح شهرهاي نزدیک حیره با خالد
کردنـد در مقابـل دو    جرد زندگی می غیر از صلوبا دیگر دهاقین نیز که بین فلالیح تا هرمز

میلیون دینار با خالد مصالحه کردند. بدین ترتیب قلمرو حکومت خالد تـا کنـار دجلـه امتـداد     
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یافت، عمالش را فرستاد تا جزیۀ این بلاد را از جنوب خلیج فارس تا شمال حیـره و از حـدود   
 غرب بلاد عرب تا شرق دجله تقاضا کنند.

خویش را در جاهاي محکم مستقر کرد تـا از کسـانی کـه زینهـار     خالد مردان بزرگ سپاه 
خواهند دفاع کنند و آنان را از تجاوز دیگران حفظ کنند و نیز تا ایـن کـه اقامـت آنـان در      می

نقاط مختلف مظهر قدرت اسلامی در بین اهل بلاد باشد و این توزیع قوا در نقـاط حصـین در   
یدن به کـار مسـلمانان بـه    آشوبگري و نیز استحکام بخش انگیزي و غلبه بر افکار و خیالات فتنه

سی جرأت نکند با آنان به ستیزه بپردازد اثر قاطعی داشت. خالـد از ایجـاد فتنـه و    طوري که ک
آشوب از جانب قبایل عربی نگران بود. از فرس به سبب دوري مـداین از جنـگ مسـلمانان و    

پرداخـت   ود و بـه مسـایل خـارجی نمـی    نیز به سبب این که فرس گرفتار اضطرابات داخلـی ب ـ 
 نگرانی نداشت.

شیرویه پسر کسري و جانشینانش تمام وارثان تاج و تخت از خاندان کسري و بهـرام گـور   
را به قتل رساندند، فرس کسی را نیافتند که به پادشاهی برسانند و به فرمان او گوش دهند. بـه  

را دوچندان ساختند. لذا فرس به این  دنبال آنان چند زن به پادشاهی رسیدند و ضعف مملکت
قناعت کرد که پایتختش به وسیله قوایی که نهر شیر را که بین دجله و فرات واقـع شـده خـط    

شـان غـرق در فسـاد و اضـطراب و      دفاعی آن ساخته بود در امان بماند، در حالی که مملکـت 
د اگـر ابـوبکر بـه او    توانسـت جلـو تهـاجم خالـد را بگیـر      پریشانی بود. این نیروهاي فرس نمی

دستور نداده بود که حیره را ترك نکند یا فتح را کامل کند تا عیاض بن غنم برسد و پشـتیبان  
او گردد. عیاض در دومه مانده بود و از روزي که به آنجا رفته بود، نتوانسته بود بـر آن غالـب   

ز میـدان جنـگ   شود. از این رو خالد یک سال کامل در پایتخت جدیدش ماند، دوري خالد ا
اگر خلیفه به من فرمان نداده بود عیـاض را  «گفت:  ود. بارها به یاران خود میبراي او کُشنده ب

رفتم، زیرا این کار در برابر فتح فارس ارزش نداشت. سـالی   دادم و به کمکش نمی نجات نمی
 .»ل مردان نبود گویی سال زنان بود!که بر من گذشت سا
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 :نهایشاو بر ملوك فارس و مرز با و غلبه ن خالد شد دلتنگ
سپس خالد دلتنگ شد، چند نفر از رجال اهل حیره را به نزد خود فرا خواند و دو نامـه بـه   

یش، در نامـه اول چنـین گفتـه بـود:     هـا  آنان داد، یکی براي شاه فرس و دیگري بـراي مرزبـان  
اثـر   شـما را بـی  هـاي   گویم که نظام کـار شـما را درهـم ریخـت و حیلـه      خدایی را سپاس می«

شد. دعوت ما  کرد براي شما گرانتر تمام می ساخت و در میان تفرقه انداخت و اگر چنین نمی
رویـم. و اگرنـه    را بپذیرید به شما و سرزمین شما کـار نـداریم و بـه سـوي مردمـی دیگـر مـی       

برخلاف میل و رضاي شما خواهد شد و مغلوب قـومی خواهیـد شـد کـه مـرگ را بـه همـان        
 .»دارند که شما حیات را دوست داریدوست اندازه د

اسلام بیاورید تا نجات پیدا کنید، یا این که ذمی شـوید و جزیـه   «و در نامه دوم آمده بود: 
دارنـد  ام که مرگ را همان اندازه دوسـت   بدهید و اگر نه یقین بدانید با قومی بر سر شما آمده

 .»که شما شراب را دوست دارید
ر ابوبکر بـه او صـریح   مه چه کاري ممکن بود بکند در حالی که اوامخالد پس از این دو نا

 »معادل شجاعت امت بود؟! –و رأي خلیفه به عقیده خالد «و روشن بود 
مداین را بر خالد تحریم کرده بود، پیش از این که عیاض به او ملحق شود. آیـا   ابوبکر 

هاي نظامی خود بیابـد کـه بـا اوامـر     تواند میدان دیگري براي اَعمال شاهکار به جز مداین نمی
ت ام ـهایی از فرس در انبار و عین التمر در نزدیکـی حیـره اق   خلیفه نیز مغایر نباشد؟! بلی، دسته

هـا مسـلمانان را در    فرس چنـین وانمـود کـرد کـه آن    هایی سپاه  دارند، براي حمله به این دسته
این تهدید احتمالی حرکـت کنـد   کنند. پس باید خالد براي دفع  قرارگاه جدیدشان تهدید می

اي پیـدا کـرده و از کسـالت و     و بر آنان غلبه نمایـد و نیـز بـراي خـود سـرگرمی جنگـی تـازه       
افسردگی سالی که بدون جنگ و ستیز سپري کرده بود و آن را سال زنان نامیـده بـود کـه در    

ابس را بـر  اشت و اقرع بن ح ـود به درآید. قعقاع را در حیره گذآن کشت و کشتاري نکرده ب
 مقدمه سپاه خود قرار داد و به سوي ساحل فرات حرکت کرد و اول از انبار آغاز نمود.
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 :کند رود و بر آنجا غلبه می به سوي انبار می خالد 
در کنار انبار فرود آمد و شهر را محاصره کرد و به سپاهش امر کـرد مـردم را بـا     خالد 

ندق عمیقی که در اطـرافش کنـده شـده بـود محفـوظ      تیر بزنند. ولی شهر به وسیلۀ دیوار و خ
ماند. خالد فرماندهی بود که در مقابل پیروزي صبر و شکیبایی نداشـت. از ایـن رو گرداگـرد    

ترین نقطه خندق را یافت دستور داد شترهاي ضـعیف را سـر    خندق گردش کرد و چون تنگ
روي نعـش شـتران بـر بـالاي     بریده در اعماق خندق انداختند و خندق را پـر کردنـد، سـپاه از    

دیوارهاي شهر رفتند و درهاي شهر را شکستند، در حالی که آماده واردشدن به شهر و کشتار 
و اسیرگرفتن بودند، فرمانده فارسی آنجا که شیرزاد نام داشت به خالد پیام فرستاد که مطالـب  

از سپاهیان خود که مـال   اي پذیرد به شرط این که او را با دسته و شرایط او را در باره صلح می
دار گردد. خالـد قبـول    و متاعی به همراه نداشته باشند به محلی امن برده و حفاظت او را عهده

کرد و شیرزاد را آزاد کرد، داخل انبار شد و در آنجـا مسـتقر گشـت و بـا اطرافیـان شـهر نیـز        
او همانگونـه کـه    مصالحه نمود، کارها بر او قرار گرفت و قسـمتی از تمـرین نبـوغ فرمانـدهی    

 خواسته او بود در اینجا تکمیل گردید.

 :کند رود و آنجا را به محاصره و فتح می سپس به عین التمر می
کار شهر انبار و اطرافش بر او قرار گرفت، زبرقان بـن بـدر را بـه جانشـینی خـود در آنجـا       

ه شام قرار داشـت  گذاشت و با سپاهش به قصد عین التمر که در کنار صحرا، بین عراق و بادی
حرکت کرد و در ظرف سه روز به آنجا رسید. مهران بن بهرام چوبین از طرف فارس حـاکم  
آنجا بود. در کنار مهران جماعات بسیاري از فرس وجود داشت و در اطـراف ایـن جماعـات    

هاي بزرگی از قبایل بادیه اقامت گزیـده بودنـد: بنـی تغلـب و نمروایـاد کـه در        فرس نیز دسته
سـپاهی را بـه   ها عقه بن ابی عقه و هذیل و کسان دیگري با آنان بودند که فرماندهی  آن رأس

اح آمده بودند تا با مسـلمین در مدینـه بجنگنـد. مـردم عـین التمـر کـه        عهده داشتند که با سج
دانـد بـا    عرب بهتـر مـی  «شان عقه به مهران گفت:  دیدند خالد بر سر آنان تاخته است، فرمانده

راسـت گفتـی! قسـم بـه     «مهران خندیـد و گفـت:    »ما و خالد را به هم واگذار! نگد،عرب بج
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حیاتم شما در جنگ با اعراب واردترید و در جنگ با فرس مثل ما هستید، آنـان را بگیریـد و   
 .»کنیم ج پیدا کردید شما را کمک میبکشید! و اگر به ما احتیا

مـت  ملاعجـز تلقـی کـرده و او را     بعضی از فرس به خدعه مهران پی نبردند و آن را نشانه
مرا به حال خود گذارید، من جز خیر شـما و بـدي آنـان را    «شان گفت:  نمودند، او در جواب

ام. کسی به سوي شما آمده که پادشاهان شما را کشته و بـه مرزهـاي شـما تجـاوز      قصد نکرده
ر خالـد پیـروز   هـا ب ـ  ها درگیر سـاختم. اگـر ایـن عـرب     کرده است، لذا من او را با همین عرب

و مـا  اند  ن شدهرسند که ناتوا گشتند پیروزي از آن شماست، اگر برعکس شد وقتی به شما می
 .»نفسیم قوي و تازه

 :شدت عمل خالد نسبت به مدافعین عین التمر
عقه بر سر راه خالد فرود آمد و با سپاهش به سپاه مسلمین حمله کرد، خالد بـه سـرعت بـه    

ها چون این را دیدند روي به هزیمـت   گیر شد و اسیرش کرد، بدويسوي او تاخت و با او در
نهادند. مسلمانان فراریان را تعقیب کرده و بسیاري از آنان را اسیر کردند. در حالی که هـذیل  
و امرایی که با او بودند نجات یافتند. مهران چون از داخل قلعه از اوضاع باخبر شد بلادرنـگ  

را ترك گفت تا سپاهیانی که در داخل قلعه بودند و از خود دفـاع  با سپاهش فرار کرد و قلعه 
از آن حفاظـت   کردند و نیز سپاهیان عرب بـدوي کـه شکسـت خـورده و بازگشـته بودنـد       می

کنند. مدافعین قلعه که دیدند طاقت پایداري و جنگ با خالد را ندارند، تقاضاي امان کردنـد.  
درآیند. آنان پذیرفتند و درهاي قلعـه را بـه روي او    خالد قبول نکرد مگر این که زیر فرمان او

گشودند، خالد همه را زندانی کرد و دستور داد تـا عقـه را گـردن زدنـد، سـپس گـردن همـه        
شان را به غنیمـت گرفـت. روایـات     شان را به اسارت برد و اموال جنگجویان قلعه را زد و زنان

که دشمنان او عمیر صحابی رسول و یکـی  دانند  شدت عمل خالد را در اینجا ناشی از این می
از انصار را ناجوانمردانه کشته بودند و این شدت عمل عکس العمل آن دو قتل بـوده. بعضـی   

اي ایجـاد   را عقیده بر این است که این شدت عمل در دل اعراب عراق نسـبت بـه خالـد کینـه    
ؤثر بود. در داخـل  کرد که در عهدشکنی آنان هنگامی که خالد براي فتح شام حرکت کرد م
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خواندند و درِ معبد به روي آنان بسته  قلعه معبدي بود که چهل نفر بچه در آن درس انجیل می
شده بود. خالد در را شکست و از آنان پرسید: شما که هسـتید؟ گفتنـد: مـا گروگـانیم، خالـد      

آنـان   آنان را بین کسانی که خوب جنگیده بودند تقسیم کرد. ظن قوي بر آن است که آنچـه 
ها بعدها سیرین ابومحمد بن سیرین  گرفتند بسیار مفید بود، از میان این بچه در این معبد فرا می

فقیه بصره و نصیر ابوالبطل الفاتح موسی بن نصیر فاتح اندلس برخاست. پس از این کـه خالـد   
ه ولیـد بـن   فتح انبار و عین التمر را به پایان برد، خبر فتح و خمس غنایم و جواري را بـه همـرا  

فرستاد. ولید حوادث را براي خلیفه شرح داد و شاید قصه دلتنگی خالد را  عقبه نزد ابوبکر 
اگر خلیفه به «گفت:  که به مسلمانان میطی یک سال اقامت در حیره براي ابوبکر بازگو کرد 

! اشـت دادم، این کار در مقابل فـتح فـارس ارزش ند   من دستور نداده بود عیاض را نجات نمی
و ابوبکر از این گزارش ولید نسبت به موقعیت عیاض دلگیر و  »این سال گویی سال زنان بود!

گـردد و اگـر    بدبین شد و دید که این عدم موفقیـت او باعـث تضـعیف روحیـه مسـلمانان مـی      
شان را به  کرد و دشمنان ن لطمه وارد میدر عراق نبود موقعیت عیاض به آنا هاي خالد پیروزي

 انگیخت. غلبه بر آنان برمی نافرمانی و

 :فرستد ولید را به کمک عیاض می ابوبکر 
را از ولیـد شـنید بـه او دسـتور داد بـه کمـک        هاي مربوط به خالـد   چون ابوبکر داستان

الجندل بـرود. ولیـد چـون بـه آنجـا رفـت دیـد کـه گـاهی عیـاض آن قـوم را             ۀمه دوعیاض ب
و چون با عیاض تبـادل  اند  کنند و راه را بر او بسته محاصره کرده و گاه آنان او را محاصره می
یـک فکـر   «یت نیافت. سرانجام به عیـاض گفـت:   افکار کرد راهی براي نجات او از این موقع

فرسـت نـزد خالـد و از او کمـک     خوب در بعضی مواقـع از یـک سـپاه انبـوه مـؤثرتر اسـت. ب      
 .»بخواه

 :نامه خالد بن ولید به عیاض
ز این که این رأي ولید را قبول کند، چه یک سال تمام بـود کـه   اي نداشت ج عیاض چاره
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اي همراه رسولی بـه نـزد خالـد فرسـتاد کـه در صـبح روز        شد. لذا نامه بر دشمنانش پیروز نمی
فراغت از فتح عین التمر به نزد او رسید. چون خالد نامه را بـاز کـرد و بـر مضـمون آن واقـف      

ادمان شد. رسول را فوراً به نزد عیـاض برگردانـد، در   گشت به تهلیل و تسبیح زبان گشود و ش
اي از طرف خالد به همراه داشت کـه در آن نامـه آمـده بـود: قصـد تـو را دارم.        حالی که نامه

آیند که شیران شمشیرزن بـر   هاي پیاپی به سوي تو می کمی درنگ کن قافله اشترانی در دسته
ها و انبساط خاطرش گـواه   این رجزخوانیها سوارند. چالاکی خالد در کمک به عیاض و  آن

هاي جنگ نزدیـک بـوده او را از    بر این است که دلتنگی او در سال زنان و دوري او از میدان
هـاي آن دو نتوانسـته    پاي درآورد و نیز گواه بر این است که فتح انبـار و عـین التمـر و جنـگ    

تمرین به کارگرفتن نبـوغ نظـامی    جویی او را فرونشاند و این دو میدان نبرد براي عطش ستیزه
 جبار او کافی نبوده.

 :رود به سرعت به سوي دومه می خالد 

سلمی را به جانشینی خود تعیین کرده و با سـپاهش بـه سـرعت بـه     خالد عیم بن الکاهل الأ
سوي دومه روان شد. بین دومه الجندل و عین التمر سیصـد میـل فاصـله بـود کـه خالـد آن را       

روز طی کرد، در خلال آن از میان بادیه الشام و صحراء النفود عبـور کـرد،    ظرف کمتر از ده
هـاي روان آن بـا    از شمال بـه سـمت جنـوب سـرازیر شـد، رودرروي خطـرات صـحرا و شـن        

ل از آمـدن او  ت. چون به نزدیکی دومه رسید و قبرف شناخت پیش می اي که خطر را نمی اراده
ن در باره این که چه بایـد بکننـد اخـتلاف نظـر پیـدا      باخبر شدند مبهوت گشته و بین زعمایشا

شد. قبایل جنگاور دومه در این موقع چند برابر روزي بود که عیاض یـک سـال پـیش بـدانجا     
آمده بود. زیرا بنی کلی و بهراء و غسان از عراق آمده بودند و عـده دیگـري هـم بـا آنـان بـه       

هـاي خـود را در برابـر خالـد از      کسـت خواسـتند انتقـام ش   طرف دومه سرازیر شده بودند و می
 تر کرده بود. عیاض بگیرند، آمدن آنان موقعیت عیاض را سخت

اکیدر بن عبدالملک الکندي صاحب دومه همان کسی بـود کـه عهـد خـود را بـا سـلطان       
شکنی  پیمان مدینه شکسته بود و همو بود که ابوبکر را واداشت تا عیاض را بفرستد و او را که
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زور شمشیر به اسلام بازگرداند. هیچکدام از اهل این قبایل بهتر از اکیدر خالد را کرده بود به 
شناخت، او هنوز سال تبوك و بازگشت رسول خدا را از آنجا به مدینـه فرامـوش نکـرده     نمی

بود، بازگشت خالد بن الولید به امر رسول خدا به سوي دومه با پانصد سوار و اسیرشـدنش بـه   
هـا را بـه یـاد     دنش به قتل چنانچه درهاي دومـه را بـاز نکنـد، همـه ایـن     دست خالد و تهدیدش

 داشت.

 :کند که با خالد صلح کنند صاحب دومه قبایل را نصحیت می
دادن امیرش گشـود و چگونـه    و او فراموش نکرده بود چگونه دومه درهایش را براي فدیه

گندم و چهارصد زره بیرون خالد از آنجا دو هزار شتر و هشتصد گوسفند و چهارصد بار شتر 
برد و نیز فراموش نکرده بود که خالد او را گرفت و به مدینه برد و در آنجا بـه اسـلام آورد و   

 با رسول خدا پیمان بست.
ها را به یاد داشت. لذا به محض این که از آمدن خالد بـاخبر شـد تـأخیر را     اکیدر همه این

ایلی که براي کمـک بـه دومـه و انتقـام از عیـاض      جایز ندانست، رو به جودي بن ربیعه امیر قب
 آمده بودند کرده و او را نصیحت کرد که با خالد صلح کند.

تـر   شناسم! هیچسک از خالـد خـوش اقبـال    من از هر کسی بهتر خالد را می«اکیدر گفت: 
باشد. هـیچ قـومی بـزرگ یـا کوچـک رودرروي       تر نمی نیست و کسی از او در جنگ چابک

. »من بشـنوید و بـا آنـان صـلح نماییـد      که از او شکست نخورده باشند. ازاند  فتهخالد قرار نگر
من شـما را بـه جنـگ بـا خالـد      «رباز زدند و اکیدر به آنان گفت: قبایل از قبول رأي اکیدر س

. بـراي عملـی سـاختن نیـتش بیـرون آمـد تـا بـا او         »شماستکنم، اختیار در دست  توصیه نمی
ف است در باره آنچه بر سرش آمد. به هنگامی کـه او را بـه نـزد    ملاقات نماید، روایات مختل
اسـیر و بـه    :گوینـد  خالد دستور داد گردنش را زدند، دیگران می :خالد آوردند، بعضی گویند
در زمان خلافتش او را آزاد کرد، پس از آزادشدن به عراق رفـت  مدینه فرستاده شد که عمر 

 و آنجا را دومه نامید. و در مکانی نزدیک عین التمر سکنی گزید
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به دومه رسید آن را بین سپاهیان خود و عیـاض بـن غـنم قسـمت کـرد کـه        چون خالد 
هرکدام متعرض قسمتی شوند. چودي بن ربیعه در رأس اهل دومـه بـاقی مانـد، در حـالی کـه      
هریک از زعماي قبایلی که به کمک دومه آمده بودند ریاست قبیله خود را به عهده داشـتند.  

عه دومه گنجایش ایـن همـه افـراد را نداشـت، بقیـه قـوم در اطـراف قلعـه بودنـد و آنجـا را           قل
محاصره کرده بودند. دو فریـق جنـگ را آغـاز کردنـد، جـودي در برابـر خالـد مـدت کمـی          

خالد یکی از یاران خود اقرع بن حابس را بر اهل دومـه   مقاومت کرد و به اسارت او درآمد، 
کر قبایلی را که به او نزدیک بود شکست داد. در این موقع همه موظف ساخت. عیاض نیز لش
خواستند به قلعه پناه ببرند. پس از این که قلعه پر شد مردم داخـل   قوم پا به فرار گذاشتند و می

شان بستند و آنان را در معرض قتـل و کشـتار مسـلمانان     هاي قلعه را به روي یاران قلعه دوارزه
 شند و یا به اسارت ببرند.قرار دادند تا آن را بک

کشد و  سازد، جنگجویانش را می خالد قلعه دومه را محاصره کرده و ویران می
 :برد شان را به اسارت می زنان

خالد آمد و از کسانی که بیرون قلعه بودند آنقدر کشـت کـه جنـازه آنـان دروازه قلعـه را      
ان را نیـز خواسـت و   مسدود ساخت. سپس جودي را خواسـت و گـردنش را زد، دیگـر اسـیر    

شان را زد. ولی اسیران کلب را برخلاف میـل خـود آزاد سـاخت چـون اقـرع و عاصـم        گردن
 آنان را زینهار داده بودند.

را آزاد کرد در حـالی  . خالد آنان »ایم ها را امان داده ینما ا«اقرع و عاصم به خالد گفتند: 
د و کـار اسـلام را   کنی ـ ا حفـظ مـی  من با شما چکار کنم! آیا رسـوم جاهلیـت ر  «گفت:  که می

 »سازید! ضایع می
گرداگرد قلعه گردش کرد، تا به دوازه قلعه رسید و امر کرد تا دروازه را کندند،  خالد 

مسلمانان بر کسانی که داخل قلعه بودند هجـوم بردنـد و جنگجویـان را کشـتند و زنـان را بـه       
هـا را کـه دختـر     یبـاترین دختـر بـین آن   اسارت برده به بهترین مشتریهایشان فروختنـد. خالـد ز  

ار بازگردانـد.  جودي بن ربیعه بود خرید و با او به دومه اقامت گزید و اقرع بن حابس را به انب ـ
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همـه توجـه کردنـد؟ و چـرا تـا ایـن حـد در اسـتیلاء بـر آن           الجندل ایـن  ۀمچرا مسلمین به دو
ومه بـود، بعـد بـا آن معاهـده     حریص بودند؟ در زمان رسول هم دیدید که انظار آنان متوجه د

بستند و آن را ضمیمه خود ساختند. و در زمان ابوبکر مسلمانان یک سال تمـام در برابـر قـلاع    
آن وقت سپري ساختند، از آن جدا نشدند تا سرانجام به تصرفش درآوردند. شاید جواب این 

داشت که به حیـره و   ها استنباط کرده باشی، دومه بر سر راهی قرار سؤال را از خلال این قصه
 شد. هاي بیابان سرحان واقع شده بود که به شام منتهی می شد و نیز بر دروازه عراق منتهی می

این طبیعی است که مورد عنایت خاص رسول خدا باشد، در حـالی کـه تمـام هـم رسـول      
که تأمین حدود بین شام و شبه جزیره بود و نیز طبیعی است که از طرف ابوبکر و سپاهش نیز 

این بود  مورد توجه و عنایت کامل باشد.اند  جنگند و در مرزهاي شام قرار گرفته در عراق می
علت این که عیاض آنجا را ترك نکرد، با وجود این که یک سال آن را در محاصره داشـت  
و به همین سبب بود که خالد به محض این که در بـاره غلبـه بـر دومـه بـا او مشـورت شـد بـه         

شد و در برابر قدرت مسلمین سـر   به آنجا رسانید. اگر دومه مطیع مسلمین نمیسرعت خود را 
توانستند شام را فتح کنند و  شد و نمی آورد کار آنان در عراق به مقدرات وابسته می فرود نمی

پرسیم: سرّ ایـن موهبـت کـه پیـروزي را      کنیم و از او می حال کمی با خالد در دومه توقف می
است چیست، حتی پیروزي را در وجود او تجسم بخشیده و او را سـمبل   مطیع قدرت او کرده

زیسـت او را رب النـوع پیـروزي     هاي قدیم مـی  فتح و نصرت ساخته است، اگر در بین یونانی
کـنم! نـه ایـن کـه بـه علـت        کنـی جـواب مـا را بدهـد؟! گمـان نمـی       نامیدند؟! آیا خیال می می

این رو که او هم بیشتر از ما حقیقت ایـن راز را  ورزد، از  خودخواهی در دادن جواب بخل می
خالـد نیـز مثـل ماسـت و از علـم       ،مر ربـی ارتباط با روح دارد، و الروح من أداند. این سر  نمی

روح جز کمی به او داده نشده است. کسی که موهبتی به او داده شده محل جوشش آن را در 
ی بـر هریـک از بنـدگانش کـه     داند! این موهبـت فیضـی اسـت از بخشـش اله ـ     روح خود نمی

شود و آن دیگري عمر ابن  سازد، در این صورت این خالد بن ولید می بخواهد آن را ظاهر می
و دیگران ابن سینا و ابن رشد و رافائیل و بتهوون و شکسپیر و معـري و شـوقی. و    الخطاب 
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آن امتـی را کـه    کند آن روح و این فیض الهی که با روح یکی از بندگان خدا ارتباط پیدا می
بخشد. اگر امواج ایـن   یابد تا بدانجا که خدا بخواهد اعتلا می آن روح در میان آن پرورش می

اي  فیض در یک زمان و در میان یک امت به هم رسیدند، آن امت در مدت کوتاهی به درجه
ت رسد که امت اسلامی در چند سال معدود بدان درجـه از اعـتلا رسـید و در مـد     از اعتلا می

کمتر از یک قرن از حالت بدویت در شبه جزیره به صورت این امپراطوري اسـلامی گسـترده   
اطراف که با قدرت روحی خود در اعماق نفوس مردم نفوذ کرد درآمـد، همـان امپراطـوري    
که ده قرن پیاپی بار سنگین تمدن جهانی را بر دوش کشید تـا سـرانجام اروپـا آن را بـر دوش     

 کند. این بار سنگین تمدن را حمل می گرفت و تا به امروز

 :کنند اهل عراق فرصت را غنیمت شمرده در غیاب خالد انقلاب می
شـوند، هرگـاه    کنند و در برابر آن تسـلیم مـی   مردم قدرت و نفوذ این مواهب را درك می

صاحب آن مواهب از آنان دور شود سرها را بلند کرده و به هر حیله در صـدد کسـب آزادي   
آیند. اهل حیره و دیگران نیز از اهل عراق در غیبت خالـد در دومـه چنـین کردنـد.      خود برمی

فرس و اعرابِ هواخواهشان خیال کردند که شانس موافق است و فرصت پـیش آمـده اسـت،    
توانست جز این که  بنی تغلب تصور کرد که روز انتقام کشتن عقه فرا رسیده است. قعقاع نمی

ورده بودند حفظ کند و نگذارد که ماوراي آن منـاطق بـه جنـگ    آنچه را مسلمانان به دست آ
او بیایند. این اخبار به خالد رسید نتوانست در دومه بماند بلافاصله حرکت کرد در حـالی کـه   
اقرع بن حابس در مقدمه سپاهش بود و عیاض بن غنم نیز همراه او بود. به محض ایـن کـه بـه    

کننـدگان عـرب و    اع را به حصید جایی کـه شـورش  حیره رسید عیاض را بر آنجا گمارد، قعق
ولی خالد قسم یاد کرد کـه ناگهـان بـر بنـی تغلـب در      فرس در آنجا جمع شده بودند فرستاد. 

 هاي خود شبیخون بزند. خانه

 :بازگشت خالد به عراق و کارهایی که در آنجا انجام داد
را گم کرده و بخت و  اهل عراق کافی بود خبر آمدن خالد را بشنوند و دست و پاي خود

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   320

کردنـد ایـن جنگجویـان شـبه جزیـره نیـز ماننـد دیگـر          شـان بـه ادبـار گرایـد، خیـال مـی       اقبال
از آنجا دور خواهند شد و خواهند رفـت. ایـن پندارشـان    اند  جنگجویانی که بر سر آنان تاخته

یـن  غلط از آب درآمد. هنگامی که قعقاع بـراي اسـتقبال خالـد بـه بیـرون حیـره رفـت تمـام ا        
ها ایسـتاده بودنـد و سـپاه     اي از اهل حیره در راه هایشان نقش بسته بود. عده انفعالات در چهره

گفتنـد:   دیدند به آنـان مـی   گذرد، چون دوستان خود را می دیدند که بر آنان می مسلمین را می
از کنار ما رد شدند و این شادي براي همین دفع شر است. قعقاع بـه حصـید رفـت و خالـد بـا      

درت روحیِ خود روحیـۀ او را تقویـت نمـود، فـرس در برابـر او نتوانسـت پایـداري کنـد و         ق
انـدازه غنیمـت گرفتنـد.     فرماندهشان کشته شد و سپاهش روي به هزیمت نهاد و مسلمانان بـی 

توانند در شهر خنافس با فرس که در آنجاسـت تحصـن کننـد.     کردند که می فراریان خیال می
آید فرار کرد، ایـن سـپاه بـا کسـی برخـورد       شنید که سپاه مسلمانان میولی فرمانده خنافس تا 

رسید، به فرماندهان خود نامه نوشت و شب و سـاعتی را   پیدا نکرد. تمام این اخبار به خالد می
خواستند از مسلمین انتقام بگیرنـد بـه هـم     معین کرد که در شهر مصیخ در منازل هذیل که می

شب و مکان موعود گـرد آمدنـد و در خـواب بـر ایـن قبایـل       ملحق شوند. در همان ساعت و 
ها چنان بر روي هم انباشته بـود گـویی گلـه گوسـفند بـر زمـین        هاي کشته حمله بردند، جنازه

آوردن  اي دایر به اسلام نامه افتاده بود. در مصیخ دو نفر از مسلمانان کشته شد که از ابوبکر 
بکر رسید دیه آن دو را داد. ولی عمر این را هم جـزو  خود داشتند. چون خبر قتل آن دو به ابو

گناهان خالد شمرد و آن را نیز به قتل مالک بن نویره اضافه کرد. همانگونه که ابوبکر در قتل 
 مالک بن نویره از خالد دفاع کرد در این مورد نیز از او دفاع کرد و در باره آن دو مرد مقتول

. »آیـد  کند، چنین وقایعی بـر سـرش مـی    ب سکونتکسی که در میان اهل حر«چنین گفت: 
وقت آن رسیده که خالـد قسـمش را اجـرا کنـد و ناگهـان بـر سـر تغلـب بتـازد و آنـان را در           

شان غافلگیر سازد. لذا به دو نفر از فرماندهانش دستور داد که پیشاپیش او حرکت کنند  منازل
 لب حمله کنند.و با آنان قرار گذاشت که در ساعت و شب معینی بر بنی تغ
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هرسه فرمانده از سه جانب آمدند و شمشیرها را از نیام کشیدند، چنان کشتاري کردند کـه  
کسی خلاص نشد تا خبر واقعه را بـه جـایی ببـرد. خالـد غنـایم و زنـان و دختـران مقتـولین را         

ها را همراه نعمان بن عوف شیبانی به نزد ابـوبکر فرسـتاد و علـی بـن      تصاحب کرد، خمس آن
از دختران اسیر شده صابحه دختر ربیعه بن بحیر تغلبی را خرید که عمـر و رقیـه    بی طالب ا

 از او متولد شدند. فرزندان علی 

 :رسد که در سرحد عراق و شام واقع شده است خالد به فراض می
شـان و تقسـیم    گرفتن زنـان و دختـران   اخبار حملات شبانه خالد بر منازل قبایل و به اسارت

و زنان و دختران بین سپاهیان اسلام و ناتوانی قبایل از مقاومت در برابـر او منتشـر شـد و     غنایم
هایشان را زمین گذاشتند و امان  این اخبار با زوري قدرت رجال بادیه را شکست، ناچار سلاح

در کنار فرات و اطراف آن به سوي شمال در حرکت بود، در همـه جـا بـا     خواستند. خالد 
مان به نبوغ نظامی خود روبرو شد. چون به فراض که در سرحد عراق و شام واقـع  اطاعت و ای

شده است رسید، با سپاهش در آنجا فرود آمد و ماه رمضان را در آنجا گذرانید و افطار کـرد  
هاي پیاپی روزهاي افتخـارآمیز و انتظـام کارهـا بـود.      و این سفره افطار براي او همراه با جنگ

کنیم فراض به شمال عراق و شـمال   آییم و کمی استراحت می راض فرود میحال با خالد در ف
کـرد و دومـه را بلافاصـله پـس از      شام نزدیک است. اگر بخت و اقبال به عیـاض کمـک مـی   

کرد این شمالی که خالد بدان رسید آن شمالی نبود که ابـوبکر قصـد    اش تصرف می محاصره
 مال عراق فرود آیـد، بلکـه مقصـود ابـوبکر     کرده بود هنگامی که به عیاض امر کرد در ش

شمال حیره بود. اما این که سـپاهیانش بـه بلنـدترین نقطـه مـرزي سـرحدات شـام برسـند ایـن          
اي است که هـیچکس قـادر    گنجید، این معجزه اي است که هیچگاه در فکر خلیفه نمی معجزه

توانند نظیر خالد  دیگر نمی اش گفت: زنان عالمَ، به انجام آن نبود جز کسی که ابوبکر در باره
را به دنیا بیاورند. کدام معجـزه از ایـن بـالاتر: مواجهـه بـا روم در سـرحدات فـارس! و کـدام         
جرأت با جرأت اقامت یکماهه خالد در فراض برابري تواند کرد، در حالی که میان او و سپاه 

روم از ایـن کـه دشـمن     ترسید که این سپاه اي نبود! آیا خالد نمی روم جز مجراي فرات فاصله
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در برابرش قرار گرفته طاقتش طاق شـود و بـر او حملـه کننـد و در نتیجـه دشـمنانش دوبرابـر        
 شود؟ و چه دشمنانی!

جـو و غضـبناك از هرطـرف. آیـا بهتـر       فارس از شرق و روم از غرب و قبایل بدوي کینـه 
ا بمانـد و حکومـت   نیست در حالی که بر شورش عراق غلبه کرده به حیره بازگردد و در آنج ـ

خواست وقـت   شد که می کرد سیاستمداري می مسلمین را تقویت نماید!! هرگز! اگر چنین می
و زمان را جزو سـپاهیان خـود سـازد و صـبر را از یـاران خـود گردانـد. ولـی خالـد در مقابـل           

کرد و دشمن سیاست غلبه در درازمـدت یـا    حوصله بود و صبر را تحقیر می گذشت زمان کم
گذشـت. فـارس و روم و مـردان     ها به خـاطرش نمـی   ه حیله بود و هیچکدام از این اندیشهاز را

افکنـد و   هـا هـراس مـی    شان در برابـر نگـاه قـوي و قـاطع او کـه در دل      بادیه و جماعات کثیره
سـازد، چـه ارزشـی دارد! او     ها را منکوب مـی  آورد و دولت هاي جنگ را به لرزه درمی میدان

 تواند به مقابله او بیاید. راض اقامت دارد و روم اگر دلش بخواهد میاینک در اینجا در ف

 :جنگ فراض
چون روم قهر و غلبه خالد را نچشیده بود. لذا اقامت طولانی سپاه مسلمانان سـبب خشـم و   

هاي آنان حمیتی برانگیخت که فرس و اعرابی کـه وحشـت عـذال     غضب آنان شد و در رگ
هاي سپاهی در نزدیکـی فـراض    ور ساخته بودند. فرس دسته لهخالد را چشیده بودند آن را شع

هـا بـه روم    هـا و آن  داشت و اهل بادیه از تغلب و نمرو ایاد در همه جا منتشر شده بودنـد، ایـن  
شـان نمودنـد، آنقـدر جلـو      ملحق شدند و آنان را به جنگ با مسلمانان تشویق کردند و کمک

ي نبود. نزد او فرستادند و گفتند: یا شما عبور کرده ا آمدند که جز آب بین آنان و خالد فاصله
 آییم. کنیم و به سوي شما می به سوي ما بیایید، یا ما عبور می

گذشـتند خالـد    گفت: شما از آب عبور کنید. در آن موقـع کـه آنـان از آب مـی     خالد 
نـان  پیما هـا بـه هـم    صفوف سپاه خود را منظم کرد و نقشه جنگی خویش را طرح نمود. رومـی 

روز کـدامیک از مـا بیشـتر دلاوري بـه     ه و مستقل عمل کنید تا بـدانیم ام ـ خود گفتند: جداگان

 



 323 صل دوازدهم: فتح عراقف

دهید. دو سپاه به هم رسیدند. خالد به مردان خود دستور داد که بر آنان حمله نمـوده   خرج می
 و به شدت با آنان رفتار کنند.

 :پیروزي قاطع مسلمانان در واقعه فراض
کردند جنگ را طولانی سازند، خالـد   شان سعی می پیمانان م و همبا وجود آن که قواي رو

با به کاربردن فنون جنگی خاصی که دشمنانش با آن آشنایی نداشتند سبب شد که نتوانند در 
شان سرانجام روي به هزیمت نهادند و مسـلمانان   پیمانان ها و همی رومیبرابر او پایداري کنند. 
رخین در آن اتفاق نظـر دارنـد ایـن    کشتند. آنچه جمیع مؤ د و میگرفتن آنان را دنبال نموده می

است که در جنگ فراض و تعقیب فراریان صد هزار نفر کشته شد. خالد پس از این واقعـه ده  
روز در فراض اقامت کرد، سپس به مردم اجازه داد که به حیره بازگردند، صـدور ایـن اجـازه    

کنی خالد با سپاهش  زده هجري اتفاق افتاد. تصور میپنج روز مانده از ماه ذي القعده سال دوا
بایسـتی   در پایتخت جدیدش مستقر خواهد شد؟! خالد دینی از خدا به گـردن داشـت کـه مـی    

قبل از هرچیز آن را ادا کند. او بعد از پیروزي در فراض به عظمت این دین پی برد و دریافت 
یمامه را به دست او فتح کرد، بعـد عـراق را    که توانایی به تأخیرانداختن آن را ندارد. خداوند

براي او گشود، دولت کسري را براي او ضعیف ساخت و در فراض نیز بشارت ضعف روم و 
شان را به او داد. پس براي اینهمه توفیقات هزاران بار باید خدا را سپاس گویـد،   گرفتن دولت

 خدایی که ثنایش بزرگ است و نام و صفاتش بزرگ است!
شود که ستایش و ثنا در مقابل این همه نعمتی کـه خـدا بـر او ارزانـی داشـته       ور میآیا تص

هـا حمـد و    کافی باشد؟ آیا بر او واجب نیست که حج خانه را به جـاي آورده و بـیش از ایـن   
هاي خود اسـتغفار کنـد، در حـالی کـه      ها و کوتاهی روي شکر خدا را به جاي آورده و از یاده

 یم است!!خداوند بخشاینده و رح
یافت و در مدت ده روزي کـه   م میسجراض لزوم انجام حج در روح خالد تپس از فتح ف

گرفـت، سـپس بـه نیرویـی تبـدیل شـد کـه         در آنجا اقامت داشت ایـن احسـاس او قـوت مـی    
در برابر  توانست در برابر آن مقاومت کند و یا خود را از آن دور نگهدارد، حتی خالد  نمی
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اي ضعیف شد که سپاه روم و فرس در برابـر او ایـن انـدازه نـاتوان      ه درجهاین نیروي معنوي ب
نبود. از نظرش مخفی نبود که دوري او از عراق ممکن است فرصتی به دست فرس بدهد کـه  
در آن مدت اسباب فتنه را مهیا ساخته و عوامل انقلاب و نقض عهد را تشـجیع نماینـد. شـک    

ست نکرد و او را سري شود. ولی این مسایل عزم او را بایست جلوگی نیست که از این کار می
از اداي دین خود نسـبت بـه خـدا منصـرف نسـاخت. بـراي جلـوگیري از ایـن احتمـال خالـد           

ج رفته و به عـراق بـازگردد و جـز دوسـتان یکـدل و      اي نداشت جز این که مخفیانه به ح چاره
ار نشود. اما! آیا لازم نیسـت کـه   روند کسی از این موضوع خبرد جانی که با او به این سفر می

خلیفه را خبر کند و اوامر او را دریافت نماید! چنانچه خلیفه با رفتن او به حـج مخالفـت کنـد    
در نزد خدا معذور خواهد بود. به فرض خلیفه او را اجازه داد و سپس آنچه از آن نگران بـود  

شود که پـس از   اسلام میپیش آمد و عراق نقض پیمان کرد، در این صورت چه خیري عاید 
حج بازگشته و مجاهده کند، همانگونه که بعد از دومه مجاهده کرد! و اگر خلیفه او را اجازه 

اي ندارد، جز این که تصـمیم خـود را    گرفت و بنابراین چاره داد قلب و روحش آرام نمی نمی
خلیفـه از ایـن کـار     عملی ساخته و بدون اطلاع خلیفه و مردم به حج برود. او اطمینان دارد که

خوبی که انجام داده او را معذور خواهد داشت و خداوند نیز در قبال حجش بـراي او پـاداش   
 مقرر خواهد فرمود.

 :دور از انظار و اطلاع مردم حج خالد 
خالد به سپاهش دستور داد که بدون عجلـه بـه حیـره بـازگردد و چنـین وانمـود کـرد کـه         

د نفر از یارانش از آنجا خارج شد و راه فراض تا مکـه را بـا   خودش در ساقه سپاه است. با چن
ها هرچنـد سـخت و صـعب العبـور بـود بـه خـط         سرعت معمول مسابقات طی نمود، اغلب راه

مستقیم طی کرد. کی سختی و صعوبت خالد را از نیل به هـدف بازداشـته اسـت؟ در ایـن راه     
هـاي تجـاري    و ماننـد همـه مکیـان راه    احتیاجی به راهنما نداشت چه خود از فرزندان مکه بود

هـا و   ها و تپه شناخت، او فرماندهی است که همه اطراف بادیه را طی کرده و بیابان عرب را می
 ها را شناخته است! پستی و بلندي
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خالد به مکه رسید و فرایض حج را به جـا آورد و دیـن خـود را نسـبت بـه خـدا ادا کـرد،        
ازگشت و هیچکـدام از هـزاران نفـري کـه بـه مکـه آمـده        سپس از همان راهی که آمده بود ب

بودند از شرکت خالد در مراسم حج باخبر نشدند، ابوبکر نیز که به روایتـی همانسـال در حـج    
شرکت کرده و امیر الحاج نیز بود باخبر نگردیـد. خالـد همـان راه سـخت و صـعب العبـور را       

د و بـه سـرعت بـه سـوي حیـره      همانگونه که در رفـتن بـه مکـه از آن گذشـته بـود، طـی کـر       
گشت. از ایـن   بازگشت. هنگامی وارد حیره شد که تازه ساقه سپاهش از فراض به حیره بازمی

رو هیچک از افراد فرس عراق و اعراب از رفتن خالد به مکه باخبر نشدند و غیبـت او در ایـن   
گزیـد، او   مدت قلیل هیچگونه اثري در عراق نداشت. خالد با خیـال راحـت در حیـره اقامـت    

توانـد   کرد که واجبات خدا و دین خدا را بـه جـاي آورده اسـت و پـس از ایـن مـی       تصور می
استراحت کند، سپس شاید به مدائن برود و پایتخت کسـري را بـر سـرش ویـران سـازد. ولـی       

احکامی دارد که مـردم هرچنـد ماننـد سـیف االله داراي نبـوغ فرمانـدهی باشـند از         تقدیر الهی
خواست که خالد به دنبال فتح فراض، در قلـب مملکـت    ن عاجزند. تقدیر میدرك مغیبات آ

 .)1(روم بجنگد، همانگونه که در قلب پادشاهی فارس جنگید

 :چه موقع از سفر حج خالد آگاه شد ابوبکر 
در زمـان خلافـت    موقع آمدن خالد به مکه سرپرست حاج بوده، ابـوبکر   گویا عمر 

رخـان ایـن روایـت را کـه ابـوبکر در ایـن سـال        گرفتـه اسـت. مؤ  ین سمت را به عهـده ن خود ا

رخین در باره فتح عراق و حرکت خالد از آنجا براي فتح حیره اتفاق نظر داند و آنچـه در بعضـی   کلیه مؤ -1
ولـی  دهـد.   بودن حوادث و نتایج آن را تغییر نمـی  درپی شود پی تفصیلات مورد اختلاف روایات واقع می

در آنچه بعد از فتح حیره اتفاق افتاد اختلاف نظر موجود است آنچه در اینجا در باره انبار و عین التمـر و  
فراض روایت کردیم مورد اتفاق نظر طبري و ابن اثیر و ابن خلدون و کسانی است که روایـات خـود را   

اي به واقعـه فـراض    ي در فتوح الشام اشارهولی بلاذري در فتوح البلدان و ازدي و واقد اند، از آنان گرفته
کنند که خالد هنگامی که از طرف ابوبکر از عراق براي فرماندهی قواي مسلمین به  روایت می اند. نکرده

 شام فراخوانده شد در سر راه خود انبار و عین التمر را فتح کرد.
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دهند. هرکدام از این دو روایت درست باشد ابوبکر از حج فرمانده  امیرالحاج بوده ترجیح می
بزرگ خود تا بازگشت همه مردم از حج و استقرار مجدد خالد در حیره آگاه نشد. آیا خلیفه 

ته بود خشمگین شده بود؟ و آیا این خشـم در خـاطر   از این که خالد بدون اجازه او به مکه رف
 شویم. ها مسایلی است که قریباً از آن آگاه می ابوبکر نسبت به خالد ایجاد بدبینی کرده؟! این

 



 
 
 

 :فصل سیزدهم
 بین عراق و شام

در عـراق کـرده بـود حـرف      مردم در مناطق مختلف از کارهـایی کـه خالـد بـن ولیـد      
هـا روي داده بـود    هایی کـه بـین آن   سلمین بر فرس در تمام جنگهاي م زدند و از پیروزي می

اي زیـاد بـود کـه امپراطـور روم      کردند. انعکاس این اخبار در شام و بادیه به انـدازه  گفتگو می
 شرقی را در بیزانس آگاه ساخت و افکار او را مشوش نمود.

 :پرهیز روم از مسلمین
مانند بنی تغلب و ایاد و نمرو غیر آنـان کـه   ها در تحت حمایت روم در شام بودند،  غسانی

شدند عرب بودند و قبایل بنی بکر و بنـی   در حدود عراق اقامت داشتند و وارد بین النهرین می
هـا و بادیـه شـام بـود. آیـا طبیعـی        سرحد غسـانی  ردشان  بنی عدوان و بنی بحره منازلعذره و 

این کـه بـه فکـر جنـگ عـراق عربـی        نیست که مسلمانان به فکر جنگ شام عربی بیفتند، کما
افتادند؟! این کاري است که باید در آن احتیاط به خرج داد. لـذا بایـد سـرحدات بـین شـام و      
بلاد عرب را استحکام بخشید و چنان آن را محکم ساخت که مسلمانان را از فکـر تجـاوز بـه    

 هر ناحیه امپراطوري روم بازدارد.
ض شد، از حالت اطمینان و خاطر جمعی به حالت سیاست روم با این طرز تفکر جدید عو

احتیاط و خوف و حذر درآمد. در زمان رسول تمام سعی مسلمین بر ایـن بـود کـه سـرحدات     
شمال را از ترس و تجاوز روم که به تحریک یهود و نصارایی که دین اسـلام آنـان را از شـبه    

لی امروز ایـن روم اسـت   گرفت از تعرض مصون بدارند. و جزیره بیرون کرده بود صورت می
کند از ترس این که مبادا مسـلمین بـه نیـروي     که به استحکام سرحدات جنوبی خود توجه می

 شان که فتح و پیروزي برایشان تعهد کرده است به آنان تجاوز کنند. ایمان



 زندگانی ابوبکر صدیق   328

 :در باره جنگ شام اندیشه ابوبکر 
 کر نیـز بـه نحـو دیگـر تجلـی     این افکاري که خیالات هرقل را برانگیخته بود در خاطر ابوب

هاي رده به گردش  هاي مسلمین را در جنگ کرده بود، حتی از زمانی که طلیعه پیروزي پرچم
هـا رده در   کرد. ولی در باره اجراي آن فکر قبل از پایـان جنـگ   درآورد، در این باره فکر می

و شورش کنند. پـس  شکنی نموده و بار دیگر بر ا تردید بود، از ترس این که مبادا عرب پیمان
رفـت و   پـیش مـی   از این که مثنی بن حارثه کار عراق را آسان کرد و چون خالد بن ولیـد  

گذاشت، و آنجا را پایتخت  ساخت و دست تصرف بر حیره می فرس و اهل بادیه را منهزم می
یـرا  رفـت. ز  داد، ابوبکر بیشتر از پیش در باره کار شام به فکر و اندیشـه فـرو مـی    خود قرار می

قبایل عرب شام نیز مانند قبایل عرب عـراق اسـت، بعضـی از قبایـل عـرب عـراق بـه صـفوف         
مسلمین پیوستند و با وجود این که خود نصرانی بودند با سپاه کسري به جنگ پرداختند، یقیناً 

 اعراب شام نیز همین روش را در پیش خواهند گرفت.
قبایل بادیه مقیم آنجا اختلاف جـنس و  کنند، بین آنان و بین  ها در شام حکومت می رومی

زبان موجود است به اندازه اختلافی که بین فرس و عرب سـاحل دجلـه و فـرات وجـود دارد.     
هرگاه مسلمانان در سرزمین روم پیشرفت کنند و بر سپاه روم پیروز شوند اعـراب شـام نیـز بـه     

ر آن اسـت کـه اعتمـاد    مام دشوند. نتیجه این انض ـ یره ملحق میعموزادگان خود اهل شبه جز
سازد و به استقرار آنان در این شهرهاي پرنعمـت در   مسلمانان را به پیروزي بر دشمن بیشتر می

شـدند در سـود و زیـان     د. و اگر روزي این اعراب مسـلمان شو پناه عموزادگان خود منجر می
 مسلمین نیز شریک خواهند شد.

 :موقعیت روم و عرب در سرحدات شام

هایش به روي مسلمین گشوده شد تردیـد   الجندل تسلیم گشت و دروازه ۀمهنگامی که دو
ابوبکر به کلی از ضمیرش برطرف شد. ولی اشتغال سپاه مسلمین در عراق و جنگ با مرتـدین  
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در جنوب شبه جزیره سبب شده بود که ترجیح دهد در مقابل روم جنبه دفاعی به خود بگیـرد  
 به جنگ نپردازد.اند  و با آنان مادام جنگ را شروع نکرده

به فرماندهانش در سرحدات شام در این بـاره کمـال صـراحت را داشـت.      اوامر ابوبکر 
شـوند   ها پیـروز مـی   دید مسلمانان در تمام جبهه روم نیز با تجاوز از این مرزها در حالی که می

ــه مخــاطره نمــی  انــداخت. از ایــن رو هــردو ســپاه در مقابــل هــم حالــت احتیــاط و  خــود را ب
کردنـد کـه وارد جنـگ نشـوند. چـون نیروهـایی کـه         داري به خود گرفته و سعی می خویشتن

ابوبکر به دنبال بیعت خود براي جنگ با مرتدین به شمال شبه جزیره فرستاده بود تـا از مرزهـا   
نیز نگهداري کنند سالم مانده و گزندي به آن وارد نشده بود. این امر در موقعیـت روم بسـیار   

ه هنگامه جنگ گرم شود، قبایل آنجا به زیر سلطه مدینه برگشته بودند، بدون این ک مؤثر بود.

شکنی خود اصرار ورزید و در مقابل عیاض مقاومـت کـرد و    که در پیمان لالجند مۀبه جز دو
هـاي آنجـا را    مدت یک سال در محاصره بود تا این که خالد بن ولید به یاریش شتافت و قلعه

از اهل فلسطین و عرب بادیه مقیم سرحدات شهرها تشـکیل شـده بـود،     خراب کرد. سپاه روم
کشاند، اعرابی که مرگ را بـه خـاطر پیـروزي     هیچ عامل نفسانی آنان را به جنگ اعراب نمی

لایـی کـه بـراي تحقـق آن     تدارنـد، یـا بـه خـاطر مثـل اع      حق و اعتلاي کلمـه آن دوسـت مـی   
 کنند. مجاهدت می

 :مسلمین در سرحدات شامخالد بن سعید فرمانده قواي 
وقتـی کـه ابـوبکر     :فرمانده مسلمانان در این سرحدات خالد بن سعید بن عاص بود. گویند

کرد خالد بن سعید را نیز به فرمانـدهی تیپـی گماشـت،     هاي رده را تعیین می فرماندهان جنگ
حیف دي ناو مر«گفت:  اندهی نهی کرد و به ابوبکر ابوبکر را از انتصاب او به فرم عمر 
خره خلیفـه  ر را به عزل او تحریض کرد تا بـالآ ، آنقدر ابوبک»توفیق و ضعیف الفکر است و بی

او را به عنوان محافظ تیماء بر سرحدات شام تعیین کرد و از انتصاب او به فرماندهی جنگ بـا  
ا ترك مرتدین منصرف شد. خالد به تیماء فرود آمد و ابوبکر به او دستور داده بود که تیماء ر

دعوت به الحاق به خود کند و نیـز  اند  نکند و قبایل اطراف را به استثناي کسانی که مرتد شده
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خلیفه به او دستور داده بود که تا دستور بعدي جنگ را آغاز نکند، مگر آن که تنها به جنگ 
مبادرت ورزند. خالد بن سعید امر خلیفه را اجرا کرد و جماعـات زیـادي از اطـراف او جمـع     

 شدند و سپاهش را بزرگ گردانیدند.
رسـید،   هـا مـی   و اخبار این جماعات که در سرحدات روم جمع شده بودند مرتباً بـه رومـی  

هـا را دفـع کنـد، لـذا در صـدد تجهیـز قـوا و         براي هرقل هیچ شکی باقی نمانـد کـه بایـد ایـن    
 سازوبرگ برآمد.

 :به ابوبکر نامه اول خالد
رسید، و او آن اخبار را با عجلـه همـراه    به خالد بن سعید می اخبار این آمادگی هرقل مرتباً

پیمانـان   با نظریه خود به مدینه فرستاده و از خلیفه خواسته بود که اجازه دهـد تـا بـا روم و هـم    
در باره  آنان از قبایل عرب شام به جنگ بپردازد، مبادا سپاه روم او را غافلگیر کند. ابوبکر 

رسید همـه   دت زیادي فکر کرد. اخباري که از جنوب شبه جزیره میپیشنهاد خالد بن سعید م
خوب و امیدوارکننده بود. عکرمه بن ابی جهل و مهاجر بن ابی امیه در آنجا بر مرتـدین غلبـه   

شـود و هنگـامی کـه     می گردد و مهاجر امیر یمن کرده بودند. عنقریب عکرمه با سپاهش برمی
شام آسان خواهد بود. اما! آیا این سپاه بـراي جنـگ بـا    سپاه مسلمانان برگردد اعزام کمک به 

روم در شام کافی است در حالی که روم عدت وعدتی دارند که ابـوبکر بـدان آگـاه اسـت و     
داند که هرقل با این قوا بر فارس غلبه کرده است؟ آیا بهتر نیست که از اهل جنوب نیز که  می

به جنگ شام بفرستد! در ایـن صـورت روم نیـز    کمک بگیرد و آنان را اند  بر اسلام خود مانده
 بیش از آنچه فارس در عراق عربی مقاومت کرد مقاومت نخواهد کرد.

 :کند با مشاورینش در باره جنگ شام مشورت می ابوبکر 
یک روز صبح ابوبکر، عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سـعد  

اح و معاذ بن جبل و ابی ابن کعب و زید بن ثابـت و بزرگـان   بن ابی وقاص و اباعبیده بن الجر
را دعوت کرد و به نزد او آمدنـد، بـا آنـان گفتگـو و      مهاجر و انصار از اهل بدر و دیگران 
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رسول خدا از خدا استعانت کرده بود که همتش را متوجه شـام کنـد کـه    « ،یادآوري کرد که
و اعـراب فرزنـدان   ت جوار خود ارزانـی داشـت   و را نعمخداوند او را به سوي خود خواند و ا

خواهم آنان را به جنگ روم در شام بفرستم، هرکه از آنـان کشـته شـود     یک پدر و مارند. می
شهید است و آنچه در نزد خداست بهرتین متاع است براي نیکـان و هرکـه زنـده مانـد مـدافع      

پس از . س ـ»بـود دین از جانـب خـداي بـزرگ خواهـد     دین خداست و مستوجب پاداش مجاه
قسم به خدا ما در هیچ کار خیر بر تو پیشی نگرفتیم. قسـم  «گفت:  آنان نظر خواست، عمر 

خواستم براي اظهار همین نظریه نزد تو بیایم، خدا نخواست چنـین شـود و مـن ایـن      به خدا می
سـت  هـا را  ظریه را اعلام کنم تا این که تـو آن را اکنـون بیـان کـردي، خداونـد تـو را بـه راه       ن

هدایت کرده. جنگاوران عرب را گروه گروه بـه جنـگ آنـان بفرسـت، مـردان و سـپاهیان را       
دهنده دین خود و برقرارکننده اسلام و اهـل اسـلام و    پشت سرهم گسیل بدار، خداوند نصرت

 .»اده استهایی است که به رسول خود د آورنده وعده به جاي

 : رأي عبدالرحمن ابن عوف
جنـگ پرهیـز   تـر بـود و بسـیار از     الرحمن بـن عـوف از همـه محتـاط    با وجود این که عبـد 

و فرزنـدان    هـا رومـی   اي خلیفـه رسـول خـدا! شـک نیسـت کـه آن      «کرد. پا شد و گفت:  می
دهم که  هایشان استوار است! قسم به خدا! من نظر نمی زردپوستانند! شمشیرهایشان برنده و پایه

شـان را   ت که سواران را بفرستی که اراضی نزدیکسواران ما بر آنان هجوم ببرند، بهتر آن اس
غارت کنند و چندین بار این کار را تکرار کنند، اگر چندین بار این حملـه و غـارت را ادامـه    

شان غنـایم زیـادي گرفتـه و بـا ایـن       هاي نزدیک ینمزد ضرر زیادي به دشمن زده و از سردهن
فرستی و قبایل ربیعه  نقطه یمن پیغام می شوند. بعد به دورترین کار براي جنگ با آنان قوي می

نه کس کنی. در آن صورت اگر خواستی شخصاً به جنگ آنان برو، و اگر  و مضر را جمع می
. ابن عوف پـس از ایـن سـخنان نشسـت و حاضـران سـاکت       »دیگري را به جاي خود بفرست

و سـؤال  وي بـه حاضـران نمـوده    شدند لحظاتی چند سکوت بر جلسه حکمفرما شد. ابـوبکر ر 
 »د شما را رحمت کناد نظرتان چیست؟خداون«کرد: 
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به نظر من تـو خیرخـواه اسـلام هسـتی و بـر      «آغاز سخن کرد و گفت:  ان بن عفان عثم
رسد که واجد خیر و صلاح و هدایت آنان است  باشی. اگر رأیی به نظرت می آنان مهربان می

. تمـام  »باشـیم  آنـان نیـز مـتهم نمـی    در نـزد   تصمیم به اجرایش بگیر، زیـرا تـو بخیـل نیسـتی و    
اي که خود داري اجرا کن، ما  هر رأي و نظریه«را پذیرفتند و گفتند:  ن رأي عثمان حاضرا

کنـیم و از   گوش به فرمان و مطیع هستیم، با رأي تو مخالفت نخواهیم کرد و بر تـو ایـراد نمـی   
ت کرد تا بـراي جنـگ بـا    برخاست و قوم را دعو . ابوبکر »زنیم سرباز نمی قبول دعوت تو

کـنم و آنـان    من امرایی بر شما منصوب مـی «آماده شوند و چنین ادامه سخن داد: روم در شام 
را بر شما ریاست خواهم داد، خدا را اطاعت نموده بـا امـراي خـود مخالفـت نکنیـد و نیـت و       

 .»یاور پرهیزگاران و نیکوکاران استاخلاق خود را نیکو سازید، خداوند یار و 

 :براي جنگ با روم در شام وقعیت مسلمانان در برابر دعوت ابوبکر م
مردم در برابر دعوت به جهـاد بـا روم خشـمگین شـوند؟ آیـا کسـی در       شود که  تصور می

است؟! هیبت روم همه را در برگرفته و سـکونت کردنـد. در    جهاد بطال :جواب خلیفه گفت
ي جماعـت مسـلمانان! شـما را چـه شـد کـه       ا«ان آنان فریـاد بـرآورد:   از می این موقع عمر 

 . این فریـاد عمـر   »کنید؟ باعث حیات شماست اجابت نمیدعوت خلیفه رسول خدا را که 
قوم را بیدار کرد و به جهاد راضی شدند، هرچند ترجیح دادند که خلیفه براي جنگ با روم از 

ینچنـین باشـد جـاي    در حالی که موقعیـت مسـلمانان ا   .)1(اهل یمن و شبه جزیره کمک بگیرد
تعجب نیست که تفکر صدیق در باره این موقعیت به درازا بکشـد و اشـتغال بـدان او را از هـر     

رفت، از  کاري باز بدارد. جریر بن عبداالله از کسانی است که با خالد بن سعید به سوي شام می
بـه خـود    خالد اجازه خواست تا نزد ابوبکر برود تا با قـومش گفتگـو کـرده و آنـان را نسـبت     

ن سعید در این مجلس حاضـر بـود و   ازدي برخلاف طبري و ابن خلدون و ابن اثیر معتقد است که خالد ب -1
او اولین کسی بود که آمادگی خود و اهل و تابعینش را براي ایـن جنـگ اعـلام کـرد. ولـی مـا روایـت        

 دهیم. گوید: خالد در تیماء بود و در این اجتماع نبود ترجیح می طبري را که می
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هـاي رسـول خـدا را     مخلص و وفادار سازد، خالد به او اجازه داد، پیش ابوبکر رفـت و وعـده  
هـا را بـه    ها آورد و از ابوبکر خواست کـه ایـن وعـده    بر صحت این وعده برشمرد و شاهدانی

هـا و   تو کـه گرفتـاري  «گفت:  جاي آورد. چون ابوبکر سخن او را شنید خشمگین شد و به او
خواهیم به فریاد مسلمانان که در برابر دو شیر فـارس و روم   بینی که می اي ما را میه مشغولیت

خواهی به کاري بپردازم که مرا از آنچه خدا و  برسیم، با وجود این تو از من میاند  قرار گرفته
گرداند! مرا به حال خود بگذار و به نزد خالد بن ولید برو  نیاز نمی سازد بی رسول را راضی می

. جریر رفت و در حیـره بـه خالـد ملحـق     »کند در این دو امر چگونه حکم می ا ببینم خداوندت
 شد.

 :در قبال حوادثی که او را احاطه کرده بود موقعیت ابوبکر 
، جاي تعجب نیست اگر توجه ابوبکر به این جنـگ کـه از میـان بیعـتش معـوق مانـده بـود       

کــرد و توجــه و  بیشــتري پیــدا مــی معطــوف شــود، روز بــه روز ایــن جنــگ اهمیــت و ارزش
 شمرد. داري براي تفکر در باره آن را لازم می زنده شب

دات شام اقامت داشتند، احتیـاج  حآیا این چند سپاهی که در عراق پراکنده بودند و در سر
شان بیشتر به کمک احتیاج داشت؟ و کسانی که در مدینه و مکـه و   به کمک داشتند؟ و کدام

آیا محتاج چیزي نیسـتند؟! و قبایـل عـرب     اند، شان به صف جنگ پیوسته انطائف مانده و مرد
هـا در برابـر خلیفـه و مدینـه چیسـت؟       از شمال تا جنوب در چه وضعی هستند؟ و احسـاس آن 

کنـد   رسد و گاهی حکایت از پیروزي و گاهی ناتوانی مـی  هاي جنگ می اخباري که از میدان
شد و به چـه کیفیتـی در    رف مردم چگونه استقبال میمانند وضع عیاض بن غنم در دومه، از ط

شـد بـود.    شد؟! ابوبکر در فکر همه این مسایل و آنچه بـه آن مربـوط مـی    میان مردم منتشر می
اگرچه صاحبان تدبیر موثوق به مورد اطمینان در اطرافش بودنـد، ولـی او خـود در تمـام ایـن      

زها روزهاي جنگ بود اگـر وحـدت   مسایل آخرین مرجع و صاحب نافذترین آرا بود. آن رو
رفت و خلیفـه در مقابـل تمـام رویـدادها در      شد بیم اضطراب و عواقب بد می نظر حاصل نمی

اولین مسؤول اسـت و در مقابـل خـدا و وجـدان خـود و      اند  مقابل مردمی که با او بیعت کرده
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بـود و   عظمت این مسؤولیت را درك کرده یت عظیمی خواهد داشد. ابوبکر لمسؤو ،مردم
هـاي رده در مدینـه بمانـد، تـا بـه       همین احساس بود که او را وادار کرد به هنگام شدت جنگ

فراغت خاطر به کارهاي دولت برسد و هیچ چیز مانع کارش نشود. ولی کارها چند برابر شـد  
و جنگ به فارس کشیده شد و ممکن اسـت بـه روم نیـز کشـیده شـود، ابـوبکر جـز کارهـاي         

ن هرچیز را به طاق نسیان نهاد تا فرصت کافی براي رسـیدگی بـه آن امـور    دولت و پیشرفت آ
پیدا کند هرچند تمام آسایش خود را در این راه از دست بدهد، تا با این فداکاري رسـتگاري  

ه بـر راه و  دیـن خـدا را بـه عهـده گیـرد و همیش ـ      و پیروزي مسلمانان را تأمین نموده و نصرت
 اي از آن عدول نکند. او تسلیم نموده و ذرهروشی برود که رسول خدا براي 

 :هاي رده و پیروزي مسلمانان در عراق پس از جنگ سیاست ابوبکر 
کننـده پیـروزي و رسـتگاري بـود. احکـام او جـامع عـدل و         سیاست ابوبکر بهتـرین تـأمین  

اي ایجـاد کنـد،    توانست در عزم و تصمیم او رخنه رحمت بود، همانگونه که هیچ نیرویی نمی
سستی نیز راه نفوذ در عزم و اراده او نداشت. پس از این که بلاد عرب به دین خدا بازگشـتند  

ها همان استقلالی را داد که رسول خدا به آنان داده بود، از آنان جز زکـات کـه در    به همه آن
پرداختند، چیز دیگري مطالبه ننمود. این زکات نیز صرف شـؤون همـان بـلاد و     ایام رسول می

شد که با نظارت عمال عادل و با انصافی که معین کرده بود بـه مصـرف واقعـی     ي آن میفقرا
 رسید. می

شکنیشـان بـه    از این رو همه اعراب به زندگانی خود اطمینان پیدا کردند و تـرس از پیمـان  
از زکات و خمس غنایم، جز آنچه مسلمانان برایش معین کـرده   کلی برطرف شد. ابوبکر 

کرد و بقیه را بر فقـرا   داشت، بیشتر آن را صرف تجهیز سپاه براي جهاد می میبودند چیزي برن
کرد. بیت المال نیز در سنح در  خانمان و هرکس که در بیت المال حقی داشت توزیع می و بی

خانه ابوبکر بود و پس از این که به مدینه آمد بیت المال را نیز به خانه خـود در مدینـه منتقـل    
آیا بر بیت المال نگهبانی «ه غنایم فارس را دید به او گفت: انی که آن همی از کسکساخت. ی

شـود و چیـزي از آن بـاقی     گذاري!! گفت: نـه! زیـرا همـه آن خـرج مملکـت و فقـرا مـی        نمی
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. و این وضع در باره زکات و خمـس و غنـایم چنـین نمانـد.     »ماند که محتاج نگهبان باشد نمی
نزدیکی مدینه معدن طلایی کشف شـد و آن همـان رگـه     در زمان خلافت او در بنی سلیم در

شود، ابوبکر در تقسیم غنایم و بیت المال بـین کسـانی    طلاست که امروز نیز از آن استفاده می
گذاشت و نیز بین بنده و آزاد و زن و مرد  که پیشتر یا دیرتر قبول اسلام کرده بودند فرقی نمی

بـه نسـبت   انـد   ا کسانی را که پیشتر به اسـلام وارد شـده  آی«شد. به او گفتند:  امتیازي قایل نمی
اجرشـان بـا   اند  اگر براي خدا مسلمان شده«جواب داد:  »داري؟ شان مقدم نمی مقامدرجات و 

ن دنیـا بـه انـدازه معیشـت کـافی      خداست که در آخرت این اجر را به آنان خواهد داد، در ای ـ
 تا این که اطمینان همه حاصل شد.. این عدالت را در بین همه مردم رواج داد »است

هاي امور سبب شد که همه او را به دیده احتـرام   و تحمل مسؤولیت دوراندیشی ابوبکر 
ها از همه بیشتر به قلب او نزدیـک بـود و رأي او    در مشورت و تعظیم بنگرند. عمر خطاب 

مـورد تقـدیر و    نهـاد، عثمـان و علـی و طلحـه و زبیـر و دیگـران نیـز        را بر دیگران ترجیح مـی 
گرفـت. بـا وجـود ایـن      احترامش بودند، در هیچ کاري قبل از مشورت بـا آنـان تصـمیم نمـی    

گذاشت. و خود را در پناه مشـورت آنـان مخفـی     مسؤولیت را به گردن هیچکدام از آنان نمی
 کرد تا از خود سلب مسؤولیت و ملامت کند. نمی

مخالفـت کـرد و چگونـه از خـود      دیدي چگونه در مسـأله اعـزام اسـامه بـا رأي جماعـت     
دوراندیشی و اراده قاطع در جنگ با مرتدین نشان داد که بعدها مشاورانش بـه اسـتحکام رأي   
و عمق نظرش ایمان آوردند، سپس دیدي چگونه در مورد خالد بن ولید وقتی که مالـک بـن   

ا طالـب  نیز مخالفت کرد و چگونه در هر کاري از خـد  نویره را کشت با رأي عمر خطاب 
گشت و به هیچ اعتبـاري   کرد از آن برنمی کرد و هرگاه کاري را براي خدا اختیار می خیر می

 کرد. جز رضاي خدا توجه نمی

 :براي انجام کارهاي دولت فراغت کامل ابوبکر 
هـایش در سـادگی زنـدگیش تـأثیري نکـرد، حتـی او را از تمـام وسـایل          ازدیاد مسؤولیت

هنگامی که در سنح در اطراف مدینه اقامـت داشـت نفـس    آسایش شخصی منصرف ساخت. 
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 نمـود بـاز   هـاي حیـات یـاري مـی     خود را از انواع رفاه و تنعمی که او را در زندگی و کوشش
شـد و یـک ازار و رداي پـاره     آمد، گاهی سوار بر اسـبش مـی   ها به مدینه می داشت، صبح نمی
کـرد و عمـر بـراي مـردم      ستراحت مـی خواند، گاهی در سنح ا پوشید و براي مردم نماز می می

 زد، سـپس بـه   ماند و سروریشش را رنـگ مـی   اش می خواند. صبح روز جمعه در خانه نماز می
گرفـت. امـا از    شان را به عهده مـی  خواند و امامت نماز جمعه خطبه جمعه میرفت و  مدینه می

دینـه شـد اوقـات    زمانی که به سبب سنگینی کارهاي دولت و تراکم آن مجبور به اقامت در م
کرد و به امور مربوط بـه رفـاه و آسـایش شخصـی      فراغت خود را نیز صرف امور مسلمین می

 پرداخت. چندان نمی
با وجود ازدیاد کارها و مسؤولیت هایش نه بـراي کارهـاي شخصـی خـادمی داشـت و نـه       

نشسـت، بـه حـرف     نشست که رسـول خـدا مـی    براي کارهاي دولتی. در مسجد در همانجا می
خواست و به آنان مشـورت   کرد، از آنان مشورت می داد و با آنان صحبت می دم گوش میمر

کـرد. بـا وجـود     شد حکم صادر می داد و در باره مسایل و امور مختلفی که به او عرضه می می
کـرد. پوشـاك    این که خود سادگی زندگی را برگزیده بود به فقرا و ضعفا بسیار کمـک مـی  

کـرد، بـه فقـرا و مسـاکین شخصـاً دور از انظـار        ین مردم بینوا تقسیم میها ب خرید و زمستان می
نمود. عمر بن خطاب سرپرستی زن کوري را در مدینه به عهـده داشـت و بـه     مردم کمک می

دیـد کـه حاجـاتش     رفت، مـی  کرد، هروقت که به نزد آن زن کور می کارهایش رسیدگی می
هـاي او را   که این ابوبکر است که هزینـه روزي کمین کرد، دید  برآورده شده است. عمر 

هـایش نیـز    سازد و حتی خلافت و عظمت مسؤولیت به عهده گرفته و حاجاتش را برآورده می
بـه حیـاتم قسـم    «را دید گفت:  چون ابوبکر  ود. عمر او را از این نیکوکاري بازنداشته ب

ه رفتـار ابـوبکر سرمشـق    . لازم به تذکر نیسـت ک ـ »کرد، تویی! از این زن دستگیري میآن که 
عمال او در سایر بلاد شبه جزیره بود، اطمینان و اعتماد عرب به عدل و انصـاف و نیکوکـاري   

 و رحمت و حکمت و حسن سیاست ابوبکر، از عوامل مهم توفیق سیاستش بود.
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 : عوامل پیروزي از نقطه نظر افکار ابوبکر
خدا به رسول خود وعده داده بود کـه   این ابوبکر شخصاً به پیروزي اطمینان کامل داشت.

هـاي رده   سازد و وعده خدا درست است. خداوند مسلمانان را در جنگ دین حق را پیروز می
شـان   رونـد پیـروزي بـه همـراه     و هرجا کـه مـی  اند  نصرت داد و اینک سپاهیان اسلام در عراق

قبـال عـرب را بـه جنـگ     آورد و این غنایم توجـه و ا  است، پیروزي براي آنان غنایم به بار می
 شدیدتر ساخت. دیدي که مسلمانان در عراق چه اندازه غنایم به دست آوردند.

شـد، چهـارپنجم آن بـین سـپاهیان در      از این غنایم فقط یک پنجم براي خلیفه فرستاده می
شـان   شد. خانواده سپاهیان وارد در جنگ در همه قبایل از غنایم مردان میدان جنگ تقسیم می

کرد که به جنگ بروند  شتند که این امر کسانی را که به جنگ نرفته بودند تهییج میسهمی دا
شان نظیـر آن غنـایم را کسـب کننـد. ایـن حـب شـهادت را اسـلام در          تا براي خود و خانواده

مطمئن بود که اگر قبایل را به جنگ فـرا خوانـد    هاي آنان کاشته بود. از این رو ابوبکر  دل
ورزنـد، بلکـه بـا     دادن بخـل نمـی   آورند و در فداکاري و قربـانی  ان روي میبا اشتیاق کامل بد

کشد و  روند و حب شهادت آنان را به سوي خود می شتاب و اشتیاق هرچه تمامتر به جهاد می
اي بـه   دانست که اکثـر اعـراب عشـق و علاقـه     کند. ابوبکر می غنایم پیروزي آنان را تهییج می

سب غنایم قابل مقایسه نیست. آیا فریادهاي قهرمانـانی را کـه در   شهادت دارند که با انگیزه ک
اي، هیچکـدام از آنـان شـک     انداختنـد فرامـوش کـرده    جنگ یمامه خود را به نائره جنگ می

نداشت که به ملاقات خداي خود خواهد رفت و با این دیدار بـه سـعادت ابـد خواهـد رسـید.      
ز و دیگـران نوشـت و بـه    د بن ولید بـه هرم ـ شوق و اشتیاق به شهادت همان چیزي بود که خال

دارند به همان اندازه کـه   ام که مرگ را دوست می قومی را به جنگ شما آورده«آنان گفت: 
 .»دارید شما زندگی را دوست می

آورنـد چـون ایـن راه راه بهشـت اسـت، زیـرا خداونـد تمـام          آنان به راه شهادت روي مـی 
دیـد کـه مـرگ او را از     مجاهـدین رفـیقش را مـی   یکـی از   بخشـاید.  گناهان مجاهدش را مـی 

ربایـد و او ایـن شـهادت را نشـانه رضـایت خداونـد از آن شـهید تلقـی          صفوف کارزار درمی
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کرد. قومی کـه اینچنـین حـریص     کرد و براي خودش نظیر این خشنودي الهی را آرزو می می
نقطه عـزت و سـیادت   شود که در بلندترین  بر مرگ باشند طبیعی است حیاتی به آنان عطا می

فرسـتد تـا    کند و آنان را به شام مـی  باشد و خلیفه رسول خدا به پیروزیشان اطمینان حاصل می
شان عراق را فتح کردند. علاوه بر آن انگیـزه غنـایم و    آنجا را فتح کنند، همانگونه که برادران

وستی از اشتیاقی که عرب نسبت به آن داشت امري نیست که کوچک شمرده شود. غنیمت د
نشینی بـوده و هیچگـاه نیـز ایـن خصیصـه از فطـرتش زایـل         آغاز خلقت در فطرت عرب بادیه

در میـان سـپاهیانش   را دیدي کـه پـس از فـتح الـیس در عـراق       نخواهد شد. خالد بن ولید 
اگر در عراق جز ایـن ثـروت سرشـار و غنـایم بیحسـاب کـه در بـلاد عـرب         «ایستاد و گفت: 

. »هـا وادارنـد   بود مـا را بـه ایـن جنـگ    شود چیز دیگري نبود کافی  خواب و خیال شمرده می
گزیدنـد کـه چـرا در     قبایلی که از جنگ عقـب مانـده بودنـد انگشـت نـدامت بـه دنـدان مـی        

هاي عراق شرکت نکردند و از غنایم ارزشمند آن محروم شدند. کسانی کـه بـر اسـلام     جنگ
 خود باقی بودند در سراسر شبه جزیره بسیار بودند.

این افراد وقتی که خلیفه آنان را به جهاد فرا خواند در قبول دعوت او تردیـد بـه خـود راه    
 هاي شام قهرمانان فاتحی شدند. ندادند و در جنگ

 :به اهل یمن نامه ابوبکر 
با همه این عزم ابوبکر به جنگ با شام موقعی که از حاضرین در جلسه مشـورتی خواسـت   

هـا   شک نیست که آن«ن عوف که گفت: ا سخنان عبدالرحمن ببراي این جنگ آماده شوند ب
و همـه را در   »هایشان اسـتوار اسـت!   برنده و پایهرومی و فرزندان زردپوشانند، شمشیرهاشیان 

سکوت تأثرباري فرو برد تغییر نکرد، بلکه برعکس به فرستادن مردم به صوب شام آغاز کـرد  
 است:اي نوشت که در آن امده  و به اهل یمن نامه

اما بعد، خداوند جهاد را بر مـؤمنین واجـب کـرده و امـر کـرده کـه مسـلمانان سـبکبار و         «
پـس   »و جان خـود در راه خـدا جهـاد کنیـد     با مال«ر به جهاد بروند و فرموده است: با سنگین

 جهاد از واجبات است و پاداش آن در نزد خدا بزرگ است. از مسـلمانان خواسـتیم بـه جهـاد    
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شان در ایـن کـار نیـک بـود و      ند، آنان نیز مجهز شدند و با شتاب رفتند و نیتروم در شام برو
اداي فریضـه پروردگـار خـود    هـا در ایـن کـار عظـیم اسـت، اي بنـدگان خـدا! بـراي          اجر آن
هاي شنوا رسید. هنوز رسول خلیفه داشـت فرمـان خلیفـه     . این دعوت ابوبکر به گوش»بشتابید

لاع حمیري با شتاب به سوي اسب و سلاحش رفت و از قوم خواند که ذوالک را براي مردم می
خود و جماعاتی از یمن سپاهی تشکیل داد و به صـوب مدینـه روان شـد. همینطـور قـیس بـن       
هبیره مرادي در مذحج، جندب بن عمرو الدوسـی در ازد، و حـابس بـن سـعد طـایی در طـی       

میـان کـه رسـول ابـوبکر بـه       هرکدام سپاهی ترتیب دادند و به سوي مدینه روان شدند. در آن
رفت و به آنجا وارد شد و با مردمش به صـحبت پرداخـت و در آن ضـمن کـه      طرف یمن می

کردند، ابوبکر از مهاجرین و انصـار اطرافیـان    اهل یمن خود را براي جهاد و حرکت آماده می
 کرد تا آنان را به شام بفرستد. خود و اهل مکه و دیگران سپاهی فراهم می

در این زمینه مختلف است: چه زمانی ابوبکر شروع به اعزام ایـن سـپاهیان کـرد و    روایات 
کدام سپاه زودتر اعزام شد، امرایی که در اطـراف او جمـع شـده بودنـد چـه کسـانی بودنـد و        

 اجـراي امـر خلیفـه بـه شـام حرکـت کـرد،       کدام یک از امرا در آنجا بـاقی مانـد و سـپس در    
هـاي عـراق و رده    ورد فتح شام از اختلاف روایات جنـگ اختلاف و پراکندگی روایات در م

 .)1(بیشتر است

 :حرکت سپاهیان به سوي شام
بیشتر این روایات دلالت دارد بر این که اولین سپاهی که به سوي شام حرکت کـرد، پـس   

هجري بود. روایات دیگـري   13هجري و اول سنه  12از مراجعت ابوبکر از حج در آخر سال 

هـا بـا بعضـی از روایـات      ز آندر طبري روایات متعددي هست. در بلاذري نیز روایاتی هست که بعضـی ا  -1
ها کاملاً اختلاف دارد، و ازدي نیز روایاتی غیر از آنچه طبـري و   طبري موافقت دارد، لیکن بعضی از آن

ها موافق و در بعضی مخالف اسـت.   کند. و واقدي نیز در بعضی از مسایل با آن نقل میاند  بلاذري آورده
کنـد   طبـري چنـدان نزدیـک اسـت کـه انسـان خیـال مـی         اما روایات ابن اثیر و ابـن خلـدون بـه روایـات    

 اند. شان را از طبري گرفته روایات
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هجـري بـه    12را در آغاز سال  هنگامی که خالد بن ولید  ن که ابوبکر مشعر است بر ای
سوي عراق روانه کرد، خالد بن سعید بن عاص را نیز به سرحدات شام گسیل داشت. روایـت  

هـاي رده در   مرجح به نظر من این است که خالد بن ولید پیش از این که مسلمانان را از جنگ
شند به صوب عراق رفت و فرماندهی کل قوا را بر مثنـی  یمن، کنده و حضرموت فارغ شده با

و سپاهیانش به عهده گرفت و خالد بن سعید اگر در این موقع یا پیشتر رفته باشد، براي حفـظ  
سرحدات بوده نه براي جنگ. به نظر من روایت ارجح این است که ابوبکر به فکر جنگ شام 

هاي رده یمن و اطـرافش و پـس از    در جنگهاي مسلمانان  نیفتاد، مگر پس از تکمیل پیروزي
هاي دومه بـاز شـد    این که ابن ولید وارد حیره شد و آنجا را آرام کرد و بعد از این که دروازه

ابـوبکر   ،و با فتح آن راه وادي سرحان به شام امنیت کامـل یافـت. آنچـه در پـیش گفتـیم کـه      
ده شـوند، ایـن گفتـه مـا را تأییـد      اي به اهل یمن نوشت و از آنان خواست براي جهاد آمـا  نامه
یـافتن   کند، زیرا تقاضاي اعـزام سـپاه بـراي جهـاد از اهـل یمـن قاعـدتاً بایـد پـس از پایـان           می

هاي رده در یمن صورت گرفته باشد. علاوه بر این عکرمه بـن ابـی جهـل و ذوالکـلاع      جنگ
د، بلکـه بـا   حمیري پس از این که در مناطق یمن آرامش حاصل شد، در آنجـا اقامـت نکردن ـ  

مهاجرین ابی امیه براي غلبه بر رده بکنده و حضرموت رفتند. پـس از ایـن کـه جنـوب کـاملاً      
آرام گرفت و بازگشت عکرمه به مدینه نزدیک شد سپاهی را که زیر فرمان او جنگیده بودند 
رها کرد و فرماندهی سپاه دیگري را که خود تشکیل داده بود به عهده گرفت. براي تو آسان 

گیرد حساب کنی، سپس مدت  ست که مدت زمانی را که بازگشت از یمن به مدینه در برمیا
لازم براي رفتن از مدینه به شام را نیز در نظر بگیري. و میدانی که راه مکه و مدینه را در بیش 

رفت و یک  توان طی کرد، و کاروان در آن زمان راه شام را یک ماهه می از ده روز با شتر می
 گشت. رمیماهه ب

 :اولین فرمانده سپاه مسلمانان که به شام رفت
در این مورد نیز روایات مختلف است: کدامیک از امراي سپاه پس از ایـن کـه ابـوبکر بـه     

اولین امري باشد کـه   فکر جنگ با روم افتاد به شام رفت؟ گویا خالد بن سعید بن عاص اموي
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هـاي رده بـراي    کـه خالـد در آغـاز جنـگ    به شام رفته است. ولی پیش از ایـن اشـاره کـردیم    
محافظه و نگهبانی به تیمائ در سرحد شام رفته است. روایت دیگري برخلاف این دو روایت 
حاکی است که خالد از طرف رسول خدا به یمن اعزام شـده بـود و یـک مـاه پـس از وفـات       

زنـدان عبـد   اي فر«فـت:  رسول خدا به مدینه بازگشت. چون علی و عثمان را دید به آن دو گ
 .»ه غیر شما تعلق گرفت دلگیر شدید!مناف، آیا از این که امارت ب

بـه    ن قـرار داد، عمـر  پس از این که ابوبکر سـپاه بـه شـام فرسـتاد و خالـد را در رأس آ     
. »آنچـه کـرد!  کنی در حالی که گفت آنچه گفت و کرد  آیا او را فرمانده می«ابوبکر گفت: 

خالد را عـزل کـرد و یزیـد بـن ابوسـفیان را بـه        ین که ابوبکر عمر دنباله کار را گرفت تا ا
 جاي او فرستاد.

او مرد متکبري است کـار خـود   «در باره خالد به ابوبکر گفت:  مر به روایت دیگري ع
 .»کند ا به زور و با تعصب تحمیل میر

و مـا  روانـه شـده    اي خالد با سمت امیري نرفت لیکن جزو سپاه ابوعبیده جراح  به گفته
علیرغم اختلاف و تشتت روایات و اقوال معتقدیم که خالد به عنوان محافظ بـه تیمـاء رفتـه و    
در آنجا اقامت کرده است و به هنگامی که ابوبکر مشغول تهیـه سـپاه بـراي جنـگ روم بـود،      
خالد در مدینه نبود و ابوبکر در جواب پیشنهاد خالد به فکر تهیه سپاه و استعانت از مردم براي 

شـود و   جنگ با روم افتاد و با فرستادن اخبار روم دایر بر این که آماده جنگ با مسـلمانان مـی  
هـا کـاملاً حـق داشـتند بـه جنـب        استمداد از خلیفه باعث تحریک او به جنگ شام شد. رومی

 وجوش درآمده و این جنب و جوش و تحرك باعث تقویت روحیه آنان شود. زیـرا اخبـاري  
مشعر بر پیروزي مسلمانان در عـراق و پایـان شورشـی بـود کـه در بـلاد        رسید می درپی پیکه 

عرب روي داده بود. آنان فراموش نکرده بودند که محمد و اصـحاب او بـا حملـه بـر آنـان و      
اي  انتقام از اطراف کشورشان و مصالحه با قبایلی که در سرحدات آنان بودند کـار پرمخـاطره  

ک اتباع محمدند که امروز در این سرحدات اقامت گزیـده و  ها هم این انجام داده بودند و این
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مقـیم شـام را    هـا و دیگـر قبایـل    ها، غسـانی  از این رو رومی اند. تصمیم به تجاوز به روم گرفته
 مستحکمی در برابر مسلمین بایستند. خواستند که مانند سد

ن سعید جمع شـده  از این قبایل افراد بیشماري جمع شدند که از افرادي که در دور خالد ب
بودند کمتر نبودند. هردو جماعت رو در روي هم قرار گرفتند، این در زمـین عـرب و آن در   

اي از جانب دیگر بـود. در ایـن میـان کـه اوضـاع شـام        زمین شام و هریک منتظر وقوع حادثه
شـد.   هاي خالد بن ولید در فضاي فرس و روم و دیگر نقاط منتشر مـی  چنین بود اخبار پیروزي

گیرنـد،   شان را به اسـارت مـی   شوند و زنان شود، جنگاوران عین تمر کشته می انبار گشوده می
شـان در   گیرند. آیا بـرادران دینـی   خواست غنیمت می سپاهیان مسلمانان آنقدر که خداوند می

کنند، همانگونه که خالد بن ولید و سپاهیانش در عراق  مانند و در شام نفوذ نمی تیماء باقی می
 ذ کردند!!نفو

 :آغاز فتح شام
روم و اعوان و انصارشان از قبایل  :اي به خلیفه نوشت. نوشت که خالد بن سعید دوباره نامه

و در ایـن نامـه از خلیفـه اجـازه     انـد   بهراء و کلب و تنوخ و لخم و جذام و غسان اجتماع کرده
بـا روم آمـاده   شروع به جنگ را خواسته بود. در ایـن موقـع ابـوبکر سـپاهش را بـراي جنـگ       

ایـن   »و از خـدا یـاري بخـواه!    اقدام کن و پـیش بـرو  «د جواب داد: کرد، از این رو به خال می
 کلمات آغازگر فتح شام بود.

 



 
 
 

 :فصل چهاردهم
 فتح شام

 :شود ها غلبه کرده و داخل قرارگاه سپاهیانش می خالد بن سعید بر رومی
دیه به دور او جمع شده بودنـد در تیمـاء   خالد بن سعید با سپاه خود و مردمی که از قبایل با

در سرحد شام اقامت کرد و سپاه روم نیز که از حیث عدد دو برابر سپاه خالد و از افراد قبایـل  
هوادار روم تشکیل شده بود در ناحیه دیگران این سرحدات اقامت گزید. رودررو قرارگرفتن 

شـان تحریـک    را به جنگ با دشمنان دو سپاه با این وضع غیرت مسلمانان را برانگیخت و آنان
خـودداري مکـن و از خـدا نصـرت     پـیش بـرو و   «خوانـد:   چون خالد در نامه ابوبکر کرد. 
. با تمام قوایش به سرعت حرکت کرد و از مرز گذشـت تـا بـا آن جماعـت بجنگنـد.      »بخواه

شـود بیـدرنگ پراکنـده شـدند و      شـان چـون دیدنـد خالـد بـه آنـان نزدیـک مـی         روم و یاران
مواضعشان را ترك کردند، خالد وارد اردوگاه آنان شد و هرچه در آنجا بود به غنیمت برد و 

پـیش بـرو ولـی    «در جـوابش نوشـت:    ر نوشت و ابوبکر اي حاکی از این خبر به ابوبک نامه
. خالد پیش رفت تـا بـه قطـل کـه در راه بحرالمیـت      »داخل نشو که از پشت بر تو بتازندچنان 

 است رسید.
قی این بحر بود شکست داد و بـه حرکـت خـود ادامـه     روم را که در ساحل شر دیگر سپاه

ها و اهل شام برانگیخته شد، هـردو دسـته در سـپاهی     داد. در این حالت غیرت و حمیت رومی
جمع شدند که که چند برابر سپاهی بود که در تیماء در برابـر مسـلمانان داشـتند. خالـد چـون      

ي به ابوبکر نوشت و از او کمک خواست تا راه پیروزمندانـه خـود را   ا تجمع آنان را دید، نامه
 دنبال کند.

در این وقت سپاه مسلمانان از مدینه به سوي شام براي جنگ بـا روم حرکـت کـرده بـود،     
 ابوبکر حرکت آنان را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که خداوند آنان را نصرت دهد.
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از زمانی که بر فرس غلبه کرده بود غرق در آسـایش و   وضع روم از فارس بهتر نبود. روم
شان به اهل بادیه اعتماد کـرده بودنـد. اهـل بادیـه در مـوارد       آرامش بود و در حفظ سرحدات

 متعدد از خود شجاعت و غیرت قابل توجه نشان داده بودند که آنان را ممتاز ساخته بود، لکن
نبـود، در حـالی کـه بـین آنـان و عموزادگـان        ارتباط نژادي و زبـانی بـین آنـان و روم برقـرار    

شان این ارتباط وجود داشت و حتی نصرانیت عـرب شـام نیـز ماننـد نصـرانیت هرقـل        مسلمان
نبود، زیرا آنان ارتدوکس بودند و قیصر کاتولیک بـود. شـاید خـودداري هرقـل را از جنـگ      

ورند یا کشـته شـوند.   دلیل ترس او تلقی کردند، ترس از این که مبادا ابناء وطنش شکست بخ
از این رو در جنگ سستی به خرج دادند وخالد بن سـعید را آزاد گذاشـتند تـا پیشـروي کنـد      

 بدون این که در مقابل او پایداري به خرج دهند.

 :سعید آمدند سپاهیانی که به کمک خالد بن
 کدامیک از سپاهیان مسلمین زودتر به کمک خالد بن سعید آمد؟ روایـات در ایـن مـورد   

نیز مختلف است، همانگونه که در باره شروع جنگ شام توسط خالد روایات مختلفی وجـود  
 داشت که سابقاً بدان اشاره کردیم.

شان نیز بر این  خلدون و اصحاب طبري این سبقت را براي خالد قایل است و ابن اثیر و ابن
بعد بـه روایـت واقـدي و    کنیم، تا  شان سیر می یند، ما اکنون با طبري و اصحاب او و روایترأ

ازدي و بلاذري بازگردیم. عکرمه بن ابی جهل در قافله خود از کنده و حضرموت از راه یمن 
و مکه روان بود، پس از این که به مدینه رسید ابوبکر بـه او دسـتور داد کـه بـه کمـک خالـد       

کـرده بـود،   بشتابد. عکرمه سپاهی را که با  او در جنوب شـبه جزیـره مبـارزه کـرده بـود آزاد      
خلیفه به جاي آن سپاه دیگري بـه او داد و بـه آنـان دسـتور داد کـه در زیـر لـواي فرمانـدهی         
عکرمه به شام بروند، از این رو این سپاه، سپاه بدال نامیده شد. ذوالکلاع نیـز در رأس سـپاهی   

بیابـد و  که در یمن با او بودند به سرعت با عکرمه به سوي شام رفت تا خالد بن سعید اطمینان 
عاص از وقتی که بر رده قضاعه غلبه کرده بود در بن راه پیروزمندانه خود را ادامه دهد. عمرو 

 آنجا مقیم شده بود، ابوبکر به نزد او فرستاد و او را مخیر کرد که یا در آنجا که هست بماند یا
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رم که هـم در ایـن   یا ابا عبداالله خواستم تو را به کاري بگما«به سوي شام برود و به او نوشت: 
ا که داري بیشـتر دوسـت   هم در آن دنیا براي تو بهتر است، مگر این که تو این کاري ر دنیا و

من تیري هستم از تیرهاي اسلام و تو بعد از خـدا کسـی   «. جواب عمرو این بود: »داشته باشی
ها  ن آنترین و بهتری ترین و ترسناك کنی. پس سخت اندازي و جمع می هستی که تیرها را می

. ابـوبکر  »سو بینـداز  اي چیزي به سوي تو آمد آن تیر را بدان را در نظر بگیر و هرگاه از ناحیه
        نظیر این نامه را هم به ولید بن عقبه نوشت و جـواب او انتخـاب جهـاد بـود. در ایـن حـال

خلیفه عمرو را امیر فلسطین و ولیـد را امیـر اردن سـاخت. ایـن لشـکرها بـه سـوي شـام پـیش          
رفت، ابوبکر هیچ شک نداشت که خداوند درهاي فتح را به روي او خواهد گشـود. ولیـد    یم

آوري کمـک و عـزم و    بن عقبه اول کسی بود که به نـزد خالـد بـن سـعید آمـد، اخبـار جمـع       
شجاعت ابوبکر را براي فتح شـام بیـان کـرد، و نیـز مسـرت اهـل مدینـه را در مـورد فیـروزي          

د زرد ابراز داشت. روح خالد از شـادي و مسـرت سرشـار شـد، بـه      شان بر فرزندان نژا برادران
سپاهش دستور داد که آمـاده حرکـت گـردد تـا افتخـار پیـروزي را از آن خـود سـازد و ایـن          

 آور نماید. پیروزي او را در جنگ روم همانند خالد بن ولید در جنگ با فرس نام
ابر سپاهی از روم قرار گرفته بـود کـه   مسلمانان را پیش برد و ولید بن عقبه با او بود و در بر

فرماندهش باهان بود، با خود گفت: همانگونه که خالد بن ولید بر هرمز تاخت او نیـز بـه ایـن    
فرمانده حمله کند و او را همانگونه بکشد که خالد هرمز را کشت. چرا ایـن کـار را نکنـد در    

رومنـد شـده کـه هـیچ نیرویـی در      و بـه قـدري نی  انـد   حالی که عکرمه و ذوالکلاع به او پیوسته
 برابرش پایداري نخواهد کرد!

 :شدن پسرش نیرنگ روم و فرار خالد پس از کشته
نشینی کرد. خالد او را  سپاه روم به او نزدیک نبود. با وجود این باهان به سمت دمشق عقب

نجـا  خواست خود را به مرج الصفر که بین واقوصه و دمشق اسـت برسـاند و آ   دنبال کرد و می
نشـینی باهـان نیرنگـی بـود بـراي       را اردوگاه و مقر فرماندهی عالی خود قرار دهد. ولـی عقـب  

فریب دشمنش تا پشت دشمن را خالی کنـد و سـپس او را محاصـره نمـوده و از پشـت بـر او       
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بتازد، این همان خطري بـود کـه قـبلاً ابـوبکر او را از آن برحـذر داشـته بـود. ولـی سرمسـتی          
احتیاط و حذر را از یاد او برد و او را به پیش راند، تا این که به  ،افتخار پیروزي و حب کسب

نزدیکی مرج الصفر در شرق دریاچه طبریه رسید، در اینجا بود که باهان با سـپاهش بازگشـته،   
اي از سپاهیانش به سعید بـن خالـد    او را محاصره کرده و راه مراجعتش را بست. باهان با دسته

اي از سپاه و دور از دیگر مسلمانان بود برخورد کرد و سعید را که  أس دستهبن سعید که در ر
در رأس آنان قرار داشت کشت. خبر قتل سعید به خالد رسـید و خـودش را نیـز در محاصـره     

اي از یارانش سوار بر پشت اسب و شتر از خط محاصـره خـارج گشـت و فـرار      یافت، با دسته
نشینی بود ترك کرد. خالـد   کرد و در حال عقب هبري میکرد و سپاه مسلمین را که عکرمه ر

خـورده و در   تا ذي المروه در نزدیکی مدینه از فرار بازنایستاد. ابوبکر خبردار شد که شکست
اي به او نوشـت کـه آن را در ذي    آید نخواست به مدینه بیاید نامه حال فرار به سوي مدینه می

در همانجا که هستی بمان، قسم بـه حیـاتم! تـو    «بود: فت کرد که در آن نامه آمده المروه دریا
باشی، خود را در راه  دهنده نفس خود می گرداننده از جنگ و نجات کننده و پشت بسیار اقدام

 .»دهی حق تحمل و مقاومت به خرج نمیافکنی و براي  هاي نمی حق در سختی

 :یابد براي فتح شام فزونی می غیرت و شجاعت ابوبکر 
شـدن پسـر و شکسـت     ماعـت فراریـان در ذي المـروه اقامـت گزیـد و از کشـته      خالد بـا ج 

شـناختند،   عمر و علی بهتر از من خالد را می«گفت:  می ثر و ملول بود و ابوبکر خویش متأ
 .»جستم کردم از او دوري می گوش می اگر به حرف آن دو

او براي اجـراي ایـن    آیا فرار خالد بن سعید در تصمیم ابوبکر براي فتح شام و در شجاعت
تصمیم ضعفی ایجاد کرد؟ هرگز! به او خبر رسید که عکرمه و ذوالکلاع سـپاه مسـلمین را بـه    
همان جاي اولیه خود بازگردانده و آنان را به مرز شام عتقب نشانده و در آنجا تحصن نمـوده  

ردار و منتظر کمک هستند. باید به آنان کمک کرد، ولـی بایـد ایـن کمـک از نیرویـی برخـو      
شکسـت خالـد بـن سـعید را زایـل نمـوده و ایمـان بـه پیـروزي را بـه مسـلمانان             باشد کـه اثـر  
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بازگردانده و در قلوب روم ترس و رعب ایجاد کند. شرحبیل بن حسنه بـا خالـد بـن ولیـد در     
 عراق بود.

ها و خمس غنایم به مدینه آمد، ابوبکر بـه او دسـتور    در این موقع با اخبار پیروزي و جاریه
داد که به جاي ولید بن عقبه که با خالد سعید به همان وضـع او مراجعـت کـرده بـود بـه شـام       
برود. شرحبیل سپاهی از لشکریان ابن سعید و ابن عقبه تشکیل داد و بـه سـوي عکرمـه رفـت.     
ابوبکر یزید بن ابوسفیان را خواست و او را امیر سپاه بزرگی ساخت کـه قسـمت اعظـم آن از    

سپس برادرش معاویه را به دنبال او روانه شام کرد و او را بر بقیه سـپاهی کـه    اهل مکه بودند،
خالد بن سعید براي جنگ به خود ملحق ساخته بود فرمانده کرد. و خلیفه سپاه عظیمی فرستاد 
و ابوعبیده بن جراح را در رأس آن قرار داد و او را امیر حمـص کـرده تمـام ایـن لشـکرها در      

رفت، و همانگونـه   رسید خلیفه بیرون می ها فرا می ن حرکت یکی از آنجرف بود، هرگاه زما
آورد. همه  که سپاه اسامه را در روز بیعت خود بدرقه کرد با آن سپاه مراسم تودیع به عمل می

 این لشکرها براي جهاد رهسپار شام شدند.

هنگام تودیع با سپاهیانی که براي جنگ شام آماده کرده  سفارشات ابوبکر 
 :ودب

هایی به او کرد که جـا دارد   تو به یاد داري که ابوبکر به هنگام تودیع با سپاه اسامه سفارش
در تاریخ نظامی با حـروف طلایـی و کلمـاتی از نـور درج شـود. بـه ایـن سـپاهیان نیـز چنـین           

هر امري علایقی دارد، هـرکس بـه آن امـر    «کرد، در حال تودیع به آنان گفت: هایی  سفارش
لایق براي او کافی است. و کسی که براي خدا کار کند خدا براي او کافی است، رسید آن ع

روي نافـذتر اسـت. هـان بدانیـد      روي بر شما فرض است، زیـرا اعتـدال و میانـه    کوشش و میانه
هرکه ایمان ندارد دین ندارد و هرکه اخلاص ندارد اجر ندارد و هرکه نیت ندارد عمل ندارد. 

ي جهاد در راه خدا ثواب مقرر شده و لازم است هـر مسـلمانی دوسـت    بدانید که در قرآن برا
بدارد تا این ثواب به او اختصاص یابد. این تجارتی است که خداوند ما را بدان هدایت کـرده  

ت بـه  است و بدان وسیله آنان را از ذلت و خـواري نجـات داده اسـت و او را در دنیـا و آخـر     
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چـون بـر   «یزیـد بـن ابوسـفیان گفـت:     سـخنانی کـه بـه     . و از»بزرگواري نایل گردانیده است
ن و وعده خیر به آنان سپاهیان خود وارد شدي با آنان خوشرفتاري کن، با آنان به خیر آغاز ک

نان را نصیحت کردي به اختصار حـرف بـزن، زیـرا سـخن طـولانی بعضـی از آن       بده. وقتی آ
ر تو وارد شوند آنان را اکـرام کـن و   برد... هرگاه قاصدان دشمنانت ب بعضی دیگر را از یاد می

شان را کوتاه ساز تا از میان سپاهیان تو زود خارج شوند و اطلاعاتی به دست نیاورنـد...   توقف
و نگذار از طرف تو با آنان گفتگو کنند و خود طرف مذاکره بـا آنـان بـاش... شـب در میـان      

ر تو آشکار گردد... بـا صـداقت و   یارانت بیدار بمان تا از اخبار دشمن خبردار شوي و رازها ب
 .»شود چون ترس تو باعث ترس عموم میدرستی ملاقات کن، ترس به خرج نده 

 :روند مهاجر و انصار براي فتح شام می
کرد  ساخت اطمینان داشت و احساس می هنگامی که این سپاهیان را روانه می ابوبکر 

ئن نباشد، در حالی که گلچینی از بایستی مطم که نصرت خدا به او نزدیک است. چگونه می
سول خدا در آن سپاه بودند مهاجر و انصار در این سپاه بودند و بیش از هزار نفر از اصحاب ر

رسول خدا را شنیده و با او جهاد کرده بودند، در آن سپاه مجاهدان جنگ بدر بودند  که آواز
یا اگر این دسته را امروز از خدا«کرد:  نان با خدا چنین مناجات میکه رسول خدا در باره آ

. و کسانی بودند که خداوند آنان را با »دیگر کسی تو را پرستش نخواهد کردبین ببرید 

َ�م مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلبََتۡ ﴿ شان نازل گردید: یه خدا در بارهفرشتگان خود یاري داد و آ
ۢ �إِذِۡنِ  ِۗ ٱفئَِةٗ كَثَِ�ةَ ُ ٱوَ  �َّ ِٰ�ِ ٱمَعَ  �َّ چه بسا جماعت کوچک که « .]249[البقرة:  ﴾٢٤٩ �نَ ل�َّ

 .»وز گردید و خداوند با صابرین استبه اذن خدا بر جماعت بزرگ پیر
کجاست سپاه خالد بن ولید که در عراق جنگید و فرس را پراکنـده سـاخت! ایـن سـپاه از     

خالـد از اهـل   مانده کمی از سپاه یمامه تشکیل شده است، اکثر آنـان کسـانی هسـتند کـه      باقی
بحرین و عمان و نیز از کسانی که در این نواحی با اهل رده جنگیدند و بـر اسـلام خـود بـاقی     

هـاي بـدر    ها قابل مقایسه هستند با کسـانی کـه جنـگ    ماندند براي جنگ آورده است. آیا این
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و یا با کسانی که رسول خدا در حیات خویش با بوي خوش وجـود   اند. واحد و حنین را دیده
بخشید!! آیا آنان با قهرمانان بزرگوار مکه و مدینه و طائف که جنگ  بارکش آنان را نیرو میم

اگر خالد با عرب جنـوب   اند! را گوشمال داده و جنگ آنان را گوشمال داده بود قابل مقایسه
بر فرس غلبه کرده، پس شایسته است که عکرمه و ابوعبیده و ابن العـاص و یزیـد بـا سـپاهیان     

اي قـاطع کننـد! اگـر ابـوبکر تمـام ایـن سـپاهیان را بـه شـام فرسـتاده            مدینه بر روم غلبهمکه و 
اي به خرج نداده چه لشکرش در عراق پیروز شده. و اگـر پیشـرفت    ضرورت نبوده و مبالغه بی

شد پیروزیشان به سوي  مسلمانان در اینجا مخصوصاً پس از شکست خالد بن سعید متوقف می
کرد و اسلام در برابر دو شیر فارس  رفت و روم در شبه جزیره نفوذ می تشتت و پراکندگی می

شد که خداوند بـه آن راضـی نبـود و بـه قـول ابـوبکر کـه بـه هنگـام           و روم دچار موقعیتی می
بایسـتی ایـن بلیـه بـر اسـلام و       نمـی «اختلاف اصحابش با او در شب جنـگ رده بیـان داشـت:    

 .»ماند از قرا به غیر از او احدي باقی نمی مسلمین نازل شود در حالی که در هیچیک

 :منازل سپاهیان مسلمین در شام
عربـه   عاص سـپاهش را از بن شان ادامه دادند تا به شام رسیدند. اما عمرو  امراي سپاه به راه

از بلقـاء   جایی که ابوبکر او را به نمایندگی آنجا فرستاده بود حرکت نداد. ولـی ابوعبیـده   
انب جابیه رفت پس از این که از اعـراب (مـآب) کسـانی را کـه در برابـر او      عبور کرد و به ج

کردند مطیع ساخت و با آنان صلح کر، شرحبیل نیز در اردن فرود آمد، یزیـد بـن    مقاومت می
ابوسفیان نیز در بلقاء فرود آمد، به روایتی او با نیرویی از روم و اعراب بدوي در داثـن روبـرو   

اخت. روایات بـازهم اخـتلاف دارنـد: آیـا سـپاه مسـلمانان در جنـوب        شد و آنان را مغلوب س
فلسطین وارد جنگ شد، یا به پیشروي خود ادامه دادند تا به نزدیـک سـپاه عکرمـه رسـیدند و     
قواي روم با آنان روبرو نشد، بلکه کـار آنـان را بـه رجـال بادیـه واگذاشـت، وقـایعی کـه در         

داً در زمان عمر بن خطاب اتفاق افتـاد. اضـطراب   جنوب فلسطین بین عرب و روم روي داد بع
گیـرد، در ایـن زمـان     این روایات موقعی که سپاه مسلمانان بـه سـپاه عکرمـه رسـید پایـان مـی      

دهد و شرحبیل در قسمت بلندي که بر بالاي زمین پستی  ابوعبیده بر راه دمشق سپاه ترتیب می
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دهـد و یزیـد در بلقـاء بصـري را مـورد       یبالاتر از طبریه و نهر اردن واقع شده سـپاه ترتیـب م ـ  
دهد، عمرو نیز در عربه اقامت داشت و حبرون را مورد تهدیـد قـرار داده بـود.     تهدید قرار می

کردنـد کـه چـه بایـد      سپاهیان در این مواضع و مواقع مستقر شدند و امراي سپاه تبادل نظر مـی 
کرد که این اعراب بیشـتر از آنچـه    بکنند. روم در آغاز کار مبالاتی به آنان نداشت، تصور می

انـد   محمد در غزوه تبوك پیش آمده پیش نخواهنـد آمـد و ناچـار از همـان راهـی کـه آمـده       
 گردند. بازمی

شان بـه ایـن تصـورات و توهمـات فزونـی       پس از این که خالد بن سعید فرار کرد، اطمینان
ین براي کمک به عکرمـه  کردند که اخبار متواتري که از تجهیز سپاه مسلم گرفت و خیال می
رسد آنان را مضطرب نخواهد ساخت و سرنوشت او نیز جز سرنوشت خالد  در حدود شام می

ها دیدند که مسـلمانان بـه سـوي مواضـعی کـه پیشـتر ذکـر         بن سعید نخواهد بود. وقتی رومی
آیند از خواب غفلت بیدار شدند و دیدند که کار خیلی مهمتر از آن است کـه   کردم پیش می

 اند. ن را چنین آسان گرفتهآ
از این رو هرقل سپاهیان عظیمی بر سر آنان گسیل داشت، هر سپاه روم در مقابل سپاهی از 
مسلمانان قرار گرفت، تا سپاه مسلمانان از هم جدا شده به همدیگر نپردازند و غلبـه بـر آنـان و    

طـرف چنـین اسـت کـه     شان از بلاد آسان باشد. روایت در بـاره تعـداد سـپاهیان هـردو      راندن
سپاهیان مسلمانان سی هزار یا قریب به آن بوده و تعداد افراد سپاه روم بالغ بر دویست و چهل 

که سپاه عکرمه شش هزار و سه سپاه دیگر به فرماندهی ابوعبیـده  اند  هزار نفر بوده است. گفته
ه روم از بـوده. بزرگتـرین سـپا    عاص هریک بین هفـت و هشـت هـزار نفـر    بن و یزید و عمرو 

اش نود هزار نفر بود کـه   تعداد به فرماندهی تذارق (تیودوریک) برادر هرقل بود و عده لحاظ
آرایی کرده بود. سپاه دیگري به فرماندهی فیقار بن نسطوس  صف عاص بن در برابر عمرو 

آرایـی نمـوده بـود. امـا شـرحبیل بـن        شان شصت هزار نفر بود در برابر ابوعبیده صـف  که عده
ه در برابر دراقص قرار  گرفته بود که عـده سـپاهیانش چهـل هـزار نفـر بـود. چرچـه بـن         حسن

 تدارجیش در مقابل یزید بن ابوسفیان قرار داشت.
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 :نماید کند و اخبار جنگاوران را دنبال می هرقل در حمص تحصن می
 مسلمانان ایـن سـپاهیان را دیدنـد و بـه وحشـت افتادنـد و در بـاره موقعیـت خـود در قبـال          

ها بـا ایـن نظـم و ترتیـب مقاومـت       سپاهیان روم تبادل نظر کردند. آنان توقع نداشتند که رومی
بکنند. سپس دانستند که هرقل در حمص تحصن کرده و اخبار جنگجویـان را بـا توجـه زیـاد     

کند و او از وقتی که از آمدن سپاهیان عرب به اراضی امپراطوري روم خبـردار شـده    دنبال می
اي که پیروزي او را بر فارس تـأمین کـرد، بـه     ود را براي حفظ قدرت و سلطهتمام کوشش خ

برد، برادرش تذارق فرمانده سپاهی بود که بر فارس غلبه کرده و برگشته بود در حالی  کار می
دار گردد تـا   هاي پیروزي پیشاپیش او بود، باید او فرماندهی حمله به اعراب را عهده که پرچم

 از وجود آنان پاك کند و درسی به آنان بدهد که تا ابد فراموش نکنند.را  )1(زمین قیامت

به امراي سپاه دایر به این که همه سپاهیان سپاه واحدي تشکیل  نامه ابوبکر 
 :دهند

مسلمین چون کثرت عدد سپاهیان روم را دیدند بـه وحشـت افتادنـد و بـا نامـه و قاصـد از       
تواننـد بـه    هـا نمـی   کردنـد. عمـرو دیـد کـه آن     استغاثه کرده و کسب نظـر  عمرو بن عاص 

رأي و نظـر  «گویـد:   که به آنان نوشت چنین مـی  اي صورت متفرق با روم مقابله کنند، در نامه
هاست. واضح است که نظیر ما هرگاه اجتمـاع کننـد بـه علـت      ها و دسته من اجتماع همه گروه

تواند در برابـر   شیم هر دسته نمیشود، ولی هرگاه دسته دسته و متفرق با کمی عده مغلوب نمی
 .»ابله کندنیروي کثیري مق

رأي عمـرو بـود و در آن   اي هم از طرف ابوبکر به آنان رسید کـه مضـمون آن همـان     نامه
به سپاه واحدي تبدیل شوید، با جماعت کثیر مشرکین با جماعت کثیر خود مقابله «آمده بود: 

دهد و کـافران خـود    دگان خود را نصرت میدهن کنید شما اعوان خدا هستید، خداوند نصرت
ها هزار نفر و بیشتر از آن  بلکه ده اند، سازد. آنان مثل شما به تعداد کم آورده نشده را خوار می

 شوند. در خبر است که مردم روز قیامت به زمین شام حشر می -1
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. مسـلمانان بـر راه   »هان بپرهیزید، خداونـد ناصـر شماسـت   از گنا اند. براي معاصی آورده شده
سـاحل چـپ نهـر اجتمـاع کـرد. چـون       دمشق از یرموگ گذشتند و تمام قـواي مسـلمانان در   

ها چنین دیدند آنان نیز نیروهاي خود را در سـاحل راسـت نهـر جمـع کردنـد و تـذارق        رومی
 فرماندهی کل قواي روم را به عهده گرفت.

 :مسلمانان و رومیان در یرموك رسیدن به هم
تلـف  هـاي مخ  گیرد و با جریان سریع از بـین تپـه   نهر یرموك از جبال حوارن سرچشمه می

شود و در سی یا چهل میلـی محـل    گذرد و به دشت اردن و بحرالمیت سرازیر می الارتفاع می
هـاي بلنـدي    تلاقی نهر یرموك و نهر اردن و اقوصه در جلگه وسیعی که از سه طرف بـا کـوه  

ها چون دیدند ایـن جلگـه وسـیع اسـت آن را اردوگـاه       احاطه شده واقع گردیده است. رومی
ها در جلگه مستقر شدند مسلمانان از نهـر گذشـتند و    ساختند. چون رومی سپاهیان عظیم خود

در جانب راست نهر زمین صاف دیگري را براي اردوگاه خود انتخاب کردنـد کـه بـر راهـی     
قرار داشت که به روي سپاهیان روم بـاز بـود و بـراي روم کـه اردوگاهشـان از سـه طـرف در        

مانان مستقر شـده بودنـد راه عبـوري جـز از میـان      ها بود و در یک طرف نیز مسل محاصره کوه
هـا   وهایـن موقعیـت را دیـد کـه روم در بـین ک ـ      عـاص  بن مسلمانان باقی نمانده بود. عمرو 

اي مردم مژده دهیـد! قسـم بـه خـدا روم محاصـره شـده، و کـم        «لذا گفت:  اند، محاصره شده
 .»فتد که محصوري عاقبت به خیر باشدا اتفاق می

شـان   ه چیز را آشکار ساخت؟! آیـا مسـلمانان بـه روم در جلگـه قرارگـاه     موقعیت جدید چ
حمله بردند و آنان را محاصره کرده و مغلوب ساختند؟ آیا روم از قرارگاه خود بیرون آمـد و  
با مسلمانان مقابله کرد و کثرت تعدادشان براي آنان پیروزي مهیا کرد؟ نه این اتفاق افتاد و نه 

توانستند اقدامی  شان اقامت گزیدند. نه آنان می ر راه روم و راه خروجآن دیگري، مسلمانان د
 توانست اقدامی به خرج دهد. بکنند و نه روم می
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آمدند مسـلمانان آنـان را بـه     شان جلو می آمدند و از راه خروجی ها بیرون می هرگاه رومی
دند بلادرنگ از ترس بر گرداندند. و هرگاه مسلمانان هجوم می شان بازمی جلگه وسیع قرارگاه

 گشتند. ها آنان را محاصره کرده و مغلوب سازند بازمی این که مبادا رومی
این دو سپاه دو ماه تمام به این شکل رودرروي هم قرار داشتند. مسلمانان در خلال این دو 

اي بـه ابـوبکر نوشـته و     ماه یقین حاصل کردند که ناچار باید به آنـان کمـک بشـود، لـذا نامـه     
هاي دیگر بر این حال  ع و احوال را براي او توصیف نموده و از او استمداد کردند، تا ماهاوضا

شـان بـه پیـروزي سسـت شـده و       اننمانند که در نتیجـه سـپاه غمگـین و دلشکسـته گشـته ایم ـ     
 شان از بین برود. قدرت

 :شود تنگ مییرموك دلبه خاطر موقعیت سپاهیانش در  ابوبکر 
کرد که ابوعبیـده و   امراي شام دلتنگ بود،  به خاطرش خطور نمیبیش از همه  ابوبکر 

کرد قهرمانان جنگ بـدر کـه بـا عـده      رفقایش در برابر چنین موقعیتی قرار گیرند و خیال نمی
کم بر اهل مکه پیروز شدند بتوانند این اندازه در برابر روم تحمل به خرج داده نه بکشند و نـه  

ه این کار به درازا کشید و با عمر و علی و دیگر صـاحبان رأي  کشته شوند. تفکر خلیفه در بار
کـرد حقیقـت روشـنی بـر او آشـکار       که در مدینه بودند مشورت کرد و در حیثی که فکر می

بلکـه همـواره بـا مهـارت      انـد،  مسلمانان هیچگاه با کثرت عدد پیروزي به دسـت نیـاورده   شد،
کـم و کسـري نـدارد،    مان سپاهیان اسلام در شام ای اند. فرمانده و نیروي ایمان خود پیروز شده

زیرا در میان آنان پیشگامان نخستین اسلام از مهاجر و انصار وجود دارد که مکه را فتح کرده 
پـس ناچـار عیـب کـار در فرمانـدهی       انـد.  و نیز کسانی هست که بر سپاه اهل رده غالب شـده 

داري نشناسـد و از   رفـق و خویشـتن  بـاکی دارد کـه    است. این موقعیت احتیاج بـه فرمانـده بـی   
 مرگ نهراسد. ابوعبیده با وجود قدرتش مرد رقیق القلبی است.

با وجود نبوغش در سیاست محتاط است و اهل اقدام نیست. عکرمه صاحب  ابن عاص 
هاي بـزرگ   اقدام و فعال است ولی محتاج دقت در سنجش امور است. و دیگر امرا در جنگ

وه این امرا برتري یکی از خودشان را بر دیگـران قبـول ندارنـد تـا بـا      به علا اند، شرکت نکرده
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تفوق و قدرت خود بتواند وحدت فرماندهی را تضمین کند. این حقیقت به طـور وضـوح بـر    
د هاي شـیطانی را وسـیله خال ـ   قسم به خدا وسوسه«گفت: ابوبکر آشکار شد، به اصحاب خود 

 .»زدایم بن ولید از دل رومیان می

 :شود از عراق به شام فراخوانده می ن ولید خالد ب
هیچکدام از حاضران به رأي خلیفه اعتـراض نکـرد، موقعیـت شـام چنـان در مضـیقه قـرار        
گرفته بود که همگان از تحمل تبعات آن تردید نشان دادنـد و شـاید بعضـی از آنـان خواسـته      

عظمت و کبریـاي او پـس از   باشند با قراردادن خالد در برابر این موقعیت دقیق و خطرناك از 
هاي رده و رسیدنش بـه ذروهـف فـتح و پیـروزي در فـتح       هاي پی در پیش در جنگ پیروزي

برو تا به جماعـات  «گوید:  اي نوشت که در آن می نامهعراق بکاهند. ابوبکر به خالد در حیره 
مسلمین در یرموك ملحق شوي، مسـلمانان بـه تنـگ آمـده و عرصـه را بـر دشـمن نیـز تنـگ          

توانـد   مبادا کاري را که کردي تکرار کنی، شک نیست که هیچکس مانند تـو نمـی   اند. ردهک
توانـد دوسـتانش را از    دشمنانش را در سختی و مضیقه بیندازد و هیچکس نیـز ماننـد تـو نمـی    

سـازد. کـار    تنگی و سختی و مشکلات برهاند. نیت و اقدام تو مشـکلات را بـر تـو آسـان مـی     
که خداوند کار تو را تمام کند. عجب و تکبر را به خـود راه مـده ورنـه    مسلمانان را تمام کن 

اونـد  شوي و زیان خواهی دید. مبادا به عمل خود افتخار کنی، منت نهادن خاص خد ناکام می
 .»بزرگ است و اوست صاحب پاداش

 :از این فراخواندن دلتنگی خالد 
یدوار بود که در عـراق بمانـد   در روح خالد چه اثري گذاشت! او ام این خطاب ابوبکر 

تا مدائن پایتخت فرس را فتح کند و در آنجا بر تخـت کسـري و جانشـینانش جلـوس کنـد و      
فـرس   یافت. قدرت و توانـایی  هیچ شک و تردیدي در رسیدن به این مقصود به دل او راه نمی

شـد.   تصور نمی را امتحان کرده بود. فتح مدائن براي او افتخاري بود که بالاتر از آن افتخاري
یمامه و حیره و هرمز و فرماندهان فارس کلاً با مقایسـه پـایتختی کـه قیصـر روم و تمـام عـالم       
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بدان نظر دوخته و با مقایسه کسري و عظمت ملک او چیستند! در ایـن صـورت شـک نیسـت     
 که خالد از نامه ابوبکر غمگین و دلتنگ شده است.

دانسته باشد. طبري نقل کرده که خالـد پـس    شاید در این کار نیرنگ عمر خطاب را مؤثر
این کار سخت گیرك پسر ام سخله (بره) یعنـی عمـر بـن خطـاب     «گفته است:  از قرائت نامه

. شـاید گمـان   »نجام گیرد حسادت به خرج داده استاست از این که فتح عراق به دست من ا
خاطر خالد خطور کرده خواهد جاي او را در عراق بگیرد. اگر این ظن به  کرد که عمر می می

رض موتش روایت شـده کـه گفتـه بـود:     کر به هنگام مبواز ابباشد شاید خطا نکرده باشد. چه 
فرسـتادم عمـر بـن خطـاب را روانـه       دوست داشتم به هنگامی که خالد بن ولید را به شام مـی «

یـن  . ابـوبکر انتظـار داشـت کـه ا    »گذاشـتم  هردو را در راه خدا بـازمی کردم و دست  عراق می
اش خطاب  جهت در نامهافکار به خاطر خالد خطور کند و در تصمیماتش اثر بگذارد، از این 

. و منظور ابوبکر رفتن به حج خالـد بـود   »اي تکرار کنی دا کاري را که کردهمبا«به او گفت: 
سـاخت کـه اولـین واجبـات او      که بدون اجازه او صورت گرفت و بدین وسیله او را آگاه می

خلیفه است و این که مبادا اقدام به کاري بکند که بـرخلاف رضـاي او باشـد. ظـن     اجراي امر 
اش را  قوي بر این است که انتظار خلیفه از دلگیرشدن خالد از ترك عراق سبب شد کـه نامـه  

به این صـورت درآورد و در آن از توصـیف و بزرگـی خالـد سـخن بـه میـان آورد و او را از        
کبر و عجـب و افتخـار بـه عمـل خـود در او بـه وجـود آورد        ناکامی و زیانی که ممکن است 

 .»ي بزرگ است و همو صاحب پاداش استنهادن براي خدا منت«برحذر داشت 

 ؟داشتنی کرد ر مهم را در نظر خالد دوستااین ک چگونه ابوبکر 
خاطر برطرف سازد، لذا دستور داد که مثنی را به خواست که هر گمانی را از  ابوبکر 

ی خود در عراق بگمارد و نصف سپاه عراق را براي او بگذارد و خود نیز نصف دیگر جانشین
هرگاه خداوند شام را بر تو فتح کرد « اش اضافه کرد: را همراه خودش ببرد، در آخر نامه
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. در این صورت )1(»تو کماکان بر شغل سابق خواهی بودسپاهیانت را به عراق بازگردان و 
سازد و به محض  عراق بیاید یا دیگري، او مثنی را جانشین خود می ترسی نیست خواه عمر به

این که خداوند شام را بر خالد فتح کرد او به عراق بازخواهد گشت. خالد شکی نداشت که 
خداوند به زودي شام را بر او فتح خواهد کرد. هرچند از اوضاع و احوال مسلمین اخبار 

شدنی نیست.  ئن بود که شمشیر خداست و مغلوبآوري به او رسیده بود، لکن او مطم یأس

ونَ ﴿ ر را اطاعت کند و به روم برودپس باید امر ابوبک ونَ َ�ِٰ�ُ إنِ يَُ�ن مِّنُ�مۡ عِۡ�ُ
 � ْ مِائْتََۡ�ِ بر دویست نفر کفار هرگاه شما بیست نفر صابر باشد و « .]65[الأنفال:  ﴾َ�غۡلبُِوا

هیچ ایمانی به محکمی ایمان خالد نیست  مؤمنین. این سخن خداست در باره »شوید پیروز می
و شمشیر هیچ مؤمنی مانند شمشیر خدا نیست. روزي که خالد روم را شکست دهد آن روز 
غلبه مطلق حق بر باطل خواهد بود. در آن روز نه ابن خطاب و نه دیگران نظیر سخنانی را که 

گفتند بر زبان نخواهند  ه او میبه دنبال قتل مالک بن نویره و پس از جنگ یمامه نسبت ب
آورد. در آن روز کسی چشم طمع به عراق نخواهد دوخت. بلکه خود به حیره بازخواهد 

کردن کاخ کسري بر سر ساکنانش آماده خواهد  گشت و خود را براي فتح مداین و ویران
 ساخت، سپس نبردکنان در سرزمین فرس تا هرکجا که خدا بخواهد پیش خواهد رفت.

 :خالد براي شام سپاه
شـد، سـنجید و بررسـی کـرد،      ه مـی کـه در سـرزمین روم بـا آنـان مواج ـ     آنچه را خالد 

اصحاب رسول خدا را که در عراق با او بودند احضار کرد و آنان را براي خود انتخـاب کـرد   
و اختصاص داد و براي مثنی به اندازه تعداد آنان افرادي را انتخـاب کـرد کـه بـا رسـول خـدا       

ت نداشته بودند. سپس به بقیه نظر انداخت، هرکه را که به نـزد رسـول خـدا رفتـه بـود      مصاحب
خواه به نمایندگی یا غیر آن برگزید و براي مثنی بن اندازه تعداد آنان از اهل قناعـت انتخـاب   

ر سـر مأموریـت خـود در عـراق     هرگاه خداوند شام را بـر مسـلمانان فـتح کـرد ب ـ    «در روایتی آمده است:  -1
 .»بازگرد
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ات او آگاه شد خشمگین شد و نمود، بقیه سپاه را نیز دو قسمت کرد. چون مثنی از این تقسیم
مانم مادام امر ابوبکر به طور کامل اجرا نشود و نصف صـحابه یـا    به خدا من نمیقسم «گفت: 

سازي! قسم به خدا امیـد   قسمتی از نصف آنان در نزد من نمانند. تو چگونه مرا از آنان دور می
چون خالد این تأثر او را ملاحظه کرد حـق بـه او داد،    »یروزي ندارم، مگر به واسطه آنان!به پ

اهی کــرد و خشــنودش ســاخت و بــه جــاي صــحابه رســول دلاوران مجــرب در از او عــذرخو
ترسید که پس از رفتن او عراق دچار خطـري   اختیارش گذاشت. با وجود این خالد از این می

شود، اشخاص ضعیف و زنان را به مدینه فرستاد، تا اگر فرس قصد جنگ با او را بکنند مثنـی  
اند. چون از رفتن آنان مطمـئن شـد بـا سـپاهیان خـود      بدانان مشغول و از کار اصلی خود بازنم

 اي از سپاهیان تا سرحد صحرا آنان را مشایعت کرد. آماده سفر شام شد. و مثنی نیز با دسته

 :رود خالد از کدام راه می
و هاي شـیطانی را فرامـوش کننـد؟ بـین او      ها وسوسه رود تا رومی از کدام راه می خالد 

هـاي آن   رفـت و در بیابـان   اي از آن راه نمـی  بـود کـه هـیچ قافلـه     آب و علفی شام صحراي بی
تمر و شهرهاي محـاذي آن از بـلاد شـام از     شمال بین عینشد! آیا از  راهنماي ماهر نیز گم می

این بادیه بگذرد؟ ایـن کوتـاهترین راه میـان بادیـه اسـت. لـیکن قبایـل عربـی کـه از آنجـا بـه            
رومند و قیصر نیـز در آنجـا سـپاهی دارد کـه حتمـاً بـا او       کلاً هواخواه اند  سرحدات شام آمده

گیرند. آیا به سوي بلاد عرب سرازیر شده سـپس بـه راهـی بـرود      روبرو شده و راه را بر او می
عکرمه و سایر امراء پیش از او رفته بودند؟ اگر چنـین نکنـد بـه سـپاه مسـلمانان       که ابوعبیده و

در این صورت چکار کند تـا از مقاومـت و مقابلـه    نخواهد رسید، مگر پس از مدتی طولانی، 
دشمن در امان باشد و طول زمان را نیز مغلوب سازد؟! فکر فرمانده نابغه صـرف ایـن بررسـی    

کند، مـا را   شود و این الهام است که افکار آنان را هدایت می شد. فکر نوابغ متوجه منطق نمی
ویم و به مـنطقش رجـوع نکنـیم و از او    اي نیست جز این که پشت سر قائد ملهم خود بر چاره

م و یا از او سؤال نماییم! آیا ما را از او یننداریم به او رجوع ککند. و ما حق  نپرسیم که چه می
کند. آیا ما را از یک پیروزي به پیروزي دیگر سوق نداد! او پیشتر مغزهـاي   نپرسیم که چه می
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هـایی قـرار گـرفتیم کـه      ی که با او در موقعیـت ها ما را تسخیر نمود، زمان ما را جادو کرد و دل
مرگ را به رأي العین به ما نشـان داد، سـپس مـا و او از میـان خـروش دلاوران درآمـدیم، در       
حالی که تاج پیروزي بر سر داشتیم. از او با اطمینان پیروي کنیم، او شمشیر خداست و بـدون  

 دهد. شک خدا او را نصرت می

 :ز صحرا به سوي شامداستان مشهور عبور خالد ا
هاي تخیلـی شـبیه شـده     حقیقت این است که حرکت خالد از عراق به سوي شام به داستان

ل ترین و مشهورترین روایاتی است کـه بـه اعتـدا    است تا به حقیقت یک واقعه. این قصه ساده
اي بـدان   گذرنـد و بعضـی بـه اشـاره     رخان از کنار آن میبیشتر نزدیک است. از این جهت مؤ

کنـد. و   شود) تقدیم خوانندگانش مـی  کنند و ابن خلدون آن را با عبارت (و گفته می تفا میاک
ابـن قتیبـه   هیچکس مانند ابن قتیبه به تفصیل آن را در کتـاب خـود نیـاورده اسـت و منتقـدین      

رخ ادیبی است و علاقـه زیـادي بـه داسـتان دارد. بـا ایـن کـه وقـایع         شوند که او مؤ متذکر می
هاي دیگر ذکر شده است. و گاهی  ایت در تاریخ طبري و ابن اثیر و اکثر کتاباساسی این رو

کنـد. ولـی    انـدازد و ذهـن را گمـراه مـی     شود که مغز را به حیـرت مـی   در آن چیزي دیده می
کارهاي خالد، این نابغه جنگ و بزرگترین فرماندهی که جهان در آن عصر او را شـناخته، بـا   

گر فرماندهان قابل تطبیق نیست. اگر آنچه را که در باره اخـتلاف  هاي وارده در باره دی مقیاس
نـیم، ایـن   به این مورد اضـافه ک ایم  و اضطراب روایات مربوط به وقایع زمان ابوبکر ذکر کرده

اند و یا کسانی که از آن  که این روایت مشهور را ذکر کرده رخینیدو مورد به عنوان عذر مؤ
شـود. ایـن روایـت مشـعر اسـت بـر ایـن کـه خالـد           تلقی می اند ک کردهگذشته و یا در آن ش

کنـد، بـا ایـن کـه ایـن راه       تمر به صوب شمال شام طی مـی  مصلحت ندید که صحرا را از عین
پیمان روم و سپاه کثیر قیصر که در این جانب داشـت   تر بود، چه از قبایل دوستدار و هم کوتاه

الجندل سرازیر شد که به هنگام کمک  ۀموا سپاهش از همان راهی به طرف دبیم داشت. لذا ب
به عیاض بن غنم از حیـره بـر آن راه رفتـه بـود. از دومـه خالـد راه وادي سـرحان را در پـیش         
گرفت، تا به قرار رسید و بر اهل آنجا که از بنی کلب بودند حمله برد. اگر او بـه راه خـود در   
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ید و به سپاهیان ابوعبیـده و دیگـر   رس داد در ظرف چند روز به بصري می طریق وادي ادامه می
بینـی کـرد کـه شـاید قبـل از وصـول بـه         پیوست. ولی او پیش سپاهیان مسلمین در یرموك می

بصري با سپاه روم برخورد کند و این برخورد او را از رسیدن به مقصد بازدارد و یا توقـف او  
ن بتـوانم از آن راه از  راهـی کـه م ـ  «نی سازد. لذا به اصحاب خود گفت: را در برابر آنان طولا

پشت جماعات روم خارج شوم و به یرموك برسـم کـدام اسـت، زیـرا اگـر مـن بـا سـپاه روم         
جـز یـک   «. جواب دادنـد:  »اندازد به مسلمین را به تأخیر میبرخورد کنم این برخورد کمک 

گـذرد.  تواند از آن ب شناسیم که آنهم ظرفیت عبور سپاه را ندارد و تنها فرد سواري می راه نمی
 .»دادن از این راه به زحمت بیندازيمبادا مسلمانان را با عبور

خـود ایسـتاد و   تصمیم گرفتـه بـود کـه از ایـن راه بـرود، در میـان اصـحاب         ولی خالد 
در راه و طریـق خـود دچـار اخـتلاف نشـوید و یقـین خـود را سسـت         «خطاب به آنان گفت: 

رسد و پـاداش مـا بـه نسـبت کـار       نیت به ما می نسازید. بدانید که کمک و اعانه الهی به اندازه
. »شـود  زي بیندیشـد کـه در آن واقـع مـی    ماست و مسلمان نباید با وجود معاونت الهی بـه چی ـ 

تـو مـردي   «د بـه هیجـان آمدنـد و جـواب دادنـد:      اصحاب خالد چون این سخنان او را شنیدن
 .»هی بکن مختاريخوا هر کاري که می هستی که خداوند خیر را در وجود تو جمع کرده،

 :داستان رافع بن عمیره الطائی
یـره طـایی را   خالد راهنمـایی خواسـت کـه در ایـن راه او را راهنمـایی کنـد، رافـع بـن عم        

توانی این راه را با اسب و ایـن   تو نمی«رافع گفت:  »مردم را با خود ببر«آوردند، به او گفت: 
این راه بر خود بیمناك است. طـی ایـن راه   همه غنائم طی کنی. قسم به خدا! سوار تنها نیز در 

الـد نگـاهی تنـد بـه او کـرد و      . خ»شـود  هد و آب در آن پیدا نمیخوا پنج شبانه روز زمان می
 .»ه برویم، پس به کار خود اقدام کنقسم به خدا ناچار باید از این را«گفت: 

نسـبت بـه او    رافع سخنان خالد را که به اصحابش گفت شـنیده بـود و نیـز اعتمـاد آنـان را     
در ایـن  «دارد، پـس گفـت:   اي جـز اجـراي امـرش ن ـ    درك کرده بود، و یقین کرد کـه چـاره  

توانــد شــترش را بــه قــدري ســیراب کنــد کــه   صــورت آب زیــاد برداریــد. هــرکس کــه مــی
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داریـم مگـر خـدا آن را     هایش راست بایستد، این کار را بکند، زیـرا مهـالکی در پـیش    گوش
 .»برطرف سازد

توانند شتر چـاق بـراي او بیاورنـد. چـون اشـتران فربـه را        ت که هراندازه میاز خالد خواس
هـا را بـر لـب     آوردند، آنان را کاملاً تشنه ساخت، وقتی که تشنگی شترها به نهایت رسید، آن

آب آورد و سیراب کرد، بار دیگـر نیـز آنـان را سـیراب کـرد، چـون کـاملاً سـیراب شـدند،          
هایشان را بستند تا نشخوار نکنند. خالد سـپاه را راه انـداخت    هایشان راست ایستاد و لب گوش

ت و تنهایی صـحرا  حشکرد. پنج شبانه روز در و در حالی که رافع در پیشاپیش آن حرکت می
آمدنـد،   راه پیمودند و تمام اعتمادشان پس از خدا به راهنمایشان رافع بـود، هـرروز فـرود مـی    

نوشیدند. سپس شکم چند تا از آن  ه آورده بودند میخوردند و از آبی که همرا مردان غذا می
کردند و اسبان خود  کردند و آب را خالی می اشتران را که دو بار سیراب کرده بودند پاره می

واي بـر تـو رافـع!    «ا زد: دادند. چون روز پنجم فرا رسـید خالـد دلیـل را صـد     را با آن آب می
 .»چیست نزد تو؟
سر آب  ل نیک و کثرت نعمت رسیدید انشاء االله، و شما برخیر است... به حا«رافع گفت: 

ف راست و چپ چرخاند و سـپس گفـت:   . رافع درد چشم داشت، سرش را به طر»رسیده اید
. وقتـی بـه نـزد آن دو نشـانه     »در نظر داشته باشـید اند  دو پستاناي مردم دو نشانه را که مانند «

بینید که مانند زیـن   کوچکی از عوسج میرسیدند توقف کرد و گفت: نگاه کنید، آیا درخت 
 بینیم. رسد؟ گفتند: نمی بنظر می

پـدر شـوید مـن نیـز      لیه راجعون. در این صورت هلاك شدید الهـی بـی  گفت: إنا الله وإنا إ
. جستجو کردنـد و درخـت را یافتنـد    »است و چپ بروید و درخت را بیابیدهلاك شدم! به ر

مانـده بـود. چـون مسـلمانان آن را دیدنـد تکبیـر        که بریده شـده بـود و کمـی از آن بـر جـاي     
 برآوردند و رافع نیز تکبیر گفت.
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. بیخ و بن آن را کندند آب از چشمه جوشـید. همگـان   »بیخ آن را حفر کنید«بعد گفت: 
قسـم  «لامت خود مطمئن شدند، رافـع گفـت:   از آن آب نوشیدند تا سیراب شدند. چون از س

 .»ه که با پدرم بودم و من بچه بودمام مگر یک دفع شدهبه خدا هیچگاه بر این آب وارد ن

رسد و سپاهش را در کنار سپاهیان دوستانش مرتب  به شام می خالد 
 :کند می

شان بهبود یافت و تمـام   چون خالد و سپاهش به این مکان رسیدند جانی تازه یافتند و حال
به سوي داخل شد و بر مردمـان  کلیدهاي فتح شام را در آنجا یافتند. خالد کمی پیش از صبح 

آنجا که از قبیله بهـراء بودنـد حملـه بـرد. مـردم چـون مسـلمانان را دیدنـد وحشـت کردنـد و           
نتوانستند مقاومت کنند و خواه ناخواه تسلیم شدند. اهل تدمر نیز پس از مقاومت کمی تسـلیم  

بـه سـپاه   شد. خالد صلاح ندانست که به دمشق حمله کنـد در حـالی کـه او بـه قصـد کمـک       
 مسلمانان که مقیم یرموك بودند آمده بود.

ترین فاصله راه حوارین را در پیش گرفت، تا به قصم رسید و با مردمان آنجا کـه   از کوتاه
از قضاعه بودند صلح کرد، از آنجا به طرف اذرعات سرازیر شد و در دشت راهـط بـر غسـان    

عبیده و شرحبیل و یزید بن ابوسـفیان  حمله برد، سپس رفت تا به قنات بصري فرود آمد که ابو
در آنجا بودند. خالد بر آنان پیشی گرفت در بصري نفوذ کردند و خداونـد آنجـا را بـر آنـان     

کـه در عربـات    عاص بن فتح کرد. سپس همه باهم به سوي فلسطین براي کمک به عمرو 
دوسـتانش   در زمین گودي تعبیه کرده بـود حرکـت کردنـد. خالـد سـپاهیانش را در نزدیکـی      

مرتب کرد و با آمدن او جمعیت مسلمانان در یرموك تکمیل شد. این همـان روایـت مشـهور    
تـر   یلـی نزدیـک  هـاي تخ  بینی که به داسـتان  در باره حرکت خالد از عراق به شام بود. و تو می

رخین در باره آن زیاد است. و گذشتن از بیابان بـا راهنمـایی رافـع از    است هرچند روایات مؤ
تمر براي کمک به عیاض بن غـنم در   ترین وقایع این سفر است، سرازیرشدن او از عین عجیب

انگیـز   برابر دومه قسمتی از این عجایب است. حج مخفیانه خالد بدون آگاهی مردم نیز تعجب
جــب عجایــب اســت. او عهــاي خالــد در یمامــه و فــتح عــراق بــه دســت او ا  اســت. و جنــگ
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کرد. این بیابانی کـه پیمـود او را از مخـاطراتی کـه      انتخاب مینزدیکترین راه را براي پیروزي 
ها در امان بدارد دور ساخت و او را زودتر به دیدار سـپاه مسـلمانان    خواست خود را از آن می

آور نیسـت اگـر    نایل ساخت، پس جاي تعجب نیست اگر روایـت را تصـدیق کنـی و تعجـب    
خاب مغزهاي ما را حیران و اذهان مـا را پریشـان   خالد این راه را برگزیده باشد، هرچند این انت

 ساخته است.

 :شمار سپاهیانی که از عراق با خالد آمدند
بعضی از مؤلفین که این روایت را قبول دارند سعی دارند جهاتی را که از اقتضاي عقل بـه  

ف دور است از آن نفی کنند. در تعداد سپاهیانی که خالد بـا خـود از عـراق آورده نیـز اخـتلا     
نه هزار و بعضی دیگر شش هزار. عده دیگر آن را هشتصد یا ششصـد   اند: هست، بعضی گفته

شـوند کـه خالـد بـا نصـف سـپاه        صاحبان روایت اول متذکر می اند. یا پانصد نفر قلمداد کرده
عراق در اجراي امر ابوبکر به شام رفت و این سـپاه قریـب هیجـده هـزار نفـر بـوده اسـت. امـا         

د کـه  شـون  ند این سپاه از هزار نفر کمتر بوده براي تأیید رأي خود متذکر میکسانی که معتقد
ه شـام بـه خـاطر نبـوغ فرمانـدهی و رهبـري او بـوده و سـپاهیانی کـه          مقصود از آمدن خالد ب ـ

رسـید.   و از مدینه نیز لاینقطـع کمـک بـه آنـان مـی     اند  رودرروي روم ایستاده بودند کم نبوده
ه کم این بود کـه کثـرت تعـداد از سـرعت و فوریـت کمـک بـه        مقصود از آمدن خالد با سپا

هـا حدوسـط ایـن دو     مسلمانان که خلیفه آنان را نیازمند کمک او دانسـته بـود نکاهـد. بعضـی    
 خالد با نصف سپاه خود از عراق حرکت کرد. ولـی پـس   :کهاند  روایت را ذکر کرده و گفته

ان گرفت فقط با چند صد نفر حرکت کـرد و  از این که به قراقر رسید و تصمیم به عبور از بیاب
بقیه سپاه راه خود را در وادي سرحان ادامه داد تا در بصري به سپاه مسلمانان ملحـق شـد. ایـن    
رأي محال نیست هرچند بدان اعتراض شده که ترس خالد از این که مبادا با سـپاه روم روبـرو   

دارد او را مـورد انتقـام و سـرزنش    شود و دیگري با آنان او را از کمک سریع به مسـلمین بـاز  
دهد که با وجود این پرهیز از درگیري چگونه قسمت عمـده سـپاه خـود را بـه کـاري       قرار می

 گماشته که خود و همراهانش با آن موافق نبودند.
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 :رسند خالد و باهان همزمان به یرموك می
سـت باشـد او بـه    و سپاه همـراهش از عـراق در   هر نظریه و رائی که در باره رفتن خالد 

مسلمانان در یرموك ملحق شده و با آنان به جنگ روم قیام کرد. آمدن او مصادف شد با این 
که هرقل سپاه خود را با باهان فرماندهی که خالد بن سعید را شکست داده بود تقویـت کنـد.   

انان بـه  کردند، همانگونـه کـه مسـلم    رومیان به وجود باهان افتخار و مباهات و ابراز انبساط می
نمودنـد. دو سـپاه در برابـر هـم قـرار گرفتنـد.        وجود خالد ابراز مسرت و احساس مباهات مـی 

آمدن موقع مناسبی پیروزي بر دشـمن را تکمیـل    هرکدام مترصد فرصت جنگ بود تا با دست
 کند.

حقیقتاً موقعیت به منتهاي دقت و اهمیت رسیده بود. اهمیـت موقعیـت در اخـتلاف تعـداد     
ها دویست  و طرف نبود، چه مسلمانان از چهل هزار بیشتر نبودند، در حالی که رومیسپاهیان د

و چهل هزار نفر بودند، بلکه اهمیت موقعیت در برتري تجهیـزات و سـاز و بـرگ رومیـان بـر      
 مسلمانان بود.

هـا در   کنـیم نبـود، رومـی    هایی که امروزه بین سپاهیان مشـاهده مـی   این تفوق از نوع تفوق
ی از اعراب واردتر نبود، لکن این تفوق تجهیزات بـه اضـافه تفـوق تعـداد سـپاهیان      فنون جنگ

قدرت روم را بیشتر کرده بود هرچند اثر این قدرت در طول دو ماهی که از اجتماع مسلمانان 
گذشت ظاهر نشـد. و علـت آن ایـن بـود کـه مسـلمانان در مقابـل از         و رومیان در یرموك می

داشتند. سپاه روم مخلـوطی بـود از اعـراب بـدوي شـام و سـپاهیان       لحاظ معنوي بر روم تفوق 
اي نبود که آنان را بـه هـم    هرقل که سابقاً با سپاه فرس جنگیده بودند و بین این دو دسته رابطه

بپیوندد و هـدف والا و اعلایـی هـم نداشـتند تـا در راه وصـول بـه آن فـداکاري کننـد. ولـی           
کنند و هر  بودند که با جنگ با روم در راه خدا جهاد می مسلمانان عموماً عرب بودند و معتقد

رود که در آن علاوه بر نعمت دایم از مغفرت و خشنودي الهـی   کس شهید شود به بهشت می
گـردد و از غنـایم    گردد و هرکس هم شهید نشود جهاد او در نزد خدا ثبـت مـی   برخوردار می

او را نسـبت بـه جنـگ بـا کفـار فزونـی        برد که توجه و عشق و علاقـه  اي می جنگی چنان بهره
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بخشد. به نظر تو کدامیک از این دو نیرو غالب خواهد شد: نیروي عدد یا نیـروي ایمـان؟!    می
شـد و یـک هفتـه و دو هفتـه و سـه هفتـه        نیروي ماده یا نیروي روح؟! روزها پیاپی سـپري مـی  

آمـد.   ش نمـی گذشت، هردو سپاه در مواضع خود بودند و براي هیچکـدام فرصـت جنـگ پـی    
چگونه خالد بن ولید در برابر این موقعیت تاب آورد در حـالی کـه پـیش از ایـن هیچگـاه در      

ها صبر نکرده بود؟ آیا فزونی سـپاهیان او را نیـز ماننـد سـایر دوسـتانش       برابر نظیر این موقعیت
ید؟! چـه  اندیش ـ کرد و در باره عوامل پیروزي می موقعیت را مطالعه میترسانده بود؟ یا این که 

عوامل دیگري در روح او اثر کرده و او را در طـول ایـن مـدت از اقـدام بـه هجـوم بازداشـته        
سپاه مسلمانان از وحدت فرماندهی  ،است؟ آنچه که روایات در آن متفق القولند این است که

برخوردار نبود، خالد از عراق براي کمک به دوستانش آمده بود نه بـه عنـوان فرمانـده و امیـر     
شد و هر امیري از امراي سـپاه   خوانده می جداگانهان. حتی اذان نماز در هر اردوگاه به طور آن

کـرد و مسـؤولیت    کرد و خود موفقیت آن را تضمین می نقشه جنگی خود را مستقلاً طرح می
توانست به تنهـایی حملـه بـرد و بـه هـر       نمی گرفت. از این رو خالد شکست آن را به عهده می

نه هزار نفري که با خود از عراق آورده بود سپاه دیگري زیر فرماندهیش نبـود و   تقدیر غیر از
همین تفرقه فرماندهی و تعدد رهبري سپاهیان بود که سبب چندین حمله روم بر آنان شد کـه  

ها را دفع کردند، ولی به علت تعدد فرماندهی نتوانسـتند در مقابـل آن تهاجمـات     مسلمانان آن
 .اقدام به مثل کنند

 :جمود موقعیت و راه خروج از آن
توانست بکند؟ ابوبکر موقعی که او را بـه شـام احضـار کـرده      میخالد در این موقعیت چه 

فرمانـده کـل   خواست که او را  فرماندهی سپاه را به او واگذار نکرده است. و اگر از خلیفه می
اشـت قیامـت برپـا    کـه در رأس آنـان عمـر بـن خطـاب قـرار د       مخالفانشدر مدینه سپاه کند، 

 کردند. می
لکن ماندن در چنین مـوقعیتی در سـاحل یرمـوك بـراي او عیـب بزرگـی اسـت و باعـث         

شوند و صـفوف جنگـی خـود را     می تر ها روز بانشاط شود. رومی انان میتضعیف روحیه مسلم
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سازند و اخبار آنـان از ایـن حکایـت دارد کـه خـود را بـراي اقـدام قـاطعی آمـاده           تر می منظم
توانـد بـا    دند بر این اخبار مطلع شدند. آیا نمیستان خالد بوکنند. امراي  مسلمانان که از دو می

از آنان به انـدازه  رأي خود آنان را راضی به وحدت فرماندهی سازد؟! ولی خالد به هیچکدام 
ا عمـرو بخواهـد فرمانـدهی را بـه عهـده بگیرنـد       خودش اعتماد ندارد. و اگر او از ابوعبیـده ی ـ 

شـدن   رسـید و از آمـاده   درپی مـی  شوند. پس چه باید بکند؟! اخباري پی ان خشمگین میدیگر
داد و نیز مشعر بود بر این که باهـان عـده    روم و شجاعت آنان براي جنگ با مسلمانان خبر می

زیادي کشیش با خود آورده که مدت یک ماه در اردوگاه مانده و سپاهیان روم را بـه جنـگ   
گفتند، چنانچـه بـر ایـن اعـراب متجـاوز       کردند و به آنان می و تشجیع میبا مسلمانان تحریض 

رسید  درپی خبر می غالب نشوند نصرانیت از بین خواهد رفت. حتی به امراي سپاه مسلمانان پی
آرایی کرده است که  ها فردا به آنان حمله خواهند کرد و باهان طوري آنان را صف که رومی

اي را نشنیده بود. در این موقعیـت مسـلمانان بـه وحشـت      تعبیههیچکس تا آن وقت نظیر چنان 
 افتادند و اجتماع نمودند و باهم مشورت کردند که چه بکنند.

 :در میان دوستانش در باره این موقعیت سخنان خالد 
. اما آرایش سپاه شود د که چگونه با دشمن روبرو میسخن را از هریک از امرا آغاز کردن

یرا هر امیر در آرایش جنگی صفوف سـپاهیان خـود صـاحب اختیـار بـود.      مورد بحث نبود، ز
ایـن روز از  «ا سپاس و ثنـا گفـت و اظهـار داشـت:     چون نوبت سخن به ابن ولید رسید، خدا ر

روزهاي خداست که به خود بالیدن و عـدول از حـق در آن جـایز نیسـت. در راه خـدا جهـاد       
ینده ما به امروز وابسته اسـت. بـا قـومی نجنگیـد     کنید و در کار خود خدا را در نظر بگیرید، آ

که از نظم و آرایش جنگی کامل برخوردارند و شما در حال پراکنـدگی و نابسـامانی هسـتید.    
این کار ابداً شایسته و بایسته نیست. اگر کسی که پشت سر شماست بر این پراکندگی واقـف  

یر یک علـم جمـع شـده ایـد. پـس      دانم که علم شما میان شما حایل شده و هر عده ز شود می
آمر شماست و  بیایید کاري بکنید که به انجام آن مأمور نشده اید. کاري که موافق رأي و نظر

سـکوت کردنـد. او    . پس از استماع این سـخنان از خالـد، امـرا مـدتی    »دارد آن را دوست می
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بعـد از آمـدن او    گوید. دلیل راستی گفته او این است که پیش از آمدن او دو ماه و راست می
ایم کاري انجام دهیم. در حالی که روم روز بـه   ایم و نتوانسته هم یک ماه در برابر روم ایستاده

ها بـر آنـان ظفـر یابنـد و      کردند اگر رومی تر و مجهزتر شده است. مسلمین فکر می روز آماده
ه چـه کسـانی تعلـق    هایی که ابوبکر به این امرا وعده داده اسـت ب ـ  آنان را عقب برانند، امارت

کـرد؟ و اگـر روم    ه میخواهد شد اگر ابن عاص آن را تخلیخواهد گرفت؟ حمص از آن که 
بر مسلمانان غلبه کنند چگونه به مدینه بازگردند، در حالی که از مدینه درآمدند تا بـه عکرمـه   
 کمک کنند، پس از این که خالد بن سعید دچار شکست مفتضحانه شد؟! تمام این مراتـب از 

ادند، پس از تـأملی بـه او گفتنـد:    د خاطر امرا گذشت به هنگامی که به سخنان خالد گوش می
 .»رأي تو چیست؟ آن را عرضه کن«

گیـري   کرد کـه مـا بـاهم سـخت     ابوبکر که ما را به این صورت فرستاده تصور می«گفت: 
آمـد. ایـن    ما مـی دانست قطعاً همراه ش نخواهیم کرد، اگر حالتی را که شما داشتید و دارید می

تـر اسـت از آنچـه بـر آنـان وارد شـده اسـت و بـراي          حالتی که شما دارید بر مسلمانان سخت
رسد سودمندتر است. دریافتم که دنیا بین شما تفرقه  هایی که به آنان می مشرکین نیز از کمک

افکنده است، از خدا بترسید! هریک از شما به شهري مختص شـده کـه اگـر از امـراي دیگـر      
شود.  شود و اگر هم از او اطاعت کنند چیزي بر او اظافه نمی طاعت کند چیزي از او کم نمیا

شـود. بشـتابید کـه     اگر شما یکی را امیر کنید در نزد خدا و رسول خدا چیزي از شما کم نمـی 
هایشـان   آینده ما بستگی به این روز دارد، اگـر امـروز آنـان را بـه خنـدق      اند، ها آماده شده این

ها را عقب خواهیم رانـد و اگـر مـا را شکسـت بدهنـد بعـدها نیـز پیـروز          دانیم همیشه آنبرگر
نخواهیم شد. بشتابید امارت را به همـدیگر عاریـه دهـیم. یکـی از مـا امـروز، دیگـري فـردا و         

 .»وید، بگذارید من امروز امیر باشمفردا، به طوري که همه شما امیر ش آخري پس

 :گیرد ندهی کل سپاه را به عهده میدر روز اول جنگ فرما خالد 
حاضران چون سخنان خالد را شنیدند در اجابت قول او تردید به خود راه ندادنـد. چـرا در   
روز اول جنگ او را امیر نسازند و این جنگ بدون شک طـول خواهـد کشـید، ایـن یکـی از      
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د که هریک از هایی است که سه ماه به درازا کشیده و ممکن است آنقدر ادامه پیدا کن جنگ
امرا چند بار فرماندهی کل سپاه را به عهده بگیرند! این که از خالد خواستند ضربت اول را بـر  
سپاه روم وارد کنـد چـون خـود را آمـاده انجـام ایـن کـار نشـان داده بـود، اخبـار مربـوط بـه             

الد را توانست قدرت خ شدن سپاه روم را بر آنان هموار ساخت. و هیچکدام از آنان نمی آماده
انکار کند چه او دلاور یمامه و فاتح عراق بود. خالـد در ایـن مـدت یـک مـاهی کـه در شـام        
اقامت داشت به اسرار فرماندهی روم پی برده و طـوري کـه لازمـه نبـوغ نظـامی او بـود نقشـه        

ها و پیروزشدن بر آنان را طرح کرده بود. لذا کـل سـپاه را بـه صـورت چنـدین       مقابله با رومی
عبیده را گذاشـت و  بوهاي قلب ا اده ساخت، هر فرقه هزار مرد جنگی داشت، بر دستهدسته آم
هاي چپ یزید بن ابوسـفیان و بـر هـر     عاص و شرحبیل و بر دستهبن هاي راست عمرو  بر دسته

اي یکی از فرماندهان شـجاع نظیـر قعقـاع و عکرمـه و صـفوان بـن امیـه و امثـال آنـان را           دسته
هـایی ندیـده بـود.     آرایـی  ازه بود و عرب پیش از ایـن چنـین صـف   آرایی ت گذاشت. این صف

دشـمن شـما هرچنـد کثیـر و     «تجویز کرده و به اصحاب خود گفت: آرایی را  خالد این صف
 .»شود هاي شما دیده نمی ز این دستهتر ا سرکش است، ولی به رأي العین بیش

هـاي   و او بـه میـان دسـته    خالد از ابوسفیان قول گرفته بود که براي مسلمانان سخن بگویـد 
بترسید از خدا! شما حامیان عرب و انصار اسـلام هسـتید، آنـان    «گفت:  رفت و می مختلف می

نصـرت خـود را بـر    حامیان روم و انصار شرکند، خدایا! امـروز روزي از روزهـاي تـو اسـت!     
 »بندگانت نازل کن!

 :گیرد سپاه با پیروزي فزونی و با ناکامی نقصان می
چون  »نان کم و عده رومیان زیاد است!چقدر عده مسلما«گوید:  که مردي میخالد شنید 
هـا کـم و مسـلمانان     بلکـه چقـدر رومـی   «را شنید خشـمگین شـد و فریـاد زد:     خالد این سخن

گیرند و ارتباطی به تعداد افراد نـدارد.   زیادند! سپاهیان با فیروزي فزونی و با ناکامی نقصان می
اد افراد آنـان  داشت و تعد (سرخ و زرد) من نعل می رکه اسب اشق قسم به خدا! دوست داشتم

اسب خالد بود که در تمام مسیر خـود در بیابـان بـدون نعـل بـود.       . اشقر»شد نیز دوچندان می
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روحیه کرد.  اي آن را براي دسته دیگر نقل می شر شد و هر دستهتسخنان خالد در میان سپاه من
نان هـا بیـدار شـد. سـخ     تهب شد و عشق به شـهادت در دل عموم افراد از غیرت و صمیمیت مل

. »یابـد  و با ناکـامی و شکسـت قلـت مـی     سپاه با پیروزي کثرت«خالد به هر زبانی تکرار شد: 
هـاي رسـول خـدا را.     تر از آن جنگ هاي او را به یاد آوردند و نیز پیش مسلمانان عموماً جنگ

در میان آنان هزار نفر از اصحاب رسول خدا چگونه آن غزوات را به یاد نیاورند در حالی که 
بود، صد نفر از اصحاب رسول خدا که در جنگ بدر شرکت کرده بودند در میان آنان وجود 

رس را مغلوب نمـود و سـپاهیانش را درهـم    اداشت! و آیا خالد بن ولید همان مردي نبود که ف
بت سپاه روم بود به سـپاه  شکست و نسبت سپاهیان فرس به سپاه او در عراق درست همانند نس

شود. از  مسلمین در یرموك از لحاظ تعداد! در این صورت نصرت و پیروزي حتماً حاصل می
تأثیر این سخنان در قلوب مسلمانان نیرویی به وجود آمد که از زمانی که در شام فـرود آمـده   

ه بودند که خالد شان راه نیافته بود. یقین حاصل کرد بودند چنین نیروي روحی و معنوي به دل
دانستند که اگر خالد عزم جزم کنـد   اراده کرده که این روز روز فیصله محاربه باشد. و نیز می

هیچ نیرویی قادر نیست او را از تصمیمش بازگرداند. سپس دیدند که روم در برابرشـان بـراي   
دا خالـد  توان از آن پرهیز کرد. در این صورت قسـم بـه خ ـ   یک نبرد قاطع آماده شده که نمی

داشتنی اسـت،   گفت: این روزي است از روزهاي خدا، طلب شهادت در آن دوست راست می
شوند و به کسانی که اشتیاق مردان دارند زندگی جاوید عطا  در این روز درهاي بهشت بازمی

کنـد و سـپاهیان را    این رجزخواهی مـی  اند، رفته هاي خود شود. لذا فرماندهان به جلو صف می
آورد و عمومـاً منتظـر صـدور     کند و سومی مثل مـی  سرایی می نماید، آن دیگر بدیهه تهییج می

و عزم ثابت خود به افتخار پیروزي و یا شهادت نایل آیند. اخبـار   نافعفرمان هجومند تا با صبر 
آمادگی سپاه مسلمانان به روم رسید همانگونه که اخبار تجهیز سـپاه روم بـه مسـلمانان واصـل     

ها به عنوان جاسوس بـین هـردو سـپاه خبرچینـی      ی از اعراب بدوي این سرزمینشد، زیرا بعض
 کردند. می

 ك:جنگ یرمو
 



 369 فصل چهاردهم: فتح شام

از این اعراب بدوي اسرار فرماندهی روم را به دست آورد، کما این که از هراس  خالد 
و وحشت بعضی از امراي روم به هنگامی که دانستند خالد از عراق حرکت کرده آگـاه شـد.   

همه امراي روم از آمدن خالد وحشت کرده بود. شاید چرچه عـرب یـا رومـی     چرچه بیش از
بوده و به سبب اقامت طولانی در شام، زبان عربی را فـرا گرفتـه و از احـوال مسـلمانان اطـلاع      

هاي خالد را براي او نقل کردند  حاصل کرده بوده است. وقتی که جاسوسان او اخبار پیروزي
نسبت به خود دانسـته بـود. چـون فرمـان      دا کرد، خالد این تمایل او راقلباً نسبت به او تمایل پی

باهان به سپاهیان روم صادر شد که به سوي مسلمانان پیش بروند، چرچه با سـپاهش در طلیعـه   
سپاهیان روم بود، خالد او را استقبال کرد و راه را به روي او و سپاهش بـاز کـرد. فیلـق خیـال     

شـان   دارد، به صف مسلمانان حمله بردند و آنان را از مواضـع  کرد که چرچه احتیاج به کمک
 نشینی کردند. دور ساخته مجبور به عقب

 :کسانی که با عکرمه بر مرگ بیعت کردند
شـدن چرچـه و    عکرمه بن ابو جهل در رأس دسته خود جلو خیمه خالد بن ولید بود. تسلیم

 سپاهش را دید، خرسند و راحت شد.
ها دیـد خـون در    نشینی مسلمانان را از مقابل آن فیلق رومی و عقبولی هنگامی که هجوم 

من که با رسول خدا در هر مکان جهـاد  «رومیان فریاد کشید: عروقش به جوش آمد در روي 
 »ما فرار بکنم!شام امروز از پیش  هکرد

ابـن ازور و   رضرا »کند؟! با من بر مرگ بیعت می کی«سپس برگشت و به یارانش گفت: 
ن هشام با چهارصد نفر از بزرگان مسلمین و سواران ورزیده کـه در بـین آنـان عمـرو     حارث ب

بن عکرمه فرزندش نیز بود با او بیعت کردند و ایـن چهارصـدنفر کـه بـر مـرگ بیعـت کـرده        
بودند مانند شخص واحدي بر فیلق رومی حملـه بردنـد و همـه در راه خـدا خواهـان مـرگ و       

ار خدا بر آنان تجلی کرد و با نور خود راه شهادت و بهشت شهادت بودند، قطعاً جمال بزرگو
را بر آنان روشن ساخت. ایـن حملـه و هجـوم روم را مضـطرب سـاخت. و شـرکت چرچـه و        

شدنش به خالد بیشتر بر اضطراب آنان افـزود،   سپاهش در حمله مسلمانان به روم پس از تسلیم
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شان با تسـلیم در مقابـل    کرد که هموطنانهاي آنان این یقین را ایجاد  این الحاق چرچه در دل
گردانـد. بـه تمـام سـپاه      خالد دید کـه فیلـق رومـی روي برمـی     اند. دشمن به آنان خیانت کرده

ها بر او هجوم آوردنـد کـه از نظـر شـدت از هجـوم او       دستور پیشروي داد، ناگهان دید رومی
تواننـد   یروزشـدن نمـی  دست کم نداشت. در اینجا مسلمانان یقین حاصل کردنـد کـه جـز بـا پ    

شان به خدا قوت بیشتري گرفـت و ایـن ایمـان بـه هجـوم       خودرا از نابودي نجات دهند، ایمان
تاخـت و   آنان قوت بخشید، ابن ولیـد در پیشـاپیش مسـلمانان بـا شمشـیر خـود بـر دشـمن مـی         

در ها و شجاعت مسلمانان به جایی رسید که زنـان نیـز بـا مـردان      ربود. دلاوري شان را می جان
جنگ شرکت کردند، جویریه دختر ابوسفیان موقعیتی داشت که موقعیت مـادرش هنـد را در   

 آورد. غزوه احد به یاد می

 :فداکاري روم در جنگ
تاختنـد هـرکس را از    جنگیدند و از مرگ باکی نداشـتند، بـا سـرعت مـی     سپاهیان روم می

ر جنـب و جـوش بـود و ایـن     کشتند، لذا میدان جنـگ د  افتاد می شان می مسلمانان که به دست
 جنب و جوش در تمام طول روز ادامه یافت.

عکرمه و کسانی که با او بر مرگ بیعت کرده بودند ایستادگی کردند و هیچکدام حتی به 
نشینی نکردند، چه آنان روح خود را تقدیم خدا کرده بودند، بـه ایـن    اندازه یک مورچه عقب

نگاه داشتند. چون آفتاب غروب کرد قواي روم رو  به آخر گرم سبب تنور جنگ را از اول تا
شان ظاهر شد، خالد دید کـه آنـان راه فـرار     به سستی گذاشت و آثار خستگی بر روي سواران

جویند. اما پشت سرشان گودال عمیقی است و در جلوشان مسلمانان و راهـی بـراي گریـز     می
 ندارند.

 :شوند شان کشته می کنند و فرماندهان ها فرار می رومی
کنـد، بـه مـردانش دسـتور      شان را زیاد می دانست فرار آنان ضعف یاران می چون خالد 

داد راه را بر آنان باز کنند تا از آن راه به بیابان راه یابند. سواران روم چـون دیدنـد راه نجـات    
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. در ایـن هنگـام خالـد بـا سـواران و      نددش ـ قدر شـهرها متفـر  براي آن مهیا شد فرار کردند و 
هایشان بـر آنـان هجـوم بردنـد و ناچـار       ادگان خود بر پیادگان روم تاخت و در داخل خندقپی

کـه از   بازگشتند، پشت سرشان خندق واقوصه بود در آن افتادند و گویی آنان دیواري بودنـد 
گشتند و دسته دسته در  ها بازمی اساس فرو ریخت. مسلمانان فشار را بر آنان زیاد کردند رومی

 :افتادند، تا جایی کـه گفتـه شـده    شدند، به همین ترتیب بر روي هم می نگون میآن خندق سر
اي یکصد و بیست هـزار نفـر. تـذارق     در این روز از آنان صد هزار نفر کشته شد و نیز به گفته

برادر هرقل در این روز کشته شـد، عـده زیـادي از امـراي بـزرگ روم در ایـن جنـگ کشـته         
راف روم که با او بودند از مرگ نجات یافتند. لکـن چـون دیدنـد    اي از اش شدند. فیقار و عده
هایشان را بر سر گذاشتند و سر فرود آوردند و در هرجـا کـه    شان آمد کلاه چه بر سر دوستان

نشستند تا کشته شوند، مرگ بهترین وسیله نجات آنان از ننگ و بدنامی بود. ولی باهان  بودند
ها بهتـر از نصـیب    هایی که نصیب او در آن جنگ در جنگفرار کرد و نجات یافت تا دوباره 

 او در جنگ یرموك نخواهد بود در برابر مسلمانان قرار بگیرد.

 :در رواق تذارق خالد 
شکست روم به پایان رسید، مسـلمانان وارد اردوگـاه آنـان شـدند، خالـد در رواق تـذارق       

مت بردند، به هـر سـوار هـزار و پـنج     مستقر شد. مسلمانان هرچه در اردوگاه رومیان بود به غنی
درهم رسید. از همان رواقی که برادر قیصر مدت سه مـاه گذشـته کـه روم و مسـلمانان رو در     
روي هم قرار داشتند در آن اقامت داشت، خالد به میـدانی چشـم انـداخت کـه رومیـان از آن      

بـه گـوش   فرار کرده و چنـان از آنـان خـالی شـده بـود کـه از آن حتـی صـداي خفیفـی هـم           
 گزاري کند.هاي خدایی سپاس د کرد تا از نعمترسید، سپس سرش را به سوي آسمان بلن نمی

 :رفتن هرقل از حمص
واقعه یرموك سپري شد با همه امیدي که روم براي نگهداري شام داشت. هرقل مرتباً خبر 

ان خود شنید تا این که از قرارگاه خود در حمص رفت و آنجا را در می شکست سپاهش را می
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و مسلمین حایل قرار داد و امیري بر آن گماشت، همانگونه که پیشتر امیري بر دمشق گماشـته  
مین اردن رفتنـد و  بود. مسلمانان چون از کار یرموك فراغت یافتند بلادرنـگ بـه سـوي سـرز    

شان روم پاك ساختند، سپس در دمشق با رومیان برخـورد کردنـد و در آنجـا    آنجا را از سرک
محاصره کردند. محاصره دمشق و غلبه مسلمانان بـر آنجـا و آنچـه کـه بـه دنبـال ایـن        آنان را 

شدن فتح شام به روایت طبري و همفکران او در زمـان خلافـت عمـر     آید تا کامل حوادث می
 .روي داده است 

 : و جانشینی عمر وفات ابوبکر 
بـا وجـود ایـن کـه     کـرد، خبـري کـه     سی اخبار یرموك را براي مـا بـازگو  دانم چه ک نمی

روایتش متواتر است مورد اختلاف است. آن خبر این است که محمیه بن زنیم پـس از شـروع   
جنگ به عنوان بریـد از مدینـه آمـد، سـواران او را گرفتنـد و از او پرسـیدند بـه دنبـال او چـه          

نـه  هایی براي آنان در راه است، او را نزد خالد آوردند مخفیا آید، خبرشان کرد که کمک می
اي به او داد و خالد آن را گرفت و از ترس این که مبـادا   به او گفت: ابوبکر وفات کرده، نامه

و  خبر منتشر شود آن را در تیردان خود گذاشت. این نامه حاوي جانشینی عمر بن خطـاب  
به فرمانـدهی سـپاه بـه جـاي      دستور عزل خالد از فرماندهی سپاه و انتصاب ابوعبیده جراح 

اش را به پایان رسانید از فرماندهی کناره گرفت و ابوعبیـده جـاي    ود. چون خالد وظیفهخالد ب
 او را اشغال کرد.

 :کند را از فرماندهی سپاه عزل می  خالد عمر 
این خبر با این که به تواتر رسیده مورد اختلاف است. در عزل خالد اختلاف نیسـت، ایـن   

رتی است که روایت کردیم. بیشـتر  یر آن به صویک امر مسلمی است، بلکه اختلاف در تصو
شوند که فرمان عزل خالد بـه خـودش تسـلیم     اي متذکر می کنند، عده رخان آن را تأیید میمؤ

شدن جنگ آن را مخفی کرد و خالد را از آن مطلـع   آن را گرفت و تا تمام نشد، ابوعبیده 
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که ابوعبیده آن را بر زبان نیاورد د ان نساخت تا دمشق را محاصره کردند. دیگران بر این عقیده
 تا دمشق فتح شد، چون دمشق فتح شد فرمان امارت خود و عزل خالد را آشکار ساخت.

نظـران   از امارت سپاه در شام به نحوي که طبـري و هـم   عزل خالد از طرف ابن خطاب 
قشـونی را   انگیز است، خالد فرمانده سپاه شـام نبـود و فقـط امـارت     دهشتاند  او روایت کرده

عـاص و  بـن  داشت که با خود از عراق آورده بود همینطور طبق این روایت ابوعبیده و عمـرو  
یزید بن ابوسفیان و شرحبیل هرکدام فقط امیر لشکر خود بودند. این که خالد در روز جنـگ  
یرموك فرماندهی کل قواي مسلمانان را به عهده داشت طبق توافقی بـود کـه بـین او و سـایر     

شدند روز دوم فرماندهی سپاه مسـلمین بـه    دهان به عمل آمد. اگر در روز اول پیروز نمیفرمان
شـد   شد و هکذا در روزهاي بعد به دیگران واگذار مـی  یکی دیگر از امراي مسلمین منتقل می

کند که به روایات دیگر غیر  خالد توسط ابن خطاب داریم ما را وادار می و حیرتی که از عزل
 فکرانش مراجعه کنیم تا حیرت و تعجب ما را از بین ببرد. ري و هماز روایات طب

 :روایت مردم در باره فتح شام
بینیم که ازدي و واقدي و بلاذري در ترتیب تاریخی وقایع فتح شام با طبـري اخـتلاف    می

فتح اجنادین و دمشق  :دارند و در این ترتیب تاریخی با همدیگر نیز اختلاف دارند. گفته شده
که فتح یرمـوك آخـرین وقـایع بـوده،      :یر آن دو قبل از فتح یرموك بوده و نیز گفته شدهو غ

کنیم که از حد ایجاز تجاوز نکند تا هرچـه را کـه در ضـمن     این روایات را به اختصار بیان می
وقایع است و آنچه را که مورد اتفاق است یا آنچه را که با طبري اختلاف دارد تصـویر کنـد.   

هاي رده به پایـان رسـید    پس از آن که جنگ گویاي این مطلب است که خداونداین روایات 
ابوبکر را مصمم به فتح شام کرد در حـالی کـه در سـرحدات شـام احـدي از مسـلمانان نبـود.        
سپس یک روز صبح اصحاب صاحب رأي را به نزد خود در مدینه دعوت کرد و آنچه را که 

در میان نهاد. پس از این که مشاورانش رأي او را تصدیق رأي او بر آن قرار گرفته بود با آنان 
نمود و به او اطمینان دادند، همانگونه که در فصل سابق ذکر کردیم، به نزد اهل یمن و دیگـر  
مسلمانان فرستاد و از آنان براي جنگ با روم در شام طلب سـپاه کـرد و تـا آمـدن سـپاه آنـان       
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ئف و نقاط مجـاور ترتیـب داد. از ایـن افـراد چهـار      سپاهیان دیگري از اهل مدینه و مکه و طا
تیپ تشکیل داد و یزید بن ابوسفیان و ابوعبیده بن جراح و معاذ بن جبل و شرحبیل بن حسـنه  

 ها معین کرد. را به فرماندهی آن 
اي در فلسطین و یـا   و در روایت دیگر آمده است که ابوبکر براي هریک از این امرا منطقه

و فرماندهی کل از آن امیري باشد که جنگ در منطقه او واقع شود. به روایت شام تعیین کرد 
را فرمانـده تمـام سـپاه کـرد و یزیـد بـن ابوسـفیان را جانشـین او          ابوعبیده  دیگر ابوبکر 

تجهیز این سپاهیان براي حرکت کامل شده بود که ذوالکلاع حمیري و سـایر امـراي    .)1(نمود
مذحج و طی و اسد و دیگران رسیدند. در اینجا ابوبکر با یزیـد بـن   شان از  یمن در رأس قبایل

ابوسفیان و سپاهش که عـازم شـام بـود تودیـع کـرد و زمعـه بـن اسـود را همـراه او فرسـتاد و           
 آیم. هایی به او کرد که قبلاً بدان اشاره کرده سفارش

کردند دچار تنگی  دادن سپاهیانی که به شام حرکت میي مدینه براي جا
 :شد يجا

آمدنـد و مدینـه گنجـایش اسـکان آنـان را       سپاهیان مسلمین از تمام نواحی شبه جزیره مـی 

رفت و از آنجا سپاهیان را روانه شام کرد. خالـد بـن    )تپه تودیع( ثنیۀ الوداع نداشت، ابوبکر به
ملحـق شـد و او را بـر عمـوزاده خـود یزیـد بـن ابوسـفیان          سعید بن عاص به سپاه ابوعبیده 

ه م بر او سبقت داشت و رسول خدا به او لقب امین امـت داد داد، زیرا ابوعبیده در اسلارجیح ت
شان نیـز بـا مهـاجرین و انصـار      رفت در حالی که زنان و فرزندان بود. سپاه یمن از مدینه بیرون

کردند و فضاي صحرا را پر کرده بودند. بعداً سپاه دیگـري از یمـن و سـایر نقـاط      حرکت می

را بـه امـارت تیـپ شـام      خواست ابوعبیـده   است که به هنگامی که ابوبکر در روایت بلاذري آمده  -1
پس از این که به خلافت رسید او را به  منصوب کند از قبول این سمت استعفا کرد و عمر بن خطاب 

 فرماندهی کل سپاه شام برگزید.
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ه آمد و خلیفه آنان را نیز به دنبال سپاهیانی که قبلاً رفته بودند فرستاد تا بـه سـپاه   عرب به مدین
 هر امیري که بخواهند ملحق شوند.

رسـید، هرقـل در    در این موقع که اخبار مسلمین و حرکت آنان براي جنگ با بلاد روم می
لخت گرسنه کـه   هاي فلسطین بود. بزرگان شهرها را جمع کرد و آنان را به جنگ این پابرهنه

روم،  من از نـزد شـما مـی   «بودند تحریض کرد و به آنان گفت: بر شهرهاي آنان خروج کرده 
گـوش  ام، بـه آنـان    کنم. امرایی بر شما تعیـین کـرده   ولی با سواران و مردانم به شما کمک می

 .»بدهید و از آنان اطاعت کنید!
در هرجـا مـردم را تحـریض     سپس از فلسطین به سوي دمشق و حمص و انطاکیـه رفـت و  

گفت. در انطاکیـه اقامـت گزیـد تـا      کرد و آنچه را که به اهل فلسطین گفت به آنان نیز می می
براي مقابله با مسلمین آماده شود. ابوعبیده از وادي القري و حجر عبور کرد و به سرزمین شام 

صـله آنـان را متفـرق    رسید. چون داخل مآب شد سپاهی از روم به مقابله او پرداخت کـه بلافا 
روم  ،ساخت. چون ابوعبیده به جابیه رسید اخبار هرقل به او واصل شد و حاکی از این بود که

کند که تـا حـال از لحـاظ عـده و عـدت و       خود را براي مقابله با مسلمانان به سپاهی مجهز می
 نظیر آن دیده نشده.

کمک کرد و مشورت خواست. نوشت و از او تقاضاي  اي به ابوبکر  در این هنگام نامه
نشینی هرقـل بـه انطاکیـه     اي به ابوبکر نوشت و متذکر شد که عقب و یزید بن ابوسفیان نیز نامه

نشانه ترس و نگرانی است. ابوبکر از نامه یزید خشنود شد و در جواب او را تشجیع کرد. ولی 
کر شده بود که چند برابر از ملامت نبود. و در هردو نامه ابوبکر متذ جوابش به ابوعبیده خالی

 کند به آنان کمک خواهد کرد. آنچه هرقل به امراي خود کمک می

 :اهل مکه و فتح شام
اي به اهل مکه نوشت و از آنان مشورت خواست، عمر خشمگین شد و دید که  خلیفه نامه

ا اهـل مکـه نیـز عمـر ر     انـد،  خواهی اهل مکه با مسلمانان نخستین برابر گرفته شـده  در مشورت
اما شما اگـر پـیش از ایـن در    «مه ابن ابوجهل به عمر گفت: ره عکلجم سرزنش کردند، از آن

 



 زندگانی ابوبکر صدیق   376

یافتید امروز در برابر کسانی که این دین را ترك کرده و با مسلمین بـه   عداوت با ما مانعی می
 .»گیرتر از ما نیستید سختاند  اختهدشمنی پرد

خواسـتند در   وي مدینـه سـرازیر شـده و مـی    اي به س در این هنگام اعراب از هر ناحیه و تپه
و بن عاص را بر آنان و کسانی کـه  رسهم باشند. ابوبکر آنان را جمع کرد و عم جنگ شام ذي

 خلیفـه بـه او   »آیـا مـن والـی مـردم نیسـتم؟     «بودند امیر کرد، عمرو سؤال کـرد:  از مکه آمده 
 ستی. اگـر جنگـی پـیش آمـد    تو بر تمام کسانی که اینجا همراه تو هستند والی ه«جواب داد: 

. چون وقت حرکت فرا رسید متوجه عمر بن خطاب شد و »امیر شما ابوعبیده ابن جراح است
بـه تـو   «انان در شام کند. عمر گفت: از او خواست که با ابوبکر گفتگو کند تا او را امیر مسلم

وعبیـده در نـزد   اب کنم و مقام و مرتبه گویم، هرگز با ابوبکر در این باره گفتگو نمی یدروغ نم
ت کنم چیـزي  اگر من بر ابوعبیده امار«. ابن عاص الحاح نمود و گفت: »ما بیشتر از شماست
 .»شود از فضل او کم نمی

جـاي تعجـب اسـت ایـن     «را تغییـر نـداد، و گفـت:     ابن خطـاب  این سخن عمر و رأي 
اري دنیـا  عمرو! تو امارت را دوسـت داري. قسـم بـه خـدا از ایـن امـارت چیـزي جـز بزرگـو         

خواهی. از خدا بترس اي عمرو و با سعی خود چیزي جز رضاي خدا طلب مکن. بـرو بـه    نمی
هی شـد کـه بـالاتر از    االله امیري خوا شاء این دفعه امیر نشوي و به زودي انسوي این سپاه، اگر 

. عمرو راضی شد و با لشکرش پس از این که ابوبکر او را تودیـع و نصـحیت   »تو کسی نباشد
 به شام رفت.کرد 

 :فرستد و نامه ابوبکر به او در این مورد خالد را به عراق می ابوبکر 
نوشت و او را به جنگ برانگیخت. ولی پیشرفت مسـلمانان و   اي به ابوعبیده  ابوبکر نامه

عـاص تغییـري در کنـدي پیشـرفت     بـن  ها و سپس آمدن عمرو  شام بطیء بود، رسیدن کمک
 داد: نوشت و به او تذکر می وعبیده پی در پی به خلیفه میمسلمانان در شام نداد. اب

جنـگ بـا مسـلمانان اجتمـاع     ها و اهل شهرها و اعرابی که بر دین آنان بودند بـراي   رومی«
پرسید. در این موقع ابوبکر بـه تنـگ آمـد و عـاجز شـد،       و نظر او را در این باره می »اند کرده
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اي بـه او کـه    شیطانی را از یاد روم ببـرد، نامـه  هاي  چنین مصلحت دید که توسط خالد وسوسه
به محض این که این نامه به دست تو رسـید عـراق   «گوید:  راق بود نوشت که در آن میدر ع

را ترك کن و اهل آنجا را که تو بر آنان وارد شدي و اکنون در آنجا هستند خلیفه خود سـاز  
عـراق آمدهانـد و در راه همـراه تـو      از یمامـه بـا تـو بـه     و سبکبار با اصحاب نیرومند خود کـه 

برو به شام و به ابوعبیده و مسلمانان همراه او ملحق شو، اند  و از حجاز بر تو وارد گشتهاند  شده
 .»ن به هم رسیدید تو امیر همه هستیچو

این «از این که نامه را بخواند، گفت: رسید خشمگین شد و قبل  چون این خبر به خالد 
. چون نامه را »اوند عراق را به دست من فتح کردهن حسادت برده که خدکار عمر است. بر م

امـا حـال کـه مـرا     «شام امیر کـرده مطمـئن شـد و گفـت:      خواند و دید که او را بر ابوعبیده و
ی که نامه ابـوبکر بـه خالـد رسـید     . وقت»ي عراق مرا در شام امیر کرده استولایت داده به جا

شوند که او در حیره بود و انبار  کنند متذکر می حو روایت میرخینی که حوادث را به این نمؤ
تمر  تمر را نیز فتح نکرده بود. هنگامی که آماده حرکت به شام شد به جانب انبار و عین و عین

رفت و هردو را فتح کرد و از آنجا به طرف قراقر سرازیر شد و از همانجا از بیابـان گذشـت و   
 در سرزمین شام رسید. سوي ع بن عمیره طایی بود تا بهراهنماي او در این بیابان راف

 : به ابوعبیده نامه خالد 
اما بعد، من خالـد بـن   «گوید:  بوعبیده نوشت که در آن میاي به ا در این هنگام ابوبکر نامه

ولید را در جنگ با روم در شام والی کردم. با او مخالفت نکن، بـه او گـوش کـن و از امـر او     
دانم که تو از او بهتر هستی. لکن گمان کردم که  او را بر تو والی کردم و می اطاعت کن، من

د به ما و تو راه هدایت نصیب در او هوش و ذکاوت جنگی هست که تو آن را نداري. خداون
 .»کند

خواهم به مـا   اما بعد، از خدا می«گوید:  بوعبیده نوشت که در آن میاي به ا و خالد نیز نامه
ترس امنیت عطا کند و در سراي دنیا ما را محفوظ نماید. نامه خلیفه به من رسـید  و تو در روز 

خواستم و در  که امر کرده به شام بروم و بر سپاه آنجا امارت کنم. قسم به خدا این کار را نمی
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اي  بـا وضـعی کـه تـو داشـته      ]خدا تو را رحمـت کنـاد  [ام. و تو  این باره هم چیزي به او ننوشته
نماید و هیچ کاري بدون تو فیصـله   کند و با رأي تو مخالفت نمی نی امر تو را نمیکسی نافرما

کند و از رأي  نخواهد یافت، تو سیدي هستی از سادات مسلمانان، کسی فضل تو را انکار نمی
نیاز نیست. خداوند نعمت احسانی را که به ما و تو ارزانی داشته تکمیل نماید و مـا و تـو    تو بی

 .»هیزد. سلام و رحمت خدا بر تو بادوزخ بپررا از آتش د
و بعد به قصم رفت جایی که با بنی مشجعه صلح کرد و از آنجـا بـه    لويبه  سويخالد از 

رسـید رعـب    طرف غویر و ذات الصنمین سرازیرشد تا به غوطه دمشق رسید و به هرجا که می
د و مردمـان  او تسـلیم ش ـ و دهشت در دل مردمان ایجاد کرد و پس از این کـه تـدمر در برابـر    

خواست به دمشق برود. از  . خالد از غوطه به گردنه عقاب رفت و می)1(آنجا با او صلح کردند
از این کـه بـه آنجـا حملـه کـرد       این جهت این گردنه (گردنه عقاب) نامیده شد که خالد پس

ک میلی پرچم رسول خدا را که نقش عقاب داشت بر فراز آن برافراشت. خالد در دیري در ی
 باب شرقی دمشق فرود آمد که بعدها به اسم دیرخالد نامیده شد.

را ملاقـات کـرد و محاصـره دمشـق از      خالـد   در این دیـر  روایت شده که ابوعبیده 
همانروز شروع شد. ارجح روایات این است که خالد در مقابل دشمن نماند، بلکه از آنجـا بـه   

ر آنجا جمـع شـده بـود رفـت. هرکـدام از ایـن دو       قنات بصري جایی که نیروهاي مسلمانان د
روایت درست باشد به مسلمانان خبر رسید که هرقل سپاه عظیمی را در اجنادین جمع کرده تا 

محاصـره   بر آنان حمله کند، لذا براي جنگ بـا روم از بصـري حرکـت کردنـد و یـا ایـن کـه       
 و مسـلمانان در اجنـادین   . روم)2(دمشق را رها کـرده و بـراي جنـگ بـا هرقـل از آنجـا رفتنـد       

 رودرروي هم قرار گرفتند و این مقابله بیست و چهار روز پیش از وفات ابوبکر بود.

طـرف غوطـه دمشـق     از تدمر به حـوارین و سـپس مـرج راهـط و از آنجـا بـه       ،که دکن بلاذري روایت می -1
 حرکت کرد.

ي آمده است که خالد از دمشق عبور کرد و در آنجا فقط مدت کمی توقـف کـرد کـه بـه     در روایت ازد -2
ق حملاتی کرد. در آن هنگـام کـه ایـن دو سـرگرم حملـه بـه       مشاتفاق ابوعبیده به غوطه و دیگر مناطق د
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 :اجتماع عموم مسلمانان در اجنادین
عموم مسلمانان در اجراي امر خالد که بـه امـراي سـپاه: یزیـد بـن ابوسـفیان، شـرحبیل بـن         

مع شدند. خالد این لشـکرها را تعبیـه   صادر کرده بود در اجنادین ج عاص بن حسنه، عمرو 
کرد و ابوعبیده را در رأس پیادگان گذاشت و معاذب بن جبل را در میمنـه سـپاه و سـعید بـن     
عامر حزیم جمحی را در میسره سپاه و سعید بن زید بن عمرو را بر سواران گماشت و خودش 

پاهیان را به جنگ گرفت و س کرد و در یک جا قرار نمی در میان صفوف سپاهیان حرکت می
 کرد. روم مبادرت به جنگ با مسلمانان کرد. و جانفشانی تحریض می

به مردان جنگی خود دستور داده بود که جنگ را تا نمـاز ظهـر بـه تـأخیر بیاندازنـد.       خالد
هاي مسلمانان را مشاهده کرد آواز برآورد تـا بـه میـدان جنـگ      سعید بن زید که کثرت کشته

خالد سواران را جلو فرستاد و دستور داد که با او متفقاً حمله کنند، سـپس  بشتابد. دراین موقع 
شان شکست خوردند و مسلمانان آنان را هرطور کـه   ها و یاران تمام مردم حمله کردند، رومی

شـان را نیـز گرفتنـد. خالـد بـا مسـلمین برگشـت و دمشـق را          خواستند کشتند و اسـرا و امـوال  
خالد) که نزدیک باب شرقی است فرود آمد، ابوعبیده در باب محاصره کردند، خالد در (دیر

عاص در باب توماء و شرحبیل در باب فرادیس و یزید در باب صغیر که بـه  بن  وجابیه و عمر
شود و کلیدهاي  مسلمانان شهر دمشق را به روي آنان بازمی ،کیسان معروف است فرود آمدند

اي به هرقل نوشته و از او کمک خواستند و  نامهابواب شهربانان تسلیم خواهد شد. اهل دمشق 

حمـص بـه سـرکردگی جماعـت بزرگـی از      غوطه و دیگر مناطق دمشق بودند به آنان خبر رسید که امیر 
خواهد بر شرحبیل بن حسنه در بصري استیلا یابد. سپس خالد و ابوعبیـده اطـلاع حاصـل     روم آمده و می

کردند که جماعت بزرگی از رومیان در اجنادین فرود آمده و اهل شهر و جماعاتی از عرب به سویشـان  
شـق خـارج شـدند. و ابوعبیـده در مـؤخره لشـکر بـود.        براي مقابله با این جماعت رومـی از دم  اند، شتافته

ابوعبیده در ساقه لشکر در حرکت بود که دید اهل دمشق به دنبال او از شهر بیرون آمده و قصد جنگ با 
آسا آنان را منهـزم سـاخت    مله برقن جریان آگاه شد بازگشت و طی یک حاو را دارند، چون خالد از ای

ازگشـته و در آنجـا متحصـن شـوند. سـپس خالـد و ابوعبیـده و سـپاه         که مجبور شدند مجـدداً بـه شـهر ب   
 مسلمانان به سوي اجنادین حرکت کردند.
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گیري مسلمانان را در محاصره آنان متذکر شدند، هرقل سپاهی بـه   تضییقات و شدت و سخت
کمک آنان فرستاد که بـا خالـد و مسـلمانان در مـرج الصـفر برخـورد کردنـد. خالـد آنـان را          

 اصره دمشق ادامه دادند.شکست داد و بازپس نشستند. دوباره مسلمانان بازگشته و به مح

 :ق و دفاع از آنمشمحاصره د
اهل دمشق هرقدر که در قدرت داشتند از شهر خود دفـاع کردنـد. بـه دیوارهـاي آن پنـاه      

زدند و در استحکام درهاي قلعه مبالغه کامل کردند،  بردند و از بالاي آن مسلمانان را با تیر می
ق بار دیگر به هرقل نامـه  مشبازنداشت. امراي د ها مسلمانان را از شدت محاصره ولی تمام این

اي جز این ندارنـد کـه بـا دشـمنان روم مصـالحه       نوشتند که چنانچه به آنان کمک نرسد چاره
کنند. هرقل به آنان نامه نوشت و تشجیعشان کرد و تذکر داد که به دنبال رسولش کمـک بـه   

 اي جز تسلیم نداشتند. چارهآید. ولی آمدن کمک به طول انجامید و آنان  سوي آنان می

 :صلح اهل دمشق با مسلمانان
اهل دمشق با مسلمانان مصالحه کردند، بعضی روایات مشعر است بر این که ابوعبیده با آن 
قسمت از اهل دمشق که به باب جابیه محل استقرار سپاه او نزدیک بود صلح کرد، ولی چـون  

دروازه شرقی شهر را بـه زور گشـوده بـود.    پس از امضاي معاهده صلح به شهر وارد شد خالد 
گفـت: او بـا اهـل شـهر مصـالحه کـرده اسـت و دیگـري          هردو امیر به هم رسیدند، یکـی مـی  

 گفت: آن را به زور گشوده است، سپس اجازه صلح داده شد. می
همان کسی است که با آن قسمت از اهـل دمشـق    بعضی روایات حاکی است که خالد 

دیک بودند مصالحه کرد و ابوعبیـده از بـاب جابیـه بـه زور وارد شـده.      که به دروازه شرقی نز
جنگ منتهی به صلح بین دو طرف شـد. روایـان همچنـین     ،آنچه متفق علیه است این است که

شعر است بر این که ابوبکر وفات یافت و عمر بن خطاب سرپرستی کارهاي مسـلمانان را بـه   م
نوز دمشـق را در محاصـره داشـتند و ایـن کـه ابـن       عهده گرفت و تا آن وقت سپاهیان اسلام ه
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خطــاب خبــر وفــات ابــوبکر و خلافــت خــود و عــزل خالــد را ابــلاغ کــرد، ولــی ابوعبیــده تــا 
 هاي دمشق باز نشد آن را به خالد ابلاغ نکرد. دروازه

امر عزل را ابلاغ کرد ولی این موضوع در روحیـه خالـد    ابوعبیده  اند: و بعضی نیز گفته
جاد نکرد و خالد با اهل دمشق مصالحه کرد. زمـانی کـه ابوعبیـده بـه زور از دروازه     تغییري ای

جابیه وارد شد، وقتی به ابوعبیده گفتند: قسم به خدا! خالد امیر نیسـت پـس صـلحش چگونـه     
تواند صلح بکند و صـلح او را   درست است، ابوعبیده گفت: کوچکترین فرد مسلمانان هم می

 تجویز کرد.
اش کـردیم و بـا    از ازدي و بلاذري و واقدي در باره فتح شام بود که خلاصـه این روایات 

تـر سـاختیم. و ایـن روایـت همـانطور کـه        ذکر موارد اختلاف روایات شرح واقعـه را طـولانی  
ملاحظه کردي با روایت طبري در ترتیب تاریخی وقایع اخـتلاف دارد و نیـز بـا آن در مـورد     

 پاه و عزل او از این منصب تفاوت دارد.کار خالد بن ولید و امارتش بر س

 :و موقعیت آنان در فتح عراق و شام بابوبکر و خالد 
دهد. مسأله اول این است که  ها هرگز اختلاف روي نمی دو مسأله اساسی هست که در آن

ابوبکر همان شخصیتی است که جنگ شام را برقرار سـاخت، همانگونـه کـه جنـگ عـراق را      
وزي رساند و او همان کسی است که سپاهیان را مرتب و مـنظم سـاخت و   برقرار کرد و به پیر

فرستاد و نصـرت بـر روم و فـارس کـه در عهـد او صـورت گرفـت اسـاس          کبراي آنان کم
امپراطوري اسلامی شد. مسأله دوم این که خالد بن ولید فرمانده مظفر و پیروزي بـود در فـتح   

شخصیت و نبوغ نظامی و رهبري او چیـزي   عراق و شام. و عزل خالد از طرف عمر از عظمت
اي که رسول خدا او را به این صفت شـناخت و او را شمشـیر خـدا     نکاست، همان نبوغ نظامی

ز شمشیري را که خداوند براي کشـتار کفـار ا  «بکر نیز آن را تصدیق کرد و گفت: نامید و ابو
 .»کنم نیام درآورده است غلاف نمی
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 :ه وقایع فتح شامدشواري تحقیق تاریخی در بار
رخان در مورد ترتیب وقایع آسـان نیسـت. در روایـت طبـري و     تحقیق در باره اختلاف مؤ

فکرانش ملاحظه کردي که خالد بن سعید به محض این که امر ابوبکر را در باره پیشـروي   هم
شـان کـه وردرروي    ها و طرفداران در شام دریافت داشت از سرحدات شام عبور کرد و رومی

شـروع بـه    ،نشـینی کردنـد و ایـن کـه باهـان فرمانـده روم       ار داشـتند بـدون جنـگ عقـب    او قر
کـرد تـا بـه نزدیکـی مـرج الصـفر        نشینی به طرف دمشق کرد، خالد نیز او را تعقیـب مـی   عقب

اي از  رسیدند، از آنجا باهان برگشت که فرزندش از جمله آنان بود. در این اثناء خالد با دسـته 
به ذالمروه در نزدیکی مدینه رسید و بقیه سـپاهیان مسـلمین را عکرمـه بـه     یارانش فرار کرد تا 

یانی به کمک او فرستاد که حدود شام عقب نشاند و در آنجا اقامت کرد تا ابوبکر امرا و سپاه
ها برخوردي داشـته باشـند و سـپاه روم     به سوي یرموك پیش رفتند بدون این که با رومیبا او 

 .در ساحل دیگر یرموك بود
در طول دوماه بین دو نیرو جنگی درنگرفت خلیفه از جمود موقعیت و عدم تحرك آنـان  

ر را بـه کمـک آنـان فرسـتاد و خالـد سـپاهش د       در این دو ماه دلگیر شد و خالد بن ولیـد  
خره سپاه هرقل را به طرز فاحشی شکست دادند. روزي کـه  یرموك اقامت کرد تا این که بالآ

یان برد محمیه ابن زنیم به عنـوان قاصـد از مدینـه آمـد و خبـر آورد کـه       خالد این فتح را به پا
 جانشین او شد و او خالد را از فرماندهی سپاه عزل کرد. وفات یافت و عمر  ابوبکر 

گویند: واقعه یرمـوك در   این روایت طبري و همفکران او بود. ولی بلاذري و امثال او می
ه آنان این فتح آخرین وقایع شام است، همانگونـه متـذکر   اتفاق افتاده و به عقید زمان عمر 

شود که ابوبکر ابوعبیده را بر مسلمانان شام امیر قرار داد و او را با سپاهی کمک کـرد کـه    می
خالد بن سعید هم جزو آن بود. و ابوعبیده جابیه را فتح کرد و بعد در پیشـرفت او سسـتی رخ   

 خواسـت و از قـدرت و   و بـا الحـاح از او کمـک مـی    هاي متعـدد بـه خلیفـه نوشـت      داد و نامه
فرسـتد و او را   خره ابوبکر خالد بن ولید را از عراق به شام میداد تا بالآ نیرومندي روم خبر می

 کند. را از فرماندهی معزول می سازد و ابوعبیده  فرمانده سپاه مسلمانان می
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رسـد، در اینجـا بـود کـه      ي میکند تا به قواي مسلمانان در قنات بصر ابن ولید حرکت می
هـا غالـب    مسلمانان با قواي عظیم روم که در اجنادین جمع شده بودند برخورد کرده و بـر آن 

شدند. سپس دمشق را محاصره کرده و محاصره به درازا کشید پیش از این که درهاي دمشـق  
جانشـینی  باز شود. روزي که درهاي دمشق باز شد قاصـدي از مدینـه آمـد و وفـات ابـوبکر و      

 عمر و عزل خالد را خبر داد.

 :هاي طبري و بلاذري در وقایع فتح شام مقایسه روایت
روي داده است، همانگونـه کـه طبـري و طرفـداران      آیا وقایع یرموك در زمان ابوبکر 

کنند، یا بر طبق روایت بلاذري و امثال او در عهد عمر اتفاق افتاده؟! شاید  نظریه او روایت می
فـاق  تأیید شود، زیرا واقوصه که بر ساحل یرموك واقع است و جنگ در آنجـا ات  رأي طبري

تـرین   عـرب و راه وادي سـرحان نزدیـک اسـت و آنجـا نزدیـک      افتاد، به بادیه شام و سرحد ا
سرزمین به سپاه مسلمانان بود پس از این که این سپاه براي جنگ بـا هرقـل و امپراطـوري روم    

طبري و امثال او روایت بلاذري و امثال او را تأییـد کنـد کـه بـه      از مدینه آمده و شاید روایت
ها و نیـروي شـهرهاي محکـم     ها با اطمینان به قلعه محض این که جنگ دمشق آغاز شد رومی

نشینی این بود که با خدعه و نیرنگ اعراب را به  اطراف خود برگشتند و قصدشان از این عقب
بـرده و آنـان را شکسـت داده و بـه شـهرهاي خـود        حمله مواضع خود بکشانند، سپس بر آنان

 بازگردانند، به طوري که هیچگاه دیگر فکر جنگ شام به سرشان نزدند.

 : از طرف ابن خطاب اظهار نظر در باب عزل خالد 
بینی، مشکل است به طـور قطـع و یقـین بگـوییم ترتیـب وقـایع فـتح شـام          همانگونه که می

زل خالد از طرف ابن خطـاب از فرمانـدهی سـپاه جسـتجوي     چگونه بوده است. ولی در باره ع
 حقیقت ساده است.

رخان متفق القولند که ابوبکر خالد را از عراق به شام فرسـتاد تـا   طبري و بلاذري و تمام مؤ
هاي شیطانی را از ذهن رومیان پاك سازد و ایـن هنگـامی بـود کـه قـواي مسـلمین در        وسوسه
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تنگ شـده بـود. و در بـاره موقعیـت و مقـام خالـد در میـان        آنجا بر اثر عدم تحرك ملول و دل
ها امیـر شـده، یـا فقـط بـر       امراي سپاه که دوستان خودش بودند اختلاف هست: آیا بر همه آن

سپاهی که خود از عراق همراه آورده بود امیر شده نه بـر دیگـران. اگـر ایـن اخـتلاف حـل و       
داشته اسـت.   ر دایر بر عزل خالد چه علتیتوانیم به آسانی بفهمیم صدور امر عم فصل شود می

گویند: ابن ولید به شام رفـت و فقـط فرمانـدهی سـپاهی را بـه عهـده        فکران او می ري و همطب
برد و او جز در روز جنگ یرمـوك فرمانـدهی کـل سـپاه را بـه       داشت که با خود از عراق می

به عمـل آورد بـه نحـوي     عهده نداشت، و این هم برحسب موافقتی بود که با فرماندهان دیگر
دار شوند و او روز اول فرمانده کل باشد. ولی بلاذري و  که فرماندهی جنگ را به نوبت عهده

امثال او معتقدند که ابوبکر او را فرمانده کل قواي شام کرده و نص دو نامه را که خلیفه بـراي  
 هند.د خالد و ابوعبیده در باره این امر نوشته است مورد استناد قرار می

کنیم. چـه طبیعـی نیسـت کـه سـپاهیان دولتـی هـر         و ما در قبول روایت بلاذري تردید نمی
قسمت تابع امیري باشد و فرماندهی کل قوا به یکی از امـراي ایـن سـپاه واگـذار نشـده باشـد.       

در شـام نوشـته کـه بـه صـورت سـپاه        کند که ابوبکر بـه امـراي سـپاه    خود طبري هم ثابت می
جوم مشرکین را با هجوم خود پاسخ دهند و این کاري است کـه چنانچـه   واحدي درآمده و ه

فرماندهی واحد نباشد، هرگز امکان ندارد و خلیفه قبل از این که خالد را به شام بفرسـتد ایـن   
فرمان را صادر کرده است. ناچار باید فرماندهی کل با ابوعبیده یا زید بن ابوسفیان یا دیگـران  

 بوده باشد.
او از  انـد:  ین است که فرماندهی کل با ابوعبیده بوده است هرچند بعضی گفتها قول مرجح

اي نیسـت،   این سمت از ابوبکر استعفا خواسته است. اما آنچه که در قطعیت آن شک و شـبهه 
خالد را از عراق به عنوان فرمانده کل سپاهیان اسلام فرستاده است، به  این است که ابوبکر 

و اگر خالد فرمانده کل سـپاهیان مسـلمین نبـود     اند. مثال او روایت کردهترتیبی که بلاذري و ا
 کرد. عمر به محض این که خلیفه شد او را عزل نمی
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رخان ثابت است، این است که خالد پس از این عزل نیـز  طبري و دیگر مؤآنچه در تاریخ 
فرماندهی باقی بود  کماکان فرمانده سپاهی بود که به همراه خود از عراق آورده بود و در این

تا این که عمر او را از امارت قنسرین و شغل خود در سپاه عزل کرد، این اتفاق در سال هفـده  
هجري اتفاق افتاد که سال پنجم خلافت عمر بود. عزل او در ایـن صـورت از فرمانـدهی کـل     

ود کـه  اندي صورت گرفت از تمام مشاغلی ب ـ قوا بوده، اما عزل بعدي که پس از چهار سال و
به عهده داشت. این بود آنچه که بدان قطـع و یقـین داریـم. و ایـن اولـین اقـدام عمـر پـس از         
انتخابش به خلافت بود. اگر خالد فقط امیـر قـوایی بـود کـه بـا خـود از عـراق آورده بـود نـه          
سپاهیان دیگر عزل او احتیاج به امر خلیفه نداشت و به روایت طبري ابوعبیده روز بعد از واقعه 

گرفت، یـا بـه روایـت بـلاذري پـس از فـتح        یرموك فرماندهی سپاه مسلمانان را از او پس می
 گرفت. دمشق آن را پس می

 :پس از عزل از فرماندهی کل موقعیت خالد 
را از فرمانـدهی کـل قـواي مسـلمانان پـس از یکـی از        خالد  روزي که ابن خطاب 

 روزهاي زندگی خالد است. هاي فتح شام عزل کرد از مهمترین بزرگترین جنگ
 بزرگی او تنها در پیروزي بر دشمن نبود، زیرا این پیروزي یکی از دهها پیروزي بود.

شدن از طرف خلیفـه   در حقیقت بزرگترین مجد و بزرگواري او در غلبه بر نفس بود. عزل
شناسـی او   دلاوري و شجاعت او را در راه خدا ضعیف نساخت و از نیروي شجاعت و وظیفـه 

اي نکاست، فرماندهی کل ابوعبیده را پذیرفت و آن را با کمال اطاعت به او تلسیم کرد و  ذره
شد، پیروزي کماکان در رکـاب   ها یکی پس از دیگري وارد می در رأس سپاه خود در جنگ

کردند، گویی همو فرمانده اول بـود   هاي او گفتگو می او بود و رومیان و مسلمانان او دلاوري
وزي و نصرت در یک شخص مجسم شده بود. چگونه چنین نباشد در حـالی کـه   و گویی پیر

 او شمشیر خداست و هیچ نیرویی قدرت غلبه بر او را ندارد!
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 :آوردنش داستان چرچه و اسلام
دهـیم، روایتـی را    حرجی بر ما نیست در حالی که داستان خالد را در زمان ابوبکر پایان می

کنیم  نقل نماییم. ما این قصه را با تمام نقاط ضعفش بیان میاند  که طبري و ابن اثیر ثبت کرده
 خواهیم که آن را تصدیق کند. گیریم و از خواننده هم نمی و گناه آن را به عهده نمی
روز یرموك بیرون آمـد تـا میـان     چرچه فرمانده رومی صبح :کهاند  طبري و ابن اثیر گفته

مقابله من بیاید. خالد بیرون آمد و به سوي او رفـت و  دو سپاه قرار گرفت و آواز داد: خالد به 
هایشان به هم رسید و از هـم گذشـت، هرکـدام     به قدري به هم نزدیک شدند که گردن اسب

 دیگري را تأمین داد و به همدیگر حمله نکردند.
گویـد، مـرا    یدر این موقع چرچه گفت: خالد به من راست بگو، چون آدم آزاده دروغ نم

گویند: خداونـد شمشـیري    دهد. آیا راست است که می یم فریب نمیون آدم کرفریب مده چ
از آسمان براي پغمبر شما فرستاده که آن را به تو داده و تـو آن را بـه روي هـر قـومی بکشـی      

 دهی؟ خالد جواب منفی داد. شان می شکست
 صاي؟ خالد در جوابش از بعثت رسـول خـدا    پس گفت: پس چرا سیف االله نامیده شده

ه سخن گفت و این که خداوند او را هدایت کرد تا به او ایمان بیاورد و از دینش دفاع کند. ب ـ
آن  تو شمشیري هستی از شمشیرهاي خـدا کـه خداونـد   «همین جهت رسول خدا به او گفت: 

نامیده  یش دعاي پیروزي کرده، از این رو شمشیر خدا. و برا»را علیه مشرکین برآهیخته است
اي درگرفـت کـه بـه اسـلام      منـاظره  صبین آن دو در باره رسـالت محمـد    شده است. سپس

چرچه منجر شد و دو رکعت نماز گزارد و در صف سپاهیان خالـد شـروع بـه کشـتن رومیـان      
 کرد و در زمره مسلمانانی که در آن جنگ کشته شدند کشته شد.

را که عنقریـب   این روایت را با همه نقاط ضعفش نقل کردم، زیرا این سرگذشت تأثیراتی
است که طبري و ابن اثیر و کند. همین اثر  خالد در نفوس وارد کرده است تصویر و تمثیل می

رخان را ودار کرده است که در تصدیق هر صفتی که به این قائد نابغه دلاور صاحب دیگر مؤ
مـا   او حقیقتاً سزاوار آن است کـه اعجـاب   شود تردید نکنند. و معجزات نظامی نسبت داده می
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را به قدري برانگیزد که در باره هیچکدام از قهرمانان جهان در طول تاریخ عالم چنین اعجابی 
سازد کـه صـحت هـر     نمی نکرده باشیم، با این که اعجاب ما در باره کارهاي خالد ما را وادار

نوع سرگذشتی را در باره او تصدیق کنیم، مگر وقایعی کـه در مقـام نقـد علمـی و تـاریخ بـه       
 ات رسیده و عقل سلیم آن را پذیرفته باشد.اثب

 :هاي امپراطوري اسلامی خداحافظ برپاکننده پایه
هـاي امپراطـوري    گـذار پایـه   حال، خدا حافظ خالد! خدا حافظ فاتح عراق و سوریه، بنیـان 

اسلامی! خدا حافظ شمشیر قاطع و برّاي خدا! شاید سرنوشت بار دیگر ما را در زمان خلافـت  
 رساند!عمر به هم ب

 





 
 
 

 :فصل پانزدهم
 در عراق  مثنی

را به هنگام حرکت از عراق به سوي شام تا سرحد بادیـه بدرقـه    خالد بن ولید   مثنی
کرد. پس از این که به حیره بازگشت با نصف قوایی که بـرایش مانـده بـود شـروع بـه تنظـیم       

شـت کـه فـرس بـه     دفاع از شهرهایی کرد که مسلمانان فتح کرده بودند. مثنی هـیچ شـک ندا  
دهنـد و بـا    مطلع شوند او را مورد حمله و تعرض قرار مـی  محض این که از مسافرت خالد 

اي که شده سعی خواهند کـرد او را و مسـلمانان را از حیـره و سـرزمین عـراق بیـرون        هر حیله
 برانند.

 :بودن موقعیت او و حساس مثنی
رار داشـت. خالـد چنـان بـا شـدت و      حقیقتاً مثنی در یک موقعیت بسیار دقیق و حساسی ق ـ

ا مسـلمین دشـمن   رفتار کرده بود که همه آنان را ب خشونت با اعراب بدوي مقیم جزیره عراق
 اي بودند که به دشمنان مسلمین یاري دهند. آمد حادثه ساخته بود، منتظر پیش

در  فرس دریافته بود که اگر این اعراب جنگجو در عراق قدرت و تسلط بیابند دولت آنان
شرف زوال خواهد بود. خالد بن ولید اخیراً این موقعیت را درك کرده بود که او را واداشت 
زنان  و کودکان و مردان ناتوان را پیش از سفر خود به شام، بـه مدینـه بفرسـتد. طبیعـی اسـت      

را  بکشـد. او بـود کـه ابـوبکر      ارازمسایل فکر کند و تفکرش نیز به د اگر مثنی در باره این
دار به جنگ عراق کرد، او قبل از خالد و تمام مسـلمانان بـا رفـتن بـه سـوي دلتـاي دجلـه و        وا

هاي عراق پیشرفت کرد. بر او آسان نیست که در شـهري شکسـت    فرات به سوي مخازن آب
تر از ایـن آن اسـت کـه دچـار چنـان       بخورد که در جنگ آن پیشاهنگ دیگران بود. و سخت

 ده شده و شهري را که فتح کرده از دست بدهد.شکستی شود که از این شهر ران
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بـودن   ها بود بر دربار فارس سایه افکنده بود بر حسـاس  فرونشستن موقت اضطرابی که سال
بن اردشیر بن شـاپور را بـه پادشـاهی     )1(موقعیت افزوده بود. اهل فارس با اتفاق خود شهریران

ه تصمیم به انجام آن گرفت اخراج چون پادشاهی بر او قرار گرفت اولین کاري ک برگزیدند.
مسلمانان از عراق بود. جاي تأمل و درنگ نبود در حالی که فرصت این کار پیش آمده بـود،  
خالد بن ولید در عراق نبود و نصف سپاه جنگجـوي خـود را نیـز بـرده بـود! از ایـن رو هرمـز        

پیش سپاهی فیلی تعبیه جاذویه را در رأس ده هزار نفر مأمور جنگ با مثنی کرد. هرمز در پیشا
 ها را پراکنده سازد. کرد که مسلمانان را با آن بترساند و صفوف آن

رسید، سپس اخبار حرکت هرمز و سپاهش نیز بـه او رسـید.    اخبار این آمادگی به مثنی می
عبور اند  ماند تا هرمز از حدود بلادي که مسلمانان فتح کرده کنی مثنی منتظر می آیا تصور می

ه حیره برسد؟! هرگز! مثنی با سپاهش بیرون آمد و دو بـرادرش معنـی و مسـعود را بـر     کند و ب
 هاي بابل رسید. میمنه و میسره سپاهش گذاشت و به استقبال هرمز رفت تا به ویرانه

 :هاي متبادله بین شهریران و مثنی نامه
ی از اهل فـارس  من سپاه«: گفت اي از شهریران به او رسید که می مثنی در راه بود که نامه

. مثنـی  »جـنگم  ن فقط وسیله آنان با شما مـی بر شما فرستادم. آنان نگهابانان مرغ و گرازند و م
ي نامه را گرفت و خواند، بلافاصله با همان قاصدي که نامه شهیریران را آورده بود پاسخی برا

یـن دو نـوع   از مثنی به شهریران: بدون شـک شـما یکـی از ا   «او فرستاد که در آن گفته است: 
اي که این براي شما بد است و براي مـا خـوب    ها هستی، یا از حق و عدالت منحرف شده آدم

است، یا دروغگو هستی و بزرگترین دروغگویـان در نـزد خـدا از لحـاظ عقوبـت و رسـوایی       
کند، این است که شما ناچار شـدید   پادشاهان هستند. و اما آنچه که نظر ما را بدان هدایت می

بـه دسـت   گفتید توسل جویید. پس سپاس خدایی را که تـدبیر و مکـر شـما را    ایی که ه آنبه 
 .»نگهبانان مرغ و گراز سپرد

 در بعضی روایات: شهربازان، یا شهربازار یا شهربراز آمده است. -1
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اهل فارس چون از نامه مثنی و حرکت سپاه او خبردار شدند، مبهـوت گردیدنـد، و خیـال    
اه کردند که مسلمین پس از فتح خالد آن اندازه نیرومند باشند، بعضی از اهل فارس پادش ـ نمی

نوشـت و بـه او    اي نامـه مـی   خود را مؤاخذه کردند که چرا به فرمانده سـپاهی بـا چنـین لهجـه    
نویسـی   بـه کسـی نامـه مـی    اي که نوشتی دشمن ما را بر ما جراي کردي،  اگـر   با نامه«گفتند: 

هاي بابل در فاصله پنجاه میلی مداین مستقر و  . مثنی سپاهش را در ارتفاعات تپه»مشورت کن
شـد، انتظـار هرمـز     هایی کـه بـه دجلـه متصـل مـی      ساخت و در میان یک رشته از جويآماده 

جاذویه و حمله او را داشت. هرمـز بـا سـپاهش پـیش آمـد، و فیلـی در پیشـاپیش سـپاه بـود و          
سازد. فیـل بـا خرطـومش بـه      اطمینان داشت که این فیل بدون جماعت مسلمین را پراکنده می

 کرد. شکافت، و در میان آنان ایجاد وحشت می می زد، صفوف مثنی را راست و چپ می

 :شدن فیل و فیروزي مسلمانان کشته
مثنی یقین حاصل کرد که پیـروزي مسـلمانان در گـرو کشـتن فیـل اسـت، بـا جمـاعتی از         

شان  مردانش به فیل حمله بردند و آن را کشتند. در این موقع صفوف مسلمانان مرتب و روحیه
اي از  له بردند و به بدترین وضـعی آنـان را شکسـت دادنـد. دسـته     ها حم تقویت شد، به فارسی

هـاي مـدائن تعقیـب     هاي فرس شدند و بقیه نیز فراریـان را تـا دروازه   مردان مثنی وارد پناهگاه
 کردند.

 :بازگشت اضطراب به دربار فارس
. اي بر شهریران نازل شد و از فرط حزن و اندوه تب کرد و مرد اخبار شکست مانند صاعقه

فرس خواستند دختر کسري را به پادشاهی برگزیند تا بار دیگـر امـور خـود را مرتـب سـازند.      
چون نتوانست از عهده تنفیذ امور برآید خلعش کردند و پس از او شاپور بـن شـهریران را بـه    
پادشاهی نشاندند. و شاپور، فرخزاد را وزیـر خـود سـاخت و از او خواسـت کـه آزرمیـدخت       

ازدواج او درآورد، آزرمیدخت از ایـن کـه شـوهرش از خـانواده سـلطنتی      دختر کسري را به 
 »دهـی!  ا مـرا بـه غـلام خـودم شـوهر مـی      عموزاده، آی«باشد خشمگین شد و به شاپور گفت: ن
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ــدخت از        ــواب داد، آزرمی ــه او ج ــتی ب ــه درش ــداد و ب ــر ن ــب اث ــراض او ترتی ــه اعت ــاپور ب ش
و او و همراهانش را کشت، سـپس بـا    رازي یکی از آدمکش مذکور بر او حمله برد سیاوخش

دختر کسري و یارانش به سراغ شاپور رفتند، او را محاصره کرده و سپس وارد اطاقش شـدند  
 به جاي شاپور بر تخت سلطنت نشست. و او را نیز به قتل رساندند، به این ترتیب آزرمیدخت

و کردگان اهل رده را به کمک ا خواهد که توبه می از ابوبکر   مثنی
 :بفرستد

رسید و اطمینان کامل یافت. چه تـرس از   هاي دربار فارس مرتباً به مثنی می اخبار آشفتگی
کند!!  درباري داشته باشد که اضطراب و خیانت و اختلاف بر سر جانشینی بر آن حکومت می

بایستی در فکر فردا باشد. بـا سـپاهش حرکـت نمـود و      خاطر بود می ولی اگرچه امروز آسوده
کرد تا به دروازه مدائن رسید و خیلی علاقـه داشـت آن را فـتح کنـد و      ها را تعقیب می یفارس

 بـراي ایـن کـه آن را فـتح کنـد مـددي لازم داشـت کـه سـپاه او را تقویـت کنـد. ابـوبکر             
توانست به او کمک کند در حالی که تمام سپاهیان مسلمانان در شام بود. از این رو مثنـی   نمی
نوشت، پیروزي خود را بر فرس به اطـلاع او رسـانید و از او خواسـت کـه بـا       اي به ابوبکر نامه

او را کمک کند. در اند  هاي رده که به اسلام بازگشته و توبه کرده کنندگان در جنگ شرکت
آید نظر خود را اینچنین توجیـه کـرد کـه     دانست ابوبکر از این فکر خوشش نمی حالی که می

تر از آنـان بـراي    و او هیچ کسی را مشتاقاند  به غنایم دوخته کردگان اهل رده چشم طمع توبه
ها و تدابیر جنگی خود را  بیند. مثنی در انتظار کمک نقشه جنگ با فرس و کمک خویش نمی

ساخت. ولی انتظار مثنی به طول انجامید و جواب خلیفه به تـأخیر افتـاد. در    مرتب و استوار می
سرزمین عراق در سرحدات بادیه عقب نشسـت، بشـیر بـن    هاي  این موقع با سپاهش تا نزدیکی

خصاصیه را بر سپاهیان مقیم عراق گذاشت و خود شخصاً به مدینه رفت تا از طرح خود دفاع 
کند. دید که ابوبکر به شدت مریض و مشرف به موت است. با وجود این خلیفه از او استقبال 

ت: عمر را بخواهیـد و پیشـتر عمـر را    کرد و به حرفش گوش داد و رأي او را قبول کرد و گف
اي عمر گوش کـن آنچـه را بـه تـو     «آمد به او گفت:  ته بود، چون عمر جانشین خود ساخ
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کنم امروز بمیـرم. اگـر مـردم بایـد تـا شـب نشـده         گویم، بعد بدان عمل کن. من آرزو می می
فـراد را همـراه او   شـده ایـن ا  جماعتی را همراه مثنی بفرستی و اگر تا شب نمردم باید تا صبح ن

هیچ مصیبتی هرقدر هم بزرگ باشد نباید شما را از کار دین و وصـیت خـدایتان بـاز     .یبفرست
بدارد. تو زمان وفات رسول خدا مرا دیدي که چه کردم، در حالی که هرگـز چنـان مصـیبتی    

شـدم   بر مردم نازل نشده بود. قسم به خدا! اگـر مـن از امـر خـدا و رسـول خـدا منصـرف مـی        
گرفـت. و اگـر    نمود و مدینه را آتـش فـرا مـی    ناکام و به عقوبت گرفتار می وند همه ما راخدا

خداوند شام را بر امراي اسلام فتح کرد، اصحاب خالد را به عراق بازگردان، زیـرا آنـان اهـل    
اق علاقـه  آنجا و والیان و سرپرستان امور و سرحدات آنجا هستند و آنـان نسـبت بـه اهـل عـر     

را تنفیـذ کنـد و بعـدها     ر وعـده داد کـه امـر ابـوبک      . عمـر »کامل دارنـد شدید و تسلط 
دانست که من اکراه دارم از این که خالد را امیر کنم، از این رو بـه مـن    ابوبکر می«گفت:  می

. مثنی در آغـاز خلافـت عمـر بـه     »را بازگردانم و از او نامی نبرد دستور داد که اصحاب خالد
ه کرده را برداشـت تـا   رکت مرتدین به اسلام بازگشته توبعیت شممنو عراق بازگشت. عمر

به جنگ فارس بروند. چرا به جنگ فارس نروند در حالی که خداوند مسلمانان را فاتح کرده 
شـان را پـاك سـازند، اگـر کشـته       است! چرا به سوي خیرات نشتابند تا با جهاد خود گنـاه رده 

فیروزي زنده ماندند غنایمی بـه دسـت خواهنـد    شوند جاي آنان در بهشت است و اگر پس از 
هـاي   سازد! عمر عصر خلافت خود را با ادامه جنـگ  آورد که زندگی را براي آنان بهشت می

فارس آغاز کرد، کسانی که به اسلام بازگشته بودند زحمات زیادي در راه اسلام کشیدند که 
 کنم. بیان می اخبار آن را ضمن خلافت عمر فاروق 

 





 
 
 

 :زدهمفصل شان
 جمع قرآن

گ یمامه بکنیم. زیـرا  کند که برگردیم و یادي از جن اب میگفتگو در باره جمع قرآن ایج
به دنبال این جنگ بود که فکر جمع قرآن ایجاد شد و سپس تنفیذ پیدا کرد و اجراي این امـر  

را در بـر گرفـت. و بـه روایـت دیگـر مـدتی از        پس از جنگ یمامه بقیـه خلافـت ابـوبکر    
را نیز، ما گفتگو در باره جمع قرآن را در آخر آوردیـم تـا مبحـث جنـگ و      ت عمر خلاف

فتح را قطع نکرده باشیم و نیز تا این که گفتگوي ما در باره جمع قرآن به زمان وفـات ابـوبکر   
 .پیوسته باشد 

 :جنگ یمامه و تأثیر آن در حیات مسلمانان
ه کـه از نظـر اهمیـت نیـز بزرگتـرین      هاي رده بـود. همانگون ـ  جنگ یمامه بزرگترین جنگ

ها بود، آثار آن نیز از تمام غزوات بیشتر دوام کرد. قتل مسیلمه بن حبیب بـه طـور قطـع     جنگ
مدعیان نبوت در بلاد عرب از بین برد. با بازگشت بنی حنیفـه بـه اسـلام غلبـه بـر رده بحـرین       

اجازه داد که به مصب دجلـه و   اعلام شد. غلبه بر رده بحرین بود که به مثنی بن حارثه شیبانی
 فرات برود و طلیعه مبارکه فتح عراق و تأسیس امپراطوري اسلامی گردد.

در حالی که غزوه یمامه چنین بود و چنین مقام و اثراتی داشت، خالد بن ولید هنگامی که 
بـه  سپاه مسلمانان را به آنجا برد که کشتند و کشته شدند و مسیلمه و اصحابش را در حالی که 

حدیقه موت پناه برده بودند از بین بردند، حق داشت و مهاجر و انصار هنگامی که خود را بـه  
و هزار و دویسـت نفـر کشـته دادنـد     افکندند و در جستجوي شهادت و مرگ  آتش جنگ می

که بین آنان و نه نفر از بزرگترین صحابه رسول خدا و حافظان قرآن بودند در کار خود مبالغه 
 ین فداکاریشان بجا بود.نکردند و ا
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اهل مدینه به خـاطر شـهادت مسـلمانان در یمامـه گریـه و زاري نمـوده و سـخت غمگـین         
هاي این زاري و اندوه مختلـف بـود. علایـق قرابـت و روابـط دوسـتی و        شدند، هرچند انگیزه

ارزش شخصیت و مقدار اصحاب بزرگوار حافظ قرآن که در این جنگ شهید شده و در نـزد  
ها  ها عواملی بود که دل ا از مقام و موقعیت بلند و خاصی برخوردار بودند، تمام اینرسول خد

فرزندش عبداالله را با وجود این که در جنـگ   بن خطاب اآورد. عمر  را به فریاد و فغان می
یمامه متحمل زحمات و مشقات فـراوان شـده بـود ملاقـات کـرد. و عمـر بـه خـاطر شـهادت          

سخت غمگین بود، در اولین فرصت کـه بـا پسـرش ملاقـات کـرد      برادرش زید در آن جنگ 
شـد!  چه چیز تو را بازآورد، در حـالی کـه زیـد هـلاك     «چه قبلاً بیان کردیم به او گفت: چنان

عمویم از خدا شهادت طلبید، خدا بـه او  «واب داد: عبداالله ج »چرا رویت را از من نپوشاندي!
 .»ولی سعادت شهادت به من عطا نشد معطا کرد، من نیز کوشیدم که به شهادت برس

 :دهد باره جمع قرآن مشورت می عمر به ابوبکر در
شدن برادرش زید و اصـحابی کـه در یمامـه     به خاطر کشته با وجود این که ابن خطاب 

شهید شدند جزع و فزع کرد، ولـی ایـن جـزع و فـزع او را از تفکـر در بـاره کـار مهمـی بـاز          
حیات اسلام و مسلمین بیشتري اهمیت را دارد. در این جنگ  نداشت. این کار بدون شک در

از وفـات   هـایی بـود کـه پـس     از حافظان قرآن بسیار شهید شدند. و یمامه فقط یکی از جنـگ 
ها ادامه پیـدا کنـد در    رسول خدا مسلمانان با آن روبرو شدند. آیا احتمال ندارد چنانچه جنگ

در این بـاره مـدت    ن قرآن کشته شوند؟! عمر ها نیز به اندازه جنگ یمامه حافظا آن جنگ
مسـجد جلسـه داشـت.    رفـت کـه در    مدیدي فکر کرد. چون تصمیم گرفت به نزد ابوبکر 

ترسم که  مردم در روز جنگ یمامه گرفتار کشت و کشتار شدید شدند. می«عمر به او گفت: 
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اري از قـرآن از  شدت جنگ در جاهاي دیگر نیز باعث نابودي قاریان گشـته و در نتیجـه بسـی   
 .)1(»من این است که قرآن باید جمع شودبین برود مگر این که آن را جمع کنی. نظر 

حض این که سخن عمر را شنید گفـت:  ابوبکر تا حال در این باره فکر نکرده بود. لذا به م
منـاظره   در ایـن موقـع   »رسول خدا بدان مبادرت نکرده بود!چگونه کاري را شروع کنم که «

پـس از ایـن    انـد.  رخان تفصیل آن را نیـاورده روي داد که مؤ ببین ابوبکر و عمر  یطولان
 مناظره ابوبکر تسلیم نظریه عمر شد و زید بن ثابت را خواست.

 :گذشت روایت بخاري از آنچه بین ابوبکر و عمر و زید بن ثابت 
ل یمامـه  بـه هنگـام کشـتار اه ـ   «روایت شده که گفته است:  بن ثابت در بخاري از زید 

ابوبکر مرا به نزد خود خواست و عمر نیز پیش او بـود. ابـوبکر گفـت: عمـر نـزد مـن آمـده و        
ترسم که در جاهـاي دیگـر    در روز یمامه مسلمانان دچار کشتار بزرگی شدند و می :گوید می

ع نیز نظیر این کشتار بر قاریان قرآن وارد آید و بیشتر قرآن از بین برود، ناچار بایـد آن را جم ـ 
 کرد. به نظر من باید تو آن را جمع کنی.

ابوبکر گفت: من در جواب عمر گفتم: چگونه کاري را انجام بدهم که رسول خدا بدان 
در جواب گفت: قسم به خدا این کار مفیدي است. مرتب در  مبادرت نورزیده است! عمر 

ظریه او باز کرد و نظر من دل مرا براي قبول ن کرد تا این که خداوند این باره به من مراجعه می
زد، ابوبکر به من  گفت: عمر در نزد ابوبکر نشسته بود و حرف نمی با نظر او یکی شد. زید 

باشی، تو کاتب وحی رسول خدا بودي،  گفت: تو مرد جوان و عاقلی هستی و مورد اتهام نمی
هی را از جا شد کو آوري کن. قسم به خدا اگر به من تکلیف می پس قرآن را جستجو و جمع

در لفظ اختلاف هست لیکن همه روایات در معنی متفـق  اند  را آورده در میان روایاتی که عبارت عمر  -1

قُـرْآنِ يـَوْمَ «گفـت:   در یکی از این روایات آمده است که عمر  القولند.
ْ
اءِ ال قَتلَْ قَدِ اسْتحََرَّ بقُِرَّ

ْ
إنَِّ ال

مَوَاطِنِ كُلِّهَا َ�يَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِـٌ� 
ْ
اءِ فِى ال قُرَّ

ْ
قَتلُْ باِل

ْ
نْ �سَْتحَِرَّ ال

َ
خْشَى أ

َ
َمَامَةِ وَ�ِ�ِّ لأ  اليْ

ْ
نْ تـَأ

َ
رىَ أ

َ
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قُرْآنِ 
ْ
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آمد. گفتم: چگونه کاري را  تر نمی آوري قرآن سنگین برکنم، به نظر من از ارجاع وظیفه جمع
کنید؟ ابوبکر گفت: به خدا قسم این کار خیري است. در این  که رسول خدا نکرده است می

اي عمل تردید داشتم، تا این که خداوند دل مرا نیز براي قبول آنچه دل ابوبکر و عمر را بر
آوري آن از  قبول آن گشایش بخشیده بود گشایش داد، برخاستم و به جستجوي قرآن و جمع

از سوره آخر هاي مردم پرداختم، تا این که دو آیه  روي اوراق و پوست درخت خرما و سینه

جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  لَقَدۡ ﴿ نزد دیگران نیافتم:توبه را در نزد خزیمه انصاري یافتم که آن دو را 
ِ مِّ  نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م ب

َ
توََلَّوۡاْ  فَإنِ ١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱنۡ أ

ُ ٱَ�قُلۡ حَسِۡ�َ  تُۡۖ وهَُوَ رَبُّ  �َّ -١٢٨التوبة: [﴾ ١٢ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ عَليَۡهِ توََ�َّ

ان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حریص گم بى« ].١٢٩
شوند، بگو: خداوند مرا بس است.  پس اگر رویگردان. [و] به مؤمنان رئوف مهربان است

 »ام و او پروردگار عرش بزرگ است ] جز او نیست. بر او توکّل کرده معبود [راستینى
کردم،  ق و پوست درخت خرما و غیره نقل میکه آیات قرآنی را از روي اورا هنگامی

یک آیه از سوره احزاب را نیافتم که از رسول خدا شنیده بودم و آن را نزد کسی نیافتم، جز 
خزیمه انصاري که رسول خدا شهادت او را در مسایل به مثابه شهادت دو نفر تعیین کرده 

ْ مَا َ�هَٰ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ مِّنَ ﴿ بود: ْ رجَِالٞ صَدَقُوا َ ٱدُوا ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ ن  ۥعَليَۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ
 ۖ از مؤمنان کسانى هستند که آنچه را که با خداوند بر آن پیمان « ]٢٣[الأحزاب: ﴾ ينَتَظِرُ

بسته بودند، تحققّ بخشیدند، و کسى از آنان هست که قرارش را به انجام رسانده است و از 
 .»م به راه استآنان کسى هست که چش

آوري شد تا  در آن جمعکه قرآن اش اضافه کردم. صفحاتی  این آیه را به سوره مربوطه
و پس از وفات او نزد حفصه  در نزد او بود. سپس در نزد عمر  هنگام وفات ابوبکر 

همانگونه که بخاري روایت  هاي زید بن ثابت  بود. این بود گفته دختر عمر  ل
 کرده است.
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گوید: زیـد قـرآن را    قرطبی می اند. صحت آن را تأیید کرده ،گر روایات نیز به اجماعو دی
هاي آن مرتـب نبـود و صـفحات قـرآن پـس از       با زحمات زیاد جمع آوري کرد، لیکن سوره

 شد. خره نزد حفصه ام المؤمنین نگاهداري میدر نزد ابوبکر سپس نزد عمر و بالآآوري  جمع

 :ب ن توسط عمر و عثمانروایات مربوط به جمع قرآ
اولین کسی است که قرآن را در مصـحف   گوید: عمر بن خطاب  روایتی هست که می

انگیزه این کار او این بود که روزي یکی از آیات قرآن را استفسار کرد،  .)1(جمع کرده است
در جنگ یمامه کشته شد. عمر گفـت:  این آیه را فلانی از برداشت که  :در جوابش گفتند که

 آوري قرآن کرد. نا الله! و امر به جمعإ
آوري  اولین کسی بوده که قرآن را جمع روایات متواتره این گفته و روایت را که عمر 

خود در این باره به ابوبکر مشورت داد و او را راضی بـه   کند، زیرا عمر  کرده است رد می
ایـن نظریـه درسـت اسـت.     انجام گرفت. و  این کار کرد، لیکن جمع قرآن در عهد ابوبکر 

رحمت خـدا بـر   «کند که گفت:  شده آن را تأیید مینقل  روایتی که از علی بن ابی طالب 
ت ابوبکر باد که اجر او از همه خلق خدا به سبب جمع قرآن بیشتر است و او اولـین کسـی اس ـ  

ا . و این نظریه شهادت عده زیادي از اصحاب رسـول خـد  »که قرآن را بین دو لوح جمع کرد
اولـین کسـی اسـت کـه قـرآن را جمـع کـرده         عمر  اند: را به دنبال داشت. کسانی که گفته

اي خاسـت و  خواست قرآن را جمـع کنـد در میـان مـردم برپ ـ     گویند: هنگامی که عمر  می
. و »فـت نمـوده آن را بـه نـزد مـا بیـاورد      هرکس از رسول خـدا چیـزي از قـرآن دریا   «گفت: 

ز قرآن دریافت کرده بودند در اوراق و پوست درخت خرما اصحاب رسول خدا آنچه را که ا
پـذیرفت مـادام دو نفـر بـه صـحت آن       اي را نمـی  و الواح نوشته بودند. عمر از هـیچکس آیـه  

شد، بعد عثمـان   ها در نزد او جمع می دادند. تا زمانی که عمر کشته شد این نوشته شهادت نمی

فـی علـوم القـرآن     از کتاب الإتقـان  59ی داود و صفحه کتاب المصاحف ابن اب 20رجوع کنید به صفحه  -1
 سیوطی.
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گفت او نیـز گفـت و کارهـاي نیکـی کـه       به امر خلافت قیام کرد. آنچه عمر  بن عفان 
آوري قرآن کـرد و چنـد    را مأمور جمع زید بن ثابت  عمر انجام داد او نیز به انجام رسانید،
هرگاه اختلاف پیـدا کردیـد آن را   «مود و به آنان گفت: نفر از حافظان قرآن را نیز همراه او ن

 .»ازل شده استر یکی از مردان مضر نبه لغت مضر بنویسید، زیرا قرآن ب
ولی آنچه محقق است این است که ابوبکر اولین کسی است که پس از گفتگو با عمر امـر  

آوري بپـردازم   آوري قرآن نمود، شایسته است پیش از این که به چگونگی ایـن جمـع   به جمع
ي را بکـنم کـه رسـول خـدا نکـرده      چگونـه کـار  «ر گفته ابوبکر تأمل کنم که گفـت:  در براب
از روزي که خداوند او را مبعوث  صسال بر محمد 23به صورت وحی ظرف . قرآن »است

کرد و در مکه اقامت داشت تا روزي که در مدینه خداوند او را به نزد خود فـرا خوانـد نـازل    
 شد.

اي که بر محمد  شد. اولین وحی اي نازل می گاهی وحی طی چند آیه و گاهی طی سوره

 ٱ﴿ نازل شد این بود: ص
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلَقَ  ١خَلَقَ  �َّ  ٱ ٢مِنۡ عَلَقٍ  ۡ�ِ

ۡ
 قۡرَأ

ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ 
َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب بقیه  ]٥ -١[العلق: ﴾ ٥مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ

پس از این خوانیم پس از آن نازل شده، یعنی  قرآن مین سوره به ترتیبی که ما امروز در ای
 که آیات دیگري نازل شد مابقی این سوره نازل گردید. 

را بکنیم که رسول خدا نکرده  چگونه کاري«آیا قول ابوبکر و زید بن ثابت که گفتند: 
هایی جمع  دهد که قرآن تا زمان وفات رسول خدا به صورت سوره چنین معنی می »است

ی که به صورت منفرد نازل شده بود، به نشده و به صورت کتاب منظمی درنیامده بود، آیات
ها  درنیامده بود و پس از جمع قرآن آیهاند  این صورت که امروز به هم ضمیمه و مرتبط گشته

 ها در کتابی منظم و مرتب گشت؟ و سوره

 :کنند رخان که مستشرقان آن را تأیید میمؤرأي بعضی 

 



 401 فصل شانزدهم: جمع قرآن

کنند. بلکه  قین آن را تأیید میاي از مستشر گویند و عده رخین میاین است آنچه بعضی مؤ
ه قـرآن  رسول خدا وفات یافت در حـالی ک ـ «ابت نسبت داده شده که گفته است: به زید بن ث

. مستشرق انگلیسی سرویلیام میـور در مقدمـه کتـابش در بـاره     »در هیچ چیزي جمع نشده بود
ه و ر جمـع قـرآن نقـل کـرد    سیرت رسول خدا این قـول را بـه عنـوان سـند دقـت و درسـتی د      

آوریـش حکایـت    قرآن با محتویات و نظـم و تـرتیبش از دقـت و امانـت در جمـع     «گوید:  می
کند، اجزاي مختلفـه آن بـا سـازگاري کامـل بـدون هیچگونـه تکلفـی در کنـار هـم قـرار            می

شـود.   کننده آن مربـوط نمـی   آوري به مهارت دست جمع و تنظیم و تنسیق این جمع اند. گرفته
دهد و او بیش از این بـه   ده و اخلاص را به آنچه جمع کرده گواهی میکنن بلکه بر ایمان جمع

ه و بعضـی را در کنـار بعضـی    خود اجازه نداده است کـه ایـن آیـات مقدسـه قرآنـی را گرفت ـ     
 .»بگذارد

کنند معتقدند که زید بن ثابت و کسـانی کـه او را در    مستشرقانی که این نظریه را تأیید می
و انـد   ر ترتیب و تنظیم قرآن اوقات نزول آیات را در نظر نگرفتـه د اند، جمع قرآن یاري کرده

هـاي مکیـه    بلکه آیات مدنی را در خلال سـوره  اند، آیات مکی را بر آیات مدنی مقدم نداشته
هـا   بدون این که مقـام مقتضـی آن باشـد. و اگـر آنـان در ترتیـب آیـات و سـوره        اند  قرار داده

دند به نظر مستشرقین براي تحقیق علمی و تدوین سـیرة  کر ها را می رعایت ترتیب تاریخی آن
رسول و تتبع احوال پیغمبر از روز بعثـت تـا روز وفـات بهتـرین و مسـتندترین سـند محسـوب        

کننـدگان قـرآن بـه ترتیـب آیـات       کننـد کـه جمـع    شد. علاوه بر این مستشرقین اضـافه مـی   می
 اند. برحسب موضوع توجه و عنایت نکرده

سوره مسایل شخصی از قصص و تاریخ و ایمـان و عبـادات و احکـام     کما این که در یک
هـاي   کنی و نیز موضوع واحدي از این مسایل را در سوره شرعیه و اصول اخلاقی ملاحظه می

توان دیـد.   هاي نزدیک به هم یا با اختلاف در لفظ یا در قدرت عبارت می مختلف به صورت
بـه نظـر ایـن مستشـرقین چـون       انـد،  ا آزاد بـوده ه تیب آیات در سورهترکنندگان در  ولی جمع

از نظر علمی قابل سرزنشند، حق این بـود کـه   اند  رعایت موضوعات را در ترتیب قرآن ننموده
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کردند، مخصوصاً با توجه به این که در ترتیب آیات مقیـد بـه رعایـت     این اصل را رعایت می
 اند. ها نبوده وقت نزول آن

ها  این که قرآن در زمان رسول به ترتیب سوره نقد این نظریه و استدلال بر
 :جمع شده است

کننـد کـه    ابـوبکر اسـتناد مـی    مستشرقین در بیان نظریات خود در مورد جمع قرآن به قـول 
. و آنـان در اسـتنباط معنـی ایـن     »نکـرده اسـت   چگونه کاري را بکنم که رسول خدا«گفت: 

قرآنی از زمـان نـزول بـه صـورت پراکنـده       به گمان آنان آیات اند، عبارت ابوبکر به خطا رفته
بوده تا این که در زمان خلیفه اول و سپس خلیفه سوم جمع گردیـده اسـت. آنچـه کـه در آن     
شک و تردید نیست، این است که آیات قرآن از زمان رسول به اشاره آن حضـرت بـه شـکل    

رسـول خـدا    قرآن به همان شـکل و ترتیبـی کـه از   «گفت:  ها جمع گردیده و مالک می هسور
 .»تألیف و ترتیب یافته استاند  یدهشن

از زبان رسول خدا هفتادوچند سوره را شنیدم و در نزد «گفت:  می عبداالله بن مسعود 

َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: رسول خدا از سوره بقره تا این آیه را خواندم که می ٰ�ِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ وَُ�حِبُّ  �َّ�َّ
به راستى خداوند توبه کنندگان و پاك شوندگان را دوست « ]٢٢٢: ةقر[الب﴾ ٢٢٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱ

 »دارد مى
س بـن  تمام قرآن را در نزد رسول خدا خوانده. در مسـلم و بخـاري از ان ـ   زید بن ثابت 

در زمان رسول چهار نفر از اصحاب رسول قرآن را جمع «نقل شده که گفته است:  مالک 
 .»ذ بن جبل، زید بن ثابت، و ابوزیدودند: ابی بن کعب، معاکردند که هر چهار نفر از انصار ب

آن نیست که فقط این چهار نفر بودند که در عهد رسول قرآن را  مقصود از گفته انس 
 حفظ کرده بودند ولاغیر.

داري و عبـاده بـن    به طریق تواتر ثابت شـده کـه عثمـان و علـی و تمـیم     «گوید:  قرطبی می
قـرآن را   :و قول انس که گفتـه  اند. قرآن را جمع کرده ن عاص صامت و عبداالله بن عمرو ب
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دهد که او قرآن را جمع نکرده، بلکه او سـواي ایـن    غیر این چهار نفر جمع نکرده احتمال می
جماعت قرآن را نزد رسول خدا فرا گرفته باشد، زیرا اکثر حفاظ قرآن قسـمتی از قـرآن را از   

یاد گرفتند. روایات عدیده مشعر بر این است که ائمه  رسول خدا و قسمت دیگر را از دیگران
زمـان رسـول خـدا    شان در اسلام و حرمتی که در نزد پیغمبر داشتند از  چهارگانه به سبب تقدم

 .»قرآن را جمع کردند
روایات پیشین متواتر است بر این که رسـول خـدا هرسـال یـک بـار قـرآن را بـر جبرئیـل         

آن را نـزد جبرئیـل قرائـت کـرد. و از ایـن عرضـه قـرآن بـه          خواند، در سال وفاتش دو بار می
هـاي منسـوخه و تبـدیل شـده پـی       جبرئیل در سال وفات رسول بود که عبداالله بن عباس به آیه

 کند. برد. آنچه در سیرت نبی آمده است روایات پیش را تأیید می

 :اي از سوره طه را به روزي که اسلام آورد خواندن عمر بن خطاب صفحه
آوردن عمر بن خطاب که ده سال پـس از بعثـت محمـد     آنجمله است آنچه که از اسلام از

اتفاق افتاد روایت شده است. عمر از این که دین جدید باعث تفرقه اهل مکه شده و بسـیاري  
زده شـد، صـلاح در ایـن دیـد کـه محمـد        از آنان را وادار به مهاجرت به حبشه کرده وحشت

وحدت را به قریش بازگرداند. چون نعـیم بـن عبـداالله بـه عمـر      را بکشد تا یکپارچگی و  ص
بـا خشـم و غضـب بـه     انـد   خبر داد که فاطمه خواهرش و شوهر او سعید بن زید اسـلام آورده 

خواند، بر آنـان   طرف خانه آنان رفت و بر آن دو وارد شد، شنید که کسی نزد آنان قرآنی می
ري که کرد پشیمان شـد و از او خواسـت   حمله برد و خواهرش را زخمی ساخت. سپس از کا

خواندند به او بدهد. اتفاقاً در آن ورقـه سـوره طـه بـود. چـون عمـر آن را        اي را که می تا ورقه
خواند تحت تـأثیر اعجـاب و عظمـت و شـکوه دعـوتی قـرار گرفـت کـه انسـان را بـدان فـرا            

 خواند، بلافاصله به نزد محمد رفت و در حضور او ایمان آورد. می
هاي زیادي بود که  اي که سورة طه در آن نوشته شده بود فقط یکی از صحیفه صحیفه این

گشـت و   اي از اهل مکه که اسلام آورده بودند قرار داشت و دست به دست می در دست عده
هاي دیگري نیز از قرآن نوشته شـده و در دسـترس مسـلمانان بـود. رسـول خـدا پـس از         سوره
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دت سال در مکه و مدینه در میان مسلمانان زیست، در این م ـ مدت سیزده آورد عمر  اسلام
 از من جز قرآن چیزي ننویسید، هرکس چیزي دیگـري غیـر  «گفت:  همواره به یاران خود می

 .»قرآن از من نوشته آن را محو کند
نوشـتند تـا از آن در نمـاز     توانستند قرآن می طبیعی بود که اصحاب رسول هراندازه که می

 ه و توسط آن به احکام دینی که به آن ایمان آورده بودند آشنایی پیدا کنند.استفاده نمود

هایی  نصوص قرآن مؤید این است که قرآن در زمان رسول به صورت سوره
 :جمع گشته است

 کند. از آن جمله است فرموده خداوند بزرگ: نصوص قرآن آنچه را که قبلاً گفتیم تأیید می

هَا﴿ ُّ�
َ
� مِّلُ ٱ َ�ٰٓ ۡلَ ٱقمُِ   ١ لمُۡزَّ وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ   ٢إِ�َّ قَليِٗ�  �َّ

َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ   ٣مِنۡهُ قَليًِ�  نقُصۡ ٱأ

َ
أ

ب را زنده بدار مگر ش ،اى جامه به خود پیچیده« ]٤ -١[المزمل: ﴾ ٤ترَۡ�يًِ�  لۡقُرۡءَانَ ٱوَرَتلِِّ 
یا اندکى بر آن ، ] بکاه ماش [را زنده بدار] یا اندکى از آن [ه یک نیمه. اندکى [از آن را]

 »بیفزا. و قرآن را چنان که باید شمرده و شیوا بخوان
آیات مزمل همان آیاتی است که در فترت اول بعثت رسول نازل شده. درخواست خدا از 
رسول که در شب قیام نماید و قرآن بخواند مؤید این مطلب است که قرآن به صورت 

سازد که آنچه به  آنچه را که سابقاً گفتیم مؤکد میپراکنده و بدون ترتیب نبوده است و 
شد با وحی سابق مرتبط و متصل بود و وحی نوین او را بدانها مرتبط  رسول وحی می

ْ ٱوَ ﴿ جبرئیل وقتی که این آیه را: اند: ساخت. چنانچه گفته می ِۖ ٱيوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  �َّقُوا َّ� 
ٰ ُ�ُّ َ�فۡسٖ  ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  ُ�مَّ توَُ�َّ و از روزى پروا کنید که « ]٢٨١: ة[البقر﴾ ٢٨١مَّ

] آنچه به  شوید. آن گاه به هر کسى [پاداش در آن [روز] به سوى خداوند باز گردانده مى
  »دست آورده است، تمام و کمال داده شود و آنان ستم نبینند

دویست و هشتاد آیه بقره آیه را در رأس  اي محمد این«گفت: نازل کرد،  صبر محمد 
 .»قرار بده
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 هز قرآن به عنوان کتاب توصیف شده است. سوره بقره پس از فاتحدر قرآن چندین جا ا

َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقَِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ  ١ المٓٓ ﴿ اولین سوره قرآن است که با این آیه:
این کتاب است که شکىّ در آن [روا] نیست. براى ل. م) الم (ا. « ]٢ -١: ة[البقر﴾ ٢

هاي زیادي آمده  معنی در جاهاي مختلف سورهشود و این  شروع می »پرهیزگاران رهنماست
هاي منظم و مرتب است. قرآن در زمان رسول  است. بدیهی است مقصود از کتاب نوشته

سول پیشتر اشاره کردیم. نوشته شده همانطور که از قول انس بن مالک و دیگر اصحاب ر
رسول وفات «پیشتر اشاره کردیم که گفته بود: همان کسی که  زید بن ثابت  حتی خود

 .»که قرآن در هیچ چیز جمع نشده بودیافت در حالی 
. »کردیم میها جمع  ما در نزد رسول خدا بودیم و قرآن را از روي رقعه«خود گفته است: 

ها به فرمان رسول  ز صورت آیات پراکنده به صورت سورهآوري قرآن ا با این بیان به جمع
هاي  افتاد که رسول خدا در نماز و نیز مواقع دیگر سوره کند. بسا اتفاق می خدا اشاره می

راف و جن و نجم و رحمن و مله بقره و آل عمران و نساء و اعخواند من ج کاملی از قرآن می
که ترتیب آیات قرآنی به صورت سوره به اشاره  ها دلالت دارد بر این قمر و غیره. تمام این

رسول صورت گرفته است. آن حضرت وفات یافت، در حالی که این مجموعه کامل نزد 
 مسلمانان معروف و در سینه قاریان و حفاظ قرآن ضبط و نگهداري شده بود.

به تحقیق دریافتم که بسیاري از اصحاب رسول در زمان آن حضرت به جمع قرآن 
رخین متفق رسول آن را جمع کردند. و تمام مؤ از آنجمله چهار نفر با املاء اند، هپرداخت

هایی که قبل از وفات رسول و پس از  ها در تمام مصحف القولند که ترتیب آیات در سوره
وفات آن حضرت و پیش از آن که ابوبکر دستور جمع قرآن را بدهد جمع شده بود یکی 

از آن با فاتحه و سپس بقره و آل عمران و نساء و مائده و انتهاي ها و آغ بود. اما ترتیب سوره
رسول خدا تمام  اند: آن با معوذتین تنها موردي است که در آن اختلاف هست و گویا گفته

 یا قسمتی از این ترتیب را براي امت خود باقی گذاشت و خود بدان اقدام نکرد.
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جمع کن  به او اشاره نمود قرآن را در این صورت ابوبکر در جواب عمر پس از این که
. و چه »ي را بکنم که رسول خدا نکرده استچگونه کار«چه مقصودي داشت که گفت: 

 عوامل سبب شد که ابوبکر و زید قلباً پیشنهاد عمر را پذیرفته و بدان عمل کردند؟

 :و جمع قرآن علی بن ابی طالب 
در خانـه خـود منـزوي     ابی طالب  تکمیل شد علی بن پس از این که بیعت با ابوبکر 

آیـا مایـل   «پیغام فرستاد:  به علی  د، ابوبکر شد و مردم در باره او با ابوبکر گفتگو کردن
 »بیعت کنی که از من دوري گزیدي؟! نبودي با من

نه قسم به خدا! ولی ترسیدم که در کتاب خدا زیادت و نقصان روي «علی جواب فرستاد: 
دوش نکشم تا تمام آن را حفظ م که عبایم را جز براي نماز بر دهد، با خود عهد کرد

 .)1(»نکنم

در مورد  در جمع قرآن پس از پیشنهاد عمر علت تردید ابوبکر 
 :آوري آن جمع

آوري قـرآن گرفـت، بلکـه     نبود که پس از وفات رسول خدا تصمیم به جمـع  تنها علی 
شـان بـود فـرا     خدا کـه مـورد اطمینـان    عده زیادي تصمیم گرفتند قرآن را نزد اصحاب رسول

آوري قرآن ستایش کرد دیگر مسـلمانان را   گیرند و همانگونه که ابوبکر علی را به سبب جمع

تقان آورده است. بیشـتر مـؤلفین از   سیوطی به اسناد در کتاب الإ »رأيت كتاب االله يزاد فيه«گفته علی را  -1

و روایـت   »أجمعـه حتى لصلاة إلا ردائي ألبس ألا نفسي فحدثت«که گفته است: اند  علی روایت کرده
 چند روز پس از بیعت عام نزد علـی   ابن ابی داود در کتاب المصاف مشعر است بر این که ابوبکر 

أ�رهت إمار� يا أبـا الحسـن؟ قـال لا واالله، إلا إ� أقسـمت ألا ارتـدى بـردائى إلا «پیغام فرستاد که 

حـتى أجمـع «کـه گفتـه:   انـد   کنـد: و نیـز روایـت کـرده     و ابن ابی داود اضافه می »جعلجمعه، فبايعه ثم ر

قرآن را جمع  :گویند یعنی تمام آن را حفظ کنم، زیرا به کسی که قرآن را حفظ کرده باشد می »القرآن
 کرده.
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آوري قرآن کوشیدند سـتود و کـار آنـان را پیـروي و تأسـی از مسـلمانان        هم که در راه جمع
قی کـرد. و هرگـز   آوري قرآن همت گماشته بودند تل نخستین که در عهد رسول خدا به جمع

به خاطرش خطور نکرد که کسی را از ایـن کـار بـزرگ بـاز بـدارد، کـاملاً مطمـئن بـود کـه          
فرو فرستاده و خود حافظ آن است و نیز اطمینـان داشـت کـه     صخداوند قرآن را بر محمد 

 اطرشوکردن بر قرآن فکري بـه خ ـ  هیچ فرد مسلمانی به خود اجازه نخواهد داد در باره اضافه
کسی اقدام بـه   :گفته  ند. و چنانچه به فرض محال همانگونه که علی بن ابی طالبخطور ک

زیادت در قرآن کند خداوند مکر او را گلوگیر خودش خواهد کرد و مسلمانان صـالح کـلام   
خدا را به صورت صحیح خود بازخواهنـد گردانـد. ایـن بـود سـبب تردیـد ابـوبکر بـه هنگـام          

عمر و راه و روش ابوبکر بر این اسـتوار بـود کـه اقـدام بـه       آوري قرآن از طرف پیشنهاد جمع
کاري کند که رسول خدا بدان اقدام کرده باشد و کاري را فرو نگذارد که رسول خـدا بـدان   
مبادرت ورزیده باشد. ولی رسول خدا کتابت قرآن را براي مسلمین به جاي گذاشت، بعضـی  

و دیگران نیز از این کاتبان قـرآن و کسـانی    از آنان قرآن را به املاء خود آن حضرت نوشتند.
که قرآن را به حافظه خود سپرده بودند آن را نقل کردند. پس باید کارها در زمان خلافـت او  
مانند زمان رسول جریان پیدا کند و خلیفه او به کاري که آن حضرت بدان اقدام نکرده اقـدام  

 نکند.

 :جمع قرآن متمایل ساخت را به بدان وسیله دل ابوبکر حجتی که عمر 
. ولی پس از مراجعه عمر به ابـوبکر رأي خلیفـه   ب این بود دلیل ابوبکر و زید بن ثابت

رخـان تفصـیل مـذاکراتی را کـه میـان      قرآن اقدام ورزید. اگر چنانچه مؤ عوض شد و به جمع
د ان ـ کردند از آنچه راویان تاریخ قرآن ذکـر کـرده   جریان یافت ذکر نمی بابوبکر و عمر 

شد که چگونه حجت عمر سبب گردید ابوبکر و زید بن ثابت به کار جمـع قـرآن    روشن نمی
 تمایل پیدا کنند.
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هایی که قرآن بر آن  ها راجع به حرف قرآن به هفت حرف نازل شده، گفته
 :نازل شده

رسول خدا جبرئیل را ملاقات کرد و گفت: اي «ترمذي روایت کرده و گفته است: 
ام که در میان آنان پیرزن و پیرمرد و غلام و جاریه  سوادي مبعوث شده بی جبرئیل من بر ملت
 شود که خواندن بلد نیستند. و کسانی یافت می

و علما در این  .)1(»قرآن به هفت حرف نازل شده است ،مداي محجبرئیل به من گفت: 
یکی از این  اند، مسأله هفت حرف اختلاف نظر دارند، ولی پنج نظر در باره آن ایراد کرده

نظرات این است که در آغاز عهد اسلام به مسلمین اجازه داده شده بود که کلمات مترادف 
را به جاي همدیگر به کار ببرند طوري که آیات رحمت را با آیات عذاب مخلوط نسازند. از 

از ابی بن کعب روایت شده که چنین  »سرع وعجلأقبل وهلم وتعال وأ«ت: قبیل مترادفا

ل�ين آمنوا « »ل�ين آمنوا اخرونا« »ل�ين آمنوا امهلونا« »ل�ين آمنوا انظرونا«د: خوان می

 .»فيه سعوا« »فيه مروا« »فيه ضاء لهم مشواكلما أ«خواند:  و نیز می »رقبونا
ه غیر لغات خود درك توانستند قرآن را ب اهل قبایل نمیو این رخصت به این دلیل بود که 

شد، به آنان  ند جز به زحمت زیاد این کار براي آنان میسر نمیخواست کنند و اگر هم می
اجازه داده شده بود که در صورتی که معنی تغییر نکند الفاظ مترادف به کار گیرند. ولی پس 
از ارتباط و پیوستگی کامل به رسول خدا قرآن را بر طبق الفاظ منزل آن یاد گرفتند و دیگر 

 لفاظ بخوانند.اجازه نداشتند آن را جز با آن ا
به روایتی این اباحت اختلاف الفاظ در آغاز عهد نبوت مطلق بوده و سپس منسوخ شده 
است. صحیح آن است که بعضی اقوال در تأویل نزول قرآن بر هفت حرف با این قول 

ها معتقدند که در قرآن هفت لغت هست که تماماً لغات عربند و این  مخالف است، بعضی
 پراکنده است، یا این که این لغات هفتگانه در میان مضر رایج است.لغات در میان عرب 

 و مابعد آن. 36حکام قرطبی، جزء اول، صفحه ع الأرجوع کنید به جام -1
 

                                           



 409 فصل شانزدهم: جمع قرآن

که این هفت حرف مربوط به اختلاف در قرائت است، یا به معانی اند  بعضی بر این عقیده
گردد. لیکن همه این اقوال او را حد اقل در آغاز انتشار اسلام منتفی  کتاب خدا مربوط می

هاي متوالی این امر به کاربردن کلمات مترادفه  الشوند که س کند. بعضی متذکر می نمی
این عمل اختیار الفاظ مترادفه بر طبق  :گویند که جریان داشته، یا تا وفات رسول، ولی می

 گرفته نه بر حسب اختیار. وحی صورت می

 :قرائت صحابه و عرض آن به رسول خدا
ول به این خاطر بود گوید: مسلم است که اباحت در حروف هفتگانه براي رس قرطبی می

 که بدین وسیله قرائت قرآن در میان امت او توسعه یابد.
ابی خواند و بار دیگر  یک بار رسول خدا همانگونه که جبرئیل بر او خوانده بود، بر

همانگونه که جبرئیل بر او خوانده بود براي مسعود خواند و قول انس متکی به این روایت 

شَدُّ  ِ�َ  اللَّيلِْ  ناَشِئَةَ  إِنَّ «شود، وقتی که خواند:  می
َ
صْ  وَطْئاً  أ

َ
به او گفته شد که ما  »ِ�يلاً  بُ وَ وَأ

قوَْمُ «خوانیم:  می
َ
  ِ�يلاً  أقومُ  ِ�يلاً  وأصوبُ «انس گفت:  »ِ�يلاً  وَأ

ُ
 .»وَاحِدٌ  ،وأهيأ

ها از رسول خدا روایت شده است و اگر  این ،این است که معنی این گفته انس 

إنَِّا َ�ۡنُ ﴿ طرف کسی وضع شده بود العیاذ باالله قول خدا که فرموده است: ها از چنانچه این
ۡ�اَ   گشت. باطل می ]٩[الحجر: ﴾ ٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱنزََّ

 :کسانی که در اختلاف قرائات خود رسول خدا را حکم ساختند
شنیدم که «که گفت: اند  روایت کرده بن خطاب بخاري و مسلم و دیگران از عمر 

کرد، در حالی که رسول خدا به من  خلاف من قرائت می ان را برهشام بن حکیم سوره فرق
چنین یاد داده بود، نزدیک بود که بر او حمله کنم سپس او را مهلت دادم تا از خواندن فارغ 

این  یدم کهشد، او را در عبایش پیچیدم و به نزد رسول خدا بردم و گفتم: یا رسول االله من شن
 خواند. اي می سوره فرقان را برخلاف آنچه به من آموخته
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ده رسول خدا فرمود: او را رها کن، به او فرمود بخواند، با همان قرائتی که من از او شنی
اینچنین نازل شده است، این قرآن بر هفت حرف نازل شده «بودم خواند، رسول خدا فرمود: 

 .»یده هر لغتی که آسانتر است بخوانب
قرطبی قصه ابی بن کعب را نیز علاوه کرده است به این شرح که ابی در مسجد دو نفر را 

خواندند، گوش کرد دید که قرائت هریک مخالف دیگري و  دید که در نماز آیاتی را می
قرائت هردو نیز با قرائت او اختلاف داشت، هردو را نزد رسول خدا برد، و آن حضرت 

 ا تأیید کرد.صحت قرائت هرسه نفر ر
در دلم مقداري تکذیب ولی نه به اندازه زمان جاهلیت راه یافت. چون «ابی گفت: 

ام زد، چنانکه غرق عرق  پیغمبر دریافت که مقداري ریبت و شبهت به دلم راه یافت، به سینه
نگریستم، رسول فرمود: اي ابی، به سوي من فرستاده  شدم، گویی از ترس به سوي خدا می

ن را بر یک حرف بخوان، من درخواست کردم که بر امت من آسان بگیرد، بار شد که قرآ
دیگر فرستاده شد که بر دو حرف بخوان، بار دیگر درخواست کردم که بر امت من آسان 

 .»وم جواب داد که بر هفت حرف بخوانگرفته شود. باز بار س
اد شد. ابن ابی در نوشتن و حفظ بعضی الفاظ قرآن اختلاف ایج صدر عهد رسول خدا 

 من صراط«خواند:  داود در کتاب مصاحف روایت کرده که عمر بن خطاب چنین می

 خواندند: در حالی که دیگران چنین می »الضال� وغ� عليهم المغضوب غ� عليهم أنعمت

ِينَ ٱ صَِ�طَٰ ﴿ ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
آلِّ�َ ٱعَلَيۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱ� خواند:  همچنین می ﴾٧ لضَّ

يُّوم«به جاي  »الم. االله لا إله إلا هو القيام«  .»القَ
آمن الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون كل آمن «خواند:  چنین می علی بن ابی طالب 

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ ﴿ به جاي »باالله نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِا ِ ٱب البقرة: [﴾ �َّ

جُورهَُنَّ  فَآتَوُهُنَّ  مِنهُْنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتمُْ  َ�مَا«خواند:  و ابی بن کعب چنین می ]٢٨٥
ُ
و  »فرَِ�ضَةً  أ

که قرآن را جمع کرده نصوصی را اثبات کرده که در بعضی الفاظ با قرآن  ابی بن کعب 
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 در باره کفاره سوگند به جاي »تتابعاتفصيام ثلاثة أيام م«عثمان اختلاف دارد، از آنجمله 

يَۡ�نُِٰ�مۡ إذَِا حَلَفۡتُمۡۚ وَ  َ�ِدۡ َ�مَن لَّمۡ ﴿
َ
رَٰةُ � يَّاٖ�� َ�لٰكَِ كَ�َّ

َ
ْ ٱفَصِيَامُ ثََ�ثَٰةِ � يَۡ�نَُٰ�مۚۡ  حۡفَظُوٓا

َ
� ﴾

 قرائت و قرآن عبداالله بن مسعود همانند قرائت و قرآن ابی بن کعب بود. ]٨٩:ة[المائد
والعصر إن الإنسان «خواند:  سورة والعصر را چنین می که عبداالله بن مسعود اند  آورده

وإنه «که  »لفي خسر، وإنه فيه إلى آخر الدهر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر

نمود،  حذف می »وتواصوا بالصبر«را پیش از  »تواصوا بالحق«ه و فرا اضا »فيه إلى آخر الدهر

 »إن االله لا يظلم مثقال نملة«خواند:  نیز چنین بود. همو می ه در مصحف عثمان همانگونه ک

َ ٱ إنَِّ ﴿ به جاي َّ�  �ٖ� اى ستم  بى گمان خداوند هموزن ذره« ]٤٠[النساء: ﴾ َ� َ�ظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ

 فَإِ ﴿ به جاي »وتزودوا وخير الزاد التقو«خواند:  و نیز می »کند نمى
ْ دُوا ادِ ٱنَّ خَۡ�َ وَتزََوَّ  لزَّ

  »و ره توشه، پرهیزگارى است« ]١٩٧: ة[البقر﴾ �َّقۡوَىٰ ٱ
ها را به اصحاب رسول من جمله  ابن ابی داود شرح این اختلافات لفظی را آورده و آن

 عائشه ام المؤمنین نسبت داده شده است.

 :ل سوره والعصر در قرآن عائشه ام المؤمنین

حافظوا على الصلوات «چنین نوشته شده بود:  لئشه و روایت کرده که در قرآن عا

 را بر قرآن عثمان اضافه دارد. »وصلاة العصر«که  »والصلاة الوسطى وصلوة العصر
نوشتم که به  نقل شده که گفته است: قرآنی براي عائشه می لاز ابن یونس غلام عائشه 

بر تو املا کنم و آن را رسیدي آن را ننویسد تا من آن را  ةگفت: چون به آیه صلا من می

نظیر این روایت در باره این  »حافظوا على الصلوات والصلاة العصر«چنین بر من املا کرد: 
این  لهمسران نبی آمده است. حتی گویا ام سلمه  بآیه در قرآن حفصه و ام سلمه 

 .»حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر«آیه را چنین املا کرده است: 
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هاي اصحاب رسول  ها و قرآن شک از آنچه ذکر کردیم دریافتی که اختلاف در قرائت یب
از حد لفظ تجاوز نکرده و این اختلاف الفاظ هیچ امري را به نهی و هیچ نهی را به امر و یا 

یل نکرده است، و در مورد بدو هیچ آیه عذاب را به رحمت ت ببه عذا هیچ آیه رحمت را
هاي تابعین ذکر شده وضع بر  هاي آنان و قرآن هاي اصحاب و قرآن ائته قررآیاتی که در با

 همین منوال بوده است.
ابـن ابـی داود اسـتناد کـرده و همـه ایـن        »المصـاحف «آرتـورجفري مستشـرق بـه کتـاب     

اختلافات در قرائت و مصاحف را که روایت شده ذکر کـرده اسـت و مـوارد اخـتلاف را بـه      
ن اختلاف نیز بـه همـان حـدیث    م منحصر کرده است و علت ایهایی که ذکر کردی همان مثال

نزِْلَ «که نقل کردیم: 
ُ
قُرْآنُ  أ

ْ
حْرُفٍ  سَبعَْةِ  عَلىَ  ال

َ
 گردد. برمی »أ

در حیات کسانی که قرآن را از رسول خـدا گرفتـه یـا در سـینه خـود حفـظ و نگاهـداري        
ختلافی پیش از ایـن دیـده   نمودند با توجه به تقدیس و ایمانی که نسبت به کلام خدا داشتند ا

انـد   لیکن این قاریان قرآن مردانـی بـوده   اند. نشده و بدون کم و زیاد تحریف آن را نقل کرده
اي از آنان در زمان رسول در بئـر معونـه شـهید شـدند و سـپس       طایفه اند. که به شهادت رسیده

همـۀ آنـان بـه    عده دیگري از این قاریان در جنگ یمامه به شهادت رسـیدند، اگـر بعضـی یـا     
رسیدند جاي تعجـب نبـود کـه در قـرآن زیـاده و نقصـان ایجـاد شـود و یـا آن را           می شهادت

تحریف نمایند، از جاي تعجب نبود اگر در این صورت مـردم در آن اخـتلاف نماینـد و ایـن     
اختلاف منجر به انقلابی شود که آتش آن مسلمانان را در برگیـرد و اسـلام را دچـار ضـرر و     

 ی سازد.زیان بزرگ

 :سازند کسانی که مرتد شدند و خیال کردند که وحی را مغشوش می
به منزله هشداري  وقایعی که در بلاد عرب روي داد براي عمر و ابوبکر و زید بن ثابت 

داشت تا از این روز بترسند. در حیات رسول خـدا بعضـی از کسـانی کـه      بود که آنان را وامی
کـه آنچـه را   انـد   ان وحی بودند مرتد شدند، سپس تصور کردهایمان و اسلام آورده و از کاتب

 اند. مغشوش ساخته و به صورت مغشوش به مسلمانان القا کردهاند  نوشته که می
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کردن وحی و امثـال آن   کردند از مغشوش روایات منافقین و کارهایی که در این زمینه می
ا برانگیخـت. پـس از ایـن کـه     ه ـ در کتب سیره آمده است. غایله مسـیلمه ایـن تـرس را در دل   

نهارالرجال بن عنفوه از جانب رسول خدا به یمامه گسیل شد تـا بـه مـردم آن قـرآن و مسـایل      
اي  کنند لحظـه  دینی بیاموزد و کار مسیلمه بالا گرفت و دید که اهل آنجا از مسیلمه پیروي می

یلمه در نبوت با من گوید: مس در اقرار به نبوت مسیلمه درنگ نکرد، گواهی داد که محمد می
 شریک است.

خواند و آنـان را   وحی شده بود بر مردم می صنهار فقیهی بود که قرآنی را که به محمد 
 ساخت. داد و به مسایل دینی آشنا می تعلیم می
که به دنبال وفات رسـول خـدا روي داد از قبیـل     حادثه و حوادث دیگري از این قبیلاین 

آوري قرآن پـس   داد که حجت عمر در جمع گر گواهی میهاي دی کشی ظهور نفاق و گردن
پـس از ایـن   سـازد.   از غایله یمامه از چنان قدرتی برخوردار است که هر تردیدي را مرتفع می

در زمینه جمع قرآن چه کارهایی باید بکنند که رسول خدا آن را نکرده و هم اینک ابوبکر و 
 ند؟!ده زید بن ثابت بدان جهت به خود تردید راه می

ها مرتب گـردد. هـیچ    رسول خدا دستور داد که وحی نوشته شود و آیات قرآنی در سوره
نداشت، جز ایـن کـه وحـی تـا هنگـام وفـات        چیز او را از امر به جمع قرآن قبل از وفاتش باز

گشت. پس از ایـن کـه رسـول خـدا      شد و آیاتی وسیله آیات دیگر منسوخ می رسول نازل می
قطع شد و کتاب خدا و دین خدا کامل گشت، حال بهتر اسـت قـرآن   وفات یافت نزول وحی 

شـدن قـرآن دچـار     از زیـاد و کـم   آوري گردد تا همانگونه کـه علـی بـن ابـی طالـب       جمع
شـدن بسـیاري از    وحشت شده است کسی نتواند در آن دست ببرد، مخصوصـاً پـس از کشـته   

ر در جاهـاي دیگـر تصـور    شـدن قاریـان دیگ ـ   حافظان قرآن در جنگ یمامه و تـرس از کشـته  
در باره جمـع   ها را مطرح کرد و با ابوبکر  ها بود که عمر آن کنم این دلایل و نظایر آن می

بینید دلایلی هستند که هرگونه شـک و   قرآن به مناقشه پرداخت و این دلایل همانگونه که می
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ن خیـر اسـلام و   آوري قـرآ  دهـد کـه در جمـع    برد و به طور قطع نشـان مـی   تردید را از بین می
 مسلمین نهفته است.

 .)1(را پذیرفت و زید بن ثابت نیز آن را قبول کرد رأي عمر  از این رو ابوبکر 

 :و علت آن جمع قرآن در زمان عثمان 
بهتر است قبل از این که به تفصیل در باره آنچـه پـس از اجتمـاع ابـوبکر و عمـر و کاتـب       

روي داد ثابـت کـرد    ه آنچه در زمان عثمـان  وحی رسول خدا پیش آمد، یادآوري کنم ک
در رأي خود در مورد جمع قرآن صـائب بـوده و ایـن رویـداد درسـتی نظـر او را        که عمر 

هاي زیـادي فـتح شـد و اتبـاع اسـلام فزونـی        سرزمین بتأیید کرد. در زمان عمر و عثمان 
شـدند   مسلمان مـی هاي مفتوحه  گرفت. اصحاب رسول خدا قرآن را به افرادي که در سرزمین

دادند، مردم در قرائـت قـرآن دچـار اخـتلاف شـدند و ایـن اخـتلاف و تشـتت فزونـی           یاد می
گفت: قرائت من از قرائت تـو بهتـر و برتـر اسـت.      گرفت، تا جایی که هرکس به دوستش می

کار به جایی رسید که کم مانده بود این اختلافات به فتنه بیانجامد. اصـحاب بـاهم اخـتلاف و    
یشـان تبـرا جسـتند،    اي عده دیگر را تکفیر کرده آنان را لعنـت نمـوده از ا   عه کردند، عدهمناز

مان اختلاف و کشمکش آنان را مشاهده نمود با وجود این که بـا مسـلمانان   چون حذیفه بن ی
در ارمنستان و آذربایجان به جهاد مشغول بود از این بابـت نگـران شـده بـه مدینـه بازگشـته و       

شـتافت، پـیش از آن کـه بـه خانـه خـود داخـل شـود، عثمـان را           ضور عثمان مستقیماً به ح
مخاطب قرار داده گفت: این ملت را دریاب قبل از آن که نابود شـود. عثمـان جـواب داد: در    

اي؟ گفت: در مورد کتاب خدا. من در این جنگ حاضر شدم و مردمانی از عـراق و   چه زمینه
شتند، سپس حذیفه موارد اختلاف آنـان را در قرائـت   شام و حجاز نیز در این جنگ حضور دا

تفکـر درسـت و   «شـود:   م) متـذکر مـی   1935طبـع مصـر (  در کتاب تاریخ القرآن خـود   ابوعبداالله زنجانی -1
فهماند که پیشنهاد عمر در باره جمع قرآن در اوراق بود، تا جایی که اصحاب رسـول بـه    شواهد به ما می

ادا جمـع قـرآن در اوراق   سبب شدت احتیاط و خضوعی که نسبت به رسول خدا داشتند ترسیدند که مب ـ
 .»دبدعتی شو
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 ترسم آنان نیز همانگونه که یهود و نصاري دچار اختلاف قرآن برشمرده و اضافه کرد: من می
خطر را احساس کرده مردم را جمع کرد و مسأله را  . عثمان )1(شدند گرفتار اختلاف شوند

ین مسأله جویا شدند، در جواب گفـت: نظـر   با آنان در میان گذاشت، مردم نیز رأي او را در ا
من این است که همگان با یک قرائت قرآن بخواننـد، چـه شـما اگـر امـروز اخـتلاف انـدکی        
داشته باشید آیندگان اختلاف بیشتري خواهنـد داشـت. و اهـل رأي نظـر او را تأییـد کردنـد،       

را بـرایش بفرسـتد تـا از    عثمان بلافاصله به نزد حفصه فرستاد و از او خواست تا قـرآن ابـوبکر   
روي آن استنساخ بـه عمـل آیـد. ایـن اولـین اقـدام در زمینـه جمـع قـرآن از طـرف عثمـان و            

 هاي قرآن بود. کردن قرائت یکی

 :و درستی نظرش در باره جمع قرآن عمر 
ر عمر به هنگـامی کـه بـه    بروز کرد ثابت کرد که نظ این اختلافاتی که در زمان عثمان 

کـردن   را بـراي یکـی   جمع قرآن پیشنهاد صـائب بـود. عثمـان قـرآن ابـوبکر      هراابوبکر در ب
کرد  کرد اختلاف شدت پیدا می هاي مردم الگو قرار داد. اگر ابوبکر قرآن را جمع نمی قرائت

 و این کار ابوبکر مسلمانان را از این شر و فتنه نجات بخشید.

در روایتی که ابن ابی داود در کتاب المصاحف به اسناد مختلف آورده آمده است که عبداالله بـن مسـعود    -1
 خواند، حذیفه به نزد او آمد و گفت: اهل کوفه از قرائت عبداالله بن مسـعود   در مسجد قرآن می  و

رفـتم   امیرالمـؤمنین مـی   گویند قسم به خدا! اگـر پـیش   سخن می اهل بصره از قرائت ابوموسی اشعري 
گفتم این مصاحف را غرق کند. عبداالله بن مسعود در جواب او گفت: اما قسم به خدا اگر این کار را  می
سـاخت. روایـت شـده کـه حذیفـه ایـن سـخنان را در غیـاب          کردي خداوند تو را بدون آب غرق می می

بـام خانـه ابوموسـی جمـع شـدند و       عبداالله بن مسعود گفته، سپس عبداالله و حذیفه و ابوموسـی در پشـت  
گفـتم: ایـن    رفتم به او مـی  اي اگر پیش امیرالمؤمنین می عبداالله به حذیفه گفت: به من خبر رسید که گفته

مصاحف را غرق کند. حذیفه جواب داد: بلی! دوست ندارم مردم در قرائت قـرآن اخـتلاف نظـر داشـته     
در قرائـت ابوموسـی    ،ین اسـت و دسـته دیگـر بگوینـد    در قرائت ابن مسعود چن ،اي بگویند باشند و دسته

 چنان است و در نتیجه مانند سایر پیروان ادیان دیگر در کتب آسمانی خود اختلاف پیدا کنند.
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اجـر  «زمـان کـه گفتـه اسـت:      لغـه نکـرده آن  مبا از این رو است که علی بن ابی طالب 
ت کـه  ابوبکر در جمع قرآن از همه بیشتر است، رحمت خدا بر ابوبکر باد، او اولین کسـی س ـ 

 .»قرآن را بین دو لوح جمع کرد

 :به سبب بر کناریش از مأموریت جمع قرآن خشم ابن مسعود 
لذا با زید  خداوند دل ابوبکر را پس از مذاکره با عمر نسبت به جمع قرآن متمایل ساخت،

قرار گذاشت که قرآن را جستجو نموده و جمع کند. روایت شده که عبـداالله بـن    بن ثابت 
به این جهت خشمگین شد و گفت: اي جماعت مسـلمانان مـن از استنسـاخ قـرآن      مسعود 

گیرد که به هنگامی که من ایمـان آورده و   گردم و کسی سرپرستی آن را به عهده می عزل می
او در صلب مرد کافري قرار داشت که منظورش زید بن ثابت بود. ایـن گفتـه را   مسلمان شدم 

به ابن مسعود هنگامی که عثمان زید را مأمور جمع قرآن کرد و عده دیگري از صحابه را نیـز  
شاید عبداالله دو بار خشمگین شـده باشـد،    اند. براي انجام این کار همراه او کرد نیز نسبت داده

ابوبکر انباري گفت: ترجیح و تفضیل زید بـر  «ی متذکر شده و گفته است: که قرطبهمانگونه 
تـر   عبداالله بن مسعود از جانب ابوبکر و عثمان در جمع قرآن در حالی که عبداالله از زید فاضل

بـر عبـداالله در حفـظ قـرآن     و در اسلام نیز بر او تقدم داشت، فقط از این لحاظ بـود کـه زیـد    
 .»مرجح بود

کنـد. نـاراحتی ابـن مسـعود      شدن ابن مسعود را در دو بار تأیید مـی  خشمگینو این عبارت 
گفت: من از زبان رسول خـدا هفتـاد سـوره را گـوش      مدت زیادي دوام کرد، تا جایی که می

هـا بـازي    و داشـت و بـا بچـه   ام در حالی که در آن هنگام زید بن ثابت دو گیس کرده و خوانده
کرد که در کار جمع قـرآن خلیفـه را    راق را تحریض میمردم ع . در زمان عثمان »کرد می

کـنم و هرکـدام از شـما نیـز کـه       گفت: من قرآن خودم را مخفی می یاري نکنند و به آنان می
هـرکس چیـزي را کـه پنهـان     «د: فرمای ـ توانید قرآن خود را پنهان سازید، زیرا خداوند مـی  می

 .»آورد روز قیامت آن را نزد خدا میسازد 
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هـرکس هرچیـزي را پنهـان    «خطاب به مردم کـرده و گفـت:    مسعود االله بن روزي عبد
هـاي خـود را پنهـان سـازید.      آورد. قـرآن  سازد در روز قیامت آن را نزد پروردگـار خـود مـی   

دهید که بر وفق قرائت زید قرآن بخوانم، در حـالی کـه مـن از زبـان      چگونه به من دستور می
ام و زید بن ثابت در آن هنگام دو گیسو داشت  خوانده خدا هفتاد و چند سوره شنیده ورسول 

اي نازل نشد مگر این که من دانستم کـی   کرد. قسم به خدا! هیچ آیه ها بازي می و در میان بچه
تر نیست. در حالی کـه   اي نازل شده، هیچ فردي از من به کتاب خدا واقف و در باره چه مسأله

ی از من به کتاب خدا داناتر اسـت و شـترم قـادر باشـد     من بهتر از شما نیستم، و اگر بدانی کس
 .»رسانم د او ببرد خود را به او میمرا به نز

ضی از اصحاب فاضل رسول از گفته ابن مسعود ناراحت شدند و احساس کردند که در عب
روایت شده کـه گفتـه اسـت:     ی درداء خورد. از اب انگیزي ناروایی به چشم می کلام او فتنه

. درسـت اسـت کـه    »کنـد!  م پس چرا بر بزرگان حمله مـی دانستی  را رقیق القلب میما عبداالله«
کنندگان غزوه بدر است و زید بدري نیست. عبداالله در اسـلام   از شرکت عبداالله بن مسعود 

بر زید و پدرش ثابت سابق است. و او از رسول خدا هفتاد و چند سوره قرآن آموختـه اسـت.   
ا بود و تا زمان وفات رسول خدا تمام قرآن را نزد آن حضـرت  کاتب رسول خد لکن زید 
 آموخت.

دانند که عبداالله بن مسعود بقیه قرآن  همه راویان و ناقلان اخبار نیک می«گوید:  قرطبی می
ش از پی عبداالله بن مسعود  اند: را بعد از وفات رسول خدا آموخته است. بعضی از ائمه گفته

 . قرآن عبداالله مسعود فاقد معوذتین بود.»رداین که قرآن را ختم کند م

 :زید بن ثابت را بر عبداالله بن مسعود ترجیح داد چرا ابوبکر 
به سبب این که ابوبکر زید بن ثابـت را   شدن او را و خشمگین داستان عبداالله بن مسعود 

زید پـس  براي جمع قرآن بر او ترجیح داد و انتخاب کرد بیان کردیم. سخن ابوبکر خطاب به 
تو مرد جوان عاقل هستی و هیچ ایراد «ر و حجت عمر اقناع کرد این بود: از این که او را با نظ

 .»خدا بودي قرآن را جستجو و جمع کنو اتهامی بر تو وارد نیست. تو کاتب وحی رسول 
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بـاري را  یل زیـد بـر عبـداالله اسـت گفتـۀ ابـوبکر ان      ه تفض ـقرطبی بر این عبـارت کـه در بـار   
برتـري داشـت، زیـرا در     از نظر حفظ قـرآن بـر عبـداالله     زید «د که گفته است: افزای می

حال حیات رسول خدا همه قرآن را حفظ کـرده بـود، در حـالی کـه عبـداالله در حـال حیـات        
رسول فقط هفتاد و چند سوره را حفظ کرده و بقیه را پس از وفات رسول خـدا حفـظ نمـود.    

ل خدا قرآن را ختم کـرده و حفـظ نمـوده باشـد بـراي      بنابراین، کسی که در حال حیات رسو
 .»باشد ت و درخور ترجیح و تفضیل میتر اس کردن قرآن شایسته جمع

را برگزیـده و بـر دیگـران تـرجیح داده باشـد چـون        به این جهت زید  شاید ابوبکر 
ر رأي جوان بوده و از دیگران در کار و کوشش در این امر تواناتر بوده و به سبب جـوانیش د 

شـد   تر و به علم خود کمتر مغرور بوده و همین خصلت او سبب مـی  تعصب و نظر خود نیز کم
که به قاریان و حافظان قرآن که خود نیز از بزرگان اصحاب رسول خدا بودند گوش فرا دهد 

آوري قرآن دقت و امعان نظر به خـرج داده و آنچـه را کـه خـود حفـظ نمـوده بـر         و در جمع
ن ترجیح ننهد، اگرچه به تواتر شنیده شده که زید هنگامی کـه رسـول خـدا    محفوظات دیگرا

 براي بار دوم در سال وفات خود قرآن را بر جبرئیل عرضه کرد حضور داشت.

 :قرآن را در مصحف خود ثبت کرد چگونه زید 
ا سـنجیده بـود و   زید به عظمت مسؤولیتی که خلیفه بر دوش او نهاده بود آگاه بود و آن ر

کردنـد کـه کـوهی را از جـاي خـود       قسم به خدا اگر به مـن تکلیـف مـی   «باره آن گفت: در 
 .»تر بود عهده من گذاشته است آسان بردارم از این مأموریت جمع قرآن که خلیفه به

دانست ابوبکر و  کرد، در حالی که می عظمت این مسؤولیت را درك نمی چگونه زید 
رند و کبار اصحاب رسول نیز همه یـا قسـمت عمـده    قرآن را حفظ دا عمر و عثمان و علی 

آن را حفظ دارند. چهار نفر قرآن را از زبان رسول خدا شنیده و نوشته و به ترتیـب آیـات در   
ها درج کردند. و دیگران نیز من جمله عبداالله بن مسـعود مصـاحفی نوشـتند کـه بعضـی       سوره

بودند و حساب کـار او را بـه    ابت ها مراقب زید بن ث کامل و بعضی غیر کامل بود، هم این
دقت زیرنظر داشتند. و مراقبت بزرگ مراقبت صاحب قرآن بود که قرآن را براي رسـولش از  
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تر بود، این مراقبت همان مراقبتـی   ها عظیم طریق وحی فرستاده بود این مراقبت از همه مراقبت
تکلیفی که خلیفه بـه   است که زید را واداشت احساس کند که جابجاکردن کوهی براي او از

تر است. و ایمان زید بن ثابت به این کـه خداونـدي کـه در کـار جمـع       عهده او گذاشته آسان
قرآن مراقب اوست، همان خدایی است که به او امکان داد تا درجه عظمت این کار را دریابد 

اخته و و تمامی مساعی خود را در آن زمینه به خرج داده و همه زحمات را بر خود همـوار س ـ 
هـا درج شـده بـود از     آوري تمام چیزهایی کـه قـرآن بـر روي آن    از بذل هیچ نیرویی در جمع

پارچه و استخوان و سنگ و پوست درختان و سینه مردم دریغ نـورزد و بـا مقایسـه تمـام ایـن      
ها با آنچه در سال آخـر حیـات رسـول خـدا از زبـان خـود او        ها با همدیگر و مقایسه آن نوشته

آوري این قرآن به هدفی برسد که خلیفه رسـول خـدا از او    حفظ کرده بود و از جمعشنیده و 
 ساخت. خواسته بود و خدا و رسولش را نیز بدان وسیله راضی می

آوري شده به مثابه امامی شد براي مسـلمانان و بـه آنـان آسـایش      از این رو این قرآن جمع
الگو قرار داد.  ند همین قرآن را امام وها را یکی ک خیال بخشید و چون عثمان خواست قرائت

زید آیات قرآنی را در مصحف خود بر حسـب تـاریخ نـزول مرتـب      ،نیازي نیست بگوییم که
ها به امر رسول خدا مرتب شده بود، بعضی از آیاتی کـه   نکرد، پس از این که آیات در سوره

که  ها را به همان ترتیبی ههاي مکی قرار داده شدند. زید سور در مدینه نازل شده بود در سوره
هـا را در روي ورق یـا پوسـت استنسـاخ      رسول خدا مرتب کرده بود مرتـب سـاخت، بعـد آن   

و بعــد   و ســپس عمــر کــرد، پــس از پایــان استنســاخ، ایــن قــرآن ابتــدا در نــزد ابــوبکر 
 قرار گرفت. لحفصه

 :در جمع قرآن همان طریقه علمی متداول امروزي است روش زید 
او همان روش  :توانی بدون تردید بگویی م روش را در جمع قرآن دنبال کرد؟ میزید کدا

تحقیق علمی متداول در عصر حاضر را دنبال کـرد. او ایـن روش را بـا بـالاترین درجـه دقـت       
 دنبال کرد.
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از همه کسانی که مقداري از قرآن به صورت نوشته در نزدشان بود درخواست  ابوبکر 
د تحویل دهند و نیـز بـه کسـانی کـه قـرآن را حفـظ داشـتند نوشـت کـه          نمود که آن را به زی

محفوظات خود را بر زید عرضه دارند. مقدار زیادي پارچه و استخوان و پوست درخت خرما 
هاي نازك و هرچیزي که اصحاب رسول خدا قرآن را بر روي آن نگاشـته بودنـد در    و سنگ

هـا و طلـب شـهادت     ه و مقایسه و ترتیـب آن نزد زید فراهم شد. سپس زید شروع کرد به مقابل
کـرد، مگـر ایـن کـه اطمینـان حاصـل        اي را ثبـت نمـی   اصحاب بر صحت کار خود، هیچ آیـه 

 کرد که همانگونه است که بر رسول خدا نازل شده است. می

ٰبقُِونَ ٱ﴿ چنین خواند: بن الخطاب  روایت شده که عمر لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
 لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

نصَارِ ٱوَ 
َ
ِينَ ٱ ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ نصَارِ ٱوَ ﴿ به رفع کلمه ]١٠٠: بة[التو﴾ �إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّ

َ
و بدون واو  ﴾ۡ�

نصَارِ ٱوَ ﴿عطف بین 
َ
ِينَ ٱ﴿ و ﴾ۡ� ِينَ ٱوَ ﴿ خواند: و زید بن ثابت  ﴾�َّ  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ

 اختلاف نظر پیدا کردند.
او در باره صحت قرائت خود سؤال کـرد، ابـی    را خواست و از ، ابی بن کعب  عمر

یـدي را از دل عمـر دور کنـد،    نیز قرائت زید را تأیید کرد. و بـراي ایـن کـه هـر شـک و ترد     
نم و تـو در آن وقـت   قسم به خدا، رسول خدا مرا وادار کرد ایـن آیـه را چنـین بخـوا    «گفت: 

 .»خریدي گندم می
پیـروي کـرد و قرائـت زیـد را تأییـد      به یادش آمد و گفت: درست است! از ابـی   عمر 

کـرد، زیـد چنـین     آمد و یکی از اصحاب بـا او مخالفـت مـی    نمود. و هرگاه اختلافی پیش می
هـا و غیـره اختلافـی     هـا و سـنگ   ها و استخوان کرد و هرگاه در مکتوبات روي پارچه عمل می
ت و حـافظ  خواس ـ نمود و از اصحاب حافظ قرآن شهادت مـی  آمد، تحقیق و تتبع می پیش می

بودن او و این که او کمی پیش از وفات رسول خدا در قرائت رسـول خـدا حاضـر بـوده      قرآن
 شد که از این کارها صرف نظر کند. سبب نمی

دهنـده دقـت در ایـن مـوارد اسـت و       این اختلاف بر سر یک واو در آیه ذکـر شـده نشـان   
به عهـده او گذاشـت از    در انجام مأموریت عظیمی که ابوبکر  دهد که زید  گواهی می
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هیچ کوششی دریغ نورزید. این دقت در جمع قرآن ارتباط تام با ایمان زیـد بـه خـدا داشـت.     
دقتی در این امر گنـاهی   قرآن نیز کلام خداي بزرگ است. هر سستی در کار جمع قرآن و بی

 است که زید به سبب ایمان کاملی که داشت و از همه مهمتـر افتخـار مصـاحبت رسـول خـدا     
 شدیداً علاقه داشت از این گناه مبرا باشد.

ایی کـه سـرویلیام میـور گفتـه     تـا ج ـ  اند، مستشرقین با انصاف عموماً دقت او را تأیید کرده
قول مرجح این است که در تمام دنیا کتابی غیر از قرآن وجود ندارد کـه دوازده قـرن   «است: 

 .)1(»بارات صریح مبلغ صفا و دقتش باشدکامل با این ع

 :ها در مصاحف رتیب پیاپی آمدن سورهت
ها و ترتیب آیات به خرج داد به تنظیم و ترتیـب   با وجود همه دقتی که زید در جمع سوره

بینـیم   هـا مـی   ها یکی بعد از دیگري نپرداخت و این نظـم و ترتیبـی کـه امـروز در سـوره      سوره
ب مربوط به عصـر نبـی   است. و در این که قسمتی از این نظم و ترتی مربوط به عهد عثمان 

هـا را بـراي    رسول خدا تنظیم و ترتیـب سـور   اند: باشد یا خیر اختلاف نظر هست، بعضی گفته
هـا   ضی سـوره عبآمدن در  : رسول خدا ترتیب پیاپیگویند امت باقی گذاشت، بعضی دیگر می

ذکـر  هـا را   ترتیب تمام سـوره  اند: ها ترك کرده است. دیگران گفته را ذکر کرده و در بعضی
گفـت: شـنیدم    کرده است. ابن وهب در جامعش گفته است: از سلیمان بن بلال شنیدم که مـی 

استناد کردند که گفت: دو آیه  بر جمع قرآن طعنه زدند و در این مورد به قول زید بن ثابت  روافض -1
جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ  لَقَدۡ ﴿ ها را در نزد دیگري نیافتم ري یافتم که آناز سوره توبه را در نزد خزیمه انصا

نفُسُِ�مۡ 
َ
ْ مَا  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِّنَ ﴿ اي از سوره احزاب تا آخر سوره و نیز آیه ].128التوبة: [﴾ أ رجَِالٞ صَدَقُوا

َ ٱَ�هَٰدُواْ  ضات وارد نیست، زیرا زید بن ثابت تمام نزد خزیمه یافتند. این اعترا ]23 :الأحزاب[ ﴾عَلَيۡهِ�  �َّ
قرآن و از جمله این آیات را حفظ داشت، صحابه با خزیمه متفق القول بودند که این آیات را از رسول 

به این دلیل که این آیات با اسلوب و بافت قرآن تناسب کامل و به سیاق کلام خدا  اند. خدا شنیده
اسنادات متواتر و متفق علیه است. بنابراین، اعتراض روافض وارد این  ارتباط تام داشت. و به علاوه تمام

 نیست.
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حال آن که هشتاد و چنـد   اند، هاي بقره و آل عمران مقدم شده از ربیعه پرسیده شد: چرا سوره
بلی آن دو «ربیعه جواب گفت:  اند؟ نازل شده ها نازل شده و آن دو در مدینه سوره قبل از آن

کرده است و  و ترکیب قرآن با آگاهی کسی بوده که آن را تألیفاند  جلو گذاشته شده سوره
 .»و ما مسؤول آن نیستیمایم  رسیده این است آنچه بدان اند، بر این ترتیب عموم اجماع کرده

هـاي قرآنـی مطـابق آنچـه در قـرآن بـه چشـم         ترکیـب سـوره   اند: اي از اهل علم گفته عده
 ول خدا صورت گرفته است.خورد با تبیین رس می

روایـت شـده ایـن اخـتلاف      هاي ابی و علی و عبـداالله   و اما آنچه در باره اختلاف قرآن
هـا را   مربوط به پیش از عرضه اخیر قرآن بوده است و رسول خدا پـس از عرضـه اخیـر سـوره    

مخالفنـد،   بعضی با این نظر .)1(براي آنان مرتب کرد. در حالی که پیشتر این کار را نکرده بود
ها با تبیین رسول خدا نبوده، به استناد این کـه علـی بـن ابـی طالـب و       به نظر آنان ترتیب سوره

مصحف خود را پس از وفات رسول خدا جمـع کردنـد، چنانجـه رسـول      عبداالله بن عباس 
تـر از دیگـران    پرداخت قطعاً علی و ابن عباس براي این کار مناسـب  ها می خدا به ترتیب سوره

ها را طبق امر رسول خدا مرتب سازند. زید بن ثابت نیـز کـه در زمـان ابـوبکر      ند که سورهبود
هاي قرآن بعضـاً یـا کـلاً بـه      ها را مرتب ننمود. بنابراین، ترتیب سوره قرآن را جمع کرده سوره

 .)2(سعی خود اصحاب رسول خدا انجام گرفته و رسول خدا به آن امر نفرموده است
ها را کلاً یا بعضاً مرتب ننمـوده و ایـن مأموریـت را بـه امـت       دا سورهاین نظر که رسول خ

 .)3(خود واگذار ساخته است نظري است که اکثریت آن را پذیرفته است

 :دو سوره انفال و برائت را به هم پیوست چرا عثمان ابن عفان 

 .»الجامع لأحکام القرآن«ل تفسیر قرطبی جزء او 52رجوع کنید به صفحه  -1
 .58 – 47مراجعه کنید به تاریخ القرآن ابوعبداالله زنجانی صفحه  -2
 .64 – 63صفحه  1مراجعه کنید به الاتقان در علوم قرآن سیوطی جلد  -3
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کـه از  به عثمان گفتم: چرا سوره انفال را «روایت شده که گفته است:  باز ابن عباس 
بسـم االله  «هـا   مثانی است و سوره برائت را که از مئین است بـه هـم پیوسـته سـاختی و بـین آن     

 هاي هفتگانه طوال جا دادید؟ قرار ندادي و آن دو را در جزو سوره »الرحمن الرحیم
شـد داراي شـمار آیـات بـود و هرگـاه       اي بر او نازل می عثمان گفت: رسول خدا هر سوره

گفـت: ایـن آیـات را در     خواند و می شد کاتبان وحی را فرا می او نازل می هاي دیگري بر آیه
هـایی بـود کـه     فلان سوره که این مسایل در آن ذکر شده بگذارید. سورة انفال از اولین سوره

ها بود چـون از حیـث موضـوع آن دو شـبیه      در مدینه نازل شد و سوره برائت از آخرین سوره
رائت جزو سوره انفال است رسـول خـدا وفـات یافـت و بیـان      هم بودند. من تصور کردم که ب

ها بسم االله  نفرمودند که برائت جزو سوره انفال است، لذا من آن دو را به هم پیوستم و بین آن
 .»را جزو هفت سوره طوال قرار دادم الرحمن الرحیم نیز نگذاشتم و هردو

للبـاب در بـاره آن   یست. طـردا  نها در قرآن مربوط به این فصل  سخن در باره ترتیب سوره
ر سخن راندیم تا گفته قرطبی را در باره زید بن ثابت و جمع قرآن از طرف او در عهـد ابـوبک  

هـاي   قرآن را با تحمل زحمات زیاد جمع کرد، ولی سوره«روشن کرده باشیم که گفته است: 
 .»ب ننمود. خداوند از او خشنود بادآن را مرت

 :به اتمام رسانید کار جمع قرآن را کی زید 
کار جمع قرآن را بـه اتمـام رسـانید یـا مـدتی پـس از        آیا زید در زمان خلافت ابوبکر 

؟ در این مورد نیز اختلاف هست. در روایت بخاري دیـدیم کـه صـفحاتی را     خلافت عمر
ها جمع کرد در نـزد ابـوبکر بـود تـا وفـات یافـت سـپس در نـزد عمـر           که زید قرآن را در آن

 منتقل شد. شد و بعد به نزد حفصه ام المؤمنین دخت عمر  مینگهداري 
رساند که کار جمع قـرآن توسـط زیـد در زمـان خلافـت ابـوبکر بـه پایـان          این روایت می

رسیده است. بعضی از راویان معتقدند که مدتی پس از شروع خلافت عمر کـار جمـع قـرآن    
تر است، مگر ایـن   کدام روایت صحیحتوان به طور قطع و یقین حکم کرد  به اتمام رسید، نمی

که این دو نظر را چنین تلفیق کنیم که زید قسمت عمده کار جمع قرآن را در عهد ابوبکر بـه  
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آن اوراق را به نزد  پایان برد و آن اوراق را نزد خلیفه گذاشت، پس از وفات ابوبکر، عمر 
رد آن اوراق را به اوراق قبلـی  خود برد، پس از این که زید بقیه قرآن را در زمان عمر جمع ک

اسـاس   و تقـرآن اس ـ ماند. این اوراق همـان   ضمیمه کرد و همه این صفحات در نزد عمر 
خوانیـد و آینـدگان نیـز اعـم از      است که الگو قرار گرفت و امروز آن را مـی  عصر عثمان 

 مسلم و غیر مسلم آن را خواهند خواند.

 :همه بیشتر استدر جمع قرآن از  اجر و پاداش ابوبکر 
. این گفتـه علـی بـن    »او در جمع قرآن از همه بیشتر استرحمت خدا بر ابوبکر باد! اجر «

بود و سخن هر مسلمانی نیز هست. مـدت مدیـدي بـود کـه ضـمن تـألیف ایـن         ابی طالب 
 تـر بـود: غلبـه او بـر رده و مرتـدین در بـلاد       پرسیدم: کدام کار ابـوبکر مهـم   کتاب از خود می

ها بار تمـدن انسـانی    گذاري امپراطوري عظیم اسلامی که قرن فتح عراق و شام و پایه عرب، یا
آوري قرآن کتاب خدا و محمد که سرمایه هدایت و رحم جهانیان  را بر دوش کشید، یا جمع

 است؟
کردم و در اندیشه جستجوي جـواب بـودم. و هیچگـاه در     ها این سؤال را از خود می مدت

و   ار تردید نشدم. بدون شک جمـع قـرآن بزرگتـرین کـار ابـوبکر     جواب به این سؤال دچ
 ترین اعمال او براي اسلام و مسلمین و مردم بود. پربرکت

العرب مضمحل شد و موجبات نیرومندي و حیـاتش پـس از عهـد بنـی امیـه رو بـه        ةجزیر
حـت  مسلمانان در اغلب نقـاط جهـان ت   زوال نهاد و امپراطوري اسلامی قوس نزولی طی کرد.

نفوذ و سلطه غیر مسلمانان قرار گرفتند. مردم این امپراطوري اسلامی را فراموش کردند و کم 
ط مانده بود بلاد عرب را نیز فراموش کنند. اگر مراسـم حـج نبـود شـبه جزیـره نیـز جـزو نقـا        

یافت. ولی کتاب بزرگوار خـدا در   ین کسی بدانجا راه نمیشد و جز مکتشف ناشناخته گیتی می
زگار باقی و جاویدان خواهد ماند، نه در حال حاضر و نه در آینده هیچ کتابی قادر به طول رو

 نسخ آن نخواهد بود فرو فرستاده خداي توانا و داناست.
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 :انجام گرفته است جمع قرآن بزرگترین اقدامی است که در عهد ابوبکر 
ریـزي   و یـا پایـه  هـاي رده   خواهم از ارزش و عظمت جنـگ  خیال نکیند با آنچه گفتم، می

امپراطوري عظیم اسلامی بکاهم. هریک از این دو کار کافی است کـه بـه عامـل آن زنـدگی     
کـرد، همـه    جاوید ببخشد. اگر ابوبکر در زمان خلافتش فقط به پیروزي بر مرتدین بسنده مـی 

دادنـد. و اگـر فقـط بـه تأسـیس       مردم به عظمت و شکوه او و کاري که کرده بود گواهی مـی 
اي امپراطوري عظیم اسلامی پرداخته بود، همه مردم عظمت او را تأییـد نمـوده، و نـام او    ه پایه

سـاختند. در حـالی کـه عهـد خلافـت او ایـن        را بر صفحات تاریخ روزگار جاوید و مخلد می
هردو امر را با تمام جلال و عظمتش یکجا در خود جمع نمود، علاوه بر آن در عصر او جمـع  

تـر بـود، جـاودانگی ایـن کـار برتـرین        تر و پاینده ت که از همه کارها مهمقرآن نیز انجام گرف
سازد،  هاست، خشنودي الهی چیزي است که خداوند فقط نصیب صدیقان خود می جاودانگی

سـازد، و در   کسانی که ایمان والایی دارند، و خداوند هر کـار بزرگـی را بـر آنـان آسـان مـی      
ند ابوبکر را رحمت کناد، و پاداش او را کامـل کنـاد،   بخشد. خداو کارها به ایشان هدایت می

 او به حقیقت از بندگان مخلص خدا بود.

 





 
 
 

 :فصل هفدهم
  حکومت ابوبکر

 ؟خلافت را چگونه تصور کرد ابوبکر 
، ابـوبکر  »اي خلیفـه خـدا  «یکـی از مسـلمین خطـاب بـه او گفـت:       پس از بیعت با ابوبکر

تم، بلکه خلیفه رسول خـدا  من خلیفه خدا نیس«ت: ه سخنش ادامه دهد که به او گفنگذاشت ب
 .»هستم

ولی به  اند. خان این عبارت را به عنوان دلیل تواضع و میزان صداقت ابوبکر ذکر کردهمؤر
تر از این معنی که مربوط به شخص ابـوبکر و اخـلاق    نظر من این گفته نظرها را به معنی عمیق

هـا   کنـد. قـرن   انان اولیه را از حکومت بیان مـی سازد، این عبارت تصور مسلم اوست متوجه می
که هم خودشان و اند  پیش از رسول خدا و پس از او پادشاهان و حکامی از میان ملل برخاسته

کردند جانشینان خدا هستند در روي زمـین و بـه ایـن سـبب تقـدس و       شان خیال می هم مبلغان
 ملکوتی ماوراي دیگر مردم دارند.

رز تفکر چنـین بـود، یکـی از همـین فراعنـه بـود کـه بـه مردمـانش          در مصر زمان فراعنه ط
کردنـد کـه    . مـردم مصـر در آن عصـر تصـور مـی     »من خداي بزرگ شـما هسـتم  «گفت:  می

پادشاهان آنان صفات خدایی دارند و تبلیغات کاهنان نیز ایمان به این صفات را در آنان بیشتر 
عصر فراعنه بودند، وضـع بـر همـین     که هم هایی کرد. در آشور و ایران و هند و دیگر ملت می

 منوال بود.
ترین پادشاهان در این عصر کسانی بودند کـه خودشـان را جانشـین خـدا بـر روي       متواضع

پنداشتند. در اروپاي قرون وسطی نیز مبلغین علما براي پادشاهان حق تقدسی خداداد  زمین می
تـأمین   و نامحـدود بـر مـردم را    حـد و حصـر   قایل بودند که این تقدس براي آنـان قـدرت بـی   
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هاي آنان مثـل وحـی الهـی و     شمردند، گفته کرد و آنان را به همین سبب جانشینان خدا می می
 چون و چرا بود. شان مثل فرمان خدا بی فرمان

میلادي پذیرفته شده بود و حتی در میان بعضی ملـل تـا قـرن     15این افکار در اروپا تا قرن 
ا وجود انتشار علوم و پیشرفت تمدن جز با انقلاباتی که جان هـزاران  ها ب رواج داشت. ملت 17

ها هزار انسان را در این راه فدا کردند نتوانستند بر این طرز تفکر غلبـه کننـد و بـه مبـادي      و ده
هـا بـر عـالم     آزادي و برادري و برابري بین مردم دست یابند. این مبـادي و اصـولی کـه مـدت    

نزدیک به عصر ما بر اروپا سیادت داشت همان چیزي است  زمان سیادت داشت و آنچه که تا
نیستم، بلکـه خلیفـه   من خلیفه خدا «ش از آن ابا داشت و منکر آن شد: که ابوبکر به قول خود

 .»رسول خدا هستم

 :فقط در رهبري مسلمانان و سیاست آنان خلیفه رسول خداست ابوبکر 
ل خدا هستم، منظورش این بود که در رهبـري  ابوبکر با ایراد این سخن که من خلیفه رسو

مسلمانان و سیاست آنان در حدود اوامر و نواهی خداوند خلیفه رسول خداست. امـا هیچگـاه   
به خاطر ابوبکر خطور نکرده که در آنچه خدا رسول خودش را بدان مخصوص گردانیده بود 

 نیز خلیفه اوست.
لی کـه رسـول خـدا خـاتم انبیـاء و      کرد، در حـا  چگونه چنین چیزي به خاطرش خطور می

مرسلین است، پس از او پیغمبري نخواهد آمد. خداوند او را برگزیده و کتاب برحـق را بـراي   
 او فرستاده دین مؤمنین را تکمیل نموده و نعمت خود را بر آنان کامل ساخته است.

دار ایـن   همن عهد«د از بیعت خود به آن اشاره کرد: در خطبه بع این است آنچه ابوبکر 
خواستم. قسم به خدا دوست داشتم کس دیگري آن را بـه عهـده    کار شدم، در حالی که نمی

بگیرد. ولی بدانید اگر شما مرا مکلف کنید که در میان شـما مثـل رسـول خـدا عمـل کـنم از       
 آیم. عهدة این کار برنمی

سـاخته بـود.   اي بود که خداوند او را با منزلـت وحـی بزرگـوار و معصـوم      رسول خدا بنده
بدانید که من نیز مثل شما بشرم و از هیچکدام از شـما بهتـر نیسـتم. مراعـات مـرا بکنیـد، اگـر        
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شـوم مـرا اصـلاح     دیـد منحـرف مـی   روم از من پیروي کنیـد و اگـر دی   دیدید به راه راست می
کردنـد نبـرد کـرد و چگونـه بـا       . و دیدید چگونه ابوبکر با کسانی که ادعاي نبوت مـی »کنید
ن چقـدر  ی که از دین خدا و ایمان به رسولش برگشته بودند جنگیـد و در جنـگ بـا آنـا    کسان

 خره آنان را به راه راست و دین حق بازگردانید.شدید و سختگیر بود تا بالآ

 :خلیفه برگزیده مسلمین و مورد رضایت آنان بود ابوبکر 
بــه انتخــاب  پــس از رســول خــدا رهبــري مســلمانان و سیاســت کارهایشــان را   ابــوبکر

مسلمانان و رضایت آنان به عهده گرفت. خداوند او را خلیفه مسلمانان نساخته بود، همانگونـه  
را به رسولی آنان مبعوث ساخته بود و براي او جز از راه تقوي برتري بر احـدي    که محمد

 از مسلمانان قایل نشده بود. و او براي خود در حکومـت بـر مسـلمانان حـق و حقـوقی جـز در      
 حدود کتاب خدا و سنت رسولش قایل نبود.

از مـن  «در روز بیعتش خطاب به مـردم گفـت:   است که  و این سخن از سخنان ابوبکر 
کـردم   کـنم و هرگـاه از خـدا نافرمـانی     اطاعت کنید تا زمانی که مـن از خداونـد اطاعـت مـی    

 .»اطاعت من بر شما واجب نیست

 :به لقب امیرالمؤمنین ملقب شد چرا عمر 
به خلافت رسید، لیکن به لقب خلیفه رسول خدا ملقب نشد، از   پس از ابوبکر  عمر

مردم خواست به او لقبی بدهند و آنان نیز او را به لقب امیرالمؤمنین ملقـب سـاختند، و منظـور    
بایستی ملقـب بـه لقـب     او این بود که از تکرار لفظ احتراز شده باشد، زیرا در این صورت می

رسـول االله و علـی بـن    خلیفه نیز به لقب خلیفه خلیفه  رسول االله گردد و عثمان  خلیفه خلیفه
 رسول االله ملقب گردد.خلیفه نیز به لقب خلیفه خلیفه خلیفه  ابی طالب 

به خاطر احتراز از این تکرار به سخنان ابـوبکر   انتخاب لقب امیرالمؤمنین از جانب عمر 
بخشـد و   بلکه خلیفه رسـول خـدا هسـتم، بیشـتر قـوت مـی      که گفته بود: من خلیفه خدا نیستم، 

دهـد کـه    کنـد و گـواهی مـی    مقصود ابوبکر را از انتخاب لقب خلیفه رسول خدا بهتر بیان می
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منظور ابوبکر از انتخاب این لقـب بـا توجـه بـه زمـان خلافـت بـوده کـه پـس از رسـول خـدا            
 دار سیاست مسلمانان گردیده بود. عهده

شد، عمـر نیـز لقبـی نظیـر لقـب       لقب خلیفه غیر معنی لغوي آن اراده میاگر آن روز نیز از 
داشت و مقتضی نبود که آن لقب به لقب امیرالمؤمنین تغییر پیدا کنـد. شـاید علـت     ابوبکر می

دیگري سبب شد که عمر لقب امارت مؤمنان را انتخاب کند. شـاید آن علـت ایـن باشـد کـه      
دي که در عهد ابوبکر فتح شده به کلـی دگرگـون   عمر دید نظام حکومت در بلاد عرب و بلا
 بایستی در حدود اوامر و نواهی خداوند باشد. شده، با توجه به این که نظام حکومت می

رفت این دگرگونی در شبه جزیره سریع بود و در جاهاي دیگر چنان با سرعت انجام گ
خدا و سنت رسول رخان را به دهشت انداخت. در کتاب که عالم را غافلگیر ساخت و مؤ

نظام حکومت اسلامی بیان نشده بود، اگرچه قرآن شوري را اساس حکومت قرار داده و 

مۡرِ ٱوَشَاورِهُۡمۡ ِ� ﴿ فرماید: ند خطاب به رسولش میخداو
َ
در کارها با « ]١٥٩[آل عمران: ﴾ ۡ�

مۡرُهُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿ و نیز فرموده است: »مردم مشورت کن
َ
کار « ]٣٨ [الشوری:﴾ وَأ

اي نداشت جز این که با توجه به  عمر چاره »با شوراي بین خودشان فیصله یابد مسلمانان
دهد و وسعت قلمروهاي مفتوحه و تأمین آرامش مردمانش به تفصیل این  اتفاقاتی که رخ می

نظام حکومتی نظر افکند، وضع او در این شرایط وضع فرمانده سپاهی بود که قشون خود را 
مقتضیات میدان جنگ و موقعیت سپاه خودي و بیگانه تنظیم نموده و آرایش جنگی برحسب 

کند مقید به پیروي از نقشه  دهد و مادام که در طاعت خدا بوده و از رسول او پیروي می
 اسلاف خود نباشد.

 :روابط سیاسی میان بلاد عرب تا زمان رسول خدا
بـت نسـبت بـه ابـوبکر در مـورد      عجاهرگاه نظرات را به این تطور سریع معطـوف سـازي ا  

کـرد و ایـن دو صـفت سـب      او با این تطـور کـه در کمـال نرمـی و صـلابت عمـل مـی        مواجه
 یابد. نیرومندي او و توفیقش در سیاست بود فزونی می
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نشینی و ادیـان مختلـف بـود،     بلاد عرب تا زمان رسول داراي دو نوع زندگی مدنی و بادیه
ش همـدیگر را نشناسـند. یمـن تـابع حکومـت فـارس بـود،        کم مانده بـود کـه شـمال و جنـوب    

گفتنـد کـه    پرستی در آنجا در کنارهم بود، به زبان حمیر سخن مـی  مسیحیت و یهودیت و بت
در لهجه با زبان قریش عموماً و با لغت مضر خصوصاً اختلاف داشت. و به علاوه یمـن مرکـز   

حجـاز بـه زنـدگی بـدوي نزدیکتـر      هاي متوالی در آن جریان داشت. ولـی   تمدنی بود که قرن
بود، شهرهاي حجاز مکه و مدینه و طائف هرکدام مسـتقل و داراي نظـام حکـومتی جداگانـه     

 حکومتی علیحده بود. ها مستقل و داراي نظام ز قبایل آنبود، کما این که هر قبیله ا
هـا و   ها در مدینه و مجاورت نصـرانی  پرست ها و بت و این استقلال بر اثر مجاورت یهودي

کرد. پس از انتشار دعوت رسول به یکتاپرستی در کلیـه منـاطق    ها در مکه تغییر نمی پرست بت
 ،شبه جزیره و پس از این که خداوند اجازه داد دین برحقش همه مناطق را در بر گیـرد، یمـن  

یوغ اطاعت از فارس را از گردن خود جدا کرد و مانند سابق مستقل و داراي نظـام حکـومتی   
نه شد و سایر شهرهاي حجاز و قبایل آن با وجود این که به خدا ایمان آورده و به دینی جداگا

 که خداوند به رسولش وحی کرده بود گرویدند استقلال ذاتی خود را حفظ نمودند.
هـا نفـوذ    بدین طریق بلاد عرب شبیه جامعه ملل عربی شد که عقیـده واحـدي در میـان آن   

ها چیزي کـم   ده باشند و از استقلال ذاتی آنلیمش ایمان آورو تعا  رسالت محمد داشته، به
نشد، جز این که ملزم به دادن زکات شدند که یک فرض الهی و انجام یکـی از اصـول دینـی    

 بدان ایمان آورده بودند. هبود ک

 :وحدت دینی سرآغاز تطور نظام سیاسی عرب بود
ی بلاد عرب بود اعـراب بـه آن   با وجود این که این وحدت دینی سرآغاز تطور نظام سیاس

تطور نظام سیاسی زیاد توجه نکردند. قبایل و شهرها تعهد کرده و پیمان بسـتند کـه از آزادي   
دارند بجنگند. چـون قشـون    عقیده خود دفاع نموده و با مشرکینی که آنان را از راه خدا بازمی

مزینه و غطفان و  مدینه تحت پرچم رسول خدا به قصد جنگ مکه حرکت کرد قبایل سلیم و
 غیره کسانی را فرستادند که براي فتح مکه به مهاجرین و انصار ملحق شوند.
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درهاي مکه گشوده شد و مردمانش اسلام را پذیرفتند، جوانان مکه با رسول خدا تا حنـین  
و طائف پیش رفتند. سپس رسول خدا عمال خود را به شـهرهایی کـه دیـن اسـلام را پذیرفتـه      

 شت تا به آنان قرآن بیاموزند و در مسایل دینی آنان را راهنمایی کنند.بودند گسیل دا
این کارگزاران علاوه بر تعلیم قرآن و مسایل دینـی در مـورد برقـراري و تنظـیم زکـات و      

فرسـتادند یـا بـین     آوري شده را یا بـه مدینـه مـی    آوري آن نیز مباشرت نموده وجوه جمع جمع
 کردند. ها قسمت میافراد فقیر مسلمان شده همان شهر

طبیعی است که بر اثر حوادث ناشی از این انقلاب دینـی تطـوري در نظـام سیاسـی ایجـاد      
که پیش از آن بدان مألوف نشده بـود. ولـی    دشود که بلاد عرب را به سوي وحدتی سوق ده

اهل بلاد یمن و دیگر جاها این تطور را ارزیابی نکرده بودند و هیچکس بـه خـاطرش خطـور    
کردنـد   رد که پس از رسول خدا از این تطور سیاسی اثري به جاي بماند. آنان تصور میک نمی

که تعالیمی که رسول خدا بین آنان پخش نموده پایدار و استوار مانـده، سـپس بـه حالـت اول     
گردند و هـر امـت و قبیلـه آنـان مجـدداً اسـتقلال خـود را بازیافتـه و نظـام           سیاسی خود بازمی

 را تجدید خواهد کرد. حکومتی مستقل خود
هاي رده نیز بر این علت  نگاین بود علت انقلاب این شهرها پس از وفات رسول خدا و ج

خواست ایـن شـهرها بـه شـیوه زمـان رسـول اداره شـوند، در         می است. زیرا ابوبکر  مترتب
 حالی که این شهرها خواهان بازیافتن آزادي کامل سیاسی خود بودند.

، تـا  رزدون کاملی که به خدا و رسول خدا داشت ناچـار بـود اصـرار ب ـ   ابوبکر به سبب ایما
همه آنچه را که خداوند واجب کرده و در زمان رسـول خـدا    اند، کسانی که اسلام را پذیرفته

بپردازند. این شهرها براي خود مانند اهل مدینه حق استقلال و تعیین سرنوشـت  اند  پرداخته می
حالی که رسول خدا دیگر در میان آنان نیست که بـر او وحـی    خواستند، در قایل بودند و نمی

نازل شود و مردم به سخنش که سخن خداي بزرگ بود ایمـان داشـتند، مهـاجر و انصـار رأي     
 خودشان را بر آنان تحمیل کنند.

 
 



  433فصل هفدهم: حکومت ابوبکر

 :در تطور نظام سیاسی و نقش آن بیعت ابوبکر 
ه نظرمـان را بـدان معطـوف    کنـد ک ـ  آنچه از بیعت ابوبکر در مدینه حادث شد ایجـاب مـی  

سازیم، همانگونه که انظار عرب در آن زمان متوجـه آن شـد. بایـد دیـد چـرا انتخـاب خلیفـه        
مختص مهاجر و انصار شد؟! و این انتخاب در تطـور سیاسـی آن روز چـه اثـري داشـت؟ آیـا       

تند، شود که مهاجر و انصار از این جهت به اختیار ابوبکر براي خلافت اختصاص یاف تصور می
آرایی کردند و همین مـوارد   چون در قبول اسلام بر دیگران سابق بوده براي دفاع از آن صف

 گرفتن قدرت مقدم ساخت؟! آنان را در مسایل عرب صاحب اختیار و در به دست
هنگـامی کـه بـه نـزد اهـل مکـه        را نسبت به ابوبکر  شاید اعتراض عمر بن الخطاب 

آنان مشورت نموده و از ایشان نیـز کـه ماننـد مهـاجر و انصـار بـه        فرستاد تا در باره فتح شام با
 جنگ با مرتدین قیام کردند کمک بخواهد به یاد داشته باشید.

شاید سخن سهیل بن عمرو را به عمر در این موارد و جواب او را به یـاد داشـته باشـید کـه     
ل کـه خداونـد شـما را بـه     آیا ما برادران دینی و عموزادگان شما نیستیم! آیا حا«ت: سهیل گف

سعادت سبقت در اسلام نایل کرده و ما را از این سعادت محروم ساخته است، باید با مـا قطـع   
 »حم نموده و به حق ما اهانت کنید!صله ر

جز از راه خیرخـواهی نسـبت   اند  ل من به شما گفتهوآنچه را که از ق«جواب عمر این بود: 
نبوده و خواهان عدالت بین شما و کسـان دیگـري کـه    ند ا به کسانی که سبقت در اسلام داشته

 .»ام شدهاند  بر شما افضل
و کسانی باشد که با او در مورد مکه و اهل آن موافقند در باره سـایر   اگر این نظر عمر 

کنـد و در ایـن    عرب نظرشان چگونه خواهد بود! ولی سخن سهیل صراحتاً رأي عمر را رد می
 هل مدینه براي خود حق مشورت قایلند صراحت دارد.که اهل مکه به اندازه ا

 :بخشیدن نظام در دولت جدید معارضه داشتند عواملی که براي تحقق
بخشـیدن نظـام سیاسـی در دولـت      همین مناظره به طور روشن عواملی را کـه بـراي تحقـق   

کنـد. اگـر ضـرورت حفـظ دولـت مقتضـی بـود،         جدید در معارضه بودند تصویر و ترسیم می
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ر و انصار در مدینه براي انتخاب خلیفه و بیعت با او پیشدستی کنند، این ضرورت پس از مهاج
م بـاقی  انجام بیعت با ابوبکر و حصول اطمینان مسـلمانان مرتفـع شـد، مکـه و طـائف بـر اسـلا       

هاي رده نیز شـرکت کردنـد و بـه همـین جهـت ماننـد اهـل مدینـه در امـر           ماندند و در جنگ
 حکومت صاحب رأي شدند.

آیا سبقت مهاجر و انصار در قبول اسـلام سـبب تفضـیل آنـان بـر همـه مسـلمانان و مجـوز         
فرمانروایی آنان بر کل عرب شد؟ این نظر ابن خطاب بود، به اسـتناد مناقشـاتی کـه در سـقیفه     
بنی ساعده بین مهاجر و انصار جریان پیدا کرد. ولی اهل مکه از این امر دلگیر بودند و عکرمه 

 و سهیل بن عمرو از طرف اهل مکه نارضایی خود را ابراز داشتند.بن ابوجهل 

 :کند اتخاذ می در این قضیه روشی غیر از روش عمر  ابوبکر 
کند، با وجود این کـه او در سـقیفه بنـی     ابوبکر در این مسأله از خط مشی عمر پیروي نمی

اسلام و تحمل رنـج و   رشان د ساعده با دلایل متقن حق مهاجرین را در امارت به سبب سبقت
مصایب در این راه تأیید کرد. زیرا دیدید مسلمانان دیگري غیر از اهـل مدینـه کـه بـر اسـلام      

هاي عراق نیـز   هاي رده شرکت کرده و بسیاري از آنان در جنگ در جنگاند  خود باقی مانده
ورت داشـته  لذا عادلانه است که آنان نیز مانند اهـل مدینـه حـق رأي و مش ـ    اند، شرکت نموده

 باشند.
از این رو اهل مکه را براي مشورت در باره جنگ شام فرا خواند و از آنان استمداد کـرد.  
کما این که در زمان او معدن طلایی در نزدیکـی مدینـه کشـف شـد و طـلاي آن را بـه طـور        

در قسمت کردن طلا فضـیلت سـبقت در    :مساوي بین مسلمانان قسمت کرد. چون به او گفتند
به خاطر رضاي خدا اند  کسانی که در اسلام سبقت داشته«. جواب داد: را در نظر بگیرد اسلام

و اجرشان با خداست و خداوند نیز در آخرت پاداش آنان را خواهـد داد ایـن   اند  اسلام آورده
. و بـا ایـن تـدبیر حکیمانـه در کمـال نرمـی و متانـت        »کند نیوي فعلاً آنان را کفایت میاجر د

 ریزي کرد. یاسی بلاد عرب را پایهاساس تطور س
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 تجدید شـد و عمـر در نظریـه سـابقش اصـرار      مخالفت با این رأي ابوبکر در عهد عمر 
ورزید و با روش و سیاست صدیق مخالفت کرد. در آخر خلافتش سعی کرد به روش و رأي 

د سبب ش ـ ابوبکر برگردد، لیکن اجل مهلت نداد تصمیمش را عملی سازد. سیاست ابوبکر 
که عرب به طرف وحدت سیاسی کشانده شود و بر اثر این سیاست چنان شدند که بـه مدینـه   

نگریستند. از این جهت همه انظار متوجه مدینه  شان می به نظر پایتخت دولت و مصدر سیاست
 شد و همگان زیر نفوذ و سلطه مدینه و سایه بیرق آن قرار گرفتند.

 :نظام حکومت در اسلام
یا تئوکراسی (دینی)، یا اریستوکراسی (حکومت خاص ه رنگی داشت؟ آسلطنت مدینه چ

 .)1(یک طبقه)، یا دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) بود؟

کنـد.   یرا افـاده م ـ  »تئوکراسی«به طور دقیق معنی حکومت  »حکومت دینی«کنم که کلمه  من ادعا نمی -1
نیز بایـد بگـویم بـه طـر      »حکومت مردم بر مردم«و  »حکومت فردي مطلقه«هاي  همچنین در باره کلمه

عـانی بـا ایـن کلمـات در     کنند. عدم دقت افاده این م دقیق معانی اریستوکراسی و دموکراسی را افاده نمی
ها دگرگون و متعدد شده کاملاً واضح است. حکومـت لا مـذهبی امـروز بـه      این عصر که نظام حکومت

شناسـد و دینـی رسـمی     شود که کاهنان و کشیشان و رجال دینی را به رسـمیت نمـی   حکومتی اطلاق می
شناسـد   بقات را به رسمیت میهاي لا مذهبی وجود این ط ها قایل نیست. اما غیر این حکومت براي دولت

اساس اصولی مدنی باشـد، بـه آزادي    ها بر ها قایلند، هرچند نظام این حکومت و دینی رسمی براي دولت
سازد. این حکومت هیچ وجه شباهتی بـا   ترین مفاهیم خود برقرار می نهند و آن را در وسیع عقیده ارج می

دانـد.   ی و تقدس خود را موهبتی از جانب خدا میحکومت تئوکراسی ندارد. حاکم تئوکراسی فرمانروای
وضع فراعنه و امثال آنان و پادشاهان اروپا تا قرن پانزدهم همانگونه که در آغـاز ایـن فصـل بیـان داشـتم      
چنین بود. این نوع نظام حکومتی در عصر حاضر وجـود نـدارد. امـا اریستوکراسـی حکومـت اشـراف و       

شایري بود که به جنگ و غارت عـادت داشـتند. روزگـاري قـدرت     بزرگان و یا طایفه رؤساي قبایل و ع
شد، سپس عده دیگري با آنان بر سـر شـرافت خـانوادگی و     شان منتقل می حکومت این طایفه به فرزندان

بزرگزادگی به مفاخره و مبـارزه برخاسـتند، مـردم از اشـرافیت ثـروت و فرهنـگ و صـاحبان آن حـرف         
قدیمی خود را از دست داده است. اما دیموقراطی از عهد یونان قدیم تا زدند و امروز این کلمه معنی  می
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 :حکومت اسلام تئوکراسی نبود
از نـوع حکومـت دینـی مصـر فراعنـه نبـود و نیـز از نـوع          دیدیم که حکومـت ابـوبکر   

خواسـت کـه سـلطه     کر از خـدا نمـی  هاي دینی اروپاي قـرون وسـطی نیـز نبـود. ابـوب      حکومت
حکومت او را بر مردم برقرار سازد، بلکه از کسانی که با او بیعت کـرده بودنـد ایـن انتظـار را     

 داشت.
نزول وحی پس از وفات رسول خدا قطع شد، کتاب خدا در میان مسلمانان باقی مانـد کـه   

ثاقی بـود کـه مسـلمانان    هدایت همه را تضمین نموده و بر همه آنان حجت باشد، کلام خدا می
این قرآن قانون اساسـی حکومـت اسـت کـه حـاکم طبـق        اند، بدان ایمان آورده و راضی شده

نماید. اگر حاکم بر طبـق ایـن قـانون الهـی عمـل       کند و از آن تجاوز نمی موازین آن عمل می
 کرد اطاعتش واجب است و گرنه اطاعت او بر مسلمانان واجب نیست.

سـازد. حکومـت    ت اسلامی آن را از طرز تفکر تئوکراسی دور میاین تصویر دقیق حکوم
بینی حکومت مقید و مشروطی است که حـاکم آن راهـی بـه سـوي      اسلامی همانگونه که می

حکومت مطلقه ندارد. لیکن طبیعت حکومت تئوکراسی جز اراده حاکم و حرصـی کـه او بـه    
ست که ایـن تصـور غلـط را    شناسد. و همین حرص ا حفظ قدرت خود دارد قید و شرطی نمی

کنـد کـه اراده و    به وجود آورده که اراده این حاکم تئوکراسی اراده خداست، لذا تصور مـی 
خواست او قانون، بلکه بالاتر از قانون است، هرچیز در دست صاحب این اراده است، عـذاب  

 و رحمت، بدبختی و نعمت، زندگی و مرگ.

 :مر و نواهی خداستحکومت اسلامی مقید به اراده مردم و اوا

به امروز که سیادت پیدا کرده تطورات و تحولات گوناگونی پیدا کرده است. دنیاي امـروز دموکراسـی   
را به نظام حکومت خود نفوذ داده تا دموکراسی در این نظام حکومت از موجودیـت خـود دفـاع کنـد و     

د نظام دیگري جایگزین آن شود. شاید خواننده بتواند دریابد که حکومت ابـوبکر کـه   سعی نماید نگذار
هـا دور   هاي فوق قابل انطباق یا بدانها نزدیک و یـا از آن  ایم با کدامیک از صورت ما آن را تصویر کرده

 بوده است.
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بین این طرز حکومت مطلق و حکومت مقید به اراده مردم و احکـام قـرآن تفـاوت بسـیار     
مقیدکردن حکومت به آنچه خداوند در قرآن نـازل فرمـوده    :گویند که است. جماعتی که می

هد د برد و علاوه بر تحول قوانین شریعت اراده ملت را با آن تحول می اراده مردم را از بین می
سازد. ایـن ایـراد و اعتـراض     کراسی تبدیل میوو حکومت اسلامی را در اساس به حکومت تئ

هیچگونه مجوزي ندارد. زیرا آنچه در قرآن بر سـبیل قـوانین شـریعت آمـده اسـت، اصـول و       
گیرد و از  کند در برمی مبادي کلی را که قواعد عدل و انصاف آن را به بهترین وجه تثبیت می

 کند. آن تجاوز نمی
ري را در اما بعضی احکام قرآنی که در باره بعضی از این مبادي کلی تفصیلاتی دارد امـو 

ها را براي حیات آزاد  اي که قرآن آن ور و معدودند. آن مبادي کلیگیرد که ذاتاً محص بر می
 کند. ها این حیات را فاسد می شمارد، تجاوز و عدول از آن ضروري می

ه هرچه با این مبادي مخالفت باشد برقرارشدنش در بلادي که در تاریخ ثابت شده است ک
پذیر نیست و آنچه که این سـازش را   بین آزادي فرد و جماعت سازش ایجاد شده باشد امکان

کند نظام خانواده و مالکیت و میراث اسـت و مبـادي رحمـت انسـانی کـه در اسـلام        تأمین می
 خواند. ها را به سوي سوسیالیزم فرا می سانشود نه کمال نفسانی ان قانون مقرري شمرده می

 :حکومت اسلامی در برابر مراقبت مسلمین تسلیم است
اي بود، همانگونه کـه   اگر محدودیت آنچه که در کتاب خدا آمده است مخصوص طایفه

 در این صـورت تـرس از بـه هـدر     اند، کهنه در بعضی ادیان به اعلام اراده خدا تخصیص یافته
کنـد و همـه مـردم را در     م موردي داشت. ولی اسلام این تخصیص را نفی مـی رفتن اراده مرد

سعی در دانستن آنچه خدا امر کرده یا از آن بازداشته مساوي قرار داده اسـت و بـه آنـان حـق     
داده است حتی به حساب حاکم و تصرفات او در امور رسیدگی کنند. بنابراین، فکـر و روش  

تواند وجود داشته باشد و این حکومـت اسـلامی    مطلقاً نمی تئوکراسی در اسلام منتفی است و
تواند به حسـاب حـاکم    مقید در مقابل مراقبت همه مسلمانان تسلیم است. هر فردي از آنان می

تواند با اختصاص دادن امر حکومت بر خود خـود   اي نمی اسلامی رسیدگی کند و هیچ طایفه
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ابوبکر در کارها ملاحظه کردید که تا چـه حـد   را بر دیگر طوایف ممتاز بدارد و در تصرفات 
بودن از همه مطامع دنیوي حـرص   به مقید بودند، به کتاب خدا و تأسی از رسول در زمینه مبرا

کس سرپرسـتی  هـر «ورزید، به این سخن رسول اعتماد و وثوق کامل داشـت کـه فرمـود:     می
 .»اش ظلم کرده است ود و جامعهمردم را به عهده بگیرد و از آن به نفع خود استفاده کند به خ

در مقام تنزه به حدي رسید که معاصرین ما در این مورد او را جـزو مفـرطین و    ابوبکر 

آورند و خلافت و امارت مسلمانان زنـدگی او را تغییـر نـداد و او     این شیوه به حساب می ةغلا
ور مسـلمین را بـه   از روزي که سرپرستی ام ـ را از خانه خودش به خانه دیگري منتقل نساخت.

عهده گرفت خود و خانواده و فرزندانش را فراموش کرد و در راه خـدا مجـرد از هـر تعلقـی     
شد، بر خود لازم و واجب گردانید که نـاتوانی ضـعفا و نیـاز مسـتمندان را دریابـد، تـا مفهـوم        

ترین صورت خـود متجلـی سـازد و اعـلام بـدارد کـه در زنـدگی آرزوي         برادري را در اعلی
تواند بین مردم عـدالت مقدسـی را کـه ملاحظـه و      ی ندارد و براي تحقق این اخوت میشخص

دانست کـه مـردم همـه در سـایه      شناسد برقرار سازد و حدود خدا را در این می جانبداري نمی
 عدالتش آسوده و آرام زندگی کنند.

 :حکومت اسلامی اریستوکراسی نیست
پذیرد و کَهنه را نیـز در آن محلـی    را نمیحکومتی که وضعش چنین باشد، سلطنت مطلقه 

توانـد یـک    توانـد رنـگ تئوکراسـی (حکومـت دینـی) بـه خـود بگیـرد، نیـز نمـی           نیست، نمی
هـاي حکومـت    حکومت اشرافی باشد. اختصاص مهاجرین و انصار به انتخاب خلیفـه از نشـانه  

ن بـه امـر انتخـاب    اشرافی نیست و این افراد مردمی از طبقات مختلف بودند. از این جهت آنـا 
خلیفه اختصاص یافتند تا نظام موجود را حفظ کرده و از آن دفاع کنند. و به علاوه آنان طبقه 

رفـت و دیگـر کسـی آن را بـه      شان نیز از بـین مـی   رفتن افرادش طبقه موقتی بودند که با از بین
ه نیـز بـا   شد. بلکه همانگونه که دیـدي اهـل مک ـ   گرفت وطبقه دیگر جانشین آن نمی ارث نمی

آنان در مورد سبقت در اسلام و حق مشورت و دیگر مسایل به کشمکش پرداختند، حکومت 
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دار امور مسلمین شدند دلیل قاطعی است بر این کـه فکـر    بنی امیه و بنی عباس که بعدها عهده
 اشرافیت در صدر اسلام وجود نداشته است.

 :حکومت شورایی بود حکومت ابوبکر 
بیعـت کردنـد،    آغاز و انجامش شورایی بود. تمام مردم بـا ابـوبکر   حکومت ابوبکر در 

مردم با او به خاطر صفات ذاتی و قرب و منزلتی که در نزد رسول خدا داشت بیعـت کردنـد،   
خواست براي خودش بیعت بگیـرد، او   اش. ابوبکر نمی نه به خاطر خانواده و طرفداري از قبیله

ــدا کــرده بعمــر و ابوعبیــده  ــه هرکــدام از آن دو نفــر کــه    را کاندی ــا مســلمانان ب ــود ت ب
دانسـت و انصـار بــا    آن دو تـن را ســزاوار ایـن کـار مـی     خواهنـد رأي بدهنـد، ابـوبکر     مـی 

خواهنـد حـق    کردنـد کـه مـی    مهاجرین در این مورد کشمکش داشتند و مهاجرین را متهم می
 خلافت را از آنان بگیرند.

ل شـد، آن اجتمـاع، اجتمـاع سـقیفه بـود کـه       تمام ایـن اختلافـات در اجتمـاع عمـومی ح ـ    
 هاي بلیغ در آن شد و مبارزات انتخاباتی به بهترین وجهی در آن صورت گرفت. سخنرانی

پس از این که مردم به بیعت با خلیفه روي آوردند مهاجرین بر انصـار پیشدسـتی نکردنـد،    
ده و بـه پایـان بردنـد.    ریزي کـر  اولین کسانی بودند که این بیعت را پایه بعمر و ابوعبیده 

این بیعت ناشی از شوري بود و انتخابات رئـیس جمهـور فرانسـه و آمریکـا نیـز از آن آزادتـر       
 گیرد. صورت نمی

اي کـه ایـراد    گرفتن حکومت اولـین خطبـه   به خلافت و به دست کر بپس از انتخاب ابو
اب بـه مـردم   عـام ابـوبکر خط ـ   کرد در تأکید و تثبیت اساس شوري بـود. مگـر پـس از بیعـت    

دار امور شما شدم ولی از شما بهتر نیستم. اگر خـوب عمـل کـردم مـرا کمـک       عهده«نگفت: 
مادام کـه از خـدا و رسـول    «؟ آیا به آنان نگفت: »اگر بد عمل کردم مرا اصلاح کنید کنید و

کـردم اطاعـت    کنم از من اطاعت کنید، چنانچه از فرامین خدا و رسولش سرپیچی اطاعت می
 ؟»ا فرض نیست!من بر شم
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دارد کـه مـردم در زیرنظرگـرفتن کارهـاي      این سخنان به طور صریح و آشکار اعـلام مـی  
 اند. خلیفه و ارشاد او و عصیان بر ابوبکر  در صورتی که از اطاعت خدا سرباز زند ذیحق

نتیجه منطقی تثبیت مبدأ عصیان این شد که به مردم حق داد که هر خلیفه را که نسـبت بـه   
کنم هیچ مفهـومی در تثبیـت مبـادي شـوري از ایـن       رمانی کند عزل نمایند. تصور نمیخدا ناف

 معنی رساتر باشد.
جنـگ ادامـه داشـت، در تمـام کارهـاي       با وجود این که در تمام طول خلافت ابوبکر 

کـرد. در هـیچ امـري قبـل از مشـورت بـا مـردم         کوچک و بزرگ بر طبق رأي شورا عمل می
اي را بر طایفـه دیگـر    نگام اجراي احکام و اعطاي بخشش هیچ طایفهگرفت، به ه تصمیم نمی
نهاد. همانگونه که صاحبان حکومت و سلطنت در تمام دنیا بـراي آن قایـل نبـود.     رجحان نمی

پـذیرفت از تمـام مزایـاي     همه مسلمانان در نظر او برابر بودند، هرکس که دیـن اسـلام را مـی   
شـد نسـبت بـه او     اجرا می که نسبت به دیگر مسلمانان شد و هر حکمی مسلمانان برخوردار می

 شد. هم اجرا می
ابوبکر به این دلیل از شرکت مرتدینی کـه بـه اسـلام بازگشـته بودنـد در جنـگ بـا فـرس         

ماندن آن از اخلال مخـالفین توجـه    کرد چون به امنیت دولت اسلامی و محفوظ جلوگیري می
این لحاظ برطـرف شـد بـه عمـر توصـیه کـرد تـا        ورزید، پس از این که نگرانیش از  کامل می

 مرتدین به اسلام بازگشته را به کمک مثنی در جنگ عراق بفرستد.

 :گذاري کرد وحدت سیاسی عرب را پایه حکومت ابوبکر 
بدین ترتیب زمینه را براي تطور در نظام حکومتی فراهم ساخت. و پس از تحقـق وحـدت   

را نیز مهیا ساخت. نرمـی تـوأم بـا متانـت و طـرز      دینی بلاد عرب موجبات وحدت سیاسی آن 
تـرین عامــل در تمهیـد ایــن وحــدت سیاسـی بــود. ملاحظـه کردیــد چگونــه      حکـومتش قــوي 

شورشیان یمن و دیگر بلاد عرب را که در راه استقلال خود از دین اسلام برگشته بودند عفـو  
 کرد.
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رگـان عـرب را مـورد    قره بن هبیره و عمرو بن معدي کرب و اشعث ابن قـیس و دیگـر بز  
عفو قرار داد. عفو سادات عرب در حالی که نسبت به دیگران شدت عمل بـه خـرج داده بـود    

 شان با مدینه ارتباط ناگسستنی برقرار سازند. سبب شد که آنان همراه اقوام
اساس حکومت خود را بر آن قرار داده بود بـه ایـن وحـدت قـوت      شورایی که ابوبکر 

تر کرد. طبیعی است که  شام همه عرب را به این وحدت سیاسی حریص بخشید و فتح عراق و
در آن عصر حکومت براساس شوري استوار گردد. اسلام در بلاد عرب نشـأت کـرد، کتـاب    
اسلام عربی بود، رسول خدا نیـز عربـی بـود، بـلاد عـرب در آن روزگـار در نظـامی زنـدگی         

آزادي در نـزد اعـراب بـدوي یـا شـهري      کرد که از حد اکثر آزادي برخوردار بـود. زیـرا    می
ترین چیزها بود و طرز تفکر برابري در روح بدویت ریشه دوانده و پابرجا بود. تعالیم  گرانمایه

 خـالق برابـري کامـل در برابـر      ه درجـه این طرز تفکر نیـرو بخشـیده آن را ب ـ  عالیه اسلام نیز به 
او جـز در سـایه اعمـالش بـر     اي کـه هـیچکس در پیشـگاه     سـاز خوارکننـده   پروردگار گرامی

 یابد ارتقا داد. دیگري برتري ندارد و هیچ عربی بر عجمی جز با تقوي رجحان نمی
هـاي ملـی را در عصـر مـا تکمیـل       اي که همراه آزادي و مساوات شـعار حکومـت   برادري

کند، چهارده قرن پیش از اسلام بدان نایل آمده و سخن رسول خدا به طـور واضـح آن را    می
ایمـان هیچکـدام از شـما کامـل نیسـت، مگـر ایـن کـه هرچـه را بـراي خـود            «کنـد:   یبیان م ـ

. جـاي تعجـب نیسـت، اگـر ایـن تعـالیم عالیـه        »مسلمانش نیـز بخواهـد  خواهد، براي برادر  می
اسلامی که رسول خدا بین مردم منتشر ساخته به اتفاق خصایل و صفاتی کـه در روح عربیـت   

هـاي آن را تثبیـت نمـوده     راف این نظامی که ابوبکر پایهتمرکز داشته، وحدت عربی را در اط
 استحکام بخشد و این سرعت تطور به نگهداشت این وحدت و استقرار آن بیانجامد.

 :گیرد امپراطوري اسلامی و اساسی که این امپراطوري بر آن قرار می
اسـلامی   تا ماوراء بلاد عرب امتداد یافت و زمینه را بـراي امپراطـوري   حکومت ابوبکر 

وسیعی آماده ساخت، آیا این یک تصادف محض بود که عواملی سبب پیـروزي آن شـد، یـا    
تطوري که ما آن را تصویر و ترسیم نمودیم و اسلام سبب به وجودآمدنش بـود، ایـن فـتح را    
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تأمین و تضمین کرد و چون امپراطوري اسلامی به اوج خود رسید این فتوحـات را بـه نهایـت    
ایـن تطـور حتمـی بـود، زیـرا تعـالیم        ،م بدون هیچ شک و تردیدي بگـویم کـه  توان رساند. می

گیرد و به علاوه اسلام در ذات خود امپراطوري اسـت،   اسلامی طبیعتاً این تطورات را در برمی
همانگونه که مردمی هـم هسـت، هرچنـد طـرز تفکـر در امپراطـوري اسـلامی بـا طـرز تفکـر           

اف اختلاف دارد. اختلافی که هست در این است که هاي عصر ما در اساس و اهد امپراطوري
کنـد کـه از    واجـب مـی   ،کند و بر مؤمنین بـه اسـلام   اسلام مردم را به آزادي عقیده دعوت می

 آزادي عقیده با مال و جان دفاع کنند.
کنـد   کند مجبورشان نمـی  در عین حال که اسلام مردم را به سوي آزادي عقیده دعوت می

به آن بگروند، اجباري در دین نیست، اسـلام بـراي هـر انسـانی آزادي     که برخلاف میل خود 
ها پیـروي کنـد، اسـلام     خواهد تا همه سخنان را گوش کرده و از بهترین آن نظر و سنجش می

اش آگـاهی پیـدا کنـد از آن پیـروي      مطمئن است که به محض این که مردم بـر تعـالیم عالیـه   
ذیرد و پ ـ نچـه کـه عقـل و خـرد انسـانی آن را مـی      خواهند کرد، چه اسلام مردم را به سـوي آ 
 خواند. فطرت سلیم انسان با آن توافق دارد فرا می

 :آزادي عقیده اساس اسلام است
آزادي عقیده احتیاج به دفاع از آن و شهادت در راه آن دارد. ستمگران تاب تحمل آن را 

ها را به بندگی بکشـند،   خواهند ملت ورزند. کسانی که می ندارند و با آن به شدت دشمنی می
دهنـد، از ایـن    ها در نظرشان زیبا جلـوه مـی   بدترین چیزهاي مورد اعتقاد خود و فاسدترین آن

خواهد هرچه بیشتر بتواند  جهت آنان در دشمنی با مصلحین آزادمنش شدیدند. ولی اسلام می
ه به ایـن آزادي  در صدد اصلاح انسان برآید، تا که انسان به مرحله آزادي فکر و عقیده رسید

مؤمن و معتقد گردد و از آن به بعد بامردم است که با نظر خود به مصالح و مشکلات زندگی 
ترند. بنـابراین، تفکـر امپراطـوري در اسـلام      خود بپردازند، چه آنان به امور دنیوي خود واقف

شـار و  جنبه انسانی و روحانی دارد که هدف نهایی آن آزادي عقل است تا جایی که بـر هـر ف  
 قدرتی فایق آید.
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مسلمانان دین خود را بر بلاد مفتوحه تحمیل نکردنـد   ،دلیل قاطع بر این معنی آن است که
شان را مجبور نکردند که به دین اسلام بگروند، بلکه پس از این که کشوري را فتح  و مردمان

خـوب و بـد    شد در شیدند. هرکس مسلمان میبخ کردند به مردم آن دیار آزادي عقیده می می
بایسـتی جزیـه    گزید مـی  گردید و هرکس دین دیگري غیر از اسلام برمی مسلمانان شریک می

بپردازد. جزیه نیز تاوانی نبود که نشانه خواري و ذلت و شکستی براي آنان باشد. بلکه هماننـد  
زکاتی بود که به موجب احکام دینی براي برپاداشتن نظام حکومت و دفاع از موجودیـت آن  

 مسلمانی باید آن را بپردازد. هر
در معاهدات صلحی که مسلمانان با اهل عراق و شام بستند ملاحظه کردیـد کـه جزیـه بـه     

شـان   خاطر دفاع مسلمانان از اموال غیر مسلمانان و حفظ آزادي عقیـده و برپـایی شـعایر دینـی    
و علمـاي  هـا و معبـدها    شد. در این معاهدات حفظ و حمایت کلیسـاها و کنشـت   پرداخت می

شان تضمین شده بود. هرگاه مسلمانان به تعهدات خود در حفظ و حمایـت غیـر    دینی و رهبان
هاي منعقده حق مطالبه جزیه از  کردند بر طبق عهدنامه نمی مسلمانان و اموال و معابدشان عمل

 داشتند. آنان را نمی

 هاي دیگر در هدف و جوهر آن اختلاف امپراطوري اسلامی با امپراطوري
 :است

هاي سـابق روم و   بنا شده باشد با اهداف امپراطوري اساي که بر این اس اهداف امپراطوري
کنـد کـه در مقابـل     نمـی  رعصر حاضر اختلاف اصولی دارد. امپراطوري اسلام مردم را مجبـو 

امت عرب یا امت دیگري سر تسلیم فرود بیاورند، هدف عالی امپراطـوري اسـلام ایـن اسـت     
هایی از عواطف و مودت و عدالت آنان را به هم مربوط  ه زندگی کنند و رشتهکه مردم آزادان

سازد و ملل فاتح و مغلوب از یک نوع حقوق و مزایاي قـانونی و انسـانی برخـودار گردنـد. و     
همانگونه که حکومت در اسلام بر اساس شوري قرار دارد در میـان ملـل کشـورهاي مفتوحـه     

م کشورهاي مفتوحـه از تمـام حقـوق مـردم عـرب برخـوردار       نیز این اصول برقرار گردد. مرد
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هرکس که اسلام را بپذیرد در سود و زیان مسلمین شریک باشـد و هـر کـه اسـلام را      ،گردند
 نپذیرد در حقوق و سود و زیان با اعراب غیر مسلمان برابر باشد.

یحیانی مس مسیحیانی که در عراق و شام بر دین خود باقی ماندند از حیث حقوق مانند
بودند که در نجران و دیگر شهرهاي عرب مسیحیت خود را حفظ کردند. رابطه بین 
شهرهایی که دین اسلام را پذیرفته بودند رابطه توحید و دعوت به توحید و دفاع از آزادي 

دهند  این دعوت بود. ولی در غیر این مورد امور شهرهایی که امپراطوري اسلام را تشکیل می
ها بود که براي نیل به هدف  رهاي عرب در زمان رسول بود، اجتماعی از ملتمانند امور شه

نمودند و براي اعلاء کلمه آن سعی به  کردند و در راه آن مبارزه می عالی انسانی تلاش می
دادند. و راه وصول به این هدف عالی انسانی را در حکمت و موعظه مفید و مجادله  خرج می

وَمَن ضَلَّ فَإِ�َّمَا يضَِلُّ  ۖۦ فَإِ�َّمَا َ�هۡتَدِي ِ�فَۡسِهِ  هۡتَدَىٰ ٱَ�مَنِ ﴿ .دانستند با بهترین روش می
ناَ۠ عَليَُۡ�م بوَِ�يِلٖ 

َ
که هدایت یافت به سود خودش است هر« ]١٠٨[يونس: ﴾ ١٠٨عَليَۡهَاۖ وَمَآ �

 .»هرکه گمراه شد به ضرر خودش است و من وکیل شما نیستمو 

 :به تنظیم حکومت نپرداختند کر به چه علت در زمان ابوب
کمی فرصت به ابوبکر اجازه نداد که بـر ایـن اسـاس نظـام حکومـت را در شـهرهایی کـه        
مسلمانان در زمان او فتح کرده بودند برقرار سازد. خالد بن ولید اهالی شهرهاي مفتوحه عراق 

سـت دولـت و توجیـه    را در اداره امور آن نواحی آزاد گذاشته بود، در عین حال مسلمانان سیا
کردند. و این امـر نظـام حکومـت نبـود، بلکـه ضـرورتی بـود کـه در          شؤون عامه را حفظ می

کـرد   هاي جنگی آن را ایجاب می هنگامی که جنگ بین مسلمانان و فرس جریان داشت نقشه
 و فرمانروایی در دست فرماندهی نظامی بود.

حکومـت شـورایی در میـان     اسوضع شام نیـز بـه هنگـام فـتح مثـل وضـع عـراق بـود. اس ـ        
هایی که مسلمانان آن را فتح کرده بودند تـازگی داشـت، همانگونـه کـه اسـلام در میـان        ملت

ادیانی که شبه جزیره را احاطه کرده بودنـد تـازگی داشـت. پـیش از اسـلام حکومـت مطلقـه        
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کردند  جریان داشت، راهبان و کاهنان و دیگر رجال دینی نیز این حکومت مطلقه را تأیید می
آورد و مردم  ها را به لرزه درمی شیدند که دلبخ و به صاحبان آن قدرت تقدس دهشتناکی می

 افتادند. در برابر آن به سجده می
از این رو چون مردم دیدند که این حکومت جدید بـر انصـاف و عـدالت اسـتوار اسـت و      

روي آوردنـد و از  باشـد، بـدان    خواهان اعمال اراده ملت در حـدود اوامـر و نـواهی خـدا مـی     
از عوامل پیروزي بود که خداوند بـر   ییکها  دند، این اقبال و استقبال آنمسلمانان استقبال نمو

مسلمین ارزانی داشت، تـا ایـن کـه امپراطـوري آنـان در مـدت کمـی تشـکیل یافتـه جانشـین           
هند  هاي آن دو امپراطوري گذشته شرقاً به امپراطوري روم و فارس گردد و از حدود سرزمین

و غرباً به شمال آفریقا محدود گردد و در هرجا که منتشر شود درفش حق و عـدالت و ایمـان   
تـرین تصـویر    راستین را برافرازد و مبادي آزادي و برادري و مساوات را در عالیترین و شایسته

 انسانیت تثبیت نماید.

 :ودهاي عربیت زمان رسول استوار ب حکومت بر همان پایه در عهد ابوبکر 
اجازه نداد تا در شهرهایی که مسلمانان در زمان او فتح کرده بودنـد نظـام    زمان ابوبکر 

حکومتی برپا نماید. و نیز فرصت این را نیافت تا نظام حکومتی ثابتی در خود بـلاد عـرب نیـز    
هاي خلیفه اول و گماردن عمر بـن   اي از خطبه برپاي دارد. و آنچه را که در این کتاب خوانده

بـه تصـدي دیـوان     ببه امر قضاوت و تعیین عثمان بـن عفـان و زیـد بـن ثابـت      طاب خ
دهد که ایدئولوژي اسلامی در نظام حکومتی تا آن روز بـه صـورت مسـتتر     رسائل گواهی می

بوده، در کتاب خدا و سنت رسول اساس آن آشکار و واضح لیکن در تفصـیل مـبهم بـوده و    
ومت اسلامی عهد اموي و عباسی و حتی حکومت زمان تواند، همانگونه که از حک کسی نمی

زند از آن ایدئولوژي اسلامی حرف بزنـد. و ایـن طبیعـی اسـت      حرف می بعمر و عثمان 
حکومتی که سرنوشت مقرر داشته تـا حکومـت انتقـال از عهـدي بـه عهـدي جدیـد باشـد بـا          

م زنـدگی  حکومت سابقش از حیث نوع تمدن و عقیـده و طـرز تفکـر و هرآنچـه کـه بـه نظ ـ      
 گردد، کاملاً اختلاف پیدا بکند. مربوط می
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 نظام حکومت در تحت تأثیر حالت جنگی که در طول خلافت ابوبکر 
 :جریان داشت قرار گرفته بود

این نوع حکومت در زمان جنگ و منازعه کاملاً طبیعی اسـت، حکومـت او بـه حکومـت     
شـود و حتـی    جنـگ ضـعیف مـی    تر است تا حکومت مدنی. نظام مدنی بـه هنگـام   نظامی شبیه

هـاي   هـا و قـرن   نظام جنگی از بین برود، این وضع در شهرهایی که سال ممکن است در مقابل
 ها برقرار بوده چنین بوده است. متوالی نظام حکومت مدنی در آن

نظـام مـدنی ثـابتی    در این صورت پیداست در شهرهاي عرب که پـیش از اسـلام هیچگـاه    
اید بوده باشد! ناچار در ایـن شـرایط نظـام جنـگ و محاربـه بـر همـه        گونه بوضع چاند  نداشته

 گیرد. گردد، حیات مدنی کاملاً تحت تأثیر تطورات جنگی قرار می ها مسلط می نظام
اگر به یاد داشته باشی این جنگ در سال اول حکومت ابوبکر یک جنـگ داخلـی بـود. و    

نیز به یاد داري که جنگ با فـرس   این جنگ به خاطر حکومت و نظام حکومت برپا شده بود،
در عراق شروع شد، در حالی که هنوز جنگ داخلی در جریـان بـود و پیکـار بـا روم در شـام      

ترین مرحله خود بود، نیز یقین حاصـل کـردي    آغاز شد، در حالی که جنگ عراق در حساس
سـانی  ر که تفصیلات آن روشـن و آشـکار باشـد کـار آ    تتکه تفکر در باره تنظیم حکومت مس

از هـر کـاري جـز آنچـه کـه       ،نبود و ابوبکر به سبب مواجهه بـا دو شـیر جنگـی فـارس و روم    
نان را بر دشـمان خـدا و خودشـان    مانان تحقق بخشد و پیروزي آوحدت کلمه را در میان مسل

 مسجل سازد بازمانده بود.
سـول  نظام این حکومت عسکري به همان بدویتی که بر بلاد عرب و قبایـل آن در زمـان ر  

ود نداشت، لیکن شـجاعت و دلاوري  خدا حکمفرما بود نزدیک بود. در آنجا سپاه نظامی وج
آمـد و منـادي    هاي جنگ به صدا درمی ساخت. زمانی که طبل هر فرد عرب یک سرباز می از

شتافتند، در حـالی کـه در رأس    دهات به سوي جنگ می داد، تمام قبایل و نداي جنگ سرمی
ماعت قرار داشت. و شما دیدید چگونه اعراب جنوب پس از این کـه  هر جماعتی رهبر آن ج

به جنگ روم و شام دعوت شدند به آن صوب شـتافتند و زنـان و فرزنـدان و آذوقـه و ذخـایر      

 



  447فصل هفدهم: حکومت ابوبکر

خود را به همراه بردند تا حکومت مرکزي را دچـار زحمـت نسـازند و بـراي اعاشـه خـود بـه        
 گرفتند اعتماد داشتند. غنایمی که در جنگ می

شـد، فقـط خمـس غنـایم      ه هنگام جنگ چهار پنجم غنایم جنگی به جنگجویان داده مـی ب
شد تا آن را به بیت المال مسلمانان تحویل دهد و با آن مقداري از امـور   براي خلیفه ارسال می

عمومی ملت را که تحت سرپرستی او بود منظم سازد. نگهداري فقراي اهل مدینـه و مهمانـان   
 کرد. ها می ی بود که خلیفه این خمس را صرف آنآن در مقدمه کارهای

داشت که این غنایم را به این قبیل مردمان و هرکس که استحقاق استفاده  سعی ابوبکر 
از بیت المال را داشت، در اولین مراجعه تسلیم کند. بـه همـین جهـت بیـت المـال را در خانـه       

آن را نیز بـا خـود بـه مدینـه آورد.     کرد و پس از انتقال به مدینه  خودش در سنح نگهداري می
دار بگمارد نپـذیرفت، زیـرا در آن چیـزي بـاقی      به او پیشنهاد شد که براي آن نگهبان و خزینه

شـد کـه از دسـتبرد     ماند کـه مسـتوجب حراسـت باشـد و نیـز چیـزي در آن انباشـته نمـی         نمی
 متجاوزان بدان بیاندیشد.

 :گون شدنظام حکومت دگر با همه این در عهد ابوبکر 
دهـد کـه حکومـت او بـه سـادگی بـدویت        گواهی مـی   این تصویر از حکومت ابوبکر

هـاي آن زمـان    نزدیک بود و یک حکومت عربی بود و کوچکترین تأثیري از نظام حکومـت 
که در کشورهاي روم و فـارس برقـرار بـود نپـذیرفت. ایـن حکومـت بـا همـه سـادگی حلقـه           

طوري را به هـم پیونـد داد. اتصـال زمـانی آن بـه عصـر       نیرومندي بود که عصر رسالت و امپرا
 رسول آن دو حکومت را کاملاً شبیه هم ساخته بود.

کرد و نیـز هرگـز کـاري را     هرگز کاري را که رسول خدا ترك کرده بود نمی ابوبکر 
نمود. با همه این خشکی مقلدین را نداشـت، بلکـه تبعیـت     که رسول خدا کرده بود ترك نمی

خدا باب اجتهاد وسیع در سیاست مسلمانان را به روي او گشوده بود. این اجتهـاد   او از رسول
او را هدایت کرد تا خداوند عراق و شام را براي او فتح کند، سپس مقدماتی فراهم آورد کـه  
حکومت واحد عرب پس از او بر اسـاس شـوري در حـدود اوامـر و نـواهی خداونـد اسـتوار        
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داد، در پرتـو نـور خـدا هـدایت یافـت تـا        تفریط به خـرج نمـی  گردد. در هیچ کاري افراط و 
مصلحت بندگان خدا را دریابد، چیزي که بیشتر از هرچیز او را به صراط مستقیم هدایت کرد 
اعتقاد او به این امر بود که باید در برابر خداوند حسـاب پـس بدهـد، همانگونـه کـه در برابـر       

س بدهد و خداونـد بـدون شـک در حسابرسـی     بندگان خدا نیز مسؤول است و باید حساب پ
 سختگیر است.

 :یابد تطور حکومت در طول قرون و اعصار ادامه می
تحـولات گونـاگون یافـت. ابـن الخطـاب در زمـان        حکومت اسـلامی پـس از ابـوبکر    

خلافت خودش از روي نظام حکومتی فارس و روم با توجـه بـه کتـاب خـدا و حـدود آن بـه       
پس عصر عثمان به قدري بـه حکومـت مطلقـه نزدیـک شـد کـه بـا        تأسیس دیوان پرداخت. س

هاي عرب به هیچ وجه سازگار نبود، همین استبداد مقدمه انقلاب و شورشی شد کـه بـه    سنت
کشتن او منجر گشت. امارت مؤمنان در عهد امویان به رژیم پادشاهی خالص تبـدیل شـد کـه    

 این پادشاهی به ارث بدانان رسید.
نیز وضع بر همین منوال بود. در این تحولات و تطورات دست بیگانگـان  در زمان عباسیان 

نهان سپس به  غیر عرب از فرس و روم دخالت داشت، این تأثیر در زمان عمر و عثمان به طور
 تر و در عصر عباسیان به طور صریح آشکار ظاهر گردید. ها واضح تدریج در عهد اموي

 :ر عالم اسلامتأثیر عنصر غیر عرب در تنظیم حکومت د
این موقع بزرگترین علماي مسلمانان غیر عرب بودند که براي نظام حکومـت قواعـد و   در 

سـاختند. بـین ایـن     کردند و آن را به کتاب خدا و سنت رسول متکـی مـی   تفصیلاتی وضع می
داد  هـایی روي مـی   کرد و بـه سـبب آن شـورش    علما بر سر این نظام گاهی اختلافاتی بروز می

ها با قهر و غلبه و قـدرت سـرکوب    حاکم وقت را ساقط نموده و گاهی آن شورشکه گاهی 
 گرفت. گردیده و حکومت بر دیگري قرار می
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چقدر فرق است بین حکومت ابوبکر با آن سادگی عربیت که از زندگانی بدوي متأثر بود 
وانین هـا قواعـد و ق ـ   و فقها بـراي نظـام حکـومتی آن    ءهاي اموي و عباسی که علما و حکومت

خلق خدا باید حسـاب  مفصل وضع کرده بودند! ابوبکر ایمان داشت به این که در برابر خدا و 
کنـد. و تـرس از ایـن     فته هدایت مـی رگا در راهی که در پیش ست که او را وپس بدهد و هم

بازخواست سبب شده بود که بدون مشورت و تفکر و اسـتخاره بـه هـیچ کـاري اقـدام نکنـد،       
یافـت، تـدبیري داشـت کـه      داد عزم او صحت می و صلاح را به او نشان می چون خداوند خیر

شد با رأي قـاطع آن   شناخت، هر امري از امور مسلمین که بر او عرضه می تردید و ضعف نمی
داد. این روش را در طول خلافت او مشاهده کردي، شما دیدیـد در حـین مـوت     را فیصله می

دادن مرتـدان بـه    اق به نزد او آمده بود تا در باره شـرکت خود چگونه به مثنی شیبانی که از عر
اسلام بازگشته در جنگ فارس با او مشورت کند، گوش داد و چگونه به عمر سـفارش کـرد   

 که با اعزام این افراد مثنی را یاري دهد.
در حین این مرض از هر وقت دیگري در کار مسلمانان متفکرتر و اندیشـمندتر   ابوبکر 

نمـود. در   ایت به وحدت مسلمانان علاقمند و از اختلافات آنان نگران و هراسان مـی نه بود، بی
هاي او آخرین کار زمان حکومت او بود که خیـر   هایی کرد و این سفارش این موارد سفارش

 مسلمین و اسلام را در بر داشت.

 





 
 
 

 :فصل هیجدهم
 و وفاتش  ناخوشی ابوبکر

که به دنبال وفـات رسـول بـه علـت ایـن ارتـداد       هایی را  ارتداد عرب و شورش ابوبکر 
قوت گرفته و سراسر شبه جزیره را در آتش خود فرو برده بود از بین برد. عراق را فتح کرد و 
نزدیک بود سپاهیانش وارد مداین پایتخت فـارس شـوند، همانگونـه کـه در فـتح شـام پـرچم        

 پیروزیش تا دمشق پیش رفت.
ن چشم جهانیـان را خیـره سـاخته بـود ابـوبکر اسـاس       هاي درخشا هنگامی که این پیروزي

سـاخت و هنگـامی کـه قـرآن را      حکومت را در بلاد عربی متحده براساس شوري استوار مـی 
کرد، همه مسلمانان اقرار کردند که اجر ابوبکر در جمـع قـرآن بـین دو لـوح از همـه       جمع می

ف اسـلام را در سـرمنزل و   بیشتر است. این کارها اقدامات بزرگ و سترگی بود که دین حین ـ
مهبط وحی استوار و استحکام بخشید و زمینه را براي تشکیل امپراطوري اسلامی و انتشار ایـن  

سـاخت.   دین حنیف و برپایی حکومت میان مسلمین براساس استوار عدل و انصـاف مهیـا مـی   
 همه این کارها در مدت قلیل دو سال و سه ماه انجام گرفت.

 :به انجام رسید بوبکر آنچه در مدت خلافت ا
ها قسمتی از معجزات تاریخ نیست؟ در ظرف دو سال و سه ماه قبایل شورشی آرام  آیا این

ها افکنده باشد درآید؟ تا جایی که  گرفته و به صورت ملت واحد نیرومندي که هراس در دل
یار داشـتند  کردند و تمدن دنیا را در اخت با دو امپراطوري بزرگ جهان که بر دنیا حکومت می

ها بار تمدن عالم را بر دوش بکشد. این کار بزرگی است  ها قرن درآویزد و پس از غلبه بر آن
به خرج دهـد   که تاریخ نظیر آن را ثبت نکرده است، جاي شگفتی نیست که ابوبکر کوششی

 که با کوشش یک جماعت نیرومند برابري کند.
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ود، طبیعی اسـت کـه ایـن مجاهـدات     در روز بیعت از شصت متجاوز ب ولی سن ابوبکر 
سـازد. شـاید    برد و او را به شتاب به ملاقات پروردگارش نزدیک می نیروي او را به تحلیل می

پس از این که به تفصیل این کارهاي بزرگ را مطالعه نمودي بتوانی عظمت این مجاهدات و 
ت از کسـی سـر بزنـد،    ها را بسنجی. شاید دریافته باشی که ممکن نیست این مجاهـدا  تأثیر آن

مگر این که خداوند به او توفیق عنایت کرده باشد آنچنان توفیقی که خداوند جز به صـدیقان  
بدان ایمان داشت، به همـین سـبب بـود      کند. این همان چیزي بود که ابوبکر خود عطا نمی

 .»خداوند بهترین قدرتمندان است«خاتم او این جمله نقش بسته بود: که بر 

 :شدن بوده بر اثر مسموم تی وفات ابوبکر به روای
عظمت مجاهدات ابوبکر و کبر سن او وفات او را پـیش انـداخت، اگرچـه روایتـی مشـعر      
است بر این که وفات ابوبکر بر اثر سمی بوده که یهود در غذاي او آمیختند و ابوبکر و عتاب 

ز آن غـذا خـورده و سـپس    بن اسید باهم از آن غذا خوردند، حارث بن کلده نیز چنـد لقمـه ا  
خورد پس از یک سال سـم   دست کشید و گویا این سم تأثیرش بطیء بوده و هرکه از آن می

مرد، کما این که عتاب در همانروزي که ابوبکر در مدینـه وفـات یافـت     در او اثر نموده و می
روایـت  در مکه مرد. این روایت را هیچ سند موثقی تأیید نکرده است، و آنچه بر سسـتی ایـن   

افزاید، این است که در زمان ابوبکر بین او و یهـود کشمکشـی وجـود نداشـت و یهـود از       می
 زمان رسول خدا از مدینه مهاجرت کرده بود.

 : در باره ناخوشی و وفات ابوبکر لروایت عایشه 
روایت مرجحی که در باره مرض ابوبکر و وفاتش ذکر شده روایتی است که بـه دختـرش   

نسـبت داده شـده اسـت. ایـن دو فرزنـد ابـوبکر اظهـار         رش عبـدالرحمن  و پس لعایشه 
داشتند که علت بروز ناخوشی ابوبکر شستشوي او در روز سـردي بـود کـه سـبب شـد خلیفـه       

از منـزل خـارج شـود و در ایـن مـدت عمـر بـن         ةپانزده روز تب کند و نتواند براي اداي صلا
 مامت جماعت را به عهده بگیرد.خطاب را مأمور کرده بود تا به نمایندگی او ا
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اي از تفکـر در   در مدت این دو هفته تا روز وفاتش لحظه با وجود این ناخوشی ابوبکر 
کرد که در مدت  باره کارهاي مسلمانان غافل نبود و همیشه پیش خود حساب کارهایی را می
مرض شـد یقـین   خلافت و تصدي امور مسلمانان به عهده داشته بود. پس از این که دچار این 

حاصل کرد که اجلش فرا رسیده و بایـد بـه ملاقـات خـدایش بشـتابد. و از ایـن جهـت بسـیار         
خاطر بود، زیرا اولاً در همان سن و سالی بود که خداونـد رسـول خـودش را     شادمان و آسوده

بـه  دانست که وظایفش را در قبال االله  در آن سن و سال به نزد خود فرا خواند، ثانیاً او نیک می
 خوبی انجام داده است.

به هنگام ناخوشی به او پیشنهاد شد: بهتر است کسی را به دنبال پزشک بفرستی! در جواب 
جـواب داد: مـن هـر کـاري را کـه       ؟گفت:  طبیب مرا دیده. گفتند: طبیب به شـما چـه گفـت   

بـه خـدا    خواست به آنان بفهماند کـه او کـار خـود را    بخواهم انجام خواهم داد. با این بیان می
حواله کرده و از سرنوشتی که خدا برایش تعیین کند خوشحال است و غایـت آرزویـش ایـن    

 است که خداوند او را به سوي خود بازگرداند.

 :در باره سرنوشت مسلمانان پس از مرگ خود اندیشه ابوبکر 
 کـرد تـرس و   اي که ابوبکر به هنگام ناخوشی خـود در بـاره آن فکـر مـی     بزرگترین مسأله

نگرانی او از سرنوشت مسلمانان پس از رحلت خود بود. جریان اختلاف مهاجرین و انصار را 
اتفاق نظـر پیـدا    اگر بر بیعت ابوبکر :در سقیفه بنی ساعده روز وفات نبی ذکر کردیم و گفتیم

کردند، چه حوادثی ممکن بود رخ بدهد. چنانچه پس از وفات ابـوبکر نیـز اخـتلاف نظـر      نمی
 شد. دند خطر این اختلاف خیلی بزرگتر از خطر اختلاف قبلی میکر پیدا می

شـد، بلکـه دامنـه آن     این اختلاف این دفعه منحصر به اختلاف بین مهاجرین و انصـار نمـی  
در عراق و شام در حال نبـرد و   گرفت در حالی که مهاجرین و انصار تمام اعراب را در بر می

ودند. چنانچه این بار نیز دچار اختلاف شـوند،  رودرروي دو امپراطوري بزرگ فارس و روم ب
این اختلاف فقط به حدود سقیفه بنی ساعده منحصر نخواهد شد، بلکه از آنجا گذشته به مکه 

مکـه و   ،و طائف نیز سرایت خواهد کرد و به یمن نیز انتقال خواهد یافت و در این موقع آتش
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هد یافت و در این موقـع آتـش انقـلاب    طائف نیز سرایت خواهد کرد و به یمن نیز انتقال خوا
کنـد  ور خواهد شد. و این اختلاف اگر بـار دیگـر ظهـور     مجدداً در کلیه شهرهاي عرب شعله

از ارکان دینی نخواهد بود، بلکه خلافت و حکومت اسلامی را نیز بـه خطـر    ییکهدفش تنها 
 خواهد انداخت.

کردن آتش  روز اختلاف و روشناختلاف مردم در مسایل دنیوي مهمترین عامل و انگیزه ب
تـر خواهـد    فتنه و آشوب است. چه خطري از خطر اختلاف براي مسلمانان و اسلام خطرنـاك 

خطـر   چگونه این ابوبکر  اند! بود، در این موقع که در برابر دو شیر فارس و روم قرار گرفته
 گاه خواهد داشت؟را جبران خواهد کرد، و چگونه مسلمانان را از آثار شوم این فتنه دور ن

جانشین تعیین کرد در حالی که رسول خدا جانشین تعیین  چرا ابوبکر 
 ؟ننمود

به هنگام ناخوشی در باره مسأله جانشینی بسـیار فکـر کـرد. خداونـد رأي صـواب را بـه او       
الهام کرد و تصمیم به اجراي آن گرفت و در اجراي آن تردید به خود راه نداد. بـراي تلافـی   

اي ندید، جز این که جانشینی براي خود تعیین کند تا پس  ترسید هیچ چاره ز آن میآنچه که ا
دار امر شود و مسلمانان نسبت به او اتفاق نظر داشته باشند. اما این کاري اسـت کـه    از او عهده

رسول خدا آن را نکرد، وفات یافت و جانشینی براي خود معین نکرد. ولی در این کارِ رسول 
الهی بود. و حکمت این کار این بود تا مردم خیـال نکننـد جانشـین رسـول      خدا یک حکمت

 کند و خلیفه خداست. خدا از جانب خدا بر مردم حکومت می
اتفاق نظر پیدا کننـد و موجبـات    خداوند خواست که مسلمانان پس از رسول بر ابوبکر 

کنـد ایـن جانشـین     توفیقش را فراهم سازد، ولی چنانچـه ابـوبکر جانشـینی بـراي خـود تعیـین      
برحسب رأي او و اراده مسلمانان خواهد بود. و خلافت و حکومتش نظیر خلافت و حکومت 

 ابوبکر.
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 : با عقلاي قوم در باره جانشینی عمر مشورت ابوبکر 
کند؟ ابوبکر اصحاب رأي اطـراف   کنی چه کسی را به جانشینی خود انتخاب می خیال می

فـت خـود آزمـایش کـرده بـود. و امـروز کـاملاً اطمینـان         را در زمان رسول و مدت خلا ودخ
حاصل کرده است که عمر بهترین کسی است که او به جانشینی خود برگزیند. ولـی چنانچـه   

 آید و دلگیر خواهند شد. قبول آن را بر مسلمانان واجب کند، قطعاً بر آنان گران می
ه عمـر بـن خطـاب هرچـه     را خواسـت و از او پرسـید: در بـار    لذا عبدالرحمن بن عوف 

تـري   اي که تو خود بدان واقف دانی به من بگو. عبدالرحمن جواب داد: چرا در باره مسأله می
گفت: با وجود این بگو. عبدالرحمن گفت: اي خلیفه رسـول   کنی. ابوبکر  از من سؤال می

رتر است، امـا  کنی ب خدا، قسم به خدا او از همه مردانی که در باره آنان براي این کار فکر می
خشن است. ابوبکر جـواب داد: خشـونتش از ایـن جهـت بـود کـه مـرا رقیـق القلـب و ملایـم           

دار امـر شـود قسـمت عمـده ایـن خشـونت را کنـار         دید، به محض این کـه شخصـاً عهـده    می
 گذارد. می

گـرفتم او مـرا بـر سـر      ام به هنگامی که بر کسی خشـم مـی   من ملاحظه کرده ،اي ابا محمد
دادم او مـرا بـه شـدت     آورد و هرگاه نسبت به کسی نرمی و ملایمت به خرج مـی  عطوفت می
از آنچـه کـه بـه تـو      ،داشت. ابوبکر کمی مکث کرد و سپس گفت: اي ابـا محمـد   عمل وامی

به مشورت با عبدالرحمن بن عوف و عثمـان بـن عفـان     گفتم، چیزي به کسی نگو. ابوبکر 
اسـید بـن حضـیر و دیگـر بزرگـان مهـاجر و انصـار        اکتفا نکرد، بلکه با سعید بن زید و  ب

 مشاوره کرد.
خواهد عمر را جانشین  هایی کرده و می بعضی از اصحاب رسول شنیدند که ابوبکر مشاوره

ترسیدند که مبادا این شدت و غلظت وحدت مسـلمین   خود سازد، از شدت و غلظت عمر 
قرار گرفت که ابوبکر را از عاقبت امر بـه  و اتحاد آنان را دچار تفرقه سازد، لذا رأیشان بر این 

وحشت اندازند تا از تصمیمی که گرفته منصرف شود. این جماعت اجازه ملاقات خواستند و 
 چنین آغاز سخن کرد: به نزد ابوبکر رفتند، طلحه بن عبیداالله 
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 : اعتراض معترضین به جانشینی عمر
چه جـوابی خـواهی داد، شـما دیدیـد      اگر خداوند در باره جانشینی عمر از تو سؤال کند«

که مردم از دست او چه کشیدند، در حالی که تو همراه و مراقبش بودي، ببین روزي کـه تـو   
 »نباشی چه بر سر ما خواهد آورد؟! در میان

لرزید بر قـوم فریـاد زد:    عصبانی شد و در حالی که از شدت مرض می  در اینجا ابوبکر
ه نـزد او آمـده   ین که نشست روي سخن را متوجه قومی کـه ب ـ کمک کنید تا بنشینم! پس از ا

ترسـانید! نومیـد بـاد هرکـه از امـارت شـما بـه نـاحق          آیا مرا از خـدا مـی  «بودند کرد و گفت: 
ه تـو را بـر بنـدگانت    گویم: خدایا من بهتـرین بنـد   برداري کند! در جواب خداي خود می بهره

انی که پشت سـر  این مطلب را به کس«فت: پس رو به طلحه کرد و به او گ، س»جانشین ساختم
. ابوبکر سپس بر پهلـو افتـاد، زیـرا ایـن مـذاکره او را خسـته کـرده بـود،         »تو هستند ابلاغ کن

در نزد او باقی ماند و به قـولی او   جماعت از نزد او بازگشتند و فقط عبدالرحمن بن عوف 
د ابوبکر آمد و بـا کمـال ادب در   نیز با همان جماعت از نزد او بازگشت و صبح روز بعد به نز

. ابـوبکر در جـواب گفـت:    »خدا را شکر شفا یافتی«ر رختخواب او نشست و به او گفت: کنا
 .»بینی؟ ثار رفع کسالت را در من میآیا آ«

 سکوت کـرد و عبـدالرحمن نیـز مـدتی سـکوت کـرد.       عبدالرحمن گفت: بلی! ابوبکر 
من بـه عقیـده   «روز او را ناراحت کرده بود: ي دیسپس ابوبکر آغاز سخن کرد و گوي ماجرا

ام و هرکدام از شما که از این  خودم بهترین فرد را براي سرپرستی کار مسلمانان انتخاب کرده
. ابـوبکر  »دار این کار شود عهدهخواهد خود  اش این است که می انتخاب ناراحت باشد انگیزه

قـوم  د که خلیفـه از سـخنان دیـروز    به سخن خود ادامه داد طوري که عبدالرحمن احساس کر
بر خود سـخت مگیـر خـدا تـو را رحمـت کنـاد، ایـن سـخت         «ناراحت شده، لذا به او گفت: 

گروهـی رأي   انـد،  آورد، مردم در این باره نسبت بـه شـما دو گـروه    گرفتن تو را از پاي درمی
ند و بـه شـما   کنند و آنا با شما هستند، گروهی مخالف این انتخـاب شـما هسـت    شما را تأیید می

دهند. و آنان دوستان شما هستند به طوري که دوست داري به شما مشـورت داده   مشورت می
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کننـده   کنیم که جز خیر ما را بخواهی و همیشه صـلاح انـدیش و اصـلاح    شود و ما تصور نمی
 .»اهی بودبوده و خو

 : در باره جانشینی عمر نامه ابوبکر 
را که کاتب  مینان خاطر پیدا کرد. عثمان بن عفان اط ابوبکر نسبت به جانشینی عمر 

بسم االله الرحمن الرحیم. ایـن  «او بود فرا خواند و گفت: بنویس و این فرمان را به او املا کرد: 
کنـد در آخـر عمـر خـود در ایـن دنیـا در حـال         است آنچه ابوبکر بن ابی القحافه وصیت مـی 

اي کـه هـر    در حـال ورود بـه آن، در لحظـه   خروج از آن و در آغـاز زنـدگانی در دار عقبـی    
گـردد و هـر دروغگـویی راسـت      آورد و هـر گنهکـاري از گنـاه نـادم مـی      کافري ایمـان مـی  

 گوید. می
من عمر بـن خطـاب را پـس از خـود بـر شـما خلیفـه گردانیـدم، از او اطاعـت کنیـد و بـه            

و همه شـما از  دستورات او گوش دهید. و من در خدمت به خدا و رسول و دین خدا و خودم 
نگشتم. اگر عمر راه عدالت در پیش گرفت به ظن و آگاهی مـن نسـبت بـه خـود      راه خیر باز

تحقق بخشیده است و اگر عادل نبود، هرکس مسؤول گناهان خویش است. مـن از ایـن کـار    
ام و از غیب نیز خبر ندارم. کسانی که ستم کردند عنقریب خواهند دید دچـار   اراده خیر کرده

 . سپس نامه را به پایان برد.»شد. سلام و رحمت خدا بر شما باد وشت شومی خواهندچه سرن
مـن  «م املاء این فرمان چون به عبارت بعضی روایات مشعر بر این است که ابوبکر به هنگا

را بر زبان بیـاورد دچـار    رسید پیش از این که نام عمر بن خطاب  »بر شما خلیفه گردانیدم
من عمر بـن خطـاب را بـر شـما     «ن در حالت بیهوشی او چنین نوشت: ماحالت اغماء شد و عث

پس از این که بـه هـوش    »خیر رساندن به شما کوتاهی نکردم خلیفه قرار دادم و در خدمت و
بـه  «اند و ابوبکر پـس از تکبیـر گفـت:    آمد گفت: نامه را برایم بخوان، عثمان نامه را بر او خو

ل بیهوشی بمیرم و مردم دچار اختلاف شوند بقیه عبـارت  گمانم چون ترسیدي که مبادا در حا
 را خود افزودي؟
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شـته بـود تصـدیق کـرد و بـه او      . ابوبکر آنچه را که عثمان نو»بلی«جواب داد:  عثمان 
بـا   »!نمـودي پـاداش خبـر دهـد     خداوند تو را به پاس خدمتی که به اسلام و مسـلمین «گفت: 

ردم بعد از او اختلاف نظـر پیـدا کننـد، لـذا از حجـره      ترسید که م ها ابوبکر می وجود همه این
منزلش که مشرف به مسجد بود، در حالی که همسرش اسماء دختر عمیس او را بـا دو دسـت   

مـوده و  خالکوبی شده نگاهداشته بود سردرآورده خطـاب بـه مردمـی کـه در مسـجد بودنـد ن      
یفه سازم؟ قسم به خدا من آیا راضی خواهید شد، کسی را به جانشینی خود بر شما خل«گفت: 
ام. من عمر بـن خطـاب را    گیري تقصیر نکردم و خویشاوند خود را نیز جانشین نساخته در رأي

. گفتنـد:  »و بـه دسـتورات او گـوش فـرا دهیـد      به جانشینی خود برگزیدم، از او اطاعت کنیـد 
 شنیدیم و اطاعت کردیم.

 : به عمر بن خطاب وصیت ابوبکر 
وصـیتش را بـه او امـلا     آمده است که عثمان پس از این که ابوبکر در یکی از روایات 

نامه مهرشده را به مـردم نشـان داد    کرد و آن را ممهور ساخت به میان مردم رفت و آن وصیت
کنید؟ همگان گفتند: بلی و  و به آنان گفت: آیا با کسی که در این نامه نام برده شده بیعت می

بیعـت کردنـد، ابـوبکر عمـر را      پس از این که مردم با عمر با عمر بن خطاب بیعت کردند. 
پـس   .)1(هایی به او کـرد  نقل کرده است وصیت طبقاتش خواست و همانگونه که ابن سعد در

 ومُوصِيكَ  بعدي، مِن مستخلفُك إ�«در بعضی از روایات عین وصیت ابوبکر به این شرح آمده است:  -1
، بتقوى  نافلةً  َ�قْبَلُ  لا و�نهّ باللَّيل، يقبلهُ  لا بالّنهار وعملاً  بالنهار، يقبله لا بالليل عملاً  �َّ  إنَّ  ا�َّ

 الدنيا، في الحقَّ  باتباعهم القيامة يومَ  مواز�نه ثقلت مَن مواز�نُ  ثقُلت و�نَّما الفر�ضة، تؤُدََّى حتّى 
  فيه يوضع لا لم�انٍ  وحُقَّ  عليهم؛ وثقَِله

ّ
 خفت مَن مواز�ن خَفت و�نمّا ثقيلاً، ي�ون أن الحقّ  إلا

  فيه يوضَع لا لم�ان وحُقَّ  الدنيا؛ في عليهم وخِفّته الباطل باتباعهم القيامة يوم مواز�نهُ
ّ
 أن الباطل إلا

 ذكرتهُم فإذا سيئّاتهم، عن زِ والتجاوُ  أعمالهم، بأحسنِ  فَذَكَرهم الجنّة أهل ذَكَرَ  ا�َّ  إنَّ  خفيفاً، ي�ون
  أخافُ  إ�ِّ : قلتُ 

ّ
 فإذا حسناتهم، يذكر ولم أعمالهم، بأسوأ فذكَرهم النار أهل وذَكَر هؤلاء، من أ�ون ألا

 ولا راهباً، العبدُ  ليكون العذاب، آية مع الرحمة آية وذكَرَ  هؤلاء، من أ�ون ألا لأرجو إ�ِّ : قلتُ  ذكرتهُم
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  ا�َّ  على يتم�َّ 
ّ
 أحبَّ  غائب ي�وننَّ  فلا وصيَّتي حفِظتَ  فإذا الّتهْلكُة، إلى بيده يلُِقي ولا الحق، إلا

 ولسَْتَ  الموت؛ من إليك أبغض غائب ي�وَ�نَّ  فلا وصيَّتي، ضيَّعتَ  و�ن آِ�يك، وهو الموت؛ من إليك
ز خدا بترسی و کنم که ا سازم و به تو سفارش می یعنی: من تو را پس از خود خلیفه می »ا�َّ  بمعجِزِ 

پذیرد و کارهایی در روز دارد  ها را در روز نمی پرهیزگار باشی. خداوند کارهایی در شب دارد که آن
کند، ترازوي  کند. خداوند تا فرایض ادا نشده باشد نوافل را قبول نمی ها را در شب قبول نمی که آن

ده و پیروي از حق بر آنان مهم و اعمال کسی در روز قیامت سنگین است که در دنیا از حق پیروي کر
شود سنگین باشد. ترازوي اعمال  گران بوده باشد. و واقعاً هم باید ترازویی که در آن جز حق نهاده نمی

کسی در روز قیامت سبک است که در دنیا از باطل پیروي کرده و پیروي از باطل بر آنان سهل و آسان 
شود باید سبک باشد. خداوند اهل جنت  جز باطل نهاده نمی بوده باشد. و حقیقتاً هم ترازویی که در آن

شان و گذشت از گناهان یاد نموده است، چون تو از آنان  را یاد کرده و آنان را با ذکر نیکوترین اعمال
شان نام  ترین اعمال ترسم مبادا از آنان نباشم. خداوند از اهل دوزخ یاد کرده و از زشت گویی می یاد می

ها نباشم.  شان نبرده است، هرگاه از آنان یاد کنی گویی امیدوارم جزو این از کارهاي نیک برده و نامی
خداوند آیات رحمت و عذاب را در کنار هم قرار داده تا بندگانش امیدوار و ترسان باشند. از خدا جز 

غایبی حق نخواهند و با دست خود خود را به هلاکت نیفکنند. هرگاه وصیتم را به جاي آوري هیچ 
مانند مرگ براي تو خوشایند نخواهد بود و هرگاه وصیت مرا به جاي نیاوري هیچ غایبی به اندازه مرگ 

 ،. در بعضی روایات گفته شده که»ییتوانی خداوند را عاجز نما بر تو ناخوشایند نخواهد بود و تو نمی
خدایا! «بلند کرد و گفت: را رو به آسمان چون عمر از نزد ابوبکر خارج شد، ابوبکر صدیق دو دست 

من در این کار مصلحت ملت را در نظر گرفتم و ترسیدم که مبادا گرفتار فتنه و مصیبت شوند از این رو 
اندیشی به خرج دادم و  هاي دقت و مآل آنچه را که بدان آگاهی به جاي آوردم و در این ردي خود منت

ت آنان را بر آنان امیر کردم. بر من آنچه خود و بهترین و نیرومندترین و علاقمندترین فرد براي هدای
م را نیز نسبت به او نسبت به مسلمانان نیک بگردان و او را جزو خلفاي راشدین خود بساز و ملت اسلا

. براي ما مشکل است که صحت این دو روایت را در باره وصیت و دعاي ابوبکر بپذیریم. »نیک بگردان
بت بعضی از این دو روایت به ابوبکر شک داشته باشد. و کافی بلکه ممکن است هرکس در باره نس

اجعله من خلفائك «گوید:  است که براي اثبات این موضوع عبارت آخر دعاي او را ذکر کنیم که می

االله خطاب کرد زبان به  خلیفۀدر حالی که چنانچه دیدیم خود در جواب کسی که او را  »الراشيدين
فه خدا نیستم، بلکه جانشین خلیفه خدا هستم و همین تناقض نظریه اعتراض گشود و گفت: من خلی
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از کار جانشینی عمر بپرداخت و خیـالش از جهـت سرنوشـت مسـلمانان      ابوبکر  از این که
داخت. از عبدالرحمن بن عـوف  پس از مرگ خود راحت شد به حسابرسی اعمال خویشتن پر

مسلمانان پس از فوت  روایت شده که او ناخوشی ابوبکر و دل مشغولی او را که به خاطر کار
شد کـه بـراي هیچیـک از امـور      داد و یادآور می خود پیدا کرده بود تخفیف و او را تسلی می

خـورم،   نمـی  بلی من بر هیچ امري از امور دنیـوي تأسـف  «ابوبکر گفت:  دینی غمگین نیست،
شـان   کردم و سه کار کـه تـرك   ها را نمی خواست آن مگر بر سه کار که انجام دادم و دلم می

بایسـتی از رسـول خـدا     دادم و سـه مسـأله کـه مـی     هـا را انجـام مـی    کردم و دوست داشـتم آن 
 پرسیدم و نپرسیدم. می

ه در باره کارهایی که کرده و کارهایی که ترك نموده و مسایلی ک ابوبکر 
 :کند فراموش کرده از رسول بپرسد خود را بازخواست می

کـردم   ها را انجام ندهم، کاش خانـه فاطمـه را بـاز نمـی     خواست آن سه کاري که دلم می«
 .)1(هرچند آن را به قصد جنگ بسته بودند

کـردم.   سوزاندم کـاش او را سـریعاً کشـته یـا آزاد مـی      خواست فجأه سلمی را نمی دلم می
انـداختم و   قیفه بنی ساعده کار خلافت را بـه گـردن یکـی از آن دو مـرد مـی     کاش در روز س

شدم. و اما کارهـایی   بود و یکی از آن دو امیر و من وزیرش می بمرادش عمر و ابوعبیده 
بن قیس را به اسارت بـه  خواست انجام دهم و انجام ندادم، کاش روزي که اشعث  که دلم می

کنم هیچ فسادي نبوده که او در آن دخالت  زیرا تصور می زدم، نزد من آوردند گردنش را می

دارد. چون در تاریخ زندگانی ابوبکر روایات ضعیف  کسانی را که در این وصیت شک دارند مدلل می
 و اختلاف روایات موجود است حق داریم که آنچه را از او روایت شده با احتیاط زیاد تلقی نماییم.

کنند. و بعضی از راویـان   کنند، این عبارت را ذکر نمی را از بیعت انکار می علی  کسانی که خودداري -1
خواستم از رسول خدا بپرسـم و فرامـوش کـردم     این روایت را که ابوبکر گفته است جزو مسایلی که می

مـارت و ولایـت مسـلمانان حقـی     آیـا انصـار نیـز در ا   « خواستم از پیغمبر سؤال کنم: که مییکی این بود 
 کنند. ذکر نمی »ارندد
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فرستادم خود در ذي القصـه  که خالد بن ولید را به جنگ اهل رده  نکرده باشد. کاش هنگامی
خوردنـد مـن بـه آنـان      شدند فبها و اگـر شکسـت مـی    کردم، اگر مسلمانان پیروز می اقامت می
 رساندم. کمک می

فرسـتادم عمـر بـن خطـاب را نیـز بـه عـراق         به شـام مـی   کاش هنگامی که خالد بن ولید را
گذاشـتم. و دو دسـت    فرستادم و در آن صورت هردو دسـت خـودم را در راه خـدا بـازمی     می

دار امـور   پرسیدم چه کسی بعـد از شـما بایـد عهـده     خود را دراز کرد. کاش از رسول خدا می
تواننـد   آیا انصار نیز می :پرسیدم شود تا کسی با او به مخالفت نپردازد. کاش از رسول خدا می

به امارت مسلمانان برسند؟ کاش از رسول خدا در باره میراث برادرزاده دختر و عمـه پرسـیده   
 .»را در این دو مورد من اشکال دارمبودم، زی
را آشفته و پریشان کـرده   ها همه مسایلی نبود که به هنگام مرض موت روح ابوبکر  این

شما به یاد دارید که او تجارتش را کنار گذاشت تا با فراغت کامل گذشت.  و بر خاطرش می
به کارهاي مسلمانان بپردازد و یارانش براي او از بیت المال حقوقی تعین کردنـد کـه زنـدگی    

 اش را تأمین کند. خانواده

آنچه را از بیت المال به عنوان حقوق گرفته به بیت المال پس  ابوبکر 
 :دهد می

ن حقوقی گرفته راضی نبـود  به موت است از این که از بیت المال مسلمیچون دید مشرف 
ام پس بدهید، زیرا من شایسته آن نبـودم، زمـین    هرچه از بیت المال مسلمانان گرفته«و گفت: 

 .»ام به بیت المال واگذار کنید فتهدر فلان جا دارم در قبال حقوقی که گر
مین روخت و قیمت آن را به بیت المال مسلآن زمین را ف در اجراي امر ابوبکر  عمر 

خداوند ابوبکر را رحمت کناد! نخواست براي کسی نسبت «گفت:  مسترد داشت و همیشه می
 »د جاي ایراد و چون و چرا بگذارد!به خو

به روایت دیگري هنگامی که خانواده ابوبکر تصمیم او را در مـورد فـروش زمـین و پـس     
عمر ابلاغ کردند، عمر این عبارت را به خانواده خلیفـه متـوفی    دادن قیمت آن به بیت المال به
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، من ایـن زمـین   اداره امور پس از او به دست من است«و به دنبال آن اضافه کرده است:  گفته
 .»را به شما پس دادم

روایت سومی مشعر است بر این که ابوبکر وفات کرد، در حالی کـه حتـی یـک درهـم و     
هـایش را   ت، آنچه که از خود بر جاي گذاشت غلامی بود کـه بچـه  دینار از خود باقی نگذاش

داد و یک روپوش مخملی که پـنج درهـم    داشت و شتر یا گاوي که جالیزش را آب می برمی
ش آن را به نزد عمـر ببرنـد. چـون آن را بـه نـزد عمـر       ارزش داشت و دستور داد پس از مرگ

وبکر با نحوه زندگی خود جانشینان خود را حقیقتاً اب«به گریه افتاد و گفت:  آوردند، عمر 
 ».ي از خود را سخت دشوار کرده است!به زحمت انداخته و پیرو

توانیم به درستی این روایـت وثـوق و اعتمـاد داشـته باشـیم هرچنـد شـواهد دال بـر          ما نمی
ه خمـس مـالش را   اینست که ابوبکر چیز زیادي از خود باقی نگذاشته است. وصـیت کـرد ک ـ  

، »داوند از غنایم مسلمانان برداشـته دارم که خ من همان قدر از مالم برمی«د و گفت: نگه دارن
داشـت از مـال خـود     برمـی  ام به همان اندازه که خداونـد از غنـایم   من براي خانواده«یا گفت: 

 .»گیرم برمی
شـان   ا وصیت کند که در جـواب خواستند ابوبکر بیشتر از خمس مالش ر ها می شاید بعضی

تر دارم از ربع آن و اگـر ربـع مـالم را وصـیت      گر خمس مالم را وصیت کنم دوستا«گفت: 
بـد چیـزي از خـود    کنـد لا  تر دارم از ثلث آن و کسی که به ثلث مال وصـیت مـی   کنم دوست

ایت شـده صـحیح   رو لاگر ابوبکر ماترکی نداشت و آنچه از عایشه  .»باقی نگذاشته است
بـاقی  ینـاري کـه ضـرب سـکه خـورده باشـد از خـود        ابوبکر درهـم و د «باشد که گفته است: 

کند که ماترکی داشته  کرد، کسی وصیت می . به خمس مالش یا کمتر وصیت نمی»نگذاشت
 باشد ولو کم باشد.

گیرد و بین دو پسر و دو دخترش  آنچه را به عایشه داده پس می ابوبکر 
 :کند قسمت می

ایشه بخشیده بود، و آن زمینی بود که رسـول  ابوبکر زمینی را در مکانی به اسم (عالیه) به ع
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خدا به ابوبکر بخشیده بود، ابـوبکر آن زمـین را اصـلاح کـرد و در آن درخـت کاشـت و بـه        
 داد. لدخترش عایشه 

کـرد روزي نشسـت و    از او پرسـتاري مـی   لچون ابوبکر به حال احتضار افتاد و عایشه 
ثروتمندیش از هرکس براي من بعد از دخترم، کسی که «کلمه شهادت بر زبان راند و گفت: 

تر است تو هستی و کسی که تنگدستیش از هرکس بعد از مـن بـر مـن نـاگوارتر      من دلچسب
خواهد آن را به من پـس   ام، دلم می است تو هستی. و میدانی که من زمین خوبی به تو بخشیده

ه همه وراث اسـت  بدهی تا مطابق نص قرآن بین فرزندانم قسمت شود، زیرا این ملک متعلق ب
 .»ن تو هستندو آنان برادران و خواهرا

گرم کـدام  بیش از یک خواهر نداشت، از پدرش سؤال کرد، خواهر دی لچون عایشه 
. »کنم دختـر باشـد   شکم دارد خیال می اي که دختر خارجه در بچه«است. ابوبکر جواب داد: 

کنـد تـا امـور     نی خـود تعیـین  به هنگام ناخوشیش در باره کسی که او را بـه جانشـی   ابوبکر 
اندیشید، نیز در باره استرداد مالی که به هنگام خلافـتش بـه عنـوان     مسلمین را تمشیت کند می
کـرد،   کرد و نسبت به وصیت در باره ماترك خود اندیشه مـی  می حقوق به او داده بودند فکر

به همه ورثه واگـذار  خواست آن را پس بگیرد و  در باره زمینی که به عایشه بخشیده بود و می
اندیشید، در حـالی دنیـا را    کرد. در باره تمام این مسایل با کمال حرص و ولع می کند فکر می

ترسـید   ترك کند که بريء الذمه باشد و به هنگام ملاقات بـا خـدا از همـه چیزهـایی کـه مـی      
اخت ایـن بـار   ها او را مؤاخذه کند مبرا شده باشد. چون از این کارها بپرد خداوند به سبب آن

 به فکر مردن و آمادگی براي مرگ افتاد.

 :در مورد تکفین خود وصیت ابوبکر 
گفت:  ابوبکر وصیت کرد که او را با همان دو قطعه لباسی که بر تن داشت تکفین کنند و

ز مردگـان بـه لبـاس تـازه     مرا با این دو پارچه لباس کهنه تکفین کنید، زیـرا زنـدگان بـیش ا   «
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 .)1(»نیازمندند
وصیت کرد که زنش اسماء او را به تنهایی غسل دهد. و چنانچه به تنهایی از عهده برنیامد 
از پسرش عبدالرحمن کمک بگیرد. ابوبکر سرگرم این مسایل بود که مثنی از عراق وارد شـد  
و اجازه حضور خواست و ابوبکر به او اجازه حضور داد، چون مثنی از ابوبکر تقاضا کرد کـه  

با مرتدین به اسلام بازگشته تقویت کند ابوبکر به عمر توصیه کرد که این تقاضـاي   سپاه او را
نمانـد. ابـوبکر بـه سـکرات مـوت       مثنی را عملی سازد و به خاطر مرگ او از کار مسلمانان باز

افتاد و عایشه در کنارش بـود، چـون پـدر را چنـین دیـد ایـن شـعر حـاتم را بـه عنـوان تمثیـل            
 برخواند:

ــــا ي ــــرك م ــــىلعم ــــن الفت ــــراء ع ــــي الث  غن
 

ـــا الصـــدر  ـــاق به ـــاً وض ـــجت يوم  إذا حشر
 

قسم به زندگانی تو به هنگامی که جوان به غرغره و تنگی نفس افتاد ثروت او درد او را 
 کند، ابوبکر به خشم در او نگریست و گفت: اي ام المؤمنین چنین نیست، و لیکن دوا نمی

ِ  لمَۡوۡتِ ٱوجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ﴿ � ٱب کرات به راستی س« ]١٩[ق: ﴾ ١٩َ�لٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ َ�يِدُ  ۡ�َقِّ
. و چون بیهوشی او سنگین شد بر بالینش »جستی دوري میموت آمد این است آنچه از آن 

 نشست و به این دو شعر تمثل جست:

روایت متعددي در باره وصیت ابوبکر در مورد کفن و دفنش آمده است و تمـام ایـن روایـات بـه عایشـه       -1
فـت: هرگـاه   منسوب است. یکی از این روایات این است که به هنگام مرگ یک جامه داشت و گ ل

سـه جامـه کفـن کنیـد. عایشـه       ید دو جامه دیگر بـه آن ضـمیمه سـاخته و مـرا در    مردم این جامه را بشور
آورده به خون است  پرسید: آیا سه جامه نو براي این کار انتخاب کنیم؟ جواب داد: نه! کفن براي چرك

از  هاي نو بیشتر احتیاج و استحقاق دارند. از جمله این روایات ایـن اسـت کـه ابـوبکر      ها به جامه زنده
جواب داد: در سه جامـه. ابـوبکر جـواب داد:     له عایشه پرسید پیغمبر در چند جامه کفن شده؟ عایش

پس این دو تکه جامه مرا بشورید و یک تکه جامه دیگر نیز براي کفن من بخرید. عایشه گفت: اي پـدر  
لوده آ سزاوارترند. زیرا کفن براي چركها  هاي نو از مرده ها به جامه ما متمولیم. جواب داد: دخترم! زنده

هـا را در طبقـات آورده    ري نیز در این باره موجود اسـت کـه ابـن سـعد آن    به خون است. و روایات دیگ
 است.
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ـــــــــــــوروث ـــــــــــــل م ـــــــــــــل ذي إب  وك
 

ــــــــــــلوب  ــــــــــــلب مس ــــــــــــل ذي س  وك
 

ـــــــــــــوءوب ـــــــــــــة ي ـــــــــــــل ذي غيب  وك
 

 وغائــــــــــــب المــــــــــــوت لا يــــــــــــوءوب 
 

شـود، هـر غـایبی     ماند و هر ثروتمندي داراییش گرفته می اشترداري از او به میراث می(هر 
گویا ابوبکر خـود نیـز    گردد، لیکن غایب مرگ هرگز بازنخواهد گشت). می به منزل خود باز

 مُسْـلِمًا تـَوَفَِّ�ْ  ربَِّ «کرد، آخرین کلماتی که بر زبان آورد این بـود:   به این دو بیت تمثل می

 ِ
ْ
لح

َ
الِحِ�َ  قِْ� وَأ  (خدایا مرا مسلمان بمیران و مرا به جماعت صالحان ملحق بساز). »باِلصَّ

هجري (مطابق  13خره سنه که بیست و یک شب از ماه جمادي الآروز دوشنبه  ابوبکر 
میلادي) گذشته بود وفات یافت، به هنگام وفات در شصت و سومین  634اعسطس سنه  22با 

از غروب آفتاب وفـات یافـت، شـب هنگـام دفـن شـد، زنـش اسـماء          سال زندگیش بود. پس
کـرد و آب روي بـدنش    شستن او را به عهده گرفت و عبدالرحمن پسرش نیز به او کمک می

ریخت. او را بر روي همان تابوتی که رسول خدا را بـر آن حمـل کـرده بودنـد بـه مسـجد        می
اش را در  عایشـه دفـن کننـد. جنـازه     بردند تا طبق وصیتش او را در کنار رسول خـدا در خانـه  

نماز میت خواند و چهار تکبیر گفت، سپس جنـازه را   مسجد بین قبر و منبر گذاشتند، عمر 
همـراه    به سوي آرامگاه حرکت دادند و عمر و عثمان و طلحـه و عبـدالرحمن بـن ابـوبکر    

رد شـود، عمـر بـه او    آنـان وا  خواسـت بـا   جنازه داخل آرامگاه شدند. عبداالله بن ابوبکر نیز می
 ابوبکر در گوري که در کنار گور رسول کنده شده بـود دفـن گردیـد،    »کافی است«گفت: 

سرش را در کنار شانه رسول خدا قرار دادند و هردو گور به هم ملحق گردید، چون خاك بر 
گور او ریختند از آرامگاه خارج شدند و با دوست رسول خدا و برگزیده او پـس از ایـن کـه    

آن دو را به هم متصل ساخت خداحافظی کردند، خـداحافظی بـا کسـی کردنـد کـه از       مرگ
ترین فرد در نظر  ترین فرد نزد رسول و محبوب هرکس به قلب رسول خدا نزدیکتر و برگزیده

تر بـود. مدینـه بـر اثـر      آن حضرت بود که ایمانش نسبت به خدا و رسول خدا از هرکسی قوي
تی نظیر آنچه در روز وفات رسول خدا بر مردم مستولی شد وفات ابوبکر مضطرب شد و دهش
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همه را در بر گرفت، علی بن ابی طالب شتابان و گریـان رو بـه سـوي خانـه ابـوبکر آورد، در      
 کنار در ایستاد و چنین گفت:

 :نسبت به ابوبکر ندبه و ثناخوانی علی بن ابی طالب 
و اولین نفري بودي که به خداوند ایمان اي ابوبکر خدا تو را رحمت کناد! قسم به خدا! ت«

ترین آنان بودي از نظر اعتقاد،  ترین بندگان بودي از جهت ایمان، قوي آوردي و مخلص
بزرگترین آنان بودي از لحاظ مال و منال، تو بیش از هرکسی از رسول خدا حمایت نمودي، 

اسلام حمایت  گیرترین بندگان خدا بودي در دین اسلام و بیش از هرکس از اهل سخت
تر بودي،  کردي، از همه کس به رسول خدا از حیث اخلاق و فضایل و راه و روش نزدیک

خداوند تو را به سبب خدمت به خدا و دین خدا و رسول خدا و پیروان خدا پاداش نیک 
کردند، در راه او ایثار  دهاد. رسول خدا را تصدیق کردي در حینی که مردم او را تکذیب می

 کردند، در راه او قیام کردي حالی که دیگران از دادن مال خود به او امساك می کردي، در
 در حالی که دیگران از این کار سر باز زدند، خداوند تو را در قرآن صدیق نامید و فرمود:

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ِ دۡقِ ٱجَاءَٓ ب قَ بهِِ  لصِّ و آن که دین راست را آورد و او را « ]٣٣[الزمر: ﴾ ۦٓ وَصَدَّ
 و تو بوده است. صاین آیه منظور خداوند محمد که در  »کرد تصدیق

بار بـودي، حـج تـو از راه راسـت منحـرف       م دژي بودي و براي کفار مصیبتتو براي اسلا
نشد، بینش تو سستی نگرفت، روح تو فتور نیافت، مانند کوهی بودي که بادهاي شـدید آن را  

پاي درنیاورد. همانگونه کـه رسـول خـدا    هاي سهمگین آن را از  به حرکت درنیاورد و طوفان
فرمود در بدن ضعیف بودي، اما در دینـت قـوي بـودي، روحـاً متواضـع بـودي، ولـی در نـزد         
خداوند پایگاهی عظیم داشتی، در روي زمین بزرگمردي بودي و در نزد مسلمین مقـامی والا  

ضـعیف در نـزد    داشتی. احدي نتوانست از قبل تو به سود و هواي شخصی دسترسی پیدا کند،
تو قوي بود و قوي در نزد تو ضعیف، تا حـق ضـعیف را از قـوي بگیـري و آن را بـه ضـعیف       

 »و بعد از تو ما را گمراه نکناد! بازگردانی. خداوند ما را نیز از اجر و پاداش تو محروم نکناد

 



 467 و وفاتش ابوبکرفصل هیجدهم: ناخوشی 

 :ندبه و ثناخوانی عایشه ام المؤمنین نسبت به پدرش
خداوند تـو را روسـپید و    ،اي پدر«چنین ندبه و ثنا گفت:  نین او راش عایشه ام المؤمردخت

آوردن به آخرت  کردن به دنیا آن را خوار کردي و با روي مساعی تو را مشکور کناد. با پشت
آن را گرامی ساختی. هرچند مصیبت فقدان تو پس از مصیبت فقدان رسـول خـدا بزرگتـرین    

اده اگـر در قبـال اینگونـه مصـائب صـبر و      حادثه بود، لیکن کتاب خداي توانا بـه مـا وعـده د   
بردباري به خرج دهیم پاداش نیک خواهیم یافـت. و مـن بـا صـبر در مقابـل ایـن مصـیبت تـو         

کنم. سلام خـدا بـر تـو     خواهان انجاز وعده خدا هستم و از خداوند طلب آمرزش براي تو می
بـر تـو رفتـه اسـت     باد، در حالی که از حیات تو هیچ شکایت ندارم و از قضـاي خداونـد کـه    

 .»کنم مند نیستم با تو خداحافظی می گله

 : نسبت به ابوبکر ندبه و ثناخوانی عمر بن خطاب 
بـزرگ   ترین گفتار را بر زبان راند و گویی این مصیبت عمر بن خطاب در این واقعه کوتاه

سـول  اي جانشـین ر «ه بر جنازة ابوبکر حاضر شـد گفـت:   زبانش را بند آورده بود. هنگامی ک
 تواند خاك تو را خدا! مردم را پس از خود دچار رنج و مشقت کردي. افسوس هیچکس نمی

 .»به یک سو زند و به تو ملحق شود
هاي عـرب پخـش شـد، همـه را مضـطرب و       در همه شهرها و بادیه اخبار وفات ابوبکر 

 فتهآش ـاهـل مکـه بـه شـنیدن ایـن خبـر       پریشان ساخت و اشک از هر چشمی جاري سـاخت،  
ی آگاه شد و پرسـید: چـه خبـر شـده؟ بـه او گفتنـد:       شدند، ابوقحافه پدر ابوبکر از این آشفتگ

دار امر خواهد شد؟  پسرت وفات یافت. گفت: مصیبت بزرگی است! چه کسی بعد از او عهده
ه ابوبکر سهم او را بـه او  ي بر این نفیزود. خواستند از ترکگفتند: عمر. گفت: دوستش. و چیز

 ترند. نکرد و گفت: فرزندانش به این ماترك از من مستحقبدهند قبول 
این مرد پیر پس از این مصیبت بزرگ هیچ آرزویی نداشت، جز این که به پسـرش ملحـق   
گشته و به جوار حق بشتابد و شش ماه پس از وفات ابـوبکر آرزویـش بـرآورده شـد و او نیـز      

د دال بر این اسـت کـه او در برابـر    وفات یافت. آیا این کلمات مختصري که ابوقحافه بیان کر
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مصیبت بزرگ فقدان خلیفه رسول خدا بردبارترین فرد عرب بوده؟! یا ایـن کـه شـدت حـزن     
ناشی از وفات پسرش او چنین خاموش و ساکت کرد. کما این که عظمـت مصـیبت و شـدت    

باشـد  کنیم هیچ پدري ولو پیر و گوژپشت  حزن و اندوه در وفات او تسریع نمود؟! گمان نمی
داري بـه خـرج دهـد، مگـر بـراي درك صـبر        بتواند در برابر مصیبت فقدان پسـرش خویشـتن  

جمیل. لذا اندوه ابوقحافه با اندوه دیگر افراد عرب فرق داشت. امت عرب غمگین بود از ایـن  
فقدان، زیرا مردي را در نقاب خاك پنهان کردند که نسبت به آنـان سـراپا مهـر و عطوفـت و     

 شان و سرپرستی کارهایشان کاملاً موفق بود. و فداکاري بود و در سیاست دولتنیکی و ایثار 
ولی ابوقحافه از این جهت غمگین بود که عزیزترین اجزاي وجود خـود را از دسـت داده   

 بود، از این رو پایه هستی او درهم شکست و زندگانیش نابود شد.

 :در برابر نوحه خانواده ابوبکر موقعیت عمر 
هــاي مــاتمزا بیـان داشــت. در ایــن   در ندبـه و نوحــه پــدر خطابـه   لمنین عایشــه ام المـؤ 

اش ام فروه و دو همسر پدرش اسماء بنت عمـیس و حبیبـه بنـت خارجـه و      ها عمه خوانی نوحه
 جماعتی از زنان مدینه شرکت داشتند.

 ی برحـذر داشـت،  خوان آمد و آنان را از نوحه لعایشه چون به عمر خبر دادند به خانه 
خوانی ادامه دادند. عمر به هشام بن ولید دستور  به نوحه للیکن بدون توجه به تذکار عمر 

 داد: به میان این زنان برو و ام فروه دختر ابوقحافه خواهر ابوبکر را پیش من بیاور.
گذارم به خانه من واردي شـوي.   سخن عمر را شنید و به هشام گفت: من نمی لعایشه 

 عمـر ه تو اجازه دادم. هشام داخل شد و ام فروه را بـه نـزد عمـر آورد،    گفت: داخل شو ب عمر
 خواهید بـه شـیون و زاري خـود روح    یرا درآورد و چند تازیانه به او زد و گفت: م اش تازیانه

اش معـذب   روح مرده بـا گریـه و زاري خـانواده   «را معذب سازید! رسول خدا فرمود: کر ابوب
 .»ددمیگر

یدند چه بر سر ام فروه آمد پراکنده شدند و عایشه نتوانسـت عمـر   گران دیگر چون د نوحه
کر انـدوه  برا از تصمیم خود منصرف سازد. شاید نوحۀ زنان عمـر را کـه خـود در مـرگ ابـو     
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تر از نوحۀ زنان بر مردگان نیسـت   گرانی بر دل داشت بیتاب کرده بود، چه هیچ چیز دردناك
ند. عمر و هر مسلمانی حق داشتند که در برابر این ک ها تحریک می که در فراق مرده را در دل

هایشـان   حتی امروز ما نیز در غم و انـدوه آنـان و نگرانـی    مصیبت بزرگ بیتابی به خرج دهند.
دانیم که خداوند در زمان عمر بر مسـلمانان فـتح    دانیم، با وجود این که می خود را شریک می

راده کــرده بــود کــه تــاج پیــروزي را  و پیــروزي ارزانــی داشــت و خداونــد بــه فضــل خــود ا 
 بخش سیاست ابوبکر کند. زینت

 :در حیات اسلام اثر ابوبکر 
اسلام از روز هجرت نبی به مدینه به اندازه عهد ابوبکر رنج و محنت ندید و هیچگاه روح 
مسلمانان تا این حد بر مشقات غلبه نکرده و این غلبه بر مشکلات را ابوبکر به نیـروي ایمـان و   

 م خود به دست آورد.عز
مسـلمانان را آزمـایش کـرد و الحـق خـوب از عهـده        خداوند در مدت خلافت ابوبکر 

آزمایش برآمدند و این دین جدید در پرتو ایمان و عزم ابوبکر به مناطق دور دست راه یافت، 
 لواي پیشـرفت و آزادي درآورد و جهـان   استوار و نیرومند شد و متعهد شد که عالم را به زیر

را به اوج تمدن درخشانی که شایسته مقام انسانی است برساند. روح ابوبکر بدون شـک یکـی   
 از مصادر این قدرت و قوت بود.

آیا اسلام همیشه به فیض روح ابوبکر احتیاج دارد؟ یا این که در ظرف این دو سـال و سـه   
نی خـود ادامـه   ماه از مرحله خطر گذشته و وقت آن رسیده که با امنیـت و آرامـش بـه زنـدگا    

دهد و به سوي انسانیت مضطرب آن روزي دست کمک دراز کند تا روح برادري و صلح را 
 شان برقرار سازد!! در میان

آمـد و اگـر از عهـده     شاید ندانیم اگر ابوبکر عمر را جانشین خود نکرده بود چه پیش مـی 
کرد. این کار  بود نمی آمد و آنچه را که رسول خدا نکرده آنچه که بر عهده گرفته بود برنمی

اخیرش یعنی انتخاب عمر به جانشینی در حیات ابوبکر به منزله حلقه نیرومنـد زنجیـري اسـت    
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خواسـت دیـن    که اسلام را به مقام رفیع رسانید و همان چیزي بود که خداوند بدان وسیله مـی 
 خود را نصرت دهد.

گزید آیا اسلام به اندازه زمـان   یاگر به فرض ابوبکر عثمان یا غیر عثمان را به جانشینی برم
گرفـت؟! آیـا ایـن کـه گـزینش       یافت و در عهد جانشینی او نیز رونق بیشتر می عمر توسعه می

 عمر توفیق الهی براي ابوبکر بود و عمر قهرمان آن موقعیت و مرد آن ساعت و روز بود؟!

 :خداوند ابوبکر را رحمت کناد
حکمـی صـادر کنـیم، ولـی آنچـه در آن شـک و       نیازي نیست که امروز در باره ایـن امـر   

اي نیست، این است که ابوبکر و عمر در جوهر روح و شخصیت متفق بودنـد، بـا وجـود     شبهه
این که در مظاهر روحی و اخلاقی از حیث شدت و نرمی متباین بودنـد. ایمـان بـه خـدا روح     

شـمرده هـردو در    هردو را پاك و منزه ساخته و روح پرفتوحشان تعلقـات دنیـوي را بـه هـیچ    
خدمت خدا و خلق خدا سراپا عدل و رحمت و ایثار و کوشش در راه پیـروزي حـق و کلمـه    

کار درستی بود که خدا بدان وسیله خواست دین خـود   االله بودند. از این رو جانشینی عمر 
را نیرومند ساخته، کلمـه حـق را در زمـین مسـتقر نمـوده و بـه واسـطه او منـاره نیکوکـاري و          

زکاري را به اوج بلندي و سرافرازي برساند. خداوند ابوبکر را رحمت کناد و از او راضی پرهی
 گردد و او را در زمرة صالحان قرار دهاد!

 



 
 
 

 :پایان
 مدنیتحتمی انتقال 

ماهیت مخصوص و موجودیت کامـل   در مقدمه این کتاب بیان کردم که عصر ابوبکر 
روحی است کـه در خواننـده ایجـاد دهشـت و      دارد و این دوره داراي چنان عظمت معنوي و

اي کـه پـس از خوانـدن کتـاب بـه ایـن پایـان برسـد و از          کند. شاید خواننده حتی اعجاب می
کارهاي بزرگی که در این مدت کم صورت گرفته باخبر شـود، نظـر مـرا در ایـن مـورد کـه       

یـن عصـر نظـر    گفتم تصدیق کند و بدان سبب مدتی با من تأمل کنـد و بـه احـوال و اوضـاع ا    
افکند، تا دریابد چگونه تمدن اقوام و ملل بـر اثـر فعـل و انفعـالات عوامـل اجتمـاعی در طـی        

شود و هرگاه زمان این تحول کـه در سرنوشـت هـر قـومی مقـرر       قرون و اعصار دگرگون می
توانـد جلـو    گردد و هیچ نیرویی در جهـان نمـی   است فرا رسد آن قوم ناگزیر از این تحول می

 را گرفته و یا آن را به نحو دیگري تحقق بخشد. آن تحول

 :مقام و موقعیت فارس و روم در جهان آن روز
دو امپراطوري بزرگ بودند که یکی از آن دو مظهر تمدن و عقاید و نظم و قانون و فنـون  

تفکر غرب بود. و دیگري معرف تمدن و عقاید و نظم و قانون و فنون و دانش  و دانش و طرز
و فارس تمـدن   ،ها و فراعنه شرق بود. روم نمایانگر مدنیت لاتین و یونان و فینیقی و طرز تفکر

کرد. امپراطوري روم از وسط اروپـا بلکـه    ن و هند و مذاهب شرق دور را جمعاً معرفی میاایر
از غرب دور آن تا شرق دریاي روم امتداد داشت، سپس از آنجـا عبـور کـرده بـه بادیـه شـام       

اطوري فارس از وسط آسیا بلکه شرق دور آن ملتقاي دجله و فرات امتـداد  شد. امپر منتهی می
شد. در بادیه شام دو تمدن قدیم شرق و  یافته، سپس از آنجا عبور کرده به بادیه شام منتهی می

آب و علفی قرار داشت که فقـط   ها صحراي خشک بی رسیدند که در بین آن غرب به هم می
گردند و سپس به روم یا فرس جـایی کـه    ده در اطراف آن میقبایلی که از شبه جزیره جدا ش
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کنند، همانگونـه کـه سـابقاً در     روند و در آنجا سکونت اختیار می بهتر بتوانند زندگی کنند می
کردنـد.   گشتند و در جایی که چراگاه بهتري داشت سکونت اختیار می اطراف شبه جزیره می

شـان چشـم جهانیـان را     نـد و قـدرت و عظمـت   این دو امپراطوري در جنگ و زد و خورد بود
اي  کاست و جـز جنـگ وسـیله    حدت نمی خیره ساخته بود و مرور زمان از درجه این شدت و

 یافتند. هاي دنیا نمی طلبی خود و برخورداري کامل از نعمت براي ارضاي حس جاه

 :جنگ و حقانیت قدرت
سـایل معیشـت بـود کـه هریـک از      ها بر اثر احتیاج یکی از این دو به و آیا بروز این جنگ

هــا در طــی قــرون جــان افــراد بیشــماري را در ایــن راه از دســت دادنــد؟ هرگــز! ایــن دو    آن
 کردند. امپراطوري به طور کامل از محصولات بلاد تحت حکومت خود استفاده می

روم از محصــولات کشــاورزي و صــنعتی مصــر و دیگــر بــلاد امپراطــوري قیصــر اســتفاده 
هاي فرهنگی و علمی آنان برخوردار بود. فـارس نیـز از محصـولات بـلاد      راثکرد و از می می

کرد که فقط او حق  گرفت. لیکن هریک از این دو دولت تصور می تحت سلطه خود بهره می
دیـد کـه اسـباب     هاي زندگی استفاده کنـد ولا غیـر، هـیچ مـانعی نمـی      دارد از حد اکثر نعمت

 معیشت دیگري را از چنگش درآورد.
قوي نبود و اسباب حمله و جنگ در اختیار نداشت؟ و این حقیقت را که حق بـا قـوي    آیا

است بعضی از اقوام و افراد بشر قبول کرده و به آن ایمان دارند. آیا بعضی از ما وسایل عـیش  
بیند کـه همسـایگانش قـادر بـه تـأمین کفـاف        داند، اگرچه می و نوش را از لوازم زندگی نمی

دهد و به عـیش و نـوش خـود     ه خود نیستند بازهم عقیده خود را تغییر نمیزندگی خود و عایل
دارد  کنند. زیرا قدرت قانون را برپا مـی  دهد! و همه قوانین از حقانیت قدرت دفاع می ادامه می

سازد. هر قدرتمندي به نام قانون به آنچه که براي حیـات   و مردم را مجبور به احترام به آن می
ها  ها جنگ کند. و به نام قانون و تمدن است که دولت د دسترسی پیدا میدان خود ضروري می

کنند تا به آن مقدار از وسایل تجمل و زندگی مجلل کـه شایسـته مقـام خـود در میـان       برپا می
 دانند دسترسی پیدا کنند. سایر ملل می
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و  دنـد به همین دلیل بود که این دو امپراطوري مدت هفت قرن متوالی در جنگ و نزاع بو
چشم جهانیان را با قدرت و تمدن خود خیـره سـاخته بودنـد. گـاهی ایـن و گـاهی آن پیـروز        

هاي کوچک  زیرا ملت کاست. خورده نمی قدرت و عظمت شکستشد و هیچ شکستی از  می
دانستند که مغلوب امـروزي   دیدند که دوران پیروزي در بین آن دو در گردش است و می می

کردند که تقدیر وجود این دو را لازم و ملزوم گردانیـده و   خیال میفردا غالب خواهد شد، و 
 باید مانند ستارگان و خورشید و ماه در عرصه وجود ثابت و برقرار باشند.

 :اش بر فارس و روم جنبش ملت عرب و غلبه
شـناختند و از کـاري جـز کارهـاي      ها نامی جز نام این دو امپراطـوري نمـی   زمانی که ملت

زدند، ناگهان ملتی به پا خاست و از جایی به پا خاست که هیچکس انتظـار قیـام    یها دم نم آن
آب و علـف و صـحاري خشـکش کجـا و قیـام       هاي بـی  او را نداشت. شبه جزیره عرب با بیان

هـا بـه جنـگ و تـاراج متکـی       ملتی و ایجاد دولتی در آن کجا! قبایل این بادیه که زنـدگی آن 
 باره تمدن کجا، چه رسد به ایجاد آن تمدن! بوده کجا و اندیشه و تفکر در

و قیصـر روم نیـز بـه آنـان     نامیـد   کسري امپراطور فـارس آنـان را شـترچران و چوپـان مـی     
خیـزد کـه روم در برابـر     گفت. آیا از این چوپانان لخت ملتی برمی لخت گرسنه می پابرهنگان

این، این ملت قیـام کـرد و    آن مجهز شود و فارس بدان اهتمام و ارزش فراوان بدهد! با وجود
 با دو شیر فارس و روم مواجه شد، با هردو به جنگ پرداخت و بر هردو پیروز شد.

شما در خلال این کتاب دیدید که عرب با عدت و عده بر این دو امپراطوري غلبه نکـرد،  
فت. و بر اثـر  یا ها از طریق عقیده و ایمان ثابتی بود که تزلزل بدان راه نمی پیروزي عرب بر آن

این پیروزي امپراطوري اسلامی ایجاد شد که مدت ده قرن متوالی بار تمدن عـالم را بـردوش   
اي که اسلام را در اکناف و اطراف و ماوراء این دو امپراطوري منتشر ساخت:  کشید، پیروزي

در هنــد و چــین و ترکســتان و دیگــر ممالــک آســیا و در مصــر و مــاوراء آن تــا بحــر محــیط  
تیــک در کشــورهاي آفریقــایی و در پایتخــت قســطنطنیه و در روســیه و اســپانیا و دیگــر  آتلان
 هاي اروپا. ملت
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 :این معجزه چگونه به وقوع پیوست
این معجزه چگونه به وقوع پیوست؟! چگونه عرب با وجود قلـت عـدد و ضـعف تمـدن و     

پیشـرفته و  هاي علمی و صنعتی بر روم و فارس بـا وجـود کثـرت عـدد و تمـدن       ماندگی عقب
کند غلبـه کـرد؟!    دانش و صنعت مترقیشان که همیشه تاریخ از آن به بزرگی و عظمت یاد می

هاي عالم قابل توجیه نیست؟!  آیا این غلبه یک تصادف بود که با هیچکدام از اسلوب و روش
هرگز! اگر آنچه در زمان ابوبکر به وقوع پیوست مولد تصـادف بـود در طـول روزگـار بـاقی      

گرفتنــد و آنــان را بــه عقــب  نــد و فــرس و روم بــار دیگــر رودرروي اعــراب قــرار مــیما نمــی
هـاي روم و فـرس و    راندند. ولی آنچه در عهد عمر و عثمان از نفوذ عـرب در امپراطـوري   می

گذارد که آنچـه روي داده   ها روي داد، مجالی براي شک و تردید کسی باقی نمی غلبه بر آن
وجود آن را ایجاب و اقتضا کرده است، و بـه همـین دلیـل دوام     تصادفی نبوده و ناموس عالم

 پیدا کرده و تمدن اسلامی ثمره آن است.
تواند تصادفی باشـد. در   ظهور این تمدن که در سایه آن کلیه ارکان تمدن شکوفا شد نمی

تمدن اسلامی علم و ادب و فن و سایر انواع فرهنگ جمع بود و با علـم و ادب و فـن و تفکـر    
شدن پس از این که یونـان وارث   جاي فرهنگ یونانی را در عالم گرفت و این جایگزین خود

هاي اولیه انسانی گشته بود صورت گرفـت. در ایـن صـورت نـاگزیریم      مصر و آشور و تمدن
براي این پدیده بزرگ جهانی علت و موجبی در عالم وجود جستجو کنیم تـا راز ظهـور ایـن    

عالم و استقرار آن را در طول قـرون و اعصـار بـراي مـا آشـکار      تمدن و دوام سلطه آن را در 
یابـد، همانگونـه    ها را انحطاط و پیـري درمـی   ها و تمدن سازد. این قانون طبیعت است که ملت

یابد و  شوند. هنگامی که تمدنی پیر شد فساد و تباهی بدان راه می که افراد بشر پیر و ناتوان می
 گردد. برپایی ملت و تمدن جوانی به جاي آن می منجر به انحلال و نابودي آن و

 :عوامل فساد در حیات فارس
به کرات در لابلاي این کتاب به عوامل اضطراب و فسـادي کـه روز بـه روز در فـارس و     

مسیحی قوت گرفت و خطـر آن   6ام. و این عوامل فساد در قرن  شد اشاره کرده روم ظاهر می
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راب بود که دربار فارس مضـطرب گردیـد و دسـایس و    شدت یافت، از آثار این فساد و اضط
آوردن آن به جنگ و  نیرنگ بر آن حاکم شد، کسانی که داعیه سلطنت داشتند براي به دست

گـرفتن زمـام امـور برآمدنـد. در نتیجـه       ستیز پرداختند و با خدعه و نیرنگ در صدد در دسـت 
کرد، مـذهب و احـزاب متعـدد ظهـور     فساد به بالا راه یافت و از آنجا به طبقات پایین سرایت 

ها دچار تشتت شد، از این رو با عجله در صـدد ازدیـاد مـال و     کرده و عقیده مردم در باره آن
 خواستند به جاه و مقامی نایل آیند. منال خود برآمده و از این راه می

هرکـدام   نظیـر بودنـد،   طوایف فارسی از حیث تعداد فراوان و از نظر حرص و طمع نیز کم
هـا   خواست حکومت را در دست گرفته و ملت به فرمان او گردن نهد، تا با استثمار و تـوده  می

به مال و منال و لذت و نعمت دلخواه خود نایل آید. به همین جهت تعصب ملی فارس از بـین  
رفت و نیروي معنوي آنان منهدم گشت و تا جایی انحطاط پیدا کردند که جز لذایـذ زنـدگی   

اندیشیدند. طبیعی است که در چنین شرایطی ارکان اجتماعی ملت سسـت   نمیبه چیز دیگري 
رود، مخصوصاً وقتی با نیرویی مواجه شـود کـه زنـدگی را بـه      گردد و مقاومتش از بین می می

 هیچ شمرده و مثل اعلی را شعار خود سازد.

 :عوامل فساد در حیات روم
ي فـارس نبـود. انقلابـاتی در آن روي    اثر این عوامل در امپراطوري روم کمتر از امپراطـور 

داد که گاه به اختلاف بین فرق مسیحی و گاه به کشمکش بـه خـاطر تصـاحب تـاج و تخـت      
 شد و همین انقلابات سبب سقوط و انحلال و انحطاط امپراطوري روم شد. مربوط می

گسـتري و قـدرت جنگـی خـود توانسـت قسـمت        با آن که ژوستنیان با کاردانی و عـدالت 
تر  رفته امپراطوري روم را بازگرداند، لیکن عوامل انحلال و انحطاط قوي اعتبار از دستاعظم 

از آن بــود کــه جانشــینانش کــه در قــدرت و کــاردانی نیــز ماننــد او نبودنــد بتواننــد اعتبــار از  
 رفته روم را جبران کنند. دست

ه پولادین آن را مسیحی  فوکاس بر تخت امپراطوري روم تکیه زد و با اراد 7در آغاز قرن 
خره بر او پیروز گشـته  بالآاداره کرد. در این هنگام هرقل حاکم روم در آفریقا بر او شورید و 
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او را کشت و به جاي او بر تخت امپراطوري جلوس کرد. فرس در آخر حکومـت فوکـاس و   
 آغاز عصر هرقل بر روم غلبه کرده بود.

ت، با آنان به جنگ پرداخت و بر آنان چون هرقل فرصت یافت انتقام روم را از فرس گرف
هاي سلطنت خود را در امپراطوري روم استحکام بخشید تا جـایی   پیروز شد و بدین وسیله پایه

 که مردم روم تصور کردند عهد با شکوه ژوستنیان بار دیگر تجدید شده است.
 هرقل سعی کرد نفوذ و قـدرت خـود را بـا غلبـه بـر موجبـات ضـعف ناشـی از اختلافـات         

کـردن مـذاهب    هاي مختلف مذهبی در اکناف و اطراف مملکت فزونی بخشد و بـا یـک   فرقه
مسیحی و مجبورکردن مردم در سراسر امپراطوري به پیروي از مذهب مختار خود این ضعف 
و فتور را از بین ببرد. و براي انجام مقصود خود در مصر و دیگر جاها مخالفان مذهب رسـمی  

شدن آتش فتنـه   ار داد و همین کار او سبب برپایی انقلابات و روشنمسیحی را مورد تعدي قر
خواست بدان  شد و سپس خود این امر موجب ازدیاد ضعف و ناتوان امپراطوري که هرقل می

 .)1(وسیله آن را از ضعف ناشی از اختلافات مذهبی برهاند گردید
هـردو را بـا شـتاب    بندي هردو امپراطوري گردیـد و   شدن استخوان این عوامل سبب سست

به سراشیب پیري سرازیر کرد. این از نوامیس قانون طبیعت بود که ملت جوانی را جانشین آن 
 دو سازد، تا عالم را رهبري کرده و مسیر زندگی آن را دگرگون سازد. 

و  ،شوند زده می کامیابی چنین ملتی مادام که حامل پیامی است که مردم از شنیدن آن ذوق
شان ساخته و در زیر  هاي سال ناتوان بینند که آنان را از مفاسدي که سال یزي میدر آن پیام چ

 بخشد حتمی است. رهایی می ،بار آن خرد شده بودند

 :آنچه که عالم آن روز بدان توجه داشت
دنیا در آن روز گرفتار مسایل مادي و مشکلات امروزي نبود و بزرگترین هدف انسـان در  

ح معیشت و زندگی نبود. بلکـه بـه اطمینـان و آرامـش در زنـدگی و      آن روزگار بالابردن سط

 رجوع کنید به کتاب فتح العرب لمصر فصل اول و سیزدهم. -1
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شـان آزاد نبودنـد، بلکـه عقایـد و      دارایی و آزادي احتیاج داشت. مردم در حرکات و سکنات
قوانین حاکمه آن روز آنان را چنان مقید ساخته بـود کـه اراده و آزادي آنـان را سـلب کـرده      

را که آزادي فرد را در لواي نظـام اجتمـاعی تضـمین     بود. این عقاید و قوانین تنها اصول کلی
کرد تحت تأثیر قرار نداده بود و فقط اجتماع را از ترقی به سوي کمال در سایه افـراد آزاد   می

نداشته بود، بلکه این قیود حتی با فرد وارد خانـه و اطـاقش شـده و در     هاي آزاد باز و جمعیت
تیجه نشاط و تفکر او را ناقص کرده بـود و هـرکس   داد، در ن خواب و بیداري او را عذاب می

با حیله و نیرنگ در صدد حفـظ و حراسـت خـود از اذیـت و آزار و فـرار از حملـه و تجـاوز        
آوردن روزي از هر طریق و راهی برآمده، تا بـا توسـل بـه     زورمندان بود و نیز در پی به دست

قدرتمنـدان نایـل آیـد و در هرجـا      وسعت رزق و فراوانی مال و منال به مقام و جـاه جبـاران و  
شود  آزادي رشد و فعالیت عقل انسانی نابود شود، ناقوس مرگ و انحطاط آن ملت نواخته می

اندازد. آزادي فکري و عقلی همان  و ناتوانی و پیري آرام آرام موجودیت او را به مخاطره می
أمل کند و بداند و ابتکار بـه  نیرویی است که از دیرباز به انسان امکان داده است که بنگرد و ت

هـا زنـدگی کـرده و بـا جـانوران در سـتیز بودنـد، وقتـی          خرج دهد. پیشینیان ما که در جنگـل 
ها پیروز شوند که آزادي غریزي آنان را به اختراع ادوات  توانستند با جانوران بجنگند و بر آن

 جنگی براي جنگ با جانوران در عصر حجر و اعصار بعد هدایت کرد.
هاي اولیه در ساحل نیل اقامت گزیـده و بـه کشـاورزي آشـنایی پیـدا       از این که انسان پس

کردند و سپس زندگی استقرار و مدنیت را درك کردند، از روي فطرت دریافتند که ناچارند 
داراي قوانینی باشند که آزادي و امنیت آنان را تضمین کند و ناگزیرنند بـراي برقـراري نظـم    

تی باشند که اجتماع آن را تصـویب نمایـد و محتـرم بـدارد و فطـرت غریـزي       داراي قوانین ثاب
بودن در انسان آنان را به بزرگداشت این قوانین سوق داده تا جایی که به تصور ایـن   اجتماعی

شمردند. سـپس   ها را مقدس نیز می کردند آن شان آن قوانین را حفظ و حمایت می که خدایان
شان از سطح غریزه فطـري بـالاتر رفـت     ز این که فکر فرزنداناین جماعات اولیه بشري پس ا

 توانستند معانی عدل و آزادي و شرف انسانی را بسنجند.
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 :ضمیر انسانی و آغاز بیداریش
ها بیدار شد و ابواب تفکر و اندیشه به روي انسـان گشـوده شـد و از ایـن      بدین صورت دل

دسـت   هک ـن بشري را کسانی کشـف کردنـد   م و فراه به علم و ادب و فن راه یافت. اسرار عل
. تطورات انسانی در این زمینه گاه در حال )1(تقدیر آنان را براي این اکتشافات مهیا ساخته بود

تعالی و گاه در حال تراجع و قهقـرا بـود. در هرحـال آزادي تعقـل و تفکـر نشـانه پیشـرفت و        
 جمود فکري علامت انحطاط انسان بود.

تواند به نیروي تفکر خود حتی بر قواي طبیعـت نیـز    افت انسان میزمانی که عقل آزادي ی
ها را براي اغراض و مصالح انسان به استخدام خـود درآورده و از راه ایـن    حکومت کند و آن

هاي نوین استفاده کند. هنگامی که عقل دچار جمود  تسلط و حاکمیت در راه کسب پیشرفت
ورزد تا بار دیگر آزادي  غریزه حفظ نوع اکتفا میگردد و به  شد پیشرفت انسانیت متوقف می

اي  عقلی آن غریزه را که در آغوش فطرت انسان نهفته اسـت بـراي پیشـرفت برانگیـزد. چـاره     
هـا راه   هاي روم و فارس دچار رکود و جمود شده و فساد در تمام شـؤون آن  نبود، امپراطوري

را به سوي پیشـرفت سـوق دهـد. ایـن     یافته بود، کدام است ملت جدیدي که قیام کند و عالم 
نیروي شگرفی که جهان را به سوي تعالی سوق دهد در نهاد کـدام ملـت نهفتـه اسـت و کـی      

 تواند ظاهر شود؟! می
این مسأله در لوح تقدیر شده یا به تعبیر علمی ما در این عصر، برحسب مقتضایت زمـان و  

ونه که خسوف و کسوف و ظهور مکان براي جوامع بشري یک امر ثابت و لازم است، همانگ
شدنی است. قضا و قدر چنـین خواسـته    دار در گردش آسمان امر ثابت و وقاع هاي دنباله ستاره

لرزان در حال سقوط را  بخشیدن به این تمدن بود که ملت عرب در شبه جزیره بار سنگین قوام
 بر دوش بگیرد و بار دیگر حیات و زندگی را در همه شؤون آن برانگیزد.

تألیف برستد و ترجمه استاد سلیم بک حسن. کـه ترجمـه آن تحـت     »فجر الضمیر«رجوع کنید به کتاب  -1
 طبع است.
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 :قیام پیغمبر عربی در شبه جزیره
را برگزید، دین حق را به او وحـی کـرد تـا آن را بـه مـردم       صاز این رو خداوند محمد 

پرسـتی و مجوسـی و    تبلیغ نموده و از طریق نظر به عالم وجود، نظري فارغ از قید و قیـود بـت  
بودنـد بـا منطـق و     ثمري که سابقاً مذاهب مختلفه در بـلاد روم بـدان روي آورده   مناقشات بی

برهان و موعظه حسنه خلق را به سوي خالق دعوت نماید. این دعوت به اسلام در منشأ خود با 
هاي سال بدون وقفه و آرامش ادامه یافت، تـا سـرانجام خداونـد     هایی توأم شد که سال جنگ

دین حق را پیروز ساخت. خداوند خواست این دعوت به دین حق در سایه صـفا و سـادگی و   
برخورداري از کرامت و عقل انسانی به مقام شایسته خود نایل آید. و با پیروزي دین حق قبـل  

 پرستی را در تمام شبه جزیره براندازد. از این که رسول خدا به جوار حق بشتابد بت

شوند آزار  چرا مردم کسانی را که آنان را به سوي دین حق رهنمون می
 ؟دهند می

دي عدل و اخلاق کریمه بر تمام آنچه مخـالف ایـن اصـول بـود     اما دعوت به توحید و مبا
پرسـتی را تجدیـد کننـد. ایـن      غلبه کرد، زعماي مرتدین در بلاد عرب نتوانستند بار دیگر بـت 

زعما سعی کردند توحید و مبادي مترتب بر آن را زیر نفوذ خود درآورند تـا قـدرت خـود را    
برند و عذري که در این باره داشتند، این بود حفظ نموده و در تجارت زندگی فایده بیشتري ب

ایـم کـه بـین حـق و حقیقـت و       که ما جماعت مردمان به آن درجه از شعور و ادراك نرسـیده 
گیریم و براي فریب مردم بـه قـدرت آن توسـل     اي که با استفاده از این کلمه برمی منافع مادي

 جوییم حد فاصل قایل شویم. می
سـازد و در برابـر    شـان را خیـره مـی    ننـد. درخشـش آن چشـم   بی مردم حق و حقیقت را مـی 

 کنند، زیرا ضـمیر انسـانی همیشـه در حـال     روشنی حق از عظمت کمال آن کسب فضیلت می
شـود کـه ایـن     ی ممزوج مینقایصکودکی خویش است و جوهر علوي روح انسانی همیشه با 

 کند. تباه می نقایص در برابر چشم بصیرت او پرده کشیده و در نتیجه حکم او را
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خواننـد آزار   از این روست که مردم کسانی را که آنان را به سوي حق و حقیقـت فـرا مـی   
کنند تا شاید این تحمل آزار  کنندگان راستین این اذیت و آزار را تحمل می دهند و دعوت می

سبب اشاعه حق و حقیقت گردد. هر زمان که صداي حق بلند شد کسـانی کـه اشـاعه حـق را     
خیزنـد. ایـن    دانند به جنگ بـا آن برمـی   دامه سلطه و ازدیاد ثروت بیحد و حصر خود میمانع ا

همان جنگ و ستیزي است که پیوسته در طول روزگاران بـین منـافع گـذراي جهـان مـادي و      
معانی جاویدان عالم حقیقت در جریان بوده و این همان اصلی است که جنگ بـا باطـل را تـا    

 ده است.جویز نمون تآنابودي سرحد 

 :کودکی ضمیر انسانی و آثار آن
مسیحی قرار داشـت. و پـس از آن نیـز از لحـاظ      6ضمیر انسانی تقریباً در همان وضع قرن 

هـاي رده و   ها لاینقطع در جهت خلاف آنچـه کـه جنـگ    قدرت و نیرو جوان نشد، لذا جنگ
طلبـی   التداد. صداي آزادیخواهی و عـد  عراق و شام براي تحقق آن صورت گرفت روي می

شـان را در راه   دهند، جان از هرطرف برخاسته و مردم با تمام وجود به منادي آن گوش فرا می
 افتد. سازند و ابزار جنگی براي تحقق آن به کار می وصول بدان فدا می

اي قـرار   عالیـه  داشتند در سایه آن اهدف رسید، مردم انتظار هر زمان که جنگ به پایان می
کـرد هیچگـاه    آن جنگیده بودند. لکن آنچه از این مبادي تحقق حاصـل مـی  گیرند که در راه 

شد نبود که با وجود ضـعف خـود    بیش از یک خیال که در وراء آن حقیقت ضعیفی ظاهر می
 مبهم و ناواضح بود.

شـان   از اینجاست که مفاسدي که مردم از آن پیوسته شکایت داشتند روز به روز بـر دوش 
ها فایده کمی برده است. اما  حریت و عدل و برادري از آن فداکاري کند و مبادي سنگینی می

هاي ویرانگر عاید کسانی شد که بـراي جسـم در برخـورداري از نعمـت و      بهره بزرگ جنگ
هاي طلا و نقره هستند و  متاع دنیا حق زیادي قایلند و نیز کسانی که خواهان جاه و مال و گنج

شوند  ها و ارواحی که قربانی عدل و آزادي می نیت و جانباکی ندارند که با ریختن خون انسا
عطش حرص به مال و متاع خود را فرونشانند. علت این امر همانگونه که در پیش گفتیم: این 
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است که ضمیر انسانی همیشه به عهد طفولیت نزدیک است و عهد طفولیت نیز سراسر لغـزش  
دارد که دوباره بازگردد و بلغزد. و همـین   ینم هاي طفل او را از این کار باز است. لکن لغزش

دهد چگونه تعادل خود را حفظ کند تا ایـن کـه روزي بـا قامـت      هاست که به او یاد می لغزش
دارد او را به سـرعت بـه سـوي مردانگـی جـوانی و       هایی که برمی کشیده راست راه برود، قدم

الی را بـا سـر بـر زمـین     برد و شاید لغزش سختی جوان کم سن و س حکمت مردانگی پیش می
 بکوبد و همین امر سبب اصلاح سیرتش گردد.

هاي سختی بود که انسانیت بدان دچار شد، لهذا ظهور  سقوط فارس و روم از جمله لغزش
ترین عوامل پیشرفت ضمیر انسانی به سـوي کمـال    اسلام و تأسیس امپراطوري اسلامی از قوي

 شود. تلقی می

 ؟ا متوجه خود ساختاي اسلام همه ر به چه وسیله
علت این که اسلام همه مردم را متوجه خود ساخت و مردم به این دین گرویدند، این بـود  

کرد و با آزادیخواهی و کرامت انسانی به بلندترین  که اسلام مثل اعلاي انسانیت را تصویر می
 یافت. اوج اعتلا راه می

آنان بنـدگان خـداي واحـد     اسلام براي مردم جز خداي واحد خداي دیگري قایل نیست،
تواند بـه آنـان سـود و زیـان و پـاداش و عقـاب        بزرگ هستند، هیچکس جز خداي واحد نمی

رسـد، خداونـد    برساند. در قبال آنچه در این جهان از آنان به مردم و یـا از مـردم بـه آنـان مـی     
رفتـار   پاداش و مکافات کامل مقرر داشته است. در این صورت بایـد بداننـد کـه در اعمـال و    

خواهند. هرگاه ظالمی بر آنان ظلم کنـد واي بـر ظـالم کـه      خود آزادند و جز رضاي خدا نمی
کیفر سخت خدا در انتظار اوست. و هرگاه کار زشـتی مشـاهده کننـد بایـد از آن جلـوگیري      

 کنند و بدانند که خداوند بر همه کارهایشان واقف و محیط است.

 ؟رب برگزیدالع ةچرا خداوند پیغمبرش را از جزیر
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چرا تقدیر خداوند حکیم از روز ازل در لوح تقدیر خود نگاشت و رسول بزرگواري خود 

توانـد بـا رأي قـاطع بـه ایـن       العرب برگزید نه از نقطه دیگر عالم؟! هیچکس نمـی  ةرا از جزیر
شـود کـه    سؤال جواب دهد. آگاهی ما نیز در باره بسیار ناچیز است. لکن این امر مانع آن نمی

هاي جهان هستی و وجود در تماس باشیم و سعی کنیم تا آنچه را که بـه مشـیت الهـی     سنت با
 شود درك بنماییم. در آن واقع می

، کما ایـن کـه   دهد تابع این قوانین ثابته هستند آنچه در حیات انسانی و جوامع آن روي می
ماعی را در پرتـو ایـن   کنند. بر ماست که ظواهر اجت میبقیه موجودات نیز از این قواعد پیروي 

ها و قواعد بررسی کنیم، اگرچه ما امروز با دانش ناقص بشري خـود انتظـار نـداریم کـه      سنت
آنچه را که در آینده اجتماعات بشري بر ما پوشیده است بشناسیم بدانگونه که وقـایعی را کـه   

مـا را بـه    بینـی نمـاییم. و آنچـه    تـوانیم پـیش   دهد می از گردش افلاك و اجرام سماوي رخ می
تمـدن جهـانی در قـرون اولیـه      ،کند این است که جواب این سؤال و اجتهاد در آن رهبري می

حیات انسانی استقرار یافته و تا قرن ششم مسیحی در مصر و آشور و یونان و روم برقرار شـده  
اي از پختگـی و   سپس به جاهاي دیگر امتداد یافته است و عقل انسانی در این مناطق به درجـه 

اي بـدان حـد نرسـیده بـود، ضـمیر انسـانی در آن منـاطق مجـال          کمال رسید که در هیچ نقطـه 
بیداري و شکوفایی یافت. و از این جهت دو امپراطوري فـارس و روم در آن عهـد سرنوشـت    

 جهان را در دست گرفتند. و بار تمدن آن عصر بر دوش کشیدند.
اي مسـتقل از   شبه جزیره عـرب منطقـه   زمانی که دوران پیري این دو امپراطوري فرا رسید،

ها پیوسته بود و در میان آن دو قرار داشت. در حالی کـه ایـن    ها بود که در عین حال به آن آن
هـاي عالیـه    دو امپراطري دچار پیري و انحطاط شده بودند احتمـال اجابـت دعـوت بـه هـدف     

 ممالک نیز راه یابد.ها بیشتر بود که از راه این دو امپراطوري به دیگر  انسانی در آن
تمام این حوادث از روز اول  در لوح تقدیر به ثبت رسیده بود، جاي تعجب نیسـت کـه از   

کننده به اهداف عالیه انسانی در نزدیکتـرین   روز اول در لوح تقدیر ثبت شده باشد که دعوت
دو سرزمین به دو امپراطوري قیام به دعوت خود خواهد کرد که در عـین حـال مسـتقل از هـر    
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امپراطوري باشد. زیرا استقلال ضامن آزادي و فکر و تعقل است و سرانجام مردم را بـه قبـول   
 دارد. دعوت حق وامی

به همـین ترتیـب خداونـد پیغمبـر خـود را بـراي اقـدام بـه ایـن دعـوت برگزیـد و او را از            
مت نیز شهرهاي برگزید که بیش از همه بلاد از استقلال برخوردار بود و از حیث عزت و کرا

اي که وسـیله آن اهـداف    بر همه شهرهاي برتري داشت. محمد قوم خود را به توحید و مبادي
یابد فرا خواند، سپس دو امپراطور فارس و روم را نیـز بـه سـوي ایـن از      عالیه انسانی تحقق می

جانب خدا آورده بود دعوت کرد. بدین وسیله حدفاصل بین حق و باطل را اقامـه نمـود و بـه    
م دعوت حق مردم را از کسانی که به نام حق در صدد فریب آنان برآمده بودنـد برحـذر   هنگا

داشت و اصحابی از خود به جاي گذاشت که او را در طول حیاتش یـاري کردنـد و آنچـه را    
 که از جانب حق آورده بود پذیرفتند و از آن پیروي کردند.

 :و پختگی ضمیرش ابوبکر 
ر چگونه با ادراك کامل خود بـه ایـن مبـادي نایـل آمـد. تـا       شما ملاحظه کردید که ابوبک

یبکـاران  رجایی که توانست در نفس خود حد فاصلی بین حقیقت مطلق و منافع گذرایی که ف
به نام حق در صدد نیل بدان بودند قرار دهد و دیدید که چگونه اصرار داشت حق پیروز شود 

رگاه نفسی به ایـن درجـه از ادراك عـالی    ولو این که فقط شخص او به یاري حق قیام کند. ه
گـردد. و اگـر روزي بشـریت بـه کمـال و پختگـی        رسید، این خود دلیل بر کمال ضمیر او می

و خداونـد دعـاي کسـانی را کـه در      ضمیر برسد دیگر جنگی بین ابناي بشـر رخ نخواهـد داد  

لام أحينـا ربنـا ربنـا أنـت السـلام ومنـك السـ«گوینـد:   د الحرام خدا را مخاطب ساخته مـی جسم

(خدایا! تو سلامی و سلامت از تو است، ما را در پناه سلامت و طاعت زنـده بـدار)    »بالسـلام!
اجابت خواهد فرمود. میان ما و آن روزي که این دعـا مسـتجاب شـود فاصـله زیـادي وجـود       

 دارد.
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همیشه مردم هرگاه با حکمت و موعظه حسنه به راهی جـز راه و روش آبـا و اجـداد خـود     
کننـد و از مجادلـه بـا بهتـرین روش منطقـی       کنند، به گناه افتخار می دعوت شوند نافرمانی می

سـازد. ایـن طـرز     کنند که قدرت ظلم و زور صداي حق را خفه می زنند و تصور می سرباز می
کنـد هرگـاه    تفکر ناشی از این است که ضمیر آنان در اوان کودکی است و کودك خیال می

کنـد. هـر زمـان کـه دیـد       هـایش مـی   هد پدر و مادرش را تسـلیم خواسـته  گریه و زاري سر بد
شـود و   کنـد خـاموش مـی    کنند و فریاد و زاري و آنان را اذیت نمـی  والدینش او را تأدیب می

 کند. اطاعت می
نیز با اهل رده چون دید فریاد اعتراض برآوردند و در صدد مقابله نیـز برآمدنـد     ابوبکر

را با همان روشی که لازم بود ادب کرد و مقاومت و فریـاد و شـکایت    چنین رفتار کرد. آنان
ر انتشار اسـلام در فـارس و روم عـرب را    اطآنان را از بین برد. قضا و قدر چنین خواست به خ

در بادیه شام منتشر سازد، فرس و روم به اهل شبه جزیره امکان دادند که در آنان نفوذ کنند و 
ي آن دو روي آورده افرس گذشته به ساحل دجله و فرات و مـارو  از میان آنان براي جنگ با

 و نیز براي جنگ با روم در شام و مصر تا سودان عبور کنند.
اي کـه در عصـر ابـوبکر روي داد تصـادفی      کنی که معجزه از همه این مطالب ملاحظه می

ر شـبه جزیـره   نبود، بلکه یک امر حتمی بود که قانون لایتغیر عالم آن را سـبب شـده بـود. اگ ـ   
مسـتقر   ها پیش در بادیـه شـام   عربستان مجاور شام و عراق نبود. چنانچه زبان قبایلی که از قرن

تشـنه شـنیدن کلمـه حـق و      ،شده بودند عربی نبود و چنانچه خداوند در ایـن عصـر کـه عـالم    
کرد، اگر تمـام ایـن مسـایل تحقـق نیافتـه بـود        هدایت به نور حق بود پیغمبرش را مبعوث نمی

بـود و تمـدن    شد و تاریخ بشریت غیـر از آنچـه امـروز هسـت مـی      مقدارت نوع دیگر واقع می
شد، بلکه تمدن اشکال دیگري غیـر از آنچـه از آن    اسلامی جایگزین تمدن فارس و روم نمی

 گرفت. به خود میایم  روز تا به امروز شناخته
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 :سازد تقدیر ملکات مردان را ظاهر می
اي نظیر این معجزه به وقـوع پیونـدد مقـدمات     د در زمین معجزههرگاه دست تقدیر بخواه

کنـد، از ملکـات و    سازد و موجبـات پیـروزي آن را آمـاده مـی     آن را چنانکه دیدید فراهم می
 تراود که در صفحه روزگار مشیت و تقدیر الهی را ترسیم کند. افکار مردمان آثاري می

چـه کردنـد و دیدیـد     اي سـپاه اسـلام   دیدید که ابوبکر و عمر و خالـد بـن ولیـد و امـر    
زاري را تحمل کردنـد کـه چنانچـه خداونـد اراده     به خاطر تجلی این عهد مشقات و آ چگونه

زار توانستند نظیر این آ زد هرگز نمینکرده بود که این معجزه را بر طبق سنت خویش ظاهر سا
بود که روز به روز سـود و   را تحمل کنند. اگر این مشیت و تقدیر الهی نبود ابوبکر تاجري می

خورد و عز و شوکت او در میـان قـومش از    شد، سپس تاریخ حیاتش ورق می مالش بیشتر می
 کرد. ها تجاوز نمی رهبري قبیله تیم بن مره و سرپرستی امر دیات و تاوان

اگر این مشیت و تقدیر نبود خالد بن ولید فقط دلاور و سوارکار بنی مخزوم و قریش باقی 
ردیف نـام اسـکندر کبیـر و     ریافت که در تاریخ عالم د د و نام او تا این درجه اعتلا نمیمان می

. اگر این مشیت و تقدیر خداوندي نبـود  ژولیوس قیصر و هانیپال و چنگیز و ناپلئون قرار گیرد
 گشت. نام فارق عمر بن خطاب مظهر عدل و رحمت و قدرت نمی

کنـیم و مقـام رفیـع     از کارهاي آنان با افتخار یاد مینویسیم و  شان را می ما که امروز تاریخ
دعوت به حق را با نام قهرمان نابغه مقرون ساختیم و زمان هردو را یکـی قـرار دادیـم، بـا ایـن      

شدن آن مشیت گردیده ترسیم کنـیم   کار نخواستیم مشیت تقدیر و عواملی را که باعث عملی
که زمینه را براي عصر نـوین در حیـات عـالم     و آنچه را که سبب انتقال مدنیت شد آن انتقالی

 فراهم ساخت تصویر نماییم.

 :کند اسلام مردم را به سوي اهداف عالیه انسانی و صلح و صفا دعوت می
اي  کنم و مسـأله  را بردم، لحظه کوتاهی تأمل می حال که نام قهرمان نابغه خالد بن ولید 

نمایم. ولی قصد من در اینجـا   آوري میام یاد ذکر کرده »ص حیات محمد«در کتاب را که 
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بـدان اشـاره    »ص حیـات محمـد  «غیر از آن چیزي است که در کتـاب   کردن به آن از اشاره
 ام. کرده

ِ ٱوََ�تٰلُِواْ ِ� سَبيِلِ ﴿ فرماید: خداوند می ِينَ ٱ �َّ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱيَُ�تٰلُِونَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا َ� ُ�بُِّ  �َّ
جنگند از پاي درآورید،  خدا با شما میکسانی را که در راه « ]١٩٠: ة[البقر﴾ ١٩٠ نَ لمُۡعۡتَدِيٱ

و باز  »ولی در این کار عدوان به خرج ندهید، زیرا خداوند متجاوزین را دوست ندارد

ْ ٱعَليَُۡ�مۡ فَ  ۡ�تَدَىٰ ٱَ�مَنِ ﴿ فرماید: خداوند می ْ ٱوَ  عَليَُۡ�مۚۡ  ۡ�تَدَىٰ ٱعَلَيۡهِ بمِِثۡلِ مَا  ۡ�تَدُوا  �َّقُوا
َ ٱ ْ ٱوَ  �َّ نَّ  عۡلَمُوٓا

َ
َ ٱأ هرکه بر شما تجاوز کند به همان « ]١٩٤: ة[البقر﴾ ١٩٤ لمُۡتَّقِ�َ ٱمَعَ  �َّ

و  »نسبت بر او تجاوز کنید و از خداي بترسید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است
خواند و از مؤمن  میخداوند مردم را به سوي صلح و گذشت و اغماض و آزادي رأي فرا 

خواهد هرگاه دیگران بخواهند او را از عقیده و ایمان خود منصرف سازند سرسختانه از  می
 عقیده و ایمان خود دفاع نماید.

 :مردم را به جنگ فرستاد پس چگونه ابوبکر 
ها عالیترین صفات انسانی تصویر  ها اصول و مبادي ثابته اسلام است که وسیله آن این

هاي رده  کند. پس چه شد که ابوبکر مسلمانان را به جنگ و مردم را به آن دعوت میشود  می
 و عراق و شام فرستاد؟

ابوبکر صدیق بیش از همه مسلمانان با پیغمبر ارتباط داشت و در اجراي اوامر و نواهی 
ر این تواند دلیلی باشد ب گیر بود. آیا همین رفتار ابوبکر و خلفاي او نمی خدا از هرکسی سخت

کنندگان به  که اگرچه اسلام مبادي و اصول رحمت و گذشت و اغماض را قبول دارد دعوت
کند که اسلام را با قدرت قهریه منتشر سازند! از این رو با شهرها جنگیدند و  اسلام را منع نمی

 شان را به دین خدا فرا خواندند. ها حاکم شدند و مردمان بر آن

 :گذارد ست به اجرا میصدیق آنچه را که در قرآن ا
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خدا بدان اشاره کرده  ،هاي رده آنچه را که در سوره برائت بدون شک صدیق در جنگ

قَامُواْ ﴿ به اجرا درآورده است:
َ
لَوٰةَ ٱفَإنِ تاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ لُ  ّ�ِينِ� ٱفَإخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  لزَّ وَُ�فَصِّ

ْ ِ� دِينُِ�مۡ فََ�تٰلُِوٓاْ  ١١لقَِوٖۡ� َ�عۡلَمُونَ  �َ�تِٰ ٱ يَۡ�نَٰهُم مِّنۢ َ�عۡدِ َ�هۡدِهمِۡ وَطَعَنُوا
َ
� ْ �ن نََّ�ثُوٓا

ةَ  �مَِّ
َ
يَۡ�نَٰ لهَُمۡ لعََلَّهُمۡ ينَتَهُونَ  لُۡ�فۡرِ ٱأ

َ
توبه کردند و هرگاه « ]١٢ -١١: بة[التو﴾ ١٢إِ�َّهُمۡ َ�ٓ �

شما هستند، و آیات خود را براي مردمانی که  نماز گزاردند و زکات دادند آنان برادران دینی
کنیم. و هرگاه قسم خود را پس از عهد و پیمانی که بستند شکستند و بر  دانند تفسیر می می

دین شما عیب گرفتند رهبران کافر آنان را بکشید، زیرا آنان پایبند عهد و پیمان نیستند. شاید 
 .»از این کار خود دست بردارند

که با جنگ عراق و شام موافقت کرد از فرمان خدا تجـاوز نکـرد، معنـی    وقتی  ابوبکر 
خواند  این کار این نیست که این جنگ همان مثل اعلایی است که اسلام مردم را بدان فرا می

و صلح را هدف غایی این مثل اعلی قرار داده است، بلکه معناي آن این است که آنچـه روي  
در این مرحله از کودکی ضمیر انسانی است، همانگونه که  داده اجراي بعضی از غرایز انسانی

ی همیشـه میـل بـه سـمت     نآید چه ضمیر انسـا  در عصر ما نیز بعضی از این غرایز به اجرا درمی
کودکی دارد و از نتایج این کودکی سبکسري و شدت و حدت است. و اجراي غرایز انسانی 

گردد، ابتدا او را به زحمـت و رنـج    ر میهاي ایام کودکی منج هایی نظیر لغزش اغلب به لغزش
شود و به سرعت به سـوي   قامت می رسد استوار و سهی ها به سرمی اندازد، سپس این لغزش می

 دارد. مرحله مردانگی جوانی و بینش مردي گام برمی

 :سنجد اسلام واقعیت غرایز انسانی را می
این معنی غافل نبود که رسیدن کرد از  اسلام هنگامی که مثل اعلاي انسانیت را تصویر می

به اوج این صفات عالیه انسانی وقتی میسر است که ضمیر انسانی به کمال خود رسـیده باشـد.   
ها و صدها قرن بکوشد تا به این مرحله  رسیدن به این کمال ممکن نیست، مگر این که بشر ده

 از کمال انسانی نایل آید.
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نچه را که غرایزش براي نیل بدان مثـل اعلـی او را   از این رو اسلام واقعیت امر انسانیت و آ
اي بـراي آن ترسـیم    کند مورد سنجش و ارزیـابی قـرار داده اسـت و خـط مشـی      مساعدت می

نموده تا بر آن روش پیش برود و آهسته آهسته بدان مثل اعلی نزدیک شود. همانگونه که تـو  
از کمال جسم و عقل نایل آید او کنی تا به آنچه دلخواه تو است  وقتی فرزندات را تربیت می

کنی که مانند مردان رفتار کند، بلکه گاهی آرزوهـاي کـودکی و جـوانی او را     را مجبور نمی
گیري، همـانطور کـه حـین تربیـت و از خشـونت       برآورده ساخته و گاه جلو آن آرزوها را می

یـز بـه هنگـام    گیـرد، گـاهی ن   کنید که جلو پیشرفت او را می کودکان او چیزي را احساس می
کند،  کنید که در پیشرفت او تسریع می تربیت او از ذکاوت و هوشیاري او چیزي را درك می

کنیـد،   خت و غیر قابل پذیرش دیدید با او به خشونت رفتار نمیس بدیهی است زمانی که او را
شـوید و هرگـاه او را در حـال     بلکه با نرمی و مهربانی باعث رفع خشونت و سختگیري او مـی 

کنید تا پیشرفت خود را دنبال کرده و سرعت پیشرفتنش بیشتر  پیشرفت دیدید او را تشویق می
کند که باعـث اذیـت و آزار    هایی می انداختن او را دچار وقفه شود و حتی گاهی این به شتاب

شود، همینطور هم اسلام صلح در این دیده که ضمیر انسانی را به تدریج از کودکی بـه   او می
نی سیر دهد و تهذیب این ضمیر را غایت مقصود خود قرار دهد و به همین منظـور  سمت جوا

هـا نرمـی بـه     ها را مستقیم و استوار بسازد گاهی با آن دهد تا آن اسلام غرایز بشري را سوق می
دهد و گاهی خشونت و تمام همش متوجه این است که آن غرایز را به سمتی که بـه   خرج می

نزدیک بوده و مثل اعلایی که براي آن غرایـز تصـویر کـرده اسـت      هدف و مقصود نهایی او
 سوق دهد.

 :ضمیر انسانی و پیشرفت او به سوي کمال و پختگی
کنی از پیشرفت باز ایستاده  شود به طوري که خیال می ضمیر انسانی گاهی دچار جمود می
سـیرش  ترسـی دچـار لغـزش شـود. گـاهی       رود که مـی  است و گاهی چنان با سرعت پیش می

دهد، زیرا قوایی کـه او را بـه سـوي پیشـرفت      شود و زمانی جهت خود را تغییر می متوقف می
و اصولی که اسـلام مـردم    دهد در اکناف عالم مختلفند. و به هنگامی که عالم اسلام سوق می
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خواند دچار این جمـود شـد، ایـن حالـت روي داد، لکـن جمـود و توقـف در         را به آن فرا می
نیست، لذا همیشه در برابر جمود و توقف عوامل دفاعی نهفته است، به محض طبیعت زندگی 

راند و در ایـن صـورت انسـانیت     ها را عقب می این که جمود وقفه ظاهر شد عوامل دفاعی آن
سـازد کـه    کند و همین پیشرفت اسـت کـه مـا را مطمـئن مـی      پیشرفت خود را دوباره آغاز می

ایت کمـال برسـد، هرچنـد ایـن پیشـرفت بـه سـوي کمـال         ضمیر انسانی ناچار روزي باید به غ
 ایجاب کند صدها قرن بر او بگذرد.

زمانی که ضمیر انسانی به این غایت رسـید بـه آن مثـل اعلایـی کـه اسـلام تصـویر کـرده         
افکند و خداونـد دعـاي کسـانی را     بر زمین سایه می سیده است. در این هنگام سلام خداوندر

 »ربنــا بالســلام منــك الســلام وإليــك الســلام، أحينــا ربنــا«گوینــد:  کــه در بیــت االله الحــرام مــی
(پروردگارا! ما تسلیم و اطاعت از تو به سوي تو است ما را در عین انقیاد و سلامت زنده بدار) 

 کند. اجابت می
لازم است تمام مردم در همه اطراف زمین در طی قرون و اعصار نداي دعـوت بـه حـق را    

ی کم کم به طرف پختگی و کمـال پـیش بـرود. و ایـن پختگـی بـه حـد        بشنوند تا ضمیر انسان
کمال خود نخواهد رسید مادام شامل تمام عـالم انسـانی نگـردد. و امـا اگـر ضـمیر انسـانی در        

اي از عالم به کمال رسید و بعد غرائز و شدت و حدت جوانی در سایر نقاط عـالم آن را   ناحیه
گـردد و   هـا مـی   هـا و جنـگ   ایـز سـبب ادامـه نـزاع    تحریک نمود، در این صورت غلبه این غر
کند که در هـر ناحیـه کـه ضـمیر انسـانی بـه حالـت         سردارانی چون خالد بن ولید را اقتضا می

هـا را فـراهم آورنـد وظیفـه و      قـانونی  خامی باقی مانده موجبات تهـذیب و اصـلاح و رفـع بـی    
اگردانش را اصلاح فات شأموریت یک مربی است که انحرامأموریت این سرداران وظیفه و م

 کند. می

 :تأثیر اسلام در پیشرفت ضمیر انسانی
هایی را که ضمیر انسانی در راه پیشرفت از مرحله کودکی بـه   و ما با کمال خوشحالی قدم

 هـا مـا را از ایـن کـار بـاز      کنیم، کوتاهی و اضطراب این قـدم  دارد ثبت می مرحله جوانی برمی
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ت بزرگترین اثر را داشته است، و این تأثیر اسلام کماکان بعدها دارد. اسلام در این پیشرف نمی
نیز ادامه خواهد یافت تا روزي که فرمان پروردگار تو تکمیل گردد و مردم عالم در مشـرق و  

 مغرب به مثل اعلی ایمان آوردند.
در ایــن موقــع کــه مــن در حــال ثبــت ایــن مطلــبم خوشــحالم کــه بــه مناســبت ســخنی از   

دین محمد «رأي خودم نقل کنم که گفته است: نامدار را در تأیید  ی نویسندهبرناردشاوانگیس
آوري را در بـر دارد،   همیشه مورد تعظیم و تقدیر من است، زیرا این دین یک زندگی تعجب

اي است که اطـوار   طوري که براي من روشن شده دین محمد تنها دینی است که داراي ملکه
توانـد بـه سـوي آن     نها دینی است که هر گروه از مردم مـی کند و ت مختلفه حیات را هضم می

 کشیده شود.
شکی نیست که جهان براي اخبار احوال مردان بزرگ ارزش زیادي قایل است. پیشتر خبر 
داده بودند که دین محمد فردا در اروپا پذیرفته خواهد شـد و ایـن دیـن هـم اکنـون در اروپـا       

 پذیرفته شده است.
تـرین   تـرین و سـیاه   ون وسطی تعمد داشـتند کـه اسـلام را در زشـت    مردان اکلیروس در قر

گرفت یا از روي تعصـب پلیـد. در    تصویرها نشان دهند، این کار یا از روي نادانی صورت می
را دشـمن   ص و دین او راه افـراط در پـیش گرفتـه و محمـد     صواقع آنان در انکار محمد 

دهنـده انسـانیت بـدانم. و     حمـد را نجـات  دانم کـه م  کردند. ولی من واجب می مسیح تلقی می
گرفت در حل مشـکلاتش   معتقدم که مردي چون او هرگاه رهبري جهان نوین را به عهده می

ساخت که دنیاي امروز به داشتن این دو  شد و صلح و سعادت را در جهان برقرار می پیروز می
 نیاز مبرم دارد!

و ایـن امـر مـا را     انـد.  محمد را پذیرفتـه بسیاري از قوم من و اهل اروپا در حال حاضر دین 
 .)1(»اروپا به سوي اسلام آغاز شده استسازد که بگوییم تحول  قادر می

 هجري اخذ شده است. 1352سال  5720صفحه  40م شماره سلاکلمات برناردشاو از مجله نورالإ -1
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 :شوند زعماي دنیاي نو به طور مکرر مثل اعلاي اسلام را متذکر می
کنـد.   ام تأییـد مـی   ام مطالبی را که گفته این کلماتی که ده سال پیش به عربی ترجمه کرده

کنـد و   شنویم که صفات عالیه اسلامی را بـازگو مـی   ز از زعماي عالم عباراتی میاین که امرو
مردم را به سوي آن مثل اعلی دعوت نمـوده و در راه وصـول بـدان حتـی جنـگ را بـر خـود        

هـا و   سازند و همیشه انسانیت در این راه در میان طوفـان مهلکـی از دردهـا و قربـانی     هموار می
ها بار بیش از قـرون گذشـته در راه رسـیدن بـه      بشریت امروز دهها در اضطراب است. و  اشک

 کوشد. این مثل اعلی می
هاست آرزوي رسـیدن بـه آن را    بینی کرده است که روزي به آنچه مدت آیا بشریت پیش

دارد برسد و در سایه آزادي و محبت و صلح زنـدگی کنـد؟ آیـا نظـام جدیـدي کـه رهبـران        
بخشـد، همانگونـه انقلابـات     هـا را تحقـق مـی    ، آزادي ملتگویند جهان امروز از آن سخن می

گذشته آزادي افراد را تضمین کرد؟ و آیا این نظام جدید سبب خواهد شد که همه مـردم بـه   
راستی از قیود ترس و ناامنی و گرسنگی رهایی یابند و همدیگر را براي رضاي خدا خالصـانه  

شبخت گردنـد؟ ایـن آرزوي شـیرینی اسـت     یاري نمایند تا مردم جهان در همه نقاط عالم خو
بـه طـور کامـل     ردم به شدت علاقمندند که ایـن هـدف  که هرکس بسی هواخواه آن است، م

شود و به وسیله آن کلمه حق و صلح به سر منزل کمال برسد! تحقق ایـن آرزو مرهـون    عملی
 این است که ضمیر انسانی به حد کمال خود برسد.

قادر رحیم در لوح سرنوشت نوشته باشد که همه این دردها کنید که خداوند  آیا تصور می
هایی که بشر قرن بیستم تحمل کرده است بر اثر پختگی ضمیر انسـانی برطـرف شـود؟!     قربانی

دارد که اگر امـروز نتـوانیم غایـت آن را     من شک ندارم که انسانیت در این راه گامهایی برمی
مسـرو باشـیم و امیـدوار باشـیم کـه بعـدها       بسنجیم ولی حق ایـن اسـت کـه در هرحـال از آن     

 هاي بلندتري در این راه برداشته شود. قدم
و وسایل ارتبـاط بـین مردمـانش روز بـه     اند  تر شده نقاط مختلفه جهان امروز به هم نزدیک

شود. نشریات در قرن گذشته بزرگترین عامل ایجاد تفاهم بین مردم جهان بـود،   روز بیشتر می
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رسید. ولی حـالا آنچـه    ت آمریکا چند هفته پس از انتشار به شرق عربی میبا وجود این نشریا
دهد به سرعت برق از طریق امواج رادیو در تمام نقاط گیتی بـه گـوش مـردم     در دنیا روي می

هاي رادیویی که امروز سرگرم پخش اخبار جنگ و مخـاطرات   رسد. همین ایستگاه جهان می
نمـودن   عـوت بـه صـلح و اعـتلاي مقـام انسـانی و فـراهم       و تبلیغات جنگی است فردا به کار د

هـا ضـمیر انسـانی را     موجبات حصول صلح و کمـال انسـانی خواهـد پرداخـت و ایـن دعـوت      
تهذیب نموده و آن را به کمال مطلوب نزدیک خواهد ساخت و او را یک حاکم عادل منـزه  

دادن  و آن را از قربـانی  از هوي و هوس خواهد کرد، تا بتواند انسانیت را از جنگ دور بسـازد 
 ها منزه نماید. ها و خونریزي ها و اشک و درد و رنج

 :رسد روزي که ضمیر انسانی به کمال خود می
آه آن روز را  تابد؟ صبح آن روز کی خواهد رسید و کی خورشید چنین روزي بر ما می

ا  يوَۡمًا عِندَ رَّ�كَِ ﴿ بیند دانیم، ولی خدا آن را نزدیک می خیلی دور می لۡفِ سَنَةٖ مِّمَّ
َ
كَ�

ونَ  آن روزي که  .»زد خدا به اندازه هزار سال شماستیک روز در ن« ]٤٧[الحج: ﴾ ٤٧َ�عُدُّ
خورشید بر انسانیت طلوع کند در حالی که ضمیر انسانی به حد کمال خود رسیده، همان 

هر رسد و مثل اعلی به صورت یک واقعیت ظا روزي است که انسانیت به کمال خود می
شود و به  ها و شوائب نقصان پاك می شود. در آن روز جوهر روح بشري از تمام آلودگی می

یابد که بالاتر از غرایز دنیوي است و مبادي عدل و رحمت و نیکوکاري و  مقام ارتقا می
نماید، سپس این مبادي جزو ذات او گشته، بلکه  تقوي را در کمال صفا و پاکی آن تمثیل می

یالی خطور کند که با مبادي موصوف مخالف گردد و چون در ضمیر او خ می ات اورمز حی
 برد. اش را از بین می د و هستیرآزا پندارد که او را می باشد آن را خطري می

خواهـد بـراي    شود و هرکس آنچه را که براي خود می در این موقع ایمان جامعه کامل می
اي از هـواي نفسـانی بـروز کنـد      ی شـائبه نیـات و اعمـال کس ـ   رخواهد و اگر د دیگري هم می

دانند که او را مداوا نموده از آن هـواي   می گردد و دیگران واجب ذمه آن متألم میشخص از 
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سازند تا مرضش به آنـان   نفسانی مبرا نمایند، اگر شفا یافت فبها و اگر نه او را از خود دور می
حکمت و  زواسازند به هنگام عزلت آ عۀ خود دورسرایت نکند و امیدوارند چون او را از جام

د. هرگاه نداي حکمت بـه گـوش وجـدانش رسـید از فسـاد      نوشوش و هوش ببصیرت را به گ
گردد و میان  گردد و عاقبت ضمیرش قاضی حسابرس او می می ه بازعمبرا گشته و به میان جام

خره نفس او بالآکند،  وراند منصفانه قضاوت میپر او و کسانی که دشمنی آنان را در خاطر می

گـردد و در ایـن صـورت     بالسوء خارج مـی  ةانی مبرا گردیده و از شمار نفوس أماراز هر نقص
نهد. در این روز ضـمیر   همه مردم را از خودش بیشتر دوست دارد و همه را بر خود ترجیح می

ملتـی  سـنجد، هـیچ    شود که هرچیز را به میزان درستی و راستی می انسانی به منزله ترازویی می
از ملت دیگر بهتر نخواهد بود و هیچ جنسی از جنس دیگر برتر نخواهد بود و هیچ رنگـی بـر   

شوند که عدالت و رحمت آنـان   رنگ دیگر امتیاز نخواهد داشت، همه ملل مانند برادرانی می
خواند و ملل بـزرگ ملـل کوچـک را بـر      را به هم مربوط نموده به تعاون در کار نیک فرا می

هاي کوچک و بزرگ و ضعیف و قوي از نظر سعی در راه وصول  نهند، ملت می خود ترجیح
 دهند برابرند. به خیر و سعادت که فقط براي کسب رضاي خدا به خرج می

 :کنند صادر می حکمی که فرزندان ما در باره ما و عصر ابوبکر 
ر صـفحات  در آن روز فرزندان ما از آن جهان سعادتمند خود بـه عـالم امـروزي مـا کـه د     

 نگرند. تاریخ قرون گذشته پیچیده شده و ما را نیز با خود در لفافه تاریخ پیچانده می
کننـد و خواهنـد    کنی که آنان با دلسوزي و تأسـف در بـاره مـا صـحبت مـی      آیا تصور می

آیـا بـه ایـن     انـد،  ها تحمـل کـرده   این پدران ما به حکم غرایز و شهوات چه بدبختی :گفت که
پوزخنـد  انـد   خندند و از این که مردم به این شهوات و غرایز تسلیم شده ما می شهوات و غرایز

نگرند و ضمیر پخته طبیعتاً منصف است، آیا تصور  زنند؟! یا این که به نظر انصاف به ما می می
هاي ما سبب شده که آنان از نعمـت صـلح و    کنند که غرایز و شهوات و دردها و فداکاري می

نظرشـان در   کنیم، هرگاه پنداریم و خیال می دند؟! ما آنان را منصف میسعادت برخوردار گر
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خلال قرون گذشته به عهد ابوبکر و کارهاي بزرگی که در مدت کم خلافتش صورت گرفته 
 بیفتد خواهند گفت: خداوند رحمت کند ابوبکر یار غار و دوست برگزیده رسول خدا را!

یروي این ایمان بود که عالم را به راه راست در بدن ضعیف و در ایمان قوي بود. و با ن
سوق داد به راهی که درفش حق را در آن برافراشت و کلمه حق را در آن تثبیت نمود. 

صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرُۡ�هَا ِ� ﴿
َ
مَاءِٓ ٱَ�مَِةٗ طَيّبَِةٗ كَشَجَرَ�ٖ طَيّبَِةٍ أ ُ�لهََا ُ�َّ حِي� �إِذِۡنِ   ٢٤ لسَّ

ُ
تؤُِۡ�ٓ أ

اش  اش در زمین ثابت و شاخه کلمه طیبه مانند درخت طبیه است، ریشه«] ٢٤براهيم: إ[﴾ ارَّ�هَِ 
. و کسانی که با »گذارد ه حق هر زمان در اختیار میهایش را با اجاز در آسمان است، میوه

ورزند در نزد خداوند پاداش صدیقان دارند.  ایمان براي تثبیت کلمه حق مجاهدت می
دان ما در آن روز همین خواهد بود. سخن تاریخ منصف نیز همین است. حقیقتاً سخنان فرزن
هاي دیگر چنین خواهند گفت. کیست که  گوییم و پس از ما نیز انسانی ما امروز چنین می

 بهتر از کسی سخن بگوید که حق را حجت خود قرار داده و هدف غایی او انصاف است!
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